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نشانه اختصاری 


بلعمی: تاریخ بلعمی» ترجمه تاریخ طبری» ج ۱ و ۰۲ تصحیح محمدتقی بهاره 
بکوشش محمد پروین گنابادی. کتابفروشی زوار تهران چاب دوم» ۳ ش. 

بوستان: بوستان سعدی؛ تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی. 

بهار: دیوان بهار» از محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا) دو جلد. امیرکبیر ۰۱۳۴۳ ش. 

بیغمی: دارابنامهٌ بیغمی از مولانا شیخ محمدین شیخ احمدبن مولانا علی‌بن حاج عمره 
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التفهیم: التفهیم لاوائل صناعة التنجیم؛ از ابوریحان بیرونی) تصحیح استاد جلال‌الدین 
همائی تهران» ۰۱۳۱۸ ش. 


ج: جلد 
جهانگشا یا جهانگشای جوینی: تاریخ جهانگشای جوینی, از عطاملک جوینی؛ 
تصحیح محمد قزوینی چاپ لیدند. 


حافظ: دیوان حافظ تصحیح محمد قزوینی و دکتر غنی» تهران ۰۱۳۲۰ ش. 

خاقانی: دیوان خاقانی» تصحیح دکتر ضیاءالدین سجادی چاپ زوار تهران؛ 
۳۸ ش. 

دارابنامةٌ بیغمی: دارابنامهٌ پیغمی از مولانا شیخ محمدین شیخ احمدبن مولانا علی‌بن 
حاج عمر المشتهر به‌بیغمی ج ۱ و ۲ تصحیح دکتر ذبیح‌الله صفا؛ چاپ بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب تهران» ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴ ش. 

خیام: رباعیات خیام. چاپ فروغی. 

خیّامپور: دستور زبان فارسیء از دکتر عبدالرسول خیامپور. 

دستور پنج استاد: دستور زبان فارسی از پنج استاد (قریب. فروزانفر» بهار همائی» 
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رشید یاسمی) تهران ۰۱۳۲۹ ش. 

دستور خیّامپور: دستور زبان فارسی. از دکتر عبدالرسول خیّامپون تبریز ۱۳۳۸. 

زبانشناسی: ,۳۲۵6۵ 46 کع1۲ه]۵1۷6751) ۳۲68565 را۳6۲۲0 مدع ,مناوناعن1:۸2 12 
,۰ ۲۵۲16 

سعدی علمی: کلیات سعدی. چاپ محمدعلی علمی. تهران ۱۳۴۴. 

سعدی معرفت: متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی؛ بتصحیح مظاهر مصفّا 
چاپ معرفت تهران» ۰۱۳۴۰ ش. 
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خانلری انتشارات سخن و انتشارات دانشگاه تهران از ۱۳۳۸ تا ۰۱۳۴۸ ش. 

سنائی: دیوان سنائی؛ تصحیح دکتر مظاهر مصفاء امیرکبیر تهران ۰۱۳۳۶ ش. 

کف 

شاهنامه: شاهنامه فردوسی چاپ بروخیم. 

ص: صفحه. 

طرسوسی و طرطوسی: دارابنامه طرسوسی؛ ج ۱ و ۲ تصحیح دکتر ذبیح‌الله صفاء 
چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۴۴ ش. 

ک: هجای کوتاه 

کش: هجای کشیده. 

کلیات سعدی معرفت: متن کامل دیوان شیخ اجل. سعدی شیرازی» بتصحیح مظاهر 
مصفاء چاپ معرفت تهران» ۰۱۳۴۰ ش. 

گرامر: 0۲۵04 ۳66 02۲ 21210۳02۲6 12 

لاهوتی: دیوان لاهوتی چاپ مسکوء ۱۹۳۵ میلادی. 

م: هجای متوسط. 

مثنوی چاپ خاور: مثنوی مولوی» چاپ خاور. 

المعجم: المعجم فی معاییر اشعار العجم از شمس‌الدین محمدین قیس رازی» 
بتصحیح محمد قزوینی و تصحیح دوبارة مدرس رضوی چاپ خاور» ۰۱۳۱۴ ش. 

معرّی: دیوان امیرمعزی» بتصحیح عباس اقبال, کتابفروشی اسلامیه. تهران؛ 
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منتخب تاریخ بلعمی: ترجمه تاریخ طبری (قسمت مربوط به‌ایران) از ابوعلی بلعمی؛ 


نشانه‌های اختصاری ۵ 


باهتمام محمد جواد مشکوره چاپ کتابخانة خيای تهران ۰۱۳۳۷ ش. 

منوچهری: دیوان منوچهری دامغانی» تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی تهران» 
۳۸ ش. 

مولوی: مثنوی مولوی؛ چاپ بروخیم. 

ناصرخسرو: دیوان ناصرخسرو؛ تصحیح مجتبی مینوی و دکتر مهدی محقق چاپ 
دانشگاه تهران. 

یمینی چاپ قویم: ترجمه تاریخ یمینی؛ بکوشش علی قویم. 

دج و 


2 زبان آلمانی 

6 زبان انگلیسی 

؟: زبان فرانسوی. 

-»: نگاه کنید به 

»: بقیه در حاشیه صفحه بعد 


گفتاری بجای پیشگفتار که و ی یس ۱۲ 
کلیّاتی درباره دستور زبان فارسی 

فصل نخست: آواشناسی زبان فارسی 
آراماف زفمی زان مارم ۱۱ 
حروف و واجهای زبان فارسی و کت یت ی ۱۱ 
آواهای زبر زنجیری ی 13 

فصل دوم: کلیاتی دربارة نحو فارسی 
گروه و اقسام آن در زبان فارسی ٩۱‏ 
اقسام گروه ی ۱۳ 
وابستگی و همسانی در گروهها و جمله‌ها و 
همسانی ی و وی و ام ۱ را 
مقایسه‌ای بین اقسام گروههای چند هسته‌ای (همسانی) وم ی ۲ ۱۶6 
گروههای آمیخته 1 
اقسام دیگر گروه برحسب ساختمان آن ی 
۱۹ 


گروه از نظر نقش آن در کلام هی او ی و وه ی اور سا رک خی سره مار ما ومع 
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اقسام گروه از نظر ساختمان ی هر میهف هو رم دا ی هه 

حمله و حمله‌واره در زبان فارسی هه هه ههام ور هه مه اه و وم ها ما مرو مه همم ماه 
اقسام جمله اه ی وه هیا کش شوه 
ساختمان جمله و جمله‌واره بسيط ای اهر سک ات سح 


نیمه کلمه و اقسام آن کت ی 
سازه دستوری و لغوی 1( 
ساختمانهای فعال و غیرفعال اشتقاقی 7[ 
الف: ساختمانهای فعال پسوندی 9[ 

ب: پسوندهای نیمه فعال و غیرفعال و مرده ی ۳ 
درباره پیشوندهای زبان فارسی ی 
طبقه‌بندی پسوندهای اشتقاقی فارسی برحسب معنی و نقش دستوری آنها . . 
کلمه, دگر کلمه 9( 


اسمهای مرکب (خلاصه) ی اه هر کی 


و و و ۵ و و و و و و و و و و و 


وه م و و و و هم و و مه و مه و وه 


| هه و و و و و و و و و و و و و ۰ 


و ۵ و اه ۵ و و و و و و و و و و و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و 


بخش دوم 
اقسام کلمه و گروه 
فصل نخست: اسم و گروه اسمی 
اسم عام و خاص ی 
اسم ذات و معنی و بین بین ی و یه و 
اسم مفرد و جمع و( 
اسم معرفه و نکره ی ۱ 
ساختمان اسم و بو و ی ی و ی جک و دوه تن و رو هب 
اسم مشتق و ی و تریح اس هه وه و3 
اسمهای مرکب مر و 
اسمهای مرکب فعلی 1 
اسمهای مرکب غیرفعلی و یر 
اسمهای مرکب غیرفعلی وابستگی 1 
اسمهای مرکب غیرفعلی وابستگی مستقیم 1 
اسمهای مرکب غیرفعلی وابستگی درهم ریخته هس 
اسمهای مرکب تأکیدی و اتصالی ۳ 
اسمهای مرکب عربی هر ی ی ی 
اسمهای مرکب شبه‌ضمیمه‌ای و ترجمه‌ای ی ی" 
اسمهای مرکب به‌بیانی کوتاهتر رای او و 
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حالتهای اسم و گروه اسمی در کلام را ۱۱۵۹ 
متمم رک ی ۰۱ ۲ 

متمم فعل 1 
مفعول ۱۱۱۳۹ 

متمم قیدی و اقسام آن و 
توضیح بیشتری دربار؛ متمم عامل با ملاحظات تاریخی ۱۳۰۱۱۷ 
متمم اسم 1 

شاف اد ی ۰ ۲ 

شبه مضاف‌الیه ی خی ای کی مر کی هس ۱۱ ۲ 

متمّم صفت هر کج هت ۲۱۲۲ 

متمم قید اه هه هه ی 

متمم صوت ی ی ی مه ی موی مس ۲۱۰ 
روشنگری کی ۲ 

شبه بدل یا شاخص اسم ی 

منادا یر بر اه هه 

حالت مکملی يا مسندی و 

حالت وابسته‌داری ی ی ۵ ۱۲۱۲ 

اسمهای مشترک با کلمات دیگر ی ۲۱ 
حالت همسانی هر و و ۲۱ 

اسم از نظر معنی ورس را و هت بو رس او کر مه و ۲۱ 
اسمهای با نشانه و بی‌نشانه و اسمهای سماعی و 
اسم مکان ی کم مت ۲۱ 
اسم آلت ره ی ی ۱۱ 
اسم زمان م ی ی ی یر ۰ ۱۳ ۱۳ 
اسم مصدر ۱۹ 
اسمهای عمل و کار ۳ 
اسمهای گیاهان تک ره وه هی ۱ ۲۲ 


فصل دوم: صفت و گروه وصفی 


صفت بیانی و مکی و هر و را 
نشانه‌های ساختاری و لفظی صفت بیانی و 
صفت بیانی و موصوف آن ی 


درجهُ صفت بیانی و قید ام هر اف ری هه مهو 


قیدها و گروههای قیدی تقویت‌کنند صفت و قید 


تقویت قید و صفت از راه تأکید و تکرار ی 


قیدها و گروههای قیدی بین‌بین و متوسط هر 
قیدها و گروههای شذت افزای ترجمه‌ای ی 


مطابقه صفت و موصوف در زبان فارسی 


۵ 6 و و مه و مه و ام و و و و و و و و و و اه و و و و ها و ها و و و ها و وه و اه و 


و و هو و و و و و و ۰ 


و اه و و ام ام مه اه و و و اه اه و مه و و و و و و و اه و و 


و و اه هم و و و اه و اه و و و و و و و و و و ۰ 


و و و و وه و و و هو و و مه مه و مه و و و و و و و 


و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و وه 


و و و ۵ و و و و و مه و و و و و و و و و و و۰ 


۵ اه و و و و۵ و اه وه و و و مه اه و و و و و و و و 


۵ و و و وه ۵ و و و و و و و و ۵ ۵ و و و و هو 


و ۵ و و و و و هم هو و و و و و و و و و و و ۰ 


و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و ۰ 


و و و و و و و و و و و اه و و اه ۵ و و و و و ۰ 


۵ ۵ و و اه و و هم وه و و و و و و وه اه و و و و ۰ 


۵ ۵ و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و اه و و اه و اه مه و و و و وه و و و و ۰ 


۵ و وه و و ام مه و و و اه و و و و و و و و و و و 


۵ و و و و و وه و و و و و و و و و وه و و وه و ۰ 


و و و هم و و ۵ مه و و و وه و و و و و و و و و ۱ 


و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و اه و و و و و مه و و و و و و و و و هم و هه ۰ 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ 


۵ مه و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و 


و اه و و اه و و و مه و و و هو و و و و و و و و 





صفتهای مرکب بیانی غیرفعلی همسانی ان با 
صفتهای بیانی مرکب غیرفعلی وابستگی > 

صفتهای مرکب بیانی غیرفعلی وابستگی غیراسنادی 
قیدها و صفتهای بیانی مرکب تأکیدی و اتصالی ی 
قیدها و صفتهای بیانی پیچیده غیرفعلی 0 


صفتهای مرکب شبه ضمیمه‌ای ترجمه‌ای ی 
صفت بیانی مرکب (خلاصه) ره ی هر ی هی نز 
صفتهای مرکب بیانی بشکلی بسیار فشرده ای ی 


گروه‌های وصفی بیانی و( 


وابسته‌های صفت بیانی ی[ 
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هو و و و و و و و وه و و و و و ۰ 


و و و و مه و و هو مه و و و و و و 


و و و و و و و و و مه و و و و۰ 


۵ ۵ و و ۵ و و و و و و و و ۰ 


۵ ۵ ۵ و هو وه مه وه ۵ و و و هو و و 


و و و و وه وه و و و و و و و و و 


و ۵ و و مه و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و مه و و 


و ۵ و و مه و و و و و و و و وه 


۵ و ۵ اه و و و و و و و و و و 


و وه و و و و و و و و و و و و و 


۵ ۵ ۵ و و و و و و و و و مه و و 


و و و و وه و هم و و و مه و و و ۰ 


و و و و و و و و و و و و و و و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و ۵ و و و و و و و و ۰ 


و و و و و هم و و و وه مه و و و و 


۵ ۵ و مه و و مه و هو و و مه و و۰ 


و ۵ و و و مه و ها و و و و و وه 


پسوندهای عددساز 1 


صفت و گروه وصفی مبهم و هی ها ما و هه ی 


صفت و گروه وصفی مبهم اصلی و 
ساختمان صفتها و گروههای وصفی مبهم اصلی ی 


صفت و گروه وصفی مبهم پرسشی (صفت و گروه وصفی پرسشی) 


گروههای اسمی 


گروه اسمی یک هسته‌ای یا وابستگی 0 
وابسته‌های پسین گروه اسمی وم موم موم موم موم من 


وابسته‌های پیشین گروه اسمی وک و ۱3 


وابسته‌های گردان گروه اسمی و اسم و هس گرم 
گروههای کوتاه اسمی و حذف هسته گروه ۹ 
گروه کیضع ا یی را و 
دربارهٌ گروههای لغزان اسمی ی و هی 
تبدیل اسم مرکب به‌گروه اسمی ی و 
گروههای اسمی مختصر شده و( 


و و وه و و و و و 


۵ هو و هو مه و و و 


و هو و و هو و و ۰ 


و ه و و و و و و 


ه و و و و و و 


۵ و و و و و و و 


و ه هو ه و و و ۰ 


و وه و و و و و و 
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تفسیر و گروههای اسمی تفسیری ی کر رت 3 
ملاحظات تاریخی درباره گروههای اسمی وابستگی ی 
گروههای اسمی وابستگی سه جزئی يا بیشتر رت درم هه و 
گروههای اسمی سه جزئی ترجمه‌ای 1 
گروههای اسمی ترجمه‌ای با صفت عالی ی 
گروههای اسمی (خلاصه) ی( 


کلیاتی درباره فعل و در و ی ی 
فعل از لحاظ معنی 7 
زمان فعل 19 
نمود یا حد فعل و ور اک ور وا ی کی ی وان 
وجه فعل هه وه ی ی ی ام و 
چند نکته دیگر درباره وجه فعل و( 
توضیح بیشتر درباره وجوه فعلها ره ی رو ی هه ی ی 
دیاز ک دیاقع وهی فا هتفه 0 
نقوٍ نظر دستورنویسان دربارةٌ نعل وصفی اک( 
وجه مصدری و فعلها و گروههای فعلی شبه معین یا وجه‌ساز و تحول آنها. . 
وجه فعل از نظر ساخت صرفی آن ی کی 
اقسام فعل از لحاظ وجه آن... ۳ 
فعلهای وجه اخباری وه و و و 
فعلهای وجه التزامی ی( 
نکات دیگری دربارهُ وجه فعل و و 
افسام فعل هو هه ی ۳ 
اه وه دوف ی 


ساختمان فعل و گروه فعلی هی ی هوق هه کی هو فر ی و و شرا یه ۳ 
فعل مرکب و گروههای فعلی وم همم بو توت موه ما مرخ اه خی و مه ور هم هرق او 
فعل معین و زمان مرکب رک( 


فعل معین و فعل ربطی متصل مه ی و ی 


فصل چهارم: حرف و حروف اضافه 


حروف اضافه و گروههای حرف اضافه ها هرهز واه دوه فا مه و هت هرا اه 


حرف ربط و حرف اضافه و اه و وه و و وه و و و و و و مه وم هو و و و و 


تأثیر ترجمه در ایجاد حروف اضافة فارسی و گروههای مربوط به آن 


فصل پنجم: قید و گروه قیدی 


اقسام قید و گروه فیدی از نظر معنی اب ار وه هه مج 


و اه و و و مه و و و و و و و و و و اه و و و ما و و ۵ اه ها ها و ها و و و ها و ها و و ها ها و و ها ها و فا اف ۰ 


فعلن کوتاه تفت قل بر دروب واه 1 


و و و ام و و و و و ام و و و و و و و و و و و و و و ۵ و و و و و ها و ها و و و و و و وا وه ۰ 
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یشیرق عیور شین ی وه و ۲۶۱ 
قبد و گروه قیدی اشاری و غیراشاری ی 
قید ویژه و مشترک مت و و مرو و و ما۳ ۱ ۲۱۶ 
قیدهای مشترک 
قید مصدر یت ی ی ی ۶ ۱۳۷ 
ساختمان قید و گروه قیدی ی ۳۱ 
قیدهای بسیط ار وه ور ی ۵ ۱۳۱۷۵ 
قیدهای غیربسیط ی ۱ ۱۳۷ 
قیدهای مشتق | 
پسوندهای قیدساز و صفت‌ساز ی ی شوه هی وم ۳۷۲ 
قیدهای مرکب و گروههای قیدی ۱۳۱۲ 
کلمات مشتق و مرکب و گروههای قیدی عربی در زبان فارسی ۳۹ 
قیدهای تنوین‌دار ترجمه‌ای 9 ی ی ی ۱۳۱ 
تأویل قید ی هه و ۵ ۲۱ 
گروههای فیدی هه ری هر ی ۱۱ 
گروههای قیدی همسانی یا چند هسته‌ای هی ۱۳۱۱ 
گروههای قیدی وابستگی يا یک هسته‌ای یا بک مرکزی ت ۳/۷ 
الف -گروههای قیدی درون هسته‌ای کی ۱۱ 

ب -گروههای قیدی برون هسته‌ای یا متمم قیدی مس ۲۸۲ 
توضیح بیشتری دربار؛ُ متممهای قیدی و ساختمان آن ی ۱ ۲ 
حذف حرف اضافه در متممهای قیدی اه ۱۲۰ 
گروه اسمی بجای متمم و گروه قیدی ۱۳۱۵ 
الف ‏ آنها که از صفتهای پیشین و اسم یا گروه اسمی تشکیل شده‌اند ...۴۱۹-۰۰ 

ب از اسم و صفت پسین و ۱ 


متممهای قیدی کیفیتی که با گروههای حرف اضافة تشبیهی ساخته میشوند ِ_ 
متممهای قیدئی که در گذشته و حال با گروههای حرف اضافه بوجود آمده‌اند از 





دیدگاهی دیگر تا ها اه میک قوس وی ی ی تفر 23۴ 
متممهای قیدی ترجمه‌ای اه ی هه وی ی اه رو از ۵8۵ 
فصل ششم: صوت و گروه صوتی 
اقسام صوت 2 
ساختمان صوت یک 2 
صوتهای مرکب عربی در فارسی ی 
صوتهای ویژه و مشترک ی و هی ۱ ۵ 
صوتهای معادل فعل 7 
تا کیک نت ون 1 3 
تکیه اصوات هر توس وس ۵۲۲ 
بخش سوم 
حرف ربط و گروههای ربطی و جملهٌ مرکب 
حرف ربط (پیوند) و گروههای ربطی مگ ۵7۶ 
اقسام حرف ربط و 
حروف ربط و گروههای ربطی همپایگی امیس و و وس ۵ 
حروف ربط و گروههای ربطی وابستگی یا پیروی و 
جدول اقسام حروف ریط و گروههای ربطی ی ۵ 
جمله‌های مرب پیوسته یا همسانی و جمله‌واره‌های همسان اج 
حروف ربط و گروههای ربطی همپایگی ی 
جمله‌های مرب همپایگی و جمله‌واره‌های همپایه ۵۳ 
حروف ربط و گروههای ربطی همسانی و جمله‌های مرکب پیوسته (خلاصه) . ۵۳۲ 
حروف ربط و گروههای ربطی وابستگی ی 
۱-حروف ربطی که جمله‌وار اسمی میسازند ی 
۲-حروف ربطی که جمله‌وار؛ وصفی میسازند ی 
۳ حروف ربط و گروههای ربطئی که جمله‌وارهٌ قیدی میسازند ۵ 


اقسام حمله‌های مرکب وابستگی هه بو هه هی همه ها واه موی اهنا ۵۳۹ 


۱۸ دستور مفصّل امروز 


تقسیم‌بندی دیگری از جمله‌واره‌های پیرو 3 
پیروهای صوت‌پرداز و وه هو یک ی ی عم ۱ زا 
اقسام جمله‌واره‌های پیرو (خلاصه) ی هی ی ۳ 
اقسام جمله‌واره‌های پیرو از دیدگاهی دیگر 2 

رابطةٌ جمله‌واره‌ها با هم ی ۱ 

رابطة جمله‌واره‌های ناهمپایه با هم سس | 
جایگاه جمله‌وار؛ُ پیرو و 

نکته‌هائی دیگر دربارٌ حرف ربط و گروههای ربطی ی ۲ ۵0 
حرف ربط و گروه ربطی در جمله ۸ 
ساختمان حروف ربط و گروههای ربطی ره ی ۵۳ 

ساختمان گروههای ربطی و حروف ربط مرکب ی ۵ 
حذف حرف ربط و گروههای ربطی کر 3 
تقویت و تأکید حرف ربط و گروههای ربطی و 
تأثیر ترجمه در ایجاد حروف ربط و گروههای ربطی فارسی ی 
معانی حروف ربط ی ی و 2 

سخنانی دیگر دربار؛ُ ساختمان جمله سس 3 
دربارهُ ساختمان جملهٌ بسیط عادی فعلی ی 3 
جمله کاسته و ناکاسته ی 
دربارهٌ جمله و جمله‌وارهٌ بی فعل و تحول و ساختمان آن در زبان فارسی 22۳ 

اقسام جمله‌ها و جمله‌واره‌های بی‌فعل ی 2 ۵ 
جمله‌های بی‌فعل و صوت ری و موی وک ره کی اه وه ۵۶ 
را 2 
بخش چهارم 
دگرگونی واجها و حروف در زبان فارسی 
ابدال ی و ی مر هی ی ۵ 


ابدال صامتهای غیرمجاور و نیمه‌مجاور ت ره 
ابدال دو واج بیک واج ی 
ابدال حروف و واجهای فعل ی 
ابدال صامتهای فعل و ۱ 


ابدال دو واج در فعل واه 
تخفیف (سبک‌سازی) ۹ 


اقسام تخفیف ی 
تخفیف و ابدال با هم 0[ 
تخفیف و ابدال حروف با هم در کلمه‌های عربی دخیل در فارسی 
ابدال و تخفیف تاربخی ی 
ترخیم (کوته‌سازی) . ..........۰..۰.۰.۰.۰.۰. و 

ابدال و تخفیف و دگرگونیهای دیگر در کلمه‌های عربی دخیل در فارسی . 


4 


دگرگونی تلفظ و ابدال حرکات ی ی وک ی و ی 


درباره «ی» نسبت عربی و فارسی وتو هه رو 
افزايش واجها و حروف در کلمه و سازه و گروه 9[ 
ابدال و تغییر واجهای کلماتی که از خارج وارد زیان فارسی شده‌اند . . 
کلمانت مَعرّب در زبان فارسی دم رن و 


دگر کلمه و دگرسازه و و و 
علل دگرگونیهای آوائی در زبان فارسی اک بر ما هه ره ی 


هه و مه مه هم و و و۰ 


و ۵ و و و و و و و و 


و و و مه و و و و و۰ 


و و و هو و و و و و و 


هو ۵ و و و و و وه 


و و و و و و و و و و 


و اه و و و و و و و و 


هم و و و و و و و 


و اه و و و و و و و۰ 


۲۰ 


اختصارات و نشانه‌های اختصاری رف ها پر وتو ها ای ی و 
اختصار و نشانه‌های اختصاری در فرهنگ قدیم ما روت 
نمونه‌هائی از نشانه‌های اختصاری معتدل و مناسب امروز 
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و وه و و و و و و و و و و 


۵ ۵ و و و و و و و و و ۰ 


بنام خدا 
گفتاری بحای پیشگفتار 


چهل و دو سال پیش که در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران مطالعه 
در دستور را آغاز کردم بهار سرسبز جوانی درکنار من بود ولی امروز که این کلمات را بر 
روی کاغد میآورم زمستان سپیدفام سالخوردگی همراه و دمساز منست. آن روزگار حتی 
یک موی سپید هم نداشتم ولی امروز حتی یک موی سیاه بر سرم نیست. آن زمان دست 
کم روزی ده ساعت مدام کار میکردم اما حالا جز روزی چند ساعت نمی‌توانم بخوانم و 
بنویسم. آن روزها دست و پا و چشم و جسم و مهره‌ها و استخوانها نیرومند و پرتوان بود 
ولی امروز نه نوری در چشم نه شوری در سر و نه نیروئی در تن مانده است و «دو دست 
و دو پای من آهوگرفته است» و بیماری و سال نیرو. 

اکنون که اين اوراق را سیاه میکنم با دردهای مختلفی دست بگریبانم که بمن نهیب 
میزنند و مرا نزد یاران رفته باز میخوانند. من هم بیاد آن عزیزان با اشک حسرت چنین 
زمزمه میکنم: 

افسوس که بی‌فایده فرسوده شدیم از داس سپهر سرنگون سوده شدیم 

دردا و ندامتا که تا چشم زدیم نابوده بکام خویش نابوده شدیم 

دریغ که از سرمای جوانی جز انبوهی کتاب و مقاله و یادداشت چیزی برای من باقی 
نمانده است. اما باز شادم که سلامت و چشم و جسم و جان را بر سر زبان و ادبیات 
فارسی و فرهنگ ايران نهاده‌ام نه در راهی دیگر. 

باری پرداختن بدستور و نوشتن این کتاب دلابلی چند داشته است از اين قرار: 

۱-یکی اینکه از دوران دبیرستان بدرسهای استدلالی مانند ریاضیات و فیزیک عشق 
میورزیدم و دستور را هم ریاضیات زبان میدانستم و از عهد نوجوانی تاکنون بآن 
پرداخته‌ام. 


۳۲ دستور مفصّل امروز 


۲-سالهاست که در دوره‌های لیسانس و فوقلیسانس و دکتری زبان و ادییات فارسی 
دانشگاه تهران دستور تفصیلی تاریخی ! و تطوری و همزمانی" را درس داده‌ام و چون 
کتاب مدوّنی جز دستور امروز تنظیم نکرده بودم و تنها مقالات چاپ شده یا چاپ 
نشده‌ای در اختیار دانشجویان عزیز قرار میدادم» پس از این دوران طولانی لازم بود این 
درسها را بصورت اثری مستقل درآورم تا نیاز شاگردانم را پرطرف سازم؛ از اين رو این 
کتاب را که حاصل چهار دهه رنج من بود نوشتم. 

۳میل داشتم تحقیقات دستوری از ممالک بیگانه یعنی از شبه قاره هند و فرنگ 
بایران منتقل شود و بهترین پژوهشهای این فن در سرزمین خود ما صورت گیرد باین 
سبب من هم مانند برخی دیگر از استادانم در اين راه یعنی در راه استقلال دستوری و 
فرهنگی کشورم گام نهادم باشد تا در این رشته هم ما روی پای خود بايستيم. 

توضیح اينکه تا چندی پیش بهترین پژوهشهای جدید ایرانی مانند دستور و تاریخ 
ادبیات و لغت و تصحیح متون و زبانهای پیش از اسلام مثل پهلوی و اوستا و فارسی 
باستان در سرزمینهای بیگانه یعنی در شبه قارهٌ هند و فرنگ صورت میگرفت ولی از 
اوائل قرن حاضر گروهی از فرزندان برومند این مرز و بوم دامن همت بکمر زدند و این 
حصار و انحصار را درهم شکستند و بخشی از تحقیقات ایرانی را از خارج بایران منتقل 
کردند. علامه دهخدا و دکتر محمد معین لغت‌نویسی را استاد فروزانفر و دکتر صفا و 
دکتر زرین‌کوب تاریخ ادییات راء علامه قزویتی و استاد همائی و مدرس رضوی و برخی 
دیگر تصحیح متون را در این سرزمین زنده کردند و جلو این سرشکستگی ادبی و 
فرهنگی را گرفتند و نگذاشتند که اروپائیان حتی در ادبیات فارسی و زبانشناسی ایرانی 
هم از ما پیش افتند. من هم که پیرو و شاگرد آن بزرگانم راه آنان را در پیش گرفتم و بر آن 
شدم که انحصار دستور زبان فارسی را از چنگ بیگانگان بدر آورم از این رو با بذل نور 
چشم و شیرهٌ جان در این جهاد فرهنگی شرکت کردم و با نوشتن هزاران صفحه کتاب و 
مقاله اين راه را هموار ساختم» باشد که پژوهشهای دستوری هم از خارج بایران منتقل 
شود. البته تحقیقات ایرانشناسی و دستوری غرییان هنوز هم ادامه دارد و در خور 
قدردانیست و برای پیشرفت فرهنگی ما مفید است. 


(ظ) :ماع ۲تقصصداع ررع) ۲مصطصصدتع آه‌نمافاز۲ .1 


2. 0۰ 


گفتاری بجای پیشگفتار ۳۳ 


باری من در این راه دستورهای فرانسه و انگلیسی و عربی را خواندم» فارسی باستان 
و پهلوی و زبان اوستائی و زبانشناسی جدید را فراگرفتم» هزاران صفحه از متون گذشته 
و حال فارسی را زیر و روکردم؛ لذات مادی و جسمی راکنا رگذاشتم و نقد عمر درباختم 
باشد که در راه استقلال علمی و فرهنگی کشورم گامی هرچند ناچیز برداشته باشم. 
اینک چند کلمه‌ای دربارة زبان و زبانشناسی و دستور زبان: 


زبان 

اهمیت زبان: زبان یکی از استعدادهای شگفت‌انگیز و درخشان پشر است؛ زیرا در 
بین مخلوقات جهان, انسان تنها موجودیست که زبان ملفوظ دارد و میتواند با آن افکار و 
عواطف خود را بدقت بدیگران انتقال دهد. بنابراین زبان مهمّترین وسیلهٌ ارتباط بین 
مردم و بزرگترین عامل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمذن و علم و هنر است. اگر زبان 
نبود» بشر با حیوانات دیگر تفاوت چندانی نداشت. 

علاوه براین؛ زبان مایهُ پدید آمدن بزرگترین هنر نوع بشر؛ یعنی ادبیاتست. بگفتة 
دیگر ادبیات هر قوم که یکی از افتخارات ویست. از زبان سرچشمه میگیرد. پس اگر ما 
زبان نداشتیم شعر و ادییات هم نداشتیم. 

وانگهی زبان؛ علاوه بر آنکه وسیلهٌ بیان فکر و اندیشه است. خود عامل ایجاد آن نیز 
هست؛ یعنی ما بدون زبان قادر باندیشیدن و فکر کردن نیز نیستیم. روانشناسان ثابت 
کرده‌اند که در حال اندیشیدن تارهای صوتی انسان حرکت میکنند؛ یعنی همان حالتی را 
ی ار کون ار که 
موجودات نامرئی دانسته‌اند»؛ بهمین علتست که حکما از قدیم انسان را حیوان ناطق 
نامیده‌اند؟ یعنی حیوانی که هم سخن میگوید و هم فکر میکند زیرا سخنگوثی و تفکر با 
هم پیوندی ناگسستنی دارند و هیچکدام بدون دیگری تحقّق نمی‌پذیرد یا یگفتهُ دیگره 
زبان و اندیشه لازم و ملزوم یکدیگرند. 

حال که زبان چنین نقشی عظیم دارد و حال که این عنصر یکی از ارکان تفکر و تمدّن و 
فرهنگ و ادبیات و تشکل اجتماعی بشر و ارتباط بین انسانهاست هر قومی باید در 
تقوبت و غنی کردن و سالم نگاه داشتن آن بکوشد؛ بهمین سبب ما هم باید چنین 
خدمتی بزبان خویش یعنی زبان فارسی بکنیم و در توانگر ساختن آن و دور 


ستوو ز تس رو 





نگهداشتنش از آفات و اتحرافات مختلف از هیچ کوششی دریغ نورزیم. 

تعریف و توصیف زبان: در حالیکه همه میدانیم زبان چیست» تعریف علمی آن کار 
آسانی نیست و زبانشناسان» هر یک بنا بنظر خود از آن تعریفی خاص بدست داده‌اند. اما 
ساده‌ترین و جامعترین آنها چنین است: «زبان الفاظیست که برای ایجاد ارتباط و انتقال 
افکار و عواطف و معانی از ذهنی بذهن دیگر بکار میرود» و اين زبان بمعتی محدود آن؛ 
یعنی زبان لفظی یا تکلمیست. ولی زبان بمعنی وسیعش شامل هرگونه نشانه‌ٍیست که 
بتواند افکار و عواطف و معانی را از یکی بدیگری منتقل نماید. اين نشانه میتواند اشاره 
و حرکت و علاثم راهنمائی و مرس و اصوات موسیقی هم باشد. پس در برابر زبان لفظی 
میتوان بزبان اشاری و حرکتی و جز آنها نیز معتقد شد. در پاره‌ای از زبانهای غیرلفظی؛ 
صدا بوسیلة ابزارهائی نظیر آلات موسیقی یا دّم بوجود میأآید. اینگونه زبانها امروز؛ در 
میان برخی از قبایل آفریقا و بومیان غرب آمازون رواج دارد. 

پس زبان بر دو قسمست: صوتی و غیرصوتی. زبان صوتی نیز بردو قسمست: زبان 
تکلمی با لفظی و زب غیرتکلمی مانند زبانهائی که با دم یا آلات موسیقی بوجود ميایند. 
زبان تکلمی یا لفظی مهمّترین نوع زبان و مهمترین وسیله ارتباط بین افراد بشر است. 

زبان لفظی. خود موجب ایجاد نوعی زبان بصریست که خط نام دارد و در حقیقت 
خط و زبان مکترت: فرزند زیان ملق ظست؛ ویر حروفت و اجزای عط تماینده اصیوات 
و آواهائیست که با آنها سخن میگوئیم. 

زبان» نهادی اجتماعی: زبان علاوه بر اينکه استعدادیست فردی» حاصل زندگی جمعی 
انسانها نیز هست و ماننلٍ مذهب و اقتصاد و خانواده در اصطلاح جامعه‌شناسان از نهادها 
و بنیادها و موسسات اجتماعیست و مانند هر نهاد دیگری هم محصول غرایز آدمیست و 
هم نتیجهٌ حیات جمعی اوست. 

با توجَه بتوضیحات یاد شده و تلفیق نظر ساختگرایان و زبانشناسان تبدیلی» میتوان 
زبان را بصورتی فنی‌تر چنین تعریف کرد: 

«زبان. نظامیست بهم بافته و نهادیست اجتماعی و استعدادیست فطری و زاینده که 
سبب تولید یا فهم علائم و کلمه‌ها و جمله‌های تازهُ بیشمار» بوسیله انسان میشود و از این 
راه بین اجتماعات افراد بشر ارتباط برقرار میکند». 


سس رز سر نس پوس سم 


منشا زبان ا: زبانشناسی تاریخی در آغاز کار خود میکوشید براز منشأً زبان و چگونگی 
پیدایش نخستین زبانهای جهان که از دیرباز مورد توجه حکما و راهبران دین بوده است 
دست یابد» ولی اين کوشش و تلاش به‌نتیجه‌ای علمی منتهی نگردید و سرانجام 
زبانشناسان پی بردند که با مدارک کنونی نمیتوان پرده از این راز برداشت. پس ناچار آن 
را بیکسو نهادند. ولی حاصل کار پژوهشگران زبان از قدیم تاکنون در این باره باجمال 
چنین است: 

حکما و دانشمندان در این مورد نظریات بسیاری ابراز داشته‌اند؛ بعضی مانند 86 
0 نویسنده و حکیم فرانسوی» زبان را الهامی آسمانی میپندارند و میگویند نامیدن 
حیوانات و نباتات و اشیاء را خداوند بانسان آموخته است. بسیاری از روحانیان مذاهب 
مختلف از جمله گروهی از فقیهان و مفسران و متکلمان اسلامی عقیده‌ای مشابه این 
نظریه داشته‌اند و ی «علم آدمالاسماء کلها» (خداوند نامها را بانسان آموخت) نمونه‌ای 
از همین اعتقاد است. 

دسته‌ای دیگر برخلاف این فرقه زبان را قراردادی اجتماعی میدانند و بآسمانی بودن 
آن عقیده‌ای ندارند. ذیمقراطیس, فیلسوف یونان باستان و آدام اسمیت حکیم و 
اقتصاددان سدهٌ هجدهم انگلیس از این زمره‌اند. 

ارنست رنان فرانسوی و ماکس مولر زبان را ناشی از نوعی غریزة مخصوص میدانند؛ 
برای مثال ماکس مولر معتقد است همه لغات زبانهای هند و اروپائی از پانصد ريشه 
اشتقاق یافته و اين ریشه‌ها بیکبار در نتیجهُ همان غریزه مخصوص بوجود آمده و مفهوم 
افتاده‌اند و سپس لغات دیگر از آنها مشتق شده‌اند. 

مهمتر از اینها عقیدهٌ گروهی از حکما و لغت‌شناسانست که معتقدند زبانها از تغییر 
تدریجی و تکامل زبان طبیعی " ایجاد شده و در اين تغییر و تحوّل نیازهای اجتماعی 
عامل بزرگی بوده است و برای آن سه مرحله فرض کرده‌اند: 

۱- مرحلهُ فریاد ۲-مرحله پیدایش حروف مصوت ۳-مرحله تلفظ یعنی ترکیب 


. این قسمت اقتباسی است از کتاب روانشناشی دکتر علیاکبر سیاسی و کتاب 6ناوذاعنناعع۱! م1 
(ز دانشناسی) تألیف ۳۲ 1627 و مقالة «دانش نوین زبانشناسی» نوشتة نگارنده در مجلة کاوش» شمارة 
یازدهم (خرداد سال ۱۳۴۲). کتاب یاد شده را از این پس برای رعایت اختصار «زبانشناسی» مینامیم. 

۲ مراد از زبان طبیعی در اینجا الفاظ تقلید شده از اصوات طبیعت و محیط خارج از انسانست. 


۳۶ دستور مفصّل امروز 


حروف (واجهای) صامت و مصوت با هم. ولی هیچیک از این نظریات دارای جنبهة 
قطعی نیست زیرا وسائلی که ما برای تحقیق این امر در دست داریم و روشهائی که بکار 
میبندیم نمیتوانند ما را به‌نتیجهُ دقیقی برسانند زیرا تاکنون برای پژوهش در اصل و منشا 
زبان از این سه طریق نارسا اقدام شده است: 

الف -مطالعه و بررسی قدیمترین زبانها از قبیل سانسکریت. اوستائی» لاتین» یونانی؛ 
سومری» اکدی» فارسی باستان: این روش نمیتواند نتیجه‌بخش باشد. زیرا آثار نوشته 
شده‌ای که از زبانهای کهن بر جای مانده است خود میرساند که آن زبانها از زبان طبیعی 
بسیار دور و بمرحل کمال نزدیک بوده‌اند. 

ب -تحقیق در زبانهای اقوام وحشی امروز: این کار نیز نمیتواند ما را بدرستی از اصل 
و منشأً زبان آگاه سازد؛ زیرا اين اقوام غالباً در سیر و تغییر مکانند و با اجتماعات و 
طوایف دیگر آمیزش و اختلاط پیدا میکنند» بنابراین زبان آنان با زبانهای دیگر در هم 
میأآمیزد و از حالت اصلی خود خارج ميشود. 

پ -مشاهده باز شدن زبان کودکان: چون کودکان زبان ساخته شده اطرافیان را از راه 
تقلید فرا میگیرند و خود زبان تازه‌ای بوجود نمیآورند. زبانشان نمیتواند معیار و نمونة 
چگونگی اختراع زبان باشد. 


زبانشناسی و قواعد زبان 

قواعد زبان: زبان چون مهمترین وسیلهٌ ارتباط بین مردم جهانست. از دیرباز مورد 
بررسی پژوهشگران بوده و قواعد آن بوسیلهٌ دستورنویسان» علمای معانی و بیان 
فلاسفه روانشناسان اهل منطق. لغت‌نویسان, مترجمان و سرانجام زبانشناسان معاصر 
مورد مطالعه قرارگرفته است. در این میان دستورنویسان و زبانشناسان در تدوین و کشف 
قوانین زبان سهم بیشتر و نقش مهمتری داشته‌اند. از اين رو با آنکه در بسیاری از موردها 
بین دستور و زبانشناسی جدید تفاوتهائی وجود دارد این دو دارای وجوه اشتراک 
فراوانی نیز هستند؛ زیرا موضوع مورد تحقیق هردو یک چیز یعنی زبانست. 


زبانشناسی 
زبانشناسی علمیست که زبان ملفوظ انسان را مورد مطالعه قرار میدهد و میتوان آنرا 


گفتاری بجای پیشگفتار ۳۷ 


از شعبه‌های جامعه‌شناسی دانست. زیرا زبان نیز مانند دولت و خانواده و اقتصاد از 
بنيادها و نهادهای اجتماعیست !. 

شعبه‌های زبانشناسی: زبانشناسی امروز دارای شعبه‌های متعدّدیست که بنظر برخی ۲ 
مهمترین آنها عبارتند از: دستور؟ و لغت‌شناسی ؟ و آواشناسی . 

شعبه‌های اين علم را برحسب تقابلشان با هم میتوان باین ترتیب تقسیم‌بندی نمود: 

زبانشناسی عملی" و زبانشناسی نظری" یا زبانشناسی عمومی. 

زبانشناسی توصیفی" و زبانشناسی تاریخی ". 

زبانشناسی همزمانی ۲ (زبانشناسی سکونی) و زبانشناسی تطوری! (زبانشناسی 
در زمانی). 

زبانشناسی سنتی ۲" و قدیم و زبانشناسی جدید۲. 

زبانشناسی تطبیقی "" و زبانشناسی مقابله‌ای*. 

زبانشدناسی عملی که خود شامل ان رشعه‌هاست: لهجه‌شتاسی ۲ لغت‌نویسی ۷ 
ترجمه" تعلیم زبان"" و بسیاری دیگر. 

زبانشناسی نظری یا زبانشناسی عمومی. خود رشته‌هائی دارد از فبیل: آواشناسی. 


6(۰) ممابااتاعما اهته50 ررع) 506216 جمنابااتافطان . 

(در ذیل عناکزداهضآ) .عناعنتعمنا مهد عومجم ۵۶ بومدمزاه‌ز1 . 

6(۰) ۲۵۱6۵01087 ,(۶) عذع۲۵۸0(0 .4 6(۰) 01212۲ تر(ع) تمهت . 
6(۰) عزاعممظ۳ رر) ۲6اوزا۵۸6ظ۳۳ . 

6(۰) ممتاعنع‌ونا 0عتامحه رر) ع6اونامده عتاولاوندامن . 

6(۰) ممزاونمدن! امم‌زاهتم1۳6 ره منونرم6ها عناوناعزتاوهن1 . 


6(۰) کمزاونبامهنا فبناموتهمعهنز روک عنام‌تمععه مناوتاعزام12 . 


یاهاج لد من صا 


6(۰) عمتافنباع‌صنا امم‌نماعذا۲ رز مناوتماعنط مباوتاکزت م12 . 


دب 
خن 


6(۰) ک‌لاعنتمهنا عتجمتص‌صری رق) عتونجمتط‌دره متاوتافنتاعصن . 


۳۳ 
بر 


6(۰) عمزاعنباعدز! ملمم‌طمعزنا رق) عدونمهط‌عن مباونا8زتاوصن . 


سم 
دح 


6(۰) ممناکننع‌ما! امجمنانه1:2 ,رک 116مصهممتانهه عباوناکزتامه 1 . 


بر 
رک 


6(۰) کمناعنع‌من( 6۵0۵ رق) مر میاوناعات مد . 


دم 
کِ۳ 


6(۰) که‌ناعنع‌طاز عبناههم‌مت .() ع6ا۲همجهم مباوتاونتاعمن1 . 


بر 


6(۰) 12۱2166101087 ,(؟) 12121601010816 ,16 6(۰) )یزنودنا عتاعمتاوم . 


در 
كت 


6(۰) 1۲2۵5121108 ,(۶) طهذا1۲۲۵0۷۲۵ .18 6(۰) 1۱۵60۵۵۲۵۵0۲ ر(ک) ۵10۵8۲2۵6 . 


سم 
‌ 


. 120810286 ۱6200188 )6(۰ 


۲۸ دستور مفسّل امروز 





معنی‌شناسی ۱ لغت‌شناسی؛ دستور زبان» زبانشناسی تاریخیء زبانشناسی تطبیقی 
(زبانشناسی مقایسه‌ای). زبانشناسی مقابله‌ای» ریشه‌شناسی (اشتقاق) "» زبانشناسی 
ساختاری با زبانشناسی ساختمانی " زبانشناسی تولیدی -تبدیلی " زبانشناسی ماقبل 
تاریخ؟ و بسیاری دیگر. 

برخی از رشته‌های زبانشناسی پیشرفت فراوانی کرده‌اند و هر یک خود بصورت 
دانشی گسترده درآمده‌اند که هرکدام بنوبهً خویش دارای شعبه‌ها و شاخه‌های فرعی 
بسیاری هستند؛ از آن جمله‌اند: دستور زبان و معنی‌شناسی و آواشناسی. 

شاخه‌های آواشناسی از اینقرارند: آواشناسی عمومی" آواشناسی تجربی ۷ 
آواشناسی ابزاری" آواشناسی تحلیلی" آواشناسی سمعی "۰ آواشناسی فیزیکی ۱۱ 
آواشناسی نقش‌گرا۱۲ آواشناسی تولیدی "۱ آواشناسی تاریخی ۴. 

شعبه‌های معنی‌شناسی عبارتند از: معنی‌شناسی تاربخی * معنی‌شناسی 
توصیفی ""» معنی‌شناسی تحلیلی " معنی‌شناسی فلسفی * معنی‌شناسی منطقی * 
معنی‌شناسی نظری "" و غیره. 


۰ ع0امصهزا؟ بر عنوم(ههاظ .2 6(۰) که‌ناجقصع5 رک ۲6وناممه6ه . 
6(۰) کمزاکاتاوها۱ ماهتا رز ع1هنامناو عتاولافذتاعطا1 ما . 

6(۰) هناعننوصنا آهممنامده مها - 06۵86۲201۷6 . 

۶(۰) عاوتماعنطه0۳ عباوتاعنبامدنا ما ررع) ک‌ناعنبامهن! آممت۲امافادم۳۲ . 

6(۰) فهزاءممدم آ۵۲2عجع0 ر(ع) 66۲216ع عباونا۳۵۵۵6 . 

۰(ع) تامهم هامه‌صتهمظ بر 16ماههصانی6وه عونا۳۵۵2 . 


6(۰) کمزاعمهطم آهامصه‌صنطاعع بق) ع21امعصاعما عناوناگد۵ظ۳ . 


مر ناج ما اج ند و و 


۰() 2021701006 عاوناع۳۵0 . 


"۳ 
ت- 


6(۰) کهزاهمم امانننض رز تاه منامنا۵26ظ۳ . 


سم( 
خسع 


6(۰) عمتاه‌ممدا ءتادتامعق رز ۲6ولافتامع2 منونا۳۳۵۸ . 


‌م 
د 


6(۰) ممتاعممدا [ههمز۳۲۵۵۱ رز 16عصممتام‌جم] میاوتا۵۸ظ۳ . 


‌( 
سس 


6(۰) عمناعممطم وماجانه‌تانه رز ه۲نقلنهتايه عممناگو۵ظ۳ . 


‌م 
کِ 


6(۰) همناعممطم آهمترماعذ! ,رک) عتاوتاماعنط عاونا۵ظ . 


هم 
مها 


6(۰) عمز)ممصعه آهه‌تتماعذا ره مباوتماعاط ءتاوتاجفص6گ . 


‌م 
لت 


6(۰) همز) هی عباامنموع۱۳ ,رک ع۷تاوتعهعع0 عناوناصمصه6د . 


"۳ 
دك 


6(۰) ک‌ناصمصهه منا همه رز عاونا راومه عتاوتاحمص6د . 


"۳۳ 
ص‌ 


6(۰) همزاممهعز آممنطمهعمانطط رق منونطممعمانطم متوتاجعصه6د . 


۳ 
ت 


6(۰) که‌ناهممصهو اممتوما رق) عبونوم1 ماوتاجمو6د . 


دح 
ن‌‌ِ 


6(۰) عمزاجمصعه آهه‌ناع:1۳6۵ ررق) عتوزتمعطا منوتاجمکد . 


گفتاری بجای پیشگفتار ۲۹ 


زبانشناسی با بسیاری از دانشها و معارف دیگر انسانی مربوطست و در تحقیقات 
خویش از آنها بهره میجوید. مهمترین این معلومات بشری عبارتند از: 

۱- نشانه‌شناسی ۲ - زبان. خود از مجموعه علامات و نشانه‌ها تشکیل میشود. از این 
رو با نشانه شناسی که کارش بررسی علائم و نشانه‌هاست ارتباط دارد. 

۲ روانشناسی" -زبان قالب اندیشه‌ها و عواطف و نفسانیّات آدمیست. بنابراین 
زبانشناسی خواه‌ناخواه با روانشناسی که این امور را مورد تحقیق قرار میدهد نیز 
مربوطست. 

۳-زیست‌شناسی " و شعب آن از قبیل وظایفالاعضاء ؟ و کالبدشکافی (تشریح)" نیز 
با زبانشناسی مربوطند زیرا زبان و دستگاه صوتی جزئی از بدنست و ناگزیر با 
زیست‌شناسی نیز مربوطست. 

۴-منطق» بخصوص منطق جدید. 

۵ فلسفه, بویژه فلسفه تحمّفّی منطقی" و فلسفة اتمیسم منطقی ۲ معاصر. 

۶علوم اجتماعی و شعبه‌های آن از قبیل: انسان‌شناسی" و قوم‌شناسی". 

۷-مغزواره (کامپیوتر). 

از تلفیق زبانشناسی با علوم یاد شده و دانشهای دیگر رشته‌هائی بوجود آمده است 
که در واقع پلهائی هستند بین زبانشناسی و آن علوم؟ این رشته‌های تلفیقی عبارتند از: 

زبانشناسی اجتماعی یا جامعه‌شناسی زبان ۲ که پلیست بین زبانشناسی و 
جامعه‌شناسی. 

روانشناسی زبان"" یا زبانشناسی روانی که از تلفیق زبانشناسی و روانشناسی بوجود 
آمده است. 


زبانشناسی زیستی يا زبانشناسی حیاتی "۲ که از ترکیب زبانشناسی و زیست‌شناسی 


حاصل شده است. 
6(۰) ۳۹۵۵0۱0۵۷ ,(6) ۲5۷۵۵۵۱۵۵16 .2 6(۰) روم(منمهگر() علع56۳21010 .1 
6(۰) ۳۳50۱08۷ بر عتومامزدیز۳ .4 (ع) وومامنظ ب) عنعمامزظ .3 
1021006۰ ءصهعزن‌نازو۳0 .6 6(۰) رجاهم ر) 6ناماهمش .5 
۰( ۸۱۲۵۵0۱0۵ بر عنع۲0۵0(0ظاه۸ .8 .وزججماه انوم[ .7 
.زادنا م‌مناه 50۵0 .10 6(۰) ۲طجحعمحطاظ ره 6نطوهتعممطاظ .9 


م۳101 .12 .کناعنداع‌دذامطه ۳5 :11 


,۳ دستور مفصّل امروز 


زبانشناسی انسانی ۲ که حاصل تلفیق زبانشناسی و انسان‌شناسی (مردم‌شناسی) ۲ 
رت تیوه قومی " که ۲ : 4 تلفیق زبانشناسی و قوم‌شناسی ا یات 
زبانشناسی مغزواره‌ای که از ارتباط زبانشناسی با مغزواره (کامپیوتر) حاصل میشود. 


دستور زبان 

چنانکه دیدیم؛ دستور زبان یکی از سه شعبه مهم زبانشناسی " است و مانند زبان و 
زبانشناسی دارای تعریفهای متعذدیست؛ زیرا هر فرقه و مکتبی آن را مطابق مذاق خود 
تعریف و توصیف میکند. 

تیسبتد کان دستورهای کهن آن را (فنْ درست گفتن و درست نوشتن و تعلیم زبان» 
میخوانند. پیروان زبانشناسی تبدیلی -تولیدی آن را «توصیف زبان بالقوّه* در تولید و فهم 
جمله‌های بیشمار» میدانند؛ ولی من با توجّه بنظر ساختگرایان و تبدیلیان و ستتیان 
دستور را چتین تعریف میکنم: 

دستور بخشی است از زبانشناسی که دربارهٌ ساخت آوائی و صرفی و نحوی و 
معنائی زبان بحث میکند. از دستور و زبانشناسی میتوان در فراگرفتن زبان نیز بهره گرفت. 

دستور شامل سه بخش عمده است: ۱ آواشناسی " ۲-صرف (سازه‌شناسی) ‏ ۲- 
نحو 

یادآوری: برخی مانند پیروان زبانشناسی تولیدی -تبدیلی دستور زبان را شامل 
آواشناسی و نحو و معنی‌ شنأسی میدانند . اینان صرف و سازه‌شناسی و سازه‌ها ر 


۰() ۸۱۳۲۵۳0۱0216 .2 6(۰) کمناهنتومن1 آمهنع۱۲۵۵0۱0احخ .1 
6(۰) کهزاهنتاع‌مناممطاظ .3 
۴ چنانکه دبدیم مراد از سه شعبه مهم زبانشناسی عبارتست از: دستور زبان و لغت‌شناسی و آواشناسی. 
6(۰) همناع0ظ۳ و( ۳۵261006 .6 ۰( 008۵۵66866 121820286 .5 
6(۰) 5۳۵۵ ر(ک) ٩۵26‏ .8 ۰( ۱۷1۵۱۵۳۵۵۱۵۵۲ رر) عنوم(مد:۱۷0 .7 
٩‏ نگاه کنید به«ساخت آوالی زیان فارسی» از دکتر مهدی مشکوةالدینی انتشارات دانشگاه فردوسی 
مشهد. ۱۳۶۴ ص ۸ و رجوع فرمائید به‌«نگاهی تازه بدستور زبان» از دکتر محمدرضا باطنی؛ تهران» 
چاپ آگاه, ۰۱۳۵۶ ص ۱۴۱. 
۰ ساخت آوائی زدان فارسی. از دکتر مشکوة‌الدینی» ص ۱۳۸. 


گفتاری بجای پیشگفتار ۳۱ 





امّا حق اینست که بشیوهُ پیشینیان و زبانشناسان دیگر صرف را از آواشناسی جدا 
سازیم و معنی‌شناسی را هم در دستور باختصار مورد بحث فرار دهیم و دستور را بچهار 
بخش تقسیم کنیم. دو بخش اصلی شامل صرف و نحو» و دو بخش الحاقی مشتمل بر 
آواشناسی و مسعنی‌شناسی. چون‌آواشناسی و معنی‌شناسی امروز خود دو رشتهٌ 
مستقلند» ما در دستورهای خود بیشتر بدو مبحث اصلی» یعتی صرف و نحو میپردازیم و 
تنها اشاره‌ای هم بآواها و اصوات زبان فارسی میکنیم و بحث معنی را بمعنی‌شناسان 
وامیگذاريم. 

شعبه‌های دستور زبان: دستور زبان خود افسامی دارد و بشعبه‌هائی تقسیم میشود که 
عبارتند از: دستور دستوری" يا تجوبزی" یا دستور سنتی "» دستور فلسفی ؟ دستور 
روانشناختی * دستور همزمانی با سکونی" یا توصیفی ‏ دستور تطوّری * دستور 
تاریخی *؛ دستور جهانی " (» دستورتعلیمی ۰۱۲ دستورمقابله‌ای ۱۲ دستور تطبیقی "۱ دستور 
بر پای نظریّه‌های عمومی زبانشناسی که خود اقسامی دارد از قبیل: دستور ساختگرا یا 
دستور ساختمانی» دستور تولیدی تبدیلی» دستور حالتی ۳ دستور تاگممیک ‏ 
دستور نقش‌گرا! و جز اینها. 
فایدة دستور زبان: دربارهٌ دستور دو نوع مبالغه میشود یکی از طرف افرادی که آن را علمی 
ببهوده و بیفایده میدانند و دیگر بوسیلهٌ کسانی که آن را فن «درست گفتن و درست 


6(۰) ۲مصصدع نامهم ر() ۷6تامصمه ۲6لقصطصطهع ما[ . 

6(۰) ۲هطصوتع ع۲ناون۳(68 ره) عنامزتمع0۳6 ۲2۳0۳021۲6ع شا . 
6(۰) 2۲صحجعتع [مممنان1۳2 رق) عالعمممنانه‌هت ءتقصصهاع ما . 
6(۰) ۲قصصعاع مه‌نطمهعملنط( ره) منونطممعهمانطم عتعصصوتع ما . 
6(۰) 2۲هام آههنع۳۵۵[۵ ره عبامتعمامده زوم عتامصطهاع قآ . 
8(۰) ۲قصصهاع عتممتطهرگ رک ع۲ونممتطمجره متقصصورع قآ . 
(6) ۲فصصوتع ۲6نام‌تهعه1۳ رز 6بنام‌نمعع0 2۲2۳۳21۲6 قآ . 


6(۰) ۲قصصوتع عنممتطه‌عزن1 ر) 6اونطمتطه‌عن 6تتقصصنجهاع ما . 


ناخ ماج لد 0 ها 


(6) 2۲صصحصقتع لمم‌زرماعذا 1 رم میاوتتماعنط ديع ما . 

8(۰) ۲فصدصعتع آمعهبنوتا ر) عالمعمننمنا وعتعصصفتع ها .10 

(۵) 2۲22۳02۲ 200۵۳۲25۷6 .12 ۰) عاونومع602 6تذفصصجمع ها :11 
6(۰) 21۳087ع وج .14 (و) ۲مصحهمع عناممم‌وم :13 

6(۰) ۲هصطصوتع منصهه‌ع12 .15 


(و) ءمصصصع امممنت‌دد۳ بر علاممممناعوم] ع۲تعصصعتع ها ,16 


۳۲ دستور مفصّل امروز 


نوشتن» و پاية زبان آموزی و درست‌نویسی میپندارند. ولی چنانکه نوشته‌ام چنین نیست 
زیرا دستور زبان نه فن درست گفتن و درست نوشتن است و نه دانشی است بیفایده. چه 
کون ای قابف ها رادار 
۱-بزبان آموزی کمک میکند. ۲-میتواند در تثبیت زبان و جلوگیری از تحول هرج و 
مرج‌آفرین آن سهم داشته باشد. ۳ بیادگیری عروض و نقد ادبی مدد میرساند. ۴-در 
آموزش علوم دیگر زبان مژثر است. ۵ فرهنگ‌نویسی را تقویت میکند. ۶ سطح 
اطلاعات عمومی مردم را بالا یبود ۷ در رهی قای گنر زبان سهم دارد. ۸بکار 
لغت‌سازی و وضع اصطلاحات علمی و فنی میأید. ٩-بتدوین‏ قواعد املاء یاری 
میرساند. ۱۰-دستور قدیم و دستور تأربخی برای فهم و تفسیر متون کهن بسیار سودمند 
است بطوریکه بدون یادگیری قواعد ابدال و تخفیف و صرف و نحو قدیم بسیاری از آثار 
گذشته برای ما غیرقابل فهم می‌نماید؛ مثلاً در اين بیت مولوی: 
عیسی مریم بکوهی میگریخت ‏ شیرگوئی خون او میخراست ریخت 
اگر ندانیم که «میخواست» در قدیم فعل شبه‌معین (فعل وجه‌ساز) بوده است. 
درنتیجه پی نمیبریم که «ربخت» مصدر کوتاهیست که بمعنی «ربختن» با «بریزد) آمده 
است و برعکس ممکنست تصور کنیم که «ربخت» فعل ماضی است. همچنین بدون 
دستور تاریخی معانی و کاربرد اقسام «یاء» از قبیل «ی» شرط و تمنا و استمرار که امروز 
منسوخ شده‌اند در متون قدیم برای ما ناشناخته باقی میماند. مثال: 
ایکاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی 
خیام 
اینجا «ی» آخر (بودی»۰ «ی» تمناأست که بمناسبت «ایکاش» اف شتا 
اگر دردم یکی بودی چه بودی اگر غم اندکی بودی چه بودی 
باباطاهر 
که «ی»های آخر «بودی» در بیت فوق «ی» شرطست که بواسطه آمدن «اگر» 
استعمال شده است. 


دستور زبان و زبانشناسی جدید 
از آنجا که پایةُ زبانشناسی جدید دستور بوده است بین این دو فن ارتباط نزدیکی 


گفتاری بجای پیشگفتار ۳۳ 


وجود دارد؛ بطوریکه بعضی از رشته‌های دستور و زبانشناسی گاهی برهم منطبق 
ميشوند. بگفتهٌ دیگر برخی از شعبه‌های زبانشناسی دو نام دارند» از این قبیلند: 

زبانشناسی تطبیقی (مقایسه‌ای) یا دستور تطبیقی (مقایسه‌ای) ۲ زبانشناسی مقابله‌ای 
یا دستور مقابله‌ای "» زبانشناسی تولیدی" یا دستور تولیدی» زبانشناسی تاریخی ۴یا 
دستور تاریخی» زبانشناسی تبدیلی * یا دستور تبدیلی» زبانشناسی ساختمانی " يا دستور 
ساختمانی. از این رو جدا کردن دستور و زبانشناسی جدید از هم کار دشواریست اما 
بهترین راه حل آنست که دستور را شاخه‌ای از زبانشناسی بدانیم. زیرا زبانشناسی 
بمفهوم وسیع دارای رشته‌های متعددیست که یکی از آنها هم دستور زبانست. 

بنابراین مفهوم زبانشناسی و دستور بشیوهٌ علمی با هم درآميخته است و این دو را 
بآسانی نمیتوان از هم جدا کرد. مثلاً امروز هیچ دستورنویسی بدون الهام از زبانشناسی 
نوین نمیتواند کار دقیق و شایسته‌ای عرضه کند و در زمان ما برای نوشتن دستوره 
بی‌ شک باید از زبانشناسی جدید بویژه از آواشناسی و معنی‌شناسی و سازه‌شناسی نوین 
و زبانشناسی تاریخی یاری جست. این علم علاوه برآنچه نوشتیم این فایده‌ها را میتواند 
برای دستور داشته باشد: 

۱-تقسیم شدن دستور برحسب اقسام و گونه‌های مختلف زبان تحقیقات دستوری را 
دفیقتر و علمی‌تر میکند. 

۲-بی‌اعتبار شدن دستور دستوری و تجویزی که کارش تحمیل قواعد زبان طبقه‌ای از 
افراد جامعه بطبقات و قشرهای دیگر است و نیز مستلزم بی‌توجهی بقواعد گونه‌های 
دیگر از زبان میباشد. 

۳-تحوّل از قوانین اساسی زبانست و دستور زبان نباید سد راه آن باشد و اين تحوّل را 
بشیوهٌ پیشینیان فساد زبان تلقی کند زیرا غلطها و فسادهائی که بگمان بعضی در زبان راه 
مییابد خود پیرو قواعد منظم و معینی است ". 


۰() 0۵2۲66 ع۲تقصصهع باه ع7تاه۲هم‌صوم عناوتاعنناع. .1 

6(۰) ممتاوزنام۱۸ 06۵6۲۵11۷6 .3 6(۰) ماعنناودنا 00۵۱۲۵8۲6 .2 

6(۰) ممزاونبمدنا امم‌نءماعن! ره) عناوتءهماعنط عناوناعنباعدون] .4 

6(۰) عهزاوزبامطن1 اجمنامم)عمد۲ به) عااعججمناهههم]عمدا عتاوناعنتاعدن .5 

6(۰) ههناعنناوهنا اقتهتاگ رهق 16متتهای عتاوتادزنومنا :6 

۷ زبانشناسان در این باره کتابهای ارزنده‌ای نوشته‌اند؛ از آن جمله است کتاب معتبر دستور غلطها یا دستور 
مو ارد (ستعمال غلط: (9) جنس ععبه عنممممیه) تألیف ۳۳۵ مهن 


۳۴ دستور مفصّل امروز 


۴ در دستورنویسی بساختمان زبان و طرحها و نمونه‌ها و روساخت و ژرف‌ساخت 
آن باید توجه کرد. بگفت دیگر زبان را باید هم براساس صورت و لفظ و روساخت و 
ساختمان آن توجیه نمود و هم بر بنیاد معنی و ژرف ساختش. بنابراین در پژوهشهای 
دستوری بهتر است توجیه صوری و معنوی با هم توأم باشد. 

۵-باید به‌صرف و نحو جدید و آواشناسی و آواهای زبرزنجیری مانند تکیه و آهنگ 
و درنگ توجه نمود و همچنین بمبحث گروه و سازه‌ها نیز باید اشاره کرد. 

از مخلوط کردن خط و زبان و اشتباهات ناشی از این کار باید پرهیز نمود. 

۷ از این مباحث زبانشناسی تیز باید در نوشتن دستور بهره گرفت: الف - مسأه 
حشو ب -اصل زحمت کمتر» ج -کوتاه شدن سخن پراستعمال د - تقویت عناصر 
ضعیف شده؛ زبان ه-مسألهٌ طبقةُ بسته و باز زبان و بسیاری از مسائل دیگر. 

۸-باید مسائل دستور تاریخی را از مباحث دستور همزمانی جدا کرد. 


که 3 


دستور زبان فارسی و تاریخچهٌ آن ! 

دستورنویسی بمفهوم کنونی آن یعنی تدوین کتابی مستقل دربارة قواعد زبان فارسی 
سابقه زباد ندارد کتاب ««تهاجالطلب» از (محمدین حکیم الزینینی الشندونی الصینی» 
که در عهد صفویّه در چین بزبان فارسی نوشته شده است و اخیراً بوسیلهٌ دکتر محمٌّد 
جواد شریعت در اصفهان بچاپ رسیده است استثناء است. اما قواعد فارسی را جسته 
گریخته در کتابهای لغت و نقلٍ شعر و منطق و مانند آنها میتوان دید. 

فدیمترین کتابی که پیش از همه بقواعد زبان فارسی اشاره کرده است. «دانشنامه 
علائی» است که ابن سینا؛ نويسنده آن» در بخش منطق این کتاب. آنجا که میخواهد از 
دلالت لفظی سخن بمیان آورد؛ کلمه‌ها را بسه قسم تقسیم میکند: اسم. کلمه (فعل) 





۱. _درنوشتن مطالبی که در ذیل اين عنوان آمده» از این منابع استفاده شده است: الف - رسالة «دستور زان 
فارسي» از استاد جلال‌الذین همائی» مسطور در مقدمة لختنامة دهخدا ب ‏ کتاب اضافه از دکتر محمد 
معین. چاپ ۰۱۳۳۲ بخش نخست. پ - کتادشناسی دستور فارسی نوشته نگارنده. چاپ نشده. شامل پنج 
هزار مقاله وکتاب دستوری بزبانهای فارسی و عربی و فرنگی که مشتمل بر مطالب فوق نیز هست. ت - 
کتابی از آقای گ. ویندفور استاد زبان فارسی دانشگاه میشیگان تحت عنوان: 

۵۲۰ ما 626۱۵1۶ زا رگ کف 0 6۱۵۲6 وه هماخ 2۲۵۵۲ رتوتوبعط 
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ادات (حرف) و در اين زمینه دو سه صفحه مینویسد. حکمای دیگر ایران نیز مانند 
خواجه نصیر (در اساس‌الاقتباس) و قطب‌الدّین شیرازی (در دْرَهلتَاج) چنین کرده‌اند. 
بنابراین ابن‌سینا نخستین دستورنویس فارسی بشمار میرود. همانطور که حکمای یونان 
هم اوّلین دستورپژوهان زبان یونانی بوده‌اند. 

از قدیمترین کتابهائی که مباحكِ دستوری را مطرح کرده است. یکی «المعجم فی 
معاییر آشعار العَجم»؛ از شمس قیس رازیست که در ضمن بحث از قواعد شعر و ادب؛ 
پاره‌ای از نکات صرف و اشتقاق فارسی را نیز باز نموده است. 

پس از آن کستاب گمشده‌ایست از «ابوحیانٍ نحوی» (۶۵۴ -۷۴۵ ه. ق.) بنام 
«منطق‌الخُرس فی لسان الرس» بزبان عربی درباره قواعد زبان فارسی. 

دیگر کاشش بنام «حلیه‌الانسان فی حلبة‌اللسان» شامل قواعد سه زبان عربی و 
ترکی و فارسی, تألیف ابن مهنا در عهد مغول. بزبان عربی. 

از اینها که بگذریم بعضی از قواعد فارسی را در مقدمهُ فرهنگها ميياييم. اینگونه 
فرهنگها عبارتند از فرهنگ جهانگیری (سدهٌ یازدهم)؛ برهان قاطع (قرن یازدهم) 
انجمن آرای ناصری (تألیف شده در سال ۱۲۸۶ هجری قمری). 

چنانکه دیدیم در چین در قرن یازدهم کتاب مستقلی در دستوز زبان فارسی تألیف 
شده است بنام منهاجالطلب که بسیار جامع و ممتع است ر اریز از مطالب تازه. اين کتاب 
اخیرا بچاپ رسیده است. 

در هند از قدیمترین دستورهای مستقل کتابیست بنام تحقیق‌القوانین از حاج محمد 
یحیی حیران که در ۱۲۶۲ ه ق. نوشته شده و مطالب آن پایةُ دستورهای دیگر مثل 
نهح‌الأدب و مناظرالقواعد گردیده است. رضاقلی خان هدایت نیز آنرا بدون کم و کاست 
و بدون ذکر نام ملف اصلی در مقدمهٌ فرهنگ انجمن آرای خود نقل کرده است. 

از قرن سیزدهم ببعد نوشتن کتابهای مستقل دستور بتقلید از صرف و نحو عربی یا 
فرنگی برای زبان فارسی رایج شد که مهمترین آنها عبارتند از: 

«قواعد صرف و نحو فارسی» از عبدالکریم بن ابی‌القاسم ایروانی با تبریزی معروف 
بملاباشی چاپ ۱۲۶۲ قمری. 

«صرف و نحو فارسی» تألیف حاج محمد کریم خان کرماتی چاپ ۱۲۷۵ قمری در 
کرمان. اين کتاب در حقیقت برای آموختن صرف و نحو عربی نوشته شده نهایت در 
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ضمن آن پاره‌ای از قواعد فارسی هم آمده است. 

«تتبیه‌الصبیان» از محمدحسین مسعودین عبدالرحیم الانصاری چاپ استانبول؛ 
۱۳۹۸ قمری. این کتاب تحت تأثیر قواعد عربی و فرانسه نوشته شده است. 

«دستور سخن» و خلاصه آن «دبستان فارسی» از میرزا حبیب اصفهانی چاپ 
استانبول» ۱۳۰۸ قمری. این اثر در حقیقت پایه دستورهای امروز فارسی است" و با الهام 
از دستور زبانهای فرنگی برشته تحریر درآمده و اصطلاح «دستور» بمعنی قواعد زبان 
نیز مقتبس از نام اين کتاب یعنی از نام «دستور سخن» است. 

کتاب «لسان‌العجم» از میرزا حسن‌بن محمدین محمد تقی طالقانی چاپ بمبثی؛ 
۷ قمری که کلمات را بتقلید از عربی بسه قسم تقسیم کرده است. 

«نامٌ زبان‌آموز» از میرزا علی‌اکبر خان ناظم‌الاطباء چاپ ۱۳۱۶ قمری. در این کتاب 
مولف خواسته است کار حاج محمد کریم خان را کامل کند ولی مانند وی قواعد عربی و 
فارسی را با هم مخلوط کرده است. 

«نهج‌الادب» از نجم‌الغتی خان رامپوری چاپ ۹ میلادی لکهنو که در آن کلمه 
بشیوهُ عربی بسه فسم تقسیم گردیده و مطالب کتاب نیز تقلیدیست از صرف و نحو عربی. 

دستور زبان فارسی از غلامحسین کاشف که از روی قواعد ترکی نوشته شده و در 


۱ استاد همائی دربار؛ اهمیت کار میرزا حبیب و دستور وی چنین نوشته‌اند: «در اواخر قرن سیزدهم و اوائل 
قرن چهاردهم نابغة ذوق و فضل و ادب مرحوم میرزا حبیب اصفهانی ظهور کرد و بتصنیف دستور فارسی 
دست یازید و الحق گوی فضیلت از همه کس ربود. اگر درست دقت کنیم و انصاف بدهیم سنگ بنای طرز 
قواعد و دستور زبان فارسی بدست مرحوم میرزا حبیب گذارده شد. بسی جاس افسوس است که هنوز 
بیشتر اشخاص, این مرد بزرگ را نمیشناسند و اصلاً اسم او را نشنیده‌اند و از خدمات برجستة او آگاهی 
ندارند و آنان هم که او را میشناسند تاکنون در حق‌شناسی و تعظیم و تجلیل او کوتاهی ورزیده‌اند و بر ذمة 
ماست که از این مرد بزرگ که خداوند ذوق و ابتکار بوده و عمر خود را در خدمت بزبان و ترویج ادبیات 
فارسی صرف کرده قدردانی و سپاسگزاری کنیم. نخستین کسی که کلم «دستور» را برای نام کتاب قواعد 
زبان پارسی اختیار کرده و قواعد فارسی را از عربی جدا ساخته و از دایرف ترجمه و تقلید عرب قدم بیرون 
نهاده و بالجمله برای زبان فارسی مستقلاً تا آنجاکه میتوانسته اصول و قواعدی مرتب نموده میرزا حبیب 
اصفهانیست. میرزا حبیب دارای ذوقی سرشار و سلیقه‌ای بسیار مستقیم بوده» زبان فارسی و ترکی و 
عربی و بعض‌السنة اروپائی را هم خوب میدانسته و از آنها در تدوین قواعد فارسی استفاده کرده. میرزا 
حبیب کلمات فارسی رابده قسم تقسیم کرده است: اسم. صفت. ضمیر کنایات؛ فعل, فرع فعل. متعلقات 
فعل. حروف. ادوات. اصوات؛ ولی او خود را مبتکر این تقسیم نمیشمارد بلکه میگوید دیگران تقسیم 
کردند ما نیز همین شیوه را اختیار کرده‌ایم.» (مقدمه لختنامه ص ۱۲۶) 
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سال ۱۳۲۹ قمری در اسلامبول طبع گردیده است. 

دستور زبان فارسی تألیف استاد عبدالعظیم قریب که دنباله کار میرزا حبیب و مکمّل 
آنست و تا چندی پیش بیش از هر دستوری رایج بود و تدریس میگردید و نزدیک بسی 
بار چاپ شده است. 

دستور زبان فارسی معروف بدستور پنج استاد تألیف استادان: عبدالعظیم قریب؛ 
ملک‌الشعرا بهار بدیع‌الزمان فروزانفر» غلامرضا رشید یاسمی. جلال‌الدین همائی که 
امروز هم یکی از مهمترین دستورهای زبان فارسی است و براساس آن دهها کتاب 
دستور نوشته شده است. 

دستور زبان فارسی تألیف دکتر عبدالرسول خیامپور که با آنکه براساس معنی و بدون 
توجه زیاد بساختمان و صورت زبان نوشته شده و با آنکه قواعد گونه‌های مختلف زبان 
در آن با هم مخلوط گردیده و جنبهٌ دستوری و تجویزی آن بسیار است. بنظر نگارنده 
بهترین دستوریست که تا زمان خود برای زبان فارسی نوشته شده. در این کتاب مطالب 
تازه و ابداع و ابتکار برخلاف بسیاری دیگر از دستورها فراوانست و جا دارد که ملف 
دانشمند آن در صف اول دستورنویسان و خدمتگزاران قواعد زبان و ادب فارسی جای 
گیرد ولی متأسفانه چنانکه باید حق نویسنده وارسته آن ادا نشده است و «وزرای استاد» 
و کارمندان وزارت آموزش و پرورش دستورهای سطحی خود را بمدارس تحمیل کردند. 

دستور زبان فارسی برای دبیرستانها تألیف دکتر خانلری و همکاران ایشان (مصطفی 
مقربی؛ دکتر زهرا خانلری, فتح‌الله مجتبایی) نیز از کتابهائیست که دارای مطالب تازه 
است بخصوص درباره جمله. این کتاب بشیوه دستورهای فرنگی و با انشائی شیوا نوشته 
شده است امّا اصطلاحات و موضوعات آن چندان دقیق و مناسب نیست و چون بیجهت 
تعبیرات دستوری را عوض کرده است بیشتر مورد توجه دستورنوبسان و «زبانشناسان» 
سره‌گرای دولتی قرار گرفته و دهه‌هاست مطالب غیردقیق آن وارد کتابهای درسی و ذهن 
دانش آموزان شده و رابطهٌ مردم را با دستورهای خوب سئتی ما قطع کرده است. 

«دستور جامع زبان فارسی» نگارش عبدالرحیم همایون فرخ نیز از تألیفاتیست که با 
تمام اشتباهات و نقصهائی که در آن وجود دارده در حد خود با ارزش و شامل تحقیقات 
تازه است و شواهد بسیار آن میتواند منبع خوبی برای پژوهشگران دستور تاریخی و 
توصیفی زبان فارسی باشد. 
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علاوه برکسانی که نام بردیم این محققان نیز با نوشتن مقاله و کتاب بدستور فارسی 
خدمات شایان کرده‌اند استاد دکتر محمد معین ‏ استاد جلال‌الدین همائی» استاد 
ملک‌الشعرای بهار"؛ دکتر خطیب رهبر» سید احمد خراسانی احمد کسروی؛ محمد 
صمصامی» دکتر محمود نشاط محمد پروین گنابادی و بعضی دیگر. 

در این میان سهم استاد محمد معین که پدر تحقیقات تازه دستوریست از همه بیشتر 
است. زیرا اوست که با دستورهای تفصیلی خود راه جدیدی بدیگران آموخت. افسوس 
که آن «استاد وزیر» او را کنار زد و دستورکمرنگ و مغلوط خود را بمدارس کشور تحمیل 
کرد. 

افزون براینها دستورهای بسیاری هم بزبانهای آلمانی» فرانسوی» انگلیسی و روسی 
برای فارسی نوشته شده است که از بهترین آنها یکی 02۳۳۵11 623150116 چاپ 
ای پزیکی تیف 610۵ ٩.‏ و 5110160۷7510 و د بگتو 5۵2 0 0۲210۳0۵1۲6 
جزدرهمصعندم تألیف 122۲0 )01002 چاب عنته۳, 1957 است ". 


و 


این روزها برخی هم بنام «زبانشناس» در کار املاء و دستور زبان و ادییات مداخله 
میکنند» پی آنکه متخضص دستور و املاء و زبان و ادبیات فارسی باشند. اینان معتقدند 
که هر «زبانشناسی» میتواند در هر رشته‌ای از علوم زبانی اظهارنظر نماید. این گروه با 
ژستی لافزنانه میگویند «کار زبان بعهدهٌ زبانشناس است نه ادیب». میگویند هیچکس 


۱ پژوهشهای دستوری استاد دکتر معین» شامل تحقیقات مفصل دربارة موضوعهای محدود از قبیل اسم 
مصدر اضافه, معرفه و نکره و مفرد و جمعست که بیشتر جنبة دستور تاریخی دارد و نمونة خوبی برای 
تحقیقات دقیق دستوریست و خدمت این دانشمند و محقق بزرگ بدستور فارسی فراموش‌شدنی نیست. 

۲ برای دیدن نام بقیة کتابها و مقالات دستوری, بکتاب اضافٌ دکتر معین وکتاب فهرست مقالات فارسی 
اثر آقای ایرج افشار و «کتاشناسی دستور فارسی» از همان محقق در شمارة دوم. مجلة فرهنگ ایران 
زمین رجوع شود. 

۴ برای آگاهی بیشتر از اینگونه دستورها برسال « کّابشناسی دستور فارسی» نوشبَه ایرج افشار فرهنگ 
ابران زمین سال دوم و مقالة جلال آل احمد زیر عنوان «تحقیق در زان فارسی در شوروی» در مجلة 
سخن, سال دوم شمارهةُ هشتم رجوع کنید. نگارنده نیز کتابی آماده چاپ دارد زیر عنوان «کتابشناسی 
موضوعی دستور زبان فارسی» شامل پنج هزار کتاب و مقاله بزبانهای فارسی و عربی و ترکی و فرانسه و 
انگلیسی و روسی و آلمانی: 
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دیگری جز نیمه‌زبانشناسان غربزده ما نباید وارد مقولةٌ زبان شوند. اینان حزبی هم برای 
خود تشکیل داده‌اند که از آن راه خودرا به‌رهیبری و هدایت زبان فارسی در دانشگاهها و 
صدا و سیما رسانده‌اند و دست ادبا را از این کارها کوتاه کرده‌اند. اینان بجای تحقیق در 
دستور و املا اصطلاحات را عوض میکنند و لغات غلط و غیرفصیح میسازند؛ لغاتی 
مانند: واژک و تکواژ و زایشی و گشتاری. غافل از آنکه نوشتن دستور و املاء کار محقّق 
این فنونست نه وظیفهٌ زبانشناس يا ادییات‌چی همه کاره هیچکاره. گویا این زبانشناسان 
برجسته هم مانند مردم عوام؛ هنوز نمیدانند زبانشناسی چیست؟ نمیدانند که زبانشناسی 
جدید نزدیک بصد رشته دارد از جمله دستور و املاء و معنی‌شناسی و ترجمه و 
لهجه‌شناسی و صرف و نحو و آواشناسی و جامعه‌شناسی زبان و روانشناسی زبان و 
تعلیم زبان و دهها نظیر آن که یک تن واحد بصرف آنکه نامش زبانشناس است نمیتواند 
متخصص همه اینها باشد. زبانشناسی که حتی یک مقاله دربارُ خط ننوشته و لای یک 
نسخه خطی و چاپی فارسی را باز نکرده» چگونه میتواند برای مردم املاء بنویسد» 
زبانشناسی نیمبند نوین امروز ما هم مانند بسیاري از علوم آبکی و بی‌متخضصص جدید 
بلای فرهنگ و زبان ما شده و وسیلهٌ رسیدن مذعیان بمقام و شهرت و اشفال کرسیهای 
دانشگاهی و فرهنگستانی گردیده است. 

امروز هرکس بگوید من استاد زبانشناسی و ادبیاتم باید اوّل رشتهُ تخضصی خود را 
مشخْص کند. اگر «زبانشناسی». متخضص آواشناسی با معنی‌شناسی یا روانشناسی 
زبانست. نمیتواند خود را کارشناس دستور هم جا بزند. ۱ 

متأسفانه زبانشناسان ما با همه ادعاها و زیاده‌خواهیهای خوده جز در دو سه رشته 
بیشتر فعالیت نکرده‌اند که آنهم آواشناسی و تعلیم زبان و تهیهٌ فرهنگ انگلیسی بفارسی 
است. ولی ما معنی‌شناس و جامعه‌شناس زبان بمعنی واقعی آن نداریم. 

دستورنویسان ما با آنکه هیچیک مدرک «زبانشناسی» نداشته‌اند» ولی کارهای 
درخشانی کرده‌اند. اینان کسانی بوده‌اند مانند بهار و قریب و همائی و معین و خیامپور و 
دکتر خطیب رهبر و دکتر نشاط و بسیاری از استادان دیگر ادبیات. آواشناسی جدید هم 
که چند معلم زبانشناسی دربار؛ُ آن چیزهائی نوشته‌اند بوسیلهٌ دکتر خانلری استاد 
ادبیات در ایران پایه‌گذاری شده و زبانشناسان دیگر» همه ریزه‌خور خوان او هستند. 

دستوری هم که مدّعیان زبانشناسی سابقاً نوشته بودند براساس دستور دکتر خانلری 


۴۰ دستور مفصّل امروز 


بود و اين امر در مجلةٌ یغما و جراید سی سال پیش منعکس گردید. 

۳۳ دستوری نیز که «زبانشناسان» برای مدارس نوشته‌اند. طبق طرح همان استاد 
است و اصطلاحات فارسی سره همان دستورنویس را بکار گرفته‌اند؛ اصطلاحاتی مانند 
نهاد و گزاره بجای مسندالیه و خبر فعل گذرا بجای فعل متعدی. 

باری استاد معین که پایه گذار دستور جدیدست. درسهای تازه‌ای بدستورنویسان داد. 
وی با نوشتن کتابهائی مفصل دربارهُ موضوعاتی مختصر مانند معرفه و نکره و مفرد و 
جمع و اضافه نشان داد که تحقیقات دستوری که پیشینیان آن را بسیار آسان میگرفتند؛ 
چه کار پردامنه‌ایست. او مشخص کرد که دستورنویسی کاریکشاهی و صنار نیست و 
طول و تفصیل و رنج و مرارت فراوانی دارد. او دربارة مطالبی که دستورنویسان پیشین 
دربار آن دو سه صفحه بیشتر ننوشته بودند صدها صفحه مطلب چاپ کرد. وی 
دستورنویسان دیگر را باین راه هدایت نمود؛ از جمله نگارنده را که هزاران ورق تنها 
دربارُ قید و مباحث دیگر دستوری نوشته‌ام و رهنمودهای او پایهٌ هزاران صفحه کار 
دستوری نویسنده و دیگران گردید. آن استاد اين تحقیقات تفصیلی را با تواضع «طرح 
دستور فارسی» نامید نه خود دستور. ما هم چنین میپنداریم و دستوری را که بر پایة این 
پژوهشهای مفصّل نوشته شود «دستور مادر» ميدانيم. امّا افسوس که حرف آن مرد بزرگ 
بخرج دستورنویسان کم‌کار و تنبل و زبانشناس‌نمایان نرفت و کار کتابهای درسی ابتدائی 
و متوسطه و دانشگاهی بوضع اسفناکی درآمد. مدعیان دستورنویسی؛ دستورهائی 
«تعلیمی» برای مدارس نوشتند بدون آنکه کارشان علمی باشد. مردم و معلمان و 
استادان هم اين کتابهای آسان ولی اندک محتوا را بیشتر پسندیدند و خواندند و غلطهای 
آن را ملکهٌ ذهن خود کردند. اینان آن دستورهای آبکی مغلوط را خواندند» ولی کتابهای 
کسانی چون استاد معین و دود چراغ‌خوردگان دیگر را بسبب آنکه دشوار و مفصّل بود 
حوصله نکردند بخوانند و در نتیجه درستها را که دشوار بود یاد نگرفتند و غلطها را که 
آسان بود تا مغز استخوان خود و مردم فرو کردند. 

زبانشناسان واقعی غرب هم نظر استاد معین را تأیید میکنند و میگویند برای نوشتن 
دستوری مفصل و جامع برای هر زبانی از جمله زبان فارسی پانصد سال وقت لازمست. 
آنهم بشرطی که دهها نفر مانند معین دامن همت بکمر زنند و با حرارت بسیار باین کار 
بپردازند. ملل فرنگ نیز در دستورنویسی چنین کرده‌اند و دانشمندان هر کشور غربی 


گفتاری بحای پیشگفتار ۴۱ 


چند صد سال وقت صرف تهیهٌ دستورهای خود کرده‌اند» آنهم با بهره‌گیری و تکیه بر 
کارهای دو هزار و چند صد سالة پیشینیان. 

در ابران هم از هنگام نخستین پژوهشهای صرفی و نحوی عربی در قرون اول و دوم 
هجری تا وقتیکه کتابهای درسی شسته رفته‌ای مانند شرح ابن‌عقیل و مغنی لبیب و 
سیوطی و الفوائدالضيائية جامی (معروف به«دشرح جامی») و مبادی‌العربیه نوشته شدء 
سده‌ها زمان گرفت. 

شادروان دکتر زرین‌گوب بحق معتقد بود که دستور و زبانشناسی برای زبان فارسی 
باید در گروه ادبیات فارسی و بوسیلةٌ کسانی که مسلط بر زبانشناسی و فارسی هر دو 
هستند صورت گیرد نه بوسیلهٌ آنانکه با فارسی انسی ندارند و تها قدری زبانشناسی صد 
سال اخیر غرب را میدانند و بس. 

دستور بر پاية مکتبهای جدید زبانشناسی: برخی از زبانشناسان باد شده دستورهائی 
نوشته‌اند که بر پايةُ مکتبهای جدید زبانشناسی است. اینها از لحاظ پژوهشهای علمی 
مفیدند. ولی از نظر تعلیمی نه که دکتر باطتی هم متذکُر این معنی شده است اینگونه 
دستورها عبارتند از: 

توصیف ساختمان دستوری زبان فارسیء از دکتر محمدرضا باطنی که دستوریست 
ساختگرا براساس مکتب هالیدی. 

دستور از دکتر علی‌اشرف صادقی و غلامرضا ارژنگ بر پايةُ مکتب نقشگرائی 
مارتینه. 

دستور زبان دری» از مسحمد رحیم الهام چاپ کابل. ۱۳۴۹ که دستوری 
ساختاریست. 

«دستور زبان گشتاری»» از دکتر مشکوة‌الدیتی که بر بایهُ مکتب تبدیلی چامسکی 
است. 

باید دانست که اینگونه تحقیقات در مرحله آغازینند و تا پخته شوند و جا بیفتند و پایة 
محکمی پیدا کنند مذتها زمان خواهد گرفت همانطور که دستور سنتی غرب نشان زبان 
فارسی هم پس از یک قرن باز بمرحلهٌ کمال نرسیده است. بتابراین نمیتوان با شتابزدگی 
انقا زا بارش برد و حتی نمیتوان آنها را مأخذ کتابهای درسی قرار داد» برخلاف آنچه 
امروزگروهی نوخاستهُ علمی میکنند. تنها میتوان در کارهای علمی صرف به آنها مراجعه 


۴۲ دستور مفصّل امروز 


کرد بدون آنکه اصطلاحات نامناسبشان را بکار برد؛ اصطلاحاتی مثل: «زایشی» بجای 
تولیدی «گشتاری» بجای تبدیلی «تکواژ» بجای سازه. واژک بجای سازه. «وند» بجای 
ضمیمه و پیوست. «نهاد» بجای مسندالیه و موضوع و «گزاره» بجای محمول و خبر. 

برای دیدن شرایط نوشتن دستورهای درسی نگاه کنید به‌مقال نگارنده زیر عنوان: 
«شرایط نوشتن دستور تعلیمی». در کتاب «گفتارهائی درباره دستور زبان فارسی» ص 
2۶۷ 

اصولاً نوشتن دستورهای درسی برای دبستانها و دبیرستانها چون بیشتر جنبةٌ سنّتی 
دارند کار «زبانشناسانی» که تعلیم و تربیت نخوانده‌اند و حتی یک ساعت در مدارس 


ابتدائی و متوسطه تدریس نکرده‌اند» نیست. 


نقص دستورهای فارسی 

پژوهشهای دستوری ما هم مانند بسیاری از تحقیقات علمی و ادبیمان دستخوش 
عقب‌ماندگی و نابسامانیست و این امر نیز خود حاصل واپس‌ماندگی علمی در سرزمین 
ما وکشورهای جهان سومست. اين عقب‌ماندگی علمی در پژوهشهای دستوری با توجه 
بآنچه گفتیم باین صورتها جلوه‌گر شده است: 

۱- آمیختگی و آشفتگی قواعد: دستورنویسان ما چون توجهی بگونه‌ها و جلوه‌ها و 
نمودهای مختلف زبان فارسی نداشته‌اند قوانین زبان امروز و گذشته. شعر و نش زبان 
تداول و رسمی را با هم در آمیخته‌اند و این کار موجب آشفتگی این قواعد گردیده است؛ 
بطوریکه اکثر دستورهای موجود معلوم نیست توصیفی است یا تاریخی و اگر توصیفی 
است دانسته نیست مربوط بکدام گونه از زبانست. 

۲-وجود اصطلاحات تامناسب: در دستورهای ما گاهی اصطلاحات نابجای عربی که 
مناسب دستور فارسی نیست دیده میشود مانند حال. تمیزه حروف جاره» مفعول‌به و 
غیره و گاهی تعبیرات غلط سره‌نویسانی چون کسروی و خانلری و زبانشناس نمایان 
بچشم میخورد یعنی کلماتی از قبیل: تکواژ و واژک و نهاد و گزاره و همکرد و واژه و فعل 
گذرا (بجای فعل متعدی) و فعل ناگذر (بجای فعل لازم) و کارواژه و نام‌واژه و دهها مانند 
آن, این تعبیرهای نابجا در بعضی از آثار دستوری دیگر و دستورهای مدارس هم دیده 
میشود. 


گفتاری بجای پیشگفتار ۴۳ 


۲ تقلید از دستورهای بیگانه: دستورنویسان ما اغلب مسائل دستوری زبانهای بیگانه از 
قبیل عربی؛ فرانسه انگلیسی و ترکی را بدون دقت وارد فارسی کرده‌اند؛ مثلاً نهج‌الادب 
براساس عربی و دستور کاشف بر پایة ترکی و دستور میرزا حبیب اصفهانی و قریب و 
خانلری بیشتر بر بنیاد دستورهای فرنگی نوشته شده‌اند و شرح تقلیدهای ناروائی که در 
اين آثار بچشم میخورد مستلزم نوشتن کتابی ستبر است. 

۴-بی توجهی بتحقیقات دستورنویسان بیگانه: همانطور که تقلید کورکورانه از قواعد زبان 
بیگانه زبان‌آور است؛ غفلت از پژوهشهای دستوری آنان نیز مضر است زیرا هر زبانی 
علاوه بر قوانین ویژه خود که باید از همان زبان استخراج گردد دارای یک رشته قوانین 
مشترک با زبانهای دیگر نیز هست که همگانیهای زبان نامیده میشود و آنها را میتوان از 
کتب دستور بیگانه نیز بدست آورد؛ بنابراین استفادهُ دستورنویس از قواعد زبان خارجی 
در این موارد مفید است و کار او را آسان ميکند. برای مثال همه زبانهای مهم معمولا 
مسندالیه» مسند مفعول» فعل مجهول و... دارند که بررسی آنها در یک زبان» بکار 
زبانهای دیگر هم میخورد؛ بهمین جهتست که لایپ نیتز که از پیشروان زبانشناسی جدید 
است میگوید: «دستورنویس باید دستور چند زبان را بداند). 

۵ بیخبری از زبانشناسی و بی‌توجهی به روش تحقیق جدید: پیش از این گفتیم اگرچه در 
دستورنویسی هميشه نمیتوان پیرو زبانشناسان بویژه آنان که دارای عقاید افراطیند شد 
اما دستور پژوه امروز نباید از زبانشناسی جدید بیخبر بماند زیرا اگر چنین باشد نمیتواند 
کار علمی دقیقی عرضه کند؛ در حالیکه اغلب دستورنویسان ما تقریباً از زبانشناسی نوین 
بی‌اطلاعند و آنچه هم بنام زبانشناسی وارد کتابهای درسی شده بیشتر بدلی و عامیانه 
است نه زبانشناسی واقعی و علمی. 

توجه افراطی بمعتی و بی‌توجهی بجنبه‌های صوری و لفظی و ساختمان زبان؛ 
تجویزی بودن دستورهای موجود! و نوشتن عنوانهای گزافآمیز و مبهم و کشدار از قبیل 


۱. فی‌المثل اکثر دستورنویسان ما «دستوره را بتقلید از پیشینیان «هنر درست گفتن و درست نوشتن؛ یا 
چیزی معادل آن تعریف کرده‌اند مثلا باین چند تعریف از چند دستور توجه کنید: 
«دستور زبان قواعدیست که بدان درست گفتن و درست نوشتن را بیآموزنده (دستور بنج استاد). 
«دستور زبان مجموعة قواعدیست که بدان درست سخن گفتن و درست نوشتن را میآموزد» (دکتر 
خیامپور). 


۳۴۴ دستور مفصّل امروز 


«دستور جامع»» «کاملترین دستورها» و «دستورکامل زبان فارسی» همه نشانه بیخبری از 
شیوه‌های جدید دستورنوبسی است. 

ع-نقص تحقیق: دستورنویسان ما حتی در دستور بشیوهٌ قدیم هم شرایط تحقیق دقیق 
را رعایت نکرده‌اند؛ مثلاً حتی در متون مورد توجه خود از قبیل شاهنامه» خسمه نظامی, 
کلیّات سعدی و آثار حافظ و مولوی هم باندازُ کافی تأمل ننموده‌اند؛ از اين رو قواعدی 
که بدست داده‌اند ناقص و احیانا نادرست است. باری در این دستورها حروف برخلاف 
اصول علمی شماره و طبقه‌بندی شده است. از مصوتهاه هجاهاه سازه‌ها؛ آواهای زیر 
زنجیری» واجشناسی و گروهها کمتر سخن بمیان آمده. آنچه در اين آثار مورد بحث قرار 
گرفته غالباً صرف و مفردات کلامست و بمطالبی که بیشتر بکار آموزش زبان میخورد 
کمتر توجه گردیده و همین امر یعنی غفلت از امور یاد شده موجب گردیده است که 
فراگیرندگان دستور آن را برای یادگیری فارسی مفید احساس نکنند زیرا دانستن اسم 
ذات و معنی و صرف ماضی نقلی و بعید و حفظ مشتی کلمات بنام قید و صوت آن هم 
بدون در نظرگرفتن کاربردشان در زبان دانش آموزان را در درست گفتن و درست نوشتن 
چندان یاری نمیکند. اینک توضیح بیشتری درباره نقص دستورهای فارسی: 

الف -نداشتن جامعیت: دستورهای ما چنانکه اشاره شد اکثر جامعیت ندارند یعنی 
ناقصند باین معنی که بسیاری از مباحث مهم دستوری در آنها نیست؛ مثلاً از پنج یا شش 
مبحث مهم دستور یعنی آواشناسی؛ سازه کلمه گروه جمله‌واره؛ و جمله تنها مبحث 
کلمه و جمله آن هم بطور ناقص در این کتابها بچشم میخورد و در اکثر این آثار ابدا 
سخنی از سازه. گروه. واج تکیه, آهنگ درنگ بمیان نمی آید و سبب آن نیز عدم 
تخصص يا نبود آمادگی ذهنی دستورنویسانست. 

حتی یکی از متخصصان و پایه‌گذاران آواشناسی در ایران یعنی دکتر خانلری در 
دستور خود از این مباحث مهم ابداً سخنی بمیان نیاورده است و بیشتر هم خود را 





ج «بدأن که هر زبانی را قواعد مخصوصی است که بدان درست گفتن و درست نوشتن را بیاموزند. مجموع 
آن قواعد را بعربی صرف و نحو و بفرانسه گرامر و بفارسی دستور گویند» (دستور قریب) 

«دستور هر زبان محتویست برداشتن قواعدی چند برای درست نوشتن و صحیح گفتن آن» (دستور 
کاشف). 

«دستور زبان یعنی علم قوانینی که مطابق آنها شخص میتواند در زبانی درست و بدون غلط سخن بگوید و 
بنویسد» (دستور جامع زبان فارسی از همایون فرخ). 
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مصروف تغییر نابجای اصطلاحات کرده است و جز طرح مسائل نادرست مانند حرف 
نشانه و نهاد وگزاره کار مهم دیگری ننموده است. 

ب -عدم تخصص نویسندگان: اکثر کسانی که در صد سال اخیر دستور نوشته‌اند 
تخضص چندانی در این رشته نداشته‌اند یعنی این کسان نه زبانشناسی جدید 
میدانسته‌اند و نه دستور قدیم. نه سیری در دستورهای فرنگی کرده‌اند؛ نه بر صرف و 
نحو عربی مسلط بوده‌اند» نه در متون گذشته و حال فارسی تأمل کافی نموده‌انده نه حتی 
ذهنی علمی و دستوری داشته‌اند و نه ذوق و ابتکاری در دستورنویسی بخرج داده‌اند. 
الیته معدودی مانند دکتر معین و ملک‌الشعرا بهار و دکتر خیامپور و ادیب طوسی و سید 
احمد خراسانی از این امر مستثنی بوده‌اند. 

از صدها دستوری که اخیراً در ایران نوشته شده اکثر تقلید و نشخواریست از چند 
کتاب دیگر مانند: دستور پنج استاد و دکتر خانلری. در این موارد مقلّدان بجای کامل و 
دقیق کردن کتابهای مورد تقلید. آنها را نامنسجم و ناقص و غلط هم کرده‌اند و آن نوشته‌ها 
را از اصالت انداخته‌اند و سپس بنام خود چاپشان نموده‌اند و بدین ترتیب در کشور ما 
صدها دستورنویس «مبتکر» ظهور کرده و کتابهای متعدد «بدیع» دستوری تألیف 
نموده‌اند؛ غافل از آنکه غلط کردن و تغییر عبارت دیگران بنوشته کسی اصالت نمی بخشد. 

بهترین اینگونه دستورها درواقع مونتاژیست از کار گذشتگان؛ منتها مونتاژی بدون 
انسجام و نظام؛ در حالیکه یکی از شرایط یک دستور خوب. داشتن نظام خاص خود 
است مانند دستور دکتر خیامپور و پنج استاد و دکتر باطنی. 

پ -وجود مطالب غیرعلمی وناذدرست: در این مباحث محدود یعنی مبحث کلمه و جمله 
هم بطور علمی بحث نشده فی‌المثل مبحث حرف و صرف براساس آواشناسی و صرف 
و سازه‌شناسی " جدید مطرح نگردیده است. جمله‌واره و جمله مرکب بنحوی محدود 
طرح گردیده است و تعریفها دقیق نیست. مثلاً دکتر خانلری و پیروان او میگویند: 
«جمله‌واره پایه آنست که مقصود اصلی در آن باشد». و جمله‌واره پیرو آنست که چنان 
نباشد. در اینجا دستورنویس گول لفظ را خورده است و اصطلاحات پایه و پیرو او را 
گمراه کرده است. چه جمله‌واره «پایه» يا «پیرو» از نظر دستوری و ساختمانی پایه يا پیرو 
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است نه از نظر معنائی. اینان نمیدانند که در بسیاری از موارد مقصود اصلی جمله مرکب. 
در جمله‌واره پیرو است. از آن جمله است در جمله‌واره‌های شرطی و علتی و مقصودی. 
مثال: من ببازار رفتم که خرید کنم. 

که «ببازار رفتم» جمله‌واره پایه است ولی مقصود اصلی در آن نیست بلکه مقصود 
اصلی در «خرید کنم» است که جمله‌واره پیرو است؛ چه غرض از کلام فوق «خرید 
کردن» است نه «ببازار رفتن». همچنین است در «اگر تو بیائی من هم میآٍیم» که «من هم 
میّیم» با آنکه جمله‌وارهُ پایه است تابع «تو بیائی» است که جمله‌وارة پیرو است. 

پا دکتر خانلری و ربایندگان دستور او برخلاف اصول زبانشناسی عنوانی جعل 
کرده‌اند بنام «حرف نشانه» که «کسره اضافه» و «را» و «ای» را از مصداقهای آن شمرده‌اند؛ 
در حالیکه «(کسره» و «را؛ حرف اضافه‌اند و «ای» هم حرف نداست. 

وانگهی از نظر زبانشناسی همه حروف اعم از حروف اضافه و ربط و ندا و تفسیر 
«حرف نشانه» و کلمه‌های نقش‌نما! هستند و این امر اختصاص بحروف خاصی ندارد 
زیرا حرفها همه نقش عناصر دیگر کلام را نشان میدهند بنابراین همه کلمةٌ نشانه‌اند. 

يا اينکه بعضی از «دستورنویسان برجسته» در کتابهای درسی عناصری مانند «پاک» را 
در «او دیوار را پاک کرد». «تمیز» نام داده‌اند. در حالیکه تمیز عنوانی عربیست که در 
فارسی وجود ندارد. در آن زبان تمیز یا بمعدود گفته میشود که آنرا تمیز مفرد میگویند 
مانند «کتاب» در «دوازده کتاب» و با عنصریست که از جمله رفع ابهام میکند باین سبب 
انرا تمیز جمله با تمیز نسبت مینامند که در فارسی از اقسام قید کیفیّت است و احتیاجی 
نیست که برای آن عنوانی خاص قائل شویم و عناصری نظیر «پاک» را که جزء هیچیک از 
این دو دسته نیست و آن را در عربی مفعول دوم افعال قلوب و در انگلیسی و فرانسه مسند 
مفعولی مینامند که در فارسی بهتر است آن را همان مسند مفعولی با مکمل فعل ناقص 
متعدی بنامیم. البته «دستوردانان نخه کتابهای درسی». کجا دستورهای عربی و فرانسه 
و انگلیسی را خوانده‌اند؟ و کجا این چیزها را میدانند؟ و چه میدانند تمیز چیست؟ آنها 
تنها اسیر ذهنیات و معلومات محدود خود هستند. 

دستورنویس برجسته دکتر خیامپور با هوشمندی خاصی این عناصر را متمم نامیده 
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گفتاری بحای پیشگفتار ۴۷ 


است که شبیه مکمل ماست ولی چون متمم در دستورهای مدارس معنای دیگری دارد 
بهتر است ما این عناصر را مکمل یا مسند مفعولی " بنامیم. 

چهل سالست که دستورنویسان از جمله دستورنویسان دورهُ راهنمائی بغلط 
مینویسند مصدر («است» و «هست». (آستن» و (هستن» است در حالیکه چنین نیست و 
مصدر هر دو اینها» «بودن» است نه «استن» و «هستن»؛ زیرا مصدر همه افعال در زبان 
عملاً وجود دارد و در عبارات بتنهائی بکار میرود مانند: رفتن؛ آمدنء دیدن و صدها نظیر 
آن (از آمدن و رفتن ما سودی کو)؛ پس ما در هیچ زبانی مصدر موهوم نداریم در حالیکه 
«استن» و «هستن» همه عناصری موهومند که اصلاً در زبان بکار نرفته‌اند. 

از طرفی ما «است» نداریم بلکه آنچه داریم «ست» است نه «است». 

این نهایت ضعف اطلاعات دستور نویسان دولتی است که عنصر غلطی بنام «است» 
را جعل کنند و سپس دست بجعل مضاعف بزنند و «استن» را بسازند (ضمناً مصدر 
(باش» و «باشد» هم «بودن» است و باشیدن مصدر انوی و جعلی آنست. مانند تازیدن 
که مصدر جعلی و ثانوی از تاختن است). 

اصولا فعل «بودن» در اکثر زبانها بیقاعده است؛ مثلاً در انگلیسی مصدر صیغه‌های 5ذ 
و 270 و ۷25 و ۷6۲6 همه (06 0 است نه 15 10 یا 270 0 با ۷۵۵ 10 با ۷7۵۲6 0]. 

یا در زبان فرانسه مصدر صیغه‌های تاه و ۵5 و 651 و ۵65 و 5026و ۹015 همه 676 
است نه 76اذدا5یا 501176 یا چیزهاثی شبیه به آن. 

پس کسی که میگوید مصدر « ست» «استن» است مثل اینست که بگوید مصدر «کذ») 
(15 0 و مصدر 210 210 0) است. 

یا در برخی از کتابهای درسی نوشته‌اند «پرگو» از صفت و «بن فعل» ساخته شده 
است یعنی با اين ادعا «پر» صفت است در حالیکه صفت اسم را مقید میکند نه فعل را و 
«پرگو» از «قید» و ربشه فعل بوجود آمده است نه از صفت و «بن فعل». 

در جای دیگر نوشته‌اند «جمله مجموعه‌ای از کلماتست که مقصودی را برساند» (حالا 
خوبست مانند سره‌نویسان دیگر بجای کلمه «واژه» نگذاشته‌اند). 

اولاً جمله همیشه مجموعه‌ای از کلمات نیست فی‌المثل عناصری مانند: سلام؛ بیاه 
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برو» نه. آفرین و صدها نظیر آن همه یک کلمه‌اند و یک جمله. 

انیا تتها جمله نیست که مقصودی را میرساند بلکه کلمه و گروه هم مقصودی را 
میرسانند مثلاً خورشید. علی حقیقت همه بگفتهٌ اهل منطق تصورهائی هستند که بر 
مقصودهائی مشخص دلالت میکنند منتها نه بر مقصودی کامل و مفید. 

پس «جمله آنست که مقصود کامل با معنی کامل یا معنی مفیدی را برساند» بنابراین 
مناسبترین تعریف جمله چنین است: «جمله سخنی است که دارای معنائی کامل و مفید 
باشد.» زیرا وقتی میگوئیم «سخن». اعمست از یک کلمه یا دو کلمه یا چند کلمه. بنابراین 
تعریف ما جامع خواهد بود و هنگامی که بگوئيم «معنی کامل» یا «معنی مفید»! جمله از 
کلمه و گروه متمایز میشود ولی «مقصود» بین کلمه و گروه و جمله مشترکست. 

همچنین در کتابهای درسی نوشته‌اند بتعداد افعال جمله وجود دارد. این سخن نیز 
درست نیست زیرا جمله هميشه فعل ندارد و چه بسا سخنان بی‌فعلی که جمله‌اند مانند: 
آفرین» وای بر من سلام بر توه درود بر شماء بتو چه و هرکه بامش بیش برفش بیشتر. 
پس این عناصر چون هیچکدام فعل ندارند بنابراین جمله هم نیستند؟! 

دیگر آنکه بسیاری از جمله‌های مرکب دو پا چند فعل دارند ولی یک جمله بشمار 
میروند مانند: «اگر تو بیائی او هم میأید» یا «او بمدرسه نرفت زیرا بیمار بود.» 

پس عبارت» «شمار جمله را از شمار فعلهای آن تشخیص میدهیم» بکلی نادرست 
است و باید از کتابهای درسی حذف گردد. 

کسرة اضافه: یکی از غلطهای رایج در کتابهای دستور؛ اصطلاح «اضافه موصوف 
بصفت» و تعمیم کسرهٌ اضافه است بهمهُ کسره‌ها اعم از کسرهٌ اضافه یا غیراضافه. 

مضاف‌الیه بمفهوم علمی آن اسمی است که بوسیلة کسره اضافه؛ متمم اسم دیگری 
میشود که «مضاف» نام دارد. مانند: «تاریخ» و «من» در «کتاب تاریخ» و «خانه من». رابطة 
مضاف و مضاف‌الیه را اضافه می‌گویند. پس مضاف‌الیه نوعی «متمم اسم» است که امروز 
پس از اسم دیگر و کسره اضافه قرار میگیرد و بگفتهُ دیگر در اضافه ما با دو اسم سر و 
کار داریم. بنابراین اگر بجای هریک از اين دو اسم کلمةٌ دیگری غیر از اسم بیاید دیگر 
اضافه‌ای وجود نخواهد داشت؛ مانند «کتاب سبز» که موصوف و صفت است نه مضاف 


. الجمله هی الکلام المرکب المفید (مبادی العربیه, ص‌ ۰۰۹٩‏ چاپ بیروت» ۳۴ ۱ 
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و مضاف‌الیه و «بیقرار عشق» که صفت و متمم آنست نه مضاف و مضاف‌الیه و کسره‌ای 
هم که در این موارد بکار رود» کسره اضافه نیست ولی «استادان دستور» ما براثر عدم 
تأمل کافی و نداشتن مطالعهٌ لازم دربارهُ «اقسام کسره» هر کسره‌ای را اعمٌ از وصفی و 
اضافی و تأکیدی و متمّمی و عطفی بدون تأمل کسرهٌ اضافه نامیده‌اند و هر دستگاهی را 
هم که بوسیلهٌ کسره با هم ارتباط يافته باشند اضافه میگویند برای مثال «کتاب سبزه را 
اضافهٌ موصوف بصفت و «بیقرار عشق» را اضافهةٌ صفت بموصوف میخوانند و کسره هر 
دو را کسرة اضافه مینامند در حالیکه چنین نیست و اضافه و کسره اضافه تنها در وقتی 
است که پای دو اسم در میان باشد. 

پس کسره اقسامی دارد که فقط یکی از آنها کسرهٌ اضافه است؛ مانند مثالهائی که 
دیدیم. 

نگارنده اقسام کسره را در سال ۱۳۵۵ در مجلهٌ گوهر نوشته است» منتها 
دستورنویسان «دانشمند» و فرهنگستانیان دقیق آن را نخوانده‌اند و اشتباهاً همه کسره‌ها 
را کسره اضافه نامیده‌اند. اینک برخی از اقسام کسره: 

۱-کسره اضافه مانند: باس من. ۲-کسرة وصفی مثل: لباس سفید. ۲-کسره متمم 
صفت چون: بیقرار عشق. ۴.کسره تأکیدی مثل: تنهای تنها. ۵.کسرهُ عطف مانند: 
خداوند بخشنده دستگیر کریم خطابخش پوزش‌پذیر ۶-کسرهٌ بین دو صفت مثل: 


برای دیدن بقیه اقسام کسره نگاه کنید به‌مقالهٌ نگارنده زیر عنوان «گروه اسمی» مج 
گوه شماره مرداد سال ۱۳۵۵. 


حالا باید بقدرت تأمل و حوصلهٌ «دستورنویسان» دولتی موشکاف ما آفرین گفت که 
خود را راحت کرده‌اند و همه این کسره‌های جور واجور را یک‌کاسه کرده و کسره اضافه 
نامیده‌اند. عجب اینجاست که فرهنگستان زبان و ادب جمهوری اسلامی هم از این خطا 
مصون نمانده و کسره وصفی را در عباراتی نظیر «ماشین سواری» کسره اضافه نوشته 
است. (دستور خط فارسی» نشريه فرهنگستان زبان و ادب) درود بر اينهمه بصیرت و 
دانش و اهلیت اعضای زبانشناس این مجمع عالی زبان و ادب فارسی! 

متأسفانه دستورنویسان دولتی نظام گذشته راه نامناسب خانلری را در پیش گرفتند 


نه طریق استاد معین و خیامپور را و دستورهای مدارس را براساس کار آبکی و آسان ولی 


۵۰ دستور مفصّل امروز 





مغلوط وی قرار دادند و بکارهای عمیق ولی دشوار معین و بهار و همائی و خیّامپور و 
پیروان آنان توجهی نکردند و ذهن فرزندان این مرز و بوم را پرکردند از مطالب سطحی و 
نادرست و اصطلاحات نارسائی که موجب افت علمی و زبانشناسی و گسستگی 
فرهنگی کشور ما شده است. 

فعل پیشوندی: دکتر خاتلری فعل را بر سه قسم کرده است: ساده و پیشوندی و مرکب 
که البته غیر از عبارت فعلی و تقسیمات دیگریست که او از فعل بدست داده است. وی 
فعل پیشوندی را به آنهائی میگوید که با عناصری مانند: فرا؛ فرو فرود. فراز بر در و 
اندر بوجود میآیند. او کلماتی مثل فرارفتن؛ برشمردن فرودآمدن را فعل پیشوندی 
شمرده است. 

ولی اشکال این کار آنست که او و دستورنویسانی که عناصر یاد شده را پیشوند 
میدانند پیشوند را تعریف نکرده‌اند و متوجه نبوده‌اند که پیشوند و پسوند مستقلاً و 
به‌تنهائی بکار نمیروند و اگر عنصری بطور مستقل بکار رود يا گسترش یابد دیگر پیشوند 
و پسوند نیست بلکه کلم مستقل است. وقتی میتوانیم بگوئیم فراتره فرودگاه» بر فراز 
کوه معلوم میشود که اینها کلمه مستقلند نه پیشوند. 

باری یکی از خطاهای دستورنویسان اینست که این عناصر را «پیشوند» نامیده‌اند در 
حالیکه اینها وقتی با فعل بیایند قیدند نه پیشوند (جز در بعضی مواقع) مانند «برگشتن». 
از این رو بهتر است اینها را «قید پیشوندی» یا «قید شبه پیشوند» گفت نه پيشوند. 

این نکته را نگارنده در سال ۱۳۳۸ در رسالهٌ دکتری خود دریافت و آن را در سال 
۹ ضمن مقاله‌ای زیر عنوان «کلمهٌ مرکب و معیارهای تشخیص آن» چاپ کرد (در 
مجموعه مقالات «کنگره تحقیقات ایرانی»» مشهد. سال ۱۳۵۱) ولی دستورنویسان 
دولتی کجا حوصله مطالعه دارند و کجا بحرف حساب گوش میدهند. نگاه کنید به‌مقاله 
یادشده. 

عبارت فعلی: دکتر خانلری و پیروانش عناصری مانند «از دست رفتن» و «از پا افتادن» و 
«بدست آوردن» را «عبارت فعلی» نامیده‌اند در حالیکه اینها فعل مرکبند نه عبارت فعلی؛ 
زیر معلوم نیست اصلا (عبارت» در نظام دستوری ایشان چه چیزیست و تعریفش 
چیست؟ معلمان زبان خارجی آن را در مقابل 0۳2856 انگلیسی گذاشته‌اند که ما آن را 
«گروه» ترجمه کرده‌ایم و گفته‌ايم: گروه فعلی؛ گروه اسمیء گروه وصفی: گروه ربطی. 


گفتاری بجای پیشگفتار ۵۱ 


شناسه: در دستورهای معتبر چند دهه پیش عتاصری مانند «م» ی 2 ده یم ید ند» 
را در کلماتی مثل «میگویم»؛ «میگوئی»» «میگوید».... بحق ضمیر متصل فاعلی 
میخواندند زیرا اینها مسندالیه و فاعل فعلند و میدانیم که مسندالیه و فاعل» اسم یا ضمیر 
است. برای مثال فاعل (گفتم» 2 م) است. بنابراین همان بهتر که آن را ضمیر فاعلی 
بخوانیم نه چیزی دیگر. در عربی هم همانند چنین عناصری را ضمیر میگویند مانند 
«تَّ» در «کتبتٌ» و همه استادان بزرگ دستور یعنی کسانی چون معین» قریب. همائی» 
فروزانفر نیز اینها را ضمیر ميناميدند. 

ولی ناگهان دکتر خانلری پیدا شد و برای اثبات دستوردانی خود «انقلایی کرد» و 
خیلی از اصطلاحات دستوری از جمله ضمیرهای فاعلی را با تقلید نابجا از دستورهای 
فرنگی عوض کرد و بجای آن گذاشت «شناسه» که گویا در ترجمهٌ 06910606 فرانسوی 
بمعنی تعیین‌کننده باشد؛ در حالیکه در زبان فرانسه بچیزهائی نظیر آن» ««0کندصنصتهع» 
میگویند بمعنی «پایانی» که همان «60102» انگلیسی است. 

آری» در «رفتم» «رفتی»۰ «2م» و «ی» ضمیرند و نقش فاعل را بازی میکنند و بشیوه 
زبانشناسان واقعی و استادان پیشکسوت بزرگی که نامشان را بردیم باید آن را ضمیر 
نامید. حال اگر نام اینها را بیجهت تغییر دهیم و آنها را «شناسه» بخوانیم مثل اینست که 
میز را صندلی و فعل را اسم بنامیم. بهرحال این «عناصر» نقش ضمیر فاعلی را بازی 
میکنند بنابراین بهتر است آنها را ضمیر فاعلی بخوانیم نه اينکه برخلاف نظر درست 
گذشتگان آنها را دشناسه» بگوئیم و با تغییر بیجای اعسطلاحات. گسستگی علمی و 
فرهنگی ایجاد کنیم. آری اکثر دستورنویسان گذشته و حال ایران که آفربنندهٌ دستور و 
علوم ادبی فارسی و عربی و علم و فرهنگ ما بوده‌اند باین چیزها ضمیرگفته‌اند. حال اگر 
کسی بیاید و برخلاف رأی همه آن بزرگان نظر بدهد معلومست انگیزه‌ای جز 
شهرت‌طلبی و خودفروشی و قشری‌گری و ایجاد گسستگی فرهنگی ندارد. و این همان 
قصه آلوده کردن چاه زمزمست برای حسد و شهرت در فرهنگ ماو داستان 
«اروسترات» است در یونان قدیم که نويسنده بزرگ معاصر فرانسوی «ژان پل سارترا؛ 
داستان آن را بازنویسی کرده است و شادروان صادق هدایت آن را ترجمه نموده است. 
اروسترات کسی است که هر کاری کرد که مشهور شود نشد تا اينکه شهر آتن را آتش زد 
و از این راه بشهرت رسید؛ بطوریکه امروز هم نامش در داستانها باقیست. و همچنین 
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است نام «برادر حاتم» و چاه زمزم و نام نوپردازان و خانلری و مقربی و پیروان او در 
خراب کردن دستور و املاء و شعر فارسی. 

باری بعد از خانلری» نوبازان و نیمه زبانشناسان سره‌گرا و مدرنیستهای افراطی و 
کسانی که دستور نمیدانستند مانند بزهائی که کورکورانه بدنبال بز سرگله از جو میپرند؛ 
پربدند و ضربه‌ای بدستور و اصطلاحات دستوری ما زدند و تعبیر نادرست «شناسه» را 
وارد کتابهای درسی با تیراژ وسیع کردند و آن را بجای اصطلاح درست «ضمیر فاعلی» 
گذاشتند. 

وانگهی شناسه بمعنی نشانه و معّف است نه ضمیر. بنابراین اختصاص بفعل ندارد. 
استاد سیّد احمد خراسانی دستوردان مبتکر) «شناسه» را بجای معرفه گذاشته است و 
نگارنده هم آن را بمعنی معرّف و نشانه بکار برده است مانند: شناسه اسم شناسة 
صفت. شناسه قید. 

باری زبانشناسان بزرگ ما یعنی کسانی چون قریب و بهار و همائی و فروزانفر و معین 
و سیبوبه وکسائی و زمخشری و جرجانی و سیوطی اینها را ضمیر مینامند بگذار خانلری 
و مقربی و شبه زبانشناسان پیرو آنان که شاگرد اینان هم نیستند اینها را «شناسه» 
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همای گو مفکن سای شرف هرگز در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد 

جامد و مشتق: یکی از مسائل نامناسب در دستورها موضوع جامد و مشتق بمفهوم 
عربی آنست. باین معنی که در اکثر دستورهای سیّتی؛ بسبک عربی نوشته‌اند کلمه اگر از 
فعل گرفته شده باشد مشتق است مانند: داناء روش راننده و اگر چنین نباشد جامد است 
مثل: سنگ. درد. 

اين دیدگاه عربی‌گرایانه برای زبان فارسی مناسب نیست و همان بکار صرف عربی 
میخورد. 

در فارسی که از زبانهای هند و اروپائیست بهتر است بشیوه همان زبانها؛ مشتق را 
بکلمه‌ای بگوئیم که با ضمیمه‌ها (پیشوندها و پسوندها) ساخته شود خواه از فعل گرفته 
شده باشد مثل «توانا» و خواه از غیر فعل مانند «نامراد» و «همسایه» و «ستمگر)». البته 
مشتق بر دو قسمست: فعلی و غیرفعلی؛ مشتق فعلی یعنی آنکه از فعل میأّید مانند «دانا» 
و مشتق غیر فعلی یعنی آنکه از فعل نیاید مثل «روشنگر» و «تهرانی». 


کفتاری بحای پیشکفتار ۳ ۸ 


باری کلمه در زبانهای هند و اروپائی که زبان فارسی هم یکی از آنهاست بر دو 
قسمست: بسیط و غیربسیط. و کلمهٌ غیربسیط خود بر دو نوعست: مشتق و مرکب. بسیط 
یعنی بی‌جزء مانند: دل» رنج» سنگ» کوه و مرکب یعنی کلمه‌ای که از دو یا چند کلمه 
مستقل يا نیمه کلمه تشکیل شده باشد مثل «تنگدل» و «دانشجو». نگاه کنید بصفحهٌ ۱۶۶ 
و ۱۶۷ همین کتاب. 
و و 


دستورنویسانٍ مدارس امروز مطالب خود را براساس نوشته‌های کهنة سره‌تویسان 
مینویسند و از مطالعه کارها و نوشته‌های تازه علمی سرباز میزنند و پژوهشهای جدید را 
نمیخوانند؛ درنتیجه بسیاری از معلومات آنان مربوط به‌پنجاه سال پیش است؛ برای مثال 
بجاي کتابها و مقالات تازهُ من کتاب سی سال پیشم را مأخذ قرار داده‌اند و اینان مقاله‌ای 
که نگارنده زیر عنوان «شرایط نوشتن دستور تعلیمی» نوشته است و در آن راهی جدید 
برای تألیف دستور مدارس نشان داده است و حد بهره‌گیری از زبانشناسی نوین و 
دستورهای سنتی را با دقت تعیین نموده است اصلاً مطالعه نکرده‌اند و بجای آن کتاب 
کهنه و پرغلط خاتلری را که اصطلاحات سنتی دستوری را عوض کرده است و راه 
سره‌نویسی را در پیش گرفته است مأخذ قرار داده‌اند و با آنکه بعضی از اینان خود را 
زبانشناس مینامند همان نوشته غیر زبانشناسی آن «استاد» را با همه اصطلاحات 
نامطلوب و مطالب مغلوطش اساس کار گرفته‌اند. 

اکثر دستورهای درسی فاقد نظام و انسجامیست که باید داشته باشند؛ یعنی آنچه در 
دستورهای ساختگرا! و تبدیلی" و حالتی " ميبینیم. این کتابها حتی فاقد نظام و 
انسجامیست که در بعضی از دستورهای سنتی ماست. مانند آنچه در کار دکتر خیامپور و 
پنج استاد و قریب دیده میشود. 

اینان بجای سالها تحقیق در مسائل یاد شده دست بتقلید زده و از راه نفوذ در 
دستگاههای دولتی. دستورهای نارسای خویش را بدبیران و دانش‌آموزان تحمیل 
کرده‌اند و مسائلی صددرصد غلط را بین دهها میلیون ایرانی مظلوم رواج داده‌اند و 
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درواقع دستورهای ربع فرن اخیر مدارس شبه دستور است نه دستور و در حقیقت نوعی 
نشر اکاذیب و غلط نگاریست نه حقایق علمی. 

دستورنویسان مدارس ما بدون آنکه شرایط دستورنویسی را احراز کرده باشند و بی 
آنکه تحقیق کافی در این زمینه بعمل آورده باشند و بدون آنکه در اين باب تخصص بافته 
باشند با نهایت بی‌انصافی خود را بعنوان بهترین دستوردان بمقامات آموزش و پرورش 
جا زده و با ایجاد روابط و زیر پا گذاشتن ضوابط و اعمال نفوذ در آن مسسات وگاهی با 
روشهای ژورنالیستی» شبه دستورهای خود را بشاگردان سراسر کشور تحمیل کرده‌اند. 
متخصص و کارکشته واگذار نشده است بلکه کسانی متصدی این کارها گردیده‌اند که با 
روابط اداری خود را بسازمان «پژوهش و کتابهای درسی» وزارت آموزش و پرورش 
افکنده‌اند ودست کارشناسان وافعی را از این نهاد مهم مملکتی کوتاه کرده‌اند و در نتبحه 
کتابهای فارسی و دستورئی تألیف شده است که با تحقیقات جدید فرسنگها فاصله دارد. 

اینان برای اینکه کتابهای غلط و اصطلاحات نامناسب خود را توجیه کنند» میگویند 
آثارشان آسان و درسی است و کتب استادان با سابقه مشکل و غیردرسی است و با 
مناسب و آسان آنست که منطبق با اطلاعات معلمانی باشد که معلوماتشان براساس 
نوشته‌های کهنه و غلط پنجاه سال پیش تدوین شده باشد و در آن هیچ اثری از تحقیقات 
جدید بچشم نخورد. خوشا بحال مدارس ما و دستورنویسانمان که بدون کوچکترین 
تخصصی برای میلیونها دانش آموز کتاب مینویسند و خود از فرط علم و انصاف نمیدانند 
که دسثور نمیدانند و این کار را باید بمعدودی دستورنویس متخصص واگذارند که 
زندگی خود ر در این راه گذاشته‌اند و دست کم مرتکب اشتاهات فاحش باد شده 


نمیشوند. 


شرابط دستورنویسی برای زبان فارسی 


از آن چه گفته شد میتوان نتبجه گرفت که برای نوشتن دستورهای دقیق و علمی برای 
زبان فارسی و گونه‌های مختلف آن» این اصول باید مراعات شود: 


گفتاری بحای پیشگفتار ۵۵ 


۱ آگاهی از زبانشناسی جدید و بکار بستن اصولی از آن که برای دستورنویسی مفید 
آشت: ۱ 

۲-مطالعهٌ دستورهای بیگانه و استفاده از آنها تا جائی که کار را بتقلید ناروا نکشاند. 

۳-تشخیص دادن گونه‌ها و جلوه‌های مختلف زبان فارسی از یکدیگر و محدود کردن 
موضوع دستور و نوشتن دستورهای جداگانه برای هر کدام از آنها. 

۴ استقراء تام و استقصای کامل با چیزی شبیه ان در هر بخشی از زبان که مورد 
مطالعه است. 

۵-احتراز از عقاید زبانشناسان تازه‌ کار و اجتناب از سپردن کار دستور بدست کسانی 
که بدو سه سالی مطالعه در کلیات زبانشناسی معاصر غرب اکتفا کرده‌اند و حوصلهٌ 
استقراء و استقصای کامل در زبان فارسی را ندارند. 

شک نیست که با این شرایط دستورنویسی کار یک تن نمیتواند باشد بلکه پیشرفت 
در این امر مستلزم تحقیق گروهی از زبانشناسان دلسوز و دستوردانان پرکار است که تازه 
پس از دهها سال بتوانند برای گونه‌های مختلف زبان فارسی دستور بنویسند. 

طبق این طرح؛ نمونه کارهای دستوری در آینده باید چنین باشد: 

دستور توصیفی بر پایهٌ تاریخ بلعمی يا بیهقی یا گلستان با سمک عیار یا شاهنامه یا 
مثنوی یا خمسه نظامی یا... 

دستور توصیفی فرن چهارم يا پنجم یا ششم یا امروز. 

دستور توصیفی لهجه‌های مختلف زبان فارسی. 

دستور تاریخی زبان فارسی که برای آسانی کار میتوان آن را بموضوعات محدودتری 
تقسیم کرد از قبیل: تحوّل تاربخی پسوندها (یا دست کم چند پسوند) یا ضمیرهای 
خضی با کلنات اشاری نا ساعتمان حمله یا . 

دستور توصیفی زبان پهلوی که ابتدا میتوان برای هر کتاب پهلوی دستوری نوشت و 
سپس آنها را با هم مقایسه کرد؛ مثل: دستور یندشن يا دینکرت یا ارداویرافنامه و جز 
انهاء دستور فارسی باستان و اوستا. 


دستورهای ما 
کتاب حاضر و دستورهای دیگر ما اين ویژگیها را دارد: ۱- طبق اصول زبانشناسی 
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جدید است. ۲- دارای مطالب تازه و اصطلاحات مناسب است ۳ تعریفهای آن نسبتاً 
کوتاه و جامع و مانعست. ۴-مبتنی بر روش علمی تحقیق است یعنی روشی که استاد 
محمدمعین در ایران پایه‌گذار آن بوده است. ۵-هدف از کار ما نوشتن دستوری مفصل 
است بنام دستور مادر ۶-رابطه دستور علمی و تعلیمی بیان شده است. ۷-از شیوه‌های 
نادرست مانند سره‌نویسی و تغییر غیرلازم اصطلاحات پرهیز گردیده است. ۸ از 
اصطلاحات و شیوه‌های پسندیده سنتی تا آنجا که کهنه نگشته و غیرعلمی نبوده است 
استفاده شده است. ٩-از‏ بهترین مأخذهای فارسی و فرنگی بهره‌گیری گردیده است. 
۰-بزبانی ساده بیان شده است. ۱۱-دستورهای ما برای فوائد عملی نوشته شده است 
و در خدمت املاء و درست‌نویسی و نقد ادبی و ترجمه و زبان معیار و لغت سازی و 
مسائل مفید دیگر قرار گرفته است. اینک توضیح بیشتر: 

برای تحقیقات دستوری ابتدا باید دستوری جامع شامل اصطلاحات و مقولات 
صرفی و نحوی و آوائی فارسی نوشت بنام دستور مادره سپس چنین دستوری را پاية 
پژوهش در آثار و گونه‌های مختلف زبان قرار داد. یکی از هدفهای نگارنده در نوشتن 
کتاب فعلی همین امر یعنی تدوین دستور مادر بوده است. 

ما کوشيده‌ايم اين نوشته از دستورهای دیگر جامعتر و کاملتر باشد ولی باید گفت که 
دستورنویسی, تا مرحلهٌ کمال واقعی راه درازی در پیش دارد. مثلا برای شرح دقیق هم 
مباحث فعل و جمله و صفت و قید و اسم تحقیق فراوانی لازمست که اين کار همانطور که 
در دستورهای دقیق عربی و فرنگی دیده‌ايی مستلزم کوشش بسیار است. اما افسوس که 
بر اثر مشکلاتی که در این راهست. در حال حاضر بیش از آنچه از نظر میگذرد» ممکن 
نبود؛ ولی کتابهای مفصلی در طول سالیان آمادهٌ چاپ دارم که دربارهٌ این موضوعهاست: 

«فعل و تحول آن در زبان فارسی». «قید و تحول آن در زبان فارسی» (رسالهً دکتری)؛ 
«کلمهٌ مرکب و تحول آن در زبان فارسی» «کتابشناسی موضوعی دستور فارسی»» 
«فرهنگ اصطلاحات دستور و زبانشناسی»؛ «حرف اضافه و تحول آن در زبان فارسی».۰ 
«(گروه و تحول آن در زبان فارسی». «صرف زبان فارسی»۰ (آواشناسی زبان فارسی». 

اما گمان نمی‌کنم سن زیاد و بیماریهای متعدد امانم دهد که اين رساله‌ها و هزاران 
صفحه نوشتهٌ دیگر را بچاپ برسانم و چه بسا که این کتابها که ملف واقعی آنها ملت 
ایرانست هیچوقت بدست هم‌میهنانم نرسد. 
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کارهای تازه: کتابی که خالی از مطالب نو باشد ارزش چندانی ندارد و با توجه باین 
اصل مسلم کوشیده‌ايم که کارهای تازه‌ای عرضه کنیم. بهمین جهت با آنکه بسیاری از 
عنوانهای کتاب در دستورهای دیگر هم بارها مورد بحث قرارگرفته است؛ با این حال در 
اثر حاضر در ذیل همین عنوانهای کهنه مطالب تازه فراوانست. علاوه براین در این 
نوشته؛ عنوانها و موضوعاتی هست که پیش از این در دستورها نبوده است؛ از این قبیل 
است: 

همساتی؛ وابستگی, گروه» گروه بزرگ؛ متمم قیدی» شبه مضاف‌الیه, گروه وصفی؛ 
گروه ربطی» تقسیم‌بندی بشیوه‌ای تازه. صفت بواسطه. صفت بیواسطه. صوتهای 
مشترک و ویژه اقسام هجاها؛ توجه بنشانه‌های لفظی و دهها نکتهٌ دیگر. ولی از آنجا که 
برای نوشتن یک دستور دقیق بزمان و کسان بیشتری نیاز است. نویسنده بهیچوجه مدعی 
درستی مطلق مطالب و زیبائی اصطلاحات وضع شده نیست. بنابراین نه میخواهم آنها را 
جاودانی کنم و بمردم و دانش‌آموزان تحمیل نمایم و نه این کار را در دورانی که 
دستورنویسی مراحل کودکی و تحول خودرا میپیماید درست میدانم. از این رو چه بسا از 
مطالب و اصطلاحات کتاب حاضر بوسیلهٌ خود نگارنده در چاپهای بعدی و حتی در 
پایان همین کتاب عوض شود و تغییر یابد. همانطور که اصطلاحات و نوشته‌های قبلی 
دستوري من در اين اثر مورد تجدید نظر قرار گرفته است. تنها مراد از نوشتن این 
مجموعه» طرح مسائل است و بس و نویسنده فقط خواسته است حاصل چهل سال کار 
خود را بعنوان ادای دین بجامعه و ملتی که او را در دامان خود پرورده است تقدیم کند. 
حال آیا این نقد محقر ارزش نثار کردن را دارد یا نه» داوری با اهل نظر است. 

در نوشتن این کتاب کوشیده‌ايم شرایطی را که برای دستورنویسی گفته‌ایم بکار 
بندیم؟ یعنی از زبانشناسی و فرهنگهای آن و دستورهای معتبر خارجی اعمٌ از عربی و 
فرانسه و انگلیسی استفاده کنیم و در شناساندن کلمات و مقولات دستوری جنبه‌های 
لفظی و معنوی را با هم توأم نمائیم و نیز سعی کرده‌ايم که کار ما توصیفی باشد. نه 
تجویزی. آنجا که قواعد مربوط بفارسی رسمی امروز است» شواهد از زبان امروز 
نتخاب شده است ولی اگر قاعده‌ای بین گذشته و حال مشترک بود؛ هم از قدیم و هم از 
امروز مثال آورده‌ايم. در اين رساله کوشیده‌ايم بیشتر از نثر مثال بزنیم نه از نظم» مگر در 
مواردی که قاعده‌ای بین نظم و نثر مشترک بوده است. 
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بیان ساده: کوشیده‌ام نثر کتاب ساده و روان باشد تا مطالب دشوار فنی و علمی هرچه 
آسانتر درک شوند. البته نوشتن مطالب دشوار بزبانی ساده کار آسانی نیست ولی من 
نومید نشده‌ام و از کوشش باز نایستاده‌ام و باین سبب از استعمال کلمات و عبارات قلنبه و 
مرده و بی‌معنی و مغلق پرهیز کرده‌ام تا دشواری سخن بر دشواری مطلب افزوده نشود؛ 
امید که در اين راه کامیاب شده باشم و بنوبه خود در رستاخیز ساده‌نویسئی که در عصر 
ما در زبان فارسی پدید آمده است سهمی داشته باشم و در صف ساده‌نگاران این زبان 
گرانمایه قرارگرفته باشم نه در ردیف دشوارگویان و مبهم‌نویسان و سره‌گرایان 
غلط نویس. از این رو سعی کرده‌ام اوراقی چند بنثر ساده امروز بیفزايم و گنجینه زبان 
فارسی را از این لحاظ و از نظر لغت‌سازی غنی‌تر کنم. البته تشخیص درجه توفیق من در 
این راه با خوانندگان گرامی و آیندگانست. 

وضع اصطلاحات تازه: در این کتاب چون مفاهیم دستوری جدیدی آمده است ناچار 
اصطلاحات تازه‌ای هم برای آنها وضع شده است از اين قبیلند: سازه. سخن‌ساز گروه. 
گروه بزرگ» ضمیمه (پاره کلمه)» معنی‌شناسی» آواشناسی» همپایگی؛ جملةٌ گسترده؛ 
صفت اسنادی» صفت بیواسطه بنیاد» فعل یاو فعلیار جمله‌واره. دستور تبدیلی - 
تولیدی و دهها نظیر آن یعنی تعبیرهائی که پیش از این نبوده و معادلی در فارسی و عربی 
نداشته است. 

از طرفی چون تغییر اصطلاح کار ناروائیست و سبب گسستگی فرهنگی میشوده از 
این کار پرهی ز کرده‌ام مگر در مواردی که اصطلاحات قدیم با روح زبان فارسی نمیخوانده 
است و بیش از حد قلنبه بوده و تغییر آن لازم مینموده است. بنابراین از استعمال 
اصطلاحات نامعمول و غیرفصیح و غیردقیق و غلطی مثل وند. نهاده گزاره؛ کلمهٌ ساده 
صفت برتر» صفت برترین باز بسته» فعل همکرد» حرف نشانه؛ گشتاری» زایشی» واژک؛ 
تکواژ واژه (بجای کلمه)» زبانشناسی کار بسته یا زبانشناسی کاربردی (بجای 
زبانشناسی عملی) و مانند آنها خودداری شده است. 

برخی میپندارند که ما کار تازه‌ای نکرده‌ايم و تنها اصطلاحها را تغییر داده‌ایم ولی 
چنین نیست. چه تعبیرهای تازه ما تحت تأثیر مطالب و پژوهشهای تازه بوجود آمده 
است و این تحقیقات جدیدند که اصطلاحات جدید را به‌دنبال خود آورده‌اند. 


تعریفهای کوتاه: تعریف بهتر است کوتاه باشد زیرا زودتر در ذهن جایگزین میشود؛ 
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برعکس. تعریفها و توصیفهای طولانی و غیرمنسجم که در کتب دستور و غیردستور 
فراوانست سبب دیرآموزی و دشواریابی مطلبست و یکی از عیبهای برخی از کتابهای 
دستور نیز همین امر است؛ باین سبب ما تا ممکن بود از چنین تعریف‌هائی پرهیز کردیم 
و کوشیدیم تا سرحد امکان تعریفهایمان کوتاه و جامع و مانع باشد تا کتاب آسان فهم 
شود و جنبهٌ علمی و آموزشی آن قویترگردد زیرا تعریف و توصیف یکی از پایه‌های 
یادگیری و تعلیم درست علوم از جمله زبانشناسی و دستور است. اینک نمونه‌هائی از 
تعریفهای ما: 

جمله سخنیست که دارای معنائی کاملست. 

جمله سخنیست که دارای درنگ پایانیست. 

جمله سخنیست که دارای معنائی کامل و درنگی پایانی است. مانند: «فریدون آمد» و 
«فرهاد رفت». 

سازه کوچکترین جزء معنی‌دار سخنست مانند «گر» و «ستم» در ستمگر و «دان» و «ا» 
و «ی» در دانائی. 

صفت کلمه‌ایست غیر از اسم که اسم را مقید میکند مانند «خوب» در مرد خوب. 

ولی تعریفهای متوسط و بلند هم کم و بیش داریم که دیگر جز آن چاره‌ای نبوده است 
مانند: «قید آنست که مضمون جمله یا فعل یا صفت یا قید دیگر یا هر کلمه‌ای غیر از اسم 
را مقید سازد. مانند: «بسیار» در او بسیار میخواند (قید فعل) و بسیار خوب کار میکند 
(قید فید) و کار بسیار خوب (قید صفت)). 

«کلمه کوچکترین جزء سخنست که دارای استقلال املائی و معنائی و آوائیست و 
نقشی هم در کلام بازی میکند» 

دستور پنج استاد و دکتر خیامپور از لحاظ کوتاهی و جامعیت تعریفها مناسبند ولی 
کتاب شادروان همایون فرخ و پروفسور شفائی بنام «مبانی علمی دستور زبان فارسی» و 
آثار بسیاری دیگر از دستورنویسان دارای تعریفهای بلند و التقاطیست. 

تعریف کوتاه و درست حاصل تخصص کافی و ذهن و هوش نیرومند عالمست. از 
اینرو تعریفهائی که ارسطو و نوابغ دیگر کرده‌اند گاهی جاودانه شده است مانند تعریفی 
که از انسان بدست داده‌اند و گفته‌اند: «انسان حیوان ناطقست»؛ بطوریکه دیده میشود این 
تعریف تنها از سه کلمه تشکیل شده است ولی در همین سه کلمه یک دنیا معنی نهفته 
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است. بگفتهٌ دیگر مفهوم انسان با همه پیچیدگیهای آن در همین سه لغت خلاصه شده است 
که برابر است با دهها کلمه‌ای که دیگران در توصیفها و تعریفهای بلند خود بکار میبرند. 

توجه بروشهای جدید دستوری: گفتیم پایه گذار تحقیقات جدید دستوری در ایران دکتر 
محمد معین است که با حوصله و پشتکار قابل تحسین و بی‌مانند خود روح تازه‌ای در 
کالبد لغت و دستور و تصحیح متون فارسی دمید و از جمله چند مبحث کوچک دستوری 
مانند اضافه» معرفه و نکره و حاصل مصدر و مفرد و جمع را بتفصیل مورد بحث قرار 
داد. وی مطالب مفصلی را درباره عنوانهای مختصر یاد شده بچاپ رساند و راه جدیدی 
بدستورنویسان آموخت و پس از او کسانی مانند دکتر خطیب رهبر و محمد صمصامی و 
دکتر سید محمود نشاط و نگارنده این سطور و برخی دیگر براه او رفتند و مباحث 
کوچک دستوری از قبیل: قید. حرف اضافه. حرف ربط فعل مرکب جمله. عدد. بدل 
نشانه‌های صوری اسم و مطالبی که در کتابهای یاد شدهٌ نگارنده نمونه‌اش دیده مشود 
مورد بررسی قرار دادند. البته بسیاری از خارجیان نیز دست بچنین کاری زده‌اند که 
ات الکو ری 

امید که اینچنین پژوهشهائی سبب تدوین دستور مفصل و جامع زبان فارسی شود تا 
براساس آن دستورهای علمی و تعلیمی مفیدی برای ایرانیان و خارجیان تهیه گردد. 

برخلاف معین» خودنمایان جاه‌طلب راه دیگری را برگزیدند و بدون کاری علمی 
«دستورهای تعلیمی» نوشتند و آنها را بزور دولت در مدارس سراسر کشور رواج دادند. 

باری اینان هنری جز تغییر اصطلاحات و مونتاژ پژوهشهای دیگران بخرج ندادند. 
اين «محققان والامقام» با بند و بستهای اداری و فریب‌دادن مقامات وزارت آموزش و 
پرورش بسمت «دستورنویس دولتی» منصوب شدند و چیزهائی برای شاگردان نوشتند 
که در قوطی هیچ عطاری پیدا نميشود. 

در رآس این فرقه. «وزیر استادی» بود که چهل سال پیش دستوری باصطلاح 
«تعلیمی» برای دانشآموزان تدوین کرد و آن را از قله مقام وزارت بمردم ایران تحمیل 
نمود. مهمترین کار این «استاد وزیر» تغییر اصطلاحات جا افتاده و جعل تعبیرهائی بیمزه 
و بی‌معنی بود مانند: نهاد و گزاره و حرف نشانه و باز بسته و همکرد و فراکرد و دهها 
مانند آن که تنها سبب دشواری تعلیم «دستور پداگوژیک و تعلیمی» ایشان گردید. 

بمنظور تدوین دستوری مختصر و متوسط برای دبستانها و دبیرستانها ابتدا باید 
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دستوری مفصّل نوشت که من آن را دستور مادر مینامم. چنین تألیفی بنظر دکتر محمد 
معین باید از جزئیات آغاز گردد یعنی از مباحثی مانند: اضافه مصدر قید. اسم. فعل. 
بدل, سازه‌های نفی» جمله گروه آواهای زبان املاء و نظایر آنها؛ ولی بنظر نگارنده این 
کار بهتر است از چند جهت پیش رود یعنی هم بشیوه دکتر معین باید بجزئیات پرداخت و 
هم بکلیات چه این دو قسمت بدون هم نتيجه لازم را نخواهد داد. ضمناً هم از نظر 
تاریخی باید پژوهش کرد و هم از لحاظ همزمانی؛ باین سبب نگارنده همین کار را 
صورت داد یعنی از طرفی دستور امروز و کتاب حاضر را که دستورهائی نسبتاً جامعند 
بعنوان قالب و چارچوب کلی دستور زبان فارسی نوشت و از طرف دیگر هریک از 
مباحث جزئی آن را در طول چهل و چند سال بتدریج بسط داد؛ مباحثی مانند جمله 
فعل؛ قیدء بدل سازه‌های نفی؛ حرف اضافه کلمه مرکب. اسم مرکب؛ صفت مرکب که 
همه آنها یا چاپ شده است پا آماده چاپست. این نوشته‌ها و تحقیقات دکتر معین و 
دیگران پس از جمع شدن در یک جا میتواند دستور مادر را تشکیل دهد. 

البته من و همکاران دیگر بخشی از دستور تاریخی و همزمانی فارسی را نوشته‌ایم که 
قسمتی از آن در کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» و نوشته‌ها و مقالات متعدد 
دیگرم که سياهة آنها در آخر کتاب آمده. بچشم میخورد. افزون براین قسمتی از دستور 
مقابله‌ای زبان فارسی با زبانهای انگلیسی و فرانسه و عربی نیز نوشته شده است که در 
کتاب «عربی در فارسی» و «گفتارهائی در دستور زبان فارسی» و کتاب حاضر دیده 
میشود. امید که مورد عنایت خوانندگان عزیز قرار گیرد. 

پس قسمتی از کارهای دستوری ماء هم در جهت همزمانیست هم در راستای 
تاریخی» هم در جهت مقابله‌ای. بنابراین پاره‌ای از مباحث کتابهای یاد شده جنبهٌ تاربخی 
دارد یعنی گاهی مطالب. تا فارسی دری قدیم و احیاناً تا پهلوی و اوستا و فارسی باستان 
هم تعقیب گردیده است؛ مانند جمله‌های بسیط فعلی و جمله‌های بی‌فعل و سازه‌های 
نفی و نهی و قید. ولی گاهی چنین نشده و بفارسی معاصر اکتفا گردیده؛ مثل جمله‌های 
مرکب. 

دستور علمی و تعلیمی: برخی از بیخران از علم و تعلیم میخواهند بدون نوشتن 
دستوری علمیء دستوری تعلیمی بنویسند. یعنی میخواهند فرزندی بدون مادر یا پدر 
بیافرینند. شک نیست که چنین نوزادی یا هرگز متولد نخواهد شد یا نامشروع و علیل 
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خواهد بود» درست مانند «دستور تعلیمی» چهل سال پیش آن استاد وزیر که بآن اشاره 
کردیم و دهها شبه دستور درسی دیگر که بدون آنکه علمی باشند «تعلیمی» بودند. آری 
دستورهای تعلیمی بدون نوشتن دستورهای علمی خواب و خیالی بیش نیست و مانند نهالی 
است بی‌ريشه. پس اول دستور علمی آنگاه دستور تعلیمی. بگفتهٌ دیگر دستور تعلیمی 
بدون اساس علمی جنگی خواهد بود از مطالب آشفته و نادرست. 

دربارة زبانشناسی و دستور: من هیچگاه گرد افراط و تفریط و تندروی نگشته‌ام؛ بنابراین 
از سره‌نویسی که نوعی افراطست پرهیز کرده‌ام و اصطلاحات جاافتاده را به«فارسی 
خالص» مبدل نساخته‌ام و تعبیراتی مانند نهاد و باز بسته وگزاره و کلمهٌ ساده و کارواژه و 
نام‌واژه را بجای مسندالیه و خبر و کلمهٌ بسیط و فعل و اسم نگذاشته‌ام و همچنین مانند 
گروهی» کورکورانه و افراط آمیز از دستورهای عربی يا فرنگی تقلید نکرده‌ام بلکه تنها 
قواعدی از آنها را درکتاب خودگنجانده‌ام که با قوانین و روح زبان فارسی سازگار بوده است. 

ضمنا شبه‌زبانشناسی و زبانشناسی خام را بر دستور حاکم نساخته‌ام بلکه در عوض 
کوشیده‌ام از زبانشناسی واقعی و علمی بهره بگیرم و از اين رو برای نخستین بار پیش از 
تشکیل گروه زبانشناسی دانشگاه تهران زبانشناسی جدید را بصورتی علمی وارد ایران 
و زبان فارسی کردم. مقالات و آثارم از جمله همین کتاب گواه صادقی بر این امر است ". 

باین سبب نگارنده باین کارخود میبالم که از رهروان راه زبانشناسی علمی بوده‌ام نه 
از پویندگان سنگلاخ شبه‌زبانشناسی و زبانشناسی بدلی و عامیانه. از اين رو مانند برخی 
دستور تعلیمی را بر پایه مکتبهای جدید زبانشناسی ننوشته‌ام بلکه در دستورنویسی 
شیوه‌ای التقاطی برگزیدهام» شیوه‌ای که تلفیقی است از دستورهای سنتی و زبانشناسی 
نوین یعنی همان کاری را کرده‌ام" که دستورنویسان کارکشته غرب برای مدارس امروز 
خود کرده‌اند. 


۱. باین آثار و مقاله‌ها نگاه کنید: 
الف - «دستور زان و زدانشناسی» ماهنامة فرهنگ, شماره پنجم و ششم سال اول ص ۵۰ ۰۴۶ 
اردیبهشت ۱۳۴۱ 
ب -«دانش نتوین زداشناسی» مجلة کاوش. خرداد ۰۱۳۴۲ شمارة یازدهم سال اول ص ۶۰ ۴۶. 
پ - «قواعد زان و قواشن اند بشه» مجله وحید» شماره پانزدهم. سال اول آذر ۴۲ ۱۲. 
ت - «دربارة اد یات و نقد ادبی» امیرکبیر ۱۳۷۲ 
۲ نگاهکنید بمقالة «شرایط نوشتن دستور تعلیمی» در کتاب گفتارهائی دربارة دستور زبان فارسی, ص ۳۶۷ 


گفتاری بحای پیشگفتار ۶۳ 


علاوه براین در کارهای دستوری خویش از سنتهای زبانشناسی کهن و دستورنویسی 
قدیم ایران نیز بهره گرفته‌ام و تا ممکن بوده است اصطلاحات و مطالب درست گذشته را 
حفظ کرده‌ام که تحقیقاتم رنگ ایرانی و سنتی خود را از دست ندهد. بهمین دلیل از 
ساختگرائی ۱ و مکتب تبدیلی و تأویلی " که هم در دستورهای قدیم ما سابقه دارد و هم 
در زبانشناسی جدید بسیار استفاده کرده‌ام زیرا پژوهشهای ایرانیان در دستور زبان عربی 
در بسیاری از موارد مبتتی بوده است بر ساختگرائی از آن جمله است توجه بصورت 
کلمه و کلام و اعراب و اوزان و قالبهای صرفی و همچنین است موضوع سکوت مخاطب 
یا متکلم در پایان جمله که همان درنگ پایانیست" در زبانشناسی جدید و آواشناسی 
نوین که در گذشته و حال از عوامل شناخت جمله بوده است بطوربکه ما بر یایهٌُ نظریات 
پیشینیان و امروزیان جمله را چنین تعریف کرده‌ايم: 

«جمله سخنی است که دارای معنائی کامل و درنگی پایانی باشد.» 

موضوع تقدیر و تأویل در نحو عربی نیز نشانه توجه دستورنویسان قدیم ماست 
به‌«ژرف‌ساخت ؟ و «روساخت » در مکتب تبدیلی - تولیدی". بهمین سبب است که 
چمسکی بنیان‌گذار این دبستان میگوید: از دستورهای سنتی و فلسفی که همه بنیادی 
منطقی دارند مانند دستور فلسفی پر روایال" بهره بسیار گرفته است؛ بنابراین مکاتب 
زبانشناسی جدید هم چندان تازه نیستند و ردپای همه آنها در آثار پیشینیان بخصوص در 
پژوهشهای ایرانیان نیز بچشم میخورد همانطور که گفته‌اند «در زیر آسمان کبود هیچ چیز 
تازه‌ای وجود ندارد». 

گفتم از میان مکتبهای زبانشناسی جدید از دو مکتب مهم ساختگرائی*و تولیدی - 
تبدیلی" بیشتر بهره گرفته‌ام؛ زیرا ساختگراثی که توجه بصورت زبانست برای یادگیری و 
تدریس و تعلیم دستور بسیار سودمند است و استفاده از صورت برای تعلیم زبان و 
دستور زبان در فرهنگ ما سابقه‌ای طولانی دارد. 


علاوه بر اين از آواشناسی و صرف و نحو نوین هم که همه مبتنی بر زبانشناسی 
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۶۴ دستور مفصّل امروز 


جدیدند سود بسیار جسته‌ام یعنی از مباحثی مثل: تکیه ؛ آهنگ " درنگ " ريشه ؟ 
ماده" و بنیاد!. 

پرهیز از تقلید و اقتباس و ترجمٌ صرف: بررسیهای زبانشناسی ما مانتد نوشته‌های بسیاری 
از زبانشناسان و دستورنویسان دیگر رنگ ترجمه و اقتباس صرف ندارد بلکه این کارها با 
تصرف در نظریات دانشمندان زبان شرق و غرب توأم بوده است. بگفته دیگر من 
هیچگاه عنیاً مطالب زبانشناسان بیگانه را؛ تنها با تغییر مثال فارسی نگردانیده‌ام. مثلا 
مانند برخی «کلمه» را بتقلید از یونانی و عربی سه قسم ندانسته‌ام پا مانند دستورنویسان 
غربی آن را نه با ده نوع نکرده‌ام یا مثل فرنگیان بضمیر اشاره و پرسشی و مبهم معتقد 
نشده‌ام بلکه عناصری مانند: همه آن این دیگر دیگری» که چه و... را وقتی دارای 
نقش اسمی بوده‌اند اسم یا صفت جای موصوف گرفته‌ام نه ضمیر مبهم یا اشاره یا 
پرسشی (به ص ۲۴۳ و ۲۴۵ نگاه کنید). يا عناصری مانند امروز» فرداء آنجا و اینجا را 
اسم مشترک با قید شمرده‌ام نه قید صرف اگرچه برای قید بودن آنها نیز توجیهی 
آورده‌ام۲. آری منهم مانند دکتر خیامپور این کلمات را اسم شمرده‌ام نه قید زیرا اگر 
فرانسویان این عناصر را قید میگیرند باین سبب است که در آن زبان این کلمه‌ها 
غیرمتصرفند" یعنی عناصری هستند که دارای جمع و مونث نیستند؛ در حالیکه ما در 
فارسی؛ غیرمتصرف بمفهوم فرنگی آن نداریم چه در زبان ما برخلاف زبان فرانسوی 
بجز اسم و فعل» همه کلمات غیرمتصرفند و جمع و مونث نمیشوند و این امر منحصر 
بقید و حرف اضافه و حرف ربط و صوت نیست؛ بنابراین تقسیم‌بندی بسبک فرانسوی را 
که باعتبار ویژگی آن زبان یا زبان لاتين است جایز ندانسته‌ام. 

باری چنانکه گفتم من نه تنها مطالب ادبی و زبانشناسی و دستوری عربی و فرنگی را 
عیناً ترجمه نکرده‌ام بلکه ضمن بهره‌وری از دستورها و آثار زبانشناسی و سخن سنجی 
بیگانه در آنها تصرف نیز روا داشته‌ام و بتقلید صرف از عربی یا فرنگی که امروز یکی از 
مهمترین مظاهر خودباختگی و غربزدگی یا عربی مابیست اکتفا ننموده‌ام. باين معنی که 
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۲ نگاه کنید بکتاب « گفتارهائی در دستور زبان فارسی» ص ۳۳. 
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گفتاری بحای پیشگفتار ۶۵ 


گاهی برخی از قواعد زبانشناسی و ادبی عربی و غربی را غیرقابل انطباق بر زبان و ادب و 
هنر ایران یافته‌ام مانند هنر نو و دستور و زبانشناسی ترجمه‌ای. از این رو در اين موارد 
گاهی مطالب نامناسب و تطبیق‌ناپذیر فرنگی و عربی را از نوشته‌های دستوری و 
زبانشناسی و ادبی خود حذف کرده‌ام (مانند ستایش از شعر و هنر نو و نیما و پیروان او یا 
مثل ضمیر مبهم و پرسشی) و برعکس پاره‌ای از مطالب راکه در آثار عربی و غربی نبوده 
است خود بر آنها افزوده‌ام؛ از آن جمله است این مباحث که نه در عربی موجود است و 
نه در زبانشناسی و نقد ادبی غرب: صفت تعجبی, گروه کوتاه. گروه بلند. گروه لغزان؛ 
گروه پایدار؛ گروه پیوسته. گروه گسسته. گروه همسانی» گروه وابستگی؛ ساختمان 
دستوری تشبیه و دهها همانند آن. نگاه کنید باین نوشته‌های نگارنده: 

۱-دستور امروز و همین کتاب 

۲-گفتارهائی دربارهٌ دستور زبان فارسی 

۳-درباره ادبیات و نقد ادبی 

همچنین نگارنده هنگامیکه زبانشناسان ما مجذوب ساختگراثی بودند و وحی 
متزلش میدانستند» آن را بطور دربست نپذیرفت و مورد انتقاد قرارش داد («دستور 
امروز»؛ پیشگفتار: ص بیست و هفت» چاپ ۱۳۴۸). 

همچنین معتقد بتفکیک کامل زبانشناسی تطوری! و سکونی " از هم نیستم و اين کار 
دوسسور پدر زبانشناسی جدید را صددرصد درست نمیدانم؛ زیرا این نظر مغایر با 
روش علمی جامعه‌شناسی جدید است که زبانشناسی نیز یکی از شعب آنست؟ چه 
همانطور که تاریخ و تاریخ عمومی از منابع مهم پژوهشهای جامعه‌شناسی است؛ بنابراین 
تاریخ زبان و زبانشناسی تاربخی نیز یکی از پایگاههای زبانشناسی معاصر است و 
نظریات دوسسور و پیروان غربزده ایرانی او دقیق و درست نیست. همچنین است 
توجیهات مشکوک و پیچیده‌ای که چمسکی برای تبدیل ژرف‌ساخت بروساخت قائل 
شده است " و مترجمان زبانشناسی ما هم عیناً آن را ترجمه کرده‌اند در حالیکه اين فرقه 
حتی انتقادهائی را که غربیان خود بر چمسکی نموده‌اند» نخوانده و نظریات او را وحی 
منزل و برتر از عقل و هوش خود و نوع بشر شمرده‌اند. 
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۶۶ دستور مفصّل امروز 


آخر تفکر آدمی که بدوسسور و بلومفیلد و هاکت و زلیگ هریس و چمسکی و 
شمس قیس رازی و خلیل‌بن احمد و سیبویه و تفتازانی و میرسید شریف جرجانی ختم 
نمیشود که هرچه آنان گفتند. ما آنها را بی چون و چرا بپذيريم. 

ما نظریات زبانشناسان و سخن‌سنجان پیشین را نباید دربست بپذيريم و نه باید 
دربست ردشان کنیم؛ بلکه باید آنچه را درست است نگهداریم و آنچه را افراطیست 
قبول نکنیم. اینست شیوهٌ درست تفکر و تحقیق علمی. شیوه‌ای که در کشور ما بسبب 
غربزدگی و عربی‌گرائی و کم‌حوصلگی مراعات نشده است چه ما یا غربزده شده‌ایم 
مانند هواخواهان هنر و شعر نو و مترجمان زبانشناسی و نقد ادبی غرب و با عرب زده 
تقسیم کرده‌اند و مقولات دستوری عربی از قبیل حال و تمیز و جامد و مشتق و متصرف 
و غیرمتصرف را عیناً و بدون دخل و تصرف وارد زبان فارسی نموده‌اند» يا مثل میرزا 
حبیب و قریب و پنج استاد و خانلری که کلمه را بتقلید از فرنگیان به ثه یا ده یا هفت قسم 
تقسیم کرده‌اند و بجای ابتکار» راه تقلید را پیموده‌اند و استقلال فکری ایرانی خود را از 
دست داده‌اند. 

باری ما در تحقیقات ادبی و زبانشناسی خویش باید متفکُر باشیم نه مقلّد» آری ما 
بیش از مترجم زبانشناسی و ادبیات به‌متفکر زبان و ادبیات نیازمندیم. البته برای رسیدن 
بمرحلهُ تفکر و ابتکار» ترجمه و تقلید هم لازمست امّا نه تا جائیکه که در مرحلة ترجمه و 
تقلید متوقف بمانیم و جلو تفکر و ابتکار خویش را سذ سازیم. 

بهره گیری از ستتهای پسندیده دستورنوسی در ایران: در این کتاب ستتهای پسندیده 
دستورنویسی این مرز و بوم نیز رعایت شده است که یکی از آنها بهره‌گیری از شعر و 
ادبیاتست بعنوان شاهد مثال. این امر دستور را که نوعاً علمی خشکست. طراوت 
میبخشد و آن راتر و تازه میکند اما در این اثر از شعر تنها در موردهائی بهره گرفته شده 
است که قواعدش با قواعد نثر تعارضی نداشته است وگرنه آنجا که قوانین این دو گونه از 
زبان با یکدیگر مغایر بوده‌اند چنین نکرده‌ام. بنابراین شبه زبانشناسان غربزده بی‌بهره از 
ذوق نمیتوانند ما را بگناه بهره‌گیری از شعر بزرگان ادب ایران تکفیر کنند و به‌انحراف از 
«روشهای زبانشناسی جدید» متهم سازند. 

این مطالعات و دقتهای نگارنده در دستورنویسی سبب شده است که کتاب ما ناآشنا 
و غریب و مشکل جلوه کند و مردم و حتی برخی از استادان» دستورهای آشنای رایج 


گفتاری بجای پیشگفتار ۶۷ 


ولی سطحی و مغلوط را بر آن ترجیح دهند. چه میتوان کرد درک کار تازه و بدیع و عمیق 
مشکلست و با مقاومت روبرو میشوده هميشه همین بوده است. 

بهره‌جوئی عملی از دستور: از آنجا که علم بی‌عمل» فایده چندانی ندارد نگارنده 
کوشیده است تا فوائد عملی دستور را مورد توجه قرار دهد و فی‌المثل از آن در 
لغت‌سازی و املاء و نقد ادبی و ترجمه و زبان معیار و مسألٌ درست و غلط بهره گیرد. 
فایده عملی دستور پیش از این چندان مورد عنایت دستورنویسان نبوده است. پیشینیان 
اگرچه آن را «فن درست گفتن و درست نوشتن» مینامیدند ولی در عمل از آن نه تنها در 
درست نوشتن و درست گفتن استفاده نمیکرده‌اند بلکه ادبا و دستورنویسان در زیر 
پوشش این شعار فریبنده از دیرباز بمداخلاتی غیرعلمی در زبان دست میزدند و بجای 
آموزش درست‌گوئی و درست‌نویسی» غلط گوئی و غلط‌نویسی را بنام دستور بمردم یاد 
میدادند از جمله این مطالب نادرست را بخلق‌الّه میآموختند: 

میگفتند نظریات غلط و نظرات درست است. 

مینوشتند «نمودن» بجای کردن نادرست است در مواردی مثل اظهار نمودن بجای 
اظهار کردن. 

مینگاشتند «هست» را نمیتوان بجای «ست» بکار برد و نمیتوان گفت: «او باهوش هم 
هست). 

میگفتند دخالت و تحکیم و فراغت و خجالت و خجلت چون در عربی نیامده‌اند 
غلطند و نباید استعمال شوند. 

میگویند در رابطةٌ بل نقش بازی کردن؛ بی‌تفاوت و دهها مانند آن چون تعبیراتی 
ترجمه‌ای بشمار میروند غیرفصیح و نادرستند. 

نوشته‌اند کلمات غیرعریثی که با عناصر و پسوندهای عربی آمده‌اند درست نیستند 
مانند: جانأ تلفتاء تلگرافا ایلات گزارشات پیشنهادات دهات آزمایشات؛ 
فرمایشات. فرمانیه» بهاریه, کامرانیه» ایرانیت» رهبریت و دهها مانند آن. 

بتارواگفتدد حرف سوم یا چهارم کلمه‌های زیر باید ساکن تلفظ شود نه متحوک. یعنی 
کلماتی مانند: پاسبان» کردگار» سازمان باغبان کاروان ارجمند استوار» آسمان؛ 
روزگار در حالیکه متحرزک خواندن حروف یاده شده در ستتر است. 

بناحق نوشتند تأکید بوسیلهُ پسوند نکره با جمع يا مصدر یا نسبت در عناصر و 
کلماتی مانند یک شبی. سلامتی؛ بهبودی» راحتی» مصنوعی» قدیمی؛ معمولی؛ 
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صمیمی. موروئی؛ مسکونی وجوهات. امورات. اخلاقها اولادها درست نیست. 

گفتند تغییر تلفظ کلمات خارجی در فارسی غلط است و باید آن عناصر را عيناً 
بصورت اصلی آنها ادا کرد. از اين قبیلند کلماتی مثل: علاقه علاوه. مشاعره» مناظره 
مفاهته قاط تکات)ي دسا فر تیال اعله ادلی امکیف خطر و صد‌ها تظیر آنها. 

در حالیکه این عناصر اگر در فارسی تلفْظشان تغییر کند» بهیچوجه غلط نیستند؛ اما 
ادیبان و دستورنویسانی که زیر عنوان درست‌گوئی و درست‌نویسی موارد یادشده را 
نادرست میدانند» در برابر غلطهای واقعی و کلمات غیرفصیحی که سره‌نویسان ویرانگر 
وارد زبان سعدی و حافظ کرده‌اند مهر سکوت برلب زدند و دم برنیاوردند و در نتیجه 
دشمنان زبان را بساختن چنان کلمه‌های نادرستی تشویق کردند. از آن جمله‌اند: 
«واژه»های: ارتش» تک. پاتک. پدافند تیمسار» سروان (بمعنی ساربان)» ستوان» 
پیراپزشکی, واژک. تکوا باور (بجای عقیده و نظر)؛ وند (بجای ضمیمه و پیوست )۰ 
فراگشت و فراگرد (بجای تحول) فرایند (بجای جریان و روال و روند). فراورده (بجای 
محصول و حاصل)» فراخوان (بجای فراخوانی و درخواست). دانش آموخته (بجای 
فارغ‌التحصیل)» دستان (بجای دستها) کارانه (بجای حق تحقیق و پژوهش مزد). زایشی 
(بجای تولیدی)» گشتاری (بجای تبدیلی) و دهها همانند آن. 

دستوردانان بجای نوشتن صدها صفحه «دستورهای بی‌بو و بی‌خاصیت» باید 
به تحلیل این عناصر نامناسب و نشان دادن نادرستی و غیرفصیح‌بودن آنها دست زنند. 

آری ادبا و دستورنویسان غلطهای واقعی را که سبب تغییر بنیاد و ساختمان دستوری 
زبانست رها کرده‌اند و در مقابل بجان درستها افتاده‌اند. درستهائی از قبیل: فراغت» 
خجالت. دخالت. نقش بازی کردن در رابطه با و دهها مانند آن. 

از این رو نگارنده دستور را در ضمن مقالات متعددی در خدمت درست‌نویسی 
واقعی و املاء صحیح و نقد ادبی ایرانی و معرفی عناصر نادرست یاد شده بکار گرفت و 
مردم ایران را متوجّه غلط‌نویسان و غلطهای واقعی زبان فارسی ساخت و ذهن آنان را از 
غلطهای خیالی منصرف نمود. 

آری دهها محقق و شبه‌محقق دستورنویس بخیال اینکه دارند با غلطها نبرد میکنند؛ 
درواقع درستها را بدور ریخته‌اند و در این راه صفحات فراوانی سیاه کرده‌اند؛ بدون آنکه 
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فایده‌ای عملی عاید خود و مردم ایران کنند و بی آنکه با غلطهای واقعی زبان بجهاد برخیزند. 

دربارة کتاب حاضر: هنگامی که من رسالهً دکتری خود را پس از پنج سال کار در پائیز 
۲ زیر عنوان «قید در زبان فارسی از نظر تاریخی و تطبیقی و زبانشناسی» بپایان 
رساندم, متوجه شدم نوشتهٌ یاد شده تنها دربارهٌ «قید» نیست بلکه خود یکدوره دستور 
زبان فارسی است؛ یعنی در آن علاوه بر قید؛ صفت» اسم؛ حرف اضافه؛ حرف ربطء 
جملهٌ مرکب و کلمات مشتق و مرکب زبان فارسی هم مورد بررسی قرار گرفته است. از 
این رو از آن کتاب هزار صفحه‌ای؛ دستور مختصر و جامعی برای زبان فارسی استخراج 
کردم و در سال ۱۳۴۸ بنام «دستور امروز» بچاپش رساندم که مورد عنایت اهل فّ قرار 
گرفت و مطالب آن در کتابهای دستور بسیاری از استادان و دبیران که بعدها نوشته شدء 
وارد گردید. 

نگارنده برای تألیف رسالهٌ یاد شده و غنی‌کردن زیربنای علمی آن سه کتاب درباره 
زبانشناسی جدید را هم ترجمه کرد که عبارتند بودند از «زبانشناسی»۲ از ژان پرو و 
«معنی شناسی»۲ و «دستور زبان»" هر دو تألیف پیر گیرو. که تاکنون پس از سی سال. 
مجال چاپ آنها را پیدا نکرده‌ام و گمان هم نمیکنم که گرگ اجل امان دهد که آنها را بطبع 
برسانم؛ بنابراین داغ چاپ این کتب هم مانند داغ هزاران صفحه نوشته آماده بچاپ دیگر 
در دلم خواهد ماند. 

یکی از نتایج اين مطالعات. معرفی زبانشناسی و سبک‌شناسی و دستور جدید بود 
بایرانیان که در چند مقاله عرضه شد و اثر آن در همین کتاب هم بچشم میخورد و این قبل 
از تشکیل گروههای زبانشناسی در ایران صورت گرفت.؟ 

البته کتاب «دستور امروز» با آنکه هشت سال روی آن کار کرده بودم و بعنوان 
جدیدترین و جامعترین دستور آن روزگار معرفی گردیده بود مرا راضی نساخت؛ زیرا 
دیدم پس از گذشت چند سال. پاره‌ای از مطالبش کهنه شده است. از اين رو وقتی چاپ 
آن تمام شد. با وجود اصرار ناشر حاضر بتجدید چاپش نگردیدم. چکنم من کمال‌طلبم 
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و خواهان یا هیچ یا همه چیزم. از این رو دست بتکمیل آن زدم و پژوهشهای دستوری 
خود را پیگیری کردم و در عرض سی و چند سال, دهها مقاله و کتاب در باب فعل و 
جمله و اسم و مباحث دیگر دستوری نوشتم. تازه بعد از اين زمان دراز بود که راضی 
شدم کتاب حاضر را که حجمش دو سه برابر «دستور امروز» است با تشویق دوست 
عزیزم آقای علی‌اصغر علمی بچاپ برسانم. اما افسوس که آفتاب عمر بر لب بام است و 
این کار خیلی دیر شده است و شاید حتی چاپ آن را بچشم نبینم. در وسط کار دچار 
حمله قلبی شدم و سه ماه کار تصحیح و چاپ بتعویق افتاد ولی دست از طلب برنداشتم 
و افتان خیزان و لنگ لنگان این کتاب را باین صورت که می‌بینید درآوردم که آن را بعنوان 
برگی سبز بمردم ایران هدیه میکنم. 

بعد از چهل و پنج سال مطالعه در دستور و زبانشناسی» اگرچه کوشیده‌ام کتاب حاضر 
کامل و بی‌اشتباه باشد. امّا باز میترسم به‌آرزوی خویش نرسیده باشم؛ زیرا کار علمي 
خالی از اشتباه و نقص در ایران وجود ندارد. از این رو از خوانندگان استدعا داری 
لغزشهای مرا بمن یادآوری کنند. چکنم بیش از چهل سال نمیتوانستم چاپ «دستور 
امروز» را بتاخیر بیندازم. 

من در این زمان طولانی برای دستور زبان فارسی اينهمه مته بخشخاش گذاشتم و 
جان کردی کندم ولی بسیاری دیگر بنام دستوردان و زبانشناس بدون آنکه یک دهم من 
هم مطالعه کرده باشند و در اين زمینه تحقیق درستی صورت داده باشند» با مونتاژ 
مطالب دستورهای ناقص کنونی يا اخذ ناقص و نامنسجم از کتابهای زبانشناسی غرب 
دستورهائی چاپ کردند و شگفتا که کار آنان چون درخور فهم عوام و اداریان و 
زبانشناس‌نمایان و مطابق معلومات کهنه آنان بود» مورد توجه مسژولان امر قرار گرفت و 
درسی شد و از آن راه دهها مطلب و اصطلاح غلط و نامناسب در عرض سی سال وارد 
ذهن فرزندان معصوم این آب و خاک گردید؛ زیرا کار ما مفصّل و مشکل بود. ولی نوشتة 
آنان «آسان» و قابل فهم بود و «درسی» بود؛ زیرا «تصویر مار»» بیش از کلمه «مار» در ذهن 
عامیان اثر میگذارد. 

بهمین دلیل کار آنان سکه شد ولی یخ ما نگرفت. نوشته آنان بمدارس راه یافت ولی 
مال ما نه؛ آنان ادعا میکردند کتابشان «درسی» است؛ زیرا مطابق فهم و معلومات کهنة 
معلمانیست که اطلاعاتشان مربوط به‌پنجاه سال پیثن است و احیاناً گرایش سره‌نویسی 
هم دارند. آنگاه ما فهمیدیم که کتاب درسی در این کشور یعنی آنکه علمی نباشد و فقط 
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مطابق معلومات کهنه و غیرعلمی مردم و معلمان باشد. البته این کار تعجبی ندارد؛ زیرا 
درک مطلب تازه و علمی هميشه مشکل بوده و هست. ولی حرفهای عامیانه و خرافات 
ادبی و علمی از دیرباز فهمش آسان بوده و حالا هم هست؛ بخصوص در جامعه‌ای که 
دستخوش عقب‌ماندگی اجتماعی و علمی هم باشد. تا بوده چنین بوده است؛ زیرا تا 
مطالب دشوار و تازه علمی باب معده عوام شود دل اهل علم آب شده است. 

در کتاب حاضر تأثیر یک اثر دو هزار صفحه‌ای چاپ نشدهُ صاحب این قلم بخوبی 
بچشم میخورد که «تأثیر ترجمه در زبان فارسی» نام دارد. تهیه یادداشتهای آن کار عظیم 
را که مورد تشویق استادانی چون دکتر خانلری» دکتر صفا و دکتر روبن چک و 
فارسی دوستان دیگر قرارگرفت. من از سال ۱۳۴۰ شروع کرده بودم و قسمتی از آن را 
در سالهای ۱۳۴۳ در مجلةٌ وحید بچاپ رساندم و در سال ۱۳۵۵ گوشه‌ای دیگر از آن را 
بدستور استادم دکتر صفا بصورت مقاله‌ای مفصّل در مجلهٌ «فرهنگ و زندگی» درج 
کردم. ولی امرو زگویا یکی از دانشجویان امینی که در منزل من؛ در مقابل گرفتن دستمزد؛ 
بپاکنویس فیشها و یادداشتهای آن اثر چاپ نشده مشغول بود. میداندار و مدعی این 
پژوهش شده در حالیکه هنگامیکه من در ۱۳۴۳ قسمتی از آن کتاب را چاپ میکردم 
نطفهٌ حضرت آقا هم بسته نشده بود. زهی شرم و حیا و امانت‌داری و حقشناسی! 

کمک به تدریس زبانهای خارجی: کتاب ما چون بدستور زبان فرانسه و انگلیسی و عربی 
هم اشاره‌هائی دارد و با دستور آن زبانها مقایسه شده است از اين لحاظ دارای وضع 
منحصر بفردی است. بنابراین میتواند دبیران و استادان زبانهای انگلیسی و فرانسه و 
عربی را در تدربس دستور و صرف و نحو آن زبانها یاری دهد. 

درواقع پاره‌ای از مباحث این کتاب دستور مقابلة ! زبان فارسی با انگلیسی و فرانسه 
و عربی است که میتواند مورد استفاده استادان و دبیران زبانهای یاد شده قرار گیرد. 

سخنی با همکاران: توجه همکاران دانشگاهی و غیردانشگاهی را باين نکته جلب 
میکند که دستورنویسی پا بمرحلهٌ نویتی گذاشته است و نسبت به‌چهل پنجاه سال قبل 
پیشرفت بسیاری کرده است بنابراین نباید در این رشته بمطالب کهنه و نادرست گذشته 
بسنده کرد. از اینرو بجای مطالعهٌ دستورهای آسان ولی مغلوط رایج مدارس و کارهای 
کسانی مانند خانلری و پیروان اوه بهتر است نوشته‌های عمیقتری مانند دستورهای دکتر 
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خیامپور و پنج استاد و دکتر معین را خوانده اما باید دانست یادگیری تحقیقات جدید و 
پیشرفتهای علمی کار آسانی نیست و این امر از دیرباز با رنج و زحمت و تحمل ریاضت 
توأم بوده است. باری مطالعهٌ کتب دقیق ولی دشوار بهتر است از خواندن نوشته‌های 
آسان ولی پرغلط و غیردقیق. یکی از شیوه‌های فرهنگسازان گذشته ایران بخصوص 
عرفای ماء دعوت مردم بوده است به‌جهاد و ریاضت زیرا: 

تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل 

باری یادگیری اندیشه‌ها و مسائل دقیق تازه, کاری دشوار است. امّا فراگرفتن افکار 
کلیشه‌ای و رایج بسیار آسان. 

توجه بتمرین: سفارش دیگر من بعزیزان آنست که دستور بخصوص مطالب تازهُ آن را 
تنها از راه تمرین و تجزیه و ترکیب و تعمق و تفکر میتوان فهمید و فراگرفت. نه از طریق 
حفظ کردن عبارات. اگر معلمان و دستورنویسان و دستورآموزان دستورآموزی را با 
تمرین توأم میکردند در طی سالیان مطالب مغلوط دکتر خانلری و پیروانش را طوطی‌وار 
بخاطر نمی‌سپردند و «را» و «ای» و «کسره اضافه» را حرف نشانه نمی شمردند؛ با اگ 
دستورهای پنج استاد و معین و خیامپور را که بمراتب از نوشته خانلری و دستورنویسان 
دولتی علمی‌تر است میخواندند ضمایر فاعلی آخر افعال را «شناسه» نمی‌نامیدند و 
بآسانی درمیافتند که م» و «ی» درگفتم و گفتی ضمیرند» نه شناسه که هیچ معنی علمی 
دقیقی ندارد. 

استدعائی هم از نویسندگان دستورهای دانشگاهها و مدارس دیگر دارم؛ چون 
تحقیقات دستوری در دهه‌های اخیر از اطلاعات معلمان و دستوردانان کنونی بسیار 
فراتر رفته است؛ لازمست آنان بچند چیز توجه کنند تا بتوانند خدمت بیشتری بفرهنگ و 
مردم این سرزمین و دستور زبان فارسی بکنند؛ یکی آنکه سره‌نوبسی و تغییر اصطلاحات 
سنتی جاافتاده» خلاف اصول زبانشناسی و علمی و فرهنگیست. دیگر آنکه تازه‌ترین 
کارهای زبانشناسی و دستوری ایرانیان و خارجیان را بخوانند و تنها بنوشته‌ها و 
اصطلاحات دکتر خانلری و دوستدارانش اکتفا نکنند که آن را بناحق دهه‌ها بخورد مردم 
این مرز و بوم داده. دیگر آنکه زبانشناسی جدید در غرب موجب تقویت و اصلاح 
دستورنویسی شده است نه سبب ضعف و آشفتگی آن. بنابراین بهره‌گیری از زبانشناسی 
نوین در دستورنویسی مفید است و غربزدگی ادبی نیست. پس بهتر است دست کم راه 
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دستورنویسی بر پایه زبانشناسی را از پیشوایان غربی خود بیاموزند و آنگاه براساس 
زبانشناسی جدید دستور بنوبسند. اگر چنین کنند پی خواهند برد که در مدارس غرب. 
کسی دستور را بر پایه ساختگرائی يا «گشتاری» صرف يا مکتبهای جدید و جانبفتاده 
دیگر زبانشناسی نوین قرار نداده است زیرا هر مکتب تازه‌ای» خود مورد انتقاد مکاتب 
تازه‌تر واقع شده است؛ بجای تکیه بر کتاب بلومفیلد که در ۱۹۳۳ نوشته شده بکتابهای 
درسئی که اخیراً زبانشناسان مغرب زمین برای مدارس فرنگ تهیه کرده‌اند توجه کنند و 
یا لااقل بنوشته مخلص که زبانشناسی جدید را با مطالب و اصطلاحات سنتی تلفیق کرده 
است عنایت فرمایند تا توفیق بیشتری بدست آورند. 

دیگر آنکه اگر میخواهند برای مدارس دستور بنویسند باید علاوه بر زبانشناسی 
نوین و سیر در آثار فارسی؛ یک دوره دستورهای سنتی عربی و فرنگی را هم بخوانند تا 
بتوانند کارهای بهتری عرضه کنند و عرض خود نبرند و موجب زحمت دانش‌آموزان و 
ملت ایران نشوند و برای مثال مکمل و مسند مفعولی را تمیز نشمارند و اگر این شرایط را 
بدست نیأورده و خود دستور نیاموخته‌اند» بهتر است که دستور نتویسند بخصوص برای 
مدارس آنهم با تیراژهای چند میلیونی بهتر است این دستورنویسان عالیمقام ذره‌ای 
انصاف بخرج دهند و بروند اول دستور یاد بگیرند بعد دستور بنویسند و یا این کار را 
باهلش واگذارند زیرا پر کردن ذهن میلیونها معلم و شاگرد از اصطلاحات نادرست و 
مطالب مغلوط شبه دستوری نه اجر دنیوی دارد نه اخروی. 

املای کتاب: چون در کشور ما متخصص واقعی املاء نیست و چون رسم‌الخط 
غیرعلمی کنونی بدست غیرمتخصصان در مسسه فرانکلین سابق نوشته شده و بزور 
دولتهای نظام گذشته و کنونی بمردم تحمیل گردیده است و چون این رسم‌الخط با 
سنتهای املائی ما و با اصول زبانشناسی جدید سازگار نیست. نگارنده برای دفاع از خط 
فارسی و فرهنگ گرانمایهُ ایران در اين کتاب از اجرای آن سرباز زد و بجای رسم‌الخط 
غیرعلمی ولی رایج فعلی از املای استادان و بزرگان ادب معاصر پیروی کرد. از املائی 
که مبتنی بر اتصال «ب» و «می» و 2 ست» و «ها» و برخی موارد درست دیگر است. 
املائی که براساس درست نوشتن است نه بر پایة یکسان‌کردن خط و تعمیم غلطهای 
املائی. 


نویسنده خود پس از سی سال تحقیق برای نخستین بار رسم‌الخطی نوشت بر بنیاد 
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دستور و آواشناسی و زبانشناسی جدید و بر پایهٌ نوشتة بزرگترین ادیبان امروز» بنام 
«املاء و نشانه گذاری و ویرایش » که در آن نارسائیهای رسم‌الخط من درآوردی کنونی 3 
محاسن املای استادان را نشان داد و فساد کار خط‌سازان عصر جدید را برملا ساخت و 
پس از بررسی بسیار متوجه شد که در املای امروز دو خط و دو صف وجود دارد یکی 
خط و صف دانشمندان و استادان مسلم زبان و ادب فارسی یعنی خط و صف حافظها و 
سعدیها و بهارها و فروزانفرها و همائیها و فروغیها و دهخداها و معیتها و همه شاعران و 
ادیبان بزرگ صد سال اخیر و دیگر صف و خط کم‌سوادان و غیرمتخضَصان بیخبر از 
زبانشناسی و دستور و خط و املا و املاسازان موسسه فرانکلین. 

نگارنده در اين میان ناچار راه نخست. یعنی راه محققان برگزیدة این سرزمین را 
برگزید؛ زیرا با روش علمی و تحقیقات بیست ساله او سازگارتر بود و راه دوم یعنی راه 
فرانکلینی‌ها راء چون علمی و ایرانی نبود بکناری نهاد و آن را به‌نویسندگان «پرمایه» آن 
دستگاه و بویراستاران «دانشمند» کتابهای «درسی» و مراکز نشر واگذارد. 

امید که صاحبنظران و شیفتگان فرهنگ ایران نیز چنین کنند؛ یعنی بر سر دو راهبي 
علم و جهل, راه علم را برگزینند و از راهی بروند که رهروان رفته‌اند. 

با آنکه در آثار دستوری و زبانشناسی و املائی خود» مردم را به‌پیروی از املای 
استادان بزرگ ادب معاصر دعوت کردم و فرهنگستانیان و نویسندگان کتابهای درسی را 
از پیروی از شیوه خط غیرعلمی وبراستاران و معلمان اندک‌خوانده برحدذر داشتم. 
دستگاههای املاتراش کنونی؛ املائی برخلاف شیوهٌ نگارش آن بزرگان را رواج دادند و 
مردم را مجبور کردند برخلاف خط سخنورانی چون بهار و قزوینی و فروزانفر و نفیسی 
گام بردارند و برخلاف آنان چنین بنویسند: 


لب ختد ء لبخند 
می‌رود ء یرود 
به‌خانه 2 بخانه 
آن است ر انس 





3 چاپ صفی علیشاه» سال ۱۳۷۲. 
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مسالة پخته خواری: در نتیجهٌ سختی معیشت و اتحطاط روزافزون اخلاقی و شدذت 
یافتن عقب‌ماندگی علمی» اخلاق پژوهشی هم هرچه بیشتر ضعیف شده و امانت ادبی 
از آن هم ضعیفتر گردیده و پژوهش بدلی و مدرک‌گرائی هرچه بیشتر جای تحقیقات و 
تحصیلات اصیل و والا را گرفته است و سطح تحقیقات هرچه پائین‌تر و پائین‌تر آمده و 
میزان علمی و فتی دانشگاهها هرچه بیشتر فروکش کرده. تا چشم کار میکند پژوهشهای 
بدلی آبکی و اشعار و داستانهای متوسط و ضعیف نو و کهنه است که جای تحقیقات 
سطح بالا و شعرها و قصه‌های عالی راگرفته است. 

علاوه بر انحطاط روزافزون اخلاقی و شدّت یافتن عقب‌ماندگی علمی؛ سختی 
معیشت و نیاز بمدرکهای بالاتر برای پز دادن و استخدام در دانشگاهها و ادارات دولتی؛ 
فزونی یافته و از امانت علمی و ادبی بیش از پیش کاسته شده است زیرا دانشجو یا استاد 
برای دست یافتن بمقامات اداری و دانشگاهی باید کتاب و رساله‌ای برای دکتر شدن و 
رتبه گرفتن سرهم‌بندی کند تا ارتقاء یابد اما اهلیت این کار را ندارد زبرا نه درس درستی 
خوانده است. نه منابع فرنگی و ایرانی و عربی را میشناسد نه زبان خارجی میداند و نه 
فارسی و نه استعدادی دارد. ولی برای آنکه بر جای معین و صفا و همائی تکیه زند باید 
رسالهٌ دکتری و کتاب بنویسد که هیچگونه شباهتی بکتاب و رسالهٌ آن بزرگان ندارد؛ 
ناچار پخته خواری را پیشه میکند و نوشته‌های دیگران را پس از غلط کردن بنام خود 
مینماید» زیرا خلق تحقیقات اصیل ادبی برای شبه دانشجویان و استادان کنونی امری 
محالست. از اين رو این گروه انبوه» دست بپژوهشهای بدلی و سرقت ادبی میزنند و 
فریاد استادان دودچراغ خورده را به آسمان میبرند. 

با این جوّ و محیط و با این انحطاط اخلاقی و رواج بی‌امانتی شکی نیست که 
نوشته‌های من هم که با خون دل فراهم شده است نصیب آماده‌خواران و ناخنک‌زنان 
خواهد شد بخصوص بعد از خودم و بر سر آنها همان خواهد رفت که با نوشته‌های 
زرین‌کوب و نصرالله فلسفی و استادان دیگر رفته است. این کار بر بخته‌خواران گوارا باد. 

جام می و خون دل هریک بکسی دادند در دای قسمت اوضاع چنین باشد 

دوران ناساز زبان فارسی: زبان فارسی امروز دوران بحرانی ناگواری را میگذراند؛ زیرا 
دستخوش افراط و تفریطهای جانگزائی شده است؛ افراط و تفریطهائی مانند 
اوستازدگی, سره‌نویسی. جعل لغت؛ ساختن فعل جعلی؛ عربی‌مأبی هجوم کلمات 
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فرنگی» نگارش مبهم و نامفهوم تحت تأثیر ترجمه‌های ناساز و نظم و نثر ضعیف و 
مدرنیسم و کهنه‌پرستی افراطی و بدتر از همه اینها دخالت دولت است در امر زبان و خط 
و ادبیات از راه رادیو و تلویزیون و روزنامه و ادارات و کتب درسی و خواندنیهای کودکان 
و جوانان که نابسامانیهای فوق را تا اعماق روستاها هم میبرد. بطوریکه امروز شعر و نثر 
صحیح و فصیح کمتر بچشم میخورد و همه دارند عادت میکنند بفارسی ضعیف و 
سست و عبارتهای مبهم فرنگی‌مآب و لغتهای جعلی و غلط و نادرست و اشعار ضعیف 
یا متوسط چه بلائی از اين بدتر برای زبان و ادبیات و فرهنگ ماء بلائی که منجر به‌تغییر 
سریع زبان و شعر و خط ما ميشود. 

نمونهٌ این افراط و تفریطها برای مثال اینست که گذشتکان برای خود و فرزندان 
خویش لفغتها و نامهای قلنبه و عربیهای آب نکشیده میگذاشتند نامهائی مانند: 
نظام‌الملک. معیّر الممالک» وثوق‌الذوله. نصرت‌الدوله» اعتماداللطنه و نظیر آنها. ولی 
امروز برخی دیگر برعکس این عمل را انجام میدهند و بجای عربیهای دشوار؛ 
فارسیهای جعلی و نامفهوم دساتیری و غیردساتیری میگذارند؛ نامهای بی‌معنائی مثل 
فرتاش و فرهت و دهناد. پیداست که این هر دو نوع افراط از عوامل عمده فساد و آشفتگی 
زبان فارسی شده است. 

امّا چارهُ این دردها چیست؟ بنظر نگارنده تنها راه رهائی» از یکسو پخش و رواج 
فارسی فصیح و اشعار شیوای معاصر است از راه کتابهای درسی و سپس بالا بردن سطح 
نگارش دانش آموزان و روزنامه‌نوبسان و گویندگان رادیو و تلویزیون و مردم دیگر است و 
از سوی دیگر کوتاه کردن دست غلط گویان و سره‌نویسان و متوسطنگاران و 
«واژه‌سازان» و زبانشناس‌نمایان بی‌ذوق است از سر کتب درسی و فرهنگستانها و 
آموزشگاهها و صدا و سیما. 

باری عربی‌مآبی اوستازدگی» فرنگی‌بازی» غربزدگی ادبی؛ سره‌نویسی جعل لغت» 
مدرنیسم و کهنه‌پرستی افراطی» بی‌توجهی بقواعد زبان واگذار کردن کتابهای درسی 
به‌نیمه زبانشناسان و معلمان اندک‌مایه, بی‌اعتقادی استادان زبان و ادبیات فارسی 
باهمیت کار و رسالت عظیم فرهنگی خود. همه و همه از بیماریها و انحرافهائیست که 
باید چاره شود و درمان یابد. 

ولی از اين میان مهمترین خطر برای زبان فارسی؛ سره‌نوبسی و غلط‌نگاری و ساختن 
لغات نادرست و جعلی و غیرفصیح است. بنام فارسی خالص؛ یعتی لغاتی مثل تیمسار و 
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ترابری و پاتک. همچنین جعل اسمهای خاص است مثل شهرام و فرنوش و فرتاش و فرنود و 
فردین و فرهت و دهناد و فرسنداج و لغات دیگر دساتبری باسم کلمات فارسی اصیل. 

با اين وضع ناگوار زبان فارسی و معلمان و استادان کژپوی زبانشناسی و ادبیات بتظر 
من تعطیل درسهای زبان و ادبیات در تمام مراحل اموزشی برای زبان و ادبیات ما 
مفیدتر است؟ زیرا تعلیم برنامه‌های موجود که مبتنی است بر مدرنیسم و شعر نو افراطی 
غربزده یا املاء مغلوط فعلی یا نثرها و شعرهای سست يا لغتهای غلط و غیرفصیح رادیو 
و تلویزیون بنام لغات فارسی ناب يا تدوین کتابهای درسی بوسیله شبه‌زبانشناسان 
فارسی‌ندان برای زبان و ادیبات بمراتب زیانش از سودش بیشتر است؛ زیرا آموزگاران و 
دییران و «استادان» نسل جدید نقشی در پیشبرد زبان امروز و تحقیقات ادبی ما نداشته و 
ندارند. در بین اینان دیگر نه بهاری دیده می‌شود نه دهخدائی و نه قریبی» نه میرزا حبیبی 
نه معینی نه صفائی نه زرین‌کوبی نه هدایتی. نسل منحرف معلمان کنونی فارسی و 
زبانشناسی چیزی نمیدانند جز بدآموزی و جدا کردن «می» و «ب) و ( ست» و «ها» و 
تدریس شعر نو افراطی و ستایش از نیمای بزرگ و اخوان بی‌نظیر و شاملوی سترگ و 
سپهری بیهمتا. 

اینان چیزی نمیگویند جز در تخطثه بهار و پروین و اشرف‌الدین حسینی و عشقی 
نوآور و کاری نمیکنند جز رواج سره‌نویسی و کهنه‌پرستی و غلط آموزی و املاء 
غیرعلمی فعلی. 

آری پیشرفت زبان و ادییات فارسی بدست شاعران و نویسندگان شیوانویس و تواناي 
این سرزمین صورت گرفته و میگیرد؛ نه به‌دست «واژه‌سازان» و شبه‌زبانشناسان و 
استادان و معلمان فعلی ادییات. زبان فارسی را فردوسی و سعدی و حافظ و بهار و ایرج 
و دهخدا و فروغی و هدایت و علوی و چوبک و نفیسی و تود؛ مردم آفریده‌اند نه 
سره‌نویسان و دستورنگاران و نیمه زبانشناسان و معلمان کژپوی دبیرستانها و دانشگاهها. 
اینان تنها میتوانند املاء و زبان و شعر و نثر آن بزرگان را خراب کنند و بس. اینها تنها 
قادرند نظرهای نادرستی را رواج دهند و لاغین والاً ملّت شاعرپرورو نویسنده‌ساز و 
هنرآفرین ایران همواره شاعر و نوبسنده و پژوهشگر بزرگ در دامان خود پرورش داده و 
خواهد داد و زبان و ادبیات مارا مثل گذشته به‌پیش خواهد برد و سره‌نویسان و 
زبانشناس‌نمایان و معلمان منحرف و نویسندگان و شاعران «فوق مدرن» و مترجمان 
ناتوان‌کنونی تنها وزوزی میکنند و عرض خود میبرند و زحمت ملت ايران و زبان فارسی 
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را روا میدارند. 

دی انش دوران ناسازگار که سواد ادبی رو بزوالست. اندک خواندگانی که نه متون قدیم 
میدانند» نه دستور و لغت و معانی و بیان سنتی» نه صرف و نحو عربی» نه یک زبان 
خارجه نه زبانشناسی و نقد ادبی جدید. کاری جز ضربه‌زدن ندارند. اینان بجای پیروی 
از دهخدا و بهار و فروغی و قزوینی و معین و صفاً و زرین‌کوب و مینوی و همائی و 
عشقی و اشرف‌الدین حسینی بدنبال کسروی و ذییح بهروز و «نيماي بزرگ» و اخوان و 
«سپهری» سترگ و مصطفی مقربی و خانلری و شبه زبانشناسان غربزده و مدرنیستهای 
افراطی راه افتاده‌اند. نسل جدید نه تنها براه «بزرگان یاد شده» نرفته‌اند بلکه بواسطهٌ 
نوشتن اشعار سست و تقلیدی و غربزده خود که آنها را بشکل لوزی یا پله‌ای زیر هم 
می‌چینند به آن بزرگان دهن‌کجی میکنند و میتازند. 

دریغ که من یک تنه باید با انبوهی گمراه مقابله کنم در حالیکه هیچکس حرفم را 
گوش نمیکند و بداد زبان و ادبیات فارسی فصیح معاصر نمیرسد. داد و فرباد من هم 
حاصلی ندارد جز دشمن‌تراشی و زیانهای مادی و معنوی و بالا گرفتن بیماریهای 

کارهای کم درآمد: ناگفته نماند که بسیاری از محققان در پژوهشهای ادبی خوده 
جنبه‌های مادی و اقتصادی کار خوبش را هم از نظر دور نداشته‌اند و کتابهائی نوشته‌اند 
که برای آنها درآمدی نیز ببار آورده است بخصوص آنانکه بدنبال کتب تجارتی و درسی 
و شبه‌درسی رفته‌اند از قبیل کتابهای انشاء و دستور و گزارش‌نویسی» و از اين راه باجری 
هم رسیده‌اند و تنها ما بودیم که برای پول. قلم نزده‌ایم و در پی تحقیق صرف و کشف 
حقیقت بوده‌ایم. مثلاً یشتر آثار من که بالغ بر چند هزار صفحه میشود بصورت مقاله 
است که از بابت آن دستمزدی نگرفته‌ام یا بصورت کتابهائیست که بخرج خود من بطبع 
رسیده است مانند «عربی در فارسی» و «نقد شعر فارسی» و «املای فارسی»؛ زیر 
کتابهائی بوده‌اند که برخلاف جریان روز و مبتنی بر تحقیقات محض نوشته شده‌اند. 
بشکلی که در جامعه جا نیفتاده بودند و بازاری نداشته‌اند. آنها هم که مانند «دستور 
امروز» و «در گلستان خیال حافظ» دارای بازاری بوده‌اند تجدید چاپ نشده‌اند؛ زیرا سی 
و سه سال وقت برای تکمیل و تصحیح دستور امروز صرف کرده‌ام و در نتیجه از سال 
۸ تاکنون؛ هنوز هم که هنوز است بطبع نرسیده است و خدا میداند کی از چاپ 
درآید. زیرا در این مدت هزاران صفحه در تکمیل آن نوشته‌ام که باید ابتدا تلخیص و 
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سپس در کتاب یاد شده وارد گردد. 

آری ما روشی غیرمادی را برای تحقیق و تألیف برگزیده‌ايم؛ چه بنظر فلاسفه و حکما 
و دانشمندان و عارفان؛ علم و تحقیق واقعی باید بدون شاثبه و فایده مادی باشد. چه 
میشود کرد وسواس بخرج دادن و نوشتن مقالات و کتابهای غیربازاری؛ پولی درنمی آورد 
در حالیکه تحقیقات «ادبای» پولساز نان و آبی هم برای آنان داشته است که ما بواسطه 
توجه بعوالم دیگر از آن بی‌بهره بوده‌ایم. 

در آخرین روزهای چاپ این کتاب تیر روانسوز دیگری از کمانخانهٌ بیماری و 
سالخوردگی و رنج بسوی من روان شد و این بار قلب ناتوان مرا نشانه گرفت. دلی که 
برای ایران و زبان فارسی می‌طیید. اگرچه تیر دلدوزی بود و قلبم را برای لحظاتی از کار 
انداخت ولی از آنجا که مقدر بود که دو کتاب زير چاپم را تمام کنم. از این مصیبت جان 
بدر بردم و با وجود ابتلای به‌قند و دیسک و سیاتیک و ضعف بیتائی و بیماریهای مختلف 
باز هم زنده ماندم ولی فکر نمیکنم بتوانم هزاران صفحه یادداشتهای دیگر خود را که از 
مطالب چاپ شده‌ام بمراتب بیشتر است چاپ کنم. با زخم دردناکی که بر قلب مجروح 
من نشسته است. گویا حسرت این کار را بگور خواهم برد و حاصل پنجاه سال تلاش و 
جان کندن من بر باد خواهد رفت. از اين رو اين روزها دائم بر عمر باخته و تن و جان 
رنجدیده و بیمار خود مویه میکنم و منتظرم که هرچه زودتر بعزیزان از دست رفته خود 
که هر لحظه مرا با بانگ رساتری بسوی خویش مبخوانند بپیوندم و دستم از دامن 
یادداشتهای از جان عزیزترم کوتاه شود و آنها چاپ نشده و باد کرده باقی بمانند. وقتی 
بتاریخ علم و هنر مینگرم می‌بینم بسیاری نیز سرنوشتی مثل من داشته‌اند. می‌بینم آنها 
هم قسمت اعظم افکار و آثارشان چاپ نشده بر جای مانده است. می‌بینم که سقراط و 
دکارت و کانت و هدایت و معين و همائی و بسیاری دیگر از بزرگان ايران و جهان هم 
آنقدر نمانده‌اند که چاپ همه آثار خود را ببینند. 


با آنکه بارها مطالب کتاب را خوانده‌ام و کوشش بسیار کرده‌ام که بی‌غلط درآید براثر 
ضعف چشم و جسم و جان و تن و خطای طبیعی نوع انسانها؛ باز اشتباهاتی در آن راه 
یافته است که مرا شرمندهٌ خوانندگان خواهد. کرد. بنابراین از هم‌اکنون از آنان پوزش 


میطلم 
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برخی از این لغزشهاء تاشی از اینست که هم و غم من بیشتر متوجه بیان نظریات و 
تأملات تازه خاص خود من شده است نه صرف پرداختن بمسائل صوری و نقل مطالب 
این و آن. بنابراین اموری از قبیل دقت در نقطه‌گذاری فرنگی یا مراجعه بنسخه بدلها که 
برای برخی مهمترین کار ادبیست. نظر مرا جلب نکرده است؛ فی‌المثل من شکل 
«عبادت بجز خدمت خلق نیست» را که زیباتر و فصیح‌تر و رایجتر است بر صورت 
«طریقت بجز خدمت خلق نیست» که اصیلتر است ولی معمولتر ترجیح داده‌ام. امید که 
اهل قال بر نگارنده که بیشتر بانديشه و حال پرداخته است خرده نگیرند؛ زیرا ما این 
مسائل صوری را باهل صورت واگذاشته‌ايم. بنابراین از خوانندگان گرامی میخواهم 
خطاها و ضعفهای مرا بدیده اغماض بنگرند و بر من ببخشایند و نویسنده را یاری دهند 
تا در چاپهای بعد نارسائیهای کار خویش را برطرف سازد. 

ضمناً برخود واجب میدانم از تمامی دوستانی که در چاپ این کتاب بگونه‌ای مرا 
پاری داده‌اند تشک رکنم بویژه از این کسان: 

۱- از دوست عزیز فرهنگ‌پرور آقای علی‌اصغر علمی که وسایل چاپ و هزينة 
سنگین طبع این کتاب پرحجم را تحمل کردند. 

۲-از مسوژولان و کارکنان حروفچینی گنجینه بخصوص آقای حسن نیکبخت و خانم 
فهیمه فهیمی (عمادیان) که با دقّت و هنرمندی هرچه تمامتر کار حروفچینی را صورت 
داده‌اند. 

۳ از دانشجویان عزیزی که در پاکنویس و ویرایش این کتاب مفصّل بمن کمک 
کرده‌اند؛ بویژه از خانم دکتر ساره زیرک و آقای ناصر رحیمی. 

یزدان پاک را سپاس دارم که بمن عمر و توان داد که پس از سی و چند سال رنج در 
سرای سپنج این اثر را بعنوان دینی ناچیز و برگی سبز به‌ پیشگاه مردم ایران که ولینعمت 
منند تقدیم دارم باشد که قبول افتد. 

گریهُ شام و سحرء شک رکه ضایع نگشت 
قطره باران ما گوهر یکدانه شد 
خسرو فرشیدورد 
پائیز ۱۳۸۱ 


0 وه ۰ و ک 
کلیّا تی دربارة دستور زبان فارسی 


میدانیم دستور زبان شامل این مباحث است: آواشناسی صرف» نحو و 
معنی‌شناسی. ما در این میانل به‌سه مبحت از مباحث باد شده ميپردازيم. 


آواشناسی زبان فارسی 


آواشناسی دانش بررسی آواها و اصوات زبانست. مراد از آواها و اصوات 
واحدهای صوتی زبانست؛ یعنی اجزائی که بر اثر ترکیب با هم واحدهای بزرگتر زبان را 
تشکیل میدهند. واحدهائی مانند: هجاء سازه, کلمه گروه جمله‌واره و جمله. 

آواها و اصواتِ زبان را میتوان به‌دو گروه مهم تقسیم کرد: یکی آواهای زنجیری" 
دیگر آواهای زبر زنجیری ". 

آواهای زنجیری آنهائی هستند که بدنبال هم قرار میگیرند و سازه و کلمه تشکیل 
میدهند. مانند صدای «ب» و «!» و «ز» در «باز». بنابراین آواهای زنجیری شامل حروف و 
واجها میشوند؛ حروف و واجهائی از قبیل: الف» ب» پ. ت.»... 

آواهای زیر زنجیری آنهائی هستند که بدنبال هم نمیآینده بلکه در خارج و بر بالای 
آواهای زنجیری قرار میگیرند و در ساختمانِ کلمه و گروه و جمله‌واره و جمله نقشی 
بازی میکنند. اینها عبارتند از: درنگ و تکیه و آهنگ و نواز. 
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بنابراین آواها! یااصوات زبان عبارتند ازواحدهای صوتی‌زنجیری و زبرزنجیری زبان. 


آواهای زنجیری زبان فارسی 


آواهای زنجیری شامل صداها و حروف القبا میشوند و بر دو قسمند: ممیّز و 
غیرممیز. آواهای زنجیری ممیّز را «واج»؟ و آواهای زنجیری غیرممیّز را «دگرواج»" یا 
«جز واج» مینامیم. 

یادآوری: چنانکه دیدیم آواشناسی شعبه‌های بسیاری دارد. که از مهمُترین آنها 
«واجشناسی» ؟؛ یعنی علم صداهای ملفوظ و بسیط و ممیّز زبانی بخصوصست. در 
حالیکه آواشناسی بصداهای زبانی خاص اختصاص ندارد و قواعدٍ آن شامل همه 
واجشناسی اخض. بگفت؛ دیگر آواشناسی علم اصوات ملفوظ و بسیط زبانست بطور 
کلی. ام از آنکه آن صوتها ممیْز باشند یا نه. ولی واجشناسی علم اصوات بسیط و ممیّز 
زبانی خاصست. 

بهرحال واجشناسی شعبه‌ایست از آراشناسی و برخی از محققان آن را آواشناسي 
نقش‌پرداز 1 نامیده‌اند. 


حروف و واجهای زبان فارسی 

زبان فارسی مانند هر زبان دیگری از اصواتی بوجود میأید که کوچکترین جزء آن را 
در قدیم حرف میگفتند و امروز آن را به‌تعبیر علمی‌تری واج مینامند. 

حرف: نشانه‌ایست از مجموعه الفبائی زبان که بتنهائی یا بیاری حرفی دیگر یک «واج» 
با یک گروه واجی بوجود میآورد. حرفی که بتنهائی با یک واج برابر است مانند. ب» پ؛ 
ده ل. ن, و بسیاری دیگر و حرفی که در ضمن ترکیب با حروف دیگر یک واج میسازد 
مانند مجموعه «و» و «» در «خواهر» و «خواب». 
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واج ا: جزء بسیط و تجزیه‌ناپذیر و تمایزدهنده۲ و صاحب نقش را در نظام آوائی زبانی 
خاص واج ميگوئيم. 

مراد از صوت تمایزدهنده آنست که تبدیل آن بصدائی دیگر موجب تغییر معنی 
میگردد. مانند تبدیل «س» و «د» بهم در «سر» و «در». امّا تبدیل اصوات ملفوظ غیرممیّز 
بهم سبب تغییر معنی نمی‌شود؛ مانند تبدیل «ق» در زبان رسمی به «ق» لهجه کرمانی. 

یادآوری: واج تعبیر تازه‌ایست که پژوهشگران آواشناسی بکار برده‌اند و با حرف که 
در قدیم تقریباً باین معنی بکار میرفته است اندک تفاوتهائی دارد. امروز هم معمولا 
حرفهای قدیم راگاه توأم با تغییراتی بعنوان نشانة واجها بکار میبرند. 

از مقایسهُ تعریف و ویژگیهای واج و حرف میتوان تا حذی بوجه اشتراک و اختلافی 
آنها پی بُرد. 

در فارسی امروز ما سی واج داریم از اين قرار: فتحه. ضمه کسره ۱ (8)» و (0)» ی 
(0» ۰ب پات ج» ج؛ خ» ده ره زه ژه س. ش ف+غ که گه ل» م۰ ۵» و (0)» و (60» هه 
ی+ که شش تای نخست (فتحه. کسره. ضمّه. ا. و ی) را مَصوّت " و بقیّه را صامت؟ 

مصوّت واجیست که هنگام ادای آن گذرگاه هوا باز باشد. 

مصوّتها در فارسی ششند: فتحه. ضمه, کسره» اوه ی. بسبارت دیگر» مصوتهای 
فارسی از سه حرکت و سه حرف تشکیل ميشوند. 

زیر (فتحه)» پیش (ضمّه) و زیر (کسره) را مصوّتهای کوتاه و « و ی» را مصوّتهای 
بلند میگویند. 

کشش مصوتهای بلند در شعر و زبان فارسی رسمی دو برابر مصوّتهای کوتاهست 
ولی در زبان عامیانه کشش هردو دسته گاهی یکسانست. ۱ 

یادآوری !: در زبان تداول و بعضی از لهجه‌های محلی ممکنست مصوّت کوتاه را 
باندازهُ مصوّت بلند کشید. مانند «بله» در موقع تأکید. 
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یادآوری ۲: برخی از آواشناسان بتقلید از زبانهای فرنگی برای زبان فارسی هم 
مصوّت مرکب قائل شده‌اند و برخی دیگر نه". بنظر نگارنده نظر دستهٌ دوم صحیحتر 
است» چه در زبن فارسی مصوّتِ مرب وجود ندارد. 

دکتر خانلری و همفکران ایشان بدو مصوت مرکب معتقدند ۲ «2و (0۳)» در کلماتی 
مثل: نو و پرتو و خسرو و دور و روشن. 

( ی ([6)» در کلمه‌هائی مانند: وی و می و ری و پی. 

دکتر یداه ثمره. چهار مصوّتِ مرکب دیگر نیز بر مصوّتهای یاد شده افزوده است و 
بر روی هم بشش مصوّت مرب اعتقاد دارد از اين قرار: 

ای (57) در پای و جای و نای. 

وی (11) در روی و موی و جوی. 

ی (0۷) در خوی. 

ی (27) در قیّم و معیّن. 

- ی (6۲) در وی و می. 

و (00) در روشن و موج. 

باید دانست که عناصر یاد شده هیچکدام یک واج يا یک واحدٍ آوائی نیستند؛ بلکه 
هریک از دو صدا بوجرد آسده‌اند» مثلا پنج عنصر نخست هرکدام از یک مصوّت و یک 
نیمه مصوّت «ی» ایجاد شده‌اند. فی‌المثل «ای» و از مصوّت بلند «» و صامت («ی» 
و «وی» در موی از مصوّت بلند «و» و صامت «ی» ساخته شده‌اند و بهمین ترتییست بقیّه 
زوجهای آوائی ذکر شده. 

عنصر ششم 2و (0۷) نیز از مصوّت کوتاه ضمّه و نیمه مصوّت «و) () بوجود آمده. 
بنابراین صداهای یاد شده هریک از دو جزء تشکیل شده‌اند که اوّلی مصوّت و دومی 
نیمه مصوّت «ی» (6 با «و» (۷) است. 

بنظر نگارنده؛ بسیاری از عناصر آوائی زبانهای فرنگی نیز که بمصوّتِ مرکّب معروف 
شده‌اند از دو صدا بوجود آمده‌اند نه از یک صدا. از اين قبیلند: «01» در کلماتی مانند 


۱. ساخت آوائی زدان. ص ۵۴؛ دکتر حق‌شداس و دکتر وحیدیان نیز بشش مصوّت اعتقاد دارند. 
۲ درآمدی بر آواشناسی عمومی» ص ۰ درآمدی با واشناسی ص ۹ تاربخ ردان فارسی» ج ۱ص ۳٩؛‏ 


آواهای زنحیری 0۵ 


([01» (بازیچه) و «011» (نفت) و 667 در «217) و «216) و «27) در «18۳01) که همه از یک 
مصوّت کوتاه (ضمه با کسره با فتحه) و یک نیمه مصوّت (6 ساخته شده‌اند نه از بک 
مصوّت مرگب. 

البثّه نظر هواخواهانِ وجود مصوّتِ مرکب در زبان فارسی نیز سست و بی‌پایه نیست 
و مُبتَنی بر دلایل آواشناسی و تعریفب مصوّت و مصوتِ مرکبست. ولی باید رسید آیا 
تعریف مصوّت مرگب دقیقست و هیچ جای حرف و بحثی در آن نیست؟ بنظر نگارنده 
اشکال از همین تعریفست! که مُبتتی بر نظریّات کهنة دستورنویسانٍ سنتی لاتینی و 
فرنگیست که باید در آن تجدیدنظر بعمل آورد. بهرحال شم زبانی من که عمرم را بپای 
زبان فارسی ریخته‌ام بمن اجازه نمیدهد که بمصوّت مرکب در زبان فارسی معتقد شوم 
لبته نظر دیگران هم بجای خود محترمست. 

دربارة کشش مصوتها: هم در شعر و نثر پیرو شعر و هم در محاوره از لحاظ کشش و وزن 
دونوع مصوّت داریم: یکی مصوتهای بلند که شش تا هستند و عبارتند از: «ا» و» ی» مثل 
رازه روز» ریز از طرفی و فتحه و ضِمّه و کسرهٌ کشیده از طرف دیگر مانند بعضی از 
کسره‌های اضافه و صفت و تأکید و مانند آنها؛ و ضمه‌های کشیده عطف و ضمه‌های 
ضمیر «تو) و «هاء»های غیرملفوظ و «مه» نهی در وسط شعر. مثال: 

من و تو گرفتار يکديگريم. 

شب و روز راه بیابان گرفت. 

گفت نه نه الوصالست الوصال. 

مه تو بادی و مه ویس و مه رامین. 

در زبان محاوره همیشه امکان بلند تلفظ شدن ضمّه و فتحه و کسره وجود دارد. 

دیگر مصوّتهای کوتاه که عبارتند از: فتحه و ضمّه و کسره از سوئی. و «ا؛ و ی» کوتاه 
از سوئی دیگر مانند. نان» خون» چین, بیاه سی و دو. بنابراین مصوّتهای ششگانه فارسی 
هریک بر دو نوعند: بلند و کوتاه که از لحاظ کشش جمعاً دوازده قسم میشوند؛ نهایت 
آنکه کشش دسته اول در شعر و در نثر پیرو شعر غالبا کوتاه و کشش دسته دوم بیشتر بلند 


. نگاه کنید بآ واشناسی زدان فارسی» ص ۱۱۷ و صفحات بعد از آن. از دکتر ثمره. 


۸۶ دستور مفصّل امروز 


(» و «و» و «ی» که بیشتر مصوّت بلندند در این موارد کوتاه میشوند: 

۱-پیش از «0» مانند «زبان» و «زبون» و «دین». در این مورد این مصوتها هميشه کوتاه 
تلفظ میشوند مگر آنکه نون پیش از مصوّت قرار گیرد؛ در آن صورت مصوّتها بلند 
میگردند مانند: نان شب چین و هند لانه, جانان و زرینه. 

۲-«ع۵» و «و) (1) پیش از صامت «ی» مانند: سیاست. بیاوره سی و پنج» سوی شهر 
اپران نهادند روی. «و» در این مورد گاهی بلند و گاهی کوتاه تلففظ میشود. نمونة کوتاه آن 
را دیدیم اینک برای نمونه بلند آن مثال ميآوريم: 

روی رنگین را بهرکس مینماید همچوگل ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن 

(حافظ قزوینی» ص ۲۷۷) 

۳و () در هجائی که قبل از هجائی باشد که دارای مصوّت بلند «و» باشد مانند: 
درود؛ ورود؛ خروش عروج» سلوک» غروب. سرود. دروغ مرور؛ عبور» غرور؛ کرور؛ 
خروج» و غیزه که دورود و وورود و خوروش و.. تلفظ میگردد. 

۴ در زبان محاوره همیشه امکان دارد که یک مصوّت بلند. کوتاه تلفظ شود 
بخصوص در وقتی که اين مصوّتها در هجاهای بلند و کشيده آغاز یا وسط کلمه قرار 
گیرند مانند: کارمنده باغچه داربست» دارچین زیرپوش, کوفته» سوخته روفته. بافته؛ 
ساخته دوخته. بیخته سوختن؛ دوختن؛ و غیره. بنابراین کثرت استعمال در کوتاه تلفظ 
شدن مصوّت بلند بسیار مثر است. 

یادآوری: امکان کوتاه تلفظ شدن مصوتهای بلند در هجاهای کشیده یعنی در وقتی که 
بعد از مصوّت دو صامت فرار دارد» بیشتر است مانند کارد» سوخت. کاشت و داشت. 

این قاعده دربار؛ کلماتی که از فرنگی عاربت گرفته شده‌اند عامست؛ مانند: لوستره 
مالت؛ بورس» لوکس واکس؛ دوبل کابل فیبر پودر سیرک سپتامبر نوامبر» دسامبر و 

صامت واجیست که گذرگاه هوا هنگام تلفظ آن بسته يا تنگ شود. 

صامتها خود بدو دستهٌ آوائی ‏ و بی‌آوا۲ تقسیم ميشوند. آوائی آنست که وقتی تلفظ 
میگردد؛ تارهای صوتي حنجره حرکت کنند و بی‌آوا صامتیست که در هنگامیکه ادا 


.(6) ۷۵1621685 ,(])50۷۲6 .2 ۷۵۱6۵0)6(۰ ,(؟)5000۲6 .1 


آواهای زنجیری ۸۷ 


میشوده تارهای صوتی بی‌حرکت باشند. آوائیها مانند «ز» و «ر» و بی آواها مثل س» چ» ت. 

از لحاظ واجگاه (مخرج)! نیز صامتها را میتوان باین اقسام تقسیم کرد: لبی مانند م. 
ب. پ. لبی و دندانی مثل وء ف. دندانی چون ن. ت. د» س, ز. پیشکامی مثل ش. ژ» ل؛ 
را چ» ج. میانکامی مانند «ی» پسکامی مثل ک. گ. ملازی ماتند خغ. حلقی نظیر ۰۶ ۵. 

یادآوری ا: در فارسی ممکنست یک حرف تنها نشانهٌ یک واج باشده مانند ب و پ. و 
نیز ممکنست نماينده بیش از یک واج باشد. مثل «و» که نشانهُ واجهای 0,0,۷,۷ است. 
حرف گاهی هم نشانةُ هیچ واجی نیست» مانند «و» در خواب و خویش. 

یاد‌آوری ۲: حرفهای ث. ذ» ض. ظ ص» ح» ع ط (که در املای بعضی از کلمات 
عربی و فرنگی مستعمل در فارسی بکار میروند) امروز نشانهٌ هیچ واجی نیستند ولی در 
زبان عربی نمایندهُ واجهای خاصی بشمار میروند. 

یادآوری ۳: «ذ» که در زبان رسمی (زبان معیار) امروز نماینده واجی نیست, جزء 
واجهای فارسی فدیم بوده است. 

یادآوری ۴:«غ» در املای فارسی هست امّا بر طبق نظر آقای دکتر خانلری» واجی که 
فارسی زبانان تلفظ میکنند «ق» است نه (۲)۶. 

تبدیل واجها (ابدال)": بعضی از واجها. بخصوص آنها که واجگاهشان بیکدیگر 
نزدیکست. بهم بدل میشوند مانند تبدیل واجهای این کلمات: سپید. سفید. ورافتاد؛ 
برافتاد. دبواره دیفال. 

واجهائی که از زبانهای خارجی -اعم از عربی؛ ترکی فرانسوی و انگلیسی -بزبان ما 
آمده‌اند اگر با دستگاههای صوتی ایرانیان تناسب نداشته باشند. در فارسی بدل 
بواجهای دیگر میشوند» مانند ۷و 7 فرانسوی و ص و ظ عربی که در فارسی بدل 
بواجهای موجود در فارسی میگردند؛ زیرا چنین صداهائی در زبان فارسی نیست. 

دکرواج: واجها تلفظ واحدی ندارند. بلکه هریک ممکنست دو سه قسم تلفظ گردند. 


واجگاه یا مخرج قسمتی از دستگاه صوتیست که واج از آنجا ادا میشود. 

۲ تاریخ زبان فارسی.ج ۱ص ۷۴ چاپ نخست. 
ابدال در فارسی و عربی معادلست با دو مسأله در آواشناسی جدید؛ یکی مانندسازی» یا «مانندگردی» 
(102)دانصندعه) و دیگر «دگرسازی» یا «دگرشوی» (همنامانطزهءنة). برای آگاهی از این دو مقوله باین کتاب 
نگاه کنید: «درآ مدی بر "واشناسی عمومی» نوشتة دکترگیتی دیهیم» انتشارات دانشگاه ملی ایران, چاپ 
نخست. ۰۱۳۵۸ ص ۱۰۰و ۱۰۳ 


۸۸ دستور مفصّل امروز 


مثلاً «ج» در لهجه تهرانی و اصفهانی بدو صورت مختلف ادا میشود. صورتها و تلفظهای 
مختلف هر واج را «دگر واج»۲ مینامند. بعضی از «زبانشناسان» دگرواج را «واجگونه» 
نامیده‌اند که به‌نظر نگارنده رسا نیست. 

هجاآ: در زبان فارسی هیچ مصوتی بی‌صامت و هیچ صامتی بی‌مصوت بدرستی قابل 
تلفْظ نیست مثلاً وقتی میگوئیم ( در «اگر»» در حقیقت دو واج بکار میبریم یکی (۶» 
دیگر فتحه. 

کوچکترین واحد قابل تلفظ زبان فارسی را که دست کم از یک صامت و یک مصوت 
بوجود میآید هجا نامند مانند با (ب +۱ دو (د +م). 

هجا ممکنست از بک مصوت و دو یا سه صامت ایجاد شود مانند شب. کار» ساخت 
و از 

چنانکه دیده میشود هجا در فارسی هميشه با صامت آغاز میگردد و پس از صامت 
نیز حتماً مصوّت قرار میگیرد. بعد از مصوّت هم ممکنست یک يا دو صامت دیگر نیز 
پياید و هم ممکنست نیاید. 

هجا اگر به‌مصوّت ختم گردد «هجای مصوتی» نامیده میشود؛ مثل: «سه» و «با». و اگر 
با صامت پایان یابد «هجای صامتی» نام دارد؛ مانند: «شب» و «کار). 

فرمول هجا در فارسی عبارتست از (20) یا ص م (ص ص) یعنی صامت و مصوّت 
و صامت و صامت که وجود صامت و مصوّت اول اجباریست؛ بعنی هجا بدون آنها 
بوجود نمیاید ولی آمدن دو صامت آخر اختیاریست؛ یعنی ممکنست وجود داشته باشد 
مانند «باخت» و ممکنست موجود نباشد مانند «با». 

کشش هجاها: هجا از لحاظ امتداد وکشش بر چهار قسمست: ۱-هجای کوتاه ۲-هجای 
متوسط ۳-هجای بلند ۴-هجای کشیده. 

هجای کوتاه از یک صامت و یک مصوّت کوتاه بوجود میآّید مانند دو؛ سه و به. 

هجای متوسط بر دو قسمست که یکی از اقسام آن از یک صامت و یک مصوّت بلند 
ساخته میشود مانند «ما» و «با» و قسم دیگرش از یک صامت و یک مصوت کوتاه و یک 
صامت بوجود میاید مثل شب (ش -ب) و خم (خ دم). 


۸ .1 
۲ هار5 فرانسوی و 016هااز5 انگلیسی. 


آواهای زبرزنجیری ۸۹ 


هجای بلند نیز بر دو قسمست یکی آنکه از یک صامت و یک مصوّت کوتاه و دو 
صامت بوجود میأآّید مانند سرد (س -رد) دیگر آنکه از یک صامت و یک مصوّت بلند و 
یک صامت ساخته میشود مانند کار (ک ار) و سوز (س و ز). 

هجای کشیده از یک صامت و یک مصوت بلند و دو صامت بوجود میاید مانند 
سوخت و ساخت و کاشت. 

هجای بلند یا کشیده اگر با کلمه‌ای که پس از آن میآأید ترکیب گردد و یا با آن هماهنگ 
تلفظ شود صامت آخرش بیاری یک مصوّت کوتاه بدل بیک هجای کوتاه میگرده مانند: 

باز (هجای بلند) + تر (هجای متوسط) < با (هجای متوسط) + ز (هجای کوتاه) + تر 
(هجای متوسط). 

پس در این موارد یک هجای بلند بدل بیک هجای متوسط و یک هجای کوتاه میشود. 

هجای کشیده نیز چنین است نهایت آنکه یکی از دو صامت آخر اینگونه هجاها 
عملاً بتلفظ در نمیآید. مثلاً راست (هجای کشیده) +گو (هجای متوسط) < را (هجای 
متوسط) + س (هجای کوتاه) +گو (هجای متوسط). 

«خواجه نصیر در معیارالاشعار «راستگو» را هم بر وزن فاعلن (یعنی دارای دو هجای 
متوسط و یک کوتاه) و هم بروزن مفتعلن (شامل دو هجای متوسط و دو کوتاه) دانسته 
است»". در این صورت هیچیک از صامتها در وزن یا تلفظ حذف نمیشوند اما اینگونه 
کلمه‌ها در تداول امروز بر وزن فاعلن است. برای اطلاع بیشتر بکتاب «گفتارهائی درباره 
دستور زبان فارسی» ص ۲۷۰ نوشته نگارنده نگاه کنید. 


آواهای زبر زنجیری! 
آواهای زبر زنجیری يا نوای گفتار" آنهائی هستند که در خارج از زنجیره آواهای 
۲ درنوشتن مطالب ذیل این عنوان, از این منابع بهره گرفته شده است: 
۰ 0۲0۲۵6 اج( ۶6۱0۱۳۸۵۳۵( 
ما از این پس این کتاب را فرهنکک زبانشناسی لاروس مینامیم. 
تما ۱.۵ مهم مججمهاکی ه عشوضا ۵ عوموص گنه رهز 


عمومی از دکترگیتی دیهیم. نوای گفتار از دکتر وحیدیان کامیار. 
6(۰) ۳۳۵۹۵00۷ .3 


۹۰ دستور مفصّل امروز 


زنجیری و بر روی آنها قرار میگیرند و بیاری آنها ساخت آوائی زبان را تشکیل میدهند. و 
دیدیم این‌گونه عناصر عبارتند از: ۱-تکیه ۲-درنگ ۳ آهنگ ۴-نواز. 

تکیه: تکیه ۱ فشاریست که بر روی هجائی از کلمه وارد میشود و بآن برجستگی خاضی 
میبخشد. هجائی که تکیه میگیرد هجای تکیه‌ور یا تکیه‌دار نامیده میشود. در زبان فارسی 
تکیه در بیشتر کلمات بر روی هجای آخر است. بجز حروف که یا تکیه ندارند و یا تکية 
آنها بر روی هجای پیش از آخر است. 

تکية فعل گاهی بر روی هجای آخر است. مانند: نشست؛ وگاهی بر روی همجای 
ماقبل آخر. مانند: گرفتم رفتم. تکیهٌ فعلهائی که پیشوند صرفی (می؛ مت ن ب) دارنده بر 
روی همان عناصر قرار میگیرد؛ مگر آنهائی که با قیدهای شبه پیشوند (در» بر؛ فرا؛ فرو) 
همراهند» چه اين قیود دارای خاصیّت «تکیه ژبائی» هستند؛ یعنی تکی هجاهای دیگر 
فعل را میربایند و بخود اختصاص میدهند. اين عناصر را میتوان عناصر تکیه ربا دانست. 
مثال: برو؛ میرود؛ برونده نروند» فرو میرود؛ برمیگردد؛ سر میرسد» خوش میخندد؛ زود 
میآید و شتابان میرود. اگر (ن) و «می» با هم جمع شوند. «ن» تکیه را از «می» میرباید» 
مانند: نمیرود. 

یادآوری: تکیه قیدها مانند تکیه اسم و صفت (صفت بیانی؛ اعدادٍ اصلی. صفات 
مبهم صفات اشاری. صفات تعجبی صفات پرسشی) بر روی هجای آخر است. 

تکیه در ساخت صرفی و نحوی زبان اين اثرها را دارد: 

۱-در اسمها و صفتها و قیدهای مرکب. جزء غیرپایانی کلم مرکب تکیه ندارد. مثلا 
در ترکیبات سه راه و گلخانه و گلاب کلمات «سه» و «گل» تکیه ندارند و تنها کلمه‌های 
آخر؛ یعنی راه و خانه و آب تکیه میگيرند. در حالیکه در جمله‌ها و گروههای غیرمرّب 
همه کلمات تکیه دارند؛ مثلاً مجموعه کلمات (چهار راه» اگر مرکب نباشد دو تکیه دارد؛ 
یکی برای «چهار» و دیگر برای «راه» و در این صورت معنی این دو نیز با هم متفاوتست؛ 
باین شکل که «چهارراه» اگر مرکب باشد» بمعنی میدانیست که چهار یا بیش از چهار راه 
از آن منشعب میشود در حالیکه «چهار راه» غیرمرکب بمعنی چهار عدد راهست نه 
میدان. مثلا گر بگوئیم در مقابل شما چهار راه قرار دارد: ۱-رفتن بخارج» ۲-گرفتن 
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شغل, ۳-ازدواج» ۴-تحصیل. که مجموعه اخیر گروهست نه کلمه مرکب. 

یادآوری: از تج گر اتها معنی معجازی آنست و بمعنی تکیه در هجای تکیه‌دار 
کلماتست والاً ميدانيم که تکیه متعلقست بهجا نه کلمه. 

۲کلماتی که از واجهای یکسانی بوجود آمده‌اند. گاهی تکیه سب تمایز معناثی و 
دستوری بین آنها میشود. مثلا تکیهُ «برگشت» اگر بر روی «بر» باشد. نشان دهندة اینست 
که کلمه؛ فعل ماضیست و معنی خا این فعل را میدهد و اگر بر روی «گشت» باشد 
حاکی از آنست که کلمه؛ مصدر کوتاه است. بتابراین تغیبرتکیه گاهی سبب تغییر معنی با 
تغییر طبقهٌ دستوری کلمه ميشود. از اين قبیلست تفاوت بین «مردی» و «مردی» که اگر 
تکیه بر روی هجای نخست (مر) باشد. واژه اسم نکره است بمعتی یک مرد ناشناس 
ولی اگر تکیه بر روی هجای آخر (دی) باشد» کلمه اسم مصدر است و بمعنی 
«مردانگی» است. بهمین ترتیبست کلمات «ولی» و «ولی» و «برخورد» و «برخورد). 

همچنین اسمها اگر منادا باشند تکیهٌ آنها بر روی هجای آخر نیست. در حالیکه اگر 
فاعل و مفعول و متمّم باشند تکیه بر روی هجای آخر آنهاست. 

۳ تکیه سبب تمیز اقسام کلمات از هم میشود؛ یعنی تکیه مشخص میسازد که تلفْظ 
بحروفت و ارات افعال با امنمها و ضفعها و فندها ستفاوین: 

۴تکیه نقش دستوری و معناثی پسوندهای بی‌تکیه را معیّن ميکند. مثلاً تکیه نشان 
میدهد که تلفْظ و معنی و نقش دستوری «ی» نکره و خطاب با «ی» مصدری و نسبت 
تفاوت دارد؛ باین معنی که نوع نخست (نکره و خطاب) بی‌تکیه‌اند و دو یاء آخر 
(مصدری و نسبت) تکیه‌ورند. بنابراین ما میتوانیم بگوئیم یاء تکیه‌ور و یاء بی‌تکیه. از 
اینجا تأثیر تکیه در صرف فارسی بخوبی مشحْص ميشود. 

یادآوری: تکیه خود اقسامی دارد: تکیه اصلی با نخستین که مورد بحث ما قرارگرفت 
و تکیه‌های غیراصلی یعنی تکیه‌های ثانوی یا دومین و تکیه سومین که در فارسی اهمیت 
چندانی ندارند و مراد» از تکیه در این مبحث همان تکیه اصلی يا تکیه نخستین است نه 
تکیه‌های دیگر. 

درنگک یامکث: درنگ ا؛ توققیست که بعد از هر واحدٍ دستوری ایجاد میشود؛ یعنی هر 
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واحد دستوری» مثل سازه. کلمه گروه. جمله‌واره و جمله درنگی خاصض خود دارد. 

مهمٌترین و مشحص‌ترین این درنگها؛ درنگ جمله یا درنگ پایانیست! که در نظام 
نشانه گذاری با علامت نْقَطه («.») مشّص میگردد. 

باین سبب برخی از زبانشناسانٍ ساختگرا با تکیه بر جنبهُ صوري زبان و صرفنظر از 
ویژگی معنائی آن جمله را چنین تعریف میکنند: 

«جمله سخنیست که دارای درنگ پایانیست» ". 

درنگ در کلمات مرکب شبه گروه؛ یعنی در مرکبهای عطفی و وصفی و اضافی بیاری 
تکیه سبب تغییر معنی و تمایز اختصاصاتِ دستوری میشود؛ یعنی درنگ و تکیه با هم در 
این موارد سب تمیز کلماٌ مرگب از گروه غیر مرکب میگردند مثلاً اتخت جمشید» دو 
معنی و دو تلفظ دارد؛ اگر مرکب باشد بمعنی تخت جمشید بنای باستانی معروفست و 
اگر مرکب نباشد یعنی تختی که متعلّق به جمشید است (تختخواب جمشید). «تخت 
جمشید» اگر مرکب نباشد اجزاء آن دارای سه تکیه و سه درنگست؛ یکی برای تخ؛ دیگر 
برای تِ و سوم برای شید. در حالیکه اگر مرکب باشد یک تکیه و یک درنگ بیشتر 
تلا رداک مرک ناحقه که که فرد کلم اشته هراق فرنک ات وه کب 
بنابراین تلفظ آن خفیفست و ما آن را کسرهُ مخقف يا کسره خفیف مینامیم. پس کسرة 
مخفف و سایر ویژگیهای یاد شده در مجموعه‌های اضافی و کسره‌دار دیگره سبب تمایز 
مرب از غیر مرب میشود. 

بهمین ترتیبند مرکبها و غیرمرکبهای صفت و موصوفی یا عطفی؛ یعنی عناصری 
مانند: زد و خورد» سر و صداء شور و حال, کار و بار اسم فاعل وگل شرخ. 

این مجموعه‌ها نیز وضعی عین مرکبها و غیر مرکبهای اضافی و وصفی دارند؛ باین 
معنی که اگر سه تکیه و سه درنگ داشته باشند» مجموعه گروه غیر مرکیست و اگر دارای 
یک تکیه و یک درنگ باشند مجموعه کلمه‌ها مرکب است. 

در این موردها اگر ضمّه (واو عطف) خفیف باشد؛ یعنی درنگ و تکیه نداشته باشده 
ما با کلمه‌ای مرگب مواجهیم. ولی اگر «واو» دارای درنگ و تکیه باشد و مخقف نباشد. با 
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گروه غیر مرگب سر و کار داریم. 

پس درنگ نیز مانند تکیه سبب اینهمه تمایز دستوری و معنائی میگردد؛ یعنی 
موجب تمیز مرب از غیر مرکب میشود و اين مشکل دستوری را حل ميکند. 

علاوه براین درنگ سبب تمایز جملهٌ کامل از جمله رازه و گروه و کلمه میشود؛ چه 
جمله درنگ پایانی دارد ولی گروه و کلمه و جمله‌واره ندارد. 

آهنگ ا: تغییر ارتفاع و زیر و بمی صوت را در ادای جمله آهنگ آن میگویند. پس 
آهنگ از ویژگیهای جمله است. آهنگ وسیلة تجلّی احساسات و ضواطفت گونتله آنستی 
هنگام ادای جمله؛ بنابراین آهنگ جمله‌های خبری و پرسشی و تعجٌبی و عاطفی و امری 
که احساسات مُتفاوتی را نشان میدهند. با هم تفاوت دارند. 

آهنگ جمله ممکتست خیزان یا آفتان۲ یا اندک‌خیز باشد. 

آهنگ خیزان" يا بالارونده یعنی آهنگی که ارتفاع صوت در آن بالا میرود؛ باین معنی 
که صدا ابتدا بمست ولی زير میشود. مانند آهنگ جملهٌ پرسشی. 

آهنگ افتان ؟ برعکس آنست؟ مانند آهنگ جملهٌ خبری. 

آهنگ جمله‌های پرسشی و تعجبی و جمله‌وارهٌ پیشین بدرجات خیزانند. مثال: 

«حسن کجا میرود؟)؛ «چه باغ دلکشائیست!». 

«اگر بخانة ما بیای بسیار خوشحال میشویم». 

یادآوری: آهنگ بنظر نویسندگانٍ فرهنگ زبانشناسی لاروس» علاوه بر جمله بر کلمه 
وگروه و بر چیزی غیر از هجا نیز داخل میشود* 

در آن فرهنگ آمده است که آهنگ در کلام» منحنی موسیقیائی" ایجاد میکند. 

نواز (لحن)": تغییر ارتفاع و زیر و بمي کلمه را لحن يا نواز یا نواختِ آن میگویند. 
بنابراین نواز در کلمه مانند آهنگست در جمله. 


پدیده «نواز» در همه زبانها یا وجود ندارد یا تمایزدهنده نیست و تنها زبانهای خاضی 
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دارای نوازند. از اين قبیلند زبانهای چینی, ژاپنی, ویتنامی» هوتن نت" (از زبانهای 
آفریقائی)» صربی: کرواتی» سوئدی» روژی و لیتوانیائی. چنین زبانهائی را نوازین" 
مینامند. زبان فارسی از این زمره نیست. 

نواز نیز مانند آهنگ بافتان و خیزان و موارد پین بین تقسیم ميشود. 

بنظر نویسندگان فرهنگ زباتشناسی لاروس, در زبان ژاپنی و چینی اين قسم نوازها 
دیده میشود: 

در زبان ژاپنی دو نوع نواز نسبی وجود دارد؛ یکی نواز عادی" و دیگر نواز 
برافراخته ؟, مثلاً هنه (0202) در آن زبان بانواز عادی بر روی هر دو هجا بمعنی «بینی» و 
با نواز برافراخته بر روی هجای نخست بمعنی «ایستاده» است و با نواز برافراخته بر روی 
هجای دوم بمعنی «گل) است. 

بنظر همان مولّفان در زبانهای چینی شمالی چهارنواز وجود دارد: ۱-نواز بالای 
یکسان* ۲ نواز بالای خیزان آ» ۳ نواز پائین خیزان اه ۴ نواز پئین افتانه که با چبهار 
معني مختلف مربوطند. مثلا ما (008) با نواز نوع نخست بمعنی مادر؛ و با نواز قسم دوم 
بمعتی کتان و با نواز نوع سوم بمعنی اسب و با نواز قسم چهارم بمعنی توهین کردنست. 

بنا بنوشته «هارتمن» و «استرک» نویسندگان «فرهنگ زبان و زبانشناسی» چاپ 
آمریکا در زبان «ماندارین» چینی چهار نواز دیده میشود: 

۱-درجه بالا"» ۲-بالای خیزان ‏ ۳-افتان و خیزان ۰۱۱ ۴-افتان"". 

طبق نظر همان زبانشناسان, در زیان چینی نوازها برای ایجاد تمایز بین جنبه‌های 
لغوی و دستوری زبانست. 

برخی نواز را مترادف آهنگ دانسته‌اند. 

یادآوری ا: برخی در اين مورد اصطلاح «نواخت» را بکار برده‌اند که چندان مناسب 


نیست » زیرا از طرفی این کلمه در قدیم بمعنی نوازش آمده است نه بمعنی نواختن 
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موسیقی بنابراین ربطی با اين امور نداردا و از طرف دیگر بواسطهٌ هجای کشیده آخر و 
اجتماع دو حرف «خ» و «ت» تلفْظش سنگینست. در حالیکه در لحن با نواز چنین 

باهآوری ۲ درباره آواشناسی زبان فارسی و آواشناسی بطور کلی؛ در ایران 
پژوهشهای فراوانی شده است. مهمّترین کارهائی که دراین باره صورت گرفته است. 
عبارتند از: 

تاریخ زبان فارسی از دکتر پرویز ناتل خانلری» چاپ بنیاد فرهنگ ایران. 

وزن شعر فارسی از دکتر خانلری» چاپ بنیاد فرهنگ ایران. 

مقذمه‌ای بر صوت‌شناسی (فونتیک) و رفع مشکلات تلفظ در زبان انگلیسی» نوش 
دکتر منصور اختیار. ۱ 

نظریْهُ واحد صوتهای گفتاری (فونم)» مقاله دکتر منصور اختیار مس دانشکده 
ادبیّات تهران شماره ال سال دوم. 

نوای گفتار از دکتر وحیدیان کامیاره چاپ دانشگاه جندی‌شاپور» ۱۳۵۷. 

درآمدی بآواشناسی از دکتر لطف اللّه پار محمّدی مرکز نشر دانشگاهی؛ چاپ اوّل» 
۴ 

آواشناسی زبان فارسی از دکتر بداله ثمره مرکز نشر دانشگاهی. چاپ اوّ» ۱۳۶۴. 

درآمدی بر آزا تاش عمومی از دکتر گیتی دیهیم؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ 
1۳۵۸ 

ساخت آواثی زبان» بحثی دربار؛ُ صداهای زبان و نظام آن از دکتر مهدی 
مشکوالدّینی» انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۰۱۳۶۴ 

آواشناسی از دکتر علی محمد حقشناس ۱۳۵۶. 

بررسی گویش قائن از دکتر رضا زمردیان انتشارات آستان قدس» ۱۳۶۸. 

برای آگاهی بیشتر از واجشناسی و آواشناسی علاوه بر آنچه ذکر شده میتوان باین 
کتابها نیز مراجعه کرد: 

۰ ,۸۵۲00۲ ۸ ری‌تا۲۵۵6۵ ر0علط ماک 


۱. فرهنگه فارسی دکتر محمد معین» در ذیل کلمات «نواخت» و «نواز». 


۹۶ دستور مفصّل امروز 


۰ ,61016601 رفلت۲2 رقتمصدنا جه )۵ص بل ملع0۳۱۵۸010 ما راع۷21018 بر 

,۳656 رت ]۵ ,۲010165 زا۳۸۵۸ زمممنام۳ وه ۳۸۵۵010۵۲ ۱۷۱2۲۱۵ بر 
,1959 
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ارائی: ب. ز 
۱- صامتها 
۱-زنجیری شامل بی‌ادا: پ؛ س 
واجها و حروف الفبا 
کوتاه: ی 
۲- مصوتها 
بلند: ام و ی 
آواهای 
درنگ 


۱ ٍٍِِِ 
۲ 


۳ نواز (لحن, نواخت) 


فصل دوم 
کلباتی دربارةٌ نحو فارسی 


سه مبحث عمده است: 


۱-گروه ۲ جمله" ۳ جمله‌واره یا نیمه جمله یا جمله کوچک. 


کروه و اقسام آن در زبان فارسی 


تعری فگروه": گروه دو با چند کلمه است که معنی کامل نداشته باشد و بصورت جمله 
یا جمله‌واره (نیمه جمله جمله کوچک)یا کلم مرکب درنیامده باشد و نقش یکی از 
کلمات و واحدهای دستوری را در کلام بازی کند بعبارت دیگر صورتیست از زبان که در 
ساختمان جمله یا جمله‌واره بکار رفته باشد و کلمات داخل آن هریک دارای تکیه و 
درنگ خاص خود باشند مانند «کتاب هوشنگ» (گروه اسمی)؛ «بمنظور اینکه» (گروه 
پیوندی یاگروه ربطی) «بزرگتر از من» (گروه وصفی)؛ «بسیار بزرگ» (گروه وصفی)؛ در 
جمله‌هائی از قبیل: «کتاب هوشنگ را خواندم»» «بمدرسه رفتم به‌منظور اینکه درس 
بخوانم»؛ «او کار بسیار تزارگین کرد». «فریدون بزرگتر از منست». در حالیکه «گلاب» و 
«پسر عمه» با آنکه از دو کلمه بوجود آمده‌اند مرکبند نه گروه و «هوشنگ آمد» نیز که از 


۱ جمله را در فرانسه ۳۲256 و در انگلیسی 560/6066۱ میگویند. 

۲ اصطلاح گروه در برابر «0ا10 فرانسوی و 007256 انگلیسی برگزیده شده است. از این دو کلمه در بعضی 
کتابها به 2۳0006 تعبیر شده است. بعضی آنرا «عبارت؛ ترجمه کرده‌اند. نگارنده نیز پیش از این همان 
اصطلاح عبارت رابکار میبرد ولی در رسالة «پیوند در زبان فارسی» (مهر ۱۳۴۴) تعبیر «گروه» را استعمال 
کرد. آمروز این اصطلاح جاافتاده است و بیشتر زبانشناسان نیز آن رابکار میبرند. 


۹۸ دستور مفصّل امروز 


دو کلمه تشکیل شده است جمله است نه گروه و «اگر تو بیائی» که از سه کلمه ساخته 
شده است جمله‌واره است نه گروه. گروه فعلی وقتی در حکم جمله باشد معنی کامل 
دارد؛ مثل: «بخانه رفتم». 

یادآوری ا: بعضی از گروهها تبدیل بکلمهُ مرکب میشوند. از اینرو تشخیص گروه از 
کلمهٌ مرکب کار آسانی نیست. باین مثالها توجه کنید: مست از بادهُ ناز؛ بیخر از همه جا 
بیخبر از همه از خود راضی. 

گروههائی که پسوند یا پیشوند میگیرند. بدل بکلمهٌ مرکب شده‌اند مانند: یکساعته 
دو دستی» سه روزه. 

یادآوری ۲: پاره‌ای از زیانشناسان ساختگرا یک کلمه را هم یک گروه خوانده‌اند که 
این تناقضی است معنائی و مغایر است با تعریف گروه که به‌پیش از «یک کلمه» اطلاق 
ميشود. زبانشناسان وطنی هم این تعریف متناقض و نادرست را بدون توجه بمعنی گروه 
در دستورهای سنتی» کورکورانه وارد کتابهای درسی کرده‌اند و سبب آشفتگی ذهنی 
داتش آموزان شده‌اند. این شبه زبانشناسان خودباخته. توجه نکرده‌اند که در هیچ زبانی 
(یک» بمعنی «گروه» نیست. 

تکیه و درن گگروه: درنگ و تکیه گروه با درنگ و تکیهٌ کلمات مرکب تفاوت دارد. باین 
معنی که هریک از اجزاء, گروه دارای درنگ و تکیهٌ خاص خود یعنی درنگ و تکیهٌ یک 
کلمهٌ مستقلند. مثلاً «تخم مرغ» اگر بصورت گروه تلفظ شود سه تکیه و سه درنگ دارد و 
هجای اول آن (تخ) تکیه‌دار است زیرا مرکب نشده است اما اگر بعنوان کلمهُ مرکب تلفظ 
گردد دارای یک تکیه و یک درنگست و کسره آن که خود یک کلمه است مخفف تلفظ 
میگردد زیرا تکیه و درنگ ندارد و هجای یاد شده بدون تکیه است. بنابراین یکی از 
نشانه‌های گروه. استقلال کلمات آنست که موجب میشود هرکدام تکیه و درنگ خاصی 
داشته باشند. یعنی هریک دارای تکیه و درنگ کلمهٌ مستقل باشند. یکی از کارهای لازم 
برای زبان فارسی پژوهش درناره تکیه و درنگ کلمات و هجاهای گروههاست. 

گفتیم گروه نمیتواند جمله و جمله‌واره باشد بلکه حد وسطیست بین جمله یا 
جمله‌واره از یک طرف و کلمه از طرف دیگر ولی گروه فعلی از این حکم مستثناست زیرا 
گاهی جمله هم میشود و آن هنگامیست که مسندالیه فعل آن کلمهٌ جداگانه‌ای نباشد. 
سبب این امر اینست که فعل مهمترین رکن جمله است و گاهی خود عین آنست و گروه 


گروه و اقسام آن در زبان فارسی ۹۹ 


فعلی نیز خود چیزی جز فعل و وابسته‌های آن نیست یعنی عبارتست از فعل باضافة قید 
و متمّم و مکمّل (مسند)؛ یگفتهٌ دیگر» گروه فعلی جمله‌ایست که مسندالیه ندارد.حال اگر 
در جمله‌ای مسندالیه نیز در فعل متمرکز باشد آن جمله چیزی نیست جز فعل و 
وابسته‌های آن یعنی جمله در اين حال همان گروه فعلیست مانند «او را دیدم» یا «بخانة 
او رفتم» که «او را» و «بخانه اوه وابسته‌های فعلند و «دیدم» و «رفتم» فعل و مسندالیهند که 
در یک کلمه متمرکز شده‌اند. 


اقسام گروه 

گروه از دیدگاههای مختلف اقسامی دارد بقرار زیر: 

اقسام گروه از نظر نقش نحوی آن: از آنجا که هر گروهی نقش یکی از اقسام کلمه را در 
جمله بازی میکند. به شمارهٌ اقسام کلمه میتوان گروه داشت؛ از قبیل: گروه اسمی. گروه 
وصفی گروه قیدی. گروه فعلی؛ گروه پیوندی (گروه ربطی)؛ گروه صوتی و گروه حرف 
اضافه. 

گروههای یک هسته‌ای با وابستگی یا یک مرکزی : این گروهها از هسته و وابسته تشکیل 
میشوند: مانند: «اين کتاب». «سه کتاب» و «چهار کتاب علمی» که «کتاب» در همه 
گروههای پیشگفته. هسته و «این» و «سه» و «چهار» و «علمی» وابسته‌اند. از اقسام این 
گروهها آنهائیست که وابستهُ آنها جمله‌واره (نیمه جمله؛ جمله کوچک) است مانند: 
(مردی که دیروز میخندید» که «دیروز میخندید» جمله‌واره و وابسته «مردی» است. 

هسته و وابستهٌ گروهها. هریک ممکنست پیشین یا پسین باشند؛ مثال برای هسته 
پیشین و وابسته پسین: «کتاب من» با «کتاب سفید». مثال برای وابسته پیشین و هسته 
پسین: «اين کتاب» و «سه کتاب». 

گروههای چند هسته‌ای یا چند مرکزی " یا همسانی: این گروهها از دو یا چند هستهٌ همسان و 
موازی بوجود میاینده یعنی از کلمه‌ها و واحدهائی تشکیل میشوند که بصورت هسته و 
وابسته نیستند بلکه بشکل همسان و همنقشند. مانند: «کتاب و دفتر». «کتاب. این دوست 


بی آزار )). 
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۱۰۰ دستور مفصّل امروز 


این گروهها در فارسی خود بر چهار" قسمند: 

۱-گروههای همپایگی یا همپایه هسته یعنی آنهائی که با حروف ربط همپایگی (و 
باه (هم... هم». و غیره) میآیند مانند «فرهاد و پری». 

۲-گروههای تأکیدی, یعنی آنها که از مژکٌد (بفتح کاف) و مکّد (تأکیدگر) (بکسر 
کاف) بوجود میآًیند مانند: فریدون فریدون اگر چنانچه پس بنابراین. تأکید در زبانهای 
دیگر و در بعضی از دستورهای فارسی» نوعی بدل فرض شده است ". 

۳گروههای بدلی؛ یعنی آنهائی که از بدل‌دار (مبدل منه) و بدل تشکیل ميشوند. 
مانند: «هوشنگ برادر من». که «هوشنگ» بدل‌دار و «برادر من» بدلست. 

۴-گروههای تفسیری, یعنی آنهائی که از کلمه يا گروه و تفسیر آن بوجود میایند. 
مانند: «دشت یعنی صحرا اسرارآمیز است)». 

برای اطلاع بیشتر از این قسم گروههاء ما بعد از این تحت عنوان مبحث «وابستگی و 
همسانی» توضیح بیشتری خواهیم داد. 


وابستگی و همسانی در گروهها و جمله‌ها 

وابستگی و همسانی از مباحث کلی دستور است که هم در مبحث جمله مطرحست و 
هم در باب گروه. اما بگروه بیشتر مربوطست تا جمله. از این رو ما در مقولهُ گروه آن را 
طرح میکنیم. وابستگی رابطه‌ایست بین دو عنصر دستوری که یکی (وابسته) را تابع 
دیگری (هسته) میکند. اینک توضیحی در این باره: 

هسته و وابسته: وابسته, کلمه با جمله‌واره یا گروهیست که معنی کلمه یا جمله‌واره یا 
گروه دیگری را که هسته نامیده میشود کامل کنده یا چیزی بمعنی هسته بیفزاید بی آنکه با 
آن همپایه و همسان باشد. وابسته‌های مسندالیه با هر اسم دیگری عبارتند از: صفت و 
متمّم اسم. وابسته‌های فعل عبارتند از: قید و متمّم قیدی و مفعول و مسند (مکمل) ". 

مثال برای هسته و وابسته در این جمله گسترده: 


۱ بعضی از دستورنویسان زبان انگلیسی اين گروهها را بر دو قسم تقسیم کرده‌اند؛ یکی گروههای همپایگی» 
دیگر گروههای بدلی. نگاه کنید بصفحة ۱۰ و ۰۳ ۱ این کتاب: 
۰ ۷۷۲۵۵۲0۲ عگ ۵۱6۱۵۲۲ 701 1969 .5.3 0001 م4 ۲۷۵۹۵۵ را ردایه4 17602۳۵6 ۱۵ 1۳۱۳۲۵060۲ 
۲ دستور زبان فارسی از دکتر خیَّامپور چاپ پنجم. ص ۲۹. 
۲ _برای شناختن هریک از این وابسته‌هاء نگاه کنید بمبحث حالات اسم و نقش صفت و قید در جمله. 


گروه و اقسام آن در زبان فارسی ۱۰۱ 


«برادر بزرگ من دیروز باینجا آمد» که «برادر» مسندالیه و هسته و «بزرگ» و «من» 
وابسته‌های آن و «آمد» فعل و هسته و «دیروز» (قید) و «باینجا» (متمم فیدی) وابسته‌های 
انست. 

وابستة وابسته: ممکنست وابسته خود وابسته‌هائی داشته باشد. وابسته‌های صفت 
شامل قیدٍ صفت و متمّم صفت و وابسته‌های قید شامل قیدقید و متمّم قید است. مثلاً در 
«مرد بسیار بزرگ»» «بزرگ» صفت و وابسته «مرد» و «بسیار» قید صفت و وابسته «بزرگ» 
است و بنابراین وابسته وابسته بشمار میرود. 

پس بر روی هم وابسته‌ها عبارتند از: ۱-صفت. ۲-متمم. ۳-قید. ۴-مکمل (مسند). 

از اقسام کلمه فعل و صوت هميشه هسته و اسم گاهی هسته (در حالت مسندالیهی) و 
گاهی وابسته است (در حالت متممی و مفعولی) و صفت و قید هميشه وابسته‌اند. 

اگر وابسته‌ای (صفت. مفعول؛ قید و...) خود وابسته داشته باشد در عين حال هم 
هسته است (برای وابسته خود) و هم وابسته است (برای هسته دیگر). مثلا در گروه 
«جام لبریز از آب» صفت «لبریز» برای «جام» وابسته ولی برای «آب» هسته است. 
جمله‌وارة پایه نیز از هسته‌ها و جمله‌وارهُ پیرو از وابسته‌هاست. 

تفاوت هسته و وابسته در آنست که معمولا هسته بی‌وایسته میتواند در کلام نقش 
خود را بازی کند اما وابسته بدون هسته نمیتواند چنین باشد. البته بعضی هسته‌ها هم 
بدون وابستهٌ خود نمیتوانند معنی مفید داشته باشند از این قبیلند فعل ناقص و مکمل آن؛ 
مانند: «ابن سینا دانشمند بود» که «بود» (هسته) بی «دانشمند» (وابسته) نمیتواند معنی 
کاملی داشته باشد. ما اين دسته را وابستة لازم یا پردازنده و بقیه را وابستة افنزاینده یا 
گسترنده مینامیم زیرا حذف وابسته‌های اخیر خللی بسخن وارد نمیسازد و بودنشان در 
کلام تنها معنی را گسترش میدهد و بآن چیزی میافزاید از اینرو ما آنها را وابستة افزاینده یا 
گسترنده نامیدیم. از این قبیلند صفت. مضاف الیه» قید. متمّم» و بعضی از متممهای صوت 
و همچنین جمله‌واره پایه (جمله‌وارة هسته) بدون جمله‌واره پیرو (جمله‌وارهُ وابسته) 
فاعلی نمیتواند کامل باشد. 

وابسته پیشین و وابستة پسین: وابسته اگر پیش از هسته بیاید آن را وابستة پیشین میگوئیم 
مانند عدد اصلی و صفات اشاری مثل: «آن مرد» و «سه کتاب» و اگر پس از هسته بیاید آن 
را وابسته پسین مینامیم مانند صفت بیانی و مضاف‌الیه. مثال: «کتاب تاریخ» و «لباس 
سیاه). 


۱۰۲ دستور مفصّل امروز 


همسانی 

مراد از همسانی آنست که کلمه يا سختی ! با کلمه یا سخنی دیگر دارای ارزش 
دستوری مشترک و یکسان باشد؛ مثلاً اگر یکی مفعولست. همسان آن نیز مفعول باشد؛ 
مانند: «فرهاد و هوشنگ و فریدون را دیدم» که «فرهاد» مفعولست و «هوشنگ» و 
(فریدون» هم که همپایهُ آنست مفعول میباشد. 

دیدیم همسانی بر چهار قسمست: ۱-همپایگی» ۲-بدل؛ ۳-تأکید ۴-تفسیر. 

همپایکی: همپایگی رابطه‌ایست که معمولاً بوسیلة حروف ربط و گروههای ربطی 
همپایگی بوجود میآید ۲ مانند «شاد و خندان وارد شد). 

ممکنست حروف ربط (پیوندها) یا گروههای ربطی (گروههای پیوندی) همپایگی در 
جمله حذف شوند مانند: «حسن» حسین» هوشنگ را دیدم». یعنی حسن و حسین و 
هوشنگ را دیدم. 

در صفت و قید ممکنست این رابطه با حرف کسره که غالباً از حروف اضافه است و 
برای وابستگی بکار میرود بوجود آید مانند: خداوند بخشنده مهربان. 

بدل: بدل گروه اسمی یا اسمیست غیرمکرّر و توأم با درنگی خاص که با اسم یا گروه 
اسمی دیگری بنام بدل‌دار (بُدلٌ منه) دارای یک مرجم و یک نقش دستوری واحد 
است. بدل برای روشن کردن معنی بدل‌دار و یا رفع ابهام از آن بکار میرود مانند: «برادر 
من» هوشنگ آمد» که «برادر من» بدل‌دار و «هوشنگ» بدل آنست و هردو مسندالیهند. 
برای اطلاع بیشتر دربارهٌ بدل بکتاب «گفتارهاثی دربارهٌ دستور زبان فارسی» ص ۲۲۹ 
نگاه کنید. 

تأکید کلمه یا سخنیست که برای تقریر و تأکید معنی کلمه يا سخن دیگر بیاید مانند «او 
يکه و تنها ماند»» «حسن خودش بمن گفت»؛ «شیر شیر را دیدم). 

تأکید ممکنست بوسیلةٌ تکرار کلمه یا ضمیر مشترک با آوردن مترادفهای کلمه 
صورت گیرد مانند مثالهائی که دیدیم. 

رابطهٌ تأکیدی ممکنست با «واو» باشد مانند «من تنها و تنها اين را میپسندم»۳ یا با 





۱. مراد از سخن, یک یا چند سازه يا کلمه است که تشکیل گروه يا جمله‌واره یا جمله دهد. 

۲ باینگونه حروف» در مبحث حرف ربط (پیوند) صفحهٌ ۲۷۵ ۲۸۲ کتاب «جمله و تحول آن در زبان 
فارسی» نگاه کنید. از جملة حروف ربط همپایگی «وه و «یا؛ است. 

۲ بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل دیوانه روم (حافظ) 
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کسره باشد مانند «او تنهای تنها مانده است» و يا بی‌هیچکدام از اينها و بوسیلهٌ درنگ 
تأکیدی باشد. مانند «هوشنگ خودش گفت». «فریدون فریدون را دیدم) ا. 

یادآوری: اینها تأکید از طریق همسانی بود؛ یعنی تأکیدی که دو قطب آن همسانند. اما 
تأکید ممکنست هميشه از راه همسانی صورت نگیرد. یعنی اجزاء آن همسان نباشند. 
مانند این موارد: 

الف ‏ اصوات بوسیله (ای» و «» تأکید میشوند بدون آنکه این عناصر با صوت 
همسان باشند. مانند: «ای دریغ» و «دریغا» و «ای وای». 

ب -در حرفهای اضافه تأکید ممکنست بوسیلهٌ اسم صورت گیرد مانند «به» که خود 
معتی «بوسیله» هم دارد ولی چون معنیش ضعیف شده است «وسیله» را برای تقویت آن 
ذکر میکنند: «کاغذ را بوسیله فرهاد فرستادم». 

تقویت کلمات ضعیف شده که نوعی تأکید است بر طبق «نظریه اطلاع»" در 
زبانشناسی صورت میگیرد. مطابق این نظریه کثرت استعمال کلمه درجة اطلاع‌رسانی و 
قوت معنی آن را کم میکند و زبان برای جبران این ضعف از ابزار دیگر استفاده میتماید. 
جمع بستن دوبارة کلمات جمع در عربی و فارسی از این مقوله است؟ مانند امورات. 
وجوهات (در فارسی)؛ جمالات (در عربی). 

برای اطلاع بیشتر از اقسام تأکید. بکتاب «دربارهٌ ادبیات و نقد ادبی» صفحه ۳۹۷ 
چاپ اول نگاه کنید. 

تفسیر: تفسیر» سخن یا کلمه‌ایست که امروز بوسیلهٌ «یعنی» و مترادفهای آن» سخن با 
کلم دیگر را معنی و تفسیر ميکند. مانند: «دشت یعنی صحرا وسیعست» که «صحرا» 
تفسیر و همسان «دشت» است. در متون قدیم تفسیر بوسیلهُ «ای» (حرف تفسیر عربی) و 
«ای که» و «که» هم صورت میگرفته است. 


مقایسه‌ای بین اقسا مگر وههای چند هسته‌ای (همسانی) 


از اقسام همسانی در درجه اول تفسیر و سپس تأکید به‌همپایگی نزدیکترند و بدل از 


۱ چشم ابلیسانه را یکدم ببند چند بینی صورت آخر چند چند (مولوی) 
۲ ومعطا جمنادصده]] ؛ بصفحه ۱۸۷ از کتاب عهع ءموننیضا 02 عمج( تألیف ۸ ۸ 
چاپ سوم سال ۱۹۶۲ رجوع کنید. 
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اینها همه به‌همپایگی کمتر شباهت دارد؛ زیرا چنانکه دیدیم در تفسیر همیشه واسطه‌ای 
وجود دارد و در تأکید گاهی چنین است وگاهی چنین نیست ولی بدل با 
ندارد. 

بدل از لحاظ معنوی به‌صفت نزدیکست و همین خود دلیل قرابت آن با وابسته‌ها و 
ناهمسانهاست و بیشتر براثر ساختمان و نقش یکسان دستوری آنست که در مبحث 
همسانی مورد بحث قرار میگیرد. بنابراین در سلسله مراتب همسانی ما چنین خواهیم 
داشت: همپایگی تفسیر تأکید و بدل. پس بدل حد فاصلی است بین همسانی و 
وابستگی. 

ضمناً باید دانست که بدل و گروه بدلی بیشتر با اسم خاص سر و کار دارد در حالیکه 
همپایه و گروههای همپایگی و تفسیری و تأکیدی چنین نیستند. 

اجزاء گروههای بدلی و تأکیدی و تفسیری از لحاظ معنائی غالبا عين همند و به‌یک 
مرجع برمیگردند بنابراین از اين لحاظ با هم وجه اشتراک دارند در صورتیکه اجزاء 
گروههای همپایگی غالباً چنین نیستند و از اين رو ما میتوانیم گروههای همسانی را بدو 
گروه اصلی چند بنیادی و یک بنیادی تقسیم کنیم. گروه چند بنیادی همان گروه همپایگی 
است و گروههای یک بنیادی سه قسم است: تفسیری و بدلی و تأکیدی و یا ممکنست 
گروههای یک بنیادی همه را گروه تأکیدی بنامیم. همانطور که برخی مانند دکتر خیامپور 
بدل و تأکید را یکی گرفته‌اند. 

مفهوم بازگشتن اجزاء گروه بیک مرجع از مثال زیر معلوم ميشود. وقتی میگوئیم 
(برادر من هوشنگ» شک نیست که برادر من و هوشنگ یک مرجع دارند و هردو یکی 
هستند و همچنین است «دشت یعنی صحرا» و «فربدون فریدون» یا «مردم همه» ولی در 
همپایگی غالبا چنین نیست. فی‌المثل در گروه «حسین و محمود» بدیهیست که حسین با 
محمود تفاوت دارد. تنها اگر دو همپایه مترادف باشند میتوان گفت مرجم آنها یکیست 


مانند «حیران و سرگردان». 


گروههای آمیخته 

گاهی گروهی هم عناصر همسان دارد و هم عناصر وابسته که ما آنها راگروه آمیخته 
مینامیم مانند «زن و مرد خوشحال» که «زن و مرد» خود گروه همسانی همپایگی است 
ولی همین گروه خود صفت و وابسته‌ای دارد که «خوشحال» است. باین معنی که 
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خوشحال تنها صفت و وابسته مرد نیست بلکه صفت مجموع «زن و مرد» یعنی صفت 
گروه است. 

گاهی گروهی وابستة گروهی دیگر میشود مانند «کتاب و دفتر خوب و محکم» یا 
«کتاب و دفتر برادر من» که گروههای (خوب و محکم» و «برادر من» در دو مثال فوق 
وابسته گروههای پیش از خويشند. 

اگر ماگروهها را یک عنصر و در حکم یک کلمه فرض کنیم دیگر بگروه آميخته نیازی 
نیست؛ زیرا یا وابسته متعلق بگروهست و چون گروه هم در حکم واحد است بنابراین 
گروه ماء یک هسته‌ای و وابستگی است مانند «پسر و پدر باهوش» و با گروه همسانی 
وابستهُ کلمه يا گروه یک هسته‌ایست» در این صورت نیز باز گروه ماء گروه وابستگی 
یک‌هسته‌ایست؛ مانند: «کتاب سبز و مفید» و «قلم هوشنگ برادر من». يا یکی از عناصر 
همسان وابسته دارد و خود با آن وابسته» گروهی تشکیل میدهد که در حکم واحد است 
و جمعاً با همسان دیگر گروه همسانی بوجود میآورند مانند: «برادر من و محمود». 

ولی قائل شدن به‌گروه آميخته نیز خالی از فایده نیست نهایت آنکه در اين زمینه هیچ 
تحقیقی نشده است و دادن نظر دقیقتر در این باره باید بفرصت دیگری موکول شود. 


اقسام دیگر گروه برحسب ساختمان آن: 

الف کرو هگسته وگروه پیوسته: اگر کلمات گروه بدنبال هم و بی‌فاصله از یکدیگر بيایند 
گروه را پیوسته مینامیم. مانند «بعلت اینکه» (گروه ربطی)» «کوه بلند» (گروه اسمی)» 
«مردی که بتهران رفت» (گروه اسمی) ولی اگر بین کلمات گروه فاصله‌ای بیفتد گروه را 
کشت میخوانیم مانند «یا... یا» «به... اندر»» «گاهی... گاهی» در عباراتی نظیر: «با بیا با 
برو» و «گاهی میآّید گاهی میرود». 

بعضی از گروهها هميشه گسسته‌اند؛ مانند: «یا... یا» و برخی همواره پیوسته‌اند مثل 
«بوسیلة» و «بعلت» و پاره‌ای گاهی پیوسته‌اند و گاهی گسسته نظیر گروههای اسمی 
اضافی در نمونه‌هائی مثل: «کتاب من» که میتوان گفت «کتاب سبز من». زیرا بین مضاف و 
مضاف‌الیه کلمهُ «سبز» فاصله شده است. اینگونه گروهها از گروههای لغزان بشمار 
هی و نات: 

ب -گروه پایدار وگروه لغزان (گروه‌ناپایدار): گروههائی که جای اجزاء آن پس و پیش 
نمیشود و تغییر نمیکند گروه پایدار نام دارد مانند گروههای اسمثی که از بعضی صفتهای 
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مبهم (چنین؛ چنان اينهمه و غیره) و اسم بوجود ميأیند. مثال: «چنین کاری» و «اينهمه 
کار» که امروز نمیتوان گفت کاری چنین. يا کار اينهمه. 

ولی در مقابل» گرومهائی هستند که صورت ابتی ندارند و جای اجزاء آن تغییر 
میکند. اه گروه لغزان با ناپایدار نامیده میشوند؛ مانند گروههاثی که از صفت تفضیلی و 
متمّم آن بوجود میّیند. اين گروهها بصورتهای مختلفی بکار میروند مانند «بهتر از شما» 
«از شما بهتر»» «بهتر... از شما» (او بهتر است از شما). 

گروههائی که گاهی پیوسته‌اند و گاهی گسسته از این دسته‌اند مانند: «او مردی عاقل و 
بزرگوار است» زیرا گروه وصفی «عاقل و بزرگوار» بصورت گسسته هم بکار میرود و 
میشود: «او مردی عاقل است و بزرگوار). 

یادآوری: گروهها در آثار قدیم لغزانتر از زمان ما بوده‌اند و امروز این لغزندگی کمتر از 
گذشته است مثلا در قدیم صفت بیانی بأسانی از موصوف خود جدا میشده و یا قبل از 
ال یامه است مانند «ابلهی را دیدم سمین» (سعدی) و یا «فریبنده ماه»" درحالیکه 
امروز چنین نیست بنابراین تبدیل گروههای لغزان بگروههای ثابت و پایدار یکی از 
قواعد مهم تحوّل زبان فارسیست. 

گروه لغزان (ناپایدار) بر سه قسمست: ۱-گردان ۲-گریزان ۳-گردان -گریزان 

گروه‌گریزان آنست که هم بصورت گسسته بکار میرود و هم بصورت پیوسته؛ مانند 
مضاف و مضاف‌الیه («کتاب هوشنگ» و «کتاب سبز هوشنگ»). 

گروه گریزان خود بردو قسمست: پا درون گسلست یعنی بوسیلهٌ وابسته‌ها و اجزاء 
خود گروه از هم گسسته میشود مانند مضاف و مضاف‌الیه و بسیاری دیگر از گروههای 
اسمی که مثال آن را نیز قبلاً دیدیم؛ دیگر گروه برون گسل که اجزاء آن بوسیل عناصر 
خارج ازگروه از هم میگسلند مانند گروههای اسمثی که بوسیلهٌ فعل از هم جدا میشوند؛ 
مثال: 

(او مردیست بزرگوار» یا گروههای وصفی همپایگی مانند: «او مردی عاقل است و 
زیرک». 

گروه گردان آنست که وابستهٌ آن هم پیش از هسته قرار میگیرد و هم بعد از آن؛ مانند: 
(فقط من» و «من فقط». 

گروه «گردان -گریزان» آنست که وابستهٌ آن هم گردانست و هم گریزان؛ مانند گروههای 


۱ بدو گفت طوس ای فریبنده ماه ترا سوی بيشه که بنمود راه؟ (فردوسی) 
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وصفی تفضیلی مثل: بهتر از همه از همه بهتر بهتر است از همه. 

وابسته‌های لغزان وگردان: از ویژگیهای گروههای لغزان انتتیت که دارای وابسته‌های 
لغزان و گردانند. 

وابستة لغزان آنست که جای ابتی در گروه ندارد و جای آن ممکنست تغییر کند. وابستهً 
لغزان خود بدو قسم تقسیم میشود: یکی «وابسته گردان» یعنی آنکه هم پیش از هسته 
میآید و هم بعد از آن مانند «فقط» در «فقط من» و «من فقط)» دیگر وابستهُ گریزان و آن 
وابسته‌ایست که گاهی از هسته خود دور ميشود و گروه گسسته میسازد مانند «او مرد 
خوبیست» و «او مردیست خوب». وابسته لغزان گروه لغزان میسازد. 

پس وابسته لغزان دو نوعست: یکی گردان که بدور هسته میچرخد مانند بعضی از 
صفات و قیود مصدر (نوشتن خوب و خوب نوشتن)؛ دیگر وابسته گریزان که گاهی در 
کنار هسته قرار میگیرد وگاهی از آن دور میشود و میگریزد مثل مضاف‌الیه پسین که گاهی 
با مضاف فاصله دارد مانند: «کتاب بسیار سبز من» و گاهی هم در کنار آنست مانند: 
«کتاب من). 

پ -گروه از لحاظ دیگر بر دو قسمست: ا-برون هسته‌ای, ۲-درون هسته‌ای. 

گروههای برون هسته‌ای : هسته این گروهها در خارج از آنها قرار دارد نه در داخلشان. 
هرا ورن شام ار با فص فقس هش نز تست نها 
گروههای حرف اضافی ۲ هم مینامنده مانند: «در خانه» «با قلم» (به‌مدرسه» (گروههای 
قیدی برون هسته‌ای) یا «بوسیله» و «بعلت» (گروههای حرف اضافهة برون هسته‌ای) یا 
(بمنظور اینکه» و «برای اینکه» و «بسیب اینکه» (گیروههای ربطی برون هسته‌ای). 
بنابراین این واحدها بیشتر در میان گروههای قیدی و حرف اضافی و ربطی دیده ميشوند. 

گروههای درون هسته‌ای ": یعتی گروههائی که هسته آنها در داخلشان قرار دارد» مانند 
«کتاب من» يا «کتاب سبزه که «کتاب» در هر دو مثال هسته است و در داخل گروه قرار 
دارد و «من» و «سبز) واسته است. 

گروه کوچک وگروه بزرکك: گروه از لحاظ دیگر بردو قسمست: بزرگ و کوچک. 

گروه بزرگك: گروهیست که در داخل خودگروه دیگری داشته باشد؛ مانند: «آن دو مرد 
بیخر از همه جا» که بر روی هم یک گروه بزرگ اسمیست؛ زیرا در داخل آن گروه «بیخبر 
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۱۰۸ دستور مفصّل امروز 


از همه جا» وجود دارد و گروه اخیر نیز خود گروه بزرگست زیرا در داخل آن گروه اسمی 
«همه جا» دیده میشود. 

بنابراین گروه بزرگ در مواردی بوجود میاید که اجزاء آن (اسم قید» صفت یا 
جمله‌واره) خود وابسته‌ها و همسانهائی داشته باشد. 

کرو هکوچکت: گروه کوچک آنست که در داخل آن گروه دیگری نباشد؛ مانند: «کتاب 
سبز) «خانه ما» و «هوشنگ و فریدون». 

گروه جمله‌واره‌ای: گروه جمله‌واره‌ای آنست که یکی از اجزاء آن جمله‌واره (نیمه 
جمله) باشد مثل: گروههائی که صفت با مضاف‌الیه با بدل آنها جمله‌واره است. مثال: 

«مردی که دیروز میخندید» که «دیروز میخندید»» جمله‌واره و صفتست برای 
«مردی» (یعنی مرد خندان) یا مانند «وقتیکه بآ نجا رفتم» که «بآنجا رفتم) جمله‌واره و در 
حکم مضاف‌الیه برای «وقتی» است؛ یعنی «وقت رفتن من بآنجا). 

گرومهائی که از جمله‌وار؛ٌ چند کلمه‌ای بوجود میآیند. غالبا از گروههای بزرگند نظیر: 
«وقتیکه تو باینجا آمدی» که «تو باینجا آمدی» جمله‌واره و در حکم یک کلمه است. 

گروه فشرده یا کوقاه: اگر یکی با بعضی از اجزاء گروه حذف شود گروه کوتاه بوجود 
میآید. مانند «بوسیلهٌ» و «وقتیکه» که گاهی میشوند: «وسیله» و «وقتی». مثل: «کتاب را 
وسیلهٌ پست فرستادم» یا «وقتی تو آمدی, من رفته بودم). 

گروههای کوتاه در میان گروههای قیدی و ربطی و حرف اضافی و فعلی فراوانند؛ 
مانند: غذا خوردن لباس پوشیدن. خانه نشستن بجای غذا را خوردن. لباس را پوشیدن» 
در خانه نشستن و «آنجا» بجای «در آنجا» (آنجا نشست 2 در آنجا نشست». 

بعضی از گروههای کوتاه بقدری متداول شده‌اند که صورت اصلی آنها فراموش 
گردیده است مانند: پیش جلو عقب. نزدیک, وقتیکه در هنگامیکه گروه حرف اضافه 
یا گروه ربطی‌اند. که شاید وت در پیش» در جلو» بنزدیک و در وقتیکه و 
غیره و همچنین است بیشتر قیدهای مکان و زمان. ۱ 

بنابراین اینگونه گروههای کوتاه که صورت عادی آنها دیگر وجود ندارد گروههائی 
هستند که بقرینه گروههای کوتاه بوجود آمده‌اند. 

ممکنست گروههای کوتاه تبدیل بکلمهُ مرکب شوند مانند «بپا شدن» که تبدیل شده 


است به«پا شدن» و «بیادش آمد» که شده است «یادش آمد). 


گروه و اقسام آن در زبان فارسی ۱۹ 


گروه از نظر نقش آن در سخن اقسامی دارد از ابنقرار: 
۱-گروه اسمی ۲-گروه وصفی ۳-گروه فعلی ۴_گروه فیدی ۵-گروه حرف اضافه ۶ 
گروه ربطی (گروه پیوندی) ۷-گروه صوتی. 


اقسا مگروه از نظر ساختمان 
۱-کوچک: همه کس ۱-پایدار: چنین کسی 
۲ بزرگ: بهتر از همه کس ۲-ناپایدار (لغزان): کتاب او 
۱- پیوسته: بمنظور اینکه ۱-کوتاه: عقب 


۲-گسسته: بمنظور این... که ۲ بلند: در عقب 


۲- درون هسته‌ای: کتاب تاریخ 


۱- یک هسته‌ای (یک مرکزی): دست من 

۱-همپایگی: فربدون و فرهاد (چند بنیادی) 
۲-تأکیدی: فریدون فریدون 
دشک وتی ع را روز ری 
دیدنی است ۱ 

آخال رن برادر من» هوشنگ 


5 هسته‌ای: بخانه 


۳ آمیخته: پدر و مادر خوب 


۱۱۰ دستور مفصّل امروز 
حمله و حمله‌واره در زبان فارسی 


تعریف جمله: جمله سخنیست که متضمّن اسناد و دارای درنگی پایانی و معنائی کامل 
باشد. 

تعریف دیگر جمله چنینست: 

جمله صورتیست از زبان که دارای آهنگی خاض و درنگی پایانی و معنائی کامل! 
باشد و در ساختمان صورت زبانی وسیع‌تری بکار نرود". بنابراین جمله از یک طرف 
ساختمانی دارد و آن آهنگ خاص و درنگ پایانی و صورت نحوی ویژهٌ آنست و از طرف 
دیگر دارای خصوصیّتی معنائیست که عبارتست از معنای کامل آن. 

مراد از معنای مفید و کامل بنظر دستورنویسان قدیم آنست که سخن تمام باشد و اگر 
گوینده سکوت کند. شنونده منتظر بقَيهٌ کلام نماند. یگفتة دیگر معنای کامل آنست که 
سکوت گوینده پا شنونده یا هر دو جایز باشد. مثلا وقتی میگوئیم «هوشنگ آمد» سخن 
ما کاملست و میتوانیم آن را پایان دهیم و ساکت بمانیم. اما اگر بگوئیم «هوشنگ» یا 
بگوئیم «اگر هوشنگ میآمد» سخن کامل نیست و مخاطب منتظر است که بقیهُ آن را بیان 
نمائیم و کلام را تمام کنیم. 

«سکوت گوبنده» که در نحو قدیم از شرایط موجودیت جمله شناخته شده است تا 
حدی شبیه همان درنگ پایانیست که امروز زبانشناسان جدید میگویند. این درنگ پایانی 
دارای شرایط خاصیست که باید در آزمایشگاههای واجشناسی" و آواشناسی ۴ تحقیق 
شود و این کار برای زبان فارسی تاکنون صورت نگرفته است. ولی با ذکر چند مثال 
میتوان تا حدی باین معنی پی برد. مثلا ما یک يا دو کلمه را هم میتوانیم با آهنگ جمله و 
با درنگ پایانی ادا کنیم و هم آن را با درنگ و شکل جمله‌واره وگروه و کلمه بیان نمائیم. 


۱ درنحوعربی «کامل» را مفید» میگویند و جمله راچنین تعریف میکنند «الجملة هی الکلام المرقب المفید 
ولو حکماء (مبادی‌العربیة), در دستورهای سئتی انگلیسی و اروپائی به‌معنای کامل؛ «فکر کامل» 
(۱«وامطا 6اع[0۳۵)) میگویند. 

۲ _زبانشناسان ساختگرائی مانند هاکت و بلومفیلد جمله را چنین تعریف کرده‌اند: «جمله صورتیست از زبان 
که در ساختمان صورت زبانی دیگری بکار نمیرود در حالیکه ممکنست صورتهای زبانی دیگری در 
ساختمان آن بکار رفته باشد»؛ بنابراین جمله را «وسیعترین صورت زبانی» نامیده‌اند. نگاه کنید به «4 
میوش ۸04 1 ۷۵۲6۶ نوشتة «110660۱ ۳ 2 چاپ «صدلانهه۰0۷ ۰۱۹۷۰ ص ۱۹۹ 

(۵) عناعدمط۳ یا ) عدونا۳(0۵6 .4 (8) وهامدمط۳ با ه) عنعوماممرموط .3 


جمله و جمله‌واره در زبان فارسی ۱۲۱ 


فی‌المثل اگر «فریدون» را صدا بزنیم و آن را نوعی تلفّظ کنیم که دارای آهنگ خاص 
منادائی و جمله ندائی باشد و با درنگ پایانی جمله توأم گردد میگوئیم «فریدون» و 
سپس درنگ میکنیم یعنی «فریدون با توام» که «فریدون» در اینجا جمله است. همچنین 
اگر فریدون را ناگهان در جائی ببینیم و برای اظهار تعجب يا خوشحالی یا برای نشان دادن 
او بدیگران بگوئیم «فریدوند! فریدون!» یعنی «این فریدونست» با «نگاه کنید این 
فریدونست». باز اینجا «فریدون! فریدون!» جمله است منتهی جمله‌ایست که بیاری 
قرینه‌های حالی و شرایط غیرزبانی بوجود آمده است. زیرا با درنگ پایانی و آهنگ جمله 
و بمعنای جمله آمده است. بدین ترتیب بسیاری از صوتها مانند «آه» و «وای» و «آفرین» 
همه جمله‌اند. بنابراین اينکه برخی میگویند جمله هميشه دارای فعلست. درست 

درنگ پایانی یا بگفتهُ نحونویسان قدیم عربی» سکوت خاص پایان جمله از ویژگیها و 
شرایط مهم تشکیل جمله است بطوریکه بدون اين درنگ ممکنست جمله‌ای تبدیل 
بجمله‌واره (نیمه جمله, جملهٌ کوچک) شود مثلاً وقتی میگوئيم «فریدون آمد و فرهاد 
رفت» چون بعد از جملهٌ «فریدون آمد» درنگی نیست. آن جمله تبدیل بجمله‌واره میشود 
و در داخل ساختمان جملهُ مرکب «فریدون آمد و فرهاد رفت» قرار میگیرد. 

یادآوری: در اکثر دستورها تحت تأثیر ترجمه از دستورهای عربی پا فرنگی جمله را 
«مجموعه کلمات» نامیده‌اند در حالیکه گاهی جمله تنها از یک کلمه بوجود میاید. آقای 
سید احمد خراسانی جمله را چنین تعریف میکنند: «جمله سخنیست ذاتا مفید» و ما با 
استفاده از اين بیان شفاهی ایشان, جمله را بدانسان که در بالا آمده است تعریف کردیم و 
قید ذاتاً را با جداکردن جمله‌واره لازم ندانستیم. 

صورت زبانی -ساخته (سخن) -سخن‌ساز (سازنده): مراد از صورتهای زبانی چیزهائیست 
از قبیل: سازه ا؛ کلمه " گروه " جملهٌ کوچک با جمله‌واره یا نيمه جمله » جمله . گفتیم 
جمله وسیعترین صورت زبانیست؛؟ یعتی ساخته "ایست که سازنده" هیچ صورت زبانی 
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۱۱۲ دستور مفصّل امروز 


دیگری نیست؛ در صورتیکه کلمه و گروه و جمله‌واره! سازندهٌ صورتهای زبانی دیگرند. 
مثلاً «هوشنگ آمد ولی فرهاد نیامد» را ساخته‌ای میگوئیم که جمله است یعنی سازنده 
صورت زبانی دیگری نیست؛ در حالیکه «هوشنگ آمد» جمله‌واره است و از اجزاء 
سازندهٌ جملهٌ «هوشنگ آمد ولی فرهاد نیامد» بشمار میرود. 

یادآوری: بنابراین صورت زبانی بتعبیر دیگر همان ساخته با سختست. 

جمله‌واره «هوشنگ آمد» که جزء سازنده جملهٌ فوقست خود «ساخته» نیز بشسمار 
میرود و از سخن‌سازهای دیگری مثل «هوشنگ» و «آمد» بوجود آمده است. بنابراین 
یک «ساخته» که خود از سخن‌سازهائی تشکیل شده است میتواند سازنده نیز باشد 


بعنی در ساختمان صورت زبانی وسیعتری بکار رود. 


اقسام جمله 

جمله از جهات مختلف اقسامی دارد از قبیل: جملهٌ فعلی» جمله بی‌فعل جملهٌ 
خبری» جملهُ انشائی؛ جمله گسترده و غیره. 

جملة فعلی و جملة بی‌فعل: جمله با فعلیست یعنی دارای فعل است مانند «فرهاد رفت» 
و یا بدون فعلست مانند «بتو چه» یا «بتو چه مربوط» یا «کلاه یکی ده تومان» یعنی بتو چه 
مربوطست و مانند آن. 

جملا عادی, جمله فشرده» جملة گستر ده: جملةٌ عادی آنست که گسترده یا فنشرده نباشد و 


در آن تمام عناصر اصلی جمله یعنی مسندالیه فعل؛ مفعول, مکمُل (مسند) و غیره آمده 
باشد. مانند «فریدون رفت» «هوشنگ فریدون را دید» و «فریدون زیرکست» ". 


۱ چیزی شبیه بجمله‌واره و جملة کوچک را در نحو عربی «جملة صغری» و چیزی شبیه بجملهة مرکب را 
«جملة کبری» میگویند. 

۲ «مسند» در این کتاب بدو معنی آمده است؛ یکی بمعنائی که درکتابهای دستور دیگر دیده میشود و در این 
کتاب هم بیشتر بهمین معنیست و آن عنصریست که بوسیلةٌ رابطه (فعل ریطی) یا بدون آن بمسندالیه یا 
مفعول اسناد داده میشود. چنین مسندی در عین حال مکمّل فعل ناقص نیز هست. مانند: «هوشنگ 
زیرکست» که «زیرک» مسند است و بوسیلة فعل ربطی «-ست» بهوشنگ (مسندالیه) نسبت داده شده. ما 
این نوع مسند را مسند ناقص هم میگوئيم. دیگر آنجا که «مسنده را بمعنای فعل یا فعل و وابسته‌های آن 
آورده‌ايم که بر روی هم بمسندالیه اسناد داده میشوند. چنین مسندی را میتوان خبر یاگزاره یاگزارش یا 
مسند کامل یا مسند بزرگ با مسند جامع نیز نامید. مانند: «با هواپیما باصفهان رفت» در جملة «هوشنگ با 
هواپیما باصفهان رفت» یا «زیردست» در مثال فوق. ما شرح «مسند کامل» را پس از این خواهیم آورد. 


جمله و جمله‌واره در زبان فارسی ۲ ۱ 


جملهٌ فشرده یا کوتاه آنست که يا یکی از عناصر اصلی ژرف ساخت! آن حذف شده 
باشد. مانند «پاینده ایران» که فعل آن حذف شده («پاینده ایران» یعنی «پاینده باد ایران») 
و یا یکی از عناصر آن در عنصر دیگر ادغام گردیده باشد. مانند «برو» بمعنی «تو برو» و 
«رفتم» بمعنی «من رفتم» و یا از کلمات جانشین جمله بوجود آمده باشد. مثل: وای به 
به, بله نه. 

جملةً گسترده آنست که علاوه بر عناصر اصلی دارای عناصر گسترنده هم باشد. 
عناصر گسترنده عبارتند از: وابسته‌ها و همسانها. وابسته‌ها عبارتند از: قید و متمّم و 
صفت و مکمّل و روشنگر معدود و شاخص. مانند «فریدون سریع رفت»؛ «سه جلد 
کتاب». «کریم خان» و «فرهاد احمد را بآنجا برد». همسانها عبارتند از همپایه و بدل و 
تأکید و تفسیر که پیش از این بشرح آنها پرداختیم. 

جملا خبری و انشائی: باز جمله بر دو قسمست: ۱-خبری ۲-انشائی. 

جملهةٌ خبری آنست که آهنگ آن آفتان" و مضمونش قایل صدق و کذیست؟ یعنی 
حکم آن یا قابل تصدیقست يا نیست. مانند «هوا سرد است» که با چنین است (صدق) با 
چنین نیست (کذب). 

فعل جملهُ خبری بوجه اخباریست مانند: او رفت» فرهاد آمد» من سال پیش در 
اصفهان بودم. 

جملهٌ انشائی آنست که قابل صدق و کذب نباشد مانند: آیا بخانه رفتی؟ برو خانه؛ 
کاش درس خوانده بودم. 

جمله انشائی را میتوان بسه قسم تقسیم کرد: ۱ جملهٌ پرسشی» ۲-جملهٌ عاطفی ۳- 
جمله امری. 

یاد‌آوری: جمله‌واره چون در اصل جمله است نیز میتواند انشائی یا خبری باشد. 

جملة پرسشی: جملهٌ پرسشی آنست که پرسش را برساند و این پرسش یا بوسیله 
کلمات پرسشی صورت میگیرد و یا بدون آن. 


,تناو 1۳66۵ .1 
۲ صمناددماهذ عطنالد۴ برای اطلاع از آهنگ جمله بکتاب «نوای گفتار» نوشتة دکتر وحیدیان کامیار چاپ 
نخست» ص‌‌ ۲ نگاه کتنت: 


۱۴ دستور مفصّل امروز 


جمله‌های پرسشی که خالی از کلمه‌های پرسشی باشند از آهنگ خیزان! گفتار 
شناخته میشوند مانند: «بخانه میروی؟». «امروز درست را حاضر کردی؟» که دارای 
آهنگ خیزانست. برخلاف جملهٌ خبری که آهنگش افتانست. 

کلمه‌های پرسشی: کلمات پرسشی برچهار قسمند: 

۱-اسمهای پرسشی. مانند: که کجاء چه» کی. 

۲-صفتهای پرسشی نظیر: چه کدام» چند. 

۳ قیدهای پرسشی. مثل: آیا؛ چرا. 

۴_فعل پرسشی که تنها «کو» است و معادلست با مجموع «کجا» و «است». 

بعضی از این کلمات هم فیدند و هم اسم؛ مثل «کجا» و «کی». یا هم صفتند و هم قید؛ 
مانند: چگونه و چند. 

بر روی هم کلمه‌های پرسشی عبارتند از: آیل چرا کوه چه کجاء کی؛ کدام» هیچ؛ 
چند چگونه. چطور چقد کدامیک در امروز و چون و چسان " در قدیم. 

با این کلمه‌ها ممکنست گروههای پرسشی نیز ساخت مانند: چه وقت. برای چه بچه 
منظور بچه علت. بچه سبب. بچه دلیل ". 

مثال برای جمله‌های پرسشی با کلمات پرسشی: بچه دلیل دیرکردی؟ چرا نیامدی؟ 
آیا فردا بمنزل فرهاد میرو ء؟ چطور در امتحان قبول شدی؟ 

فعل جملهٌ پرسشی يا بوجه اخباریست مانند «آیا میروی؟» و با بوجه التزامی مانند 
«آیا برود؟). 

ترتیب اجزاء جمله‌های پرسشی» ماتند ترتیب سایر جمله‌هاست. مثلاً در اینگونه 
جمله‌ها هم در زبان تداول» قید پرسشی مکان مانند قید غیرپرسشی آن میتواند بعد از 
فعل بیاید مثل: میروی کجا؟ 


1. ۳۱۹1۳۶ ۵۰ 


۲ کلمات پرسشی ر در بعضی از دستورها ادوات استفهام نامیده‌اند. 
۳ از چه رو ز چه رو, چه سبب. بچه آئین که در قدیم بکار میرفته‌اند نیز از این قبیلند: 


چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند عندلیبم بگلستان شدنم نگذارند 
(خاقانی) 
قدحی درکش و سرخوش بتماشا بخرام تاببینی که نگارت بچه آئین آمد 


(حافظ) 


جمله و جمله‌واره در زبان فارسی ۱۱۵ 


پرسش ممکنست بمنظور تهدید. توبیخ انکار تحقیر باشد و این معانی را از 
قرینه‌های کلامی و غیرکلامی میتوان دریافت. بنابراین جمله‌های پرسشی میتواند با 
جمله‌های عاطفی نیز وجه اشتراک پیدا کند. 

جملةٌ امری آنست که فعل آن بوجه امری باشد و بر نفرین؛ فرمان» دعاء تمئا و 
خواهش و مانند آنها یعنی بر طلب دلالت کند مانند: 

زود بیا؛ گمشو ای صبح طلوع مکن ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح. 

جملةٌ عاطفی یا احساسی آنست که بر عواطف و احساساتی از قبیل تعجب. آرزو 
افسوس تحسین و مانند آنها دلالت کند مثل اين ده چه زیباست! (تعجب و تحسین)؛ 
کاش او را میدیدم (آرزو)؛ پاینده ایران (دعا) لعنت بر یزید (نفرین). 

یادآوری: بنابراین بسیاری از صوتها يا گروههای صوتی و وابسته‌های آن را که بر روی 
هم در حکم جمله‌های فشرده‌اند میتوان از این دسته بشمار آورد؛ مانند: آفرین سلام؛ 

یکی از اقسام جمله‌های عاطفی جملهٌ تعجْبیست که مهمترین نشان آن صفت یا قید 
مقدار تعجٌبی «(چه» و «چقدر) و مانند آنست؛ مثل: چه منظره زیبائیست! او چقدر 
خوبست! 

جمله‌وارهٌ پیروی که بر شک. شرط. آرزوی خواست و سار عواطف دلالت میکند اگر 
فعلش بوجه التزامی باشد میتواند از جمله‌واره‌های عاطفی بشمار آید مانند: شاید او را 
نبینم) اگر بسفر بروی او غمگین ميشود. 

فعل جمله یا جمله‌واره عاطفی ممکنست بوجه اخباری باشد مانند: چقدر زیباست! 
و یا ممکنست بوجه التزامی باشد مثل: کاش بنزد من بیاید. 

یادآوری: جمله‌های پرسشی و امری ممکنست با تعجب و آرزو و دعا و هیجان توأم 


۱ «جمزاعهعام:5 را بعضی از دستورنویسان «تعجب» ترجمه کرده‌اند و تحت تأثیر این ترجمهة نادرست 
علامت تعجب () و جملة تعجبی را وارد دستور فارسی نموده‌اند» در حالیکه معنی دستوري 
07 تنها تعجب نیست بلکه هیجان و احساس و عواطف بطور عامست بنابراین باید گفت جملة 
عاطفی پا احساسی نه جمل تعجبی یا گفت «علامت عواطف». مثلاً علامت باصطلاح تعجب (ا) برای ترس» 
شادی, افسوس و بسیاری دیگر از اصوات اعم از تعجّب يا غیرتعجب هم بکار میرود. بمقالة نگارنده زير 
عنوان «نشان شگفت يا نشان عواطف» در محلةٌ راهنمای کتاب» سال پنجم شمارة ششم (شهریور 
۱ نگاه کنید. 


۱۶ دستور مفصّل امروز 


باشند بنابراین جدا کردن جمله‌های پرسشی و امری از جمله‌های تعجّبی و عاطفی گاهی 


دشوار میشود. 
ساختمان جمله و جمله‌وارة بسیط 


جمله و جمله‌واره بسیط دو رکن اصلی دارد: ۱- مسندالیه با موضوع ‏ ۲-مسند با 


یا گزارش یا خبر یا محمول. 


. 


یکی از استادان عروض و وزرای نظام سابق» بدون تخضّص در دستوره چهار دهه پیش برای مدارس 
دستوری نوشت که بیجهت بسیاری از اصطلاحات این فن را تفییر داد و تعلیم دستور را در «دستور 
تعلیمی» خویش دشوار ساخت و اصطلاحاتی آورد مانند: نهاد» گزاره. کلمة ساده (بجای بسیط)» جملة پایه 
(بجای جملهة اصلی)» جمله پیرو (بجای جملة تبعی) فعل همکرد بجای فعل یاو فرا کرد بجای نیمه جمله 
و جمله‌واره و بسیاری دیگر. بطوریکه این دستور تعلیمی و ابتکاری ایشان سبب مقاومت معلّمان و موجب 
اختلال امر تعلیم شد؛ زیرا این «استاد دستور» نمیدانست که تغییر اصطلاحات علمی, گسستگی فرهنگی 
میآورد و تعلیم را مشکل و زبان را نارسا میسازد. باری با همة اشکالات علمثی که آن دستور داشت آنرا 
بزور مقام وزارت خویش بر دولت و معلمان و شاگردان مظلوم این مملکت تحمیل کرد. علاوه بر اين» اين 
«استاد وزیر» با تکیه بر مقام دولتی خویش رسم‌الخط مدارس را هم خراب ساخت و فرمانی صادر نمود که 
همه به» ها و «می»ها را برخلاف اصول علمی جدا کنند و دستور داد هر دانش‌آموزی که چنین نکند در 
امتحان املاء مردود شود. 

باری آن «وزیر استاد» بجای مسندالیه در دستورهای خود کلم بی‌معنی «نهاد» را نهاد و بمردم تحمیل کرد 
و این کلمه را در برابر «موضوع» منطقی قرار داد؛ یعنی «موضوع» را «نهاد» ترجمه کرد. اين کار چند اشکال 
دارد: یکی اينکه مگر مسندالیه و موضوع جا افتاده چه عیبی دارد که آقای وزیر محترم آنرا عوض کردند. 
انیا نهاد» امروز بمعنی موضوع و مسندالیه نیست بلکه لغتی مرده و بی‌معنیست. چه این کلمه در زمان ما 
بمعنی سرشت و اصل و طینتست (در اصطلاحات: بدنهاد و نهاد او بد است). 

سوم اگر او میخواست موضوع منطقی را وارد دستو رکند بهتر بود ترجمه‌اش نمیکرد و یا اگر چنین کاری 
را لازم میدید» آنرا بصورت زنده ومعنی‌داری ترجمه مینمود و بجای آن «نهاده» را میگذاشت که لاقل 
امروز معنائی دارد. نه «نهاده که در این زمان بمعنی دیگریست. 

چهارم آنکه «نهاد» را استادان جامعه‌شناسی بمعنی بنیاد و در مقابل «انستیتوسیون» (00ذان‌ذاههآ) بکار 
میبرند نه بمعنی موضوع و مسندالیه که هردو را در فرنگی «سوژه» (در فرانسه ؛ءزلا5ه و در انگلیسی 
۱»>زدن5۱) میگویند. 

پنجم آنکه ابن سینا «نهاد» را بمعنی وضع بکار برده است نه «مسندالیه» (مقدمة لغتنامه» مقالة دکتر محمد 
معین» ص ۶۸). 

باری بطوریکه دیدیم» تغییر اصطلاح. هزاران فساد زبانی و نابسامانی فکری و فرهنگی ببار میآورد» 
بخصوص د رکشورهای استبدادی که اصطلاحات فاسد و نامربوطی مانند: نهاد و پیراپزشکی و تک و پاتک 
و ترابری و یونش و دیالیزش, بزور کتابهای درسی و دستگاههای دولتی بمردم تحمیل میشود و زبان 
فردوسی و سعدی و حافقا و بهار و نفیسی و دهخدا را فاسد میکند. 


جمله و جمله‌واره در زبان فارسی ۱۷ 


مسندالیه گروه اسمی يا اسمیست که امری بآن اسناد داده میشود. 

مسند یا خبره فعل باگروه فعلی یا عنصر دیگریست که بمسندالیه اسناد داده میشود» 
مانند: «هوشنگ رفت» که مسندالیه تنها از یک اسم و مسند (خبر) از یک فعل ساخته 
شده است. 

«برادر بزرگ من دیروز فرهاد را با هواپیما بمشهد برد» که مسندالیه از گروه اسمی 
«برادر بزرگ من» و مسند از گروه بزرگ فعلی «دیروز فرهاد را با هواپیما بمشهد برد» 
تشکیل شده است. 

ترتیب معمول اجزاء جملهٌ عادی بسیط بدینسانست که ابتدا مسندالیه را میآورند؛ 
سپس وابسته‌های فعل بعد فعل را مانند: ابن‌سینا دانشمند بود. 

اجزاء جمله گستردهٌ بسیط» در حال عادی بترتیب چنین میاید: ۱-مسنژّالیه یا قید یا 
متمّم قیدی زمان» ۲-قید یا متمّم قیدی زمان یا مسندالیه؛ ۳-مفعول رائی» ۴-مفعولهای 
دیگره ۵.متمم‌های قیدی با قیود دیگر. ۶-فعل. مثال: 

«فرهاد دیروز کتابهایش را بفریدون سپرد» یا «دیروز فرهاد کتابهایش را بفریدون 
سپرد». «هوشنگ دیروز فریبرز را با هواپیما بمشهد برد». 

مسندالیه و فاعل در فارسی و بسیاری از زبانها مانند عربی » فرانسه و انگلیسی 
معمولاً در ابتدا میآید زیرا امریست که باید درباره؛ آن حکمی کرد و خبری داد. 

یادآوری: مسنذالیه بعضی از فعلها مانند «باید» و «میشود» (بمعنی میتوان) گاهی 
مصدر کوتاهیست که پس از آن میأید مانند «میشود گفت» که در اینجا «گفت» مسندالیه 
«میشود» است و «باید رفت» که «رفت» مسندالیه «باید» است. 

مسنذالیه اینگونه فعلها اگر جمله‌واره باشد نیز بعد از آنها میآید مانند «بروم» در «باید 
بروم» و «با ما بیائی» در «لازمست که با ما بیاثی». 

قیدها و متممهای قیدی مکان معمولا از سایر اجزاء جمله بفعل نزدیکتر ند مانند «من 
او را در تهران دیدم» ولی مکمّل فعل ناقص (مسند) از قید مکان هم بفعل نزدیکتر است 
مانند: «فریدون در مدرسه جدی بودا؛ «فرهاد را در آنجا خوشحال یافتم». 

مکمّل فعل ناقص متعدی چون وصف مفعول رائیست. ناچار پس از آن میاآّید مانند 


۰ درعربی اگر مسندالیه فاعل و نایب فاعل باشد پس از فعل مپأید مانند جاءالحق و زهق‌الباطل. ولی اگر 
مبتدا باشد جز در آمور استثنائی پیش از خبر قرار میگیرد. 


۳ دستور مفصّل امروز 


«خوشحال» در مثال بالا که بعد از «فرهاد» که مفعول صریح (مفعول راثی) و موصوف 
آنست آمده و در این موارد مثلاً نمیتوان گفت: «خوشحال فرهاد را یافتم». 

قیدها و متممهای قیدی مکان در محاوره امروز بعد از فعل هم میآیند مانند: رفت 
آنجاء بیا اینجا. 

مکمّل فعلهای ناقص لازم (فعل ربطی لازم) بخصوص مکمل م۰ ی - ست... امروز 
همیشه پیش از آنها و معمولاً بعد از مسندالیه میآید مانند: او داناست» من پاکم تو دانائی. 
ولی همسانهای مکمّل میتواند بعد از فعل هم بیاید مثل: او عاقلست و بالغ تو خردمندی 
و دانا او عاقلست عاقل او هوشنگ است برادر من. 

با اینحال جز مکمّلهای فعل ناقص هیچیک از اجزاء یاد شدهُ جمله جای ثابتی ندارند 
و میتوان آنها را بمنظور تأکید و قراردادن در معرض توجّه در اول جمله آورد مانند: 

(بردم فرهاد را». «دوست میدارم من اين نالیدن جانسوز را». «دیروز برادرم فرهاد را با 
هواپیما بمشهد برد». «برادرم دیروز فرهاد را با هواپیما بمشهد برد». «فرهاد را دیروز 
برادرم با هواپیما بمشهد برد». 

پس معلوم شد که مسندالیه و وابسته‌های فعل (جز مکمُل) جای ثابتی در جمله 
ندارند ولی برعکس آنها امروز جای بعضی از وابسته‌های اسم و صفت و قید ثابتست 
مثلاً قید قید و قید صفت هميشه پیش از آنها میآٌید مانند «او بسیار زیرکست». «او خیلی 
تند میرود» که بسیار و خیلی پیش از «زیرک» و «تند» آمده‌اند. صفات اشاره و عددی پیش 
از اسم و مضاف‌الیه و صفت بیانی و صفتهای عددی ترتیبی با پسوند «ع» پس از آن 
ميایند. 

یادآوری ا: ترتیب آجزاء جمله‌واره‌ها نیز مانند ترتیب اجزاء جمله است. 

یادآوری ۲: مسندالیه (موضوع) بر چهار قسمست: 

۱-فاعل یعنی مسنذالیه جانداری که کننده کار است. مانند: «هوشنگ آمد). 

۲-نایب فاعل یعنی مسندالیهی که در اصل مفعولست و بجای فاعل نشسته است» 
نظیر: «حسین کشته شد». 

۳-مبتدا؛ یعنی مسندالیهی که با فعلهای ربطی میآّید. مثل: «فریدون زیرکست». 

۴ شبه نایب فاعل یعنی مسندالیه بیجانی که فعل معلوم بآن اسناد داده میشوده 
مانند: «کاسه شکست». 


جمله و جمله‌واره در زبان فارسی ۱۱۹ 
جملةٌ مرکب و جمله‌واره 


تفگ | عمط ۲ خر کب: 
جملةٌ مرب 

جمله مرکب يا جملهٌ بزرگ آنست که در داخل آن جمله‌واره باشد و بیش از یک 
مسند يا یک فعل داشته باشد و در آن حروف ربط و گروههای ربطی و عناصر و ادوات 
دستوری دیگری بکار رفته باشد؛ حروف و عناصری از قبیل: وء یا نه... نه. هم... هم 
اگر که چون؛ زیرا؛ اگرچه هرچند. مگر و غیره. مثال: «اگر تو بیائی من هم میایم»؛ 
«هوشنگ رفت و فرهاد آمد). 

جملة بسیط: جملهٌ بسیط آنست که چنان نباشد و در آن جمله‌واره (نیمه جمله یا جملة 
کوچک) نباشد و فقط دارای یک مسند یا یک فعل باشد مانند: «هوشنگ رفت» و «پاینده 
ایران» که در هر کدام تنها یک مسند است (در اولی «رفت» و در دومی «پاینده»). 
جمله‌های بسیط بخصوص آنهائی که فعل دارند. مهمترین انواع جمله‌اند زیرا با تخییراتی 
تبدیل به‌جمله‌های بی‌فعل و جمله‌واره‌های پایه و پیرو و همپایه میشوند. باین سبب 
برخی از زبانشناسان جمله بسیط فعلی را جملهٌ مادر" نامیده‌اند. 

اقسام جمله‌های مرکب: جمله‌های مرکب با بزرگ. خود بر دو قسمند: پیوسته یا 
همسانی و همبسته یا وابستگی. 

جملهٌ مرگب پیوسته یا همسانی آنست که از جمله‌واره‌ها و نیمه جمله‌های همسان 
بوجود آمده باشد؛ بعنی از جمله‌واره‌هائی که همنقش یکدیگرند حاصل شده است. از 
جمله‌واره‌هائی که با هم رابطةٌ همپایگی یا بدلی یا تأکیدی یا تفسیری داشته باشند. مثال: 

«فریدون آمد و با برادرش گفتگو کرد» یا «فرهاد هم کار میکند و هم بگردش میرود» 
یا «هوشنگ بازی نکرد بلکه درس خواند» که در هریک از جمله‌های یاد شده. دو 
جمله‌واره همسان وجود دارد که اولی را «همسان پیشین» و دومی را «همسان پسین» 
ميناميم. 

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی». بخش 


چهارم؛ از صفحه ۳۶۹ ببعك. 


1. 66۲۱61 ۰ 


5[ دستور مفصّل امروز 


جسملة م رکب همبسته یا وابستگی آنست که از جمله‌واره‌های ناهمپایه یعنی از 
جمله‌واره‌های پایه و پیرو بوجود آمده باشد که با حروف ربط وابستگی بهم مربوط شده 
باشند؛ با حروف ربطی از قبیل: که اگر» اگرچه. هرچند. مگرء چون و زیرا. مثال: 

«فرهاد فهمید که برادرش بمدرسه رفته است». 

می‌بینیم در جملهً مرگب همبستهٌ یاد شده دو فعل و دو جمله‌واره وجود دارد. 
جمله‌واره «فرهاد فهمید» را جمله‌واره پایه پا جمله‌وارة هسته پا باختصار «پایه» و 
«برادرش بمدرسه رفته است» را جمله‌واره پیرو یا وابسته یا باختصار «پیرو) میگوئيم. 
زیرا با حرف ربط وابستگی «که» همراهست و این حرف در آغاز آن قرار گرفته است؛ 
درحالیکه جمله‌واره «فرهاد فهمید» چنین نیست. 

جمله‌وارة پایه و پیروا: جمله‌وار؛ پیرو یا وابسته آنست که در آغاز یا وسط آن» یکی از 
حروف ربط يا گروههای ربطی وابستگی باشد. پس از برداشتن جمله‌وار؛ٌ پیری آنچه از 
سخن باقی میماند جمله‌واره پایه است. 

جمله‌وارٌ پیرو از نظر معناثی در حکم یکی از کلمات یاگروههای داخل جملاٌ مرّب 
همبسته یا جمله‌وار؛ُ پایه است مثلاً در حکم اسم يا صفت یا قید یا گروه اسمی یا گروه 
وصفی یاگروه قیدیست. فی‌المثل «مردی که میخندید اینجاست» جملهٌ مرکییست که در 
آن «میخندید» جمله‌واره پیرو است و در حکم صفت برای «مردی» است و بجای آن 
میتوان گفت: «آن مرد خندان اینجاست». 


جمله‌واره 
پیش از این بجمله‌واره اشاره‌هائی کردیم ولی اکنون بتعریف و توصیف دقیقتر آن 


۱ استاد فقید قریب «۳216نممنیج جمنازدهم0:0) فرانسوی و «دناهاه عنععه انگلیسی را «جملة اصلی و 
«کمصملتهداناه ممناندهومتع۱ فرانسوی و «6فناداه عاهعن»هطناها انگلیسی را «جملة تبعی» نامیده و آقای 
دکتر خانلری» اولی ر «جمله پایه» و دومی ر «جملة پیروا ترجمه کرده‌اند و ما اصطلاحات آقای خانلری ر 
بکار بردیم آگرچه تعبیر قریب بهتر بود؛ چه از طرفی جا افتاده بود و از طرف دیگر تغییر اصطلاحات علمی 
کتابهای درسی بکارگیرند تا ما هم پیروی کنیم. 


جمله و جمله‌واره در زبان فارسی ۱۱ 


مر رما اه کوک شوه ع رها دار با 5 ۲ 
جمله‌واره‌های دیگر معنی کامل و درنگ پایانی پیدا میکند و جملاٌ مرکب تشکیل میدهد. 
مانند: «دیروز بفرهاد گفتم که بدیدار برادرش برود». که عبارت «دیروز بفرهاد گفتم» 
جمله‌واره‌ایست که معنی آن ناقصست و درنگ پایانی هم ندارد و این نقص بوسیله 
جمله‌واره «بدیدار برادرش برود» کامل میگردد و اين دو جمله‌واره هردو بکمک هم 
جملاٌ مرکب همبسته بوجود میآورند و ضمناً جمله‌وارهُ «دیروز بفرهاد گفتم» دارای 





درنگ پایانی نیست و چنین درنگی در پایان جملهٌ مرگب یعنی پس از کلمهٌ «برود» وجود 
دارد. 

همچنین در جملاً سرکب «فریدون آمد و فرهاد رفت»؛ «فریدون آمد وه 
جمله‌واره‌ایست که درنگ پایانی ندارد و معنیش نیز کامل نیست و معنای آن بوسیلهٌ 
جمله‌وار؛ُ «فرهاد رفت» کامل میشود و این دو عبارت بیاری یکدیگر جملهٌ مرکب پیوسته 
بوجود میآورند. 

جمله‌واره با تصرّف در جمله بوجود میآید. اين تصرّف یا بوسیلهٌ حروف ربط و 
گروههای ربطی همپایگی («و» و «یا» و...) صورت میگیرده و يا بوسیلهٌ حروف ربط و 
گروههای ربطی وابستگی («اگر» و «که» و...) حاصل میشود. با بوسیلهٌ درنگ خاص 
هردو جمله‌واره. مثال: 


۱ برخی بجای جمله‌واره و نیمه جمله اصطلاح «بند» را بکار برده‌اند. بنظر نگارنده «بند» اصطلاح مناسبی 
نیست و نیمه جمله و جمله‌واره بر آن برتری دارد؛ زیرا! 
الف: بند در زبان فارسی و آئین نگارش آن مدتهاست که بمعنی «پارگراف» آمده و جا افتاده است. بند خود 
اصطلاحیست زبانشناسی و مربوط بزبان. بنابراین درست نیست بدو معنی بکار رود. 
ب: بین بند و جمله هیچگونه سنخیّتی نیست. در حالیکه بین جمله‌واره یا نیمه جمله با جمله سنخیت 
کافی وجود دارد. . 
پ: بند در ترجمٌ «012056» انگلیسی آمده است که بمعنی تعلیق و سخن معلقست و بنابراین از این لحاظ 
هم هیچ مُناسبتی بین «بند» و معادل خارجی آن نیست. معادل فرانسوی جمله‌واره. «0۲0006[102» است 
که معنی آن قضیّه و جمله است که باز هیچ تشابهی با بند ندارد و معلوم نیست ما در ترجمه اصطلاحات 
چرا نباید تأمل کنیم و اینچنین ساده‌انگار و آسان‌اندیش باشیم؟! 
برخی دیگر جمله‌واره را جملة ناقص نامیده‌اند و جمله راکلام کامل گفته‌اند که در اینجا نیز تعازض و تضاد 
ایجاد میشود؛ زیرا جمله ناقص یعنی «کلام کامل ناقص» که این نامگذاری نیز نشان عدم تأمّل و دقت 
اصطلاحساز است. 
دکتر خانلری بجای جمله‌واره اصطلاح بی‌معنی «فراکرد» را وضع کرده است که هیچ تناسبی با معنی 
فارسی یا فرنگی یا عربی آن ندارد. 


۱۳۲ دستور مفصّل امروز 


حمله جمله‌واره 


دیروز ظهر بآنجا رفته بودم. اگر دیروز ظهر بآنجا رفته بودم.... 
حالا بخانهٌ آنها نمیایم. ... که حالا بخانهُ آنها نمیایم. 
هوشنگ رفت. هوشنگ رفت و... 


یادآوری: اگر جمله‌وارهُ پایه‌ای دو پیرو داشته باشد اولی را پیرو نخستین و دومی را 
پیرو دومین گویند؛ مانند: «مردی که همراه شما بود به‌بیمارستان رفت زیرا بیمار بود» که 
(همراه شما بود» پیرو نخست است و «بیمار بود» پیرو دوم. 

تفاوت جمله و جمله‌واره: جمله و جمله‌واره از بعضی نظرها با هم شبیهند و از بعضی 
جهات با هم اختلاف دارند» مثلا هردو مسند و مُسندالیه دارند ولی جمله‌واره معتی 
کامل و درنگ پایانی ندارد؛ اما جمله هم معنی کامل دارد و هم درنگ پایانی. 

جمله اگر بسیط باشد با جمله‌واره مشابهت بیشتری دارد زيرا هر دو دارای یک مسند 
و یک مستدّالیهند امّا جملة مرکّب و جمله‌واره اختلافات پیشتری با هم دارند؛ زیرا جملة 
مرب بیش از یک مسند و مسنذالیه دارد. 

وجه فعل جمله‌واره‌ها: فعل جمله‌واره‌ها همه غالباً بوجه اخباری یا امری با وصفی 
جانشین اخباری و امریست. بجز فعل جمله‌وارهٌ پیرو با همپایهٌ پیرو که غالبا بوجه التزامی 
یا شبه التزامی و جانشین التزامیست. مثال: 

«اگر تو بیائی من هم میأیم.» که «بیائی» که در جمله‌وار؛ پیرو است بوجه التزامیست و 
«میایم» که در ماه واره بابه انس توععه اعارپست: با درعمله مر کب اهوشتک هیابل 
و فرهاد میرود» فعل تمام جمله‌واره‌های همپایه (میآید و میرود) بوجه اخباریست. 

نگارنده مواردی را که فعل جمله‌ها و جمله‌واره‌ها اعم از پایه و پیرو همپایه و مستقل 
بوجه التزامی یا اخباری یا امریست در مقاله‌ای بنام «وجه فعل در فارسی معاصر» شرح 
داده است که در مجلهٌ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» سال هجدهم؛ شماره اول و 
همچنین در آخر کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» چاپ شده است. 


یادآوری !: تفاوت جمله‌وارهٌ پیرو که در حکم یک کلمه يا یک گروهست با کلمه و 
گروه در اینست که جمله‌واره. توضیح بیشتر و معنای کاملتری دارد؛ زیرا وجه و زمان و 
شخص و نمود فعل باعث میشود که معنا غنی و متراکم شود. چه در یک فعل هم معنی 
شخص و هم معنی زمان و هم وجه و هم نمود مستتر است که در مصدر آن فعل چنین 


جمله و جمله‌واره در زبان قازسی 


معانئی نیست. بهرحال جمله از لحاظ معتائی از جمله‌واره و جمله‌واره از گروه و گروه از 


یادآوری ۲:گفتهٌ بعضی از دستورنویسانی که میگویند جمله‌واره پایه آنست که مقصود 
رت کیت بر 
عبارت: «اگر تو بیائی من هم میآیم» سخن اصلی «تو بیائی» است زیرا «آمدن من» 
مشروط بآنست در حالیکه از لحاظ ساختمانی و نحوی جمله‌وارهُ «تو بیایی» پیرو و نیمه 
جمله «من هم میآیم» پایه است. سخن اصلی غالباً در پیروهای شرطی و مسنذالیهی و 
مقصود و علت در جمله‌واره پیرو است نه در پایه. باين سبب ما جمله‌وارة پیرو را بدان 
صورت که دیدید براساس ساختمان و صورت آن تعریف کردیم و گفتیم جمله‌وارهُ پیرو 
عبارتیست که با حروف ربط وابستگی همراه باشد که البته اين تعبیر دقیقتر است. اصولا 
جمله‌وارهٌ پایه (جمله‌وار هسته) و پیرو (وابسته) از موارد نامُناسب تقلید از دستورهای 
لاتینی و فرنگیست که مورد انتقاد شدید زبانشناسان نیز میباشد. 


۱-فشرده: سلام ‏ [۱-بسیط: هوشنگ رفت. ۱- خبری: او بخانه رفت. 
۱ امری: 
بمدرسه برو. 
اقسام جمله ۲-عادی: فرهاد امك. ا-پیوسته: من امدم ۲-انشائی ۲-پرسشی: کی 
و او رفت. امدی؟ 
۳ - مرکب 
۳ کسترده: فرهاد ۲- همسته: او ببازار ۳ عاطفی:ا بران 


دوز اقلا رفت که خریدکند. چه زیباست! 


فصل سوم 
صرف فارسی 


گفتيم دستور زبان شامل چهار بخش عمده است: ۱- آواشناسی ۲-صرف با 
سازه‌شناسی ۱ ۳ نحو؟ ۴-معنی‌شناسی. 

صرف شعبه‌ایست از دستور زبان و زبانشناسی که خصوصیات کلمه‌ها و سازه‌ها را 
بتنهائی بررسی میکند. 

موضوع صرف يا سازه‌شناسی عبارتست از: سازه " کلمه " اجزای کلام * ترکیب "» 
اشتقاق ۲ سازه‌شناسی لغوی لعتاشار ی و واجهای سازه‌ای ۲. 

صرف از لحاظ بررسی‌های زمانی بر دو قسم است: ۱ صرف همزمانی ۲۱ که سازه‌ها 
و کلمه‌ها را در طول یک دوره معین مورد مطالعه قرار میدهد. ۲-صرف تاربخی یا صرف 
تطوّری ۱۲ که تحوّل سازه‌ها و کلمات را در طول تاریخ بررسی میکند. 

علاوه براینها صرف خود اقسامی دارد. از قبیل: صرف یا سازه‌شناسی دستوری و 
نحوی" که بمطالعهٌ سازه‌های دستوری و نحوی میپردازد و دیگری صرف یا 
سازه‌شناسی لغوی که درباره ساختمان کلمهٌ بسیط و مشتق و مرکب تحقیق میکند. 
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موافت فان ۱۳۵ 


از موضوعهای مهم صرف و سازه‌شناسی. سازه کلمه و نیمه کلمه است که ما اینک 
بشرح هریک از آنها میپردازيم. 


ساژه 


تعر بف سازه: سازه کوچکترین جزء معنی‌دار زبانست مانند: پدر» مادر» دان و (۱» در 


«دانا). 


اقسام سازه‌ها 

سازه‌ها از جنبه‌های مختلف اقسامی دارند از این قبیل: الف -سازه‌های آزاد و مقیّد 
ب -سازه‌های واجی (سازه‌های حرفی) و هجائی» پ -سازه‌های لغوی و دستوری. ت - 
سازه‌های بسیط و غیربسیط, ث -سازه‌های فعلی و غیرفعلی و جز اینها. 

اینک شرح هریک از اين موردها: 

سازة آزاد و مقیّد: سازه را از لحاظ استقلال آن میتوان بدو قسم تقسیم کرد: ۱- آزاد یا 
مستقل ۲-مقیّد یا وابسته یا نامستقل. 

ساز؛ آزاد يا مستقل یا کلم بسیط آنست که بتنهائی و مستقلاً بکار رود مانند: پدن 
مادر خوب. 

ساز؛ مقیّد با وابسته یا نامستقل آنست که بتنهائی بکار نرود و با سازه‌ها یا کلمات 
دیگری همراه باشد و با آنها کلمه يا نیمه کلمةٌ تازه‌ای بوجود آورد. 

ضمیمه و نیمه کلمه: سازه‌های مقیّد یا نامستقل خود بر دو قسمند: ۱-ضمیمه یا پیوست 
پا پاره کلمه ۲-نیمه کلمه. 

ضمیمه! یا پیوست سازه دستوری نامستقلیست که باوّل یا آخر یا وسط کلمه یا نیمه 
کلمه‌ای بنام بنیاد" ملحق میشود و کلمه مشتق و شبه مشتق میسازد. مانند: گر ناه ان ها و 
می؛ در کلمات کارگر ناکام دستهاء مردان میخوانم که دو کلمهُ نخست مشتق و سه کلمة 
دسته دوم شبه مشتقند. 


ضمیمه‌ها خود اقسامی دارند که پس از این بآن خواهیم پرداخت. 


6 .2 (ه۵) له (8) ۸662 .1 


۱۳۶ دستور مفصّل امروز 


نیمه کلمه: سازه يا عتصریست لغوی که مستقلاً و بتنهائی بکار نمیرود و فقط در 
ساختمان کلمات مرکب و مشتق و شبه مشتق استعمال میشود. 

تعریف دیگر نیمه کلمه چنین است: 

نیمه کلمه سازه يا عنصریست مقیّد که ضمیمه (پیوست. پاره کلمه) نیست و در عین 
حال استقلال هم ندارد. مانند: بازگوه متاب» گیر» باور: جوء شووخند که فقط در کلمات 
مرکب و مشتق و شبه مشتقی از قبیل: بازگو کردن باور داشتن. کتاب متاب گرفت و گیر؛ 
شست و شوء خنده و میجوئيم. بکار میرود. 

سازة بسيط و غیربسیط: سازه باز بر دو قسمست: بسیط و غیربسیط. سازهٌ بسیط آنست که 
از یک جزء تشکیل شده باشد. مانند: «ی» و «» در تهرانی و داناه ولی گاهی سازه از 
اجزائی تشکیل شده است که بهم جوش خورده‌اند و بدل بیک جزء مرکب شده‌اند 
مانند: «انه» و «ینه» در «عاقلانه» و «ززینه». سازه‌های مرکب از لحاظ معنائی؛ بسیطند امّا 
از نظر لفظی نه. 

بعضی از سازه‌هائی که اکنون بسیطند» در قدیم غیربسیط بوده‌اند و امروز تمیز اجزاء 
سازنده آنها در ابتدا ممکن نیست. مانند «فرمودن» و «فرسودن» که در زبانهای پیش از 
اسلام «فر» در آنها بعنوان جزئی جداگانه شناخته شده بود اما حالا نه. لغت‌سازی با اين 
اجزاء که دیگر امروز زنده و مشخص نیستند کاری نادرست است و لغاتی مانند فرایند و 
فرنشین بهیچوجه صحیح و خوش آیند نیست. 

سازة هجائی و سازه واجی: سازه را از لحاظ دیگر میتوان بدو قسم تقسیم کرد: سازه 
واجی ! و سازه هجائی. 

سازه واجی آنست که از یک واج بوجود آمده باشد مانند (» و «ی» در «دانا» و 
«تهرآنی». 

سازهٌ واجی گاهی صامتست مانند: «د» و «ت» در «برد» و «ربخت» و گاهی مصوّتست 
مثل «»۰ «وا. «ی» و «۰» غیرملفوظ در کلماتی از قبیل: سراسر تواناه سیاهی؛ ریشو و 


سازهٌ هجائی آنست که از یک هجا یا بیشتر بوجود آمده باشد مانند: اگین؛ مادر. 


1. 000۵6 


صرف فارسی ۱۳۷ 


علمی که درباره سازه‌های واجی بحث میکند «شناخت واجهای سازه‌ای» ۱ نام دارد. 

بگفتهُ دیگر این علم درباره واجهائی که درعین حال سازه هم هستند سخن میگوید 
مانند آنچه دیدیم و همچنین بحث دربارةٌ تغییر کلمات براثر تغییر مصوّتها نیز جزء این 
علمست؛ مانند بحث دراب تبدیل «ی» به » در خیز و خاس (خاست) که یکی ماد 
مضارع و دیگری ریشه ماضیست. 

یادآوری: سازه بنظر پاره‌ای از زبانشناسان در مقابل «کوچکترین جزء معنائی » قرار 
دارد؛ زیرا سازه خود کوچکترین جزء معنی‌دار لفظست. 

دکرسازه و دک و کلمه: سازه و کلمه و نیمه کلمه هریک ممکنست گونه‌ها و صورتهای " 
دیگری داشته باشند. صورت دیگر سازه را «دگر سازه»* و شکل دبگر کلمه را «دگر 
کلمه» و صورت دیگر نیمه کلمه را «دگر نیمه کلمه» ميخوانيم. 

هه روهام نس زان ها مات وکسم وت 
مصدر. مثلاً پسوند جمع «ان» بصورتهای گوناگونی دیده میشود؛ یعنی بصورتهای «ان» 
(مردان)» «یان» (دانشجویان و دانایان) و «گان» (بندگان). بنابراین «یان» و «گان» را 
دگرسازه‌هائی از «ا۵» میخوانیم و همچنین است پسوند سازنده اسم معنی و اسم مصدر 
که بدو صورت دیده میشود: «ی» و «گی» مانند: دوستی و بندگی. از این رو «گی» دگر 
سازه‌ایست از (ی». 

مثال برای دگر نیمه کلمه» «بازگو» و «واگو» است که هریک برای دیگری «دگر نیمه 
کلمه» است؛ از این رو در مقابل پیشوند و پسوند. دگر پیشوند و دگر پسوند نیز داریم. 

یادآوری: بعضی از زبانشناسان, تکیه" و آهنگ" و نواز و درنگ*را هم جزء سازه‌ها 
میآورند و آنها را سازه‌های زبر زنجیری" مینامند» در مقابل سازه‌های زنجیری "" مانند 
سازه‌هائی که از آنها نام بردیم. ولی بسیاری دیگر از دانشمندان زبان, عناصر زبر زنجیری 
را در شمار «آواها» آورده‌اند نه در ردیف «سازه‌ها» و این نظر هواخواهان بیشتری دارد. 
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۱- بسیط: «ی: «پدره ۱- بارز (نمایان): ام ۱ واجی: «ی». «» ۱ لعغوی (کلمه بسیط): «پدر» ۱-آزاد یا کلمةٌ بسیط:بدن مادر 


(در امشب) در «شهری» و «دانا» 
۱- ضمیمه‌ها: گره نام ۱ ضمیمه: نا.وار 
۲ دستوری ۲-مقید یا نامستقل 
ح ِ ه : 1 با وابسته: گره گین 
۲-غیر بسیط: انه, ینه (عاقلانه, زرینه) | ۲- غیربارز (نانمابان): | ۲-هجائی: «- ستان» ۲ کلمات نامستقل بسیط: | "۰" 


(اوردن) در «گلستان»" از ست. هر ۲- نیمه کلمه: گول 


اینک توضیح پیشتری دربارة مطالب یاد شده: 


صمیمه 


مب 


گفتیم ضمیمه" یا پیوست يا پاره کلمه. سازهٌ دستوری نامستقلیست که باوّل یا آخر با 
وسط کلمه یا نیمه کلمه‌ای بنام «بنیاد» میچسبد و کلمه مشتق یا شبه مشتق میسازد مانند 
(گر) (نا» «آن» «ها» و «می) در کلمات: کارگره ناکام مردان» دستها و میخوانم. که دو 
کلم نخست مشتقند و سه کلمهُ آخر شبه مشتق. 


اقسام ضمیمه‌ها 

ضمیمه‌ها خود اقسامی دارند باین شرح: الف -صرفی و اشتقاقی؛ ب -پیشوند و 
پسونده پ -بسیط و غیربسیط ت -ماده‌ساز و غیر ماده‌سازه ث -بومی و اقتباسی» ج - 
فعلی و غیرفعلی» چ -بارز (نمایان) و غیربارز (نانمایان یا نامشخص). خ -فعال و 
غیرفعال. 

ضمیم ماده‌ساز و غیر ماده‌ساز: ضمیمهٌ ماده‌ساز آنست که بريشه کلمه میچسبد و ماده 
فعل یا اسم میسازد. اینگونه عناصر در زبانهای ترکیبی " مانند فارسی باستان و اوستا و 
لاتين فراوان بوده است و چنین ضمیمه‌هائی در زبانهای یاد شده هم بريشة فعل 
می‌چسبیده‌اند و هم بريشهٌ اسم و صفت و قید و اسمینه‌های دیگر» ولی در فارسی امروز 
چنین پیوستهائی صرفاً بفعل ملحق میگردند و شامل دو پسوندند که عبارتند از «د» و 
«ت» در عناصری نظیر «کرد» و «نشست». 

ضمیمة بسیط و غیرسیط: ضمیمه از لحاظ ساختمان بر دو قسمست: ۱-بسیط یعتی یک 
جزئی مانند «» و «ی» ۲-مرکب یعنی دو جزئی يا چند جزئی مثل «انه» و «ینه» در 


«دوستانه) و (سیمینه). 


(ع) ۸ () ۸۶1۳۳ .1 

پاره‌ای از دستورنویسان بجای ضمیمه يا پیوست «وند» را بکار برده‌اند که بیگمان غلطست زیر «وند» 

پسوند است و نامستقل و تنها بکلمات دیگر میچسبد و بهیچوجه نمیتوان آن را بصورت کلم مستقل 
استعمال کرد. 
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۱۳۰ دستور مفصّل امروز 


ضمیمه بسیط آنست که تنها از یک جزء تشکیل شده باشد؛ نظیر: «ی» و «» در 
«شیرازی» و «بینا». 

ضمیمٌ فیربسیط آنست که از دو یا چند جزء بوجود آمده باشد و بصورت مرکب و 
یک واحد درآمده باشد؛ مانند «گانه» (در «سه‌گانه» و نظایر آن) که از «گان» و «۰» تشکیل 
شده است. 

ضمیمة بومی و اقتباسی: ضمیمهٌ بومی آنست که ريشة فارسی داشته باشد؛ مانند «گر» و 
«ار» در ستمگر و پرستار. 

ضمیمه اقتباسی (قرضی) عنصریست که از زبانهای دیگر آمده باشد؛ مانند «ات»» 
« «بّت» در پیشنهادات» فرمانیه و سگیّت. 

ضمیم بارز (نمایان) و غیر بارز(نانمایان) یانامشخص: ضمیمه بارز یا نمایان یا آشکار آنست 
که از بنیاد و اجزاء دیگر کلمه مشخص باشد مانند: «ار» و «ان» و «ام» در دیدار و خندان و 
امشب. 

ضمیمةٌ غیربارز یا نامشخص آنست که با اجزاء دیگر چنان جوش خورده باشد که در 
وهله اول قابل تشخیص نباشد و تنها از راه مطالعات تاریخی و ریشه‌شناسی بتوان بوجود 
آن پی برد؛ مانند «فر» در فرمودن و «) در آوردن (< 1 + بردن یعتی ضد بردن) و «02» در 
پرویزن و روشن و روزد. 

ضمیمه‌های کوتاه و بلند: ضمیمه‌ها مانند عناصر دیگر زبان يا کوتاهند با بلنده مانند 
«سر» که بلند شده و تبدیل به «سار» گردیده (در کلماتی مانند نگونسار) و بصورت 
پسوند بلند درآمده است و «گاه» که «» در آن تبدیل بفتحه گردیده و شده است «گه»؛ 
مثل: دامگه و خوابگه. پس «سار» و «گاه» ضمیمه‌های بلند و «سر» و «گه» ضمیمه‌های 
کوتاهند. 

ضمیما فعلی و غیرفعلی: برخی از ضمیمه‌ها و پاره‌کلمه‌ها تنها بفعل میچسبند و کلمة 
مشتق فعلی میسازند که آنها را باید پسوند و پیشوند و ضمیمهٌ فعلی نامید. مانند: «- ش»؛ 
«ار» «آن»» «۰» در دانش, گفتار خندان خنده. پاره‌ای از ضمیمه‌ها بعناصر غیرفعلی 
میچسبند که آنها را ضمیمه‌های غیرفعلی میگوئیم. مانند «گر» و «وار» در ستمگر و 
پروانه‌وار. 

برخی از این عناصر هم بريشه یا مادهٌ فعل الحاق میشوند و هم بعناصر غیرفعلی. 


مد ۱۳۱ 


مانند: «۰» در رنده» پیرایه» زرده و سپیده. همچنین است «أن» در خندان و بهاران. ولی 
باید دانست که اين عناصر از یک جنس نیستند؛ باین سعنی که صورت و ظاهر آنها 
یکیست ولی ریش آنها نه. مانند آنچه در مثالهای فوق دیدیم. 

ضمیمة صرفی و اشتقاقی: ضمیمه از لحاظ نقش کلمه‌سازی آن بردو قسمست: ۱-صرفی 
یا دستوری ۲-اشتقاقی يا لغوی. 

ضمیمة اثتقاقی: ضمیمه يا پیوست يا پاره کلمه۱ اشتقاقی یا لغوی آنست که معنی و 
جنبهٌ دستوری یا لغوی بنیاد را تغییر دهد و کلم تازه‌ای بوجود آورد بنام «کلمه مشتق» که 
در کتابهای لغت درج میشود؛ مانند: گار» ی آسا در آموزگار؛ ایرانی؛ برق آسا. 

عمل لغت‌سازی بوسیلهٌ ضمیمه‌های اشتقاقی را اشتقاق میگویند. 

بنابراین کلمات مشتق غالباً آنهائی هستند که با پسوندها و پیشوندهای اشتقاقی 
ساخته میشوند. 

ترفن 

گاهی ضمیمه تغییر چندانی در معنی بنیاد نمیدهد که میتوان آنها را «ضمیمه زائد» و 
«تقویتی» نامید مانند رخسار و رخساره شادمان و شادمانه. 

گاهی ضمیمه اشتقاقی سبب تغییر طبقَهٌ دستوری کلمه میشود؛ یعنی موجب میگردد 
که اسم بدل بصفت یا صفت تبدیل باسم گردد؛ مانند «ی» صفت‌ساز (ی نسبت) که 
اسمها را بدل بصفت میکند (خیابانی تهرانی کتابی) و «ی» اسم ساز (ی مصدری) که 
صفت را تبدیل باسم معنی و اسم مصدر میسازد مثل: سیاهی. تباهی» سبزی. 

ولی همیشه چنین نیست و اشتقاق موجب تغییر طبقَهٌ دستوری نمیگردد مثلاً اشتقاق 
با پسوندهای کده گاه زار و -ستان این تغییر را سبب نمیشود و تنها معنی اسمها را تغییر 
میدهد و اسمهائی که با اين پسوندها بوجود آیند» بعنوان امسم باقی میمانند مانند: 
گلستان گلزا دانشگاه دانشکده. 

در بعضی از زبانها فقط پسوندهای اشتقاقی عامل اشتقاق و تغییر طبقه دستوری کلمه 
ميشوند نه ضمیمه‌های دیگر؛ مثلاً در فرانسه پیشوندها بهیچوجه موجب تغییر طبقة 
دستوری نمیشوند و تنها پسوندها چنین میکننذ. 

ضمیمة صرفی یا دستوری: ضمیمهٌ صرفی یا دستوری آنست که تنها صورت تصریفی و 
دستوری کلمه‌ای را نشان میدهد و «دگر صورتی» بوجود میآورد که آن را شبه مشتق 
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۱۳۲ دستور مفصّل امروز 





ميگوئيم. این ضمیمه‌ها لغت تازه و کلمه جدیدی بوجود نمیآورد. نمونة ضمیمه‌های 
صرفی اینها هستند:هاء ان‌تر» ترین» می؛ به ی نکره در کلماتی مثل: گلها» مردان؛ 
بزرگتر؛ بهترین؛ میرفتم» برو میرود و مردی. حاصل ترکیب ضمیمه‌های صرفی را شبه 
اشتقاق مینامند. 

زبانشناسان پسوندهای 1 را در زبانهای متصرف «پایانی "» پا «جزء پایانی» نیز 
مینامند ولی این اصطلاح بیشتر در توصیف زبانهای ترکیبی بکار میرود؛ یعنی در 
زبانهائی مانند روسی فارسی باستان اوستا و لاتین. حاصل کار پایانیها را «تصربف» 
میگویند. 

بنابراین کلمات شبه مشتق آنهائی هستند که با پیشوندها و پسوندهای صرفی و 
دستوری بوجود میأیند. 

بنیاد و ريشه در کلمات شبه مشتق ممکنست بدو یا چند پسوند و عنصر صرفی ملحق 
شود. مانند: «ساخ» در «ساختم» که بپسوند ماده‌ساز «ت» و عنصر صرفی 2 چسبیده و 
یا (رفتمی» در قدیم که (رف) بسه عنصر «ت» و «2ع) و «ی» ملحق شده است. 

پسوندهای صرفی بر چند قسمند که از آن جمله‌اند: پایانیها و پسوندهای ماده‌ساز. 

پایانی صرفی عنصریست صرفی که بماده اسم یا ضمیر با صفت با فعل افزوده میشود 
تا حالت. عدد. زمان, وجه و با روابط نحوی و یا ویژگیهای دیگر دستوری کلمه را نشان 
دهد؛ مانند ضمائر فاعلی :«- ند» و «ید» و غیره در افعالی مانند «میروند» و «میروبد» که 
هریک بر شخص و عدد فعل دلالت میکند. 

گاهی تشخیص پسوندهای اشتقاقی و صرفی و تمیز کلمات مشتق از شبه مشتق 
دشوار میشود از آن جمله‌اند: تشخیص بسوندهای «2ن» مصدری و (2م» و «*مین» عدد 
ساز. باین سبب تشخیص اینکه مصدر (مانند «رفتن» و «آمدن») و اعداد ترتیبی (مثل 
«دوم» و «دومین») کلمه‌هائی مشتق با شبه مشتقند دشوار است؛ زیرا تمیز اینکه 
پسوندهای یاد شده صورت دیگری از کلمه اصلی ساخته یا لغتی جدید و یا هردو 
مشکلست. باین سبب ضمیمه (پیوست)های مذکور را باید «ضمیمةٌ صرفی - اشتقاقی» 
نامید. 


1. 8 


۱- پیشوند: «نا»|۱- صرفی: می تر (میرود. خوبتر) | ۱- بسیط: «ا» در توانا ۱-بومی: آسا ۱- فعلی: ۱-بارز با مشخص با نمایان: | ۱-فعال: ۱ کوتاه: گه 


(بری آسا) ۰ (آورده) ام (در امشب) گن بان دان 
ضممه ۱ ماده‌سازر: «ت» و «ده 
۲ اشتقاتی (در «برده و «ساخت») 
۲- پسوند: «گره ۲- فیرماده‌ساز: گر کده | ۲- فیربسیط: «انه» «ینه» | ۲-اقتباسی: | ۲-غیرفعلی: | ۲-غیربارز (نامشخص): | ۲-غیرفعال: | ۲-بلند: گاه 
در عافلانه: زریته یه (فرمانیه) [ «۰» (چشمه) [1(در آوردن) ال ردنبال) 
۱-پیشودد: «نا»| ۱- صرفی: می. تر (میرود. خوبتر) |۱-بسیط: «ا» در توانا | ۱-بومی: آسا | ۱-فعلی: ۱-بارز با مشخص يا نمایان: | ۱-فعال: . |۱-کوتاه: گه 
(برق آسا) 061 (آورده) 1 (در امشب) گر بان دان 
۱- ماده‌ساز: «ت» و «ده 
](در «برده و «ساخت 
۲-اشتقافی زر "بر 
۲- پسوند: «گره ۲- غیرماده‌ساز: گر کده ۲- غیربسیط: «انه» «ینه» | ۲-افتباسی: ۲-غیرفعلی: | ۲-غیربارز (نامشخص): ۲- غیرفعال: ۲ بلند: گاه 


در عاقلانه, زربنه به (فرمانیه) ز «۰» (چشمه) |[ آ(در آوردن) ال (دنبال) 


شبه ضمیمه: شبه ضمیمه یا پیوست واره (شبه پسوند و شبه پیشوند) کلمه مستقل 
پراستعمالیست که بسیار ترکیب میشود و نقش پسوند یا پیشوند اشتقاقی را بازی میکند 
مانند: خوش بد. ضد کج اهل» قابل یک دگر؛ دار دهبپذیر؛ برقی؛ فرنگی» خانه 
صفت در کلماتی مانند. خوش خلق, بدنهاد. کج‌اندیش, قابل قبول اهل دل. یکسان؛ 
دگرسان؛ ده روزه» باغدار: درمان‌پذی سماور برقی کلاه فرنگی؛ مهمانخانه. پروانه 
صفت و صدها مانند آن. 

مثلا «خانه» و «صفت» در مثالهای یاد شده نقش پسوندهای «گاه» و «وار» را بازی 

گاهی شبه ضمیمه‌ها بمرور زمان بدل به‌ضمیمه (پسوند یا پیشوند) میشوند مانند: 
«سان» و «گاه» و «همی» که در قدیم کلم مستقل بوده‌اند ولی امروز پیشوند یا پسوندند؛ 
مانند: میرود لاله‌سان دانشگاه. 

اصولاً در هر زبانی کلمات مستقل و پرا؛ تبدیل به‌پسوند و پیشوند با حروف و کلمات 
نامستقل دستوری و تهی از معنی ۲ ميشوند. بگفتهُ دیگر تمام پسوندها و پیشوندها و 
حروف و کلمات نامستقل امروز» در قدیم یا در زبانهای پیش از اسلام کلمه مستقل 
بوده‌اند و اين امر یکی از قوانین مهم تحول زبانٍ فارسی و زبانهای دیگر است. 


اشتقاق" و مشتق 
مشتق کلمهُ غیربسیطی است که از الحاق ضمیمه بکلمه يا نیمه کلمه‌ای بدست میاًید 
که بنیاد؟ نامیده میشود مانند: ناگواره تهرانی دانا که کلماتی مشتقند و «نا» و «ی» و «» 
ضمیمه (پسوند با پیشوند)اند و «گوار» و «تهران» و «دان» بنيادند. 
مشتق گاهی بوسیلهٌ حذف ضمیمه از کلمه‌ای حاصل میشود؛ مانند «ساخت» از 


(ساختن» و گاهی هم از راه تبدیل واجی بواجی دیگر بوجود میاید؛ مانند تبدیل «ی» به 
( در «خیز» و «خاست» و یا تبدیل «2) به «66 در 60858 و 6068 در زبان انگلیسی. در 


1. 1۷۵۲ 01610 )(۰ 2. 12۳000 ۷۷۵۲۵ )6(۰ 


3. ۱۰ ۸, ۳۵۵2, 


گرا ۱۳۵ 


مشتق نوع اول را مشتق پیش‌گرا! و مشتق نوع دوم را مشتق پس‌گرا" میگوئیم. مشتق 
ساخته شده با ضمیمه‌ها را مشتق انوی با مشتق دومین میگویند مانند «دانا» و مشتقی را 
که بر اثر تغییر واج بوجود آمده است مشتق نخستین میگویند؛ مثل: خاست. 

بنیاد: کلمه یا نیمه کلمه‌ایست که ضمیمه‌ای بآن ملحق میشود و کلم مشتق میسازد. 

اقسام بنیاد: بنیاد در کلمه مشتق و شبه مشتق بر چند قسمست: 

گاهی کلمه است مانند «مراد» در «نامراد» و «سایه» در «همسایه» و «کار» در «کارگر». 
گاهی نیمه کلمه است مانند: «آموز»» «دار». «گوار». «ران»» «خند». «مال» در آموزگار 
ندان ناگوار راننده» خندان, خنده و ماله. 

بنیاد خود میتواند مشتق یا مرکب با بسیط باشد مانند: «ستم» (بسیط) در ستمگره 
«دانش» (مشتق) در دانشور و «گلاب» (مرکب) در گلابی. 

یادآوری: اشتقاق اگر بمعنی اتیمولوژی" باشد علمیست که دربار؛ سابقه تاریخی 
لغات بحث میکند و با اشتقاقی که گفتیم تفاوت دارد؛ در این صورت میتوان آن را 
«فقه‌اللغه» يا «ریشه‌شناسی» نامید. 

مشتق ساده و پیچیده: بکلمه‌ای که با ضمیمه بسیط بوجود آید مشتق ساده گفته میشود. 
مانند: «کارگر» که از پسوند بسیط «گر» ساخته شده است و کلمه‌ای که از ضمیمهٌ مرکب 
حاصل گردد مشتق پیچیده نام دارد مثل: «عاقلانه» و «سیمینه» که از پسوندهای مرکب 
«انه» و «ینه» بوجود آمده‌اند. 

مشتق یگانه و مشتق مضاعف (مشتق دوگانه: مشتق یگانه آنست که تنها از یک ضمیمه 
ساخته شده باشد مثل: دانا و نادان که تنها از «۱» و «نا» بوجود آمده‌اند. 

مشتق مضاعف یا دوگانه آنست که از بیش از یک ضمیمه اشتقاقی بوجود آمده باشد؛ 
مانند «نادانی» که از ضمیمه‌های «نا» و «ی» بوجود آمده است. 

مشتق فعلی وغیرفعلی: مشتق فعلی آنست که از ريشة فعل گرفته شده باشد مانند: داناه 
نادان؛ فریبنده» راننده و مشتق غیرفعلی آنست که از فعل اخذ نشده باشد مثل: نامراد؛ 
تهرانی» ستمگر. 


بنابراین در کلمات مشتق و مرکب فعلی و غیرفعلی چند عنصر مورد بحث قرار 


۰(]) ]68۲6551 .2 ۶(۰) ]۳۲۵8۲65 .1 
(ع)بومامصناظ ()6نومامصنا۲ .3 


ی و دستور مفصّل امروز 


کیره هه ماود 

یادآوری: کلماتی که فقط از ريشه یا مادهٌ فعل تشکیل میشوند نیز مشتقند؛ مانند: 
توان ساز» ساخت. 

دربارهٌ هریک از مطالب فوق پس از این سخن خواهیم گفت جز دربارهٌ ضمیمه و بنیاد 


ريشه ماده» بن 

ريشه ا: ريشه عنصر اصلی و ناکاستنی لغوی در کلمات خویشاوند و هم زمینه است که 
پس از برداشتن تمام عناصر الحاقی برجای میماند. ريشه خود نوعی از اقسام بنیاد است 
مانند: «ساخ»» (بر»؛ و «پرور» در سأخت و برد و پرورد و مثل «خوأن» و «جو» در میخوانم 
و متجوت: 

ريشه در زبانهای سامی از جمله در عربی بصامتهائی گفته میشود که در تمام کلمات 
خویشاوند و همزمینه مشترکند وگاهی با حروف زائد ترکیب میگردند و کلمهٌ صرفی با 
اشتقاقی جدید بوجود میآورند؛ مانند «ج» و «ل» و «س» در جلشّ و جالس و جلیس. 
ربشه در زبانهای سامی شامل صامتهائیست که در مقابل صامتها و مصوتهای کلمه‌ساز 
(حروف زائد) قرار دارد مثل فتحه. ضمه کسره ا؛ وه ی؛ همزه. س و ت. در کلماتی 
مانند اکتساب؛ استخراج» خارج؛ مقصود و انقراض و جز اینها. 

بنابراین ريشه در زبانهای هند و اروپائی قسمت لغوی کلمه است و در برابر ضمیمه‌ها 
(پسوندها و پیشوندها) و عناصر الحاقی قرار دارد و در زبانهای سامی صامتهای لغوی 
خاصی است که در مقابل مصوتها و صامتهای بخصوصی قرار میگیرد؛ مثلاً در کلم 
«دانا» «دان» ریشه و «۱» پسوند و عنصر الحاقی است و پا در کلمهٌ «ساخت». «ساخ» 
ریشه و «ت» عنصر الحاقی و پسوند ماده‌ساز است ولی در کلمةٌ عربی کتَب «ک» و «ت» و 
«ب» ريشه و فتحه‌ها عناصر الحاقیست و یا در آعمال (ع) و (م) و «ل) ربشه و همزه اول و 
فتحه و الف عناصر الحاقیست. 

ريشه بمعنی واقعی» خاص زبانهای ترکیبی قدیمست که هم در اسمینه‌ها" (اسم؛ 


(کرع) ادمتده۲ .2 (8) 52۵۴6۰ ,() ۴۵۵۲ .1 


ریشه» ماده بن ۱۳ 


صفت. ضمیر؛ عدد و قید) وجود دارد و هم در فعلها. در اين زبانها ريشه با ضمیمه 
ماده‌ساز ترکیب میشود و عنصر تازه‌ای بوجود میاورد بنام «ماده» یا «مایه» یا «تنه» یا 
«ساقه» با «ستاک ۱» که بآن پسوندهای صرفی فعلی و اسمینه‌ای ملحق میگردد. 

ريشه واقعی امروز فقط در افعال و کلماتی که از آن مشتق میگردند دیده ميشود. 
ريشه در فعلهای فارسی بردو قسمست: یکی ريشه ماضی مانند «ساخ» در «ساخت» و 
دیگر ريش مضارع مثل «ساز» در «بساز» و «سازنده». 

در فارسی امروز ريشه و مادهٌ مضارع بر هم منطبقند یعنی هردو یکسانند؛ مانند: 
«دان» و «توان» که هم ریشه‌اند و هم ماده. در حالیکه ريشهٌ ماضی و مادهٌ آن یکسان 
نیستند مثلا ريش ماضی «ساخ» و «سوخ» است؛ در صورتیکه مادهٌ ماضی آن «ساخت» و 
«سوخت» میباشد. 

بعضی از زبانشناسان امروز «ریشه» را معادل «بنیاد» میگیرند مثلاً ۳00۱ را در 
(1۳707655) هم‌ريشه و هم‌بنیاد آن میدانند. بنابراین اینان کلماتی مانند (170 را هم وقتی 
به پسوند یا پیشوند بچسبد ريشه فرض میکنند (فرهنگ اصطلاحات زبان و زبانشناسی 
از هارتمن و استرک) ". 

برخی دیگر ريشه و بن " را یکی میدانند (فرهنگ زبانشناسی لاروس). ولی بعضی 
دیگر چنین نمیپندارند و ربشه را اساس «بن» میدانند و «بن» را چنین تعریف میکنند: 
عنصری که قسمتی از ريشه است و در مقابل پایانیها" و کلمه‌سازها قرار دارد.» 

ريشه در زبانهای هند و اروپائی بصورت سازه است؛ مانند «توان» در «توانا». ولی در 
زبانهای سامی چنانکه دیدیم صامتهائیست که با آنها صامتها یا مصوتهاثی همراه میشود 
و بین حروف ريشه فاصله میاندازد مانند: ع» م» ل (ریشه) در: عامل و اعمال (کلمه). 

ريشه ممکنست فرضی باشد یعنی در عمل وجود نداشته باشد مانند: «ع» و «م» و 
«ل» در «عَمَلْ) (یفتح عین و م و ل). 

بن: از نظریات زبانشناسان* چنین برمیاید که بین تعریف و خصوصیات ريشه و بن 


(8) صها5 ,(6) 1۵۳6 ,6 ۸6۲6 .1 
,۰ 2۱0 مصفصها ۲۱2 :نا رممزاوننم‌صنا فجج عمفنامجعا ۵۶ ب«اهدمزام‌زنا ,2 
(8) ۲۸:۸۵ .4 9) 5۴20:6216 .3 


,4 ۲2۳ روندد۱]0 عوءمو6 06 جمنامء۲ م1 عبامی ر۱۱6وذاکنناعدن( 12 0 ع۲نقصممنیز([ .5 


۱۳۸ دستور مفصّل امروز 


تفاوت چندانی نیست و از تعریف هر دو اینطور استنباط میشود که: 

«آن قسمت از کلم مشتق و شبه مشتق که دربردارندهٌ معنی اصلیست و در تمام 
کلمات خویشاوند و همزمینه مشترک است. بن و ريشه است». بن و ريشه در مقابل 
ضمیمه و پایانی و پسوند و کلمه‌ساز یا سازنده" قرار دارد (نگاه کنید به‌ماروز و" در ذیل « 
0۵6 

تعریف دیگر بن: 

«سازه‌ای که ضمیمه ندارد و معنی بآن وابسته است و بین تمام کلمات خویشاوند و 
هم‌زمینه مشترکست» (که تقریباً همان تعریف ريشه است). 

تعریف نهائی بن: «عنصری که از مقایسه مجموعه کلمات همخانواده بدست می آید 
و معنی مشترک بین همه آنها را دربر دارد بن نامیده میشود» (ماروزو در ذیل 
(۵010216). 

(بن» ممکنست باستانی باشد. در این صورت بآن «بن درجه اول» یا «بن نخستین ") 
میگویند و ممکنست چنین نباشد» در این صورت آن را «بن درجه دوم» یا «بن دومین "» 

مت زر متشگ 

نمونة بنها در زبان عبارتند از «کار» و «جو» در «کارگر» و «جویا». بنابراین در فارسی 
بن با ريشه تفاوت چنداتی ندارد. 

برخی از زبانشناسان «بن» و «ماده» را یکی دانسته‌اند (مونن). بعضی دیگر ريشه و 
بن و بنیاد و ماده را بجای هم بکار میبرند. 

نظر دیگری دربارهُ «بن»: 

بن از نظر ریشه‌شناسی و اشتقاق تاریخی قسمتی از ريشه است که در مقابل پایانی و 
کلمه‌ساز قرار دارد. 


ماده: «ماده آمیزه‌ایست از ريشه و سازه ماده‌ساز که ضمیمه‌ها بان میچسبند). 


(6) ۲0۵۳۳۵۵۷6 .1 
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ربشه» ماده» بن ۱۳۹ 


. تعریف دیگر: «ماده صورتیست از کلمه که در کتاب لغت ثبت شده است». 

ماده بر دو قسمست: ۱-ماده اسمینه‌ای! ۲-ماده فعلی. 

مادهٌ اسمینه‌ای یا اسمینه‌ساز یعنی آنکه مادهُ اسم یا صفت يا ضمیر یا قید یا عدد 
است یعنی مادّه‌ای که کلمات یادشده را میسازد. اين نوع مادّه‌ها بیشتر متعلّق بزبانهای 
ترکیبی يا باستانگی است که اسمینه‌هایش صرف میشوند و در فارسی دری که زبانیست 
تحلیلی چندان مفهومی ندارد. 

مادهٌ فعلی آنست که بیاری پیشوندها و پسوندهای صرفی و اشتقاقی فعل و کلمات 
مشتق و شبه مشتق فعلی میسازد مانند: «دید» و «بین» در دیدار و بینا و دیدم و میدیدم و 
می‌بینم. 

اگر مادٌه با صامت ختم شود آن را ماد صامتی" نامند مانند: «رفت» و «بین» در رفتم و 
می‌بینم و اگر با مصوّت پایان پذیرد آن را ماد مصوّتی آگویند مانند: «جو) و «گو». در جویا 
وگویا. 

اگر مادّه‌ای یک عنصر الحاقی داشته باشد آنرا مادهٌ نخستین ‏ و اگر دارای دو یا سه 
عنصر الحاقی باشد آن را ماد دومین* یا ماه سومین" میگویند. 

یادآوری: ريشه و ماده» امروز تنها در فعلها و مشتقها و مرکبهای فعلی دیده میشود 
ولی در زبانهای ترکیبی مانند فارسی باستان و اوستا و لاتین» اسمها و صفتها و قیدها هم 
ریشه و ماده دارند. 
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اسمینه‌ها عبارتند از اسم و بعضی از کلمات دیگر که برخی از خصوصیات اسم را دارند ولی بعضی دیگر آن 
را ندارند؛ مانند پاره‌ای از صفتها و قیدها و اعداد. در زبانهای ترکیبی نظیر فارسی باستان و لاتین که 
اسمینه‌هایشان مثل اسم صرف میشده‌اند و آخرشان تغییر میکرده است. 
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۱- یگانه: کارگر ۱- فعلی: داتا ۱-پیش‌گرا: دانا [۱-نخستین ۱-ساده: کارمند 


۲ مضاعف (دوگانه): خردمندی | ۲- غیرفعلی: ستمگر | ۲-پس‌گرا: خاست |۲-دومین (انوی) | ۲- پیچیده: عاقلانه 


۱- بسیط: ستمگر 
شیاد ۳ مشتق: دانشور 
۳ مرکب: گلابدان 


۱- فرضی: ع -م -ل در «اعمال» ‏ |۱-فعلی: جو 


]| (مخصوص زبانهای سامی و عربی) 
رد 
۲- وافعی: پرس ۲ اسمینه‌ای (مربوط بزبانهای ترکیبی) 
۱- فعلی: ساخت ۱- صامتی: رت 
ماده 


۲ اسمینه‌ای (مربوط بزبانهای ترکیبی) | ۲- مصوتی: جو 


نیمه کلمه و اقسام آن ۱۳۱ 
نیم هکلمه و اقسام آن 


دیدیم که نیمه کلمه سازه يا عتصریست لغوی که مستقلاً و بتنهائی بکار نمیرود و 
فقط در ساختمان کلمات مرکب و مشتق و شبه مشتق استعمال ميشود. 

تفاوت نیمه کلمه و ضمیمه (پاره کلمه یا پیوست) در آنست که نیمه کلمه جزء طبفه 
لغوی و باز زبان و ضمیمه (پاره کلمه) جزء عناصر دستوری و بسته زبانست. 

اقسام نیم هکلمه: نیمه کلمه‌ها اقسامی دارند از اینقرار: الف نیمه کلمهٌ فعلی و غیرفعلی. 
ب نیمه کلم بسیط و غیریسیط. پ نیمه کلمةٌ همراه فعل یا پیش فعل و نیمه کلم غیر 
همراه فعل. 

اینک شرح هر یک از اینها: 

نیم هکلم فعلی و غیر فعلی: نیمه کلمه بر دو قسمست: ۱-فعلی ۲-غیرفعلی. 

نیمه کلمةٌ فعلی آنست که از ريشه فعل گرفته شده باشد)؛ مانند: «پرس». «ساخ» و «جو») 
در پرسان و ساخت و پرس و جو. 

از اقسام نیمه کلمه‌های فعلی اسم مفعولهای کوتاهند مانند: «آلود» و «یافت» در 
«خواب آلود» و «یافت میشود). 

نیمه کلمهٌ غیرفعلی آنست که از فعل گرفته نشده باشد مثل: «گول» و «متاب» در «گول 
خوردن» و «کتاب متاب». 

نیمه کلمة همراه فعل یا پیش فعل و نیمه کلمه غیر همراه فعل: نیمه کلمه از لحاظ ملازمت و 
همراهی آن با فعل, بر دو قسمست: ۱-پیش فعل با همراه فعل ۲-غیر همراه فعل. 

نشف بیش قما با هکلم همراه فمال است که یی از افعال بایداوبا آن فم: 
مرکب بسازد. از اين قبیلند: سرشاخ باور؛ بازگی وادار در مثالهائی از قبیل وادار کردن؛ 
بازگ و کردن و باور داشتن. 

نیمه کلمة غیر همراه فعل: نیمه کلم غیر همراه فعل و یا غیر پیش فعل آنست که فعل 
مرکب نمیسازد و ملازم فعل نیست مانند نیمه کلمه‌های دیگری که دیدیم. 

نیمه کلم بسیط و غیر بسیط: نیمه کلمه از نظر ساختمان بر دو قسمست: ۱-بسیط ۲-غیر 
بسیط. 


نیمه کلم بسیط آنست که بی جزء باشد مانند «گول» در «گول خوردن». 
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نیمه کلمهٌ غیربسیط نیز خود بر دو قسمست: مشتق و مرکب. 

نیمه کلمهٌ مشتق آنست که با ضمیمه اشتقاقی ساخته شده باشد؛ مثل وانمود (وانمود 
کرد). 

نیمه کلمهُ مرکب آنست که از کلمه يا نیمه کلمه بوجود آمده باشد؛ مانند: «,سرشاخ» و 
«دست پاچه» در سرشاخ شدن و دست پاچه شدن. 

اینک توضیح بیشتری در این باره: 

دربارة نیمه کلمه‌های بسیط نیمه کلمه‌های بسیط خود بر چند قسمند: 

۱-ريشه و مادهُ مضارع مانند: گوه رو. 

۲-ريشه ماضی مثل: باخ و سوخ (در باخت و سوخت). 

۳ الفاظ مهمل و اتباعی مانند «پرند» و «پلا» در «چرند و پرند» و «پرت و پلا6. 

۴-غیر از اینها مانند «گول» و «باور» درگول خوردن و باور کردن. 

یادآوری: از آنجا که «باور» فقط با فعل و یا در داخل کلمات مرکب و مشتق یا پسوندی 
و بمعنی پذیرش بکار رفته است نه بتنهائی؛ بنابراین استعمال آن بصورت مستقل و 
بمعنی «نظر» و «اعتقاد» درست نیست ولی متأسفانه اپن کاربرد که بوسیلهٌ «رسانه‌های 
گروهی» هر روز اعمال میشود در زمان ما «مدروز» شده است. از اين رو عباراتی نظیر 
(باور من اینست» غلطست و بدرد همان «رسانه»ها میخورد که از کم و کیف کارشان 
آگاهیم. 

دربارة نیم هکلمه‌های مشتق: نیمه کلمه‌های مشتق بدینسان ساخته میشوند: 

ا-نیمه کلم مشتق غیرفعلی: اینها از پیشوند و شبه پیشوند و مادهُ مضارع بوجود آمده‌اند 
مانند: واگو» وادار ورمال» ورانداز» برانداز بازگو برگزار ورگزار واگذا واگیر درگیره 
فروکش» فروگذار» واریز: وارو؛ نارو؛ پیش‌کش. 

یادآوری: بیشتر این نیمه کلمه‌ها در داخل فعل مرکب و با فعل یاور بکار میروند. یعنی 
بصورتهائی از قبیل وادار کردن بازگو کردن واگیر داشتن؛ فروکش کردن میآیند. بنابراین 
یکی از اقسام مهم فعلهای مرکب آنهائیست که با نیمه کلمه‌ها (چه بسیطء چه مشتق و چه 
مرکب) بوجود میآیند؛ مانند گول خوردن و باور کردن. اینگونه فعلها در زبان عامیانه 
فراوانست بتابراین بسیاری از نیمه کلمه‌ها نیز متعلق بزبان عامیانه‌اند. از اين رو یکی از 
خصوصیتهای زبان عامیانه وجود نیمه کلمه‌های بسیار و افعال مرکب فراوانی است که با 
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این نیمه کلمه‌ها بوجود آمده‌اند. 

۲-نیمه کلمه‌های مشتق فعلی: اینها از ريشه مصدری و پسوند ماده‌ساز «د» یا «ت» 
تشکیل میشوند مانند: «زد» يا «خورد). 

دربارة نیمه کلمه‌های مرکب: اینگونه نیمه کلمه‌ها بسیار بکلمهٌ مرکب شبیهند و خود 
اقسامی دارند که در فرصت دیگری بشرح آنها میپردازيم. نمونُ نیمه کلمه‌های مرکب 
«دست پاچه» و «دستخوش» و «جا خالی» است. برای آگاهی بیشتر از نیمه کلمه به‌مقاله 
نگارنده تحت همین عنوان در مجموعه «فرخنده پیام»» چاپ دانشگاه مشهد نگاه کنید. 


سازةٌ دستوری و لغوی 

سازه‌ها از نظر دیگر بر دو قسمند: لغوی و دستوری. 

سازه لغوی آنست که جزء طبقهُ باز! زبان یعنی جزء عناصر لغوی و نامحدود آن باشد 
مانند کلمات مستقل پدر و مادر و ريش افعال مثل: «جو» و «ساخ» در میجوئیم و ساخت. 

سازهٌ دستوری آنست که جزء عناصر محدود و دستوری و بسته زبان باشد و 
پیشوندها و پسوندهای صرفی از این نوعند؛ مانند «می» و «ان» و «نا» در کلماتی چون: 
(میروم» و «مردآن» و «ناکام). 

یادآوری: سازه‌های مقید و آزاد هرکدام بردو قسمند: ۱-لغوی ۲-دستوری پا صرفی. 
بنابراین ما چهار قسم سازه داریم: ۱ سازه مقید لغوی مانند «جو» در دانشجو ۲-سازه 
مقید دستوری مثل پسوندها و پیشوندها ۳-سازه آزاد لغوی یا کلمات بسیط مانند: پدر و 
مادر ۴-سازه آزاد دستوری مثل حروف و کلمات دستوری: اگر» در؛ چون. 

سازه‌های آزاد لغوی شامل کلمات بسیطند مانند: سر پر» پسر» دختر. سازه‌های مقید 
لغوی عبارتند از نیمه کلمه‌ها که پیش از این بآنها اشاره کردیم. 


(6) 1286 ۱08۵0/) .2 6(۰) 285 مهم .1 


۱۴۴ دستور مفصّل امروز 


نعلی: پرس, ساخ همراه فعل: باور, گول | بسیط: «گو» 


۳ 2 شتق: 1 
کر شاب | هو قز اتف ۱۳۱۳۰ 
مرکب: دست خوش 


۱- ريشه و ماده مضارع: گوء رو 
نیمه کلمةٌ | ۲-ريشةٌ ماضی: «باخ» و «سوخ» در باخت و سوخت 
بسیط | ۳ الفاظ مهمل و اتباعی: «پرند» در چرند و پرند 
۴ غیر از اینها: «گول» و «باور» در گول خوردن و باور کردن 


ساختمانهای فعال و غیرفعال اشتقاقی ۱۴۵ 
ساختمانهای فعال و غیر فعال اشتقاقی 


ما ضمیمه‌های زبان فارسی را بسه فسم تقسیم میکنیم: یکی فعال و دیگر غیر فعال و 
سوم نیمه فعال اما در اینجا تنها دربارهُ فعالها و غیرفعالها سخن میگوئیم؛ زیرا جدا کردن 
نیمه فعالها از غیرفعالها مشکل است. 


الف: ساختمانهای فعال پسوندی 

پسوندهای فعال به‌ترتیب الفبائی عبارتند از: 

(- آسا)؛ امروز پسوند صفت‌ساز شباهت است مانند: برق‌آسا یعنی مانند برق. 

(- آگین و گین»: پسوند صفت‌ساز برای آلودگی و آغشتگی و تزیین و اختلاطست؛ 
مثل: خشمگین و درداگین؛ یعنی خشم‌آلود و دردآلود. 

(-(تنوین)»: پسوند قیدساز است در کلمات عربی مانند: جسم ۳ محترما؛ 
اولا. 

(-ان» فاعلی که بريشةٌ مضارع میچسبد و صفت فاعلی میسازد؛ مثل: نالان. 

(-آن» مصدری و آداب و رسوم مانند: آب‌بندان؛ عقدکنان» گلریزان بله‌بران که درواقع 
نوعی «ان» فاعلی است ولی در این موارد برای ساختن اسم بکار میرود نه صفت. 

(- انه» مشابهت و نسبت: مانند عاقلانه و محترمانه که در این حال پسوند قیدساز است و 
بطور فعال صفت را بدل بقید میکند. گاهی این پسوند» اسم را بدل باسم یا صفت مینماید 
ولی در این صورت چندان فعال نیست مانتد صبحانه: عصرانه شاگردانه. 

(-بان»: پسوند صفت‌ساز محافظت و نگهبانیست مانند: باغبان و شهربان یعنی محافظ 


باغ و نگهبان شهر. 
(-چه»: پسوند اسم‌ساز تصغیر و کوچکسازی است مانند: باغچه و زاغچه و کتابچه و 
دفترچه یعنی باغ کوچک و زاغ کوچک و... 


(-چی»: پسوند ترکی‌تبار فاعلی صفت‌ساز است مانند: درشکه‌چی و کودتاچی. بهتر 
است بجای این پسوند از عناصر دیگری مثل «گر» بهره جست مانند کودتاگر. برخی برای 
آن ريش فارسی قائل شده‌اند. 

(-دان»: پسوند اسم‌سازیست که بر ظرف و محل نگهداری اشیاء دلالت دارد مانند: 
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نمکدان یعنی ظرف نمک. 

«-زار»: این پسوند نیز برای ساختن اسم مکان بکار میرود که بر کثرت هم دلالت 
میکند مانند:گلزار و لالهزاربمعنی جای گل و محل لاله 

(-سان»: در قدیم اسم مستقل بوده است بمعنی عادت و خوی, ولی امروز پسوند 
صفت‌ساز مشابهت است مانند: لاله‌سان و پروانه‌سان به‌معنی شبیه لاله و مانند پروانه. 

(- ستان»: که پسوند اسم‌ساز مکانست مانند: گلستان و دبیرستان بمعنی جای گل و 


مکان نوشتن. 
(« فام»: پسوند صفت‌ساز رنگ و مشابهت است؟ مثل: نقره‌فام و سپیدفام به‌معنی 
نقره‌گون و برنگ سپید. 


(2 کث»: پسوند اسم‌ساز تصغیر و کوچکسازی و ترحم و ظرافت است مانند: طفلی 
بمعنی طفل قابل ترحم و کلاهک بمعنی کلاه کوچک. 

(«-کار»: پسوند یا شبه پسوند فاعلی و مبالغه و شغل است؛ نظیر: ستمکار و خطاکار و 
جوشکار که ستمکار معنی فاعلی و مبالغه دارد بمعنی ستم‌کننده و ستمگر و جوشکار 
جنبه فاعلی و شغلی دارد یعنی کسی که شغل او جوشکاریست. 

(- که و یکه): در لهجه عامیانة مردم تهران پسوند معرفه و تحقیر است مانند: مردکه 
زنیکه. 

(- کیی»: در زبان عامیانه: پسوندیست که صفت و قید چگونگی میسازد؛ مثل: زورکی 
و پس‌پسکی. 

«-گان توزیع»: پسوندیست که صفت و فید توزیعی میسازد مانند: دهگان و 
پانصدگان. یعنی ده ده و پانصد پانصد. 

(-گانه»: پسوند صفت‌ساز نسبت است مثل: دهگانه و دوگانه و یگانه. 

(-گو»: پسوند بسیار فعال صفت‌ساز است که بر مبالغه و شغل دلالت میکند مانند: 
اف 

(-گوری»: پسوند مرکب اسم‌ساز است که بر عقیده و خط مشی دلالت دارد؛ مانند: 
صوفیگری و دیوانه‌گری. 

(گون وگونه»: پسوند صفت‌ساز مشابهتست. مثل: نیلگون و شعرگونه. 

( کین و آگین»: پسوند صفت‌ساز دارندگی و اختلاط و آلودگیست؛ مثل: آزرمگین و 
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شرمگین و خشماگین یعنی دارای شرم و توأم با شرم. 

(سمند»: پسوند صفت‌ساز دارندگی است مانند: ثروتمند و سعادتمند. 

(-2 م) و «سمین»: پسوند عددساز است که هردو صفت عددی ترتیبی میسازند؛ نظیر: 
سوم و سومین. 

(2»: مصدری که پسوند مصدرساز است. مثال: ساختن و شنیدن. 

(- نا کث»: بسوند صفت‌ساز آلودگی و دارندگی است؛ مثل: خشمناک و دردناک و 
آتشناک. 

«-نده»: پسوند صفت‌ساز فاعلیست مانند: راننده و خواننده. 

«-وار»: پسوند صفت‌ساز و قیدساز مشابهت است که هم به آخر اسم ملحق میشود؛ 
مانند: حباب‌وار و هم بآخر صفت؛ چون: دیوانه‌وار و عاجزوار. 

(-واره): پسوند اسم‌ساز مشابهت و مانندگیست مثل شعرواره و فلزواره و ماهواره و 
جشنواره. 

(-ور»: پسوند صفت‌ساز دارندگی و فاعلیست مانند: دانشور و سرور و دستور و 
که 

(-وش»: پسوند صفت‌ساز مشابهت است؛ نظیر: مهوش و پربوش. 

(-» نسبت: پسوند اسم‌ساز است مانند هفته و نیمه و هزاره. 

(-۵» صفت گذشته: مانند: رفته, گسسته گشته. دیده که پسوندی صفت‌ساز است. 

(- ۵ مصدری: در زبان عامیانه مانند: لب گزه؛ ترتره که اسم مصدر میسازد. 

-۵) معرفه: پسوند اسم‌ساز معرفه است در همان زبان مانند: دختره خوشگله. 

(- ۵ زمانی و مقدار: پسوندی صفت‌ساز است مانند: «دو مرده» و «یک روزه). 

(- ی» صفت ساز («ی» نسبت): مانند: کبابی» کتابی» جنگی. 

(- ی)» مصدری («ی» اسم‌ساز): مانند سیاهی» زیبائی. 

(- ی) نفی جنس: مانند: «کسی نیامد» که پسوندی اسم‌ساز است. 

«-ین» نسست: مانند: سیمین و رنگین که پسوند صفت‌ساز است. 


(-ینه) نسبت: مثل: سیمینه و زرینه که پسوند نسبت صفت ساز و اسم ساز است. 


( سرت دستور مفصّل امروز 


ب - پسوندهای نیمه فعال و غیرفعال و مرده که بکار لغت‌سازی نمیخورند 

الف مصدری: مانند: پهنا و درازا (پسوند اسم‌ساز غیرفعال). 

الف زائد: مثل: آشکارا. 

الف اشباع و اطلاق: چون: اهریمنا و پیرامنا: 

گرازی بیامد چو اهریمنا زره را بدزید بر بیژنا (فردوسی) 

الف دعا: مانند: باداه مبادا. 

ال ف کثرت: این پسوند گاهی صوت میسازد و امروز نیمه فعالست ولی در قدیم فعال 
بوده است مانند: خوشا و دریغا و ندامتا: 

دردا و ندامتا که تا چشم زدیم نابوده بکام خویش نابوده شدیم 
(خیام) 

(- ار» فاعلی: مانند: پرستار و خواستار. 

(- ار» مصدری: چون: گفتار وکردار (پسوند اسم‌ساز نیمه‌فعال). 

(- ار) مفعولی: مانند: مردار (پسوند صفت‌ساز غیر فعال). 

(-اکت» لیاقت و مصدری: مثل: خوراک. پوشاک. سوزاک که پسوندی اسم‌ساز و 
غیر فعالست. 

(-اکت» مفعولی: چون: کاواک (غیرفعال). 

(-)کک» نسبت: مانند: فتراک و مغاک (غیرفعال). 

«-ال» نست و شباهت: مانند: دنبال و چنگال که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 

«- اله» نسبت و مشابهت: مثل: تفاله دنباله ترساله کشاله که پبسوندیست اسم‌ساز و 
غیر فعال. 

(- آن» زمانی: چون: بهاران و سحرگاهان که پسوندیست اسم‌ساز و نیمه‌فعال. 

(- آن» مکانی: مانند: گیلان و مازندران که پسوندیست اسم‌ساز. 

(- آن» فرزندی: چون کیخسرو سیاوخشان. 

(- آن» زائد: مانند شادان» جاویدان آبادان. 

(- اوّر» دارندگی: مثل: دلاور. 

(- آورنجن ابرنجن, رنجن»: یعنی بند مانند دست آورنجن و پارنجن که از بسوندهای 
مرده و غیرفعال اسم آلتند. 


ساختمانهای فعال و غیرفعال اشتقاقی ۱۴۹ 


«-باره»: پسوند صفت‌ساز عادت و سابقه است مثل: جنگ‌باره و زن‌باره که 
پسوندیست نیمه فعال. ۱ 

(-بر»: پسوند امکنه مانند: گیله‌بر» پشت‌بر (غیرفعال). 

«-پاد»: به‌معنی نگهبان چون آذرپاد که پسوندی بوده است صفت‌ساز (غیرفعال). 

«-پام»: پسوند صفت‌ساز برای رنگ و شباهت است که گونة دیگریست از فام و وام و 
امروز غیرفعالست. 

(- تاش»: یعنی «هم» (خواجه تاش خیلتاش بکتاش) که پسوندیست ترکی‌تبار و 
غیر فعال. 

(-جود»: پسوند صفت‌ساز سازندگیست مانند دارابجرد و بروجرد و دستجرد؛ یعنی 
داراب‌ساخته و دست‌ساخته. 

(-جبی)»: پسوندیست صفت‌ساز مانند میانجی. بنظر برخی این پسوند با «چی» از یک 
ريشه است. 

(-_خن»: پسوند مکان است مثل: گلخن (غیرفعال). 

(-دیز» و (-دیس)» شباهت: چون: تندیس شبدیز (پسوند غیرفعال). 

(- ۵ و «-یژه» و (-بچه» تصغیر: مانند: نایژه که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. نگاه 
کنید به(-یژه) و (-یبچه) و (- چه). 

«-سار): با تمام معناهای آن که در فرهنگها و دستورها آمده است (پسوند اسم‌ساز). 

(-ساره»: رخساره. 

(- ستان زمانی»: مانند: زمستان و تابستان که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 

(-سرمکانی»: مثل: چاهسر و کوهسر که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 

(- سیر مکانی: چون: گرمسیر و سردسیر که پسوندیست صفت‌ساز و غیرفعال. 

(-ش» مصدری مثل: کوشش. روش که پسوندیست نیمه فعال. 

(شت)» مصدری: مانند: گوشت و خورشت که پسوندیست اسم ساز؛ زیرا مصدر اسم 


است. 
(-شن»مصدری: مثل: پاداشن و دهشن وگوارشن که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 
(غاله» تصغی رکه صورت دیگریست از «گاله»: پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال مانند بزغاله. 
(- فش»: پسوند صفت‌ساز تشبیه است مانند: خورشید فش بمعنی خورشیدوش 
(غیرفعال). 


ییحی دستور مفسّل امروز 


سپهبد بپیچید از خواب خوش . بجنبید گلشهر خورشید فش 
(فردوسی) 

«-کرد»: پسوند یا شبه‌پسوند صفت‌ساز و غیرفعال سازندگی است مانند «سیاووش 
کرد» یعنی «سیاووش ساخته». این عنصر گونهُ دیگریست از جردوگرد. بهریک از آنها 
نگاه کنید. 

(-گار» فاعلی: پسوندیست نیمه فعال و صفت‌ساز؛ مثل آموزگار و پرهیزگار. 

(-گاله» تصغیر: مانند پرگاله و پوست‌گاله و دامگاله که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 

«-گان» نسبت: مثل: شایگان و پدرگان و دوستگان. 

«-گرد» و «- جرد»: بسوند سازندگیست مانند: دارابگرد و سوسن‌گرد و بروجرد 
به‌معتی داراب ساخته (غیرفعال). اینها گونه‌های دیگری هستند از «کرد). 

گن»: پسوند غیرفعال صفت‌ساز آلودگی و اختلاطست که گونه دیگری از «گین» و 
«اگین» است. مثال: شوخگن و فژاگن. 

(-لاخ): پسوند کثرت مکان مانند: سنگلاخ و دیولاخ. 

(- 4» و «_وله» تصغیر: مانند زنگله, چراغله, کندوله» چغله» کوتوله زنگوله که 
پسوندیست نیمه‌فعال و اسم‌ساز و صفت‌ساز. 

(-41): پسوند اسم‌ساز مکان است مثل: مشتله. 

(-مان»: به‌معنی مکان و خانه چون: دودمان گرزمان» کشتمان که پسوندیست 
اسم‌ساز. 

(-مان» مصدری: مانند: سازمان چایمان زایمان؛ ترکمان که پسوندیست اسم‌ساز. 

(-مان» اسم ذات: مثل: ساختمان که پسوندیست اسم‌ساز. 

(-فا»: پسوند اسم مصدر و اسم مکان است چون: تنگنا و فراخنا. 

(-9) تصغیر: مانند خواجو. 

(-9»: پسوند صفت‌ساز غیرفعال نگهبانی است مانند: پیشوا. 

(-واده»: به‌معنی بنیان و شالوده در خانواده و کدواده که پسوندیست اسم‌ساز. 

(-وار»: پسوند صفت‌ساز لیاقت و دارندگی (شاهوار). 

«-واره»: پسوند اسم‌ساز تعلق و کمال است (دستواره و گوشواره و چراغواره). 

(-وام»: پسوندیست صفت‌ساز برای رنگ و مشابهت که گونهُ دیگریست از فام و اوام 
رپام. 


ساختمانهای فعال و غیرفعال اشتقاقی ۱۵۱ 


(-وان»: پسوند غیرفعال صفت‌ساز محافظت که از گونه‌های قدیمی «بان» است مثال: 
پشتیوان. 

«-وافه»: پسوند غیرفعال محافظت است: انگشتوانه. 

(-وله»: به «له» رجوع کنید. 

(-ومند»: پسوند صفت‌ساز دارندگیست که گونه قدیمی «مند» است. مثال: تنومند و 
دانشومند. 

(-ون» شباهت: مانند پلون (غیرفعال). 

(-وند»: برای خداوندی (دولت‌وند). 

(-_وند» شباهت: (خداوند و فولادوند). 

(-وند» مکان: دماوند و نهاوند (غیرفعال). 

(-ویه» تصغیر: مانند بابویه که امروز بسوندی غیر فعالست. 

(-ویه» دارندگی: مانند برزویه و دادویه (غیرفعال). 

(- ۵ نسبت: مانند نبرده» پوشنجه. بهاره. پائیزه که پسوند صفت‌ساز نیمه فعالست. 

(- ۵ برای استخراج خاص ازعام: مانند زرده» سبزه؛ سفیده که پسوندیست اسم‌ساز و 
نیمه‌فعال. 

(-» زائد: مانند دنباله» هنگامه, آشکاره. آشیانه. جاودانه» روانه شادمانه» کمینهه 
فرزانه. 

(-۵» اسم آلت: مانند استره رنده گیره ماله که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 

(-۵) اسم مصدر: مانند خنده پرسه گریه رنجه» زاره شکنجه. گذاره؛ مویه» پویه که 
پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 

(-۵) مکان: مانند انجیره و سرخه که پسوندیست اسم‌ساز و غیرفعال. 

و «۵»های دیگری که نامشخصند مانند: دوده انگله (به‌معنی دکمه‌بند). 

(-ها»: پسوند مرده قیدساز است و از بقایای پسوند «-یها»ی پهلویست و امروز در 
کلمه «تنها» باقی مانده است. صورت پهلوی «تنها». «تنیها» است. «یها» در لهجه لری 
بصورت «ییا» زنده است؛ مانند: پسر ییا (پسرها)؛ گوسینیا (گوسفندها). 

(- ی» تفخیم: مانند استادی» صاحبقرانی» نور ی ۱ ظل‌اللهی. 

(-ی» زائد: مانند بارگی و ارمغانی. 


۱۵۲ دستور مفصّل امروز 


یچه» و «- یژه» و «يزک»: مانند پاکیزه. دوشیزه. دریچه و کتيزک که پسوندهای 

اسم‌ساز غیرفعال تصغیرند و با «-چه» و «-ژه» از یک اصلند. 
مد و 

بجز پسوندهائی که مخصوص ریشه فعلند و بماده مضارع و نیمه کلمه‌های فعلی 
میچسبند (ا؛ ان ار هء - نده مانند: خنده. زننده, خندان, دانا) بقیة پسوندها بکلمه‌ها 
الحاق میشوند نه به‌نیمه کلمه‌ها و ریشه‌های افعال. مثلاً نمیشود گفت: جوگر روگر 
جوناک گریاک؛ اما در اين مورد گاهی استثناء هم دیده میشود. فی‌المثل اندیشناک و 
اندیشمند استثناء است زیرا پسوند بمادة مضارع فعل که نیمه کلمه است چسبیده است. 

پسوند «ک» تصغیره امروز وقتی بکلماتی که با مصوت بلند ختم میشوند بچسبد باید 
طبق قاعده با صامت میانجی «ی» همراه باشد مثلاً باید بگوئیم پایک و جویک در 
حالیکه هميشه چنین نیست. در قدیم گاهی بین این پسوند و مصوت بلند «» همزه‌ای 
حائل میشده است مانند: دریااک بجای دریایک: آبهای ایستاده و دریااک‌ها... (التفهیم 
ص ۰۳۴۲ چاپ ۰۱۳۱۸ تصحیح همائی). 

یادآوری ا:اين پسوند وقتی بمصوّت (۰» غیرملفوظ بچسبد. با صامت میانجی «گ» 


میآید. مانند: کوزگک و حجرگک: 
خیز تا برگل نو کوزگکی باده خوریم 
پیش تا کوزه کند از گل ما دست زمان 
(فرخی) 
بنابراین کلماتی مانند «واژک» که مصغر «واژه» است غلطست و از استعمال آن باید 
خودداری کرد. 


یادآوری ۲ گاهی پسوندی بدون آنکه مورد نیاز باشد برای تقویت یا تأکید یا برای 
جبران خلاً معنائی بکلمه‌ای ملحق میشود؛ مانند الحاق پسوند اسم معنی و اسم مصدر 
بآخر کلماتی که خود اسم مصدر و اسم معنا هستند) مثلاً الحاق (ی» در این موردها: 
سلامتی» راحتی» بیدادی» نواختی به‌جای نواخت» سلامت. راحت. بیداد و مثل الحاق 
(ی» صفت‌ساز به‌صفت‌هائی از قبیل معمول» مصنوع» قدیم؛ پنهان» رایگان؛ ضرور که 
میشود: معمولی» مصنوعی» قدیمی پنهانی؛ ضروری» صمیمی و رایگانی. باری اینگونه 
استعمالها غلط نیست ولی قیاسی هم نمی‌باشد و منحصر بمواردی سماعی و خاص 
است و مثلا به آخر هم کلماتی که اسم مصدر با صفتند نمیتوان «ی» مصدری با نست 


ساختمانهای فعال و غیرفعال اشتقاقی ۱۵۳ 


افزود و فی‌المثل نمیتوان گفت خردمندی (بمعنی خردمند) و سوزشی (بمعنی سوزش). 
اینک مثال از آثار قدیم در این موردها: 
ایشان دست بیدادی گشوده‌اند (دارابنامة پیغمی» ج ۰۱ ص .)٩۱‏ 


نه هرکه هست سخنگوی هم سخندانست 
به‌آشکاره همی گویم این نه پنهانی 
(کمال) 
اه از درد و غم و بیدادی است 
هوی هوی میکشان از شادی است 
(مولوی) 


مراد از جبران خلاً معتائی آنست که مثلاً معنی اسم مصدری «سلامت» و «راحت» و 


معنی وصفی «معمول») و (مصنوع) و «قدیم» کاهش یافته است و برای تقویت آن چیزی 
به‌آن الحاق میکنند. 


دربارة پیشوندهای زبان فارسی 


پیشوندهای اشتقاقی فعال و نیمه فعال فارسی: امروز پیشوندهای اشتقاقی فعال و نیمه‌فعال 
که درخور واژه‌سازی باشند اندکند و عبارتند از «باز» و «نا» و «هم» و «ن» در کلماتی 
مانند: نرفته, نرفتن؛ نخوردن» ندیده ننشسته, همسایه و غیره. «نه وقتی با افعال میاید 
پیشوند صرفیست مانند نمی‌روم و نرفت؛ اما هنگامی که با صفت فاعلی یا صفت حال و 
صفت مفعولی با صفت گذشته و مصدر باشد اشتقاقیست؛ مثل مثالهائی که زدیم. 

بسبب کمبود پیشوند در فارسی و بعلت وجود پیشوندهای متعدد فرنگی از طرفی و 
ترجمه فراوان از زبانهای فرانسوی و انگلیسی در فارسی از طرف دیگر؛ عناصری پیدا 
شده‌اند که به جای پیشوندهای پراستعمال غربی بکار میروند؛ اینها عبارتند از ضد. فاقد» 
خلاف. جالب. شایان, عدم خود قابل غیرقابل و مانند آنها. 

اگر بخواهیم «با» و «بی» را هم پیشوند بحسابت پیاوریم پیشوندهای فعال و نیمه‌فعال 
فارسی امروز عبارت خواهند بود از «نه» «ناء» «باز»» «هم» «با» و «بی). 

بعضی از دستورنویسان عناصر فعالی مانند شاه گاو خر پر» زبر؛ پیش پس و بالا را 
هم پیشوند گرفته‌اند در حالیکه این کلمات را باید شبه پیشوند شمرد زیرا بصورت مستقل 


۱۵۴ دستور مفصّل امروز 


هم بهمان معنی بکار میروند. 

فرا و فرو را اگر پیشوند بگیریم در زبان رسمی امروز نیمه‌فعالند. «وا» و «ور» در زیان 
عامیانه در کلماتی از قبیل: ورافتادن» ور رفتن» واخوردن نیز نیمه‌فعالند. 

پیشوندها و شبه پیشوندهای مرده و غیرفعال: این عناصر عبارتند از: «بر». «در»» «ها»» 
«اندر»» «فراز» در کلماتی مانند برگشتن درآمدن هاده هاگیر اندریافتن؛ فراز آمدن. 
اینها همه بجز «ها» در قدیم نیمه‌فعال یا فعال بوده‌اند بخصوص بر و در و فرا و فرو. 

پیشوندهای مرده وغیرفعالی که نباید با آنها لغت ساخت عبارتند از: 

۳ آبستن» آوردن؛ آمدن (بمعنی ضد). 

آ-و«آن»: در انوشه اناهیتا (بمعنی ضد). 

آف-: درافکندن. 

!م-: در آمشب. امروز (بمعنی این). 

آو -: در اوباریدن. 

ز- اوزت: در زدودد. 

پ-» ید -: در پگاه و پدرود و پدرام بمعنی «با. 

پا پاد-: بمعتی ضد در پاداش, پادزهر پاسخ و پازهر. 

پٍ -: در پیمودن و پیمان. 

خ- ه-: (بمعنی خوب) در خجست و هنر. 

دش -»3۵-: (بمعنی ضدّ و بد) مانند دشمن و دژخیم. 

فر-: در فرمودد. 

ن: در نهادن. 

+ و 

طبقه‌بند ی پسوندهای اشتقاقی فارسی برحسب معنی و نقش دستوری آنها 

تاکنون پسوندهای اشتقاقی فارسی را بترتیب حروف الفبا طبقه‌بندی کردیم. اینی 
آنها را برحسب معنی و نقش دستوریشان تقسیم‌بندی میکنیم تا لغت‌سازان و 
اصطلاح‌یابان را پیشتر بکار آید. 

باید دانست که پسوندهای اشتقاقی هم مانند پیشوندها و ساختمانهای ترکیبی 
فارسی برحسب نوع کلمه‌ای که میسازند خود اقسامی دارند از اینقرار: ۱-پسوندهای 


اسم‌سازه ۲-پسوندهای صفت‌ساز و قیدساز» ۳-پسوندهای صوت‌ساز» ۴-پسوندهای 
عددساز» ۵ پسوندهای فسرده و بدون نقش مشسخص. که از این میان پسوندهای 
اسم‌ساز و صفت‌ساز مهمتر و فراوانترند. ضمناً چون در فارسی تقریباً هر صفتی میتواند 
قید هم بشود» ما پسوندها و ساختمانهای ترکیبی صفت‌ساز و قیدساز را با هم طبقه‌بندی 

پسوندهای اسم‌ساز باین معانی میایند: آداب و رسوم» اسم مصدر؛ مصدر تصغیره 
تحقیر» ظرفیت. ابزا اسم زمان؛ اسم مکان» مشابهت. معرفه. 

برای دیدن اینگونه پسوندها به‌مبحث اسم همین کتاب صفحه ۱۹۳-۱۹۶ نگاه کنید. 

پسوندهای صفت‌ساز و قیدساز باین معانی میأیند: رنگ شباهت. آلودگی؛ 
دارندگی لیاقت. نسبت. فاعلی؛ مفعولی» ایجاد. نگهبانی» حالت. ترتیب (برای اعداد). 

برای آگاهی بیشتر از این قسم پسوندها بهمین کتاب در مبحث صفت صفحه 
۲۷۸۱ نگاه کنید. 

یادآوری ۱: بسیاری از پسوندها و پیشوندها» چند معنی و نقش مختلف دارند در 
حالیکه در ابتدا یک معنی و نقش بیشتر نداشته‌اند؛ مانند: (۰» و «وار» و «(ی» نسبت. مثلا 
( هم پسوندی اسم‌ساز است و هم عنصری صفت‌ساز و خود بچندین معنی میأّید از 
قبیل: نسبت» شباهت؛ اسم آلت؛ اسم مصدر مقدار و غیره. «ی» نسبت یا «ی» 
صفت‌ساز نیز بمعانی فاعلی (جنگی). مفعولی (پیشنهادی) و نسبت میآید و صورت 
اخیر بر ملیت (ایرانی)» شغل (کتابی)؛ مذهب (مسیحی)» منشأً(تبریزی) و غیره دلالت 

سبب معانی و نقشهای متعدد این پسوندها تغییر معنی آنها و استعمالشانست بمعنی 
مجازی. چه تغییر معنی و یافتن معانی مجازی از ذاتیات کلمات و ضمائم زبانست؛ زیرا 
عناصر مستقل و نامستقل زبان! تحت تأثیر عوامل زبانی و غیرزبانی (عوامل اجتماعی و 
محیطی و فرهنگی) تغییر میکند و معانی حقیقی آنها بمعتی مجازی بدل ميشود. 

بهمین دلیلست که طبقه‌بندی دقیق معناثی در معنی‌شناسی و دستور زبان ناممکنست 
و تقسیم‌بندی معنائی ما نیز در اینجا قاطع و غیرقابل تغییر و مسلم نیست. 


عناصر نامستقل مانند پسوندها و پیشوندها و نیمه کلمه‌ها آنهائی هستند که بتنهائی بکار نمیروند. 
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بنابراین قرار دادن بعضی از پسوندها و پیشوندها در ذیل یک معنی يا یک عنوان جنبة 
دقیق ریاضی ندارد بلکه امریست تقریبی؛ بعبارت دیگر معنی همه پسوندهائی که در 
ذیل یک عنوان و معنا کر شده‌اند کاملااً یکسان نیست فی‌المثل معنی «ستان» و «زار» 
بعنوان پسوند مکان دقیقاً مساوی نیست؛ چه «زار» بر کثرت نیز دلالت میکند در حالیکه 
(- ستان» و «گاه» و «کده» چنین نیستند. با «(اج» بار معنائی منفی دارد یعنی این پسوند 
برای اسم مکانهای ترسناک و ناخوشایند بکار میرود مانند سنگلاخ و دیولاخ؛ در 
حالیکه پسوندهای دیگر چنین نیستند (مانند گلزار و گلستان)؛ بنابراین قرابت معنائی اين 
عناصر تقریبی است. 

یادآوری ۲: چون معانی مختلف لغات و عناصر دستوری و پسوندها در هم تداخل 
پیدا میکنند» بنابراین تفکیک معنی‌هائی از قبیل نسبت و دارندگی و لیاقت و غیره از هم 
بسیار دشوار و حتی ناممکنست. از اینرو بسیاری از پسوندهائی که بر یک يا چند معنی از 
معانی یاد شده دلالت مینمایند ممکنست بر معانی دیگر هم دلالت داشته باشند مانند: 
«(ی» که علاوه بر نسبت و دارندگی بمعنی فاعلیت و مفعولیت هم میاید و یا «وار» که 
افزون بر شباهت. بر لیاقت و دارندگی نیز دلالت میکند. 

یادآوری ۳: تعدد ضمیمه‌های هم‌معنا برای لغت‌سازی و غنی کردن زبان بسیار مفید 
است؛ زیرا وقتیکه ما برای یک معنی چند ضمیمه داشته باشیم. اگر با یکی از آنها براثر 
ایجاد ستیز آوائی و مشکلات زبانشناسی دیگر نتوانیم لغت مناسب بسازیم از دیگری 
بهره میگیریم. مثلاً همنشینی «وار» با «گاو» و «سان» با «خرس» در کلمات «گاووار» و 
«خرس‌سان» بر اثر اجتماع دو «واو» یا دو «سین» تنافر حروف و ستیز آوائی بوجود 
میآورد پس بهتر است پسوندهای دیگری مثل «آسا» یا «وار» را باین کلمات چسباند و 
گفت: «گاوآسا) و «خرس‌وار). 

اصولاً یکی از شرایط لغت‌سازی» رعایت ذوق و خوش‌آهنگی و پرهیز از درازی و 
ناسازی آوائی و معنائیست یعنی کلم تازه باید از بلندی و ناخوش آهنگی و ستیز معنائی 
خالی باشد. بنابراین تنها رعایت قواعد دستوری و زبانشناسی برای واژه‌سازی و ترکیب 
کلمات و الحاق پسوندها و پیشوندها کافی نیست. بلکه اصول آواشناسی و معنی‌شناسی 
و ادیی نیز باید رعایت گردد. 

نگارنده» شرایط خوشآهنگی ترکیبات را در جای دیگر شرح داده است. نگاه کنید 
بمقالهٌ «شیوهٌ وضع و ترجمه اصطلاحات علمی و فنی» در «نخستین سمینار نگارش زبان 
فارسی» چاپ مرکز نشر دانشگاهی سال ۱۳۶۳. 


کلمه ۱۷ 


کلمه. دگر کلمه 

کلمه 

تعریف کلمه کار آسانی نیست از این رو بسیاری از زبانشناسان بجای کلمه سازه 
(مرفم) را برگزیده‌اند. مثلاً آندره مارتینه بجای کلمه اصطلاح «واحد»۱ را بکار میبرد. 

اینک تعریفهائی که برای کلمه شده است: 

۱-مجموعه‌ای از اصوات که دارای معناست. 

۲ کوچکترین واحد زبان که بتنهائی بکار رود و حداقل از یک سازه بوجود آمده 
باشد. 

۳-یکی از پنج واحد دستوری کلام که بین سازه و گروه قرار میگیرد. 

۴-کوچکترین واحد مستقل کلام که دارای نقشی در سخنست. 

۵نمود کتبی یا شفاهی انديشه. 

بلومفیلد " کلمه را چنین تعریف میکند: «کوچکترین جزء مستقل و آزاد کلام». و با 
توجه بانچه دیدیم کلمه را چنین تعریف میکنیم: 

کلمه کوچکترین واحد معنی‌دار کلامست که دارای وحدت و استقلال دستوری و معنائی و 
املائی و آوائیست و در سخن نقشی را بعهده دارد و از یک یا بیش از یک سازه بوجود آمده 
است مانند: رفت. او انسان از گلاب. 





ویژگیهای کلمه: از تعریف کلمه چنین برمیآید که این عنصر دارای وبژگیهائیست از 
قییل: 

۱ استقلال آوائی و داشتن موسیقی خاص: مراد از موسیقی و آوا در اینجا ویژگیهای 
زبرزنجیری " هر کلمه است از قبیل تکیه ؟ و نواز* و زیر و بمی" و درنگ" و اين امر در 
تشخیص کلمات از یکدیگر نقش عمده‌ای دارد. مثلاً تکیهٌ اسم در هجای آخر و تکیة 
فعل یا بر روی «می» و «ب» و «6 و «» و پیشوندهای دیگره یا در هجائی پیش ا ان 
است. بنابراین تکیه «برخورد» (فعل ماضی) بر روی «بر» و تکیه «برخورد» (مصدر 
کوتاه) برروی هجای «خورد» است. 

در اسمها و صفتها و قیدهای مرکب. تکیهُ آخر جزه اول از بين میرود و تنها تکيةٌ آخر 


1. 1۷۲08۵۲6 )۶(۰ 2. ۲0822۲0۵ 0. 


3. ٩۱0۲۳۵۹0۵ 4. 5۱۳685 ,(ع)‎ ۸0660۷ )6(۰ 
5. 1086 )6(, 108 )(۰ 6. 160 )6(۰ 
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جزء دوم باقی میماند بنابراین هجای «تکیه‌دار» در گروههائی که از همان دو کلمه بوجود 
آمده‌اند متفاوتست مثلاً تکية مجموعه‌های چهارراه چهار سرء آن جا؛ تخم‌مرغ و گل 
سرخ همه بر دو نوعند: یکی وقتی که گروهند و با تکیه و درنگ گروهی تلفظ میگردند در 
این صورت هر مجموعه‌ای دو تکیه دارد و دیگر هنگامی که مرکبند و در این حال هریک 
از اینها تنها یک تکیه دارند که بر روی هجای آخر کلم دومست و هجاهای آخر عنصر 
اول مرکب‌ساز (چهار, آن» تخم گل) دیگر تکیه ندارند. 

یادآوری: تکیه و درنگ بعضی از کلمات مرکب مانند مصدرهای مرکب و کلماتی از 
قبیل همینجاء هرکس هیچکس هریک؛ هرکدام» هیچکدام با درنگ و تکیه گروههائی 
که از همان اجزاء تشکیل میشوند تفاوتی ندارد. 

باری مرکب يا گروه بودن بسیاری از کلمات هم از تلفظشان فهمیده میشود و مثلاً اگر 
«هار» را در «چهارراه» بی‌تکیه تلفظ کنیم مجموعه «چهارراه» کلمهٌ مرکبست و اگر آن را با 
تکیه ادا نمائیم این مجموعه گروهست در حالیکه در بعضی دیگر از مجموعه‌ها تلفظ 
ترکیبی و تلفظ گروهی با هم تفاوتی ندارد مانند تکیهٌ گروههای فعلی و فعلهای مرکب. 

از عناصر آوائی کلمه درنگست چه. بعد از هر کلمه درنگ خاصی وجود دارد که 
نشان استقلال آنست» زیرا درنگ کلمه با درنگ واج و گروه و جمله‌واره و جمله تفاوت 
دارد. 

بنابراین یکی از مهمترین معیارهای تشخیص کلمة مرکب از گروه همان تکیه و درنگ 
و ویژگیهای آوائی آنست. 

۲ استقلال لغوی ومعنائی: هر کلمه بخصوص اگر مستقل باشد جزهء دستگاه لغوی 
زبانست بنابراین جنبهُ لغوی و معناثی هم دارد یعنی از نظر لغوی و معنائی مستقل است 
بهمین سبب باأن «کوچکترین واحد معنی‌دار و مستقل زبان» میگویند؛ مانند استقلال 
معنائی کلمات انسان. دیروز کار. 

۳-باز یکردن نقشی در سخن: سومین ویژگی کلمه آنست که دارای نقشی در کلام است. 
اگر در گروه باشد یا هسته است و یا وابسته و یا همسان یا رابط اگر در جمله و جمله‌واره 
باشد یا مسندالیه است یا مسند یا متمم یا رابط یا غیر از آنها. باین سبب کلمه حتماً در 
سخن و کلام نقشی بر عهده میگیرد در حالیکه سازهٌ نامستقل چنین نیست و 
زبانشناسانی که میکوشند کلمه را از واحدهای زبان حذف کنند و سازه را بجای آن بکار 
برند راه صواب نمیپویند؛ زبرا بسیاری از سازه‌ها مستقل نیستند و نمیتوانند نقشی در 
سخن داشته باشند؛ چه این کلمه و گروه ت که در کلام صاحب نقش است. 


کلمه ۱۵6۹ 


۴ استقلال املائی: دیدیم که کلمه برخلاف نیمه کلمه و ضمیمه معمولاً استقلال 
املائی دارد یعنی هر کلمه‌ای از طرفی جدا از کلمهٌ دیگر نوشته میشود و از طرف دیگر 
اجزای هر کلمه علی‌القاعده سر هم نیز هست. مانند: عمل. سخن. میرود» میدود و 
همراه. 

علاوه براین در فارسی و عربی بعضی از حروف و کلمات را بکلمهٌ دیگر میچسبانند 
مانند: بخانه, بالفعل علیحده تراء چرا؛ کراه مرا کتابراه یکروز. اينکه امروز بدون تحقیق 
در خط ما اين عناصر را بتقلید از زبان فرانسه و انگلیسی جدا میکنند و این کار را در 
کتابهای درسی بدانش آموزان تحمیل نیز مینمایند درست نیست. علت چسبیدن این 
کلمات بکلمات دیگر نامستقل بودن يا پراستعمالی آنهاست که طبق قانون عام «اصل 
زحمت کمتر» و «کمکوشی» در زبان کوتاه میشوند یعنی بکلمات قبل با بعد از خود 

ضمناً کلمات متصل یعنی حرف اضافهٌ «ب» و ضمایر و فعلهای متصل را باید بکلمات 
دیگر چسباند. 

دربار؛ کلمات متصل (پیوسته) و منفصل (گسسته) پس از این سخن خواهیم گفت. 

هصورت صرفی با دستوری و صورت لغوی کلمه: کلمه میتواند دو صورت داشته باشد: 
یکی صورت صرفی یا دستوری دیگر صورت لغوی. صورت لغوی یعنی صورتی که بر 
معنی اصلی کلمه دلالت میکند مانند ريش فعل (جوه شوء ساخ)؛ دیگر صورت صرفی 
یعنی صورتی که یک با چند خصوصیت دستوری آن کلمه را نشان میدهد از قبیل اقسام 
ماضی و مضارع با وجوه و زمانها و نمودها و اشخاص مختلف آنها (میرفتم» رفتم. رفته 
بودم و غیره). مثلاً صورت مفرد اسم صورت لغوی آن ولی صورت نکره و جمعش 
رنه تزع آتسبگا: 

صورتهای صرفی و دستوری کلمه بیشتر بوسیلهً ضمیمه‌ها و پایانیهای! صرفی و 
دستوری مشخص میشود مثلا بوسیلهُ پسوندهای جمع (ها؛ ان) یا تفضیلی و عالی (تر و 
ترین) يا نکره (ی) يا پیشوندهای می, به م یا ضمایر فاعلی در افعال. 

ع-تغییر طبقه و نقش دستوری کلمه: اسم, فعل صفت و مانند آنها را طبقات دستوری یا 
اجزاء کلام یا اقسام کلمه مینامیم و نقشی که کلمه یا نیمه کلمه در جمله يا کلمه یا سخن 


() ودنم۴ ,1 
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دارد وظیفه یا نقش دستوری! آن ميخوانيم. حال میگوئيم در زبان گاهی طبقه و نقش 
دستوری کلمه يا ضمیمه‌ای بر اثر تغیبر معنی یا عوامل دیگر تغییر مییابد مثلاً اسم 
بصفت و فعل بقید بدل میگردد یا پسوند مشابهت و تصغیر بر معانی دیگر هم دلالت 
میکند و یا اصلاً معنی یا نقش دستوری کلمه یا سازه‌ای ضعیف میشود و تغییر می‌کند 
مثلاً «سلامت» که در اصل اسمست گاهی نقش صفت و قید را هم بازی میکند مانند: 
هوشنگ سلامتست (صفت). او سلامت رسید (قید). 
خوش سلامتشان بساحل باز بر ای رسیده دست تو در بحر و بر 
(مولوی) 

«شاید» که در اصل فعل مضارعست. نقش قید شک را هم بازی میکند با «وار» 
مشابهت برای لیاقت و معانی دیگر هم بکار میرود مانند: شاهوار (لیاقت) و عیالوار 
(صاحب عیال). 
دگ رکلمه: 

چنانکه خواندیم ممکنست یک کلمه دارای چند گونه و صورت باشد که هر یک را 
«دگر کلمة» دیگری میگویند مانند فرشته که بصورتهای فريشته و افريشته که 
دگرکلمه‌های آن هستند نیز دیده ميشود. 

اختلاف معنائی این صورتها بسیار نیست و شاید یکی از عوامل بوجود آمدن 
صورتهای مختلف برای یک کلمه واحد شعر و مسائل شعریست زیرا هر شاعری 
باقتضای وزن و امور شاعرانهُ دیگر یکی از صورتها و گونه‌های مختلف یک کلمه را 
انتخاب میکند و آن را بکار میبرد. 

مر زکلمه: چنانکه دیدیم کلمه از دیدگاههای مختلف دارای مرزها و ویژگیهای مختلفی 
است از قبیل ویژگیهای معنائی لغوی» آوائی» واجی. املائی و خطی؛ دستوری و نقش 
آن در کلام. 

اینک توضیح بیشتری در این موردها: 

کلم متصل ومنفصل: کلم منفصل آنست که جدا از کلمات دیگر نوشته شود و تکیه و 
ویژگی آوائی مستقلی داشته باشد. مانند پدر» ماد ازه در اگر. 

کلمه متصل با پیوسته" آنست که تکیه ندارد و تکیه‌اش با تکیه کلمه‌ای که به‌آن 
میچسبد ادغام میشود و یک واحد آوائی تشکیل میدهد بدون اينکه یک کلمه بوجود 
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آورد. بنابراین کلمات متصل از لحاظ آوائی در حکم پسوند يا پیشوندند» بدون اینکه 
تکیه بگیرند و یک کلمه تشکیل دهند مانند: «به و «م» و «ست» در «بخانه» و «کتابم» و 
(پا کست». 
میروند جزء ساختمان آن کلمه نیستند. 

کلمه متصل در زبان فارسی و عربی بردو قسمست: یکی پیشین یا پیش‌پیوست يا پیش 
چسب! که پیش از کلمة دیگر میآید مانند: «» حرف اضافه در فارسی و عربی مثل: 
بالفعل, بالقوه. بمدرسه» دیگر کلمهٌ متصل پسین با پی چسب "۲ مانند کتابش» با که 

کلمات متصل در فارسی با مصوّت شروع یا ختم میشوند مانند «ب » در «بخانه» که با 
مصوّت پایان مییابد و -م» -ش» -ست» یم» بد» ند در کتابی کتابت»... که با مصوّت آغاز 
میشوند. بنابراین نوشتن آنها بصورت «به» و «ع» و «اش» مناسب نیست مگر در موارد 
استئنائی از فبیل: خسته‌ام؛ خانه‌ام» خانه‌اش. 

برخی از املاء‌نویسان بیخبر از زبانشناسی و دستور فارسی» کلمه پیش‌پیوست «با را 
که قرنها متصل نوشته شده است اخیراً برخلاف قواعد خط و زبان فارسی جدا کرده‌اند و 
آترا بزور کتابهای درسی و روزنامه‌ها بمردم تحمیل نموده‌اند و با این کار سبب آشفتگی 
و نابسامانی خط فارسی گردیده‌اند. 

کلمات متصل پسین یا پی چسب " عبارتند از فعلها و ضمیرهای متصل که جمعاً 
دوازده کلمه‌اند که در زبان رسمی باین صورتها نوشته و تلفظ میشوند: 


ضمیرهای متصل 
بعد از صامتها: بعد از «0»ییان حرکت: . پس از مصوتهای بلند: 
م (کتابم) ام (خانه‌ام) یم (رویم) 
دّت (کتابت) ات (خانه‌ات) یت (رویت) 
دش (کتابش) اش (خانه‌اش) یش (رویش) 
- مان (کتابمان) مان (خانه‌مان) یمان (رویمان) 
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تان (کتابتان) تان (خانه‌تان) یتان (رویتان) 
شان (کتابشان) شان (خانه‌شان) یشان (رویشان) 

فعلهای متصل 
پس از صامتها: پس از «۵» بیان حرکت: بعد از مصوتهای بلند «ا» و«و»: 
َ (پاکم) ام (خسته‌ام) یم (دانایم دانشجویم) 
ی (پاکی) ای (خسته‌ای) یی یا ی (دانائی يا دانایی) 
-ست» است (باکست. پاک است) است (خسته است) بست با ست (دانابست و داناست) 
یم (پاکیم) ایم (خسته‌ایم) بیم یا ثیم (دانائیم یا داناییم) 
ید (پاکید) اید (خسته‌اید) پید یا ئید (دانائید یا دانایید) 
ند (یا کند) اند (خسته‌اند) بند (دانایند دانشجویند) 


چنانکه دیده میشود کلمه‌های متصل در شرایطی منفصل نوشته میشوند؛ از جمله 
پس از کلماتی که با مصوتهای کوتاه مانند «۰» غیرملفوظ («۰» بیان حرکت) پایان مییابند 
که در اين حالت معمولاً با همزه و بصورت ام» ای» است و... نوشته ميشوند. 

کلمة پیش‌پیوست! «ب» مانند حروف اضافه دیگر تکیه و درنگ ندارد و تکیه و درنگ 
فقط در هجای آخر اسمی که بآن میچسبد دیده ميشود. 

ضمیرها و فعلهای متصل هم فاقد تکیه‌اند و تکیه و درنگ آنها با تکیه و درنگ كلم 
پیش از آن درهم می‌آمیزد و درواقع یک گروه اتصالی آوائی کلمات تشکیل میدهند که تنها 
یک تکیه و درنگ دارند. در این گروههای اتصالی» فقط هجای ماقبل آخر دارای تکیه 
است مانند: «کتابم»؛ «دوستش» و «بد است» که «تا» و «دوس)» و «ب) دارای تکیه‌اند. 

برخی «ی» نکره (در مردی) و الف ندا (در خدایا) و کسره اضافه و وصفی را بسبب 
تکیه نداشتن آنها از کلمات متصل شمرده‌اند ولی بهتر است آنها را پسوند صرفی گرفت. 

کلمة فعلی وغیرفعلی: کلمه باز بر دو قسم است: ۱-فعلی ۲-غیرفعلی. کلمةٌ فعلی آنست 
که از ريشه يا مادهٌ فعل گرفته شده باشد مانند: سازه آرام کشش دانا راننده» دانشجوه 
ناراحت‌کننده. و کلم غیرفعلی آنست که چنین نباشد مثل پدر ستمگر گلاب. 

کلمةٌ فعلی گاهی بسیطست مثل: گذر» کش و گاهی مشتق است یعنی با پسوند یا 
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پیشوند اشتقاقی ساخته شده است مانند: داناء شناخت. نادان. و گاهی مرکب است 
چون: «کارساز» و «هنرجو» و گاهی پیچیده است مثل دادستانی. 

کلمات فعلی خود بر دو قسمند یکی خود فعل مثل: رفتم. میرود؛ برو. دیگر غیرفعل 
مانند: داناء برداشت. 

این کلمه‌ها دارای دو عنصرند بنام ريشه و ماده که بشرح آنها خواهیم پرداخت. 

کلم هکوتاه و بلند و یینایین: کلمه گاهی کوتاهست مثل «و» وگاهی بلند است مانند «اجازه 
داده نشده بود». و گاهی متوسطست مثل «کلاهدار). 

کلمه‌های بلند اغلب در بين ترکیبات و زمانهای مرکب افعال دیده میشود. 

کلمات مشت رک و مختص (ویژه): بعضی از کلمات در آن واحد در دو طبقهٌ دستوری عمل 
میکنند مثلاً ‏ کثر صفتهای بیانی و بسیاری از اسمهای مکان و زمان قید هم میشوند مانند: 
(خوب» و «آنجا)» در اين مثالها: مرد خوب (صفت). او خوب فکر میکند (قید)» آنجا را 
دیدم (اسم)؛ من آنجا نشستم (قید). ما اينها را کلمات مشترک میگوئیم و در برابر آنها 
کلمات مختص (ویژه) قرار دارند یعنی کلماتی که تنها در یک طبقه دستوری نقشی بعهده 
میگیرند مانند «هرگز» که هميشه قید و «هان» که همواره صوتست. 

بعضی از کلمات در جمله» در آن واحد دو نقش را بازی میکنند مثلاً در جملهٌ «اول 
هوشنگ رفت بعد فرهاد»؛ «بعد» هم قید است و هم پیو:" (حرف ربط). از اين رو آن را 
پیوند قیدی با حرف ربط قیدی میخوانيم. 

کلمه زنده ومرده: کلمه ممکنست زنده یا مرده باشد. زنده یعنی آنچه اکنون رایجست و 
مرده یا منسوخ یعنی کلمه‌ای که سابق رایج بوده است ولی امروز بکار نمیرود مانند 
(پس) (بضم «پ») بمعنی پسر. پاره‌ای از کهن‌گرایان دوست دارند کلمات و عناصر مرده 
زبان را زنده کنند و بکار برند. این کار تعضبآلود غیرعلمی سبب نامفهومی و آشفتگی 
زبان میشود؛ مانند آنهائی که لغات پاتک و رایانه و ارتش را ساخته‌اند. 

کلمة بومی وقرضی ( کلم اقتباسی): کلمه‌ها از لحاظ اصل و منشأً آن بر دو قسمند: یکی 
کلمات بومی ! یعنی آنهائی که اصلشان در همان زبانست مانند کلمات فارسی‌تبار درست 
و رنج» دیگر کلمات قرضی با اقتباسی" یعنی آنهائی که از زبانی دیگر آمده‌اند؛ مثل 
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کلمات عربی یونانی آرامی» مغولی. ترکی؛ فرانسوی» روسی و انگلیسی در فارسی. 
کلماتی از قبیل: کتاب. دیهیم. اردو؛ تگین» کت. استکان و بطری. 

ورود کلمات قرضی در زبان امریست طبیعی و سبب تقویت آنست بشرط آنکه از 
حد نگذرد بتابراین زبان خالص در جهان وجود ندارد و زبان پاک چیزی جز زبان ناتوان و 
ناقص و سر و دست شکسته نیست. بهمین جهت کسانی که برای پاک کردن زبان از عناصر 
قرضی و اقتباسی آن میکوشند بخطا میروند و آهن سرد میکوبند. اینان از اندیشه‌ای کهنه 
و غیرعلمی پیروی میکنند. اعتقاد بچنین فکری مانند اعتقاد بساکن بودن زمین و گردش 
خورشید بدور آنست. 

کلمه از نظر معنی: کلمه از نظر معنی نیز برچند قسمست از اين قرار: 

۱-کلمه چیزی یعنی آنکه بر چیزی دلالت میکند مانند «درخت» و بسیاری از اینها. 

۲-کلمات حالتی و عملی که بر حالت و عمل دلالت میکند که از آن جمله‌اند فعلها و 
اسمهای معنی و مصدر و بعضی از صفات مانند اروش و «ارفتم). 

کلماتی که بر حالت و عمل دلالت میکنند منحصر بفعل نیستند» بلکه گاهی اسم یا 
صفت نیز بر حالت و عمل دلالت مینمایند؛ مانند: «رفتن» و «خوردن» و «خندان», 

۳کلمات کیفی که کیفیت کلم دیگر یا گروه و با جمله را معین میکنند و اینها شامل 
بعضی از اسمها و صفات ر فبودند؛ مانند: «سبز» و «سریع» و «زیبا». 

۴-کلمات ارتباطی که کارشان ارتباط بین کلمات و گروهها و جمله‌واره‌هاست. اینها 
شامل حروف و فعلهای ربطی و برخی از کلمات دستوری دیگرند مانند «از» و «اگر». 
بنابراین حروف و کلمات دستوری درواقع در حکم چفت و بست کلام بشمار میروند. 

۵کلمات جمله‌گونه یعنی کلماتی که معادل و جانشین فعل با جمله‌اند مانند «نه» و 
«هرگز» و «وای» در عباراتی از قبیل: آیا بخانهٌ ما میائی؟ هرگز. که «هرگز» جانشین جملهٌ 
«هرگز نمیایم» است. 

۶کلمه را از نظر معنی ممکنست به«عالمانه» و «عامیانه» نیز تقسیم کرد. 

۷کلمه یا صریح و مشخص است مانند: رستم. امروز يا مبهم است مثل: کسی؛ 
چیزی کدام. 

کلمه از نظر نقش آن در سخن (اجزاء سخن): کلمه از لحاظ نقشی که در سخن دارد بدو 
قسم تقسیم میشود: ۱-کلمه مستقل ۲-کلمه نامستقل. 


کلمه ۱۶۵ 


کلمةٌ مستقل آنست که بتنهائی بکار رود و از لحاظ آوائی و املائی و معنائی و 
دستوری نیز مستقل باشد مانند: انسان. خورشید» سریع میرود و هرگز. 

کلمهٌ مستقل خود بردو قسمست: یکی آنکه مقترن بزمانست که آن را فعل مینامند 
یعنی در حال یا آینده يا گذشته بوقوع میپیوندد دیگر آنکه مقترن بزمان نیست و آن خود 
بر چهار قسمست: ۱-اسم ۲-صفت» ۳ قید. ۴-صوت. بنابراین کلمات مستقل بر پنج 
فسمند: فعل اسمی صفت. قید و صوت. 

یادآوری: تمام کلمات پنجگانه مستقل نیستند بلکه بعضی از آنها استقلال کامل 
ندارند مانند فعلهای متعدی و ربطی و معین و یاور (کردن. زدن. نمودن...) صفات بیانی 
لازمالمتمم (مانند پر)؛ اسمهای لازم‌المتمم» صفات عددی اصلی؛ روشنگر: صفات 
اشاری و مبهم و پرسشی و تعجبی و تفضیلی و بسیاری دیگر که در فرصتهای بعد آنها را 
بتفصیل باز مينمائیم. اینها را باید از اقسام کلم نامستقل شمرد. 

کلمات‌نامستقل آنهائی هستند که از بعضی جهات مانند جهات املائی و آوائی مستقلند 
امّا از نظر معنائی و دستوری استقلال ندارند. اینگونه کلمات بخصوص نها که حرفند؛ 
اغلب نقش دستوری کلمات با جمله‌واره‌ها با گروهها را مشخص میکنند. باین سبب بآنها 
کلمات نقش‌نما (۷0۲0 ۳۵0۱0۶) یا کلمات دستوری (۷0۲ 0121070211681)) با کلمات 
ساختمانی (۷۵۲۵ 51۳0610721) میگویند. 

کلمات نامستقل خود بردو قسمند: ۱-حروف. ۲-غیرحروف. 

حروف خود بر چهار قسمند: 

۱-حرف ریط (پیوند) ۲-حرف اضافه (متمّم‌ساز) ۳-حرف ندا ۴-حرف تفسیر مانند 
(یعنی ) در زمان ما و «ای» و «که» در گذشته. 

یادآوری ا: حرف تفسیر را جزء حروف ربط نیز میتوان بشمار آورد و آن را از حروف 
ربط همپایگی شمرد. 

غیرحروف عبارتند از: فعلها؛ صفات. اسمها؛ اصوات و قیدهای نامستقل که اندکی 
پیش بآنها اشاره شد. 

یادآوری ۲- کلمات نامستقل و سازه‌های نامستقل از لحاظی با هم مشترکند و از 
جهاتی با هم اختلاف دارند. وجه اختلاف آنها در اینست که سازه نامستقل بخصوص اگر 
پاره کلمه (ضمیمه) باشد از لحاظ املائی و آوائی استقلال ندارد در حالیکه کلمهٌ 
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نامستقل از نظر املائی و آوائی مستقل است. وجه اشتراکشان در اینست که هردو از 
لحاظ معتائی نامستقلند یعنی معنایشان فقط وقتیکه با اجزاء دیگر کلام همراه باشند 
آشکار میشود و از این حیث بین «از» و «اگر» که حرفند و «ار» و «گر» که ضمیمه و 
تبون درف تس 

یادآوری ۳ بعضی از کلمات نامستقل مانند «» و ضمایر و فعلهای متصل. پیوسته 
نوشته میشوند در حالیکه پاره‌ای از سازه‌های نامستقل جدا نوشته میشوند مانند برخی 
از نیمه کلمه‌ها از قبیل باور جو و شو. 

باین سبب عناصر مستقل و نامستقل را از لحاظ درجه استقلال دستوری و معنائی و 
آوائی آنها چنین میتوان تقسیم‌بندی کرد: ۱-کلمات مستقل یا پر. ۲_کلمات نیمه مستقل 
یا تهی ۲ (مانند روشنگر و بعضی از فعلها و صفات). ۳-کلمات نامستقل مانند حروف. ۴- 
سازه‌های لغوی نامستقل يا نیمه کلمه. 

بنابراین بر روی هم ما در زبان فارسی شش قسم کلمه داریم: اسمء فعل» صفت. قید» 
حرف و صوت. 


کلمه از نظر ساختمان 


کلمه از نظر ساختمان بر دو قسمست: 

۱-کلمهٌ بسیط یا یک سازه‌ای یا نخستین "که از یک سازه بوجود میاید» مانند: پدر و 
مادر. 

۲-کلمه غیربسیط یا انوی یا دومین؛ یعنی آنکه از پیش از یک سازه بوجود میآید 
مانند: کارگره هم پیشه گلاب. 

کلم غیر بسیط خود بر چهار قسمست: الف -مشتق ب -شبه مشتق ج -مرکب د - 

مشتق کلمهُ غیربسیطی است که از بنیاد و ضمیمه‌های اشتقاقی ساخته شده باشد 
(یعنی با پسوندها یا پیشوندهای اشتقاقی) مانند: ستمگر و دانا و سیاهی. بعضی از 
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کلمه ۱۶۰۷ 


زبانشناسان کلم مشتق را کلمهٌ مشتق انوی! نیز نامیده‌اند. 

شبه مشتق آنست که از ضمیمه‌های صرفی بوجود آمده باشد مثل: گلهاء مردان میرود. 
که از ضمیمه‌های نب (ها» و «اآن» و «می» حاصل شده است. 

برای آگاهی بیشتر از کلمه‌های مشتق به‌مبحث اشتقاق نگاه کنید 

کلمة مرکب: آنست که از کلمه‌ها یا نیمه کلمه‌ها يا از ترکیب آن دو باهم بوجود آمده 
باشد بطوریکه اجزای ترکیب» خاصیت صرفی يا نحوی یا آوائی یا معنائی خود را از 
دست داده باشند مانند: گلاب (مرکب از د و کلمه «گل» و «آب)) و جا خالی زدن (مرکب 
از نیمه کلمه «جاخالی» و کلمه «زدن») و پرس و جو (مرکب از دو نیمه کلمه «پرس» و 
«جو) و («وا)). 

کلمة پیچیده: کلمه پیچیده آنست که هم مرکب باشد و هم مشتق؛ مانند: روانشناسی و 
دادستانی. 

یادآوری: از اقسام کلمه تقریباً هم فعلها شبه مشتقند ولی اسم و صفت بیانی و بعضی 
از قیدها گاهی شبه مشتّند و گاهی نه. مثلاً صفات و قیود تفضیلی و عالی و اسم نکر 
جمع» شبه مشتق است؛ مانند: بهتر» خوشترین باغهاء روزی؛ مردمان که همه 

بنیاد کلم شبه مشتق, خود. گاهی بسیطست و گاهی مشتق و گاهی مرکب. بنابراین 
یک کلمه میتواند هم مشتق باشد و هم شبه مشتق مثل: ناتوانتر» داناتره دانشکده‌ها 
دانشگاه‌ها. 

همچنین گاهی کلم مرکبی میتواند شبه مشتق شتق باشد مانند: سنگدلتر گلابها. اینگونه 
عناصر را کلمات «مرکب شبه مشتق» میگویند. 
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مستقل: من | فعلی: ساخت | بسبط: پدر 


مشتی: دانا 
شب‌مشتق: گلها 


مرکب: دلکش 


نامستقل: از غبرفعلی: دوست پیچبا ‌ دلبری 


ویژگیهای کلمه 


۱ استقلال آوائی: چهارراه 

۲ استقلال لغوی و معنائی: خانه 
۳ استقلال املائی: میکنم 
۴-بازی کردن نقشی در کلام 

۵ صورت صرفی يا لغوی 

۶ تغییر طبقهُ دستوری 


۷- دگر کلمه: اهرمن. اهر یمن 


۱ حرف اضانه: «ب» 


متصل: ش‌ (کتابش) ۲ ضمایر متصل: -م اس 


۱ ۳ فعلهای متصل: -می, ‏ ست... 


ازنظرمعنی 
کوتاه: در ۱ جیزی: درخت 

۲ حالتی و عملی: رفتم» روش 
متوسط: کلاهدار ۲ کیفی: سبز 

۴ ارتباطی: در اگر «- ست» 


بلند: اخراج نشده بود | ۵-کلمه جمله‌ای: نه. هرگز 


۱ مستقل: ۱-اسم ۲-فعل ۳-صفت ۴-قید ۵ صوت 
۱ حرف اضافه: از 
۲ حرف ربط: و 
۵ ۲۳ 
۴ حرف تفسیر: بعنی 
اقسام کلمه اععسی ۱- فعلهای متعدی (دادن). فعلهای ربطی و ناقص (- ست. شد بود. گشت. گردید. ینداشت) 
۲- صفتهای بیانی لازم‌المتمم: همنشین (با کسی) 
۳ صفتهای عددی اصلی (عدد اصلی): یک ده 
۴ بعضی از صفتهای مبهم (مانند «هر») 
۵ اسمهای لازم‌المتمم: گفتگو (با کسی) 


۶ جز اینها 


۲ کلمات نامستقل دیگر 
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کلمهٌ مرکب آنست که از کلمه‌ها یا نیمه کلمه‌ها یا از ترکیب آن دو ساخته شده باشد؛ 
بطوریکه اجزای ترکیب خاصیّت صرفی یا نحوی یا آوائی یا معنائی خود را از دست 
داده باشند مانند: گلاب (مرکب از دو کلمة «گل» و «آب») و جا خالی زدن (مرکب از نیمه 
کلم «جا خالی» و کلمة «زدن») و پرس و جو (مرکب از دو نیمه کلمه «پرس» و «جو)). 


اقسا مکلمة مرکب 


کلم مرکب از دیدگاههای مختلف اقسامی دارد از اين قرار: ۱-فعلی ۲-غیرفعلی ۳- 
همسانی ۴-وابستگی ۵-بین بین با دوگانه ۶-مضاعف ۷-تقویتی ۸-فعال ٩-غیرفعال‏ ۱۰- 
نیمه فعال ۱۱-مرکب شبه ضمیمه‌ای ۱۲-مرکب اتصالی ۱۳-مرکب پیچیده ۱۴-لغوی ۱۵- 
دستوری. 

اینها را میتوان از دو دیدگاه عمده مطالعه و تقسیم‌بندی کرد: یکی از نظر ژرف 
ساختشان؛ دیگر از غیر از آن دیدگاه و اینک شرح هریک از آنها: 


کلمةٌ مرکب از نظر ژرف‌ساخت آن 

کلمات مرکب و مشتق هرکدام ژرف‌ساختی ! دارند یعنی بکلامی دیگر تأویل میشوند 
که معمولاگروه یا جمله یا جمله‌واره است. کلمةُ مرکب از اين لحاظ باقسام زیر تقسیم 
میگردد: ۱-مستقیم ۲-مقلوب یا درهم ریخته ۳-بین بین. 

کلم مرکب از لحاظ خواص دیگر و ژرف ساخت آن باین اقسام نیز تقسیم میشود: ۱- 
کلمات مرکب وابستگی؛ مثل پسرعمه و قابل قبول و مهمانخانه. ۲-کلمات مرکب 
همسانی؛ مانند: «زد و خورد» و «سپید و سیاه». ۳-کلمات مرکب بین‌بین؛ مثل: 
(خوش خوش» و «بواش بواش». ۴-کلمات مرکب تقویتی مانند: ایوای و ایدریغ. 

اینک تعریف و توصیف هریک از اصطلاحات باد شده: 

کلمة موکب مستقیم: کلمهٌ مرکب مستقیم يا کلم مرکب شبه گروه و شبه جمله و شبه 
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نهر کین ۱۷۱ 


جمله‌واره آنست که با تصرف مختصری از گروه يا جمله یا جمله‌واره اخذ مشود و 
ساختمان کلام در آنها چندان بهم نمیخورد مانند: (تخم‌مرغ» و «زد و خورد» و «مبارکباد» 
که از گروهها و جمله‌های «تخم‌مرغ» و «زد و خورد» و «مبارک باد» با تغییر مختصری در 
ساختمان آوائی و معنائی آنها حاصل شده است. 

کلمةم رکب مقلوب: کلمهٌ مرکب مقلوب یا درهم ريخته یعنی آنهائی که از درهم ریختن 
ساختمان گروه یا جمله بوجود آمده است؛ مانند مهمانخانه و نوروز و دردآشنا که در 
اصل بوده‌اند «خانه مهمان» و «روز نو» و «آشنای درد» که اجزای آن بکلی درهم ريخته و 
قلب شده است تا کلمهٌ مرکب بوجود آید. 

کلمات م رکب دوکانه: کلمه‌های مرکب دوگانه يا بین‌بین آنهائی هستند که هم میتوان آنها 
را مقلوب گرفت و هم مستقیم مثل «خواب‌آلوده» که هم ممکنست آنرا به «بخواب 
آلوده» تأویل کرد و هم به «آلودهٌ خواب» معنی نمود. 

کلمهم رکب وابستگی: کلمهٌ مرکب وابستگی یعنی آن که از هسته و وابسته تشکیل شده و 
یکی از اجزاء آن وابستهٌ جزء دیگر باشد؛ مثلاً یکی مضاف‌الیه يا صفت یا متمم یا قید 
برای جزء دیگر باشد؛ مانند مهمانخانه (اضافهٌ مقلوب). برادرزن (اضافه مستوی)؛ 
نورسته (از قید و صفت)» بازپرس (از قید و صفت فعلی)» خانه‌نشین (از متمم و صفت 
فعلی). ته نشسته (از متمم و صفت فعلی). جهان دیده (از مفعول و صفت فعلی). 

کلم مرکب همسانی: کلمه مرکب همسانی از اجزاء همسان یعنی از اجزاء عطفی یا 
بدلی یا تأکیدی یا تفسیری تشکیل میشود مانند: رفت و برگشت» تر و تازه قلم مداد؛ 
کتاب متاب؛ به‌به. 

اینگونه کلمات باگروههای همسانی شبیهند یعنی با گروههائی از قبیل: «دیر یا زود و 
«باغ و صحرا». کلمةٌ مرکب همسانی از اقسام کلمة مرکب مستقیم است. 

کلم م رکب تقویتی: یعنی آن که یکی از اجزاء آن جزء دیگر را تقویت میکند بدون آنکه 
با آن همسان باشد مانند: ایدریغ که «ای» حرف و کلمةٌ نامستقلست ولی کلمة مستقل 
(دریغ» را تقوبت کرده است بی آنکه از جنس آن باشد. 

یادآوری: گاهی بجای کلمه ضمیمه‌ای کلمه‌ای را تقوبت میکند مانند: دریغا که «» 
پسوند کثرتست و دریغ را که کلمه است تقوبت میکند. 

کلمهم رکب بین بین:کلمةُ مرکب بین بین آنست که هم میتوان آن را از ترکیبات وابستگی 
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گرفت و هم از عناصر همسانی یا تقویتی. اینها بیشتر کلمه‌های مکررند؛ مثل: گرداگرد؛ 

کلمة م رکب اتصالی: کلمهٌ مرکب اتصالی آنست که بعبارتی تأویل میشود که معنی پشت 
سر هم و پشت هم و عقب هم در آن مندرج است؛ مثلا گروهاگروه. پله‌پله, بمعنی گروه 
بعد از گروه پله پشت سر پله و جز آنها. این عناصر گاهی از کلمه‌های مرکب بین‌پینند 
یعنی هم میتوان آنها را مرکب همسانی گرفت و هم مرکب وابستگی و هم مرکب اتصالی. 


تقسیم‌بندی کلمات مرکب از دیدگاههای دیگر 

کلمهٌ مرکب را از جنبه‌های دیگر هم میتوان مورد بررسی قرار داد و باقسامی تقسیم 
کرد. از آن جمله است: ۱-کلمةٌ مرکب فعلی ۲-کلمةٌ مرکب غیرفعلی ۳کلمةٌ مرکب شبه 
ضمیمه‌ای ۴-کلمهٌ مرکب مضاعف ۵کلمه مرکب جفتی ۶-کلمه پیچیده ۷-کلمه مرکب 
لغوی ۸-مرکب دستوری ٩-کلمهُ‏ مرکب سست پیوند. 

کلم م رکب مضاعف وغیرمضاعف: کلم مرکب غیر مضاعف آنست که تنها یکبار ترکیب 
شده باشد مانند: گلاب و پسرعمه. ولی کلمهٌ مرکب مضاعف آنست که دو بار يا بیشتر 
ترکیب شده باشد مثل: گلابگیر گلگیررساز که هریک از کلمه‌های مرکب یاد شده دوبار 
ترکیب شده‌اند؛ یعنی جزء اول هرکدام از عناصر فوق (گلاب و گلگیر) خود مرکبند. 

کلمة پیچیده: کلم پیچیده آنست که هم مرکب باشد و هم مشتق یعنی علاوه بر مرکب 
بودن پسوند و پیشوند نیز داشته باشد مثل: دانشجوئی. 

کلمة م رکب فعلی و غیرفعلی: دیدیم کلمه یا از فعل گرفته شده است که آن را کلمةٌ مرکب 
فعلی مینامیم با چنین نیست که آن را کلمهٌ مرکب غیرفعلی ميخوانيم. بتابراین کلمةٌ مرکب 
هم از نظر رابطهٌ آن با فعل بر دو قسمست: الف -فعلی مانند: دانشجوب -غیرفعلی مثل 
مهمانسرا. 

کلم م رکب لغوی و دستوری: مرکب لغوی آنست که حاصل ترکیب. کلمه‌ای تازه باشد؛ 
مثل: ایران زمین؛ کیهان خدیوه نقشباز و مانند آنچه تاکنون دیده‌ایم. 

مرکب دستوری آنست که حاصل ترکیب لغت تازه نباشد بلکه از آن صورت 
دستوری دیگری از کلمه بدست آید؛ از آن جمله است زمان مرکب افعال مانند: رفته 
بود خواهد رفت. رفته باشد که همه صورتهائی مختلف از فعل «رفتن» است نه کلماتی 


کلمة مرکب ۱۷۳ 


تازه. کلمات مرکب دستوری امروز بیشتر در بین فعلهائی دیده میشوند که با افعال معین 
ساخته شده‌اند. 

کلمات مرکب دستورئی که از فعلهای مرکب ساخته شده‌اند گاهی بسیار بلندند و 
باین سبب جنبهُ ترکیبی آنها سست میشود؛ مانند: ترتیب داده نشده بود. 

کلمة مرکب مضاعف پیچیده: کلمه مرکب مضاعف پیچیده آنست که از طرفی بیش از 
یک بار ترکیب شده باشد و از طرف دیگر دارای پسوند یا پیشوند اشتقاقی باشد مانند 
«گلگیر سازی» و «گلاب‌گیری» که هردو همکلمةٌ مرکب مضاعفند و هم مشتق زیرا دوبار 
ترکیب شده‌اند و هردو پسوند اشتقاقی «ی» نیز گرفته‌اند. 

کلمات مرکب بلند و سُست پیوند: بعضی از کلمات مرکب بلند میشوند و جنبهُ ترکیبی 
خود را تا حدی از دست میدهند یا ترکیبشان ضعیف و مُست میگردد بگفته دیگر 
هرچه کلمهٌ مرکبی بلندتر باشد ترکیبش شکننده‌تر و ضعیفتر میگردد. مانند آنها که از 
فعلهای معین و افعال مرکب حاصل میشوند و با ترکیبهائی که از عناصر کنائی و استعاری 
ساخته شده‌اند مثل: اشت تن اسعان کسی فرود آوردن»؛ «دل بدریا زدن»» «ترتیب داده 
نشده بود). 

کلمةم رب شبه ضمیمه‌ای: کلم مرکب شبه ضمیمه‌ای آنست که با شبه ضمیمه‌ها (شبه 
پسوندها و شبه پیشوندها) ساخته شود مانند: دانشسراء ضد یخ تجدیدنظر. 

شبه ضمیمه: شبه ضمیمه کلمه پراستعمالیست که کلمات مرکب فراوان میسازد و نقش 
ضمیمه (پیشوند و پسوند) را بازی میکند مانند: «صفت» و «خانه» و «سرا» که در «پروانه 
صفت» و «مهمانخانه» و «مهمانسرا» نقش پسوندهای «وار» و «گاه» را ایفا مینمایند. زیرا 
مثلا بجای «پروانه صفت» میتوان گفت «پروانه‌وارا. 

یادآوری: گاهی کلمه‌های مستقل بمرور زمان و براثر پراستعمالی و کاربرد زیاد تبدیل 
به کلمةٌ نامستقل و ضمیمه و پاره کلمه میشوند مثلا «همی» در پهلوی و فارسی دری قدیم 
گاهی کلمه‌ای مستقل بوده است و گاهی پیشوند ولی بتدریج استقلال خود را از دست 
داده است و تبدیل به«می» شده است که پیشوند صرفی فعلست همچنین است گون؛ 
ساأن و دیس. 

باری اینگونه کلمات پیش از آنکه کاملاً استقلال خود را از دست بدهند و تبدیل 
بهضمیمه‌ها یا کلمات نامستقل شوند حالتی پین‌بین میگیرند یعنی همم مستقل بکار 


۱۷۴ دستور مفمّل امروز 


میروند و هم بصورت پاره کلمه و ضمیمه (پسوند و پیشوند). امروز هم ما از اینگونه شبه 
پسوندها و شبه پیشوندها بسیار داریم که دارند جانشین ضمائم و پاره کلمه‌های قدیم 
میشوند بخصوص آنها که کوتاهند مانند خوش و بد. دلیل شبه پسوند و پیشوند بودن این 
کلمات اینست که هرکدام معادل یا قرینه‌ای در بین عناصری دارند که خود بطور مسلم 
پسوند يا پیشوند و ضمیمه‌اند؛ مثلاً خانه و سرا بمعنی «گاه» و کردار و مثال و مانند بمعنی 
«آسا» و «سان» و «وار» است؛ بنابراین آنها را میتوان شبه پسوند شمرد. 

اینگونه عناصر که میتوان با آنها لغت تازهٌ بسیار ساخت عبارتند از: شبه پیشوندها و 
شبه پسوندها. اینها امروز یکی از بهترین وسایل لغت‌سازی و گسترش زبان فارسی و 
غنای آن هستند. باین سبب ما برای اولین بار بآنها توجه خاصی مبذول میداریم و عنایت 
مترجمان و لغت‌سازان را باین گنجینهة گرانبها و سرچشمه فیاض زبان فارسی جلب 


ميکنم 


میان کلمه 

عناصری که در وسط کلمات مرکب قرار میگیرند و بر اتصال و تأکید و عطف دلالت 
میکنند میان کلمه یا عنصر اتصالی نامیده ميشوند. مانند «۰»۱ «و». «در». «بر» و جز اینها در 
ترکیبهائی نظیر: سراسر؛ زد و خورد سرتاسره پدر بر پدر. 

برخی اینها را میانوند دانسته‌اند که درست نیست؛ زیرا این عناصر میان کلمه هستند 
نه میانوند؛ چه میاتوند آنست که در وسط یک کلمه میاید و کلمهُ مشتق يا شبه مشتق 
میسازد و عناصری که در وسط کلمات مرکب یاد شده آمده‌اند چنین نیستند» زیرا کلم 
شتق یا شبه مشتق نساخته‌اند بلکه اینها پیشتر خود کلمه‌اند و با دو کلمه یا نیمه کلمة 
اطراف خود کلمه مرکب ساخته‌اند. اینک ببعضی از میان کلمه‌ها اشاره میکنیم: 

میا نکلمه‌های عربی تبار: ال» بعد» عقب ب؛ فی» ف» اوه وه در ترکیبات عربی در حکم 
میان کلمه‌اند» مانند: رئیس‌الوزر عظیم‌الشآن نسلاً بعد نسل؛ یوماً فیوم» صاعاً بصاع 
زماناً عقب زمان؛ شرفاً و غرباًه عزیزاً و مکرما؛ طوعاً او کرهاً 

میا نکلمه‌های فارسی‌تبار: یکی از اینها (» است که آن را در زبانهای دیگر مصوّت 


کمد ام کی ۱۷۵ 


پیوند ای مینامند و فرهنگ‌نویسان ما هوشمندانه آن را «الف اتصال» و «حرف اتصال» 
خوانده‌اند. 

و به» بر در اند تاه توء وا نیز میان کلمه میشوند؛ مانند: سر و صداء پدر بر پدره 
دوش بدوش زمان تا زمان» جورواجورء خراب اندر خراب» خر تو خر. 

میان کلمه‌ها از لحاظ معنی بر دو دسته‌اند: یکی آنهائی که معنی عطفی دارند و آن «و» 
و «با»ی عطف است مانند: «دید و بازدید»» «جست و جو». «دیر یا زود». 

«وا بصورت ضمّه هم تلفظ میشود وگاهی بکسره بدل میگردد مانند: «گفت و گو» و 
(جست و جو) که میشوند گفتگو و جستجو. 

دیگر آنها که بمعنی پیوستگی و اتصال و توالی و کثرت و همراهی میآیند یعنی بمعنی 
«بعد از «بدنبال»» «پشت سر) و نظیر آن. ابنها عبارتند از: بعد» عقب. ف. واء ا؛ باه تو و 
کسره؛ مانند: پدر بر پدر جد اندر جد. جورواجور» رنگ وارنگ» خر تو خر» خراب اندر 
خراب؛ دمبدم گروهاگروه گفتگو و غیره. مثلاً «دمبدم» بمعنی «دمی بدنبال دم دیگر» 
است. 

(» گاهی بمعنی واو عطف است مانند: تکاپو و کمابیش یعنی تک و پو و کم و بیش و 
گاهی بمعنی کثرت و اتصالست مثل: رنگارنگ و سراسر. 


(ع) ۷۵۳/۵ جمناهءججم .1 


فعال: دانشحوء خوشدل | لغوی: گلبرگ 


عطقی: زدوخورد» شوروحال 
۱ همسانی | تأکییدی: گروه گروه 
بدلی: عباس آقا 


کلم مرکب مستقیم: پسردانی درون هسته‌ای: نوروز 
‌ یس بسن دلتنگ 
۲ وابستگی | مقلوب و درهم ریخته: گلاب 
بین‌بین: خوش خوش | برون هسته‌ای: بجا 
۳ تقوتی: ابوای 


۴ تاأکیدی اتصالی: پله پله. خش خش 


فیرفعال: دستبوس 


دستوری: رفته است | مضاعف پیچیده: 


استوار: مهمانسرا مرکب شبه‌ضمیمه‌ای: هنر پیشه| فعلی: دلگشا 


مضاعف (دوباره): 


گلگیر ساز 


تااستوار و سست پیوند: مرکب عادی: سختکوش غیرفعلی خوشدل 
سریکوه وبیایان نهادن 


گلگیرسازی 


که تکیت ۱۷۷ 


سازه‌ها و ساختمانهای فعال و غیرفعال ت رکیبی و اشتقاقی 


در مورد ساختمان کلمات و اصطلاحات نکتهٌ حساس دیگری را باید مطرح کرد که از 
نظر بسیاری از دستورنویسان ما مخفی مانده است و آن اینست که سازه‌ها و 
ساختمانهای ترکیبی و اشتقاقی زبان بر سه قسمند: 

۱-فعال یا قیاسی ۲-غیرفعال یا سماعی ۳-نیمه‌فعال 

۱ فعالها آنهائی هستند که خاصیت سازندگیشان قوی و نامحدود است و بطور 
قیاسی و فراوان میتوان با آنها لغت ساخت. مثلاً «ی» صفت‌ساز (ی نسبت) و «ی» 
اسم‌ساز (ی مصدری) و پیشوند «هم» فعالند و کاربردشان عامست. «ی» صفت‌ساز 
تقریباً به‌آخر هر اسمی میچسبد و آن را بدل به‌صفت میکند مانند: قوچانی؛ دینوری؛ 
شیشه‌ای, کبابی, کتابی. «ی» اسم‌ساز نیز تقریباًبآخر هر صفتی ملحق میشود و آن را بدل 
باسم میسازد مانند: سیاهی سفیدی بلندی. 

البته قدرت لغت‌سازی عناصر فعال ترکیبی و اشتقاقی مطلق و استئناناپذیر نیست 
زیرا در هر شرایطی با این مواد نمیتوان کلمهٌ تازه ساخت. از آن جمله است در مواقعی که 
بین اجزاء ترکیب یا اشتقاق ستیز معنائی یا آوائی یا ذوقی وجود داشته باشد یعنی دو 
عنصر همنشین از لحاظ معنائی با هم سازگار نباشند؛ مثلاً ساختمانی که از الحاق اسم 
به‌ريشة مضارع افعال متعدی بوجود میآید فعالست اما اين بآن معنی نیست که ما میتوانیم 
هر اسمی را بهر ريشة مضارعی ملحق کنیم؛ مثلاً ما میتوانیم بگوئیم: آجرسان 
ماشین‌سازن پولسازه سخنگو غزلگو اما نمیتوانیم بگوئیم خانه‌گو اتومبیل‌گو 
تحصیل‌ساز, تعلیم‌ساز» زیرا اتومبیل با گفتن و تحصیل با ساختن مناسبت معنائی ندارند. 
این کلمات اگرچه از لحاظ دستوری درستند اما از نظر معنائی صحیح نیستند. همچنین 
«اساس‌ساز» و «روش‌شناسی» نیز با آنکه با هم توافق و همنشینی دستوری و معنائی 
دارند» ولی از آنجا که کلماتی بدآهنگ و ناخوش آوایند لغات پسندیده‌ای نیستند؛ زیرا 
اجتماع دو «سین» یا دو «شین» گوش را میآزارد و ذوق را رنج میدهد. 

بهمین دلیل است که تنها دانستن دستور برای لغت‌سازی کافی نیست بلکه ذوق و 
سلامت طبع و اطلاعات دیگر زبانشناسی نیز برای این کار لازمست. به‌این سبب بهترین 
واژه.-ازان هر زبانی شاعران و نویسندگان و فلاسفه و متفکران و دانشمندان صاحب‌ذوقی 


سس حد. دستور مفصّل امروز 


هستند که به‌پیروی از قريحهٌ خود زیباترین و خوش‌تراشترین کلمات را میسازند. یعنی 
آنهائی که دلب دلکش دلستان پریچهر زیست‌شناسی زبانشناسی» سبک‌شناسی 
جامعه‌شناسی را ساخته‌اند. حال اگر چنین کسانی دستور و زبانشناسی هم ندانند باکی 
نیست اگرچه آگاهی اینان از این علوم قدرت لغت‌سازیشان را بیشتر میکند. 

۲ ساختمانهای ترکیبی و اشتقاقی غیرفعال و فسرده و منجمد آنهائی هستند که در 
قدیم زنده بوده‌اند ولی در عصر ما زایائی و رویش خود را از دست داده‌اند مانند عناصر 
م۷ (دش»۰ «دژ»؛ «فر) و (۰) أسم آلت و اسم مصدر در کلماتی مانند امشب. دژخیم؛ 
دشمن, فرمان» رنده و خنده» که امروز مرده‌اند و مثلاً نمیتوان گفت ام ثانیه (بمعتی این 
انیه) يا ام دقيقه (بمعنی اين دقیقه) يا فربین یا دژ روز (بمعنی بد روز) و گویه (بمعنی 
آلت گفتار). بنابراین ساختن کلماتی مانند «فرنشین» و «رسانه» و «آرایه» که «(فر» و (۵) 
آنها مرده و غیرفعالست درست نیست. لغت‌سازی با چنین عناصری سبب نامفهومی 
کلم تازه و مایة ابهام وگنگی زبان ميشود. بنابراین با این ساختمانها و عناصر نباید واژه 
ساخت. 

عناصر غیرفعال نیز خود بر دو قسمند: یکی آنهائی که در عين غیرفعالی؛ عنصری 
مشخص بشمار میروند و میتوان آنها را از اجزاء دیگر تمیز داد مانند «ام» در امروز و 
امشب و امسال و «باره در جویبار و رودبار و زنگبار. باین ترتیب با «ام» و «بار» نمیتوانیم 
کلمه تازه بسازیم اما در عين حال میدانیم که «۱ع» عنصریست متمایز از شب و روز و سال 
و «بار» نیز چیزیست جدا از جوی و رود و زنگ. دیگر آنها که چنان با عناصر همنشین 
خود درآمیخته‌اند که مجموعاً تبدیل بیک کلمه شده‌اند و کلمه‌ای بسیط تشکیل داده‌اند 
بطوریکه تمیزشان از بقیة اجزاء کلمه ممکن نیست مگر از راه علم ریشه‌شناسی و 
اشتقاق تاریخی ۱ و مطالعة زبانهای قدیم؛ مانند «» در «آمدن» و «آوردن» و «فر» در 
«فرمودن» و «فرسودن). 

۳ ساختمانها و عناصر نیمه‌فعال آنهائی هستند که گاهی ممکنست با آنها کلمه تازه 
ساخت مانند «ش» و «ار» مصدری که با آن گویش و پویش و توانش و شنیدار و ساختار 


میتوان ساخت ولی خوانش و دوش و شنوش و خواندار نمیتوان بوجود آورد. تا چه رسد 


1. ۱۲۴۵۵۱۵۵۷ )8(۰ 


کلم مرکب ۱۷۹ 


به کلمه‌هائی مثل: گرمایش (بجای حرارت) و والایش (بجای والاسازی) و دهها مانند آن 
که بعضیها ساخته‌اند. فقط اهل ذوق حق دارند با اینگونه مواد لغت بسازند آن هم در 
صورتی که آن را چند سال در معرض پسند مردم قرار دهند و اگر قبول شد بپذیرندش. 

بنابراین سازه و ساختمان ترکیبی و اشتقاقی فعال یا قیاسی آنست که با آن بتوان بطور 
نامحدودی لغت تازه ساخت؛ مانند ساختمانی که از مفعول و ريش مضارع ساخته 
میشود و با آن میتوان کلماتی مثل دلرباه نیروسنج» جاروکش و صدها نظیر آن بوجود 
آورد و با لغاتی که با پسوندهای «گر» و «بان» ساخته میشوند؛ مثل: کارگره ستمگر و 
باغبان. 

ساختمان ترکیبی و اشتقاقی غیرفعال یا سماعی آنست که از نظر قدرت ساختن لغات 
جدید عقیمست و نمیتوان با آن کلمه تازه‌ای ساخت و کلمات برخاسته از آن محدودند و 
بیشتر جامد و فسرده و مربوط بقدیمند ماتند: «نیکی دهش» و «نامبردار» که از بقایای 
ساختمانهای صرفی زبان فارسی میانه است. ما در این نوشته کلمات مشتق و مرکب را از 
این لحاظ مورد بررسی قرار میدهیم. 

ساختمانهای ترکیبی و اشتقاقی بین بین آنهائیست که نه فعالند و نه غیرفعال» یعنی 
گاهی با آنها میتوان لغت تازه بوجود آورد مثل «ش» و «ار» مصدری درگویش و ساختار و 
گاهی نه؛ مثل «خواندار» و «خوانش». 


پعش ذوم 
اقسام کلمه و گروه 


ما کلمه و گروه‌های مربوط به‌آن را بررویهم به‌شش قسم تقسیم کردیم: اسم و گروه 
اسمی؛ صفت وگروه وصفی: فعل و گروه فعلی قید و گروه قیدی؛ صوت و گروه صوتی. 
حرف. که اینک هریک را شرح میدهیم: 


اسم و گروه اسمی 


تعریف: اسم کلمه‌ایست که برای تعیین کردن و نامیدن امور بکار میرود؛ مانند سنگ» 
انسان؛ دانش» رفتن 

نشانه‌های لفظی اسم: اسم از نظر صوری و لفظی و ساختاری نشانه‌هائی دارد که 
مهمترینشان از اینقرارند: 

۱- حرف اضافه (متمم‌ساز) که معمولاً پیش از اسم یا گروه اسمی درمیآید!. مثل: از 
خانه بمدرسه رفتم. 

۲ عددهای اصلی که قبل از اسم یا گروه اسمی قرار میگیرند مانند: دو کتاب و سه 
روز. 

۳«هر» که پیش از آن میآید مثل: هر فردی و هر کسی. 

۴-بسوندهای جمع؛ مانند: دوستان و کوهها. 


۱ «را» که از حرفهای اضافه است بعد از اسم میأید مانند: فریدون را دیدم. 


۱۸۲ دستور مفصّل امروز 


۵ پسوند نکره؛ چون: مردی» زنی. «ی» نکره گاهی بآأخر ضمیر و قید و صوت و 
صفت هم میأید مثل: چون منی» چون توثی» زودی رفت» سیاهی. که کلمات یاد شده در 
این صورت اسم بشمار میروند. 

۶ حرف ندای «ای» با بسوند ندای «» مانند: ای مرد و خدایا. 

۷-«ی» نسبت و پسوندهای مشابهت نظیر: داستانی» قهرمانی» رودکی‌وار. 

۸ ساختمانهای خاص اسمهای مشتق و و مرکب !. 

از این میان حرف اضافه مهمتر از سایر نشانه‌های اسم است زیرا پیش از هر اسمی 
اعم از خاص یا عام یا ضمیر یا اسم مبهم قرار میگیرد ولی بعضی از آن علامتها با اسم 
خاص و اسم مبهم و ضمیر که خود نوعی اسمست نميایند. 

برای آگاهی بیشتر از نشانه‌های ساختاری و صوری اسم نگاه کنید بکتاب «گفتارهائی 
دربارةٌ دستور زبان فارسی» مبحث «نشانه‌های صوری اسم و گروه اسمی»» ص ۳۹ 

تمرین: برای هریک از نشانه‌های اسم چند مثال بنویسید. 


اسم عام و خاص 


اسمعام آنست که بین افراد نوع یا جنس مشترک باشد و بر هر یک از آنها دلالت کند 
مانند: شتره زن» دست. 

اسم خاص آنست که تنها بر یک فرد معین از افراد نوع دلالت کند مانند کیخسرو؛ 
داریوش و کاوه. 

اسم خاص کمتر از اسم عام وابسته میگیرد و جمع ميشود. 

تمرین: برای اسمهای عام و خاص مثالهائی بنویسید. 

اسم شمارشی وغیرشمارشی: اسم بر دو قسمست: شمارشی یعنی آنکه عدد و صفتهای 
شمارشی میگیرد و قابل شمارش است؛ مانند: دو کتاب سه قلم یا دو جلد کتاب؛ چند 
زوز. 

اسم غیر شمارشی یعنی آنکه عدد و چند نمیگیرد مثلاً نمیتوان گفت: دوآب. ده هوا. 

تمرین: برای اسمهای شمارشی و غیرشمارشی مثالهائی بنویسید. 


۱ بمبحث اسمهای مشتق و مرکب نگاه کنید. 


اسم ۱۸۳ 


اسم ذات! و معنی ۲ 

اسم بر سه قسمست: ذات و معنی و بین بین. اسم ذات آنست که وجودش قائم بخود 
باشد نه بدیگری. اینگونه اسمها معمولاً بحواس در میآیند مانند: کتاب» چشم دیوان 
کوه. بنابراین نام گیاهان؛ داروها: جایهاء ابزارها؛ حیوانات و محسوسات دیگر از 
اسمهای ذاتند. باین ترتیب صیغه‌های اسم مکان و آلت عربی که بسیاری از آنها در 
فارسی هم بکار میروند از این جمله‌اند. وزنهای اینگونه اسمهای عربی و بصورت 
صحیح و اعلال و ادغام " شدهٌ آنها از اینقرار است: 

الف -وزنهای اسم مکان: موقع» مسیر؛ مدخل, مُجری» مدار محل مقبره؛ محله. 

ب -وزنهای اسم آلت: مفتاح منفخ (دم)؛ محک مکنسه (جاروب) مرأة (آیینه). 

اسم معنی آنست که وجودش قائم بدیگری باشد مانند: کردار دوستی که وجودشان 
متکی بوجود انسان است. از اسمهای معنی اشاره باینها مفید است: 

۱-نام آواها؟ یعنی نام صداهای طبیعت و انسان و محیط اطراف انسان؛ مانند: 
خش خش پچ‌پچ» شرشر. 

۲ مصدرها: مصدر اسمیست که بر کار پا حالت یا بودن و شدن, بدون قید زمان 
دلالت میکند و علامت آن پسوند «ن» است مانند: بودنء شدن اندیشیدن و آمدن. 

۳ اسمهای مصدر: «اسم مصدر یا حاصل مصدر کلمه‌ایست بجز مصدر و دال بر 
معنی مصدر»؟؟ مانند: نیکی. خنده, دانش, گفتار» شتاب. گفت (عالمی را که گفت باشد 
و بس). آسم مصدرهائی که با پسوندهای «ی». «ار» «ش۰ «۰»0 «» ساخته میشوند پیش 
از این شناخته شدند. اینک بسه نوع اسم مصدر دیگر اشاره ميکنیم: 

الف ‏ آنها که عين ريشهٌ مضارع فعلند. با اختلاف تکیه مانند: دوه خیزه جوش 


1. 086۲۵ )8( 2. 2050121) )6( 

۳ ادغام و اعلال از اصطلاحات صرف‌نوبسان عربیست. اینان معتقدند اعلال تبدیل یا حذف يا ساکن کردن 
حرف عله است مانند: «مصون)» ( که بنظر آنان در اصل مصوون بوده است. اعلال حذف) و «ملاقاة» (در اصل 
ملاقية» اعلال قلب) و «مسیره (در اصل مُشیّ اعلال حذف حرکت و انتقال آن بماقبل). ادغام نیز بنظر اهل 
صرف درهم آمیختن و مشدد کردن دو حرف مکرر است؛ مانند «مضره (در اصل مَضرر) و «خاض» (در اصل 
خاصص). بکتابهای صرف عربی و کتاب «عربی در فارسی» نوشتة نگارنده ص ۱۲ و ۱۴ رچوع شود. 

۴ 000۳020026 بعضی اینگونه کلمات را اسم صوت نامیده‌اند که البته نباید با اصوات که در حقیقت شبه 
جمله و شبه فعلند اشتباه شود. 

۵ از اسم مصدر و حاصل مصدر تألیف دکتر محمد معین» ص ۱ ۰۱۲ چاپ دوم. 


۱۸۹۴ دستور مفصّل امروز 


شتاب. خواب» نام آرام» سوز. که با بسوند «ب و یا بدون آن معنی امری هم پیدا میکنند. 
مانند: بشتاب بخواب خیز» سوز. 

بت آنها که با حذف 2 ۵» مصدر بوجود مییند و بمصدر مرخم یا مصدر کوتاه 
معروفند مانند: برد باخت» ساخت. برداشت. بنابراین اینها با مادهُ ماضی فعل یکی 

پ -با «ان» مصدری و آداب و رسوم؛ مانند: عقدکنان حنابندان درم‌ریزان یعنی 
مراسم عقدکنان و... 

ت -اسم مصدرهای شینی یعنی کلماتی که از «ش» مصدری و ماده و ريشهٌ مضارع 
بوجود میآٌید. مانند: دانش, کوشش, کنش و روش. این پسوند سماعیست ولی پاره‌ای آن 
را بدلخواه بآخر ریشه‌ها و صفتهای دیگری هم افزوده‌اند» مانند: خوانش, گویش» تدش 
گرانش؛ گرمایش که مناسب نیستند. بخصوص برای آنها که کلمات بهتری هم هست 
مانند: حرارت بجای گرمایش, ثقل و سنگینی بجای گرانش و تشنج بجای تنش. 

گاهی از یک ريشة مضارع دو اسم مصدر میآید مثل: جوش و جوشش سوز و 
سوزش. تاب و تابش. 

یادآوری: بعضی از اسم مصدرها ممکنست براثر تغییر معنی؛ بدل باسم ذات شوند؛ 
مثلااً «دم» بمعنی تنفس (اسم مصدر) تغییر معنی داده و بدل باسم آلت شده است و 
بمعنی آلت دمیدن گردیده است. و همچنین است خورش و پوشش: خورش گور و 
پوشش همه چرم گور (فردوسی). «خورش» اینجا یعنی خوراک و «پوشش» بمعنی لباس 


است. 

تمرین: برای هریک از اقسام اسمهای ذات و معنا چند مثال بنویسید. 

اسم مصدرها و مصدرهای عربی: مصدرهای مجرد و مزید عربی که در فارسی بکار 
میروند بر اسم مصدر دلالت میکنند. بهرحال آنها را هم باید از اسمهای معنی شمرد با 
اين قید که اسمهای معنی گاهی بدل باسم ذات میشوند مانند: اداره. مهمترین وزنهای 
مصدر و اسم مصدر با در نظرگرفتن تغییری که براثر اعلال و ادغام در آنها رخ داده است 
و با توجه بتحولی که در فارسی پیدا کرده‌اند عبارتند از: 

الف ‏ مصدرهای غیرئلاثی مجرد: احسان ایجاب. اقامه» ارادت» تحسین تحیّت» 


اسم ۱۸۵ 


تصفیه. مناسبت. مناظره. مساوات. مدارا محاجّه احترام» انقراض» تفکر؛ تعدی ‏ 
تساوی » استخراج» استفاده؛ فلسفه تزلزل. 

ب ‏ مصدرهای ثلائی مجرد: ضرب. علم» شغل. فرح» رحمت. حکمت. نصیحت. 
قدرت ذهاب خروج» ضرورت. سهولت هیجان ". 

پ ‏ مصدر میمی: یعنی مصدری که میمی بر ريشه فعل اضافه داشته باشد که در 
ثلائی مجرد" بر این وزنهاست: مذهب. مسیر» مسکنت» مقام مرای مشقت» مکرمت 
محمدت. مصدر میمی در غیر ثلائی مجرد بر وزن اسم مفعول آنست. 

ت -اسم مصدر مانند عزلت (از مصدر اعتزال)» فرقت (از افتراق) تقوی (از اتقاء) 
رسالت (از ارسال)» نزهت (از تنزه)» کلام از تکلم). 

ث -مصدر صتاعی یعنی آن که با پسوند «یة» (یت) ساخته شده باشد مانند: انسانیت» 

یادآوری: وزنهای مصدر عربی و پسوند «یت» با کلمات فارسی و غیرعربی هم بکار 
رفته است مانند نزاکت (از نازکی)؛ دوثیت» منیت؛ سگیت. خانیت. 

تمرین: برای هریک از اقسام مصدرها و اسم مصدرهای عربی چند مثال بزنید. 

اسمهای بین‌بین: یعنی آنها که در مرز اسم ذات و معنی قرار دارند مانند: بو گرسنگی؛ 
فنگی اهسم ونکت 


۱ «ی» و همزه باب تفعل و تفاعل گاهی در فارسی برخلاف قاعدة عربی بدل به‌الف میشود مانند تماشا (در 
میل تماشی/ قنتا رد اصل جستی) وتیرا ردو ال یرو 

۲ بعضی از این وزنها بین صفت و اسم و صیغه‌های جمع مکسر مشترکند مانند وزن فغل که هم اسم ثلائی 
مجرد است مانند فلس و هم صفت مشبهه است مثل صعب و هم مصدر است مانند ضرب. ما اینگونه 
«وزنهای مشترک» را در کتاب «عربی در فارسی» در فصلی زير همین عنوان نوشته‌ايم. بآن کتاب رجوع شود 
(ص ۱۱۵). 

۴ ثلائی مجرد فعل یا کلمه‌ایست که ريشه و صیغة اول ماضی آن سه حرف اصلی داشته باشد مانند مکتوب و 
کاتب که صيغة اول ماضی آنها کتب است. مراد از غیر ثلائی مجرد معمولاً رباعی مجرد و ثلائی مزید و 
رباعی مزید است. رباعی مجرد کلمه‌ایست که ريشه و صيغة اول ماضی آن چهار حرف اصلی داشته باشد 
مانعد: رلزله که صیعه اول ماع آن زلزل اس فلاتی مرید آنست که هر ریشه و صیعه اول ماضی آن علازه 
بر سه حرف اصلی» حرف يا حرفهای زائد هم باشد مانند احسان که صیغة اول آن «اخسَنَ» است. رباعی 
مزید کلمه‌ایست که ريشه و صیغه اول ماضی آن علاوه بر چهار حرف اصلی حرف زائد هم داشته باشد 
مانند متزلزل که صيغة اول ماضی آن «تَلرّل» است. 


مایا دستور مفّل امروز 
اسم مفرد و جمع 

اسم یا مفرد است و يا جمع. جمع آنست که نشانهٌ خاصی دارد و بر بیش از یک فرد 
دلالت میکند؛ مانند: مردان و کتابها و مفرد اسمیست که تنها بر یکی دلالت دارد؛ مثل: 
مرد و کتاب. 

نشانه‌های جمع: نشانه‌های جمع که باخر اسمهای عام و صفات جانشین اسم 
میچسبند از نشانه‌ها و شناسه‌های مهم اشتفتد . جمع در فارسی دو نشانه دارد؛ یکی 
«ان» و دیگر «هاء» مانند: قلمها پسران دختران. «ان» بیشتر برای جمع انسان و جانداران و 
«ها» بیشتر برای بیجانها و اسمهای معنی است مانند: زنان کسان» جوانان گاوان» خران؛ 
کوششها دانشها سنگها. چوبها؛ ولی در زبان امروز استعمال «ان» رو بکاهش است و 
بجای آن بخصوص در زبان تداول «ها» بکار میرود مانند: دخترهاء پسرهاء گاوهاء زنها. 

امروز بعضی غربزدگان و غربگرایان نوپرداز تحت تأثیر شعر نو غربی که یکی از 
ویژگیهای آن بهم زدن ساختمان دستوری زبانست. کلمات و عبارتهائی بکار میبرند که 
مغایر با قواعد زبان فارسی است؛ از آن جمله است جمعهای خلاف قاعده مانند: رگان و 
دستان و برگان و واژگان بجای رگها و دستها و برگها و واژه‌ها که بهتر است چنین کارهائی 
صورت نگیرد. 

همچنین امروز بعضی از کلمات تحت تأثیر ترجمه برخلاف قواعد فارسی جمع بسته 
میشود؛ مانند: 

آلمانها بجای آلمانیان و آلمانیها (در ترجمه و) ع4حعصعاله م. 

و از اين قبیل است انگلیسها و روسها بجای انگلیسیان و روسیان یا انگلیسیها با 
روسیها؛ ولی بسیاری دیگر از اینگونه کلمات بهتر ازین جمع بسته شده‌اند مانند 
امریکائیها. ایتاليائیها. نروژیها» بونانیها. ژاپونیها نه امریکاها؛ ایتالیاهاء نروژها که البته 





۲ در زبان پهلوی و آثار قدیم گاهی صفت و قید هم نشانه جمع میگرفته‌اند: 
بصفای دل رندان صبوحی زدگان بس در پسته بمفتاح دعا بگشایند 
(حافظ) 
نشستند هردو پسران‌دیشگان شده تسیره روز جفاپیشگان 
(فردوسی) 
آمروز هم صفات عددی برای مبالغه نشانة چمع میگیرد مائند: هزاران تن» صدها نفر و.... 


اسم ۱۸۳۷ 


صورت فصیحتر آن امریکائیان ایتالیائیان نروژیان و یونانیان ژاپونیان و مانند آنهاست. 

نشانه‌های جمع عربی در فارسی: نشانه‌های جمع عربی مانند «ات» و «وذ» و «ین» با 
کلمات این زبان در فارسی هم بکار میروند. «ات» پسوند جمع مونث سالم است و بآخر 
کلمات پایان یافته با «5» و يا باخر اسم فاعلها و اسم مفعولها و مصدرهائی که بیش از سه 
حرف دارند افزوده میشود؛ مانند: کلمات. حملات. کائنات» مصنوعات. محسنات. 
بیانات» تبلیغات و همچنین بآخر صفات نسبی مژنث جانشین اسم در میأید مانند: 
شرعیات (جمع شرعیه)» نفسانیات کلیات. 

یادآوری ا: پاره‌ای از کلمه‌هائی که «ات» میگیرند ترجمه کلمات مفرد فرنگیند و 
درواقع اسم جمعند؛ از این جمله‌اند: 


صادرات 9 ,6) ۳:۵۵۲)۵4108 
واردات , 6) 1۳00۴]21108 
اطلاعات (8) ۳101۳21108[ 
مقررات (0) 150051108( 
اصلاحات (8) 1610۲۳ 
تظاهرات 68 «0نادام6]نظه]۷ 
مطبوعات 9) 0۲6556 م۲ (ع) ۲۶655 
انتخابات ,ع) ۳۲۱600۶ 
تشکیلات 9 ,ع) 0«2نادعنجوع:0 
ملاحظات ۵) 20670 ,1 


تبلیغات )۳۵۵2220406 (۳۲0۴۵۵۵82802)6 

یادآوری ۲: این علامت گاهی بآخر کلمات غیرعربی هم درمیآید مانند: پیشنهادات؛ 
گزارشات. تلگرافات ییلاقات ایلیات دهات باغات. 

پاره‌ای از اینگونه کلمه‌ها در آثار بزرگان ادب هم دیده شده است از آن جمله است: 
دهات (ناصرخسرو) نوازشات (آذربیگدلی)» فرمایشات (قائم‌مقام). نگاه کنید به 
«عربی در فارسی» ص ۱۳ 

یادآوری ۳: «جات» که از «ات» ساخته شده است در بعضی نوشته‌ها و گفته‌ها بکار 
میرود مانند: روزنامجات کارخانجات. دواجات مرباجات ترشیجات. 


۱۸۸ دستور مفصّل امروز 


این عنصر در عربی بکار رفته و سپس بکلمات پایان یافته با مصوت فارسی هم 
چسبیده است همانطور که در مثالهای فوق دیده ميشود. 

یاد‌آوری ۴: «ون» و «ین» ماقبل مکسور که نشانه جمع مذکر سالمند نیز با بعضی از 
کلمات عربی در فارسی مورد استعمال دارند مانند: انقلابیون» مادیون» معلمین؛ 

تشانه جمع مذکر سالم بنا بقاعدهٌ قرینه‌سازی (۸0۵1086) با کلمات غیرعربی هم 
بکار رفته است مانند بازرسین و داوطلبین. اینها غلط نیستند امّا دلچسب هم نمیباشند. 

پسوند جمع گاهی معانی دیگری هم دارد؛ از آن جمله است معنی مبالغه: «او از 
دست شما شکایتها دارد» یعنی شکایات بسیار. «امیر بخندید و شگفتیها نمود» (ییهقی 
بنقل از «مفرد و جمع) دکتر معین). 

اسم خاص و بعضی از اسمهای مبهم نشانةٌ جمع نمیگیرند مثلاً نمیتوان گفت 
هیچکدامها يا هیچیکها و رستمها. اسم خاص در صورتی جمع ميشود که بمعنی عام و 
نوع بکار رود؛ فی‌المثل «ما سعدیها و حافظها داریم» یعنی ما نوع سعدیها و حافظها 
داریم. 

بعضی از جمعهای عربی در فارسی دوباره جمع بسته شده‌اند! مانند: اربابها؛ 
اولادهاه اخلاقهای بد. امورات» وجوهات. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف (سعدی). 
منازلها بکوب و راه بگسل (منوچهری)» اغیاره عیال (جمع عیل). 

در همه اطرافهاش عصمت و عدلست در همه اقطارهاش امن و امانست 
(جمال‌الدین اصفهانی) 

تمرین: برای هریک از نشانه‌های جمع چند مثال بتویسید. 

جمعهای بی‌نشانه: ممکنست کلمه‌ای جمع باشد و يا معنی جمع بدهد بی آنکه نشانة 
جمع داشته باشد» از این قبیلند: 


۱ اینگونه جمعهاي دوباره یا براثر آنست که جمع بکلی معنی خود را از دست داده است و بگفتة دیگ کلم 
جمع را بمعنی مفرد گرفته‌اند مانند: اباب اولاده اخلاق و یا آنکه معنی جمع» ضعیف شده است و برای 
تقویت معنی آن علامت دیگری بدان افزوده‌اند. به کتاب «عربی در فارسی»ص ۱۰۳ و ۱۰۴ نوشته نگارنده 
نگاه کنید. 
نشانهة جمعهای مفرد شده. «هر» است که با مفرد میأًید: هر تبلیغاتی؛ هر اطلاعاتی» هر اخلاقی؛ هر اربابی» 
هر حقوقی. زیرا «هر» در اول جمعهای واقعی نمی‌آید و مثلاً نمیتوان گفت: هر زنانی» ه رکتابهائی. 


اسم ۱۸۹ 


۱-اسم جمع! که معنی جمع دارد ولی خالی از علامت آنست مانند: لشکر» گروه 
گله. همه بعضی و بسیاری. اسمهای جمع از نظر لفظی در حکم مفردند و خود میتوانند 
نشانة جمع بگیرند مانند: گله‌ها و لشکرها. 

۲ معدود عددهای اصلی (بجز معدود یک) مانند: ده کتاب و صد هزار مرد. در این 
مورد عدد را باید بجای نشانة جمع گرفت. 

۳-ضمیر شخصی جمع مانند: ما و شما و ايشان. 

۴ ضمیر مشترک جمع مانند: «ما خود آمدیم» که امروز در تداول میگویند «مأ 
خودمان امدیم). 

۵ جمعهای مکسر عربی را هم در فارسی باید از جمعهای بی‌نشانه شمرد زیرا تنها 
وزن آنهاست که دلالت بر جمع بودنشان میکند. بسیاری از اینگونه جموع که در فارسی 
هم بکار میروند جمع اسمها یا صفتهای عربیند که در زبان ما بهرحال بعنوان جمع بکار 
میروند و مهمترین وزنهای مورد استعمال آن در فارسی عبارتند از: آفعال (اخبار) فعال 
(رجال)» فعول (علوم)» فّل (شْعّب)» آفایل (اکابر) فعایل (عناصر) قعللّه (فلاسفه)؛ 
مفایل (مکاتب) فعائل (جزاثر)؛ فواعل (کواکب): مفاعیل (مشاهیر)؛ فَلاء (وزراء)؛ 
ال (عمّال) فْعَله (کسبه) آفعلاء (اولیاء ۲. 

تمرین: برای هریک از جمعهای مکسر عربی و بی‌نشانه چند مثال بنویسید. 


اسم معرفه و تکره 


معرفه " (شناخته) اسمیست که در نزد مخاطب معین و معلوم باشد و اقسامی دارد که 
عبارتند از: 

۱-اسم خاص مانند اردشیر» شاهپور انوشیروان و بوعلی سینا. 

۲-معرفه باشاره یعنی اسمی که بوسیلهٌ صفتهای اشاری این آن» همین و همان 
وصف شده باشد. مثل: آن مرد» اين کتاب, همان خانه» همین کوچه. 


() گنامعاای 0 ,1 

۲ برای آگاهی بیشتر از جمع در فارسی و عربی نگاه کنید بکتاب «مفرد و جمع» دکتر معین و «عربی در 
فارسی» نوشتة نگارنده. 

(ظ8) 066101 .3 


۱۹۰ دستور مفصّل امروز 


۳_عهد ذکری و آن اسمیست که قبلااً در کلام آمده باشد؛ مانند: «پدری با فرزندش 
گردش میکرد پدر به فرزند گفت: کوشش مایة کامیابی است». یعنی پدر یاد شده. 

۴ عهد ذهنی یعنی اسمی که در ذهن؛ مخاطب مشخص و معین است مانند: پیغمبر 
فرمود (یعنی پیغمبر اسلام). خانه را خریدم (یعنی خانه‌ای که تو میدانی). 

یادآوری: یکی از نشانه‌های عهد ذهنی «را» است مانند مثالی که دیدیم. ولی عهد 
ذهنی بدون «را» هم داریم؛ مثل: «ییغمبر فرمود» بمعنی «پیغامبر اسلام». اصولا «را» 
امروز هم نشانة مفعولست و هم علامت معرفه؛ مانند «کتاب را خریدم» که «کتاب» هم 
مفعولست و هم معرفه. 

۵ ضمیر را هم اگر جزء اسم بياوريم از معرفه‌هاست مانند: من و تو و او. 

۶اسمی که دارای متمم " معرفه باشد مثل: کتاب من درس امروز؛ دوستی با 
هوشنگ. اقامت در کاشان. 

شرط این نوع معرفه؛ خالی بودن اسم است از نشانهٌ نکره وگرنه مثلاً «مردی» در 
«مردی از کاشان» که دارای علامت نکره است ناچار نمیتواند معرفه باشد. 

۷-معرفهٌ جنسی یعنی اسمی که بر جنس يا نوع دلالت کند مانند: انسان و حیوان یعنی 
نوع انسان و جنس حیواد. 

این معرفه‌ها پیک درجه شناخته نیستند بلکه درجه معرفه بودن بعضی از آنها قویتر 
است مانتد اسم خاص و معرفهٌ باشاره. 

از آنچه نوشتیم چنین برمیآید که معرفه گاهی نشانه لفظی دارد مانند «را» و «این» و 
«آن» و «همین» و «همان» و گاهی هم ندارد؛ مگر اینکه خالی بودن اسم را از نشانه‌های 
نکره از دلایل معرفه بودن آن بگیریم. 

تعرین: برای هریک از اقسام معرفه چند مثال بنویسید. 

نکره" با ناشناخته اسمیست که در نزد مخاطب مبهم و نامعین باشد مانند: زنانی 
روزی» شبی مردانی» یک روزی. نشانه‌های نکره «ی» و «یک» و صفات مبهمی از قبیل: 
چند. فلان هر چنین و چنان است مثل: چه مردی. هیچ مردی, فلان کتاب» چنین 





متمم اسم یکی مضاف‌الیه است مانند «پیراهن هوشنگ» دیگر شبه مضاف‌الیه مانند «کوشش برای 


صلح». 


() 1ط1ع1۳0 .2 


اسم ۱۹۱ 


مردی» یک روزگاری» چنان آدمی» هر ساعتی» شبی وقت گل بودم اندر چمن. نگاه کنید 
بصفحه ۳۲۶ و ۳۲۷ همین کتاب. چنانکه دیده میشود براي تأکید و تقویت معنی؛ گاهی 
(ی» و نشانه‌های دیگر نکره باهم جمع میشوند مانند: یک زمانی» یک طبیبی چاره ما 
ساختی (مولوی). 

اگر اسم صفت بیانی داشته باشد «ی» نکره را؛ هم میتوان باآخر آن الحاق کرد مانند: 
«مردی خوب» که بیشتر بوسیلة ادیبان و پیروان شیوهٌ قدیم بکار برده میشود و هم میتوان 
آنرا بآخر صفت چسباند مثل «مرد خوبی» که در تداول بکار میرود و گرایش زبان امروز 
بیشتر باین شیوه است. 

یادآوری:«ی» بر معانی دیگری غیر از نکره هم دلالت میکند از قبیل: 

الف -نشانهٌ معرفه است و آن هنگامیست که پس از آن جملهٌ وصفی یا مضاف‌الیهی 
بیاید مانند «مردی که دیروز باینجا آمد مهربان بود». دلیل آن هم اینست که این نشانه 
گاهی با «این» و «آن» که از نشانه‌های معرفه هستند جمع میشود؛ مثل: «آن روزی که او را 
دیدم سراز پا نمیشناختم.» این «ی» را بهتر است «ی» موصول بگیریم نه نکره. دار مستتر 
هم آن را «(ی» معرفه و «ی تعریف» شمرده است. نگاه کنید به‌پژوهشهای ایرانی» اثر 
دارمستتر!. ج ۱ ص ۲۷۴. 

ب -نفی جنس و آن وقتی است که با کلمه‌های منفی بیاید مانند: «فایده‌ای ندارد» 
یعنی (هیچ فایده‌ای» و «بی‌سببی» در قدیم بمعنی (بی هیچ سببی). 

پ -تأکید و آن در صورتیست که با نشانه‌های دیگر نکره همراه باشد که مثالشان را 
دیدیم و یا بقید بچسبد؛ مانند: زودی آمد. 

ت -کاهش و تقلیل؛ مانند: «امروز پولی بمن بده» یعنی «پول کمی». 

ث -در قدیم بمعنی نوع هم بوده است مانند: «موسئی با موسئی در جنگ شد» یعنی 
نوع موسائی با نوع موسائی جنگ کرد. 

یاذ‌آوری: اسمهای عام و مبهمی که در بعضی از دستورهای فارسی و فرنگی بعنوال 
مبهمات یا ضمیر مبهم آمده‌اند» درحقیقت نکره‌هائی هستند که درجه تنکیر و ابهامشان 
بیش از اندازه است؛ زیرا مثلاً «کسی» و «یکی» با «شخصی» و «انسانی» و «فردی» 


۰ 6۲اعافه‌و 1۱۸2 ععصوژ تهج ععصمه‌تممرز تاک عم .1 


نش دستور مفصّل امروز 


تفاوتی ندارد که آنها را به‌تقلید از اروپائیان ضمیر بگیریم. باری اینگونه اسمها عبارتند از: 
کسی یکی دیگری, فلانی؛ فلان؛ بسیاری» بعضی, قدری برخی» پاره‌ای؛ نوعی؛ 
مقداری» تعدادی. گروهی» مشتی دسته‌ای. چندی. مدتی زمانی» چیزی» غیر» برخی» 
زیدی» یک دسته. یک عده. یک رشته, یک سلسله یک مقدار» هرکس؛ هیچکس؛ 


هرکه هرچه و مانند آنها. 
(بوستان) 
همه از دست غیر مینالند سعدی از دست خویشتن فریاد 


چو چیزی از تو بغیری رسد فتوح شمار. 

بعضی از اين اسمها برای رفع ابهام متمم میگیرند و اين متمم گاهی با حرف اضافه! 
است مانند: «بعضی از مردم» و «یک عده از امالی» و «یکی از استادان» و گاهی هم 
بی‌حرف اضافه می‌آید؛ مثل: بعضی مردم» نوعی پارچه قدری نان که در این صورت 
میتوان آنها را صفت مبهم و اسم پس از آنها را موصوفشان گرفت. اما چون این کلمات 
علامت اسم (ی با بک) دارند اسم دانستن آنها مناسیتر است. 

گاهی بعضی از اسمها یا گروههای اسمی بی‌داشتن «ی» با نشانه‌های دیگر نکره بر 
ابهام و تنکیر دلالت میکنند مانند «اين و آن» و «فلان و بهمان». و همچنین «کس» در 
قدیم: «باین و آن راز خود را مگو). 

اسمها و گروههای اسمی پرسشی را هم میتوان از این دسته شمرد مانند: کی کجاء که 
چه. کدامیک و چه وقت. 

متمم اسمهای مبهم و پرسشی اگر از ضمیرهای متصل باشد بدون داشتن حروف 
اضافه (متمم‌ساز) معنی آن در آنها مقدر است مانند: «کدامیکتان» یعنی «کدامیک از 
شما» و «هرکدامتان» یعنی «هرکدام از شما». و از این قبیلست کداممان؛ یک عده‌شان» هر 
یکیشان, کدامهاتان کدوماتون, کدوماشون در تداول. 

همچنین است اسمهای تعجبی و مقدار؛ مثال: نمیدانی چها کرد. 

تمرین: برای هریک از نشانه‌های نکره چند مثال بنویسید. 


۱. حرف اضافه در این مورد بیشتر «ازه تبعیض است. 


اسم ۱ ۱۹۳ 
ساختمان اسم 

اسم از نظر ساختمان بر دو قسمست: بسیط و غیربسیط. 

اسم غیر بسیط خود بردو قسم است: ۱ مشتق ۲-مرکب. 

اسم بسیط: اسم بسیط آنست که بی‌جزء باشد مانند: مادر» پدر پسر ماه. کی کجا که 
چه. 

اسمهای عربتی که در زبان ما بکار میروند چه مصدر باشند چه غیر مصدر نیز بسیط 
شمرده میشوند. (جز آنها که پسوند تأنیث و جمع و مصدر صناعی دارند) مثال: احسان؛ 
تحسین فضل» فرض, حرمان؛ هرچند بعضی از اینها در عربی از ريشه فعلند در فارسی 
نباید آنها را مشتق شمرد. 

اسمهائی که تنها از ريشهٌ مضارع بوجود آمده‌اند هم میتوانند بسیط شمرده شوند» 
زیرا بی‌جزئند و هم مشتق زیرا از فعل گرفته شده‌اند. از اين قبیلند: دو جوش, ساز دم 
و جز آنها. 

اسم ۸ بجه هه 

اسم مشتق آنست که با ضمیمه‌های اشتقاقی یعنی با پسوندها و پیشوندهای اشتقاقی 
بوجود میآید و میتوان آنها را بدو دسته تقسیم کرد: اسمهای مشتق پسوندی و اسمهای 
مشتق پیشوندی. 

اسمهای مشتق پسوندی: این قسم اسمها با این پسوندهای اسم‌ساز ساخته میشوند: 

پسوند مصدری و آداب و رسوم: «آن» اگر ببعضی از ماده‌های مضارع بچسبد و با کلم 
دیگر ترکیب شود ممکنست بر اسم مصدر و آداب و رسوم و مراسم دلالت کند. مانند: 
عقدکنان؛ بله‌بران؛ شیرینی‌پزان و همانندهای آن؟ یعنی مراسم عقدکردن و بله بریدن. 
«ان» در این حالت درواقع نوعی پسوند فاعلیست که تغییر نقش داده است. 

پسوندهای زمان: این عناصر عبارتند از: - ستان, ان گاه. مانند: زمستان؛ تابستان» 
بهارگاه. 

این پسوندها هیچکدام امروز فعال نیستند و بکار لغت‌سازی نمیایند. 

پسوندهای اسم مکان و ظرفیت: این عناصر با تنوعات و دقایق معنائی آنها عبارتند از: 





نذط دستور مفصّل امروز 


ستان» زان گاه؛ کده» ان لفی لاخ بار مان» وند «۰» نا؛ مثال: گلستان گلزان دانشگاه» 
دانشکده گیلان. مشتله» دودمان» کشتمان گرزمان (عرش)». انجیره» سرخه دریاباره 
نهاوند» دماوند. که از اینها - ستان زار گاه و کده فعالند و بقیه غیرفعال و نیمه فعال. 

هه تشه مت تا وان دیگری میسازند که بر مکان یا نکتهٌ دیگری 
دربارة مکان دلالت میکند. 

شبه پسوندهای فعال مکان: خانه و سرا نیز بأخر اسمها میچسبند و اسم مکان میسازند 
مانند: کتابخانه کارخانه, مهمانسرا. اینها را میتوان شبه پسوند مکان نامید. 

پسوندهای اسم‌ساز تصغیر: این عناصر عبارتند از: «ک گک)» و «ویه» و «چه» و گونه‌های 
مختلف آن («ژه»۰ «یژه»» «یزه») و «غاله» و صورتهای دیگر آن یعنی «گاله» «له»» «وله». 
مثال: مرغک باغچه بابویه, نایژ دوشیزه, مژه بزغاله, پرگاله. کندوله. 

از این میان «ک» و «چه» فعالست و بقیه نه. 

پسوند اسم‌ساز تفخیم که عبارتست از «ی» که به‌اسم دیگر میچسبد مانند: نورچشمی و 
حضرت استادی. 

پسوند اسم‌ساز توزیع که عبارتست از «گان» که بعدد میچسبد مانند: دهگان با بیستگان. 

پسوند استخراج عام از خاص که معمولا بصفت میچسبد و اسم میسازد مانند: سفیده. 
زرده» سیاهه. 

پسوندهای اسم مصدر: اين عناصر پرچند دسته‌اند: یکی آنها که باخر مادهٌ مضارع با 
ماضی میچسبند و عبارتند از: .ش وگونهة دیگر آن (- شت» و (۰) و «آر) مانند: کوشش» 

شت. گفتار کردار خنده. گریه... 

دیگر آنها که بآخر عناصر دیگری غیر از مادهُ فعل میچسبند و عبارتند از: «ی» و 
صورت دیگر آن یعنی «گی»» مان نا. مانند: سیاهی» زندگی؛ زایمان» ترکمان. درازناه 

این عناصر بجز «ی» همه یا نیمه فعالند مانند «ار» و «ش)» با غیرفعالند مثل «نا». 

برخی از «علماء» فارسی‌ندان بمنظور خراب کردن و تغییر زبان فارسی پسوند 
سماعی «بش» را برخلاف قاعده به‌اسم و صفت و کلمات دیگر هم میچسبانند و 
چیزهای غلطی میسازند؛ مانند: گرمایش بجای حرارت و دماء گرانش بجای جاذبه 
سرمایش بجای سرما. باین ترتیب اینان بجای کلمات درست زیبا» واژه‌های غلط 


اسم 0 ۱ ۱ ۱۹۵ 
فارسی‌نما میگذارند و زبان فارسی را آشفته و خراب میسازند. 

پسوند اسمساز مصدر در زبان فارسی عبارتست از: «02» مثال: رفتن» آمدن دیدن. 

پسوندهای اسم‌ساز لیاقت: این پسوندها عبارتند از: «اک» و «انه» مانند: خوراک» سوزاک» 
صبحانه, عصرانه. شاگردانه. 

این عناصر امروز غیرفعالند و بکار لغت‌سازی نمیایند و کلماتی مانند «کارانه» و 
«پژوهانه» و «آموزانه» که با آن ساخته شده‌اند تامناسب و غیرفصیحند؛ بخصوص که 
معادلهای مناسبتری دارند مثل «حق تحقیق» و «پژوهش مزد). 

پسوند اسم‌ساز نست و مشابهت: این عناصر عبارتند از: «اک» و «ال» و «اله» و «واره» و «۰) 
و «وّن». مانند: دنبال چنگال تفاله دنباله فتراک» ستاک» چشمه دهانه زبانه ماهواره» 
پلون. که از این میان «واره» فعال و «۰» نیمه فعالست و بقیه مرده و غیرفعال. 

پسوندهای ابزار و آلت: این عناصر عبارتند از: (۰» «اورنجن»» «رنجن». که امروز همه 
غیرفعالند. از اين مان «۰» بماده مضارع میچسبد مانند: رنده ماله استره گیره و بقیه 
بغیر از ريشهٌ فعل ملحق میشوند؛ مانند: دست آورنجن (دست‌بند)؛ پارنجن (پابند؛ 
خلخال). 

امروزه شبه پسوندهای «ابزار» و «افزار» فعالند و بهتر است بجای عناصر مرده یاد 
شده برای لغت‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. مثال: دست‌افزار جنگ‌افزاره 
نوشت‌افزاره خبرافزار (بجای رسانه). 

شبه پسوند عامیانه «آلات» نیز در زبان گفتار برای ساختن اسم آلت و جمع استعمال 
میشود. مانند: آهن آلات. این عنصر غیرفعال و ناصحیح است و بهتر است بکار نرود. 

پسوند اسم‌ساز تعلق: این پسوند عبارتست از «واره» مانند: دستواره» گوشواره و 
چراغواره که امروز مرده است و نباید با آن کلمه ساخت؛ ولی بعضی برخلاف اصول با 
آن لغت ساخته‌اند؛ لغاتی مانند: «یادواره» و «نامواره» که غیرفصیح و دشوار است. 

این پسوند امروز بمعنی «مانند» و بعنوان پسوند تشبیهی زنده و فعالست و چون 
معانی دیگر آن فراموش شده است لغت‌سازی با آن بآن معانی درست نیست؛ زیرا 
هرچه با آن ساخته شود مردم آن را بمعنی همانندی و شباهت میگیرند نه تعلق. معلا 
«یادواره» و «نامواره» را بمعنی یادگونه (یادمانند) و نام‌مانند میفهمند نه چیز دیگر. 

پسوند اسم‌ساز و صفت‌ساز بدون نقش دقیق این عناصر عبارتند از «۰۰ «ا۵». «مان»۰ «ی». 
بعضی از این پسوندها مانند: «ان» و «۰» هم باسم میچسبند مانند: دنباله» انگل هنگامه» 





۱۹۶ ره 


آشیانه؛ آستانه و هم به‌صفت؛ مثل: شادمانه جاودان روانه بمعنی جاوبدان و شادمان؛ 
و بعضی دیگر فقط باسم ملحق میشوند مانند «ی» در «بارگی» و «ارمغانی». 
تمرین: برای هریک از پسوندهای اسم‌ساز چند مثال بنویسید. 


اسمهای مرکب 


ما امروز هیچ ساختمان فعالی برای اسم مرکب نداریم در حالیکه برای صفتهای 
مرکب چند ساختمان فعال موجود است. 

اسمهای مرکب از جهات مختلف باقسامی تقسیم میشوند؛ مثلاً از لحاظ رابطة آنها با 
ریشهٌ فعل بردو قسمند: ۱-فعلی ۲-غیرفعلی 

همچنین اسمهای مرکب از جهت دیگر بر سه قسمند: ۱ وابستگی ۲ همسانی 

اسمهای مرکب از نظر ژرف ساختشان نیز بر سه قسمند: ۱-مقلوب یا درهم ريخته ۲- 

از اين میان؛ اسمهای مرکب غیرفعلی همسانی و برخی از اسمهای مرکب فعلی و 
غیرفعلی وابستگی, مستقیمند یعنی با گروهها و جمله‌های ژرف ساختشان تفاوت 
چندانی ندارند مانند: تخم‌مرغ گل سرخ پسردائی کلاه‌فرنگی که با گروههای تخم بلبل 
وگل رازقی و پسر دائی و کلاه فرنگی دارای اختلاف چندانی نیستند. 

ما در اینجا فعلاً اسمهای مرکب فعلی و غیرفعلی را مورد بحث قرار میدهیم. 


اسمهای مرکب فعلی 
اسمهای مرکب فعلی از ريشة مضارع یا مصدر تام يا مصدر کوتاه و یا اسم مصدرند 
که بدینسان بوجود میایند: 


| اسمهای م رکب مصدری: اینگونه اسمها خود بردو قسمند: آنها که از مصدر کوتاه 
بدست میاآیند. و خود اقسامی دارند که از اینقرارند: 

الف از اسم یا قید یا پیشوند و مصدر کوتاه مانند: پیشرفت. بازگشت, دریافت. 

ب -از فعلهای مرکب یا گروههای فعلی با حذف «۵» مصدری مثل: عملکرد؛ 
کاربرده کارکرد؛ نگهداشت. 


اسمهای مرکب ۱۹۷ 


این دو ساختمان نیمه‌فعالست. 

پ ‏ آنها که از مصدر تام (باند) بدست میاآیند از اینقرارند: گم شدن کار کردن. 

دیگر آنها که از مصدرتام ساخته میشوند که دربارُ آن پس از این سخن خواهیم گفت. 

۲- اسمهای مرکب فعلی غیرمصدری: اینگونه اسمها بدینسان ساخته میشوند: 

الف از اسم و ريشه مضارع بمعنی اسم مکان؛ مانند: مالرو؛ گاورو؛ ماشین‌رو 
رختکن» شاه‌نشین» خسن‌خیزه صیدیاب. گنبدنما؛ گوهرخیز» بمعنی جای رفتن مال با 
جای کندن رخت و یا جای بدست آمدن گوهر. 

این ساختمان جز با بعضی از ریشه‌ها فعال نیست. 

ب از اسم و ريشه مضارع بمعتی اسم مصدر؛ مثل: پابوس دست‌بوس» دسترس 
بازیین؛ گوشمال» برگریز؛ بمعنی دست‌بوسی بازبینی؛ برگریزی. 

این ساختمان نیز فعال نیست ولی اخیراً بناروا «فراخوان» را طبق این الگو بمعنی 
دعوت و درخواست و فراخوانی ساخته‌اند که مناسب نیست و صورت فصیح آن 
«فراخوانی» است نه فراخوان. 

پ از اسم و ريشه مضارع بمعنی اسم آلت و اسم مصدر هر دو؛ مثل: روکش 
گردن‌بند» دست‌بند. بمعتی ابزار کشیدن بر روی یا ابزار بستن بگردن. 


قندشکن» هواسنج؛ بالاپوش» سرپوش. 
اموساشستان فعالست, 


ث از فید يا پیشوند یا فید شبه پیشوند و ريشه مضارع بمعنی اسم مصدر؛ مثل: 
بازدم فروگذار برگزار. این ساختمان هم فعالیتی ندارد. 

ج -از اسم و ريشه مضارع و پسوند که خود بر چند قسمند که فعالیتی ندارند و با این 
پسوندها بوجود میایند: 

۱-با «ش» مصدری مانند: سرزنش» شکم روش. 

۲-با (۰) بمعنی اسم آلت؛ مثل: دستگیره. 

۳با «۰» مصدری مانند: دلشوره پاشوره؛ واگوبه. 

۴-از صفتهای بیانی مرکب فعلی و پسوندهای دیگر؛ مانند: سرگشتگی. درماندگی؛ 


۲ج یه ی دستور مفصّل امروز 


واپس‌زدگی. دانائی» توانائی» رانندگی بارندگی گرفتاری» خریداری. 
ساختمانهای یاد شده هیچکدام فعال نیستند و بکار ساختن لغات تازه نمیخورند. 
مگر آنها که با «(ی» مصدری همراهند و آنها که در ساختمان شماره «ت» آمده‌اند. 


اسمهای مرکب غیرفعلی 

اسمهای مرکب غیرفعلی بر سه قسمند: ۱-وابستگی ۲-همسانی ۳-بینابین که ما 
هریک را در اینجا شرح میدهیم: 

اسمهای مرکب غیرفعلی همسانی: این اسمها نیز خود اقسامی دارند که بدینسان ساخته 
ميشوند: 

۱-از اسمها یا کلمات اسم شد؛ُ همپایه و معطوف با ضمَه مخقف عطف مانند: زد و 
خورد. برد و باخت. فلان و بهمان» سر و صداء داد و فریاد. 

۲-از اسمها و کلمات اسم شده همپایه بدون ضمهٌ عطف؛ مانند: شیربرنج؛ قلم مداد 
آمد شدء شتر مرغ شترگاو پلنگ کله‌پاچه. سوزن نخ» چلوکباب» پلوخورش, تاریخ 
جغرافی» فیزیک شیمی کمدی درام یعنی قلم و مداد و.. 

یادآوری: این قسم اسمهای مرکب گاهی از فعلها و صفتها و حرفها و قیدهای اسم 
شده نیز بدست میأیند؛ مانند: هست و نیست. بزن و بکوب. داروندار: بوک و مگرء لاو 
نعم» خوب و بد» زشت و زیباء چون و چرا که همه را باید اسم شمرد؛ چه در این موردها 
فی‌المثل «هست و نیست» و «بزن و بکوب» اگرچه بظاهر صفت با قید یا حرف يا فعلند 
اما درواقع اسم بشمار میروند زیرا بمعنی مصدر و اسم مصدر آمده‌اند و بمعنی زدن و 
کوفتن و هستی و نیستی و چونی و چرائی و خوبی و بدی هستند بنابراین همه معنی 
1 
فعل اسم شده‌اند. 

این ساختمان فعال نیست و بیشتر مخصوص زبان عامیانه است. 


اسمهای مرکب غیرفعلی وابستکی 
اسمهای مرکب غیرفعلی وابستگی بر سه تفت ۱- مستفیم ۲-درهم ریخته یا 


مقلوب ۳-بین‌بین. اینک شرح هریک از اين اقسام: 

اسمهای م رکب غیر فعلی و ابستگی مستقیم 

اینگونه اسمها با گروههای اسمثی که منشاً و خاستگاه آنها بشسمار میروند تفاوت 
چندانی ندارند و بدینسان ساخته ميشوند: 


از مضاف و مضاف الیه با کسرة مخقف و بدون درنگ آخر؛ مانند: تخم‌مرغ» دردسر» سوءنیّت» 


سوءتفاهم؛ راه حل» ضبط صوت. 
از مضاف ومضاف‌اثیه با حذ ف کسرة اضافه؛ مانند: دختردائی» مادرزن» بچه گربه» زیرزمین 
بالادست. - پیشگاه سلسله مراتب. 


این ساختمان جز در بعضی از موارد فعال نیست و فعالیت آن بیشتر در زبان عامیانه 
است آنهم هنگامیکه مضاف کلمات دستوری شده‌ای باشد مانند: پسر دختره زن؛ 
توله, چتر گل» چوب. دسته. جوجه نیمه نیم بچه. سر روء زیر بالا» ته. پس پیش 
تیا هر کوا رف یدرگ 

از موصوف و صفت پسین باکسرة بدون درنگ مخقف؛ مانند: حداقل» حداکثر» گل سرخ. این 
ساختمان با گروههائی که بهمان ترتیب ساخته میشوند مشابهست با اين تفاوت که در 
گروه» کسرهٌ وصفی با درنگ همراهست و کسره بصورت تام تلفظ میشود؛ مانند: آسمان 
کبود. گل سیاه. 

این نوع ساختمان نیمه فعالست و با آن اصطلاحات علمی و فتی فراوانی ساخته شده 
است مانند: زاجم سبزء سود سوزاور. 

از موصوف و صفت پسین با حذف کسرة وصفی؛ مانند: پدربزرگ» مادربزرگ» کار دستی 
آلوزرد؛ سیب‌زمینی؛ بازار سیاه؛ تخته سیاه؛ هویج فرنگی. 

این ساختمان بیشتر به‌زبان عامیانه اختصاص دارد و در آن لهجه نیمه فعالست. امّا در 
زبان رسمی فعالیتی ندارد. اين الگو با این صفتها فعالست: فرنگی کاغذی حلبی» برقی؛ 
کهنه. مثال: کلاه‌فرنگی دستمال کاغذی پیکان حلبی؛ لباس کهنه. 

از صفت با شبه صفت پیشین و اسم بدون تقد بر حرف اضافه (متمم ساز) مانند: هرکس هریک» 
هیچکس هریکی هرکدام؛ اینجا؛ آنجا کدامیک, دو برادران. 

این ساختمان فعال نیست. 

از دو اسم که در بين آنها حرف اضافه‌ای مقذر است؛ مانند: تهران اصفهان تبریز میانه» 


۳۰۰ دستور مفصّل امروز 


مشهد سبزوار» اصفهان شیراز: در عباراتی نظیر: مسافر تهران اصفهان, قطار تبریز میانه 
یعنی مسافر تهران باصفهان قطار تبریز تا میانه و غیره. 

این قسم ترکیب فعال نیست و بیشتر برای ساختن صفت بکار میرود؛ مانند: گلچهره 
پزبری میروقد. 

از مسند و فعل؛ مثل: زنده‌باده شادباش دورباش مبارکباد. 

این ساختمان نیز فعال نیست و بکار لغت‌سازی نمیخورد. 

تمرین: برای هریک از ساختمانها و کلمات دستوری یاد شده چند مثال بنویسید. 


اسمهای مرکب غیر فعلی وابستگی درهم ريخته 

اینگونه اسمها بدینسان ساخته میشوند: 

از مضاف الیه و مضاف مقلوب با حذف کسرة اضافه مانند: گلاب» مهمانسراء گلخانه. که 
درواقع باین معانی تأویل میشوند: آب گل» سرای مهمان خانهٌ گل. 

این ساختمان فعال نیست یعنی جای هر مضاف و مضاف‌الیهی را نمیتوان عوض کرد 
وکلمة مرکب تشکیل داد بلکه فقط بعضی از مضاف‌الیه‌ها که دستوری شده‌اند و بشکل 
شبه پسوند درآمده‌اند بطور فعال و نیمه فعال لغت و اصطلاح مرکب میسازند و این 
عناصر عبارتند از: دانه» خانه, سراء آب. نامه» درد سالان پزشک. بازار پناه» باره بچه 
توله, کره» دم افزار گاه» بند» بن گیاه» زمین مزده کباب پاره» رود دشت؛ ریزه؛ خرده» 
پوره دخت. باران و ماه. مثال: دندانپزشک. خوانسالار» سردرد» صبحدم» سروبن,» ایران 
زمین» دستمزد. جوجه کباب شکرپاره؛ مهدی‌پور» ایران‌دخت. 

از صفت یا شبه صفت مقلوب پسین و اسم بدون تقدیر حرف اضافه مانند: نخست‌وزیر اول 
نفره دوم نفرء آخر سر بزرگ‌راه» نوروز؛ بزرگ دبیره پیش آگهی» پیش خرید که باین معانی 
تأویل میشوند: وزیر اول با وزیر نخست. نفر اول آگهی پیش» خرید پیش راه بزرگ» روز 
نو و غیره. 

این ساختمان فعال نیست یعنی هر صفت پسینی را نمیتوان پیش آورد و با آن اسم 
مرکب ساخت. تنها ترکیباتی که با صفتها و شبه صفتهای دستوری شده زیر بوجود میآیند 
تا حذّی فعالند و با آنها میتوان لغت تازه ساخت: برون پس» پیش تازه تند» خره خرده؛ 
درون؛ دیر؛ پاره» زیر نو سیاه» سفید. شاه گاو» سر اول» دوم و اعداد ترتیبی دیگر. 


بسیاری از این عناصرء دستوری شده و تبدیل بشبه پیشوند گردیده‌اند مانند: نوه شاه 
تازه. زیر سر اول. 

اخیراً با این ساختمان چند اصطلاح علمی و فنی مناسب ساخته شده است؛ مانند: 
ژرف‌ساخت. زیرساخت» نرم‌افزاره سخت‌افزار» سرخرگ. سیاه‌رگ» پی ش‌آگهی. 
پیش‌نیاز» روبنا زیربنا. 

تمرین: برای هریک از ساختمانها و شبه‌پسوندهای مربوط به‌اسم مرکب درهم ریخته 
چند مثال بنویسید. 
یادآوری: از آنجا که ما ساختمان فعال برای اسم مرکب نداریم بسیار مناسب است که این 
قالب را فعال کنیم یعنی با آن لغات تازهٌ زیاد بسازیم مانند آنچه دیدیم. اما مشکل کار 
اینجاست که این عنصر غیرفعال از لحاظ روساخت با ساختمان فعال دیگری که صفت 
مرکب میسازد. مشترکست, یعنی با ساختمانی که این صفتهای مرکب را بوجود میآورد: 
خوشحال, تنگدل و بسیاری دیگر. بتابراین مردم ممکنست اسمهای مرکبی را که طبق 
این الگو ساخته میشوند صفت معنی کنند و مثلاً بگویند: «نرم‌افزار» یعنی «افزارش 
نرمست» يا دارای‌افزار نرم بقرینة خوشحال که بمعنی «دارای حال خوش» است. 

از مشبه‌به‌و مشبه؛ مانند: زهرخند» نوشخند. 

تمرین: برای هریک از ساختمانها و شبه‌پسوندهای مربوط به‌اسم مرکب درهم ريخته 
چند مثال بنویسید. 


اسمهای مرکب تا کیدی و اتصالی 

بعضی از اسمهای مرکب را میتوان هم از ترکیبات وابستگی گرفت و هم از ترکیبهای 
همسانی و هم از ترکیبات تقویتی. اینها پیشتر کلمه‌های مرکب مکرر تأکیدی و اتصالیند؛ 
یعنی کلماتی که بر تأکید و توالی دلالت میکنند. این عناصر بدینسان ساخته میشوند: 

۱-از دو اسم مکرر خواه بواسطه حرف اضافه یا عناصر اتصالی؛ مانند: سرتأسره 
دورتادور سراسر گرداگرد؛ گرماگرم و خواه بیواسطه؛ مثل: فردفرد. های‌های؛ 
خش خش» پچ‌پچ» وزوز. 

۲-از دو اسم غیرمکرر خواه بواسطه و خواه بیو اسطه؛ مثل: سر تا ته» پرس و جوه 
سرتاب تکایو» جست و جوه شست و شو. 


1۳ دستور مفصّل امروز 


این قسم ترکیب بیشتر برای ساختن قید و صفت بکار میرود؛ مانند: پله پله. پدر بر 
پدر رنگارنگ پیچ‌درپیج پیچاپیج و صدها مانند آن. نمونه‌های اسمی اینگونه ترکیبها 
فا تیگ 

یادآوری: در این موردها ممکنست بجای اسم. فعل یا حرف با صفت یا قید اسم شده 
يا جملهُ جانشین اسم بیاید؛ مثال: 

برای دو جمله ندائی مکرر: پارب یارب خداخدا. 

برای دو جمله پرسشی مکرر: چکنم چکنم. 

برای دو فعل خواه بیواسطه. خواه بواسطهٌُ حرف یا عنصر اتصالی؛ مانند: بزن بزن» 
برو بروه کشاکش نوشانوش, بزن بکوب. بیا برو؛ بگیر و ببند. کشمکش بگومگوه 
هتعت 9 لت 

چنانکه دیده میشود این فعلها ممکنست مکرر باشند مانند: «بزن‌یزن» و ممکنست 
نباشند؛ مثل: «بزن بکوب». 

فعلها یا جمله‌هائی که اسمهای مرکب اتصالی میسازند در حکم اسمند. 


اسمهای مرکب عربی 
بعضی از ترکیبهای عربی در فارسی بصورت اسم مرکب بکار میروند و بدینگونه 
ساخته میشوند: 
۱- از مضاف و مضاف‌الیه ذواللام مانند: عکس‌العمل. علت‌العلل و در قدیم: 
واسطة‌العقد حسب‌الحال: 
بپایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی صد دفتر نشاید گفت حسب‌الحال مشتاقی 
(سعدی) 
۲-از موصول وصله آن مانند: ماسبق, ماحصلی ماجری, مابقی مایحتاج من تبع؛ 
مثال در عبارت: عطف بماسبق, ماحصل کلام» ماجرای شما: 
بر ماجرای خسرو و شیرین فلم کشید شوری که در میأن منست و مین دورست 
(سعدی) 
گاهی فعل جمله اینگونه ترکیبات حذف ميشود مانند: ماوراءالنهر» مابعدالطبیعه. 
ماوراءالطبيعه. 


اسمهای مرکب ۲۰۳ 


۳-در قدیم از اسم و صفت تنوین‌دار نیز اسم مرکب ساخته میشده است: «عرصهٌ آن 
حکم قاعاً صفصفاً گرفت». (جهانگشای جوینی مصحح قزوینی ص 4۲۳ ج ۱). 

۴-از عطف دو کلم عربی بهم مانند: لیت و لعل لا و نعم, لا و بلی. 

از صفت و متعلقات آن؛ مانند: مفروق منه؛ مقسومٌ علیه. 

تمرین: برای هریک از ساختمانهای یاد شده با مراجعه بکتاب عربی در فارسی چند 
مثال بزنید. 


اسمهای مرکب شبه ضمیمه‌ای و ترجمه‌ای 

کلمات مرکب ترجمه‌ای شبه پیشوندی: چون در زبان ما پیشوند کمست و در زبانهای 
غربی بیش از زبان فارسیست بسیاری از پیشوندها و کلمات پیشوندی بیگانه با اسمها یا 
صفتها یا عناصری ترجمه شده‌اند که بر اثر کثرت استعمال بدل بعنصر دستوری گردیده 
و ما آنها را شبه پیشوند نامیده‌ايم. بعضی از اینها در قدیم هم بعنوان عنصر دستوری 
بوده‌اند؛ مانند «غیر» ولی برخی دیگر نه. 

شبه پیشوندهائی که اسمهای مرکب شبه ضمیمه‌ای ساخته‌اند عبارتند از: عدم پیش 
تجدید, اعاده نیم نیمه شبه سوء دی سه و اعداد دیگر. 

اینک توضیح بیشتری درباره اینها: 

عدم» بی» نا: برای ترجمهٌُ اسمهائی که دارای پیشوند نفی هستند؛ یعنی پیشوندهائی از 
قبیل: «10 و «65) و (06) و «۲) و «1) و 401 (عدم» و (بی) و «نا» بکار رفته است. اما 
چون «بی» و «نا» از قدیم عنصری دستوری بوده‌اند حالا مورد بحث ما نیستند» ولی 
ظهور «عدم» و پاره‌ای دیگر از اینها در فارسی معاصر بعنوان شبه پیشوند و عنصر 
دستوری تازگی دارد: 


عدم صلاحیت ۵ 1060800616866 
عدم مسوولیت ه) 6اذازنادع1۳۲6500 
عدم اطمینان 68 1866۲۷:0۵ 
عدم موفقیت () 10506085 
عدم تناسب 8 1۱16010001۲108 


عدم رضایت )6 )جههاجه ۷660 
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مثال برای ترجمهٌ پیشوندهای نفی اسمی با «بی» و «نا»: 


نارسائی 1-0-6[ 
بی‌انضباطی مصزام م1005 
تجدید: این شبه پیشوند ترجمهٌ 036 فرانسه و انگلیسی است مانند: 
تجدیدنظر (بازنگری) اد 
تجد بدنظر طلب 68 1516ط0ذوز۲۴6۷ 
تجدبد حیات 8 156021552706 
تجدید تسلیحات ۵ احعصمصعه5 
تجدید انتخاب ۵8 61600107 - ٩6‏ 


و از این قبیلست تجدید قوا تجدید چاپ. تجدید ساختمان تجدید اشتراک. 
بادآوری:گاهی «6* با «عکس» یا «وا» با «واپس» ترجمه شده است مانند: 
عکس العمل يا واکنش 2-0( 
واپس زدگی (8) 166016551018 
6 ۲۹6۵]001686۸ 
پیشوند «66 را بهتر است با «باز» یا «دوباره» یا «وا» ترجمه کنیم مانند: «بازنگری» 
به‌جای «تجدبدنظر» و «واکنش» و «بازسازی)». 
گاهی «66 با «مجدد» ترجمه شده است که به‌صورت شبه‌پسوند و صفت پسین بکار 
رفته است مانند: 
تشکیل مجدد ( کابینه) (8) 16101۳06۲ 
ارسال مجدد 6۵ ۳566۵64 
اعاده: گاهی نیز «66 با اعاده ترجمه شده است مانند: 
اعاده حیثیت 8) ۲۴6۳۱۵011116 


مثال برای اسمهای مرکب ترجمه‌ای با شبه پیشوندهای «پیش» و «سوء» و «نیم»: 


پیش خرید ۵) ۳۲6۵۵۱2۱ 
تتشکیع) رل کیراغ 0( 
پیش آگهی ) و۳۲62 


پیشداو ری ۵8 ۳۲6(۷26 


اسمهای مرکب ۳۵ 


نیمدایره» سوءتفاهم» سوءرفتار» سوءهضم. سوءاستفاده سوء‌جریان. 

یاد‌آوری: گاهی اینگونه کلمات بجای «پیش» با شبه‌پسوند «قبلی» ترجمه میشوند؛ 
مانند: 

احساس قبلی ) احمصناه:عع:ط 
قضاوت قبلی» پیشداوری ۷6 (۳۲6 

و همچنین است اسمهای مرکبی که در مثالهای زیر خواهد آمد: کثیرالاضلاع 
نیمدایره, شبه فلزه شبه معین سوءتفاهم؛ سوءرفتار» سوءادب. سوءهضم. سوء‌جریان 
سوءاستفاده و دهها مانند آن که اخیرا رایج شده است. 

یادآوری ۱: «سوء» در قدیم با کلمات عربی ترکیب شده است مانند: سوءالقنیه و 
سوهءالقضاء. ولی ترکیب آن با کلمات فارسی و یا فارسی شده باحتمال قوی تحت تأثیر 
ترجمه است و تازگی دارد. 

بادآوری ۲ «پیش)» و «نیم» و (شبه» برای ساختن صفت هم بکار میروند مثل: 
نیمه‌رسمی» نیمه متمددن» پیش‌رس: 


پیش رس () ۲۲۵۵۵6۵ 
نیمه‌رسمی 09 01061 - ۳ع5 
نیمه متمدن 08 0۷11156 - 56۳1 


شبه پسوندهای اسم‌ساز ترجمه‌ای: گاهی اسمهای مرکب ترجمه‌ای با شبه پسوندهای 
ترجمه‌ای ساخته شده‌اند. نمونة این عناصر عبارتند از: قبلی» مجدٌد. بصفحه‌های پیشتر 
نگاه کنید. 


اسمهای مرکب به‌بیانیکو تاهتر 

مهمترین اقسام اسمهای مرکب در گذشته و حال در فارسی بدینسان ساخته میشوند: 

۱-از دو اسم: 

الف -از مضاف و مضاف‌الیه خواه با کسرهُ مخفف و خواه بی‌کسره؛ مانند: تخم‌مرغ 
جوجه‌مرغ بچه گربه؛ پس فردا. 

ب -از مضاف‌الیه و مضاف (با قلب اضافه و حذف کسره) مانند: زورخانه» مهمانسرا. 

پ -از مشبه و مشبه‌به: شکر خنده» زهرخند (اين نوع ترکیب برای ساختن صفت هم 
بکار میرود). 
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ت از دو اسم يا کلمات و عبارات اسم شدهٌ معطوف بهم خواه با واو مخفف و خواه 
بی‌واو و خواه با الف اتصال؛ مانند: کاغذ مداد شیربرنج» گریه‌زاری» کار و بار برد و 
باخت» یک سر و دو گوش؛ جست و جوء شست و شو این و آن؛ فلان و بهمان؛ بود و 
نبود؛ چون و چرا؛ بوک و مگرء کش و قوس هست و نیست. بزن و بکوب. بیا و برو؛ 
یارب یارب بگیر و ببند. چکنم چکنم. خداخدا؛ کشاکش؛ سراسر نوشانوش؛ 

ث از دو اسم یا کلمات اسم شده مکرر خواه بواسط حرف اضافه یا الف اتصال 
مانند: سرتاسر دورتادور» سراسر گرداگرد» گرماگرم ‏ نوشا نوش کشاکش برابر و 
خواه بیواسطه مثل فردفرد. های‌های» خش‌خش پچ‌پچ؛ وزوز. 

ج -از دو اسم یا کلمات و عبارات اسم شده غیر مکزّر خواه بواسطه و خواه بی‌واسطه 
مانند سرتاته. سرتایاء تکایو کشمکش. 

۲-از صفت بیانی و موصوف مقلوب آن ماتند نوروز» سفید رود نوبهار بمعنی روز نو 
و رود سفید و بهارنو. 

یادآوری: از صفت و اسم. صفت مرکب بیانی هم بوجود میأید مانند: خوشحال و 
خوش آهنگ. 

۳ از صفتهای پیشین و اسم مانند: سه پایه. چهارسوق, اینجا؛ آنج؛ هیچکس 
هرکدام» هرکس؛ هر یکی هرچه. هرکسی کدامیک. هزارپا. چهلستون سیمرغ» سه 
تار یکدیگر. 

یادآوری: کلماتی مانند «یارب» «بزن»» «بکوب»» «هست» و «نیست» که در دستورها 
بعنوان فعل پا جمله باد شده‌اند» در ترکیبات اسمی یاد شده. در حکم اسمند و درواقع 
فعلها و جمله‌ها و صفتهای اسم شده‌اند و نباید برای آنها ساختمان خاصی قائل شد. 

چنانکه دیده میشود این عناصر اسم شده ممکنست مکرر باشند (بزن بزذ) و 
ممکنست نباشند (بزن بکوب). 

۴از اسم و صفت بیانی؛ مانند گل سرخ هیثت مدیره. 

۵از فعل تاقص و مکمل آن مانند: زنده‌باده شادباش دورباش, مبارکباد. هر دم آید 
غمی از نو بمبارکبادم. 





۱ این قسم ترکیب بیشتر برای ساختن قید و صفت بکار میرود مانند: پله‌پله, پدر بر پدر رنگارنگ» پیچ‌پیچ» 
پیچاپیچ و صدها مانند آن. نمونه‌های اسمی اینگونه ترکیبها فراوان نیست. 


اسمهای مرکب ۳ 


چون هر صفتی میتواند جانشین اسم شود بنابراین صفتهای مرکب. اسم مرکب نیز 
بشمار میروند و برای دیدن بقيةٌ قواعد ترکیب اسم بمبحث صفتهای مرکب نگاه کنید. 
تمرین: برای هریک از ساختمانهای یاد شده چند مثال بزنید. 


اسمهای مرکب (خلاصه) 

اسم‌های مرکب مهم بدینسان ساخته میشوند: 

از صفت پسین و موصوف مقلوب: نوبها تندباد و گردباد یعنی بهار نو و باد تند. 

از موصوف و صفت سین با حذف کسره: پدربزرگ» تخته سیاه, آلوزرد و سرهنگ 
دوم. 

از موصوف و صفت پسین با تخفیف کسره وصفی: گل سرخ 

از مضاف و مضاف‌الیه با تخفیف کسره: تخم‌مرغ و تخت جمشید 

از مضاف و مضاف‌الیه با حذف کسره: دختردائی» مادرزن بچه گربه و پیشگاه. 

از مضاف و مضاف‌الیه مقلوب: گلاب مهمانسرا و گلخانه. 

از دو اسم معطوف بهم با تخفیف ضمهُ عطف: سر و صداء جار و جنجال و زاد و رود. 

از دو اسم معطوف بهم با حذف «و» عطف: شیربرنج آمد شد و کتاب متاب. 

یادآوری: دربرخی از اینگونه ترکیبها گاهی بجای اسم؛ ريشه فعل با فعلهای اسم شده 
یا صفت جای موصوف میأید. مانند: بزن بزن؛ بزن و بکوب» خوب و بد» جستجوء پرس 
و جو. 

از اسم و ماده مضارع و «آن» نسبت يا مصدری: برگریزان؛ عقدکنان و حنابندان. 

از متمم یا مفعول و مصدر کوتاه: کاربرد؛ عمل‌کرد و کارکرد. 

از عدد اصلی و حرف اضافه و عدد دیگر: پنج درصد و یک در هزار. 

از عدد اصلی (بجز یک) و یک: چهار یک ده یک و صد یک. 

البته در زبان فارسی ساختمان ترکیبی اسم‌ساز فعال نداریم و آنچه در بالا دیدیم 
ساختهای نیمه فعالست. 

بجای اسمهای مرکب غیرفعال در فارسی. از ساختمانهای صفات مرکب بهره گرفته 
میشود؛ مانند: قندشکن, دانشجو دانش آموز و دهها مانند آن. 

تمرین: برای هریک از ساختمانهای یاد شده چند مثال بتوبسید. 


اسچم مرکب 
وابستگی 


اسم 


مرکب همسانی 


اسم مرکب 
تأکیدی و 
اتصالی 


اسمهای 
مرکب عربی 


اسم مرکب 


۱-فعلی: دستبوس ۱-وایستگی: پسرخاله ۱ درهم ریخته با مقلوب: نوروز 


اسم مرکب ۲-همسانی: زد و خورد ۲ مستفیم: تخم‌مرغ 
۲-فیرفملی: مهمانخانه | ۲-بین‌بین: سراسر ۳ بین‌بین: سر تاقدم 
اسم م رکب غیرفعلی 
۱-با تخفیف کسره: تخم مرخ 
۱-اضافه مسئوی 
۱ ازمضاف ۲ حذف کسره: پسرخاله 


و مضاف‌الیه | ۲اضافه مقلوب: مهمانخانه» مهمانسراء سر درد دل درد 


مس ۱-با صفت بیانی: نوروز؛ پیش آگهی, بهبود. سرخرگ. سیاهرگ. سخت‌افزار رم‌افزار 
ابا صفت مقلوب پسین 
۲با صفت فیربیانی: نخست‌وزیر اول نفر 
۲ از صفت ا-با صفت عددی: هفت انلیم. هفت دریاء جهل جرا دو برادران 
وموصوف هت ۲ 
۲-با صفت پیشین فیرمقلوب ۲-با صفت مبهم: هرکس, هیچکس هر یک. هرکسی: هرکدام؛ هریکی 


"پا موصوف و صفت و تخفیف ‏ | ۳-با صفت اشاره: اینجاء آنجا؛ همینجا؛ هماتجا 
یا حذف کسره: گل سرخ. هیئت مدیره 


۱-با تخفیف «ضمذه عطف: ز دوخورد بردوباخت. این و آن, فلان و بهمان, سر وصدا, داد و فریاده هست و نبست. بود و 


نبود. بزن و یکوب, آمد و شد. خط و خال آب و رنگ 
۱- اصم مرکب 


۱-ترکیبات فیراتبامی: کافنمداد. آمدشد. بزن‌بزن رادیوتلویز بون کمدی درام 
عطفی ۲-با حذف ضما عطلف 


۲ ترکیبات اتباعی: کلاه ملاه. دسته مسته 


۲- اسم مرکب تأکیدی و اتصالی: بزن‌بزن؛ برو برو بیابیا؛ سراسر. سر تاصر صراپاء سر تاپا چکاچاک. طاراق طاراق 


از مشبه‌به و مشبه: زهرخند, شکرخند 


ابا حرف اضافه بمعی اتصال و تکرار: سر تاصر, صربسر دوش بدوش, دورتادور سر تاپا 
ار دو اسم ۲ از دو اسم با الف اتصال: سراصر, گر داگر د. سراپا 
۳ از دو اسم با حذف حرف اضافه: تهران - اصفهان. شنبه - پنجشنبه 


۱- از مضاف و مضاف‌الیه: عکس العمل 

۲- از موصول وصله: ماحصل ماحری. مابقی 

۳ از موصول وصله با حذف فعل: ماوراءالتهر مابعدالطبیعه. ماوراء‌الطبیعه 
۴ از اسم و صفت ننوین‌دار: قاعاً صفصفاً (درقدیم) 

از عطف دو کلمة عربی بهم: لا و نعم, لیت و لمل 


۶ از صفت و متملقات آن: مفروق من مقسوم علبه 


حالتهای اسم ۳۰۹ 
حالتهای اسم وگروه اسمی د کلام 


نقشی که اسم و گروه اسمی در گروه يا جمله‌واره يا جمله بازی میکند» حالت یا 
وظیفه یا نقش دستوری آن نامیده ميشود. حالات اسم عبارتند از: 

۱-مسندالیهی و فاعلی ۲-متمّمی ۳-ندا ۴-همپایگی ۵-بدلی ۶-تأکیدی ۷-مسندی 
(مکمّلی) ۸ تفسیری ٩-روشنگری‏ ۱۰-شبه بدلی (شاخصی) ۱۱-وابسته‌داری. 

یادآوری: ممکنست حالت همپایگی و بدلی و تأکیدی و تفسیری را یک حالت گرفت 
و آن را حالت همسانی نامید. و برای اسم هشت حالت قائل شد: ۱-مسندالیهی ۲- 
متمّمی ۳-ندا ۴-همسانی ۵-مسندی ۶-روشنگری ۷-شبه بدلی ۸وابسته‌داری. 

حالت مسنذالیهی: حالت مسندالیهی اشنا که اسم با گروه اسمی. مسندالیه گردد و 
مسندالیه آنست که امری بآن اسناد داده شود؛ یا بگفتهٌ دیگر چیزیست که خبری درباره 
آن بدهند؛ مانند: «هوشنگ مهربانست» و «فریدون رفت» که «هوشنگ» و «فریدون» 
مسندالیهند؛ زیرا بهوشنگ مهربانی و بفریدون رفتن اسناد داده شده است. 

مهمترین نشانه‌های لفظی مسندالیه آنست که معمولاً با فعل خود مطابقه میکند ا؛ 
مانند «فریدون رفت»۰ «شما رفتید»» «همه رفتند). 


مه 


متمم 

متمّم گروه اسمی یا اسمی است که معمولا بوسیلهٌ حرف اضافه (متمّم‌ساز) چیزی 
بمعنای کلم دیگر میافزاید؛ یا نقص معنی آن را تکمیل میکند. مانند: او بخانه رفت» 
فرهاد بشهر اصفهان سفر کرد کار در مدرسه پر از آب. 

بیشتر متمّمها از وابسته‌های افزاینده‌اند ولی بعضی از آنها مثل مفعول از وابسته‌های 
پردازنده و لازمند؛ یعنی وابسته‌ای که فعل بآن نیاز دارد. 

متمم اقسامی دارد که عبارتند از: ۱-متمم فعل ۲-متمم اسم ۳-متمم صفت ۴-متمم 
قید ۵ متمم صوت. اینک شرح هریک از اینها. 


اسم در این کتاب غالبا بمعنی گروه اسمی هم هست. ولی گاهی در کنار اسم. گروه اسمی نیز افزوده شده 


۲ فعل با مسندالیه غیر ذیروح جمح دهگکنسنتت مطابقت نکند؛ مانئد: درختان سبز شد یا قلمها ت‌کستیخا: 


۳۰ دستور مفصّل امروز 
متمم فعل 
متمم فعل آنست که بوسیلهٌ حرف اضافه (متمّم‌ساز) چیزی بمعنای فعل بیفزاید, یا 


نقص معنی آن را کامل کند. 
متمم فعل بردو قسمست: ۱-مفعول"! ۲-متمم قیدی؟ 


مفعول 
مفعول اسم یا گروه اسمی یا جمله‌وارهایست که عمل فعل متعدی از فاعل بآن 
سرایت میکند و بدون آن معنی فعل متعدی ناتمامست. بنابراین از وابسته‌های پردازنده 
یا لازمست. 
مفعول مغمزل را حروف اضافه «را»» «به» «از»» «برای» و... بفعل مربوط میگردد؛ 
ماتند: هوشنگ را دیدم کتاب را بفریدون سپردم؛ آن موضوع را از فرهاد پرسیدم. 
مفعول بردو قسمست: ۱-صریح یا رائی ۲-غیرصریح يا غیررائی. در این باره پس از 
این سخن خواهیم گفت. 
مفعول صریح برخی از فعلها؛ هم با «را» میاید مانند: (او را گفتم» و «او را پرسیدم» و 
هم با حروف اضافه دیگر مثل: «با و گفتم» و «از او پرسیدم». 
گاهی در قدیم مفعول داثی بی «را» و مفعول بائی با «را» میآمده است: تهمتن عنان 
ازدها را سپرد. یعنی: «تهمتن عنان را باژدها سپرد.» 
حذف مفعول رائی:گاهی که مفعول فعل متعدی عام باشد نه مخت فعل را بی‌مفعول 
میاورند: 
بچنگ آر و با دیگران نوش کن . نه بر قصه این و آن گوش کنن 
خور و پوش و بخشا و راحت رسان نگه می چه داری ز بهر کسان 
چو شور طرب در نهاد آمدش ز دهقان دوشینه یاد آمدش 
بفرمود جستند و بستند سخت بسخواری فکندند در پایتخت 
(سعدی) 
یادآوری: چنانکه دیدیم در فارسی مفعول بیواسطه نیست زیرا جز در مورد ضمایر 
متصل,» «را» هم خود از حروف اضافه است بنابراین مفعولی که با آن میآید نیز مفعول 
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حالتهای اسم ۳۱۱ 


بواسطه است و ما بهتر است اینگونه مفعولها را بجای مفعول بیواسطه. مفعول رائی یا 
مفعول صریح بنامیم. 

گاهی «را» حذف میشود؛ بخصوص در مورد مفعولهای نکره یا گرومهای فعلی که از 
مفعول ساخته شده باشند؛ مثال: کتابی خریدم. کتاب خریدم. 

اینک توضیح بیشتری دربار؛ متمم و مفعول: 

الف -دربارة مفعول: مفعول امروز بر دو قسمست: صریح یا راثی و غیرصریح یا 
غیررائی یا متمم لازم. 

امروز فعل متعدی نیز مثل مفعول بر دو قسمست: رائی و غیررائی. مفعول و فعل 
متعدی رائی آنست که بتواند با «رای مفعولی همراه باشد؛ مانند آنچه در مثالهای زیر 
میبینیم: غذا را خوردم یا غذائی خوردم که «غذا» را مفعول راثی و «خوردم» را فعل 
متعدی رائی میگوئیم؛ زبرا میتواند با «را‌ی مفعولی همراه باشد» خواه «را» در جمله 
ظاهر شود خواه نشود زیرا اگر هم «را» ظاهر نشود میتوان آنرا بکلام افزود؛ مثلاً در 
جمله‌های اخیر هر چند «غذائی» «را» ندارد ولی میتوان «رائی» بنها اضافه کرد و گفت: 
«غذائی را خوردم». بنابراین مفعول صریح یا رائی میتواند هم بیواسطه باشد و هم 
بواسطه. وقتی «را»ی آن حذف شود پیواسطه است و هنگامی که ظاهر شود بواسطه 
است. پس ما دو قسم مفعول صریح داریم: 

۱-مفعول صریح بیواسطه یعنی بی «را» ۲-مفعول صریح بواسطه یعنی با «را». 

از اینرو مفعول بیواسطه بآن معنی که در بعضی از دستورهای قدیم آمده است 
درست نیست؛ زیرا در آن کتابها نوشته شده است که «مفعول بیواسطه آنست که بدون 
واسطه حرف اضافه بیاید» در حالیکه «را» خود حرف اضافه است ولی پیشینیان اين را 
نمیدانسته‌اند!. بنابراین «مفعول رائی» هم نوعی مفعول بواسطه است. زیرا یا «را» دارد 
که خود حرف اضافه است و يا میتواند «را» بگیرد و این «را» خود واسطهٌ متعدی 
کردنست. 

اصطلاح بواسطه و بیواسطه با مستقیم و غیرمستقیم ترجمهُ غلط از زبان فرانسه و 
انگلیسی است. زیرا در آن زبانها مفعول بیواسطه یا مستقیم (05601) بمعنی واقعی آن 


. بدستور پنج استاد و قریب نگاه کنید. 


سس دسج دستور مفصّل امروز 


یعنی مفعولی که بدون واسطه حرف اضافه بیاید وجود دارد ولی در فارسی بجز هنگام 
حذف «را» چنین مفعولی دیده نميشود. 

یادآوری ا: «را» در اين موارد اگر با «ی» نکره همراه نباشد. هم نشانة معرفه است و 
هم نشانه فعل متعدی. 

یادآوری ۲: «را» وقتی با «(ی» نکره توأم باشد فقط نشانه مفعولست نه معرفه بودن؛ 
مانند: کتابی را خریدم؛ پیراهنی را پوشیدم» قلمی را پیدا کردم. 

بنابراین مفعول نوی اب بچهار صورت میتواند بیاید که در دو مورد با «را» و در دو مورد 
دیگر بدون اتستا 
یکی با «را» و باء نکره مانند: غذائی را خوردم 
دیگر تنها با «را» مثل: غذا را خوردم 
دیگر با «ی» و بدون «را» نظیر: غذائی خوردم 
دیگر بدون «ی» و «را» مانند: غذا خوردم 

که صورت اخیر بفعل مرکب و شبه‌مرکب نزدیکست. از این قبیلست: لباس پوشیدن. 
دست دادن آب خوردن کتاب خریدن و دهها مانند آن. 

یاد‌آوری ۳: مفعول صریح فعل «داشتن» لا بدون «را» میاید مانند: «هوشنگ پول 
دارد» و «من کتاب دارم). 

یادآوری # ممکنست جمله‌واره‌ای جانشین مفعول صریح گردد و آن معمولا با 
افعالیست که براحساس کردن. گفتن» شنیدن دیدن لمس کردن, فهمیدن. فرمان دادن 
امرکردن و مثل آنها دلالت میکند مانند: گفتم که نرود؛ دیدم که بخانه میرود؛ فهمیدم که 
برنمیگردد؛ فرمان داد که باصفهان بروده که جمله‌واره‌های بعد از «که» در حکم مفعولند. 
زیرا مثلاً افهمیدم که برنمیگردد» یعنی «من برنگشتن او را فهمیدم» برای اطلاع بیشتر از 
اینگونه مفعولهای جمله‌واره‌ای نگاه کنید به«جمله و تحول آن در زبان فارسی» از صفحدٌ 
۲۳ ببعد. 

ب -دربارة فعل متعدی یک مفعولی و دو مفعولی: دیدیم آمروز فعل متعدی رائی بر دو 
قسمست: یکی یک مفعولی؛ یعنی آنکه فقط یک مفعول صریح (راثی) دارد و معنیش با 
یک مفعول رائی تمام میشود و بمفعول غیرصریح (غیررائی) نیازمند نیست. مانند: دیدن 
وخوردن وخواندن. مثال: من‌برادرم رادیدماوغذایش راخورد.هوشنگ درسش را خواند. 


حالتهای اسم ۲۳۱۳ 


دیگر دو مفعولی یا بیشتر؛ یعنی آنکه علاوه بر مفعول رائی؛ مفعول غیررائی (مفعول 
غیرصریح متمم متمم لازم) هم دارد؛ یعنی بدو مفعول یا بیشتر محتاجست؛ مانند: دادن 
گفتن» فروختن. نشان دادن نمودن. گزارش دادن درس دادن نوشتن؛ شنیدن. تحویل 
دادن ترجیح دادن سپردن گرفتن و نظایر آن. مثال: من شما را باو ترجیح میدهم. من 
کتابم را بفریدون سپردم او قلمش را از من گرفت. که در این جمله‌ها وجود مفعولهای 
غیررائی «او» و «فریدون» و «من» لازمست. 

مفعول غیررائی یا غیرصریح یا متمم لازم؛ گاهی جاندار است و مفعول رائی باو 
برمیگردد و گیرنده یا دهنده بحساب میاأید» مانند: من کتاب را بفریدون سپردم (مفعول 
دوم گیرنده است) من کتاب را از فرهاد گرفتم (مفعول دوم دهنده است). 

بادآوری ا: در قدیم گاهی جای دو مفعول را عوض میکرده‌اند و مفعول دوم را با «را» 
و جلوتر از مفعول اول قرار میداده‌اند و مفعول اول را با حرف اضافه دیگر و بعد از آن و 
بدون «را» میآورده‌اند مانند: «ترا تیشه دادم که هیزم بکن» وگاهی اصلاً بجای «به» یا «از» 
با «برای»» «را» میآورده‌اند مانند: «ترا گفتم» «او را پرسیدم» بجای «باو گفتم» و «از او 
پرسیدم». بنابراین در قدیم گاهی مفعول اول و دوم جای خود را عوض میکرده‌اند چه از 
لحاظ همراهی آنها با «را» و «حرف اضافهٌ» دیگر و چه از نظر جای آنها در جمله. 

یادآوری ۲: امروز نیز میتوان جای دو مفعول را عوض کرد بخصوص اگر «را» را حذف 
کنیم؛ مانند: «من بفریدون کتاب دادم»» «فرهاد از او دفتری خرید» و «هوشنگ بمن 
خودنویسی داد». 

یادآوری ۳: مفعول غیررائی یا متمم لازم در بعضی از گروههای فعلی؛ در حقیقت 
متمم لازم جزء غیرفعلی (فعلیار) گروهست؛ زیرا بعضی از اسمها و صفتها دارای متمم 
لازمند مانند: آشتی با کسی و غیره. بنابراین آشتی دادن با کسی از اين قبیلست. 

برای آگاهی بیشتر دربارهٌ مفعولهای فعل نگاه کنید بکتاب «جمله و تحول آن در زبان 
فارس ی »۰ نگارش نویسنده صفحهٌ ۱۱٩‏ ببعد. 


پ -متمم قیدی و اقسام آن: متمم قیدی "گروه اسمی یا اسمی است که بیاری حرف 


امنممماعدمعت احعصهیامرصم .1 


۳۱۴ دستور مفصّل امروز 


اضافه نقش قید را بازی کند؛ یعنی چیزی بر معنای فعل بیفزاید؛ بتابراین از وابسته‌های 
افزاینده است و تفاوت آن با مفعول تنها از لحاظ معنی است زیرا هر دو دارای حرف 
اضافه‌اند و اگر بخواهیم بشیوة زبانشناسان ساختگراه صورت و شکل زبان را اساس قرار 
دهیم مفعول را نیز باید از متمّمهای قیدی بشمار آوریم و یا متمّمهای قیدی را هم مفعول 
بنامیم بخصوص که معنی فعل بدون پاره‌ای از متممهای قبدی از قبیل بعضی متمّمهای 
مکانی نیز ناقص است. مثلا جملهٌ «او رفت» بدون تعیین متمّم مکان آن کامل تتت و 
برای تکمیل آن باید بگوئیم «او بشیراز رفت». 

متمّم قیدی با توجه بتعریف آن از گروههای قیدیست و تفاوت آن با قید در آنست که 
قید حرف اضافه ندارد مثال: 

«هرگز او را ندیده‌ام» ولی متمّم قیدی حرف اضافه دارد مانند: «او را در دانشگاه 
دیده‌ام». 

متمم‌های قیدی را مانند قیود میتوان از لحاظ معنی باقسامی تقسیم کرد از قبیل: 

ا-مکان مانند: من در خانه ماندم» او بدانشگاه رفت. 

۲-زمان مانند: گیاهان در بهار میرویند؛ در پائیز برگ درختان زرد میشود. 

۳ کیفیت و حالت: او چون سایه بدنبال من میاید؛ هوشنگ در خوبی نظیر ندارد؛ فرهاد 
موضوع را با خشم بوی گفت. 

-علت: از ترس رنگش پرید بعلت بیماری! بمدرسه نرفت. 

همقصود: من برای خرید ببازار رفتم» او بمنظور گردش باصفهان سفر کرد. 

عابزار و وسیله: پسرم نامه‌اش را با مداد نوشت. من کتاب را بوسیلة برادرم بآنجا 
فرستادم. 

۷-جنس: شمشیر از آهن ساخته میشود یعنی از جنس آهن. 

۸-موافقت: دنا بکام او میگردد؛ یعنی موافق کام او. 

تب زک: بنام خدا کار خود را شروع میکنم یعنی بمبارکی نام خدا. 

۰-همراهی: با او باصفهان رفتم یعنی همراه او. 

۱ -سلب: بی او این کار را تمام کردم. 


۱. بجای حرف اضافه ممکنست با گروههای حرف اضافه (مانند بعلت بمنظور دربارة از لحاظ) متمّم قیدی 
ساخت: من بمنظور تحصیل به‌فرنگ میروم. 


حالتهای اسم ۳۵ 


۲-استثناء: همه آمدند مگر احمدء همه جز فریدون با ما موافقند. 

۳-مقابله (بمعنی درمقابل): یک تار موی او را بعالمی نمیدهم. 

اسمهائی که با حروف اضافه و گروههای حرف اضافه‌ای که ۲ باین معانی باشند بیایند 
نیز متمم قیدیند؛ مثال: او بوسیلهٌ اتوبوس سفر کرد (متمم وسیله) یا او بعلت بیماری 
نیامد (متمم علت). 

متمم کوقاه قیدی:گاهی بر اثر کثرت استعمال. حرف اضافة (متمم‌ساز) متمم قیدی 
حذف میشود و اين امر در مورد متمّمهای مکان و زمان و قیمت و مقدار بیشتر رخ میدهد 
مانند؛ «آنجا رفتم» یعنی «بآنجا رفتم») (مکان)» (آنجا نشستم» یعنی «در آنجا نشستم»» 
«دو فرسخ راه رفت»» «هر روز بر من سالی میگذشت»» «سال گذشته در فرنگ بودم» 
یعنی «در سال گذشته»» «دو ساعت آنجا ماند». 

این گروههای قیدی هم بدون حرف اضافه آمده‌اند: 

او دو تن گندم خرید. (مقدار و وزن)؛ اين مداد صد تومان میارزد. او هزار تومان لباس 
خرید (قیمت)؛ او سه دفعه در روز غذا میخورد (زمان و تکرار) هوشنگ دو فرسخ راه 
رفت ۶ دو فرسخ راه (مکان). 

از آن جمله است این گروههای قیدی: روزی صد تومان یعنی صد تومان در روز 
روزی دو دفعه یعنی دو دفعه در روز. 

در نحو عربی معتقدند که در ظرف زمان و مکان «فی» مقذر است ولی در فارسی 
چنانکه دیده میشود در اینگونه کلمات گاهی «در» (معادل فی) و گاهی «ب» مقذر است. 

رتیت اند غوتشران کت ور با ختزت ند ی سموق سا نید 
است آنها را متممهای قیدئی بگیریم که حرف اضافه آنها حذف شده است. 

متمم عامل: فاعل واقعی فعل مجهول گاهی در جمله ظاهر میشود و آن را میتوان 


۱ جزء مگر بجز و مانند آنها را میتوان حرف اضافه هم گرفت و آن در صورتیست که کلمة بعد از آن را متمم 
فعل یا اسمهائی مانند «همه» بگیریم» ولی اگر مثلاً «فریدون» را همپایه (معطوف) «همه» بگیریم «جز) و 
امثال آنها پیوند (حرف ربط) بشمار میایند. و همچنین است کلماتی مانند مخصوصا مثل حتی (همه 
مخصوصاً هوشنگ... همه حتی فرهاد...). برای آگاهی بیشتر نگاه کنید بکتاب «جمله و تحول آن در زبان 
فارسی» مبحث پیوندهای تخصیص» ص ۰۲۸٩۹‏ 
«مگر» اگر دو جمله‌واره را بهم ربط دهد پیوند (حرف ربط) است: «من بگردش نمیروم مگر تو هم بیائی». 

۲ گروه حرف اضافه بیشتر از یک حرف اضافه و یک اسم و کسره ساخته میشود مانند بعلت» بمنظور دربارث. 


یه دستور مفصّل امروز 


«عامل» یا «متمم عامل» نامید مانند «سهراب بدست رستم کشته شد» «این سخن 
بوسیلهٌ او گفته شد». که «رستم» در ژرف‌ساخت. فاعل واقعی ! است ولی بصورت متمم 
قیدی یا متمم عامل یا عامل فعل در جمله ظاهر شده است. 

متمم عامل امروز بیشتر با گروههای بدست. بوسيكك از ناحيه میآید. البته بعضی از 
عناصر یاد شده متمم وسیله یا متممهای دیگر هم میسازند از این رو گاهی تشسخیص 
متمم عامل از متممهای دیگر مشکل ميشود. 

یادآوری: مفعول و متمم گاهی قید میگیرد؛ مثال: فقط در خانه. کاملاً در آنجا 
متحصواً در آنجا: «فقط بخانه میرود»» «فقط باو اعتماد دارد). 

ملاحظات تاریخی: در آثار قدیم علاوه بر متممهای زمان و مکان» متممهای قیدی 
دیگری هم بچشم میخورد که حرف اضافه آنها حذف شده است؛ از اين قبیلند: شتاب؛ 
نهفت خفیه, سلامت. انصاف. عیان سزا؛ جمله هیچگونه آنگونه. جملگی. اینسان و 
ملا بجای بشتاب. درنهفت. در خفیه. بسلامت. باانصاف. بعیان» در عیان بسزاء برملاه 
بجملگی بجمله بهیچگونه؛ مثال در عبارت: 

گذر کرد زان پس بکشتی بر آب ز کشور بکشور برآمد شتاب 
(فردوسی) 


آن شفغال رنگ‌رنگ آمد نهفت بر بناگوش ملامتگر بگفت 


(مولوی) 

اگر خفیه ده دل بدست آوری از آن به که صدره شبیخون بری 
(بوستان) 

خوش سلامتشان بساحل باز بر ای رسیده دست تو در بحر و بر 
(مولوی) 

هین چرا کشتی بگوگاومرا ابله طبار انصاف اندرا 
(مولوی) 

معشوق عیان میگذرد برتو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقابست 
(حافظ) 

سر هفته شه خواند و بنشاستش سا خلعت و باره آراستش 
(اسدی) 


1. ٩انزع)‎ ۲6۵ )8( 


جوانی را به‌پیری چون کنم باز ملاگویم ندارم در دل این راز 
(ریس و رامین) 
در بسیاری از موارد حرف اضافه این متممها حذف نشده است: 


و رعیّت آنطرف بجملگی مطیع فرمان گشتند. (گلستان ص ۱۸) 
اسب تازی دو تک رود بشتاب فیت ا هفخ میرود شب و روز 


(سعدی) 

مر این سه گرانمایه را درنهفت بباید همی شاهزاده سه جفت 
(فردوسی) 

آن شنیدی که شاهدی بنهفت با دل از دست رفته‌ای میگفت 
(سعدی) 

همان دم که در خفیه اين راز رفت حکایت بگوش ملک باز رفت 
(سعدی) 

اولش پوشیده باشد و آخر آن غفافل و جاهل ببیند در عیان 
(مولوی) 


تا هم‌امروز ببینی بعیان حور و بهشت همچنان نیز ببینی بعیان نارو جحیم 


(ناصر خسرو) 


توضیح بیشتری دربارةٌ متمم عامل " با ملاحظات تاریخی 
فعل مجهول گاهی با متممی همراهست که در اصل و در ژرف ساخت "۲ سخن, فاعل 
و مسندالیه نعلست منتها بصورت متمم قیدی ظاهر ميشود. 
متمم عامل یا متمم فاعلی یا عامل آنست که کار بوسیلهٌ او يا بدست او یا از طریق او 
صورت میگیرد و در اینصورت جمله دارای سه عنصر ميشود باین ترتیب: 
نایب فاعل + متمم عامل + فعل مجهول 
سیاوش + بدست افراسیاب + کشته شد 
متمم عامل در اینگونه جمله‌ها از عناصر لازم نیست یعنی میتوان از آن صرفنظر کرد 


() امع02 اصه‌صعام‌جهمت (6) جمناهج12 46 )ههعهن1 .1 
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سح دستور مفسّل امروز 


و آن را در کلام نیاورد یعنی اگر بگوئیم «سیاوش کشته شد» نیز جملهٌ ما نقصی نخواهد 


شتا 


امروز متمم عامل با گروههای حرف اضافه «بدست» و «بتوسط» و «از طریق» و 
«بوسیله» میاید مانند «سهراب بدست رستم (یا بوسیلة رستم) کشته شد» ولی در قدیم 
متمم عامل با گروههای حرف اضافة «از دست» و «بر دست» هم میآمده است؛ مثال: 

«کشته شدن پلاشان از دست بیژن» (شاهنامه بروخیم» ج ۴ ص ۸۲۷). 

«کشته شدن زریر؛ برادر گشتاسب از دست بیدرفش» (همان؛ ج ۰۶ ص ۱۵۲۷) 

چنینم نوشته بد اختر بسر. که من کشته گردم بدست پدر (فردوسی) 

«تا چهل مرد پهلوان بر دست وی کشته شد» (سمک عیار جزء ۲ج ۰۱ ۲۹۷) 

«شاه‌نوش بردست عیاران ایران کشته شد» (دارابنامة بیغمی» ج ۰۲ ص ۲۵۱) 

سراسر از او بخت برگشته شد بدست یکی بنده برکشته شد (فردوسی) 

یادآوری -بنظر میرسد که «بوسیله» ترجمه «01) انگلیسی پا (027) فرانسوی است که 
در آن زبانها با افعال مجهول بکار میروند. 

تمرین: برای هریک از اقسام مفعولها و متممهای قیدی چند مثال بزنید. 


مه 


متمم اسم 
متمم اسمء گروه اسمی یا اسمی است که بوسیلهٌ حرف اضافه معمولا چیزی بر 


معنای اسم میافزابد» بنابراین بیشتر» از وابسته‌های افزاینده است. متمّم اسم بر دو 
قسمست: یکی مضاف‌الیه» دیگر شبه مضاف‌الیه. 


مضاف‌البه 


مضاف‌الیه گروه اسمی یا اسمی است که پس از حرف اضافه کسره بیاید مانند: کتاب 
تاریخ» دوست هوشنگ. مضاف‌الیه امروز بعد از مضاف میاید. 

اسمی که مضاف‌الیه داشته باشد مضاف نام دارد و نسبت دادن مضاف‌الیه بمضاف 
اضافه نامیده ميشود. 

یاهآوری: اگر مضاف‌الیه ضمیر غیرفاعلی مفرد باشد (-م.-ت۰ش) کسره مضاف بر 


ف 


اثر برخورد دو مصوت حذف ميشود مانند: کتابم کتابت. کتابش. ولی با ضماثر 
غیرفاعلی جمع کسره باقی میماند؛ چون: کتابمان کتابتان کتابشان. 

ملاحظات تاریخی: در قدیم مضاف‌البه پیش از اسم هم میآمده است در اینصورت 
ترآ وت اضافهٌ «را» پس از آن قرار میگرفته است: 

دیده را فایده آنست که دلبر بیند . ور نبیند چه بود فایده پیتائی را (سعدی) 

دیده را فایده < فایده دیده. امروز نیز در کلمات مرکب ممکنست کسره را حذف کرد 
و مضاف‌الیه را پیش از مضاف آورد مانند: مهمانخانه < خانه مهمان. 

اقسام اضافه: اضافه را از لحاظ معنائی میتوان به‌چند دسته عمده تقسیم کرد: یکی 
اضافهٌ اختصاصی است که شامل اضافهٌ ملکی و تخصیصی و اقترانی هم میشود دیگر 
اضافهٌ بیانی که اضافهةٌ تشبیهی و فاعلی و مفعولی و تأکیدی و اشتمالی را هم دربر میگیرد. 

سوم اضافه تبعیضی که کسره آن به‌معنی «از» تبعیض است مانند: دو نفر آنها. 
کدامشان, هیچکدامشان, هر کدامشان, هرکدام آنها؛ هریکیشان به‌معتی دو نفر از آنها و 
کدامیک از آنهاء چهار یک از سرمایه» دو سوم از کار و غیره. صفت عالی اگر به‌جای 
موصوف بنشیند و به‌متمم اضافه شود از اين قبیل است. مانند بهترین مردان؛ بزرگ‌ترین 
دانشمندان یعنی بهترین نوع از مردان. بعضی متمم صفت عالی را موصوف آن فرض 
کرده‌اند. 

چهارم اضافه تعظیمی یا اضافه احترامی: و آن اضافة کلماتیست که برای احترام و 
تعظیم میآیند و به‌اسمهای خاص اضافه میشوند و این اسمها عبارتند از: آقا؛ خانم 
جناب حضرت. حضرت مستطاب. مرحوم و غیره. مثال: حضرت رئیس جمهوری» 
جناب آقای احمدی» خانم بهرامی؛ مرحوم بهار خان نایب. 

در اين نوع اضافه نیز مانند اضافه مشبه‌به به‌مشبه و برخلاف اضافه‌های دیگر فایده 
اضافه عاید مضاف‌الیه میگردد نه مضاف. زیرا در این نوع گروهها غرض اصلی 
مضاف‌البه است نه مضاف. مثلاً در آقای احمدی مراد «احمدی» است نه «آقا» و در 
معنی برخلاف اضافه‌های دیگرء مضاف وابستهٌ مضاف‌الیه است نه برعکس. از این رو 
مضاف از لحاظ معنی وابسته پیشین یا بدل با صفت مضاف‌البه است ولی از نظر 
ساختمانی و صوری چنین نیست. به‌این سبب به‌آنها اضافه صوری یا اضافه بدلی نیز 
میتوان گفت. 


+ دستور مفصّل امروز 


در این قسم اضافه‌ها گاهی بیش از یک لفظ برای تعظیم میآید مانند «جناب آقای 
هورفر» و «حضرت آقای محمدی». 

اینک بعضی از اقسام اضافه‌های بیانی که در دستورها به‌صورتی که ما آورده‌ایم به آنها 
اشاره نشده است: 

۱-اضافة تاً کیدی: مانند خود من خود او. خود شما یا خودم» خودت و یا شخص من؛ 
شخص ایشان. این نوع اضافه نیز از افسام اضافه بیانی است زیرا مضاف‌الیه» جنس و نوع 
و خصوصیت مضاف را بیان مینماید و فایدهٌ اضافه به‌مضاف‌الیه برمیگردد. 

۲-اضافة اشتمالی یا اضافه بدلی که خود از اقسام اضافه‌های تأکیدی است مانند هم 
آنها. هردو آنها؛ همه‌شون و هردوشون (در زبان گفتار)؛ تمام مردم کلیه اموال او. در این 
دو نوع اضافه میتوان کسره را حذف کرد و جای اجزاء گروه را عوض نمود و گفت من 
خود. آنها همه مردم همه انها هردو و غیره. 

۳-نوعی اضافة توضیحی مانند: شعر «عبادت بجز خدمت خلق نیست» از سعدیست و 
از این قبیل است غزل «زلف آشفته...» و مصراع (توکز محنت دیگران بیغمی» و حکایت 
«گرگ و روباه» و غیره که عبارت «عبادت بجز خدمت خلق نیست» بدل «شعر» بشمار 
میرود و همچنین است در مثالهای دیگر. آنها را میتوان «اضافه بدلی» با نوعی اضافهً 
توضیحی دانست. 

۴-اضافة فاعلی و مفعولی و آن اضافهٌ مصدر و اسم مصدر و اسم معناست به‌فاعل یا 
مفعول معنوی آن. مانند: رفتن او (اضافه فاعلی) دیدن دنیا (اضافه مفعولی) و همچنین 
نظیر: رفتار اوه خوبی او» جواب من؛ پرسش او و غیره. 

اضافه فاعلی و مفعولی را در نحو عربی اضافه لفظی میگویند. 

شاضافة نتبی را از اقسام اضافه‌های تخصیصی ذکر کرده‌اند مانند شاه قاجار» خان 
زند. نادرشاه افشار. 

از انواع اضافه‌های نسبی که امروز بسیار رایج است اضافه نام شخصی به‌نام 
خانوادگی است مانند احمد محمودی. علینقی وزیری ابوالحسن صبا و غیره. 

نوع اخیر را اضافه بدلی نیز میتوان نامید زیرا احمد و محمودی درواقع هردو یکی 
هستند پنابراین ما تاکنون سه قسم اضافه بدلی داشتیم که به‌همه آنها اشاره شد و در 
فرصت دیگر میتوان نامهای مناسبتری برای آنها یافت. 


‌ 


یادآوری ا: شبه اضافه‌هائی را که با کسره میآیند میتوان اضافه متممی نامید و آنها را از 
اقسام اضافه بیانی شمرد مانند رفتن به‌خانه. فرار از مدرسه و غیره. 

یاد‌آوری ۲: اصولا مضاف‌الیه و صفت و شبه مضاف‌الیه کارشان محدود کردن معنی 
کلمات و تبدیل کردن اجناس منطقی است به‌انواع» بنابراین همه اضافه‌ها را میتوان 
برگرداند بهاضافه بیانی یا اضافه نوعی. مثلاً زنگ مدرسه و کتاب هوشنگ نوعی زنگ و 
ترمی نت۱ 

یادآوری ۳: مضاف‌الیه بعضی از اسمهای معنی و اسمهای مصدری که بر مفاعله 
دلالت میکنند يا جمعست يا گروه اسمی عطفی که بر جمع دلالت میکند مانند: جنگ 
وحشیان» جدال حسن و حسین, مبارزُ فریدون و فرهاد» جنگ آلمان و فرانسه. 

گاهی به‌جای واو عطف میتوان «با» آورد. در آن صورت گروه اسمی ما یک مضاف‌الیه 
و یک شبه مضاف‌الیه دارد مانند جنگ ژاپن با چین» جدال سعدی با مدعی. 

یادآوری ۴ کسره امروزه علاوه بر آنکه اسمی را مضاف‌الیه اسمی دیگر میکند این 
نقشها را نیز دارد: 

۱-بر سر صفتهای عددی ترتیبی درمبآید و آنها را وابسته اسم میسازد مانند کتاب 
دوم و روز دیگر. 

۲-بر سر صفات بیانی میاید و آنها را وابسته اسم میکند مانند کتاب خوب. 

اين مورد استعمال در قدیم گسترش بیشتری داشته و کسره بر سر صفات دیگر از 
قبیل صفات عددی اصلی صفات مبهم چنین و چنان و چند هم میآمده است که بعد از 
این بانها اشاره خواهد شد. 

۳-بر سر اسم میأید و آنرا متمم صفت میسازد مانند گویای اسرار خواهان توء شایان 
توجه قابل ملاحظه. 

کتواس سم تیف لیصا زا تلاو بر 

۵.بر سر کلماتی که تأکید کنندهٌ کلمات دیگرند درمیآید. بخصوص بر سر صفات و 
قبود؛ مانند «خوب خوب». و «تنهای تنها). 

۶برای عطف صفات و قیود به‌هم. به‌جای واو بکار میرود مانند بچه زرنگ باهوش 
چابک. 


خداوند بخشندهٌ دستگیر کریم خطابخش پوزش‌پذیر (سعدی) 
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۷-بر سر موصوف صفت عالی هنگامی که جمع باشد میأید مانند بهترین مردم 
بزرگترین دانشمنداد. 

۸بر سر صفتی که خود وابسته صفتست درمیآید و گروه وصفی میسازد مانند آبي 
سیر» سبز کمرنگ» قرمز سیر قرمز روشن, سبز مغز پسته‌ای و غیره. 

4-گاهی بر سر شبه مضاف‌الیه میأید مانند رفتن به خانه. فرار از مدرسه و غیره. 

اگر گروههائی مانند «آقای احمدی» و «حسن پیروزی» و «خود من» را هم بدل فرض 
کنیم باید بگوئیم این کسره بین بدل و بدل‌دار نیز قرار میگیرد و بنابراین نشانه بدل نیز 
هست. 

به‌این سبب کسره دارای کاربردهای متنوعیست و تنها نشانه اضافه و اسم نیست بلکه 
بر سر بعضی از صفات و متممها و هسته‌ها و کلمه‌های همسان نیز میآید. بر روی هم 
کسره‌گاهی برای وابستگی بکار میرود (برای مضاف‌الیه. متمم صفت. شبه مضاف‌الیه) و 
گاهی برای همسانی (برای عطف و تأکید) و گاهی بر سر هسته درمیآید (موصوف صفت 
عالی و بعضی از اضافه‌های تشبیهی و بدلی). آنجا که مضاف‌الیه میسازد کسره اضافه 
است و آنجا که جز اینست و مضاف‌الیه گونه بوجود میآورده حاصل آن» پدید آمدن 
اضافه گونه است. کسره در بیشتر موارد برای وابستگی بکار میروده بتابراین اغلب نشانه 


شبه مضاف البه 


شبه مضاف‌الیه گروه اسمی یا اسمی است که بوسیلهٌ حرف اضافه‌ای غیر از کسره؛ 
باسم هستهٌ خود مربوط میشود مانند: کار در مدرسه و کوشش برای صلح رفتن بخانه؛ 
مردن از بیماری. اسمی که شبه مضاف‌الیه دارد شبه مضاف و ارتباط شبه مضاف و شبه 
مضاف‌الیه را شبه اضافه مینامیم. 

شبه مضاف بیشتر اسم معنی ! و از جمله؛ مصدر و اسم مصدر است و شبه مضاف‌الیه 
میتواند با کسره نیز همراه باشد یعنی کسره پیش از حرف اضافه دیگر بیاید. بخصوص در 


۱. گاهی شبه مضاف. اسم معنی نیست از آن جمله است در این مثالها: سفیر ایران در چین. چای با قند. 
بعضی از مردم. یکی از بزرگان. 


۳۳۳ 


مصدرها؛ مثال: رفتن بخانه. آمدن از مدرسه کار در اداره. 

متمم اسم» مرا مات وخ تا باشد تقو انز خود 
میآید مگر در وقتی که هسته مصدر باشد آنگاه شبه مضاف‌الیه میتواند پیش از آن هم 
بیاید مانند: «رفتن بخانه» و «بخانه رفتن». 

یاد‌آوری: متممهای مصدر و اسم مصدر و اسمهای معتی که در حقیقت شبه فعلند 
(چه مضاف‌الیه و چه شبه مضاف‌الیه) میتوانند این حالات را برای هستهٌ خود داشته 
باشند: 

الف: مسندالیهی؛ مانند: بزرگواری او دانستن شماء رفتن ما. 

ب: مفعولیت؛ مثل خوردن غذا (خوردن غذا را)؛ برای احوالبرسی ما آمد یعنی برای 
احوالپرسی از ما. 

ای دوست بپرسیدن حافظ قدمی نه زان پیش که گویند که از دار فنا رنت 

ج: متمم قیدی اعم از مکان و زمان و علت و مقصود و وسیله و غیره مانند: 

مرگ از فقر (علت). کار در مدرسه (مکان)» مسافرت در بهار (زمان)» کوشش برای 
صلح (مقصود) کار با ماشین (ابزار) و جز اینها, 

استاد ادیب طوسی که از دستوردانان متفکر و باذوق بود در این باره چنین مینوبسد: 
«-عموم مصدرهای پارسی مانند فعل خود. فاعل و مفعول و قید میگیرند: سخن گفتن 
من دیر آمدن او. ۲-مصدرهای افعال لازم مفعول صریح ندارد: دير رسیدن شماء زود 
رفتن من. ۳-اسم مصدرها فقط فاعل میگیرند. مفعول و قید هميشه بر مصدر مقدمند و 
عموماً بر فاعل خود اضافه میشوند.» (دستور نوین ص ۱۰۲ و ۱۰۳). 

حروف اضافه اگر باین معنیها بیایند بیشتر متمّم اسم میسازند: 

الف: تبعیض؛ مانند: بعضی از مردم» یکی از دانشجویان. عده ای از مردم» هریک از 
شماء شبی از شبها؛ کدامیک از شاگردان؛ هرکدام از ماه یک سوم شماء چهار یک شماء 
نصف شما نوعی از لباس» عده‌ای از دانشجویان. 

ب: ترتیب؟ مانند «به»؛ «بر» «در» در اینگونه ترکیبات: دمبدم. سال بسال» پدر بر 
پدر» باغ در باغ و «تا» و «اندر» در ترکیبات فدیم: 

بداندیش گرسیوز بدگمان. برشاه رفتی زمان تازمان (فردوسی) 
اینها ممکنست بدل یکلم مرکب گردند مانند دمبدم. 
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حرف اضافه بعضی از متممهای اسم حذف میشود مانند: همه عالم (بجای همه 
عالم)؛ همه جا و همه کس (بجای همه جاها و همه کس‌ها). بعضی مردم (بجای بعضی 
از مردم) مشتی مردم (بجای مشتی از مردم). 

در این حالت بعضی از دستورنویسان هستهُ اینگونه متممها را صفت و متمم را 
موصوف آن شمرده‌اند. برای مثال (همه» را صفت «عالم» فرض کرده‌اند. 

جمع و مفرد بودن شبه مضاف‌الیهدگاهی شبه مضاف‌الیه» بخصوص در مورد تبعیضء 
جمع ميشود. مثل: بعضی از دانشجوبان یکی از کتابها. 

حالت درگروههای شبه اضافی: گروه شبه اضافی (مجموعهٌ شبه مضاف و شبه 
مضاف‌الیه) ممکنست مسندالیه یا مکمل یا متمم یا حالات دیگر را داشته باشد. 

مثال برای مسندالیه: کار در مدرسه مفید است. 

مثال برای حالت مکملی: کار او کوشش برای صلح است. 

یادآوری: ممکنست اسمی هم مضاف‌الیه داشته باشد و هم شبه مضاف‌الیه مثل: 
(کوشش مردم برای صلح» که درگروه یاد شده «مردم» فاعل و مضاف‌الیه و «برای صلح» 
شبه مضاف‌الیه است. 

ممکنست اسمی چند شبه مضاف‌الیه داشته باشد بخصوص اگر مصدر باشد: دیدن 
او حسین را با حسن» کوشش برای صلح در جهان. 

متمم لازم اسم: پاره‌ای از اسمها مانند برخی از فعلها و صفتها دارای متمم و شبه 
مضاف‌الیه لازمند یعنی معنیشان بدون آن متمّمها ناقص است. بنابراین میتوان آنها را اسم 
ناتمام شمرد. 

اینگونه اسامی با فعلهائی که دارای متمم لازمند هم معنی و یا هم خانواده‌اند مانند: 
جنگیدن با و جنگ باء ترسیدن از و ترس از معاشرت کردن با و معاشرت با. 

ما در اینجا اسمهای لازم‌المتمم را برحسب حرف اضافه‌ای که با آنها میأید طبقه‌بندی 
میکنیم. اینگونه حرف اضافه‌ها عبارتند از: 

با: «با» همراه اسمهای لازمالمتمّمی که بر عمل دو جانبه (مفاعله) دلالت میکنند 
میآید؛ مانند: اختلاط باه ارتباط باء پیوند باء رابطه باه ترکیب باء مساعدت با ملازمت باء 
تساوی باء اشتراک با تعارض باء معارضه باء تعامل باه مقابله باه مغایرت باء انطباق باء 
همکاری با؛ همدستی باء همنشینی باء همداستانی با؛ همبستگی با؛ هماهنگی باء 


متکم ۳۲۵ 


آميزش باه اثتلاف باه بازی باء پیمان باه تفاوت باه تفاهم باه توافق باه موافقت باه مبادله بال 
مبارزه با؛ جدال باء دوستی باء جنگ باء سازش باء گفتگو با نبرد باه ستیز باه معامله باه 
عهد باء عادت باء عروسی باء کشمکش باء همکاری باء همدردی باء همراهی باه دشمنی 
باء آمیختگی باء بیگانگی باء برابری باء رزم باه انس باء ازدواج با؛ روبرو کردن باه مبادله با 
مواجهه با؛ آشنائی باه آشتی با. 

در: استمرار در اقامت در تردید در پافشاری در؛ تفکر در» سکونت در سکنی در 
توفیق درء کامیابی در» تخضص در مطالعه در موضعگیری در نظارت در نفوذ در 
تأثیر دره مهارت در شهرت در اشتهار در توطن در» غرق در؛ غرقه در؛ تجلّی در. 

از: تقلید ازه تنفر از؛ بیزاری از» بی‌نصیبی از» بی‌بهرگی از» خوشحالی ازه شادی ازه 
عبارت از دلتنگی از» رهائی از نجات از. رضایت ازه خرسندی از» رویگردانی از, گله 
از یأس از نومیدی از تأسف از بهت ان حیرت از» تحیّر ازه تأثر ازه حظّ ازه لذت ازه 
استدعا ازه شعف از نقل از» مواظبت ازء مراقبت از» نگرانی ازه عدم رضایت از» نفرت 
ازه آگاهی از» برکناری از» برخورداری ازء بی‌اطلاعی ازء اطلاع از مطالبه ازه مفارقت از» 
دوری از انفصال از پرسش ازء قاپیدن ازء گرفتن از استعفا ازه اقتباس از» پریشانی از» 
تقاضا از جدائی از حکایت از» خریداری از» لبریز کردن از» ملالت از وقوف ازه 
اکتساب ازء جلوگیری ازه سرپیچی از. جستن از» جهش ازء لرزش از» رخصت ازء اجازه 
ازه سوال از» سود از» زیان ازه ضرر از» منفعت ازء فایده ازه شکایت از اطمینان از فرار 
ازه تعجب از کندن از» شکر ازه تشکر از کراهت ازء مطالبه ازه نومیدی از» منع از» امتناع 
از تقلید ازه تمجید از کناره‌جوئی از بهره‌گیری از انتقاد ازء بازدید ازه دیدار ازه بدگوثی 
از سرپیچیدن از» استنکاف از» یکی از» هریک از بعضی از هیچیک از. 

«از» در اين موارد بر مجاوزت و علّت و سلب و چیزهای دیگر دلالت میکند. 

به: الحاح به. اصرار به» مراجعه به. پناه به» چسبیدن به, التماس به» انس به و انس باء 
الفت به و الفت باء حمل به. درس به؛ دستور به» معرفی به. تقدیم به الحاق به 
محکومیت به. وصل به» ورود به. وعده به, تعهد به اتکاء به احتیاج به نیاز به» 
اختصاص به تخصیص به. نصیحت به. پند به. الصاق به احترام به اعتقاد به» امید به؛ 
تکلیف به. اعتماد به. حکومت به و حکومت بر کمک به لگد به» میل به» ضربه به 
مساعدت به مژده به هدیه به, تگاه به نظر به» صدمه به» یادآوری به. استشهاد به 
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اعتیاد به» اطمینان به التزام به, اتتساب به» نسبت به استناد به. وقوف به واگذاری به 
اظهار به ابلاغ به اخطار به اعطا به امر به. حرکت به. تبریک به» تسلیت به تحویل به 
تعلیم به آموزش بهء آلودگی به بخشیدن بهء دادن بهء ترجیح به» محبّت به» انداختن به, 
افتادن به» شماتت به, سوگند به, کوفتن به, طمع به» ظلم به. ستم به, عادت به, عشق به 
کینه به, اشاره به» ابتلاء به» چسباندن به. 

بو: غلبه بر کوفتن بر تسلط بر برتری بره حکومت بر رشک بر توکل بر تأثیر بر 
تکیه بر تقذم بر نظارت بر غلبه بر وقوف بر اعتماد بره ترجیح بر نظری بر. 

براي: استخدام برای؛ استعمال برای» انتخاب برای» تحقیق برای» آمادگی برای؛ 
جستجو برای» جمع آوری برای» جمع کردن برای» طرح برای» حفظ کردن برای» مطرح 
کردن برای» تدریس برای» ضرر برای» کار برای» نوحه‌خوانی برای» برهان برای» دلیل 
برای» پول برای» کوشش برای. 

بسوي: هدایت بسوی» پرواز بسوی, رفتن بسوی» آمدن بسوی. 

دربارة: تحقیق دربار جستجو دربارث تعقل دربار تفکر دربار فکر دربارة, 

گاهی یک متمم با دو حرف اضافه میاید؛ مانند: 

(از» و «به»: اطمینان از و اطمینان به» شکایت از و شکایت به 

به وبر: توکل به و توکل, بر حکومت به و حکومت بر ریاست به و ریاست برء تسلط 
به و تسلط بر؛ وقوف به و وقوف بر غلبه به و غلبه بر 

تمرین: اسمهای لازم‌المتمم یاد شده را در عبارت بکار ببربد. 


مه 


متمم صفت 
بعضی از صفتهای بیانی نیز مانند فعل و اسم و قید و صوت متمّم میگیرند. 
متمّمهای صفت نظیر متمم اسم یا با کسره بان مربوط میشوند مثل: نظیرتوه مشابه 
آن؛ منتظر خدمت. دارای دست. گویای اسرار خواهان تو نگهدار ايران و یا با حروف 
اضافة دیگر مانند: بیخبر از همهةٌ عالم یا با هر دو مانند: مساوي با او مخالفی با آن. 
بنابراین متمم صفت وقتی با حرف اضافه‌ای غیر از کسره بیاید گاهی میتواند کسره هم 
داشته باشد. 


‌ 


متتم ۳۳۷ 


اسمهائی که متمم صفت میشوند ممکنست این حالتها را داشته باشتد: 
۱-مفعولیت؛ اعم از مفعول رائی یا غیر رائی؛ مانند نگهدارندهً من یعنی مرا 
نگهدارنده (مفعول رائی). 
فزای ند باد آوردگاه فشاننده خون ز ابر سیاه 
(فردوسی) 
دلداده تو یعنی دلداده بتوه متوجه موضوع یعنی متوجه بموضوع. اختیارات اعطائی 
بنخست وزیر» خائن بوطن (مفعول غیررائی). 
۲متمم فیدی مانند بیقرار تو یعنی بیقرار برای تو (متمم مقصود). دلخواه من 
(دلخواه از لحاظ من کیفیت و تمیز)؛ بیقرار از غم (علت)» ساکنان حرم (مکان)» گرینده 
بنوروز (زمان). مثال از قدیم برای متمّم زمان و مکان: 
الا ای ابر گرینده بنوروز. ‏ بیاگریه ز چشم من بیاموز 
(ریس و رامین) 
ای مرغ بدام دل گرفتار اتتاز ای کته وفت اشسیانست 
(سعدی) 
یادآوری ا: صفت تفضیلی نیز متممی دارد که آن را مفشّلْ علیه می‌نامند مانند: بیشتر 
از فریدود» بیش از پیش. 
یادآوری ۲: بسیاری از ترکیبهای عربی که در فارسی بعنوان صفت مرکب و گروه 
وصفی بکار میروند از صفتهای عربی و متمّم و متعلقات آن ساخته شده‌اند مانند: 
عظیم‌الشآن واجدالشرایط فارغ‌التحصیل. مجهول‌المکان قابل انکاره غیرقابل انکار. 
متمم صفت اگر بعد از کسره واقع شود هميشه پس از صفت است مانند «نویسندة 
کتاب» و «راننده اتومبیل» ولی متممی که بعد از حروف اضافه دیگر بیاید ممکنست هم 
پیش از صفت و هم پس از آن قرارگیرد مانند «از خود راضی» و «راضی از خود»؛ «بیخبر 
از همه جا» و «از همه جا بیخبر»» «بهتر از تو» و «از تو بهتر»؛ بنابراین چنین متممهائی از 
وابسته‌های گردانند یعنی هم میتوانند پیش از هسته بیایند و هم بعد از آن. این متممها اگر 
پیش از صفت قرار گیرند ممکنست با صفت خود بر روی هم یک صفت مرکب بسازند 
مانند «از خدا بیخبر» و «از خود راضی». 
یادآوری ۲ صفت بواسطه و اسنادی بیشتر از صفت بیواسطه متمم میگیرد؛ مثل: او 
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با جنگ مخالف بود. 
چند متمم برای یک صفت: گاهی یک صفت بیش از یک متمم دارد مانند: دورتر از من 
بشماء نزدیکتر از من بشما. 
دوست نزدیکتر از من بمن است وین عجب بین که من از وی دورم 
(سعدی) 
یادآوری ۴: حرف اضافهٌ متمم صفت. گاهی حذف میشود و صفت و متمم آن بدل 
بکلمهٌ مرکب میگردد؛ مانند صاحبخانه قائم‌مقام خودساخته, غذا خوردن که بوده‌اند 
صاحب خانه قائم مقام بوسیلهٌ خودساخته و غذا را خوردن. 
ملاحظات تاریخی: اینک چند مثال از صفتهای با متممی که در قدیم بعنوان قید بکار 
رفته‌اند: 
چون بدامغان رسید خواجه بوسهل زوزنی آنجا پیش آمده گریخته از غزنین (بیهفی). 
غافلی را شنیدم که خانُ رعیت خراب کردی تا خزانة سلطان آباد کند بی خبر از قول 
حکیمان که گفته‌اند... (گلستان). 
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست مست از می‌و میخواران از نرگس مستش مست 
(حافظ) 
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. (گلستان) 
جهاندار طهمورث با فرین ‏ بیامد کسمربسته؛ رزم و کین 
(فردوسی) 
فرستاده ببمرو آمد نهانی شستابانتر ز بساد مسهرگانی 


(ویس و رامین) 
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد 
(حافظ) 


(در مثالهای بالا متمّم‌های قید با حروف سیاه مشخص شده‌اند). 
متمم لازم صفت: بعضی از صفتها مانند پاره‌ای از فعلها و اسمها دارای متمم لازمند 
یعنی معنی این صفات بدون متممشان ناقص است. بنابراین میتوان آنها را صفت ناتمام 


سمرد. 
این صفات گاهی با کسره میآیند و گاهی با حرف اضافه‌ای غیر از کسره. 


متهم ۳۳۹ 


ما در ابنجا سیاهه‌ای از اینگونه صفتها را که دارای متمم لازمنده مینویسیم. آنها که با 
حرف اضافه‌ای غیر از کسره میایند عبارتند از: 

آماده آراسته آرزومند آویزان آورده آموزنده. آگاه آشنا انباشته آکنده آزاد 
آلوده. امیدوان اعطائی» اشاره شده آمیخته افتاده. ایستاده» اندیشیده باخبر» برکناره 
برخورداره بی‌اطلاع» بیگانه بی‌خبر بالیده برت برابره غیر» بسته بیقراره بینصیب 
بی‌شکیب. بی‌بهره برگشته. برخاسته» بیزاره برحذره پشیمان پنهان پر» پرسش 
پیوسته پند گرفته؛ توانا؛ تحریک شده توأم ترسان؛ ترسیده. جداء جوابگوه چکیده 
چسبان چسبیدهی حاکی؛ حاکم. خوشبخت. خوشوفت. خوشبین» خسته. خزیده؛ 
خشنود خواهشمند. خشمگین؛ خرسند. خوشحال» خالی» خلیده» خشم گرفته» خائن؛ 
خرامیده. دل نهاده دل کنده دخیل, دلداده» دل آزرده؛ دور دال دلبسته دقیق» دلتنگ» 
درمانده دمیده. رنجور؛ رنجیده» رسیده» راحت. رهاء راضی» روبرو» رویگردان ژسته 
اکن سیر ماکان هرگرنه میرن هت زرا دورف ی قرو 
شائق شاد. شنیده. شسته. شهره. شاکی. شریک. عاشق. عاجز علاقه‌مند. عاری» 
عبارت عهد کرده؛ عهدبسته. غمگین» فرو کرده» قائل, قادر قرین؛ کاشف؛ 
کتک‌خورده گریخته؛ گرفتان گله‌مند؛ گرویده. لازم لبریزه مانده, ماهر مایل مأنوس» 
مأیوس؛ متلف موثر مبتلاه مبذول مبلغ مبهوت. متآن متأشف» متبگر متحیّر 
متجلّی متصل متحرک. متعهد. متفگ متشکر؛ مترادف. متعلق متضّره متفاوت 
متناسب متضاده متقاضی» متمایز؛ متمایل؛ متتفره متهم» متوکل» متنازع متوطن» متکی» 
محفوظ مجبور؛ محتاج؛ محترز محدود؛ مخالف. مخلوط مختصء مختاره مدذعی. 
مربوط مرتبط مرجُح؛ مرج مردد. مرکب» مستقن مستفیض مستظهره مستدعی» 
مساعد مساوی؛ مستعفی؛ مستقل؛ مسلط مسطرر؛ مشابه مشحّص؛ مشتاق؛ مشعرف؛ 
مشترک مُصن مشوّق. مشتمل. مشکوک. مشهور. مصمّی مصلح. مصون. معارض: 
مصروف؛ مضطنّ مطلع مطابق معترف مفتخر مغایر معترض مفروض, معتاد؛ 
معلّی مقدّم مق معتمد مقرون مقابل مقیّد؛ مقیی مقلّد. مکتشف» مکتسب, مکلْف؛ 
ملزی ملول ملحق. ملازم ملتزم» ممتاز: منتسب. منتظر منحصر مندرج منزجره 
منسوب. منطبق» منقول, منوط موافق» موف موقوف. موفق, مره موکول» نومید؛ 
ناظر نزدیک. نامزد» نگریسته. نیازمند» ناقد» نگهدار نگران» ناراحت. واقف. وابسته» 
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واصل, وفادار؛ وادان وارد؛ واگذان همکار همدست. هم‌صحبت. همدرده هم آغوش؛ 
همبسته» همدرس همزاد؛ همبستر همراه؛ یادآون یادگار. 

مثال: آویزان از سقف. آشنا با ما. 

عضی از صفات یاد شده با دو حرف اضافه با بیشتر میایند؛ مانند «مساوی» که هم با 
کسره و هم با «با» میآید: «مساوی دوا و «مساوی با دو» یا «آلوده» که هم با کسره و هم با 
«به» و هم با «با؛ همراهست و ميگوئيم: «آلوده منت» «آلوده بخاک» و «آلوده با خاک». 

آلودهٌ منت کسان کم شو تایکشبه در وثاق تو نانست 
(انوری) 

اینک سیاهه‌ای از صفتهائی که با کسره میآیند: 

آماده آموزگار آشناه آلوده» آراسته؛ بیقرار» برابر باعث بانی؛ پره چکیده. حاکم 
خواستار: خواهان خاص. خادم دلداده. دلبسته. دوستدار دارا» ذلیل شده راجع» 
روبرو» سرگرم سوخته. ساکن؛ مسیّب» شاهد. شایان. شبیه» شائق شریک شامل» 
شهره» شاگرد. صاحب. طالب. عاشق. عاقده غیر, غیرقابل» فرستنده فرموده. فزاینده؛ 
قائل» قابل قادر قرین؛ کاشف. کمک حال, گرفتار: مالک. مانند» مایل مأمور» مبتلای؛ 
سل ترشیت ملی مر تاسیسات مج بو 
مخالف مخصوص, مدرّس مذعی؛ مرادف» مربی» مروج؛ مستعدء مساوی, مسیّب؛ 
مشتاق, مشتمل, مشغول, مشوّق, مشابه مصروف مصمّم مضطرب, مطابق مطلم» 
معتقد. معارض, معلی معتمد. معاون مغای مقابل مقلد. مکتشف. ملتزی ملازمی 
منتظرء مناسب. منتقد. مواظب موافق, مواجه موجب. موتلف میاندار نیازمند 
نگران ناظر ناقد» ناقل» نزدیک نوشته ناراحت. نگهدار» نظیر نیازمند» واقف» ویژه؛ 
وارد وابسته, هم آغوش؛ همانند» همدرس همکلاس, همراه. همدست. همدرده 
همبستن همکا همدست. هم صحبت؛ همبسته» همزاد یادآو یادگار. 

مثال در عبارت: 

آمادهُ کار آموزگار من همدرس شبها؛ مخصوص بانوان و امثال آنها. 

تمرین: صفتهای یاد شده را در عبارت با متمم بکار ببرید. 


حالتهای اسم ۳۳۱ 
متمم قید 

متمم قید نیز مانند متمم صفت است زیرا صفت و متمم آن میتوانند بصورت قید هم 

بکار روند» مانند: «او بیخبر از همه جا وارد شد». «او بهتر از فربدون درس میخواند»» 


«من منتظر شما مینشینم). برای آگاهی پیشتر از متمم فید به‌متمم صفت نگاه کنید. 
تمرین: صفتهای بالا را با متمم بصورت قید و گروه قیدی» در جمله بکار ببرید. 


متمم صوت 

صوت چون نقش فعل یا جمله را بازی میکند. مثل فعل گاهی متمم نیز میگیرد. 

مانند: سلام بر شماء فریاد از این مردم؛ آفرین بر توه وای برمن. 
شمثیر کشیدی و نکشتی فریاد ز لطف ناتمامت 

یادآوری !:در پایان بحث متمّم؛ بادآوری اين نکته مفید است که گاهی اسم متمّم‌دار 
خود حذف میشود و متمم جانشین آن میگردد مانند «رازی از دانشمندان بود» یعنی 
«یکی از دانشمندان» «از آنها بما خبر دادند» یعتی «بعضی از آنها». 

یادآوری ۲: ضمناً یادآوری این نکته نیز لازمست که متمم داشتن از ویژگیهای فعلست؛ 
بنابراین اسم. صفت. قید و صوت را از لحاظ متمم گرفتن میتوان شبه فعل نامید. 


روشنگری 


از حالات اسم روشنگری معدود است و آن اسم یا کلمهٌ دیگریست که معنی معدود 
را روشن میکند و اندازه با ویژگیهای دیگر آن را مشخص میسازد و ابهامش را برطرف 
مینماید. از این رو میتوان آن را روشنگر معدود یا روشنگر نامید؛ مانند دو مثقال زعفران؛ 
دو دست لباس دو خروار گندم. 

بسیاری از روشنگرها واحدهای اندازه‌گیری هستند. مثل: من» خروار» کیلو» مثقال؛ 
وات؛ آهم. سیر متر؛ کیلومتر مترمربع؛ متر مکعب. بعضی دیگر هم چنین نیستند مثل: 
شضه. دست. فروند. 


برای آگاهی بیشتر از روشنگر بمبحث «عدد اصلی» در صفحه‌های بعد نگاه کنید. 
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شبه بدل با شاخص اسم 


شاخص اسم یا شبه بدل یا شبه صفت. گروه اسمی یا اسمی است که بدون واسطه و 
درنگ بدلی همراه با اسم میآید و توضیحی دربارهٌ آن میدهد بدون آنکه صفت يا بدل 
باشد. اسم توضیح شده را «شبه بدل‌دار» با (اسم مشخص)ا مینامیم؛ اسمهائی که شاخص 
دارند بیشتر اسم خاصند. 

شبه بدلها و شاخصها عبارتند از: 

آقا میرزاه میر شاه مشهدی (مشتی. مشدی). حاجی سید. سردار. جان. خان» 
دکتر» مهندس» سلطان کی» امام؛ خواجه. پروفسور» نایب. سرهنگ استوار» سرلشکره 
سپهبد سرتیپ. عالیجناب عالیجاه شادروان مرحوم. مانند: کریمخان ملکشاه شاه 
عباس, دکتر احمدی, عباس میرزا برادر جان؛ حسن آقا. 

اینها در معنی نوعی صفت و وابسته‌اند امّا از لحاظ ساختمان به‌بدل نزدیکند؛ زیرا 
اولاکسره که بیشتر از همه علامت صفت است همراه آتها نیست و مانند بدل بیواسطه در 
کنار کلمة قبل از خود قرار میگیرند. ثانیاً بیشتر با اسم خاص میآیند و بر لقب و غیره که از 
ویژگیهای بدلست دلالت میکنند ولی بررویهم جنبهُ وابستگی آنها از جنبهٌ همسانیشان 
بیشتر است. با اینجال بابد در این باره تحقیق بیشتری کرد. 

یادآوری: بیشتر این کلمه‌ها هم پیش از اسم و هم بعد از آن قرار میگیرند و شبه صفت 
یا شبه بدل پیشین و پسین بوجود میآورند معهذا اينها را نمیتوان از وابسته‌های گردان 
دانست زیرا همه آنها بدور یک اسم واحد نمیگردند مثلا نمیتوان گفت خان کريم و شاه 
نادر بلکه اينها فقط بر بعضی اسمها مقدم میشوند و بر پاره‌ای دیگر موخْر. 

شاخص (شبه بدل) بر دو قسم است: ۱-پیشین؛ مانند: میرحسین؛ شاه عباس؛ 
مهندس امامی ۲-پسین؛ مثل عباس آقاء فریدون خان. 

شاخص پیشین (شبه بدل پیشین): شاخصها و شبه بدلهای پیشین عبارتند از: دکتره 
مهندس: خواجه. پروفسوره میر؛ نایب» استواره سرلشکر» سپهبد سرتیپ» سرهنگ؛ 
سردار؛ خداوندگار اما تمیسار» عالیجناب حجةالاسلام آیةالله شادروان مشهدی» 
حاجی؛ سید. آقا؛ کربلائی؛ امیر. مثال: دکتر ابرانپوره سرهنگ کی‌نیا؛ سرلشکر فزونی؛ 
سید احمد. مشهدی حسین کیخسرو کیقباد و غیره. 


حالتهای اسم ۳۳۳ 


تا زمان قاجاریه اینگونه عناصر گاهی با عنصر بعد از خود در مفرد و جمع مطابقه 
میکرده‌اند؛ مثال: 

«و عالیجاه بسطام خان چون وارد اصفهان شد عالیجاهان مرحومان محمدرشید خان 
و جهانگیر خان و پسر عالیجاه فتحعلی خان سردار افشار که کریمخان وکیل‌الدوله زند 
ایشان را از شیراز مرخص نمود...» (رستم‌التواريخ ص ۱۴ چاپ اول» تصحیح محمد 
مشیری). 

شبه بدل یا شاخص پسین: شاخص يا شبه بدل یا شبه صفت پسین آنست که پس از اسمی 
که تکیه و کسره ندارد میأید و توضیحی دربارهُ آن میدهد. 

شاخصهای پسین بیشتر همان شاخصهای پیشینند که بعد از اسم قرار میگیرند و 
عبارتند از: خان» شاه آقاء جان, سلطان. کی خواجه بیگ بیگم و مانند آنها. مثال: 
عباس خان احمدشاه حسین آقا؛ برادرجان فاطمه سلطان؛ محمد بیگ سکینه بیگم. 

البته هم شاخصهای پیشین شاخص پسین نمیشوند و شمار شبه بدلهای پیشین بیشتر 
از شاخصهای پسین است. نمونه شاخصهای پیشینی که پسین نمیشوند عبارتند از: دکتره 
مهندس؛ سید سردار» سرلشکر عالیجناب. عالیجاه که نمیتوان گفت احمدی دکتر یا 
حستی سرهنگ بجای دکتر احمدی یا سرهنگ حسنی. 

بادآوری ا: با بعضی از اسمهای خاص هم شاخص پیشین میآید و هم شاخص پسین 
مانند: آقا محمدخان, شلطان ملکشاه. 

با بعضی دیگر دو وابسته میأید مانند: شاه کیخسرو دکتر مهندس هنروره حاجی 
میرزا احمد آقا سید مهدی (آسید مهدی). 

که روزی نوآئین و جشنی نواست شب زادن شاه کیخسرواست (فردوسی) 

برخی از این عناصر با هستهٌ خود یا با کلمه‌های دیگری ترکیب میشوند و اسم مرکب 
بوجود میآورند مانند: خوارزمشاه میرزا آقاخان و حاجی میرزا آقاسی و غیره. 

یادآوری ۲: ممکنست این کلمات را نه بدل و نه صفت گرفت بلکه بعضی از آنها 
بکلمةٌ مرکب بهتر میخورند؛ زیرا عناصر یاد شده اگر پیش از اسم درآیند تکیهُ همجای 
آخر آنها خفیف ميشود و اگر بعد از آن قرارگیرند تکیُ هجای آخر اسم تخفیف مییابد و 
اين امر از خصوصیات کلمهٌ مرکب است نه بدل و صفت پسین و پیشین. بنابراین کلماتی 
که از اين عناصر بوجود میآیند بیش از هر چیز بکلمات مرکب نزدیکند؛ باین سبب این 
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کلمات را نیز مانند واژه‌هائی از قبیل «صاحب» و «خانه» و «سرا» و «سر» (در ترکیباتی 
نظیر: صاحبخانه» مهمانخانه» دولتسراء سرپاسبان) باید شمرد منتها کلمه‌های مورد بحث 
ما بیشتر با اسمهای خاص ترکیب میشوند بویژه که مرکب بودن بعضی از اینها مسلم 
است. از آن جمله‌اند: میرزا آقا؛ میرزا آقاخان؛ صفی علیشاه. 


مناد 


منادا اسمیست که مورد ندا قرار گیرد و نشانهٌ لفظی آن صوت یا پسوند نداست. 
صوتهای ندا عبارتند از: ای» یا ایا و پسوند ندا » است مانند: ای مرد» خداوندا؛ یارب ". 

منادا امروز بیشتر بدون صوت با پسوند ندا ولی با تکیه‌ای خاص بکار میرود مانند 
(«احمد» بجای «ای احمد». «هوشنگ بیا» بجای «ای هوشنگ بیا). 

در قدیم هم گاهی چنین کاربردهائی بوده است مثال: 

سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه بیخشند که ما تخم نکشتيم 

که سعدی در بالا بمعنی ای سعدی است. 

منادای بدل: متادا گاهی بدل برای اسم یا ضمیر است مانند: تو ای عزیز» شما ای 
هرز دم 

بعضی از سخنان خطابی از جمله دشنامها؛ منادا بشمار میروند؛ مانند: جان من» 
عزیزم. جان برادر؛ احمق نادان بیشرم؛ بدبخت. بیچاره: مزد آن گرفت جان برادر که کار 
کرد. خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 

کسی ملامت وامق کند بنادانی عزیز من که ندیدست روی عذرارا ‏ (سعدی) 

منادا در حقيقت و از لحاظ معنی متمم صوت نداست و اينکه آنرا جزء متممهای 
صوت نیاوردیم باین علت بود که پیش از آن حرف اضافه نیست؛ چه در تعریف متمم 
گفتیم «گروه اسمی یا اسمی است که با حرف اضافه‌ای بکلمةٌ دیگر مربوط میشود و 
چیزی بمعنی آن میافزاید). 

حذف منادا: منادا گاهی حذف میشود مانند: «ای که» بجای ای آنکه پا ای کسی که: 





۱ «ای» و پسوند «ا» همیشه علامت ندا نیستند و برای تأکید و تکثیر صوتهای دیگر هم بکار میروند مانند: 
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ای که در نعمت و نازی؛ بجهان غره میاش صبر کن کاین دو سه روزی بسرآید موعود 
(سعدی) 


حالت مکملی با سندی 


اسم مسند یا مکمل, آنست که معنی فعل ناقص را تمام کند مانند: «منوچهر 
انسانست» که « ست» فعل ناقص لازم و «انسان» مسند یا مکمل آنست. «من او را انسان 
پنداشتم» که (پنداشتم» فعل ناقص متعدی است و «انسان» مکمل آن. در این مثالها معنی 
(2 ست» و «پنداشتم) که فعل نافصند بدون «انسان» که اسم است نا تمام است. 

یادآوری: مکملی از ویژگیهای صفتست و اسمها و گروهها یا کلمات دیگری هم که 
این حالت را پیدا میکنند» در حقیقت جانشین صفتند» از اینرو ما مکمل و اقسام فعل 
ناقص را در مبحث صفت بیانی شرح داده‌ایم. برای آگاهی بیشتر بآن بخش نگاه کنید. 


حالت واسته‌داری 


در ذیل حالات اسم باید یادآوری کرد که وابسته داشتن اگر چه از حالات اسم نیست 
مّا از ویژگیهای نحوی آنست و میتوان آنرا شبه حالت نامید. چنانکه ميدانيم اسم دو نوع 
وابسته دارد: یکی صفت. دیگر متمم و خواندیم که متمم اسم بر دو قسمست: مضاف‌الیه 
و شبه مضاف‌الیه و اسمی که صفت دارد. موصوف و آنکه دارای مضاف‌الیه است مضاف 
و اسمی که شبه مضاف‌الیه دارد شبه مضاف نامیده میشود بنابراین وابسته‌داری یا شبه 
حالت برای اسم سه است: ۱-موصوفی: مانند: مرد خوب ۲-مضافی مثل: درس حساب 
۳شبه مضافی مانند: کار در خانه. 

بین هر سه وابسته اسم یعنی صفت و مضاف‌الیه و شبه مضاف‌الیه نیز مشابهت وجود 
دارد بخصوص بین صفت بیانی و مضاف‌الیه؛ زیرا اولاً هر دو پس از کسره میآینده ثانیً 
هردو اسم را مقید میکنند» زیرا در واقع مضاف‌الیه و شبه مضاف‌الیه در حکم متممهای 
صفت محذوفند مثلاً «کتاب احمد» یعنی «کتاب متعلق باحمد» و «کار در خانه» پعنی 
«کار مربوط به‌خانه». 
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اسمهای مشت رک با کلمات دیگر 


گاهی اسم نقش کلمات دیگر را هم بازی میکند و کلمةٌ مشترک محسوب میشود؛ از 
آن جمله است در این موارد: 

۱-اسمهای مشترک با صفت: سلامت. تکمیل ۲-اسمهای مشترک با فعل: بازگشت. 
برگشت برد باخت ۳-اسمهای مشترک با صوت: افسوس» فریاد ۴-اسمهای مشترک با 
قید: امروزه اینجا. 


حالت همسانی 


حالت همسانی در اسم آنست که دو یا چند اسم در جمله دارای یک نقش دستوری 
باشند؛ یعنی اگر یکی فاعلست. همسان آن نیز فاعل باشد و اگر مفعولست. همسانش هم 
مفعول باشد. 

همسانی در اسم خود بر چهار قسم است: ۱-همپایگی ۲-بدلی ۳ تأکیدی ۴- 
تفسیری. اینک شرح هر یک از اینها: 

همپایگی: پیش از اين دیدیم که همپایگی نوعی همسانیست که بوسیلهٌ پیوندهای 
(حروف ربط) همپایگی (از قبیل و؛ یاه چه... چه و غیره) بین کلمه‌ها و گروهها و جمله‌ها 
بوجود میآّید بنابراین چنین رابطه‌ای میان اسمها نیز برقرار میگردد مثل «کاغذ و قلم و 
مداد را از روی میز برداشتم». 

همپایگی اگر با حروف ربطی مانند «و» و «چه» ایجاد شود مجموعه اسمهای همپایه 
در حکم جمعند از همین رو اگر چنین همپایه‌هائی مسندالیه گردند بر طبق قاعده مطابقة 
باینجا بیایند خوشحال میشوم» یا «پری و پروین و شهلا بدبیرستان رفته‌اند» يا «ابر و باد و 
مه و خورشید و فلک در کارند». کلمات همپایه معمولا پشت سر هم میأیند اماگاهی هم 
چنین نیست: من ماندم و اوه «من ماندم و یاری دو» (بیهقی. ص ۲۰۲ او مردی بزرگوار 

بدل: بدل, گروه اسمی یا اسمی است غیرمکرر و توأم با درنگی خاص که با اسم یا 
گروه اسمی دیگری بنام بدل‌دار (مبدل منه) دارای یک مرجع یا نقش دستوریست و 


اسم از نظر معنی ۳۳۷ 
حذف آن خللی بساختمان جمله وارد نمیسازد مانند: «فردوسی سخنسرای بزرگ 
ایران». «حافظ ۰ 

برای آگاهی بب؛ بیشتر از بدل نگاه کنید یکتاب «گفتارهائی درباره دستور زبان فارسی» از 
نگارنده» مبحث «بدل وگروه اسمی بدلی» از ص ۹ ببعد. 

تأکید: حالت تأکیدی در اسم و گروه اسمی آنست که گروه اسمی یا اسمی برای تقریر 
یا تأکید اسم یا گروه اسمی دیگر بياید مانند: «فریدون فریدون را دیدم». «هوشنگ 
میت 

برای آگاهی بیشتر از تأکید نگاه کنید به«درباره ادبیات و نقد ادبی»؛ مبحث تأکید و 
قصر در زبان فارسی» ص ۳۹۷ ببعد. 

تفسیر: تفسیر اسم آنست که گروه اسمی یا اسمی را باگروه اسمی یا اسم دیگر معنی 
کنیم. نشانه تفسیر امروز «یعتی» است. مانند: دشت یعنی صحرا وسیع است. 

یادآوری: همپایگی و تأکید و تفسیر و بدل چنانکه دیدیم از حالاتیست که بین اسم و 
جمله‌واره و بسیاری از کلمات و عناصر دیگر از قبیل صفت. قید فعل و صوت مشترک 
همسانی و وابستگی قرار دارند یعنی هم آنها را میتوان از همسانها شمرد و هم از 
وابسته‌ها زیرا مثلاً «برادر من» در جملهٌ «فریدون برادر من بسفر رفت» بصفت نزدیکست 
و همچنین است تأکید. باری اینها بمتمم و قید و صفت نزدیکند اما آنجه سبب میشود که 
دیع وت نیاوردیم خالی بودنشان از نشانه‌های لفظی است. 
مثلاً وابسته‌ها ببة بیشتر با حروف اضافه بهسته خود مربوط میشوند در حالیکه در تأکید و 
بدل کمتر چنین چیزی صورت می‌گیرد. بهرحال در این باره باید بیشتر پژوهش کرد. 


اسچ از نظر معنی 
اسم را از لحاظ معنی میتوان به‌اسم ذات (محسوس) و معنی (معقول) و بین‌بین 


تقسیم کرد. 
اسمهای ذات: اسمهای ذات یعنی آنها که معمولا بحواس ظاهر درمیآیند و وجودشان 
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قائم بخود است نه بغیر. اینها خود افسامی دارند از این قبیل: مبصرات (دیداری‌ها)» 
ملموسات (پسودنیها). مسموعات (شتنیداریها)». چشیدنیها» بوئیدنیها. بتابراین اسمهای 
ذات عبارتند از: اسم جمادها؛ اسم جایهاء اسمهای آلت. اسم گیاهان؛ اسم حیوانات؛ 
اسم رنگها اسم بویها اسم مایعات اسم غذاها؛ اسم لباسها و اسم آدمیان. 

اقسام اسمهای‌معنا: اسم معنا یا اسم مجرد یا معقول آنست که وجودش واسته بدیگری 
باشد و بحواس ظاهر درنیاید؛ مانند: کرداره دوستی. 

مهمترین اسمهای معنا نام آواها و اسم الفاظ و مصدرها و اسمهای مصدرند. 

نام آواها یعنی نام صداهای طبیعت و انسان و محیط اطراف انسان؛ مثل: خش‌ خش؛ 
پچ‌پچ و شرشر. 

مصدر یعتی آنکه بر کار یا حالت یا بودن یا شدن دلالت کند بدون قید زمان و نشانه آن 
پسوند (2ن» است مانند: بودن» شدن, اندیشیدن آمدن خوردن. 

اسم مصدر: اسم مصدر یا حاصل مصدر کلمه‌ایست بجز مصدر که بر معتی مصدر 
دلالت میکند که اقسام آن را در مبحث اسم معنی دیدیم. 

اسم لفظ یعنی اسم يا عبارتی که نوع و نقش کلمات و عبارات را بیان میکند. مشل 
«رفت» و «از» در این عبارت: «رفت» فعل و «از» حرفست. 

بر روی هم اسمهای معنا بر اين امور دلالت میکنند: 

کیفیت. حالت. عواطف. عمل و کار؛ مقدار؛ ابهای تعجب علت. غایت استفهام 
اشاره؛ کوچکی» بزرگی» نفی. 

بسیاری از اسمهای یاد شده مصدر یا اسم مصدرند. بنابراین اسمهای مصدر و مصدر 
گاهی بر کار و حالت و کیفیت و عواطف و مقدار هم دلالت میکنند. 

مثال برای اسم مصدر و غیرمصدر کیفیت و حالت: انسانیت» بربریت فهم. وجدان؛ 
شادی, خنده» ترس وحشت؛ خوبی؛ بدی» ترحمء آرامش» سوز و گداز: جوش, دانش؛ 
دانائی» خرد عقل» رنج» درد. 

مثال برای اسم مصدر و غیر مصدر مقدار: اندازه مقدان مثقال فراوانی» کثرت 

یادآوری: بعضی از اسمهای مقدار بخصوص واحدهای اندازه‌گیری اسم معنا نیستند 
مانند: من کیلومتر: ذرع» ارش مثقال. خروار. 


اسم از نظر معنی ۳۳۹ 


مثال برای اسمهای احساسات و عواطف: تعجب. تحسین» نفرین» افسوس. تبزک 
دعاء آرزی سرزنش. 

شیاری ان کون ینام با اشتتهای کفیت ورحالت عفد کی 

تمرین: برای هریک از اقسام اسمهای یاد شده چند مثال بزنید. 


اسمهای با نشانه و بی‌نشانه و اسمهای سماعی 


بعضی از اسمهای یاد شده دارای نشانه‌های لفظیند از قبیل: پسوند و پیشوند و شبه 
پسوند و شبه پیشوند. از آن جمله‌اند اسمهای زمان و مکان و آلت وگیاه و مصدر که ما در 
اینجا توضیح مختصری درباره آنها میدهیم. 


اسم مکان 

اسم مکان برجا و مکان دلالت میکند و بر دو قسم است: با نشانه و بی‌نشانه. 

اسمهای مکان با نشانه, با پسوندها و شبه پسوندها و شبه پیشوندهاء مشخص 
متشه تد: 

پسوندهائی که بر مکان دلالت میکنند عبارتند از: ‏ ستان» زارء گاه» کده» ان له لاخ 
وند» سار ساره بار؛ نا؛ سر سیر مان ه لان دان. مثال: گلستان دانشگاه دانشکده» 
گیلان دیلمان؛ سنگلاخ» چشمه‌سار» جویبار, نهاوند. کندوله گرزمان کشتمان انجیره؛ 
سرخه فراخنا» سردسیر» شیردان. قلمدان. 

این شبه پسوندها نیز بر مکان دلالت میکنند: سراء خانه. جاء کوی» محله؛ مثال: 
مان هروا نت دوع فنانشت 

این شبه پیشوندها نیز بر مکان دلالت دارند: سر» سار جلو پیش پس» پشت. عقب. 
بالاء کنار پائین» زیر مثل: بالااخانه» پشت در زیرزمین؛ پستو. 

اسم مکانهای قیاسی و وزن‌دار عربی که در فارسی بکار میروند جزء اسمهای مکان با 
نشانه‌اند و عبارتند از: مجلس مشرق» مغرب منشأًء برای آگاهی بیشتر از این گونه 
اسمپای مکان نگاه کنید به‌اين نوشته‌ها: «عربی در فارسی». ص ۴۰ و همین کتاب ص ۱۸۳ 

اسم مکان بی‌نشانه: اسمهای مکان ممکنست سماعی و بدون نشانه لفظی باشند از آن 
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جمله‌اند: دشت کوه» صحرا خانه. حجره جا. 


اسم آلت (نام‌افزار) 

اسم آلت یا نام‌افزار آنست که بر آلت و ابزار کار دلالت کند و بر دو قسمست: با نشانه 
و بی‌نشانه. 

اسمهای آلت با نشانه» با این پسوندها و ادات مشخص میشوند: »» رنجن» اورنجن؛ 
آورنجن» رنجن در پای اورنجن» پای رنجن (بمعنی خلخال) ماله. رنده, استره گیره. 

شبه پسوندهای آلت عبارتند از: افزار و ابزار مانند: نوشت‌افزار نرم‌افزار؛ 
سخت‌افزار. 

اسم آلتهای عربثی که دارای وزنهای خاصی هستند. در فارسی از اسمهای آلتِ با 
نشانه بشمار میروند. وزنهای اسم آلت عربی عبارتند از: مفعّل و یفعَلّه و مفعال؛ مثال: 
مقراض» مفتاح مرآة ملعقه (ملاقه) ملحفه (ملافه). 

اسم آلت بی‌نشانه: اسمهای آلت ممکنست بی‌نشانه و سماعی باشند مانند: تيشه اره» 
تبر گرز» شمشیر کارد و چنگال. 


اسم زمان 

اسم زمان بر زمان دلالت میکند و بر دو قسمست: بی‌نشانه و بانشانه. اسم زمان 
بی‌نشانه و سماعی مانند: روز ماه سال هفته. دقیقه انیه و بسیاری دیگر. 

اسم زمان با نشانه با این پسوندها و شبه پسوندها ساخته میشوند: گاه, ان» ستان گه 
گاهان. 

گاه وگه: صبحگاه شامگاه» دیرگاه بگاه. بهارگا صبحگه شامگه. 

ستان: تابستان» زمستان. 

گاهان وگهان: سحرگاهان شامگاهان سحرگهان شامگهان. 

۵ سپیده‌دم) صبحدم. 

ان: بامدادان» بهاران» برگریزان. 

اسم زمانهای عربثی که دارای وزنهای خاصی هستند در فارسی نیز اسم زمان با نشانه 
شمرده میشوند مانند: موعد. 

برای آگاهی بیشتر از اسم زمان و مکان عربی نگاه کنید بکتاب «عربی در فارسی» از 
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نگارنده» ص ۰۴۰ 


اسم مصدر 

اسم مصدر دارای نشانه‌های بسیارست. از آن جمله‌اند اين پسوندها: «ی». ش. هه اره 
ا, مثال: بزرگی» کوشش. خنده» کردار درازا. 

همچنین با تخفیف «تن» مصدری نیز اسم مصدر بوجود میآید؛ مثل: برد؛ باخت 
رفت. آمد» برداشت. کاشت. کارکرد» عملکرد. بزرگداشت. گرامی‌داشت. 

پاره‌ای از اینها حکم شبه پسوند را پیدا کرده‌اند. 

بعضی از ریشه‌های مضارع هم معنی مصدری میدهند؛ مانند: سوزء گداز؛ جوش 
دوء خواب شتاب. خیز. 

مصدرهای عربثی که در فارسی بکار میروند در حکم اسم مصدرند: نگاه کتید 
بصفحه ۱۸۴ همین کتاب. 

برای آگاهی بیشتر از اقسام اسم مصدر نگاه کنید به‌«اسم مصدر و حاصل مصدر) از 
استاد محمد معین و مبحث «اسمهای مشتق» همین کتاب. 
اسمهای عمل و کار 

اینگونه اسمها یکی از فراوانترین انواع اسم معنی و اسم مصدرند و مانند بسیاری از 
مصدرها و فعلها و اسم مصدرها برکار و عمل دلالت میکنند. از آن جمله‌اند: عمل کار؛ 
رفتار, کردار گفتار: خیزء دوه روش پرتاب» برد باخت» ساخت. احسان. نیکی بدی» 
اقدام» کنش. قرائت خواندن, گرفتن؛ پوشیدن» خواب. خوراک» کوشش. سوز. گدازه 
شتاب, کوفتن» بافت. ساختن, عقدکنان؛ گوسفندکشان. 


اسمهای گیاهان 

بیشتر نامهای گیاهان سماعی و بدون نشانه‌اند. زیرا نشانه‌های رستنیها در زبان 
فارسی فراوان نیست و تنها از آن میان «بن» و «گیاه» بنظر من رسیده است. مانند: سروین» 
ری کر 


اسمهای مبهم با نشانه 
اسمهای مبهم و نکره دارای اين نشانه‌های لفظی هستند: «ی» نکره» هیچ. هر؛ مثال: 
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کسی یکی» دیگری» هرکسی» هیچکسی. 


تمرین:برای هریک از اقسام اسمهای یاد شده چند مثال بنویسید. 
اسم ظاهر و ضمیر 


یکی از تقسیم‌بندیهای معنائی اسم تقسیم آنست به‌اسم ظاهر و ضمیر. 

ضمیر یا اسم‌جانشین اسمی است که برای رفع تکرار جانشین اسمی دیگر میشود که آنرا 
مرجع مینامند. بنابراین ضمیر را میتوان اسم جانشین نیز نامید؛ مانند: «فریدون بدانشگاه 
رفت؛ او آنجا بتحصیل پرداخت.» که «او» جانشین اسم ظاهر یعنی «فریدون» است. 

یادآوری: دکتر خیامپور دستورنویس دقیق و مبتکر اسم را از نظر معنائی بشیوه‌ای 
ابتکاری تقسیم‌بندی کرده و در این باره چنین گفته است: 

«اسم بر دو قسمست: صریح و کنایه. اسم صریح اسمی است که معنای آن بخودی 
خود آشکار باشد: رستم» اسب. دیوار و امثال آنها؛ و اسم کنایه اسمی است که معنای آن 
پوشیده است و جز بقرینه معلوم نمیگردد؛ مانند ضمیر که بوسیلهٌ مرجع معلوم میشود.» 
(دستور زبان فارسی؛ از دکتر خیامپور» ص ۳۱). 

وی اسم کنایه را سه قسم دانسته و در آن زمینه چنین نوشته است: (اسم کنایه بر سه 
قسمست: ضمیر مبهمات. اسم استفهام». 

آن دانشور میگوید: «ضمیر اسم کنایه‌ایست که جای اسم صریحی را میگیرد و آن 
اسم صریح را مرجع آن ضمیر نامند؛ مانند: حسن علی را دید و مژده‌ای باو داد». 

البته این تعریف هرچند مبتکرانه است و دربردارنده نظریات تازه‌ایست ولی چندان 
دقیق نیست؛ زیرا اولاً ضمیر میتواند جانشین اسم مبهم هم بشود. مثال: «یکی فریاد 
میکرد. او میگفت اموال مرا بردند.» که «یکی» از اسمهای مبهمست و «او» جانشین آن 
گردیده است. 

وانگهی بطوربکه نحونویسان عربی نوشته‌اند ضمیر از اسمهای معرفه است نه 
پوشیده و مبهم. بخصوص ضمایر اول شخص و دوم شخص. البته در ضمیر سوم شخص 
غایب نوعی پوشیدگی و ابهام وجود دارد ولی در ضمایر او شخص (متکلم) و دوم 
شخص (مخاطب) نه 

ما اگر اسمهای مبهم و استفهام را مانند فرنگیان و دکتر خانلری ضمیر نگیریم و 


اسم ظاهر و ضمیر ۳۴۳ 


بشیوهٌ نحونویسان عربی آنها را اسم بشماریم علمی‌تر و با روح زبان فارسی سازگارتر 
است. در این مورد تقلید از فرنگیان و قائل شدن به‌ضمیر مبهم و اشاره و پرسشی مناسب 
شتا 


پس بهتر است بگوئیم اسم بر دو قسمست: صریح و مبهم. و ضمیر را از اسمهای 


اسم مبهم 

اسم مبهم آنست که در معنی آن نوعی ابهام دیده شود. و بر سه قسمست: اسم مبهم 
پرسشی اسم مبهم غیرپرسشی و اسم مبهم تعجبی. 

اسم مبهم غیرپرسشی مانند: کس کسی: دیگری» یکی این و آن» هیچکدام؛ 
هیچیک. نوعی» قدری کمی» هیچکس. 

اسم مبهم پرسشی اسم مبهمی است که متضمن پرسش نیز باشد مانند: که چه کجاه 
کی چه وقت. 


اسم مبهم تعجبی مثل: چها که نکردی! کارها کرد! چه کارها که نکرد! 


اسم صریح 

دکتر خیامپور اسمهای صریح را باین اقسام تقسیم کرد: است: 

۱-عام و خاص ۲-ذات و معنی ۳.جامد و مشتق ۴-بسیط و مرکب ۵-مفرد و جمع ۶- 

البته باین تقسیم‌بندیها هرچند منسجم و عالمانه است. اما انتقادهائی هم وارد است؛ 
برای مثال مفرد و جمع بودن اختصاصی به‌اسمهای صریح ندارد زیرا اسمهای مبهم نیز 
جمع میشوند و آنها نیز مفرد و جمع دارند؛ مانند: چه و چه‌هاء کس و کسان» دیگر و 
دیگران: 

هردم از روی تو نقشی زندم راه خیال باکه گویم که در اين پرده چها می‌بینم 

رحافظ) 

برای آگاهی بیشتر از نظر دکتر خیامپور درباره اقسام اسم. نگاه کنید به «دستور زبان 

فارسی» نوشته آن استاده ص ۰۳۱ چاپ کتابفروشی تهران؛ ۱۳۵۲. 


۳۴۴ دستور مفسّل امروز 
ضمیر 

ضمیر را برخی از دستورنویسان. بتقلید از دستورهای فرنگی کلمه‌ای جداگانه گرفته 
و بعضی دیگر آنرا جزء اسم شمرده‌اند. استاد قریب و همکارانشان آنرا از کنایات 
دانسته‌اند ولی ما هم مانند دکتر خیامپور آنرا از اقسام اسم گرفتيم و چنین تعریفش 
کردیم: 

ضمیر اسمیست که جانشین اسم دیگر شود و تصریف گردد؛ یعنی بر اول شخص یا 
دوم شخص يا سوم شخص دلالت کند مانند «فرهاد را دیدم و با او سخن گفتم» «فریدون 
مگر تو دیروز باداره نرفتی؟» که «او» جانشین «فرهاد» و «تو» جانشین «فریدون» است. 

اسمی که ضمیر جانشین آن میشود مرجم نام دارد مانند «فرهاد» و فریدون در 
مثالهای پیش. مرجع بویژه در ضمیرهای اول شخص و دوم شخص بقرین حالی حذف 
میشود مانند: من گفتم» تگفتی» ما رفتیم. 

اسمی که ضمیر نباشد اسم ظاهر نام دارد؛ مانند: باغ فریدون. کار. 

تفاوت اساسی ضمیر با اسم ظاهر در اینست که اسم ظاهر صرف نميشود و فقط 
سوم شخص است. اما ضمیر صرف میشود و اول شخص و دوم شخص و سوم شخص 
دارد. فرق دیگر آنها در اینست که ضمیر بعضی از نشانه‌های اسم ظاهر را نمیگیرد مثلا 
بضمیر معمولاً نشانةٌ جمع ملحق نمیشود و صفت اشاره و عددی و مبهم آن را مقید 
نمیکند» برای مثال نمیتوان گفت: منهاء اوهاء آن من هرمن ده اوه چنین او. 

ملاحظات‌تاربخی: در قدیم گاهی ضمیر نشانهٌ جمع هم میگرفته است مانند شمایان: 

قوم را گفتم چونید شمایان به نبید ‏ همه‌گفتند صواب است صواب است صواب 

(فرخی) 

«خویش» که امروز جمع میشود و بصورت «خویشان» در میآید در این صورت دیگر 
ضمیر نیست. بلکه اسم است و بمعنی خویشاوند. 

در زبان محاوره گاهی «ما» و «شما» را جمع میبندند و میگویند «ماها» و «شماها» که 
در اینصورت ضمیر در معنی ایهام دارد. ولی ضمیر بعضی دیگر از ویژگیهای اسم ظاهر 
را داراست از این قبیلست: داشتن حالت و گرفتن حرف اضافه و نشانةُ وحدت و نکره؛ 


1. 2016060601 )۶(۰ 


شتز ۲۴۵ 


مانند با او از من» مثل منی: 
(ابن سینا) 
باین سبب ضمیر را میتوان نوعی اسم شمرد و آن را از اسمهائی دانست که جانشین 
اسم دیگر میشوند. 
یادآوری: ضمیر از لحاظ معنی نوعی صفت جای موصوفست مثلاً «نو) یعنی 
«مخاطب» و «من» یعتی «گوینده» پا «نویسنده). 


اقسام ضمیر 
ضمیر بر دو قسمست یکی شخصی. دیگر مشترک. 


س 


آنست که شش صیغهٌ جداگانه برای اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد و 
مفرد و جمع می‌شود و خود بر دو نوعست: گسسته (منفصل) و پیوسته (متصل). 
ضمیر های منفصل (گسته). عبارتند از: من. توه اوه ماه شماه ایشان". 


«این»»«آن» «آنها» «آنان» «همه» و مانند آنها اگر دارای مرجع باشند میتوانند از ملحقات ضمیرهای سوم 
شخص بشمار آیند مانند «کتاب را برداشتم و آن را خواندم» «شاگردان را دیدم آنها بکلاس رفتند و همه بر 

جای خود نشستند». «هوشنگ و فرهاد بدیدن من آمدند» باین کتابی و بآن دفتری دادم» 

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن ودوست که بکام دل ماآن بشد و این آمد 
(حافظ) 
ولی «اين» «آن» «آنها» و «آنان» اگر نقش اسم را بازی کنند امّا مرجع نداشته باشند صفت جای 
موصوفند نه ضمیر؛ مانند «اين رابگیر» یعنی این قلم راء «آن را بخوره یعنی آن غذا راء «آنهائی که شب و روز 
با تو بودند حالا از تو روی برگردانده‌اند» یعنی «آن کسانی که» 


کاش آنان که عیب من کردند رویت ای دلسستان بدیدندی 
(سعدی) 
«همه» نیز اگر مرجع نداشته باشد اسمست نه ضمیر زیرا صرف نمیشود مانند «همه آمدنده یعنی «همةٌ 
مردم). 
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست 
(سعدی) 


گروهی مانند دکترخانلری و پیراونش بعضی از این گونهکلمات را بتقلید از فنگیان وقتی مرجع دارند 


1[ دستور مفصّل امروز 


ضمایر منفصل میتوانتد فاعل. مفعول» متمم قیدی, مضاف‌الیه» شبه مضاف‌الیه و 
متمم صوت شوند و بدل همپایه تأکید و تفسیر داشته باشند مانند من رفتم او را دیدم؛ 
با او سخن گفتم. کار من صحبت با ای داد از توه من و تو و هوشنگ باصفهان میرسیم. تو 
اینطور کردی ما دانشجویان بگردش علمی میرویم. 

ولی اینها مضاف‌الیه یا شبه مضاف‌الیه نمیتوانند داشته باشند و صفت هم بسختی 
میگیرند و چنانکه دیدیم صفات پیشین یعنی صفتهای اشاری و عددی و مبهم و تعجبی 
مطلقاً نمیتوانند داشته باشند. ولی گاهی صفت بیانی میگیرند؛ مانند «من بیچاره». 

این ضمیرها میتوانند جمله‌وار وصفی هم بگیرند مانند «چرا با او که اینهمه بتو 
خدمت کرد چنین کردی). 

ضمیر شخصی متصل بر دو قسمست: یکی فاعلی دیگر غیرفاعلی. ضمایر فاعلی که 
میتوان آنها را پسوندهای صرفی فاعلی هم نامید عبارتند از (2م» «ی»۰ (2 ده یم )۰ یله 
(2 ند» مانند رفتم» رفتی؛ میروده رفتیم. رفتید» رفتند. 

یادآوری: چنانکه ميبينيم این ضمیرها يا پسوندها هنگام چسبیدن بفعل بدون «» 
نوشته ميشوند. 

ضمیرهای غیرفاعلی عبارتند از: ی -ت» - ش,» - مان - تان» - شان. اینها امروز 
بصفت و اسم و فعل و ضمیر و متمم فعل و فعلیار میچسبند. اگر به‌اسم یا صفت افزوده 
شوند مضاف‌الیهند مانند: کتایم با کتاب سفیدم» خودم از دستش داد. کسرة اضافه 
هنگام چسبیدن بآنهاثئی که با مصوت «» آغاز میشوند (یعنی سه صیفهٌ مفرد) حذف 
ميشوند. مانند کتابم کتابت کتابش یا کتاب سفیدش. امّا هنگام الحاق بانهائی که با 
صامت يا کسره آغاز میشوند (یعنی سه صیغهٌ جمع) برجای میماند و کسرهٌ ضمیر حذف 
میگردد. ماننذ: کتابمان کتابتان کتابشان. 

این ی بت زا 0 بچسبند» مفعول رائیند مانند: «دیدمش» یعنی 


الف این عناصر اول شخص و دوم شخص ندارند پس با تعریفی که ما از ضمیر کردیم منطبق 
ب ‏ چنانکه دیدیم اینها هميشه مرجع ندارند یعنی گاهی اسم یا صفت جای موصوفند. 

پ-«آن» و «آنها؛ و «آنان» وقتی هم مرجع داشته باشند گاهی جنبه اشاری خود را از دست میدهند و بجای 
«اوه یا «ایشان» بکار میروند مانند: «هوشنگ را دیدم و با آن صحبت کردم» «شاگردان در مدرسه بودند آنها 
ر به کلاس پردم). 


ضمیر ۳۴۷ 


او را دیدم» نصیحتش کن؛ خوشحالش ساز. 

یادآوری ا: در زبان محاوره اینها بحرف اضافه هم میچسبند مانند: برایم کاغذ بخره 
درش فکر کن ". 

یادآوری ۲: در پاره‌ای لهجه‌ها از جمله گویش ملایری ضمیرهای مفرد مکسور تلفظ 
میشوند مانند: کتابم کتابت. 

یادآوری ۳ ضمایر پیوسته را میتوان در شمار ضمیمه‌ها (پاره کلمه‌ها) نیز آورد زیرا 
بتنهائی بکار نمیروند. 
ضمیر مشت رکت: 

ضمیر مشترک آنست که برای شش صیغه تنها یک لفظ مشترک دارد و آن خود و 


دث؟۳۹ 


خویش و خویشتن ؟ است مانند: من خود رفتم» تو خود رفتی و...» من ببرادر خویش نامه 
نوشتم. 
یادآوری !: در زبان محاوره برای تأکید و تقویت «خود» ضمیرهای متصل غیرفاعلی 
بآن میچسبد مانند: خودم خودت. خودش, خودمان» خودتان؛ خودشان. صورت اخیر 
(خودم خودت...) را دیگر نمیتوان ضمیر مشترک نامیده زیرا در این حال لفظ مشترکی 
در کار نیست و برای هر صیغه کلمه جداگانه‌ای داریم. 
یادآوری ۲: این ضمیرها گاهی برای تأکید كلمهٌ دیگر بکار میروند مانند: من خودم 


۱ در قدیم هم گاهی این ضمیرها بحرف اضافه میجسبیده‌اند اما بندرت: «از کلنچری خوشه‌ای پنج من و هر 
دانه‌ای پنج در مسنگ بیاید. سیاه چون قیر شیرین چون شکر و ازش بسیار بتوان خورد» (چهار مقاله 
صفحه ۱بکوشش دکتر معین). درگذشته ضمایر پیوسته علاوه بر اسم و فعل و صفت. بقید و حرف ربط و 
ضمیر متصل نیز میجسبیده‌اند مثال برای الحاق بحرف ربط: 


که رستم منم کسم مماناد نام تفاس تاه سر انیم تو وکام 
(فردوسی) 
مثال برای چسبیدن بقید: 
گرچه میگفت که زارت بکشم میدیدم که نهانش نظری با من دلسوخته بود 
رحافظ) 
مثال برای چسبیدن بضمیر منفصل: 
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید 
(حافظ) 


۲ خویش امروزکمتربکار میرود و خویشتن معمولا درشعر میآید مانند: «من خود بچشم خویشتن دیدم که 
جانم میرود) (سعدی). 


۳۴۸ دستور مفصّل امروز 


گفتم. او خودش نامه نوشت. در زبان محاوره اين تأکید بصورت پیش آوردن «خود» و 
الحاق «» بآخر آن صورت میگیرد مانند: «خود او میگفت». 

ی » بسیاری از حالات اسم را میگیرند مانند: او خود را در آینه میبیند 
(مفعول)؛ با خود گفتم که... (متمم) کتاب خود (مضاف‌الیه). غافل از خود (متمم 
صفت)» پرسش از خود (شبه مضاف‌الیه)» آفرین بر خودت (متمم صوت). اگر با فریدون 
کار دارید خودش پیش شما میآید (مسندالیه). 

دع و هقی تافو منمبانت نف نا 

یادآوری: ضمیر متصل گاهی جانشین اسم ظاهر ميشود مانند: دستش را گرفتم. و 
گاهی جانشین ضمیر؛ مثل: «من پایم را گرفتم» بجای «من پای خودم را گرفتم». 


ترکیب و اشتقاق با ضمایر 
ضمیرها گاهی پسوند میگیرند مانند منی. مائی: ماثی و منی را از سر بدر کن. 
خسرو تو برون کن ز سر این کبر و منی را . دیدی که منی کرد عقابی چه بر او خاست 
(ناصر خسرو) 
در قدیم اینها گاهی «ی» نکره هم میگرفته‌اند مانند: «در محفل خود راه مده همچو 
منی را»؛ «کفر چو منی گزاف و آسان نبود». 
ضمیرهای مشترک با کلمات دیگر ترکیب میشوند و کلم مرکب میسازند مانند: 
بیخود. از خودراضی خودستا؛ خودنویس. 
یادآوری ا: در قدیم «بخویش» و «بخود» بمعنی باختیار خود و «بیخویش» بمعنی 
«بیخود» بکار رفته است: 
حافظ بخود نبوشید این خرقه می‌آلود ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را 
بکوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم که من بخویش نمودم صد اهتمام و نشد 
(حافظ) 
پیشوایانی که در پیش آمدند پیش او از خویش بیخویش آمدند 
(منطق الطیر) 
یادآوری ۲: در پاره‌ای از جمله‌های عاطفی؛ ضمیر بعد از کلمه احساسی بوضع 
خاصی بکار میرود مانند: خوشبخت تو که نماندی» بیچاره او که آنجا ماند. 


۳۴۳۹ ۳ 


یاد‌آوری ۳: ضمایر متصا غیرفاعلی در زبان محاوره به: خود. همه پاک آتها» هردوء 
هرسه. هریک, هرکدام» هیچکدام و همانندهای آن میچسبند و برای تأکید بکار میروند؛ 


مثال: آنها همه‌شون آمدند. هردوشون رفتند. خودم رفتم هر کدامشون بيایند کافیست. 


ضمیرهای احترامی 

در زبان مودبانه و احترامی گاهی کلمات و فعلها و ضمیرهای احترامی با مودبانه 
خاصی بکار میرود مانند: «فرمودند» بجای گفت. «صرف کردند» بجای خورد. 

ضمیرهای احترامی برای اشخاص مختلف باین شرحند: 

الف: بنده. اینجانب مخلص. ارادتمند. چاکرء خانه‌زاد. غلام, غلام خانه‌زاد. فدوی» 
دعاگو» حقیر احقر» کمینه؛ کمترین؛ اين کمترین» نگارنده نویسنده. جان‌نثار» این طالب 
حق. این مخلص و غیره برای اول شخص مفرد که بجای «من» بکار میروند. فعلی که با 
این عناصر میآید ممکنست سوّم شخص مفرد باشد مانند: «اینجانب باطلاع میرساند» و 
ممکنست اول شخص مفرد باشد مثل: «اين غلام اگر عود و صندل باشم...» (قائمقام 
فراهانی). 

ب: مشارالیه» مومی‌الیه» معظمله. معظم‌لها» معزی‌الیه. معزی‌الیها. جناب معظم. 
جنابشان حضرتشان؛ انور» جناب معظمله, نامبرده و غیره برای سوم شخص مفرد و 
بجای «او». 

پ: شماء جنابعالی» جناب ایشان. حضرتعالی» مبارک» حضرت مستطاب عالی آن 
جناب آن حضرت. همایون (برای شاه)؛ سرکار» سرکار علیه. سرکار عالی و غیره برای 
دوم شخص مفرد و بجای «تو). 

«مبارک» و «انور» بجای ضمیر مشترک نیز بکار میروند مانند «دست مبارک را تکان 
داد» یعنی دست خود را تکان داد. 

اینک مثال در جمله: «ملک‌زاده اعظم نائب‌السلطنه. تلگرافی باعلیحضرت شهریاری 
مخابره شده از لحاظ انور بگذرانید» (از نامه آیةالله شیرازی بنائب‌السلطنه). 

«احقر رضا نمیدهد این امور که مفاسد آن در اعصار لاحقه دامنگیر ملت و دولت و 
دینست اجراگردد» (از نامه میرزای شیرازی بناصرالدین شاه). 

«اين غلام بنفس خویش از مشت خاک و خار و خاشاک نابودتر و بی‌وجودتر است» 


۰ ۲۵ دستور مفصّل امروز 


(از منشأّت قائم‌مقام). 

«در آن زمان این طالب حق هفده ساله بودم» (رستم التواریخ» ص ۰۱۸ بکوشش 
محمد مشیری). 

«اين طالب حق باخلاص مطلق رستم‌الحکماء...» (رستم‌التواریخ» ص ۱۱). 

«اتفاقاً در آن وقت این مخلص هم آلات حرب سراپا پوشیده...» (رستم‌التواریخ» ص 


۳۶ 
از نظرگرفتن حالت 
۱-فاعلی: رفتم (2م) ۱- مسندالیهی: من رفتم. 
اه متصل ۲-مفعول: او را دیدم. 
۲ متمم قیدی: با او سخن گفتم 
منفصل: من 
ا-مفعولی: او خود را در آینه دید: | ۴-مضاف‌الیه: کتابی کتاب من 
ضمیر ۲ متمم قیدی: حرف زدن با خود 
۳-مضاف‌الیه: کاب خودم ه شبه مضاف‌الیه: کار برای ما 
۲-مشترک ۴ شبه مضاف‌الیه: کار برای خود 
مسندالیه: او خود رفت. ۶متمم صوت: وای بر من 


۶متمم صوت: آفرین بر خودت 


۷ متمم صفت: بیزار از خویش 


از نظر معنی 
۱-مکان: گلستان 


۱ اسم صریح: | ۱- اسم ظاهر: ۱-معرفه:| ۱-بسیط: پدر ۲-زمان: روز 


که | رستم 
5 آلت: رنده 


۴ مصدر: رفتن 


۱-مشنق: | اسم مصدر: کوشش 


دائا 


ضمیر:من | ۷-نکره: ] ۲-فیربسيط ۶کیفیت و حالت: 


اسائیت 
مردی : 


۲-مرکب: ۷ مقدار: خروار 


گلاب 


از نظر حالت ار نظر وابسته‌دلری و شبه حالت 
۱-مسندالیهی: فربدون بسفر رفت 
مقعول: او را دید 
۱-متمم فعل 
متمم قیدی: او در خاته ماند ۱-موصوفی: مرد خوب 
مضاف‌الیه: کاب تاریخ 
شبه مضاف‌الیه: کوشش برای صلح 
۴متمم صفت: لبریز ازشوق 
۴ متمم قید: پیخبر از همه جا 
۵ متمم صوت: صلام بر شما 
۳-منادا: ای مرد 
۴-روشنگری: دو جلد کتاب 
۶ مسندی (مکملی): این منوچهر است. 


دسر[ 


۲-مضانی: درس حساب 


۱-بدلی: برادر من هوشنگ 
۲-همایگی: فریدون و هوشنگ 
ین پایگی: فربدون و هو 
۳ تاکیدی: بهرام بهرام 
[ ۴ تفشیری: شجر یمتی درخت 


۳ شبه‌مضافی: کار در خانه 


فصل دوم 
صفت و گروه و صفی 


تعریف: صفت کلمه‌ایست غیر از اسم که همراه اسم يا گروه اسمی میاید و معنی آن را 
مقید میکند و توضیحی دربارهٌ آن میدهد. مانند: این کتاب کار بسیار کدام کتاب؟ 
اقسام صفت: صفت از نظر معنی بر چهار قسمست: ۱-بیانی ۲-عددی ۳-اشاره ۴- 


مبهم. اسمی که صفت دارد موصوف نامیده ميشود. 


صفت بیانی 

صفت بیانی یا صفت اصلی آنست که ویزگیهائی از قبیل چگونگی. حالت. مقدار 
زمان» مکان» شمار و وضع موصوف را بیان کند» بنابراین از لحاظ معنی خود باین اقسام 
تقسیم میشود: 

ا-مکان؛ مانند: «دور»» «نزدیک»۰ «پس»۰ «عقب»۰ «جلوا» «درون»» «یرون»: «(پشت 
سر». «مقابل»۰ «روبرو»» «داخل»» «خارج» و همانند آنها؛ مثال در کلام: «راه دور»» 
«دست پیش»» «ردیف عقب/۰ (صف جلو). 

۲-زمان؛ مثل: «پیش» «پس»۰ «جلو». «نزدیک» «قبل» «بعد)» «ناگهانی »» «فوری» و 
نظیر آنها: «هفتهُ پیش»» «روز جلوتر»» «آینده نزدیک». 

۳-مقدار؛ مانند: (کما «بسیار». «فراوان»» «اندک» «باندازه» «بی‌نهایت». «کامل». 
(پر»» «محدود» مثال در کلام: «کار بسیار»» «لفظ کم». 

بی و حال اهل درد بشنو ‏ بلفظ اندک و معنی بسیار (حافظ) 

۴ چگونگی و حالت؛ مثل: «خندان». «خوب»» «بد»» «عاقلانه»» «دیوانه‌وار»؛ که خود 

بفاعلی» مفعولی؛ نسبی» تشبیهی و مانند آنها تقسیم ميشود. صفات چگونگی و حالت؛ 


صفت بیانی ۳۵۳ 


کثیرترین و مهمترین دسته صفات بیانیند. 

الف -صفت فاعلی يا صفت حال و آینده: برکتنده کار دلالت میکند و دارای ساختمانهای 
خاصیست؛ مانند: «نویسنده»» «آفریننده)»» «گریان»» «دانا» «نگهبان»» «ستمگر). 
«آموزگار»» «کودتاچی». این فسم صفتها بر حال یا آینده یا مبالغه (ستمگر) یا صفات 
ثابت (صفت مشبهه) دلالت مینمایند. 

ب -صفت مفعولی يا صف تگذشته: اين صفتها اگر از فعل متعذی بیایند هم بر مفعولیت و 
هم بر گذشته یعنی بر کاری که در گذشته بر موصوف واقع شده است دلالت میکنند و 
معمولا از ماد فعل ماضی و پسوند 408 ساخته ميشوند. باین علت در زبانهای فرنگی آنها 
را صفتهای فعلی گذشته" مینامند. مثال: «کشته». «دیده» «خورده). 

این صفتها اگر از فعل لازم بیایند بر مفعولیت دلالت ندارند زیرا فعل لازم مفعول 
نمیخواهد و تنها صفت گذشته‌اند و اطلاق صفت مفعولی بر آنها درست نیست. مانند: 
(نشسته»۰ (رفته)» «آمده). 

پ -صفت نسبی که بر ملیّت مذهب. منشأ پیشه. خاندان دلالت مینماید و بیشتر با 
پسوند «ی» و عناصر دیگر ساخته میشود مانند: ارمنی (مذهب). کتابی (شغل) ایرانی 
(ملیّت)؛ تهرانی (منشأٌ) بازرگان سیمین؛ سیمینه. 

ت-رنگ مئل: «سبز)» (سرخ)» «آبی ۷ «سیاه)»» «کبود). 

ث-شکل مانند: «مربع»» «سه گوش» «چهارگوش». «بلند»» «کوتاه). 

ج -صفت تشبیهی که بر همانندی دلالت ومیل وهای فشتابهت و 
ترکیبهای تشبیهی بوجود میاید مانند: «گلگون». «مهوش». «بریچهر». «سرو قد). 

۵ صفتها و قیدهای حصری: بعضی کلمه‌ها بخصوص برخی صفتها و قیدها بر انحصار 
دلالت میکنند و سبب قصر موصوف يا فعل یا جمله ميشوند. این عناصر عبارتند از: 
«فقط»۰ «تنها» «یگانه)؛ مانند: «فقط کتاب را دوست دارم»؛ «تنها او را میخواهم»؛ «یگانه 
مرد بزرگ روزگار»» «او فقط مینویسد). 

اینها هم صفت میشوند مانند: «فقط تو) یا (تو فقط» و هم قید مانند: «او فقط 


میخواند»). 


1. ۲2۲۱161۵6 02256 )۶( ۳28۲ 02۲0۵0۱6 )( 


سید ۳ دستور مفصّل امروز 


بعضی از این عناصر گاهی پیش از موصوف میآّیند مثل: «فقط حسین خوبست». و 
گاهی بعد از آن مانند: «حسین فقط خوبست». 

بنابراین ما دو نوع صفت حصری داریم: ۱ صفت حصری پیشین ۲- صفت حصری 
پسین که اینک دربار؛ هریک مختصر توضیحی میدهیم: 

صفتهای حصری پسین: بعضی از کلمه‌ها و عناصر قصر و حصر مانند «وبس» و 
«والسلام» هميشه بعد از موصوف میا یند و بعضی دیگر مثل «فقط» و «تنها» گردانند یعنی 
هم پیش از موصوف و هم بعد از آن قرار میگیرند و گروه اسمی لغزان يا گسسته تشکیل 

«و بس» و «والسلام» به‌معنی فقط و تنها هميشه در آخر جمله میایند و غالباً گروه 
گسسته اسمی تشکیل میدهند مانند: «حسن خندید وبس» که «وبس» صفت «حسن» 
است؛ منتها اینها صفت گسسته از موصوفند یعنی فقط حسن خندید «فریدون میخندید 
و والسلام». اینها چون در آخر جمله قرار میگیرند غالبا با موصوف فاصله دارند ولی 
گاهی بلافاصله بعد از آن هم واقع میشوند و آن در صورتیست که موصوف در آخر جمله 
باشد مانند: «من رفتم بمدرسه وبس» که این مورد امروز کمتر استعمال ميشود. 

یادآوری: جمله‌ای که با «و بس» و «والسلام» بکار میرود اين ویژگیها را دارد: این دو 
عنصر دستوری با آنکه فقط در آخر جمله میآیند و جای ثابتی دارند. میتوانند تمام اجزاء 
کلام از قبیل مسندالیه مفعول. متممء قید و فعل را وصف کنند؛ مثلا در عبارت «من 
هوشنگ را در خیابان دیدم و بس»» «وبس» هم میتواند متعلق به‌«من» باشد و هم 
به«هوشنگ) و هم به«خیابان» و هم به«دیدم» ولی متعلق به‌عنصریست که دارای تکیه 
خاص حصر و قصر باشد. 

بهاين ترتیب این دو عنصر مورد استعمال خاصی دارند که شاید در زبانهای دیگر 
نظیر نداشته باشد زیرا اول تعلق آنها به‌هسته از روی تکیه خاص هسته معلوم میشود؛ 
انیا همیشه در آخر جمله میایند ثالثاً هم اسم را وصف میکنند و هم کلمات دیگر را؛ 
بنابراین هم نقش قید را بازی میکنند و هم نقش صفت را؛ پس طبقه دستوری مشخصی 
هم ندارند؛ ازاین‌رو دارای وضع‌دستوری وبژه‌ای هستند.بهمین سبب میتوان برای آنها در 
دستورطبقُ خاصی نیزقائل شد مثلاًآنهارا کلمه‌هایاعناصر پایانی حصرنامید.امااگربخواهيم 
آنها را در طبقات دستوری موجود قرار دهیم میتوانیم در دو طبقه جایشان دهیم: 


یقت نان ۲۵۵ 


۱-هنگامی که اسم و ضمیر را وصف میکنند آنها را صفت بخوانیم مانند: «من او را 
دوست دارم و بس». زیر «و بس»۰ «آو» را وصف میکند. 

۲-وقتی که فعل و جمله و صفت و قید و متمم و کلمات دیگری غیر از اسم و ضمیر را 
وصف و مقید میسازند آنها را قید بشماریم. اما اشکال این تقسیم‌بندی در اینست که طرز 
استعمال این دو عنصر با استعمال صفات و قیود دیگر فرق دارد و اینها دارای مورد 
استعمالی مخصوص بخودند مثلاً قیدها متمم و کلمات دیگر را مقید نمیسازند در 
حالیکه این عناصر چنین میکنند یعنی ما قیدی برای «در خانه» و «با اتوبوس» نداریم ولی 
عناصر پایانی حصر این نوع گروهها را هم وصف مینمایند مانند: «من در خانه میمانم 
وبس». (نگاه کنید بکتاب «دربارهٌ ادبیات و نقد ادبی»» مبحث قصر» ص ۳۹۷). 

تمرین: برای هریک از اقسام صفت بیانی چند مثال در عبارت بنویسید. 


نشانه‌های ساختاری و لفظی صفت ببانی 

از نشانه‌های مهم صفت بیانی یکی پسوند «تر» و «ترین» است؛ مانند: «نزدیکتر». 
«نزدیکترین) و «مهمترین). این نشانه بأخر صفات دیگر نمیچسبد و به‌بعضی از صفتهای 
بیانی نیز بسختی می‌پیوندد» مثلاً نمیتوان گفت «یکساعته‌تر» و با «راننده‌تر» و همچنین 
«نگهبانتر» نیز سنگین بنظر میرسد و پیداست که باز شناختن اینگونه صفات نیازمند 
بپژوهشهای بیشتریست. 

دیگر «ی» مصدری و برخی از پسوندهای اشتقاقی‌اند که بأخر این صفتها میچسبند و 
آنها را تبدیل باسم میکندد مانند: سیاهی و سفیدی. 

دیگر از نشانه‌های مهم لفظی صفت بیانی در زمان ما «کسره» است که پیش از آنها 
درمیآید مثل: «راه نزدیک» و «کار یکساعته». این کسره را باید کسرهٌ وصفی نامید نه کسرة 
اضافه. (نگاه کنید به کتاب «گفتارهائی دربار؛ دستور زبان فارسی» از نگارنده؛ فصل 
«نشانه‌های صوری اسم وگروه اسمی»» ص ۲۹ 

این کسره گاهی بر سر گروههای وصفی هم میأآید مانند: «مرد بسیار بزرگ»» «روی 
مثل ماه»» «می چون ارغوان». 

بر برگ گل بخون شقایق نوشته‌اند کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت 
(حافظ ۰ع) 
تمرین: برای هریک از نشانه‌های لفلی صفت بیانی چند مثال بنویسید. 


۶ __««__ دستور مفصّل امروز 


صفت بیانی و موصوف آن 

صفت بیانی امروز بدو صورت موصوف را وصف میکند یکی بیواسطه و دیگری 
بواسطه. صفت بیواسطه آنست که بی‌باری فعل ناقص موصوف خود را توصیف نماید. 
در این حال. مه زر فصو و کسره قرار میگیرد مانند: «لب خندان» و «چشم 
گریان». البته اگر موصوف «ی» نکره داشته باشد کسره نیز حذف میشود؛ مثل: «لبی 
خندان» و «چشمی گریان»» همچنین اگر بعضی از فعلها مانند «ست» «بود». «شد» بین 
صفت بیواسطه و موصوف فاصله شوند کسره هم ناچار حذف میگردد؛ مانند: «او 
جوانی است برومند». «فرهاد آدمی بود بزرگوار»» «او مردی شده است مهم» که بین 
«برومند» و «جوان»» 2 ست» و بین «بزرگوار» و (آدم)» (بود» و بین «مهم» و «مردی»؛ 
«شده است» فاصله گردیده. البته این نوع استعمال تحت تأثیر قدیم است. این گونه 
صفتها را باید صفت بیواسطه گسسته یا بافاصله نامید. اینک مثالهای دیگری برای این 
قسم صفات: «او پسری داشت جوان». «او برادری داشت بنام احمد (موسوم باحمد)). 

ملاحظات تاریخی: در قدیم صفتهای بیواسطهٌ با فاصله بیشتر از امروز بکار میرفته 


است؛ مثال: 
«ابلهی را دیدم سمین که خلعتی ثمین در بر) (گلستان). «دری دید آهنین و قفلی بزرگ 
بر وی زده» (دارابنامه بیغمی) 
چوکاری بینی از من ناسزاوار. . به‌زشتی هم بچشم تو شوم خوار 
(ویس و رأمین) 
نه با آن کرده‌اند این ناسزاکار. که پاداشی نداریشان سزاوار 
(ویس و رامین) 
بسنده‌ای ميشد سیه با اشتری راوبه پرآب چون هدیه بری 
(مولوی) 
چو او زاید از مادر پر هتر بسن درخستی بود بارور 
(فردوسی) 
که این پند راگر بوی کاربند درخستی برومند کاری بلند 
(فردوسی) 


در مثالهای فوق» صفت و موصوف با حروف سیاه مشخص شده است. 


ضفت بانی ۳۵۷ 


یادآوری: در فارسی دری و در پهلوی صفتهای بیواسطه پیش از موصوف هم 
میامده‌اند: 

بدوگفت طوس ای فریبنده ماه تورا سوی بيشه که بنمود راه 

(فردوسی) 

گاهی قید نیز بین صفت بیواسطه و موصوف آن فاصله میشود؛ زیرا قید صفت باید 
بی فاصله و پیش از آن قرار گیرد؛ مثل: «مرد بسیار خوب»» (آدمی چنین بزرگوار». در این 
صورت بجای صفت. گروه وصفی بیاتی داریم. 

صفت بیانی بیواسطه غالبا بعد از کسره و موصوف قرار میگیرد ولی بعضی از صفتها 
و گروههای وصفی بیانی بیواسطه. پیش از موصوف واقع میشوند. در این صورت کسره 
هم حذف میشود مثال: «تنها کار من». «مهمترین کار من». «یگانه اقدام ما»» «مهمترین 
دیدار آنان»» «یک دنیا محبت»» «مختصر کاری»» «یک عالم ثروت». «بدعملی»» 
«خوب‌کاری»» «خیلی کارها». «خیلی حرفها». «یک دنیا حرف» «یک ذره محبّت». 

اینگونه صفتها و گروههای وصفی معدودند و چنانکه دیده میشود عبارتند از: «فقط». 
«تنها»» «مختصر». «خیلی»۰ «یک عالم»؛ «یک دنیا»» «بد» «خوب» و چند تای دیگر. 

بعضی از صفتهای تفضیلی بیانی بدون کسره و بعد از موصوف میآیند مانند: «دو روز 
کمتر»؛ «سه روز بیشتر» «هزار دفعه بهتر»» «سالها پیش». «مدتی قبل». 

صفت بواسطه: صفت بواسطه یا اسنادی آنست که بیاری فعل ناقص (فعل ربطی) 
موصوف را وصف کند. پس این صفات از یکطرف مسند یا مکمل فعلند؛ زیرا معنی آنرا 
کامل میکنند و بیاری آن کار اسناد را انجام میدهند و از طرف دیگر صفتند برای اسم. 
بنابراین هم وابسته فعلند و هم وابسته اسم. مانند: «ابن سینا دانشمند بود» که «دانشمند» 
از یک سو مکمل «بود» است و معنی آن را کامل میکنا. و از سوی دیگر صفت «ابن سینا» 
است. 

فعل فاقص: فعل ناقص آنست که تام نباشد و معنیش بوسیلهٌ صفت اسنادی یا کلمه یا 
گروهی که تقانییت آنستخا تمام شود. مانند: «رازی دانشمند بود». 

فعلهای ناقص بردو قسمند: یکی لازم و دیگر متعدی. 

فعلهای ناقص یا فعلهای ربطی لازم عبارتند از: «بودن». «شدن». «گشتن»۰ 
(گردیدن».۱ «ارزیدن» «ماندن» «باقی ماندن» و مترادفهای آن. ‏ 


معادل اینگونه فعلها در عربی «کان» و «صار» است که از «افعال ناقصه»‌اند. 


۳۱۵۸ دستور مفصّل امروز 


این گروههای فعلی را نیز باید در شمار افعال ناقص لازم آورد: «بنظر آمدن» «بنظر 
رسیدن»۰ «روا بودن»» «احساس شدن». «تصور رفتن»» «(تصور شدن»» «لازم آمدن»؛ 
«گمان شدن». «گمان رفتن». «واقع شدن»» «بحساب آمدن»» «بشمار آمدن»» «بشمار 
رفتن»» «محسوب شدن»۰ «جلوه گر شدن). 

صقافی فا نها مسا تساه بل زا رت کت ار ان روستران انیا 
مسند یا مکمل با وصف مسندالیه نامید؛ مثال: «فریدون زبرک است». «هوشنگ عاقل 
بنظر میرسد»» «برگ درختان زرد شد». «فرهاد مهربان بنظر میأید».۱ اگر بیشتر از سه سال 
مانده بود آنچنان تا پایان عمر مفتون فاطمیان نمیماند. (با کاروان حله. ص ۶۷). 

آنهمه خان و طغان و آنهمه فز و جلال... در اين زمان برای او چیزی جز نقشهائی 
فریبآگند نمینمود. (با کاروان حلّه ص ۶۵). 

این مقدمه شاید بنظر زائد بیاید (خانلری؛ مجلهٌ سخن سال ۰۳ ص ۰۱۰۸۵ شمارة 
۱ ۱۲) 

صفتهای تفضیلی و صفتهای شبیه باسم بیشتر بواسطه بکار میروند. 

یادآوری: فعلهای ناقص لازم بصورت تام هم پکار میروند؛ مانند: «او در خانه بود». 
یعنی او در خانه وجود داشت. 

ملاحظات تاریخی: در قدیم فعلهای «آمدن» «نمودن»» «ماندن» «افتادن» و «ایستادن» 
هم گاهی از افعال ناقص و ربطی لازم بوده‌اند: 

ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید معشوق منست آنکه به‌نزدیک تو زشتست 

(سعدی) 

که «خوش» مکمل فعل ناقص «ننماید» و وصف مسندالیه آن یعنی «تأن جوین» است: 


.در زبان فرانسوی فعلها و گروههای فعلی ناقص لازم بیشتر از فارسیند و عبارتند از: 8176 (بودن)» تنت۵۷(] 
(شدن)» ۲۵۲21۱۲6 (بنظر آمدن)؛ ۲ (بنظر آمدن)؛ ۲ (افتادن) 6۵۱6۲ و 1267۳060۲6۲ 
(ماندن)» ۷۱۲۲6 (زیستن) ۳0۷1۲ ۳2556۲ (شباهت داشتن)» 6 1217 ۸۲۵۲ (شبیه بودن)؛ 1۷60۷۲۲ (مردن)؛ 
۲ 55 (بودن)؛ 10۳67 56 (منصوب شدن و نامیده شدن). 
در آن زبان مکمّل اینگونه فعلها را اهزناه ۵ ۸۱۱201 میگویند. 
در زبان انگلیسی این فعلهاء ناقص لازمند: 06 ۱0 (بودن)؛ 0660۳6 0ا (شدن): 1001 ها (بنظر آمدن)؛ 
عاعها ۱0 (مزه داشتن)؛ 2۲0۷ ۲0 (رشد کردن)؛ [6] ۱0 (احساس کردن): 66۳: ۱0 (بنظر آمدن)؛ 
۲ ۱ (بنظر آمدن» روشن شدن. ظاهرشدن). 761 0 (لمس کردن, بو دادن)» 20اه ها (بنظر 
آمدن). 


صفت بیانی ۳۱۵۹ 


نمودم ز هر سو بچشم اهرمن چو مار سیه باز کرده دمن 


(فردوسی) 
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل 

(حافظ) 

اين زمان عزم کفن کردن تورا. بهترم آیسد که عزم من تو را 
(منطق الطیر) 
که «بهتر» در اینجا مکمل فعل ناقص «آید» و وصف مسندالیه جمله یعنی «عزم کفن 

کردن» است. 

اوفستادست در جسهان بسیار بی‌تمیز ارجمند و عاقل خوار 

(سعدی) 


که «ارجمند» مکمل «اوفتادست» و وصف مسندالیه آن یعنی وصف («بی‌تمیز) است و 
«خوار»» وصف «عاقل» است. 
با هرکه خبر گفتم از اوصاف جمالش مشتاق چنان شد که ز من بیخبر افتاد 
(سعدی) 
چون چرخ نه بر مراد ما میگردد ایکاش سرآمدی که سیر آمده‌ايم 
(خیام) 
«چون به‌رحم پیوندد با آب زن بيامیزد و تیره و غلیظ ايستد» (کلیله ۵۴) 
«آتش خشم هردو بهم پیوست و تنور گرم ایستاد و فطیر خویش دربستند» (کلیله ص 
۳۶ 
فعل ناقص متعدی: فعل ناقص متعدی فعل ناقصی است که مفعول هم داشته باشد و 
مکمل آن مفعول را وصف کند؛ مانند: او را عاقل پنداشتم که «عاقل» مکمل «پنداشتم» و 
وصف مفعول (او) است. 
فعلها و گروههای فعلی ناقص متعدی عبارتند از: «یافتن». «دانستن» «دیدن». 
«خواندن» «گردانیدن» «تشخیص دادن»: «گفتن» «کردن»: «گرفتن» «پنداشتن»» «گمان 
کردن». «گذاشتن». «نامیدن»: «واتمود کردن». «ساختن». «خواستن»۰ «پیش‌بینی‌کردن»» 
«معرفی کردن»؛ «تلقی کردن»» «آوردن». «پدید آوردن»؛ (اعلام کردن» «گرداندن»» 
(شمردن»» «بحسابت آوردن»» «بشمار آوردن»؛ «آفریدن»» «فکر کردن»» «نگهداشتن»۰ 
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«تصور کردن»» «انگاشتن»» «احساس کردن» «خطاب کردن». «نشان دادن»» «حدس 
زدن» «درنظر گرفتن». «قلمداد کردن»» «جلوه دادن» «جلوه‌گر ساختن» «جلوه‌گر 
کردن» «مطرح کردن»! و مانند آنها. 

صفاتی که مکمل این گونه فعلها میشوند مفعول رائی را وصف میکنند؛ باین جهت 
میتوان آنها را مکمل مفعولی با مسند مفعولی گفت؛ مثال: «من او را زبرک میپنداشتم» 
که «زیرک» مکمّل (میپنداشتم» و صفت بواسطه (او» است (او چنانکه میبینیم مفعول 
رائی است): «هوشنگ اوضاع را نامناسب احساس کرد «من شما را سعادتمند 
میخواهم»» «فریدون ترا شایسته میداند». «فرهاد حسن را بزرگوار یافت»» «اینگونه 
خیالات را فرنگیها آ ناو شخ و خوارج میگویند» (دهخدا). «چو چشمت مست را 
مخمور مگذار»» «قضیه را نفهمیده نگذاشت». 

شیخ گفتش چون زبونم دیده‌ای لاجرم دزدانه دل دزدیده‌ای 
(منطقالطلیر) 

مکمل چون وصف مفعولست چنانکه دیدیم بعد از آن میأید. ولی اگر مفعول ضمیر 

متصل باشد میتواند پیش از آن هم قرارگیرد؛ مانند: آنچه در این بیت حافظ است: 


۱. معادل بعضی از این فعلها در عربی از افعال قلوب و تصییر است که بر طبق نظر نحونویسان آن زبان؛ بر سر 
مبتدا و خبر درمیآیند و هرده را منصوب میسازند؛ مانند: «وجدت زیداً قائمأه که «زیذ قائْم» (زید ایستاده 
است) در اصل مبتدا و خبر بوده است. 
افعال قلوب عربی عبارتند از: وَجَدء جع علم. رده تزک, اتخنه تخذه صیّر وهب که افادة تصییر و گردانیدن 
میکنند و همچنین: ظن, خال, الفی؛ تعلم» دری» رأیٌ» زعم» حسب, حجد و عد. 
در زبان فرانسوی اینگونه فعلها عبارتند از: ۵00616۲ (نامیدن)» ۳1۳6 (برگزیدن): 707067 (منصوب کردن)؛ 
5۲ (اعلام کردن)؛ ۳۲6۱۵۲6 ( گرفتن)» ۳2:۲6 (کردن)؛ 160076 (گردانیدن)» 1۲0۷76۶ (یافتن)؛ 
۲ (قضاوت کردن) و مانند آنها. 
در زبان انگلیسی دو دسته فعل جنینند: ۱ آنها که بر تعیین کردن (065180216 0) دلالت میکنند؛ مانند: 0) 
20۷ (منصوب کردن)» 000056 ۱۰ (انتخاب کردن)» 165180216 ها (تعیین کردن)» الق ا (نامیدن)؛ 10 
۶6 (کردن و ساختن) ده ها (نامیدن)» 20۳216 ۱0 (منصوب کردن)؛ 0۲0۷۲ 10 (شناکردن)؛ 
۱ ۱۵ (انتخاب کردن), 61661 ۰؛ (انتخاب کردن). 
۲ دیگر آنها که بر آندیشیدن دلالت دارند؛ مثل: ۱۳06 ۱۰ (فکر کردن)» 806 ۱0 (جریمه کردن)؛ 
۲ ۵ (درنظر گرفتن)» 0۵:76 ۱0 (باور کردن)» اه ۱0 (بریدن) اطنهم ۱0 (اشاره کردن)؛ 
0( ۱ (نگهداشتن): ۷20۷ ۱0 (خواستن)؛ ۱0۲6 0 (اعلام کردن). 
او خودش را آزاد اعلام کرد. .۲۳6۶ ][6عصنط 5ع۱0۲ 176 

و چنانکه دیده میشود با نظایر خود در فارسی و عربی تفاوتهائی دارند. 
۲ در زبان فرانسه اینها را «اءز۲ 06 اناطاندانشه و در انگلیسی «۱6داحانتاا2 01عز0» میگوبند. 
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دیدمش خرم و خندان قدح باده بدست واندر آن آینه صدگونه تماشا میکرد 

یادآوری ا: اکثر افعال ناقص متعدی بصورت تام هم بکار میروند؛ مثلااً «دانستن» اگر 
بمعنی «اطلاع داشتن» باشد تام است: «من آن موضوع را میدانستم». از فعلهای ناقص 
متعدی «پنداشتم» هیچگاه تام نمیشود. 

یادآوری ۲ بجای صفت ممکنست اسم يا جانشین آن و یاگروهی که از حرف اضافه و 
اسم بوجود میاید مکمّل فعل ناقص شود مانند: «فریدون انسان است». «او را از خودمان 
میدانستم»؛ «اين کار شما بچه منظور بود». «او را بعنوان همکار انتخاب کردم». ولی 
بهرحال اصل اینست که مکمّل صفت و بدون حرف اضافه باشد و هرچه هم مکمل 
شود در حکم صفت است. 

یادآوری ۳: چنانکه میدانیم از حرف اضافه و اسم؛ متمم قیدی که خود نوعی گروه 
قیدی است بوجود میآید وگاهی نیز از چنین مجموعه‌هائی گروه وصفی حاصل ميشود. 
پس اگر اینگونه گروهها مکمل شوند آنها را میتوان هم گروه وصفی و هم گروه قیدی 
گرفت ولی چون مکمل اصولاً صفت است وصفی گرفتن گروه مناسبتر است. چنانچه 
بخواهیم گروه را قیدی بگیریم باید آنرا گروه قيدي جانشین صفت يا گروه قيدي مکمل 
فعل ناقص بنامیم. 

برای آگاهی بیشتر از کاربرد فعلهای ناقص و ربطی در جمله نگاه کنید یکتاب «جمله 
و تحول آن در زبان فارسی» صفحه ۱۲۸ و ۰۱۳۴ 

تموین: هریک از فعلها و گروههای فعلی ناقص را همراه چند مکمل بکار ببرید. 


مقایسه در صفت بیانی 

صفت بیانی از لحاظ مقایسهُ موصوف آن با امری دیگر» اقسامی دارد که عبارتند از: 
۱-مطلق ۲-برابر ۳ تفضیلی ۴-عالی. 

صفت مطلق آنست که موصوفش با چیزی مقایسه نمیشود و از لحاظ لفظی خالی از 
نشانه‌های تفضیلی و عالی و برابری است مانند: «کتاب زیبا» و «مرد هوشمند». 

صفت برابر آنست که مرتبهٌ موصوف و آنچه با آن مقایسه میشود برابر باشد مانند 
«بوسف باندازه احمد مهربانست» که «بوسف» موصوف و «مهربان» صفت برابر و مرتبة 
«یوسف» با «احمد» که از متعلقات «مهربان» است یکسانست. رابطه برابری بین 
موصوف و امر دیگر بوسیلهٌ کلمات و گروههائی که بر برابری دلالت میکنند برقرار 
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میشود و اینها عبارتند از: «باندازه»» «بقدر». «بشکل». «همانقدر». «همان اندازه» 
«چنان». حروف اضافهة تشبیهی را هم میتوان در این ِِ بشمار آورد از این قبیلند: 
«چون»» «مانند» نظیر: «هوشنگ مانند احمد هوشیار است». 
اسمی که با موصوف صفت برابر مقایسه میشود یا مضاف‌الیه جزء اسمی گروه است 
مثل «احمد» در «باندازه احمد» و یا با حرف اضافه بر روی هم متمم صفت است: «او مثل 
فرهاد مهربان است» که «مثل فرهاد» متمم «مهربان» است. 
در مثال اول («باندازه احمد») نیز مجموعة اسم (احمد) و گروه پیش از آن (باندازه) 
متمم صفت بشمار میرود. 
صفت تفضیلی (صفت بیشی و کمی) آنست که موصوفش تنها از یک امر برتر یا کمتر 
باشد و نشانه آن پسوند «تر» است: «فریدون بهتر از فرهاد است» و «هوشنگ کوچکتر ا 
از خسرو است» که «فریدون» بر «فرهاد» بیشی دارد و «هوشنگ» بر «خسرو) کمی. 
یاذآوری ا: بعضی از صفتها» بی‌پسوند «تر» معنی تفضیلی و برتری یا کمتری میدهند 
مانند: «بیش»۰ «زیاد»» (کم» و در قدیم «زیادت». «به» «مه» «(که) «فزون»» «زیراه 
«فرود». مثال: «زیاده عرضی نیست» یعنی زیادتر عرضی نیست و «من بیش از اینها از 
شما انتظار داشتم» یعنی بیشتر از اینها؛ هوشنگ کم از فرهاد نیست. 
نگرفت در توگریة حافظ بهیچ رو حبران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست 
«زیادت از ده فرسنگ بود که مینمود که لشکرگاه ایشان بود» (سمک عیار) 
ای به‌نسبت بتر از استر و استرز توبه . وی بدانش توفرود از خر و خر از تو زبر 
(سوزنی) 
یعنی «زیادتر از ده فرسنگ»۰ «بهتر از تو»» «فرودتر از خر» و «زبرتر از تو». 
یادآوری ۲: اسم تفضیل‌های عربی در فارسی هم بعنوان صفت تفضیلی بکار میروند 
بی آنکه پسوند «تر» بگیرند؛ مانند: «اعلم» «افضل». «اقل» «اولی» در این مثالها: 
«مجتهد اعلم» و «او از شما افضل است». 
این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی . . وین دفتربی‌معنی غرق می ناب اولی 
(حافظ) 
یادآوری ۳: «اولی» چون خود صفت تفضیلی است نیازی بپسوند «تر» ندارد ولی در 


۱ درکلماتی مانند «کوچکتره»«کمتره برتری جنبة منفی دارد بگفتة دیگر برتری تبدیل به کمتری شده است 
زیرا «کوچکی» و «کمی» و نظایر آنها امور منفی هستند. 
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قدیم برای تقویت با «تر») هم آمده است. مثال برای آمدن با «تر»: 
ترک احسان خواجه اولیتر کاحتمال جفای بوابان (سعدی) 

مثال «اولی» را بدون پسوند «تر» در شعر حافظ در بالا دیدیم. 

متمم صفت تفضیلی: درباره متمم صفت تفضیلی در بخش حالات اسم بحث کردیم و 
دانستیم که آن گروه اسمی یا اسمی است که موصوف با آن مقایسه ميشود. اکنون 
ویژگیهای دیگر آن را ميگوئيم: 

متمم صفت تفضیلی امروز بعد از «از» میآّید و میتواند پیش از صفت تفضیلی یا پس 
از آن خواه با فاصله و خواه بی‌فاصله - قرار گیرد مانند «آدمی بهتر از او نیست» (پس از 
صفت و بی‌فاصله)» «کسی بهتر نیست از او» (پس از صفت و با فاصله)» «مردی از او 
مهربانتر نمی‌شناسم» (پیش از صفت و بی‌فاصله) «آدمی در اين دنیا از او بهتر ندیده‌ام» 
(پیش از صفت و با فاصله). مثال از آثار قدیم: 

«اکنون از من به‌قوت‌تر و صاحب شوکت‌تر پادشاهی در جهان کجاست» (دارابنامه 
بیغمی). (متمم پیش از صفت آمده است). 

خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول 

(حافظ) 

«دل من» که متمم «خرابتر» است بعد از آن آمده است. 

یادآوری ا:گاهی صفت تفضیلی بجای «از» با «که» با «بر» يا «نسبت به» یا «در مقایسه 
با» میآید: «درجهٌ هوا نسبت بدیروز سردتر است». يا «درجه هوا در مقایسه با دیروز 
گرمتر است»؛ «زیاده براین عرضی نیست». 

بنزدیک من صلح بهتر که جنگ. 

به‌ که زنده شوم ز تخت بزیر تاشوم کشته در میان دو شیر (نظامی) 

«که» هنگامی بجای «از» می‌آید که فعل جمله حذف شده باشد مانند: «بنزدیک من 
صلح بهتر که جنگ» یعنی «صلح بهتر است از جنگ». 

یاذآوری ۲: متمم صفت تفضیلی در بسیاری از موارد «آن» و «این» است مانند: «بهتر 
از این» «پیش از آن»۰ «از این بهتر»: «کاری از این بهتر نمیشود»» «روز پیش از آن». 

در چنین موردهائی گاهی جمله‌ای بدل «آن» و «این» توا مثال: «اقدامی بهتر از 
این که تو کردی ممکن نبود» که جملهٌ «تو کردی» بدل «این» و «اين» خود متمم «بهتر)» 
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یادآوری ۳ گاهی متمم صفت تفضیلی ذکر نمیشود ولی معنی آن در سخن مقدر 
است؛ مانند «برادر بزرگتر» بعنی «برادر بزرگتر از دیگران». 

یادآوری ۴: گاهی متمم صفت تفضیلی بدون «از» يا حرف دیگر میاید مانند: «او 
بیست و چهار سال بیشتر ندارد» یعنی او «بیشتر از بیست و چهار سال ندارد». 

صفت عالی۱ آن است که موصوفش با طبقه‌ای از افراد يا امور مقایسه گردد و بر آنها 
بیشی یا کمی داشته باشد. بتابراین نوعی صفت تفضیلی است و نشانه آن پسوند «ترین» 
است که از «تر» و «ین» نسبت ساخته شده است. مثال: «فرهاد بهترین دانشجوست» با 
«فرهاد بهترین دانشجویان است». چنانکه دیده میشود متمم صفت عالی (مثلاً دانشجو و 
دانشجویان) اگر مفرد باشد آخر صفت کسره نمیگیرد ولی اگر جمع باشد در آخرش 
کسره میاید و نیز میبینیم که متمم بعد از صفت وافع ميشود. 

گاهی بعضی از صفتها و گروههای وصفی بی‌داشتن پسوند «ترین» معنی صفت عالی 
میدهند مانند: «کمال» و «تمام و کمال» و «مهین»" بمعتی: کاملترین و...» گاهی با پسوند 
«تر) چنینند مانند: «هرچه تمامترا. «هرچه بیشتر»: «با سرعت هرچه تمامتر حرکت 
میکرد» یعنی «با تمامترین سرعتها». مثال دیگر: «نوشیروان را شادی هرچه تمامتر حاصل 
شد» (کلیله و دمنه) یعنی «تمامترین شادیها). 


۱ صاحب نهج‌الادب صفت عالی را «اسم مبالغه» نامیده است (نهج الادب» ص ۶۱ چاپ لکنهو). 
در قدیم پسوند «تره هم برای صفت عالی میآمده است و هم برای تفضیلی و ممکن است این امر تحت تأثیر 
ترجمة عربی باشد که صيغة اسم تفضیل برای صفت عالی هم بکار میرود: «افضل الرجال» (برترین مردان) و 
هم برای صفت تفضیلی: «علاکبر منک ستأء (علی به‌سال از تو بزرگتر است). مثال از فارسی قدیم برای 


استعمال پسوند «تر» بجای «ترین»: 
بچشمانت که گر زهرم فرستی چنان نوشم که شیرین تر شرابی 
(سعدی) 
جوابم گوی و زجرم کن بهر تلخی که میخواهی که دشنام از لب شیرین به شیرین تر دعا ماند 
(سعدی) 
یعنی «شیرین‌ترین شراب» و «شیرین‌ترین دعا. نگاه کنید بکتاب «عربی در فارسی» نوشتة نگارنده. ص 
1۶۰ 


۲ در قدیم هم این صفتها بدون داشتن پسوند «ترین» معنی صفت عالی میداده‌اند: «کهین» «مهین»؛ «بهین» 
«بربن» «زبرین» «زبرینا: «فرودین): «قوی). 
بسهین کاری که اندر زندگانی است تکسوکاری به‌کس راحت‌رسانی است 
(ویس و رامین) 
«کیومرث گفت او قوی همه سباع زمین است» (بلعمی» بنقل از سبک‌شناسی ص ۶۰ج ۲) یعنی قویترین 
همةه سباع». 


تقویت صفت بیانی سعلا 


گاهی صفت عالی و متمم آن گروه اسمی تشکیل میدهد مانند: «بزرگترین مرد روزگار 
اینجاست» با «بهترین مردان جهان در برابر تست». 

صفت عالی معمولا بواسطٌُ فعلهای ناقص لازم موصوف را وصف میکند؛ مثل 
مثالهائی که گذشت ولی این قسم صفتها در قدیم موصوف را بیواسطه هم وصف کرده 
است مانند: 

«او دشمن عظیمترین مهران وزیراست» (سمک عیار). 

چو آن کارهای وی آمد بجای زجای مهین برتر آورد پای 
(فردوسی) 

تمرین: برای هریک از صفتهای مطلق و تفضیلی و عالی و وابسته‌های آنها چند مثال 

بنویسید. 


ذرجه صفت بیانی و قید 


صفت بیانی و قید از لحاظ شدت و ضعف دارای اقسامی است که عبارتند از: ۱-آزاد 
۲-ضعیف ۳-متوسط ۴-قوی 

صفت آزاد آنست که بوسیلهُ قیدی قوی یا ضعیف نشده باشد. مانند: خوب و بد. 

صفت ضعیف صفتی است که با قیدها و گروههای قیدئی که بر مقدار کم دلالت 
میکنند ضعیف و کمرنگ شده باشد مثل: «کمی زشت» و «اندکی خوب». 

صفت متوسط آنست که با قیدها و گروههای قیدئی که بر مقدار متوسط دلالت دارند 
مقید شده باشد مانند: «باندازه کافی جالب». 

صفت قوی! صفتی است که با قیدها و گروههای قیدئی که بر مقدار فراوان دلالت 
دارند مقید شده باشد مانند: «فوق‌العاده زیبا»» «بسیار جالب»» «کاملا متناسب»۰ «خیلی 
بد»» «بیش از اندازه سودمند). 

بعضی از صفتها بوسیلاٌ اضافه شدن بصفت دیگری قوی یا ضعیف میشوند مانند: 
«آبی سیر «آبی کمرنگ»؛ «قرمز ملایم» «آبی آسمانی». 

اینک توضیح بیشتری دراین باره: 

گاهی معنی صفت و قید را بوسیله قید یا گروه قیدی با عناصر دیگر تقویت یا 


۱ صیغه‌های مبالغة عربی در فارسی جزء صفتهای قوی بشمار میروند مانند: «علامه یعنی بسیار دان». 


۲۶۶ دستور مفهّل امروز 


تضعیف میکنند مانند: «بسیار عالی». «خیلی خوب»» «سخت دلبسته»» «واقعاً 
خوشحال». «اندکی شاد»» «کمی خسته»» «فوق‌العاده زیبا»» «قدری خوشحال»» «خوب 
خوب»» «بد بد»۰ «سبز سیر «آبی کمرنگ). 

صفت و قید از این لحاظ بر سه قسم است: ۱-صفت قوی یا تقویت شده مثل: «خیلی 
خوب» ۲-صفت ضعیف با ضعیف شده مانند: «اندکی شاد» ۳ صفت متوسط با بين بین 
مانند: «تقریباً خوشحال» و «نسبتا آرام» و «باندازه کافی دلپذیر». 

تقویت و تضعیف صفت و قید از چند راه صورت میگیرد: یکی مقید کردن با قید مانند: 
«سخت شیفته». «اندکی خوشحال» و دیگر با تکرار و تأکید صفت و قید؛ مثل: «خوب 
خوب» و «تنهای تنها». سوم از راه مقید کردن با صفت صفت مانند: «آبی سیرا» افرمز 
کمرنگ». 

از اين میان تقویت بوسیلهٌ قید و تأکید رایجتر است. 

تمرین: هریک از عناصر تقویتی یاد شده را همراه یک صفت یا قید بکار ببرید. مثال: 
بسیارخوب. 


قیدها وگروههای قیدی تقویت‌کنندة صفت و قید با شدذت‌افزاها 


اینگونه قیدها وگروههای قیدی غالبا از قبود مقدار یاکیفیتند که بر فراوانی و شدت و 
عینیت و کمال دلالت میکنند و وقتی صفت و قید را مقید سازند آنها را تقویت مینمایند از 
این رو بآنها «شدت افزا»۱ هم میگوئیم. این عناصر عبارتند از: «بسیار». «خیلی». «زیاد»» 
(بی نهایت»۰ «پر)» (چه/۰ «چقد را «بمرأتب» «بدرجأت»۰ «بمقدار وسیع»» «فوق‌العاده»» 
«خارق‌العاده» «بمقدار زیاد»؛ «بحذ افراط»۰ «خارج از اندازه»» «خارج از حدذ»» «بیرون از 
اندازه»» «همانا»» (عمیقاً»؛ (صرفاا» (سخت» در عصر ما «و بس۰ «بسی !۰ اصعب اه 
(چند»» «چه مایه». «افزون» «زیادت»» «سهمن» «بیمر)» (عظیم»» «فراوان»» «نیک» 
(قوی» «بزرگ»» «نهمار». «فزون». «هزار بار»: «صدبار»» «درست و راست». «یک 
رهگ ی »۰ «بتمامه» «علی‌التّمام» در گذشته. 

مثال در عبارت: «بسیار زیبا». «اینقدر ضعیف»» «چه بد»» «سخت علاقه‌مند»» 
«بی نهایت تنبل»» «بمراتب بیشتر»» «فوق‌العاده فعال»» «خیلی کم»» «خارج از اندازه 


(ع) 16۲رعمعاه1ز .1 


تقویت صفت بیانی ِِ 


بدیین»» «عمیقاً خوشحال» «سخت شادمان». «پربیراه». 
مثال برای شدت‌افزاها در آثار قدیم: 
نیکت: 
«نیک بسیار در خطر افتی» (دارابنامه طرسوسی» ص ۸۰) 
سرو سیمینا ببصحرا میروی نیک بدعهدی که بی‌ما میروی 
(سعدی علمی» ص ۳۵۵) 
نیک بسیار بگفتیم در اين باب سخن واندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار 
(حافظ قزوینی ص ۰۱۷۱ س ۷و ۸) 
سخت و صعب و نیک: 
«روزهای سخت صعب سرد و برف نیک قوی به آنجا رفت و شکار کرد» (بیهقی از 
سبک‌شناسی ج ۰۱ ص ۴۲۸). 
«صعبا فریبنده که این درم و دینار است» (بیهقی» ص ۵۱۵). 
«و آن ناحیتی و جائیست سخت حصین» (بییهقی» ص ۱۱۷). 
هرکه چون بی‌هنران صحبت دونان طلبد سخت بسیار بلاها کشد از بی‌هنران 
(سنائی» ص ۲۳۶) 
«شیر سخت بزرگ و نیک قوی بود» (بیهقی» ص ۱۴). 
بسیار: 
بدان مرد با رای باهوش و شرم  .‏ بگفتند بالابه بسیار گرم 
(شاهنامه ج ۱ ص ٩۶‏ س ۶۴۸) 
ببسیار: 
گاهی بر سر بسیار «ب» در میآٌید و معنی آن را تأکید میکند: 
زن از مرد موذی ببسیاربه.  .‏ سگ از مردم مرده‌آزار به 
(بوستان ص ۰۱۸۶ س ۴) 
عظیم: 
مثال برای وقتی که عظیم صفت را مقید کند: 
میان جامع و این دشت ساهره وادئیست عظیم ژرف و در آن وادی که همچون 
خندقست بناهای بزرگ است (سفرنامه ناصر خسرو؛ ص ۲۶). 


راهی دارد عظیم باریک 


نهمار (بمعنی بسیار): 


چو ابلیس دانست کو دل بداد 
مرا بکام دل دشمنان مکن تکلیف 


سهمن (سهمین» سهمنا کت بسیار): 
یکی پشته سازید سهمن بلند 


بغایت (بسیار): 


دستور مفصّل امروز 


دارد منشی عظیم غمناک 
(نظامی) 


بر افسانه‌اش گشت نهمار شاد 
(شاهنامه ج ۰۱ ص ۰۲۸ س ۱۱۳) 

که از تحمل آن بار عاجزم نهمار 
(کمال‌الدین اسمعیل» بنقل از آنندرا اج) 


پس از بادٍ پر آتش اندر فکند 
(گرشاسبنامه» ص ۱۰۶) 


«یکی از آن سیاه و دیگر دبیقیهای بغدادی بغایت نادر ملکانه» (بیهقی. ص ۰۴۷ س 


.)۱۵ 


(و سوی با کالیجارنامه‌ای بود در این باب سخت نیکو بغایت) (بیهفی» ص‌‌ ۶۱ 


«اين دختر که زن شاه بود نام او ستاره سخت بغایت با جمال و لطیف بود) 
(آورده‌اند که فقیهی دختری داشت بغایت زشت» (گلستان ص ۰۶۰ س آخر). 


مثال برای قید قید: 


«دیگر در باب جوانان بغایت نیکو گفته است» (بیهقی» ص ۷۸. 


بسیار از حد و اندازهگذ‌شته: 


«و اولیاء و حشم نثارها پیش تخت بنهادند سخت بسیار از حد و اندازه گذشته» 


(بیهقی. ص ۰۴۸ س آخر). 
زاید الوصف: 


اما از یک جهت خاطر پیر غلام قدیمی را زایدالو صف خسته و آزرده داشت» 


(قائم‌مقام ص ۰۵۲ س ۲). 


تقویت صفت بياني ِِ" 


بیحد: 
زسانی همچنان بود اوفتاده چو مست مست بی‌حد خورده باده 
(ویس و رامین» ص ۰۸۷ س ۲۴) 
صدبار: 


گل ار چه سخت نیکو بود و پربار رخ رامین نکوتر بود صدبار 
(ویس و رامین؛ ص ۰۱۰۸ س ۵) 
هزاران بار: 
بنزد من هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن 
(بهار) 
بصد مرحله: 
معنی بصد مرحله نیز در این شاهد بمعنی «بسیار» نزدیکست و میتواند از شدت 
افزاها باشد: 
گرچه از کوی وفا گشت بصد مرحله دور دور باد آفت دور فلک از جان و تتش 
(حافظ ص ۰۱۹۰ س ع) 
بعضی از اين قیدها و شدت افزاها بر کثرت و مقدار و تعجب با کثرت و پرسش 
دلالت میکنند مانند: «چه»» «چقدر» «اینقدر». «اینهمه» «چنین» «چنان» در عصر ما و 
(چون)۰ (چه)ا (عجب (چند )۰ (چونین)۰ (بدینسأن) و «چنداد» در گذشته. 
مثال در عبارت از زبان امروز: «چه بد!» «چقدر زشت!» 
مثال از آثار قدیم: 
چون < چقدر زیاد: 
«و برایشان بارانی باریدیم چون بد بارانی بود» (کشف‌الاسرار» ج ۰۷ ص ۰۲۲۰ س 
۳۱( 
تو خود دانی که موبد چون بزرگست ‏ بگاه خشم راندن چون سترگست 
(ویس و رامین ص ۰۱۵۵ س ۵۲) 
گفت زن خیر است چون زود آمدی که مبادا ذات نیکت را بدی 


(مننوی» دفتر سوم» ص ۸ س 0۳۵۱ 


۳۷۰ دستور مفصّل امروز 


قرة‌العین من آن میوهٌ دل یادش باد که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 
(حافظ ص ۰۱٩۱‏ س ۱۲) 

فغان که آن مه نامهربان مهرگسل بترک صحبت یاران خود چه آسان گفت 
(حافظ ص ۰۶۱ س ع) 

چه خوش بودی که بعد از آشنائی نبودی در میان رسم جداشی 
(نظامی) 

چه خوش گفت گرگین بفرزند خویش ‏ چو قربان پیکار بربست و کیش 
(بوستان» ص ۰۱۹۴ س آخر) 

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد 
(بوستان ص ۰۲۰۷ س ۱۶) 


‌ 


چفدر: 

گر بدانی چقدر تشتهٌ دیدار توام خواهی آمد عرق‌آلود در آغوش مرا 

(صائب) 

شما چقدر میخوابید! 

برخی از این تقویت‌کننده‌ها بر مقدار و تمامیت و کلیت و عینیت دلالت مینمایند 
مانند: «کاملا» «کلا6» «بکلّی». «من حیث‌المجموع»؛ «سرآپا» «بر روی هم»؛ «عینأ؛ 
(بعینه»۰ «درست»» «بهرحال»» «دقیقاً»؛ «طابق‌النعل بالنعل» در عصر ما و «درست و 
راست»» «بیکبار» «بیکباره»» در گذشته. 

مثال از امروز: «کاملا خوشحال»» «بکلی بی خبر»» «سرایا شاد»» «عیتً شبیه)» «دقیقاً 
خوشحال». 

بعضی از شدت‌افزاها بر انحصار دلالت میکنند مانند: (صرفا»» «فقط ۰ «تنها). 

فقط مهربانست» صرفاً فعال. 

پاره‌ای از تقویت‌کننده‌ها بر تأکید دلالت دارند مانند: «البته»» «لابد»» «همانا»» «یقینا» 
«مسلماه «مطابقا»؛ «حتما»» «قطعا» «اصلااه «محقفا» «تحقیقاً)» «تحقیق»۰ «از اصل»۰ 
(بیشک»: «بدون شک»۰ («بی‌شبهها: (بطور فطع (بشدت»: «شدیدآ مه 1 
«واقعا»» «فی‌الواقع». «فی الحقیقه»؛ «عمیقا» در زمان ما و «لاجرم» و «هر آینه» در گذشته. 


تقویت صفت بیانی فش 


مثال در عبارت از گذشته: 
کمر بسته‌ام لاجرم جنگجوی از ایران بکین اندر آورده روی 
(فردوسی) 
که «لاجرم» قید «جنگجوی» را تقویت کرده است. 
تمرین: برای هرکدام از شدت‌افزاهای فارسی معاصر چند مثال بنویسید. 


تقویت قید و صفت از راه تا کید و تکرار 
گاهی قید و صفت را از راه تکرار و تأکید تقویت میکنند؛ مانند: «خوب خوب»: 
«بیمار بیمار)» وگاهی از طریق آوردن مترادف؛ مثل: نیرومند و قوی. 
مثال برای تکرار صفت و قید: «زیبای زیبا» «زشت زشت». «دیردیر»» «زود زود»» 
«نه نه» «ابداً ابدآ». 
مثال برای تکرار با صفت و قید در آثار قدیم: «نیک نیکو», «آسان آسان»» «راست 
راست». «چند چند». «اینک اینک» «نی نی»: 
ی ارت وین 
(مثنوی» دفتر سوم ص ۰۴۲۸ س ۹۶۸) 
گفت حقّا که راست‌گوئی راست . بروفای تو چند چیز گواست 
(هفت پیکر؛ ص ۰۵۰ س ۸) 
چند چند آخر دروغ و مکر تو خود نپرد جز دروغ از وکر تو 
(مثنوی» دفتر سوم ص ۵۴۶ س ۳۳۷۴) 
گفت ای ناصح خمش‌کن چندچند پند کم کن زانکه بس سختست بند 
(مثنوی» دفتر سوم ص ۰۵۷۱ س ۳۸۷۶) 
ای دقوقی تیزتر ران هین خموش . چندگوئی چند چون قحطست‌گوش 
(مثنوی» دفتر سوم ص ۴۸۳) 
بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل دیوانه روم 
(حافظ ص ۲۴۸) 
ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان چند و چند از غم ایام جگرخون باشی 
(حافظ ص ۰۳۲۱ س ۷) 


۳۷۲ 
مثال برای قید شماره موکد: 

هزار بار بگفتم هزار بار هزار 
مثال برای قید زمان موکد: 

بعرض بندگی دیر آمدم دیر 
مثال برای قید نفی مژکد: 


جفت او دیدش بگفتش واحرب 


نی نی تونه مشت روزگاری 
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حکمت ایمانیان را هم بخوان 
(مولوی) 


بدل که ای دل مسکین مرو تو از پی یار 
(سعدی) 


ولی در بندگی شیر آمدم شیر 
(نظامی) 


پس بلاشش گفت نه‌نه واطرب 
(مثنوی؛ دفتر سوم ص ۵۵۵ س ۳۵۶۳) 

ای کوه نیم ز گفته خرسند 
(بهار) 


مثال برای تأکید از راه آوردن مترادف: «او یه و تنها آمد»؛ «او محکم و استوار وارد 


میدان شد). 


تمرین: برای هریک از اقسام صفتهای تأکیدی یاد شده چند مثال بنویسید. 


عناصر ضعیف ساز قید و صفت 
اینگونه عنصرها نیز از قیود مقدار و کیفیتند که بر اندازه و درجهُ کم دلالت دارند. اینها 
عبارتند از: (کم»» «اندکی» «مختصر»» «بمقدار کم»۰ «بمقدار آندک»» «قدری»» «مقداری»» 
(بنوعی»۰ «هیچ» «ذره‌ای»۰ «یک ذره»؛ «لختکی»» «لختی»؛ «اندکی». «کمکی». «کم 
کمک». مثال: «کمی زیبا» «اندکی خوشحال». «مختصری شاد» «قدری گرسنه»» «نوعی 
خوشحال». 
مثال از قدیم: 
از اين اندیشه مهرش گرمتر شد دل سنگینش لختی نرمتر شد 


(ویس و رامین ص ۰۱۴۲ س ۱۴۸) 


تقویت صفت بیانی ٍِِِ 


قیدها وگروههای قیدی بین‌بین و متوسط 

این قسم عناص رکه نه صفت و قید را تقویت میکنند و نه آنها را ضعیف میسازند نیز بر 

مقدار و کیفیت دلالت مینمایند و عبارتند از: 
۶ 2 
(تقریبا» «نسبة» «تا حدی» «تا اندازه‌ای» «بقدر کفایت»» «بقدر لزوم». «بقدر کافی »۰ 
«باندازه لازم»» «در حد ضرورت» «بمقدار لازم»» «قدری». «مقداری» «باندازه 
ضرورت» در زمان ما و «اندازه»» «براندازه»» «مستوفی»۰ «بر حد وجوب» درگذشته. 
ی 2 سر 4 
مثال در کلام: «تقریباً مساوی» «نسبة آرام»» «تا حدی درست» «قدری غمگین»؛ 


«بقدر کفایت راضی». 


قیدها وگروههای شدذت افزا ای ترجمه‌ای 
تحت تأثیر ترجمهٌ فرنگی شمار دیگری قید و شدت‌افزا وارد زبان ما شده است؛ از 
آن حمله‌اند: 
«نسبةّ)؛ (پاصطلاح»» «عمیقا»» «کاملا (صرفااه (بینهایت». که البته همه اینها 
شدت‌افزا نیستند (مانند باصطلاح), ولی چون نقش دستوری شدت‌افزا را دارند ما آنها 


را در اینجا آوردیم: 
کاملا مستقل (۵) 12062680681 رازبا 
کاملاً جدذی (9) ف0۲ز6۲ )یام 
صر ف سیاسی (9) امتاناهم 6:۵۲ با باه۲ا۳ 
قتسا تشلازه 6۵ کانصنا نجعمه‌تناداه5 
تستتا آر ام (0) له ۲اه۲نا12ه۳ 
عمیقا خشنود (۵) 2158160 60[۲ع(1 
باصطلاح دموکراتیک (9) 06۳062116 0ع1لی - 50 


از این جمله است این گروههای وصفی ترجمه‌ای با شدت‌افزاهای مربوط: «بینهایت 
کنجکاو». «فوق‌العاده مهم" «کاملا برعکس»؛ «کاملا صحیح ا «کاملا طبیعی » «کاملا 
مجهز)؛ «کامله مستقل»» «کاملا وابسته»» «کامل منفی» «درست برعکس»؛ «بسیار 


1. 1۳628116۲ )6(۰ 
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ارزنده»» «بسیار جالب»» «سابقاً محکوم)» «بسیار پیشرفته». 
تمرین: برای هریک از شدت‌افزاهای یاد شده چند مثال بزنید. 


مطابقة صفت و موصوف ذر زبان فارسی 


صفت و موصوف. امروز در زبان فارسی با هم مطابقت نمیکنند نه در افراد و جمع و 
نه در تذکیر (نرینگی) و تأئیث (مادینگی). 

افراد و جمع صفت و موصوف: صفت بیانی در فارسی امروز هميشه مفرد است. اگرچه 
موصوفش جمع باشد مانند: «مردان بزرگ» «زنان دانا».۱ اما صفتی که جانشین اسم 
گردد میتواند جمع شود مانند: «بزرگان» و «دانشمندان». 

۲-صفت مونث: چون در فارسی مذکر و مونث وجود ندارد بنابراین صفت مونث هم 
نداریم ولی صفتهای عربثی که وارد زبان ما شده‌اند گاهی طبق قواعد صرف آن زبان با 
موصوف مطابقت میکنند و مونث میشوند و قاعده این مطابقه چنین است: 

الف: اگر موصوف موّنث باشد صفت نیز موّنث میآید مانند: «مرقومهٌ شریفه»» «نفس 
ناطقه». «دایرة مربوطه». 

ب: اگر موصوف جمع مکشر باشد میتوان برای آن صفت مفرد موّنث آورد؛ اینگونه 
صفت و موصوفها در زبان فارسی کم نیست؛ مانند: حواس خمسه اخلاق رذیله نتایج 
حاصله. 

یادآوری: بکار بردن قواعد عربی در فارسی, ابتدا در زبان ما متداول نبوده است و این 
قواعد از جمله مطابقَهٌ صفت و موصوف بیشتر از قرن ششم ببعد در فارسی رایج شده 


در قدیم گاهی صفت با موصوف جمع مطابقه میکرده است: 


بصفای دل رندان صبوحی‌زدگان پس در بسته بمفتاح دعا بگشایند 
(حافظ) 

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند 
(حافظ) 


مطابقة صفت و موصوف در عدد و جمع در زبان پهلوی نیز معمول بوده است و طبری هم گاهی استعمال 
کرده است ولی بعد از قرن ششم این قاعده از بین رفته است. (سبک‌شناسی» ج ۲ ص ۷۷) 

مثالهای زیادی در ص ۷۷ج ۲ سبک‌شناسی بهار هست از آن جمله است اینها: 

«ناجوانمردان یارانم مرا فرو گذاشتند تا مجروح شدم» (بیهقی» سبک‌شناسی» ج ۲. ص ۷۷). 

«چکنم این بی‌حمیتان لشکریان کار نمیکنند» (بیهقی» سبک‌شناسی» ج ۲» ص ۷۷). 


مطابقهٌ صفت بیانی با موصوف ۳۷۵ 


است و استاد بهار در اين باره چنین مینویسد: 

«مطابقَهُ صفت و موصوف از خصایص عرب است و در فارسی هیچوقت چنین 
قاعده‌ای معمول نبوده است جز که در میان متقدمین از قرن ششم نثر فارسی سخت از 
نثر عرب متأثر گردید جسته جسته این معنی دیده میشود و بار اول در چهار مقاله این 
مطابقت بیشتر دیده شد و یقین نیست که کار مولف است يا از تصرف نسخه‌نویسان 
مانند «ملوک ماضیه». «قرون خالیه»؛ «اجسام صقیله» و مانند اینها از ترکیبات معروفند ولی 
غلیه با عدم تطبیق است مانند «رطوبت جلیدی». «اشباح و اجسام ملون». «محسوسات 
جزئی»» «حواس ظاهر». «حواس باطن» «نقطه موهوم» و نظایر اینها. و چنین بنظر 
میرسد که ترکیبات بسیار معروف مانند قوهٌ عاقله و قوه لامسه و نظایر آن را مطابق آورده 
و در موارد دیگر بقاعدهُ فارسی زبانان رفتار کرده» (سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۰۱۷). 

باری اگر این مورد استعمال در قرن ششم فراوان نبوده و عمومیت نداشته است. از 
آن زمان ببعد رو بفزونی نهاده تا جائی که در قرن اخیر حتی بسیاری از اصطلاحات 
فرنگی هم با صفات مونث عربی ترجمه شده و رایج گردیده‌اند از اين قبیلند: 


اعلامیهُ منتشره ه) کناانم 6نمنجنصهی 16 
قوهٌ مقننه ه) ]نادامنوع1 تزهتهم 16 
قوه مجربه ۵) ]ذانه06 00۱0۷0۵1۲ 16 
قوه قضائیه 6۵ 6عنعن‌ن4دز عز200۲۲0 16 
مواد اولیه 6 مهتم م6ت۵ذا2: 8ع1 
امور خارجه 5مخوههتاک م6تنعللة 165 فرانسه با هتنعتاه «ونه:0] انگلیسی. 


اما اين شیوه هميشه بکار بسته نشده و بسیاری از تعبیرات فرنگی هم بدون مراعات 
مطابقَهٌ صفت و موصوف ترجمه گردیده‌اند از اين قبیلند: 


اطلاعات عمومی در ترجمهٌ 6 26062216 عسباله 12 
منابع طبیعی در ترجمهٌ 6۵ معالهتتاده مم‌تبامو وع1 
امور اجتماعی در ترجمه 002165 وع۲ندالد و16 


امور داخلی در ترجمه ههتلاهنت6اصذ معتنعاله م16 فرانسه و تنعلکة 101617021 انگلیسی. 
گاهی اینگونه اصطلاحات هم با تاء و هم بی‌تاء ترجمه شده‌اند مانند: «امور جاری» و 
«امور جاریه» در ترجمه 000720165 2181705 165 فرانسوی. ولی خوشبختانه در عصر 
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حاضر تحت تأثیر جنبشی که بمنظور نیرومند کردن زبان فارسی و پرهیز از استعمال 
قواعد عربی در فارسی پدید آمده است. بسیاری از نویسندگان از آوردن تاء تأنیث و 
مطابقه دادن صفت و موصوف بقاعده عربی خودداری میکنند. 

یادآوری: در فارسی امروز گاهی برای موصوف مونث غیرعربی صفت منث عربی 
بکار میرود مانند: «خانم محترمه» و «سرکار علیه». 

برخی اینگونه کاربردها را غلط میشمارند و امر بعدم استعمال آن میدهند. 


ساختمان صفت بیانی 


صفت بیانی يا بسیط است یا مشتق یا مرکب. 


صفت بیانی بسیط 

صفت‌های بیانی بسیط فراوانند؛ مثل: «باک» «خوب» «بد»» «مست»۰ «زشت» و 
دهها کلمه دیگر. 

اکثر صفات عربی مستعمل در فارسی را هم باید باین دسته افزود اگرچه این عناصر 
در عربی؛ جزء مشتقات بشمار آیند. اینها همانهائی هستند که در صرف عربی بنام اسم 
فاعل اسم مفعول. صفت مشبهه. صیغه مبالغه و اسم تفضیل معروفند و وزنهای 
مشهورشان در فارسی با توجه بتغییر شکلی که براثر اعلال و ادغام و تحوّلات دیگر در 
آنها راه یافته است چنین است: 

الف -اسم فاعلهای ثلائی مجرد مانند: «کاتب» «خاص» «صاف». «فاش»» 
«ساعی». «صافی»: 

آب صافی شدست خون دلم خون تیره شدست آب سرم 
(مسعودسعد. بنقل از کلیله و دمنه) 

ب ‏ اسم فاعلهای غیرئلائی مجرد چون: «مشکل». «مقیم»؛ «مونس۰ «مجری»؛ 
(معلم»» (مربی»» «مناسب»۰ «مساوی»: «مماش»۰ «مرتبط»: «ممتذ «مختارا؛ «متحد»» 
(مبتنی ) (مذعی»؛ «منصرف»۰ «منقاد»» «منحل: «متناسب»» «متوالی»» «متضاد». 
(مستوجب»: (مستعل»» «(مستولی»؛ «مهندس). 


صفت بیانی مشتق ۳۷۷ 


پ -اسم مفعولهای ثلائی مجرد مانند: «مقصود». «مزید». «مصون». «مدعوّ)ا» 
«مبنی . 

ت اسم مفعولهای غیرثلاثی مجرد مثل: «محکم». «ملغی». «محاط»» «مسلم» 
«مسصفی»۰ «مبرآ»» «مبارک»» «منادی»: «محترم»۰ «ممتاز»» «منتهی». «متداول»» 
«مستعمل»۰ «مستئنی »۰ (مستحتٌ )0 (مستجأب» «مبرهن ). 

ث ‏ صفتهای مشبهه لائی مجرد از قبیل: (شریف»» «خشن»۰ «حسن»۰ (شجاع): 
«غیور»؛ «طاهر»؛ «محمود» «سهل» «عریان»» «احمر»؛ «خضرا» «اعمی). 

ج -صیغه‌های مبالغه مانند: «غمّاز»» «علامه»؛ (مسکین)؛ ارحیم»؛ (معمار). 

چ -اسمهای تفضیل که مذکر آن بر وزن «اکبر»» «اعلی» و «قلْ» و مونثش بر وزن 
صغری و علیاست. 

برای آگاهی پیشتر از چگونگی ساختمان اینگونه کلمات بکتاب «عربی در فارسی» 
نوشته نگارنده صفحه‌های ۲۶ تا ۴۴ نگاه کنید. 

یادآوری: صفت مشبهه از غیر ثلائی‌مجرد بر وزن اسم فاعل و مفعولست و در این 
موارد تنها میزان تشخیص صفت مشبهه از اسم فاعل و مفعول معنی است بدینسان که اگر 
صفت بر ثبوت و دوام دلالت داشته باشد صفت مشبهه وگرنه اسم فاعل و مفعولست. 
مثلاً معلم برای کسی که شغلش معلمی است صفت مشبهه است اما برای کسی که بطور 
غیردائم و در موارد خاصی تعلیمی میدهد اسم فاعلست و همچنین است مجرب و 
معتدل. 


صفت بیانی مشتق 

صفت بیانی مشتق آنست که با پسوندها و پیشوندهای اشتقاقی ساخته شود؛ مانند: 
«دانا»» «ستمگر». «ناتوان». 

از پسوندهای اشتقاقی صفت‌ساز» «ی» از همه مهمتر است زیرا فعال و قیاسی است 
و تقریباً خر هر اسمی میچسبد و آنرا بدل بصفت نسبی یا فاعلی یا مفعولی میکند؛ 
صفت نسبی یائی مثل شهری و ایرانی و صفت فاعلی یائی مانند: «جنگی» یعنی جنگنده 
و صفت مفعولی یائی مثل: «پیشنهادی». «اعطائی» «تصویبی» یعنی پیشنهاد شده و اعطا 
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شده و تصویب شده.۱ 

«ی» نسبت در عربی و فارسی با کلمات جمع نمیآید؛ یعنی مثلاً نمیتوان گفت: 
«شهرهائی» و «کوههائی» بلکه باید گفت: «کوهی» و «شهری» ولی گاهی کلمه‌های جمع 
هم «یاء» نسبت میگیرند مانند: «خسروانی» و «کیانی». 

ییاد صفتهای مشتق ممکنست اسم. ماده یا ریش فعل صفت و قید باشد مانند: 
ایرانی (اسم)» دانا (مادهُ فعل) ناگهانی و همیشگی (قید). 


سوندهای صفت‌ساز و قیدساز 


صفتها و قیدهای مشتق و پسوندهای صفت‌ساز و قیدساز عبارتند از: 

پسوندهای همانندی و تشبیه و رنگك: این عناصر عبارتند از: گون گونه؛ وار» وش (فش)؛ 
آسا (سا)» سان» دیس (دیز)؛ فام (پای اوام» بام)» انه گانه ویه ون وند. مثال: 
«سلیمان‌وار» «برق آسا» «مهوش». «خورشید فش»۰ «مشکسا» ۰ «مرغسان»» «نیلگون»» 
«غزلگونه»» «فرخاردیس».» «شبدیزا» «سیبویه»: «خداوند»» «فولادوند»؛ (صبح فام»» 
«سپیدفام»۰ «شاهانه». 

از پسوندهای باد شده «وار». «انه»» «فأم» «گون». «گونه»» «وش)» «آسا» «سان» زنده 
است و فعال و بقیه فسرده و غیرفعال. 

فام و پام و اوام و بام در فدیم معروف بپسوند رنگ بوده‌اند و اینها معمولاً بآخر صفت 
میچسپیده‌اند و صفت میساخته‌اند مانند: «زردفام» و (سپید فام». ولی امروز تا حدی تغییر 
معنی داده و بهمان معنی شباهت بکار میروند مانند: «صبح‌فام» بمعنی «صبح مانند). 
سبب تحول نزدیکی معنائی عناصر یاد شده است با پسوندهای تشبیه. 

پسوندهای صفت‌ساز آلودگی و دارندگی: این عناصر عبارتند از: گین و صورتها و 


عیل این «ی» درست برعکس نقش «ی» اسم‌ساز («ی» مصدری) است زیر یکی اسم را بدل بصفت میکند 
و دیگری صفت را بدل باسم مینم‌اید. «ی» اسم‌ساز از ربش «یه» پهلوی و «ی» صفت‌ساز از ريشة «یک» آن 


زبانست. 
۲ سا در «مشکساه را ممکنست از ريشه مضارع «سودن» گرفت در آن صورت یعنی مشک‌ساینده. 
تاب بنفشه میدهد طرءة مشکسای تو پردة غنجچه میدرد خنده دلگشای تو 


(حافظ) 


صفت بیانی مشتق ۳۷۹ 


گونه‌های مختلف آن یعنی «گن» و «اگین» مثال: «خشمگین»» «خشماگین». «غمگین»؛ 
(گرگن»» «شوخگن». «شوخ‌گن» یعنی آلوده بچرک و «گرگن» یعنی آلوده به«گری». این 
پسوندها امروز کم و بیش تغییر معتی داده و بر دارندگی بطور مطلق هم دلالت میکنند. 

در گذشته صفتهائی که با اين پسوندها ساخته میشده‌اند بیشتر بار منفی داشته‌اند؛ 
یعنی بر امور ناپسند و بد دلالت میکرده‌اند و مثلاً در قدیم کلماتی مانند «گل‌آگین» و 
«عشقآگین» و «عطرآگین» کمتر استعمال گردیده است. 

پسوند نگهبانی: این عنصر عبارتست از «بان» و گونه‌های دیگر آن یعنی «وان»؛ مانند: 
«باغبان» «نگهیان»» «دربان»» «پشتیوان». «بان» فعالست ولی «وان» نه. 

پسوندهای فاعلی وحالت: این عناصر عبارتند از: «گار»» «کار»» «گر» «آن» «-نده)» «اران 
(۷ (چی ۰۷ (ی). 

این پسوندها بر دو دسته‌اند؛ یکی آنها که بريشه و مادهٌ فعل میچسبند و عبارتند از: 
«گار»» «ان»» «2 نده» و «ار». مثال: «پرستار»» «آموزگار»» «خندان» «دانا» «راننده» و 
«کردگار). 

دیگر آنهائیکه بغیر از ريشه فعل ملحق میشوند مانند: «ی» «کار»» «چی». مثال: 
(جنگی » «درشکه‌چی»۰ «ستمکارا» «ستمگر). (چی» بیشتر در زبان عامیانه بکار میرود 
باین سبب امروز بجای آن از پسوندهای دیگری بهره گرفته میشود. 

از اين پسوندها «گر» و «کار» و «ّنده» و «چی» فعالست. 

پسوندهای نسبت: این عناصر برنسبت و شغل و مذهب و ملیت و اصل و منشأً و مانند 
آنها دلالت میکنند و عبارتند از: «ی» «ین» «ینه» «گان» «گانه»» «ان» «۰» و «یون». 
مثال: «ایرانی» «سیمین» «زرینه»» «بازرگان» «دوگانه»» «کیخسرو سیاوخشان»؛ «نبرده»؛ 
«یکروزه» و «همابون». 

از این عناصر «ی» و «ین» و «ینه» و «گان» و «گانه» فعالند ولی «۰» فسرده و 
غیرفعالست مگر در مواردی که بگروههای اسمی عدد و معدودی و نظایر آن ملحق 
شود؛ مانند: «دو روزه»۰ «دو مرده» «یک تنه). 

پسوندهای صفت سازدارندگی: این عناصر عبارتند از: «ور»» «مند». «ومند». «وار»» 
«وبه». مثال: «دانشور»» «دردمند»» «تنومند» «عیالوار»» «برزوبه» «دادوبه». 

از اینها «ور» و «مند» فعالند و بقیه غیرفعال. 


۳۸۰ دستور مفصّل امروز 


پسوندهای صفت‌ساز لیاقت:این عناصر عبارتند از: «وار» و «ی». مثال: «شاهوار»» 
«گفتنی »۰ «دیدنی» و «تماشائی». 

«ی» لباقت درواقع نوعی «ی» نسبت است. 

پسوندهای صفت ساز سازندگی: این عناصر بیشتر باخر اسمهای خاص میایند و اسم 
خاص مکان و شهر میسازند. اینها عبارتند از: «کرد» و «گرد» و «جرد» که همه گونه‌های 
یک عنصرند. مثال: «سیاووش کرد». «بروجرد»» «سوسنگرد»» «دارابجرد». حرف اول 
این پسوندها امروز در لهجه تهرانی مکسور است ولی احتمال مفتوح بودنشان نیز در 
نواحی دیگر و در قدیم میرود. 

پسوندهای صفت ساز مفعولی: این عنصرها عبارتند از: «۰» و «ار» و «ی»؛ مثال: «کشته». 
«دیده»» «رفته»» «گرفتار»» «مردار». «پیشنهادی». «تصویبی»» «گزینه)ا. 

از اين عناصر «ار» بماده ماضی میچسبد و صفت مفعولی میسازد و «۰» هم بماده 
ماضی میچسبد (گرفته) و هم بماده مضارع مثل «گزینه». «ی» یر اشتها غیرفعلی 
ملحق ميشود. مانند مثالهائی که دیدیم. 

از این پسوندها «۰» ملحق شده بماده ماضی قیاسی و فعالست و بقیه غیرفعال و 

پسوند صفت سا زگذشتگی: یعنی آنکه صفت گذشته معروف به‌صفت مفعولی میسازد و 
آن پسوند «۰» است که شرح آن گذشت مانند: «رفته» «آمده»» «کشته». بابد دانست که 
همه این صفتها مفعولی نیستند مثل: رفته و نشسته ولی همه بر گذشته دلالت میکنند. 

پسوندهای صفت‌ساز مکان: این عنصرها عبارتند از: «سیر» و «سار» که بعقیده برخی 
دوگونهُ مختلف یک عنصرند. مانند: «گرمسار» و «گرمسیر». این بسوندها که غیرفعالند؛ 
هم اسم میسازند و هم صفت. مثال برای صفت‌سازی آنها «گرمسیر» و «سردسیر» است. 

پسوند قیدساز و صفت‌ساز «انه»: این عنصر بطور فعال بصفت میچسبد و قید و صفت 
میسازد و بر نسبت و دارندگی دلالت میکند. مثال: «عالمانه» «جاهلانه». «مستانه» 
(دوستانه» و غیره. 

این پسوند بطور غیرفعال باسم هم میچسبد و اسم یا صفت میسازد مانند: «صبحانه» 
«شاگردانه» «شبانه» «روزانه». 


بنابراین الحاق اين عنصر باسم یا ريشه فعل سماعیست نه قیاسی و از اینرو نمیتوان 


صفت بیانی مشتق ۲۸۱ 


بطور فعال و قیاسی آترا باسم و ريشهٌ فعل چسباند و از آن صفت ساخت. باین جهت 
ساختن کلماتی مانند: کارانه (حق‌التحقیق). آموزانه (حق‌التدربس) و پژوهانه برخلاف 
قاعده و ذوقست و فقط زائیده ذهن بیمار «واژه‌سازان» متعصب کج سلیقه است. 

یادآوری ا: بسیاری از این پسوندها دارای چند معنیست مانند: «وار» که بر 
«مشابهت». «لیاقت». «دارندگی» و معانی دیگر نیز دلالت میکند. زیرا کلمه‌ها و 
ضمیمه‌ها براثرگذشت زمان و تحول زبان تغییر معنی میدهند.۱ 

یادآوری ۲: صفتهائی که (5) نات و «ی» نسبت عربی دارند نیز در فارسی در شمار 
صفات مشتقند مانند: «معشوقه»» «حبشی».۲ 


پیشوندهای صفت‌ساز 


در فارسی پیشوند اندکست. در این مبحث بدو پیشوند مهم صفت‌ساز یعنی «هم» و 
«نا» میتوان اشاره کرد. «هم» برای اشتراکست و بیشتر بر سر اسم درمیآید مانند: 
«همسفرا» «همراز» و «ن» برای نفی است و بر سر صفت و اسم هردو درمیآید مانند؛ 
«ناجوانمرد» و «ناکام».۳ 

یادآوری: پیشوندهای صرفی فعل گاهی تبدیل به‌پیشوند اشتقاقی میشوند و اسم و 
صفت مشتق میسازند. مثال: 

از «ب» و ريشه مضارع: بشکن (اسم)» بزن بساز (صيغهٌ مبالغه). 

از «ذ» و ريشه مضارع مانند: «نسوز» «نشکن». «ندار)» (نفهم»» «نخور) (همه صفت) 

از «:) و صفت مفعولی کوتاه یا بلند مانند: «ندیده». «نرفته»» «برنگشته». «نگرفته» 


«سیرنشده) و («ند‌بل). 


. ٍ بلغتنامة دهخدا در ذیل کلمة «واره و به«ترکیب و اشتقاق» نوشتة نگارنده (زیر چاپ) نگاه کنید. 


۲ در قدیم بندرت بعضی از کلمات تنوین‌دار نقش صفت را بازی میکرده‌اند که در فارسی آنها را هم باید از 
صفات مشتق شمرد زیرا تنوین را در زبان ما باید از پسوندها بشمار آورد. مثال از سعدی: 


مردم از قاتل عمدا بگریزند بجان پاکبازان بر شمشیر تو عمدا آیند 
من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق معاف دوست بدارند قتل عمدا را 


۲ بعضی بی» و باه و «به» را در کلماتی مانند «بی‌ادب» و «باشرف» و «بموقع» پیشوند گرفته‌اند ولی بنظر 
نگارنده اینها حرف اضافه‌هائی هستند که با اسم بعد از خود ترکیب شده‌اند و کلمة مرکب ساخته‌اند و باید 
از اینها در مبحث صفات مرکب گفتگو کرد نه در اینجا. 


میت تسد دستور مفصّل امروز 


از «ذ» و مصدر؛ چون: «نرفتن» و «نگفتن». 
تموین: برای هریک از صفتهای بیانی پیشوندی چند مثال بزنید. 


صفتهای بیانی مرکب 


صفتهای بیانی مرکب از جهات مختلف باقسامی تقسیم میشوند؛ مثلاً از یک جهت 
بفعلی و غیرفعلی منقسم میگردند و از لحاظ دیگر اینگونه صفات خود بر سه قسمند: 
وابستگی و همسانی و بین‌بین. 

صفتهای مرکب بیانی وابستگی هم بنوبة خود بر دو قسمند: ۱-«درون هسته‌ای» با 
«درون مرکزی»۱ ۲-«برون هسته‌ای» یا «برون مرکزی».۲ 
», صفات " بیانی از نظر ژرف ساختشان بر سه فسمند: ۱-درهم ربخته پا مقلوب ۲- 
مستقیم ۲-بین‌بین 

صفتهای مرکب بیانی از نظر قدرت لغت‌سازی بر سه قسمند: ۱-فعال یا قیاسی ۲- 
غیرفعال پا سماعی ۳-نیمه فعال. 

از اين میان صفتهای مرکب غیرفعلی همسانی و برخی از صفات مرکب فعلی و 
غیرفعلی وابستگی مستقیمند یعنی با گروهها و جمله‌های ژرف‌ساختشان تفاوت زیادی 
ندارند مانند: «قابل قبول» (با تخفیف کسره) و صاحبخانه که با گروههای «گویای اسرار» 
(بدون تخفیف کسره) و «(صاحب خانه» اختلاف چندانی ندارند. 


ما در اینجا همه اینها را مورد بحث قرار میدهیم. 


صفتهای م رکب بیانی غیر فعلی 


صفتهای بیانی مرکب غیرفعلی اقسامی دارند از اینقرار: صفتهای مرکب بیانی 
همسانی ۲ صفتهای مرکب بیانی وابستگی ۳ صفتهای مرکب بیانی بین‌بین با صفتهای 
مرکب بیانی تأکیدی و اتصالی. 


1. 62000۵21۲ )8( 2. ۵06601۳ )8( 


۴ صفت در این نوشته گاهی شامل قید هم ميشود. 


صفتهای بیانی مرکب ۳۸۷۳ 


صفتهای مرکب بیانی غیر فعلی همسانی 

صفتهای مرکب بیانی غیرفعلی همسانی بیشتر همپایگی و عطفی اند یعنی از همپایه و 
همپایه‌دار (معطوف و معطوف علیه) تشکیل شده‌اند که خود بر دو قسمند که بدینسان 
ساخته میشوند: 

۱-از عطف دو صفت بیانی یا دو کلم صفت شده بهم؛ که اینها خود بردو قسمند: 

الف -یکی همراه با «و» عطف مانند: «سرخ و سفید» و «سپید و سیاه». 

ب دیگر بدون حرف عطف مثل: «جسته گربخته» و «شکسته بسته). 

۲-قیدها و صفتهای تأکیدی و اتصالی یعنی آنها که از دو کلم مکرّر با غیرمکور خواه 
بیواسطه و خواه بواسطه بوجود آمده‌اند. این کلمات براتصال و توالی یا تأکید دلالت 

مثال برای آنها که بیواسطه ترکیب میشوند: «خوش خوش. «کمکم»» «اندک‌اندک»» 
(دسته‌دسته). 

مثال برای آنها که بواسطهٌ حرف اضافه" یا ربط یا «» اتصال ترکیب میگردند: 
« کماییش» (پدر بر پدرا» (روزبروز»» «خم آندر خم»» «خراب اندر خراب». 

اینگونه قیدها و صفتهای تأکیدی و اتصالی را میتوان در شمار صفات و قیود بین‌بین 
نیز آورد. ما در اين باره پس از این هم سخن خواهیم گفت. 

تموین: برای هریک از اقسام صفتهای مرکب همسانی چند مثال بزنید. 


صفتهای بیانی مرکب غیرفعلی وابستگی 

اینگونه صفتها بردو قسمند: ۱-با رابطة اسنادی ۲-با رابطةٌ فیراسنادی 

صفتهای ییانی مرکب غیرفعلی با رابطة اسنادی: بین اجزاء این صفتها رابطهٌ اسنادی وجود 
دارد باین معنی که یکی برای دیگری که در حکم مسندالیه است. مسند بشمار میرود 
مثل دلتنگ و خوشدل» یعنی کسی که دلش تنگ است یا کسی که دلش خوشست. 

این صفات خود بر دو قسمند یکی آنها که از دو اسم ساخته میشوند که میتوان آنها را 


۱. برخی «ا» و «بره و «در» و «وا» و «اندر» را در این موارد میانوند شمرده‌اند در حالیکه ما در زبان فارسی تقریباً 
میانوند نداریم و عناصر یاد شده جز «» که حرف اتصالست همه حرف اضافه‌اند. بنابراین در کتابهای دستور 
باید از ارتکاب اینگونه سهوها و اشتباهها خودداری شود. 


۱۸ کح دستور مفصّل امروز 


صفتهای مرکب اسنادی دو اسمی نامید. دیگر آنها که از یک صفت و یک اسم بوجود 
میایند که میتوان آنها را صفتهای مرکب اسنادی یک اسمی خواند. 

صفتهای بیانی م رکب اسنادی دواسمی: اینگونه صفات خود اقسامی دارند از اینقرار: 

آنها که بین دو اسم رابطهٌ تشبیهی وجود دارد مانند: ماهرو یعنی رویش مثل ماه است؛ 
خوشیدرخ یعنی رخش مانند خورشید است (هر دو تشبیه کل بکل) یعنی کل رخ بکل 
خورشید يا ماه تشبیه شده است. فیلگوش (تشبیه جزء بکل) یعنی گوشش مثل گوش 
فیل است که گوش بجزئی از فیل یعنی گوش او تشبیه گردیده است نه بهمة آن. 

آنها که بین دو اسم رابطهٌ تشبیهی وجود ندارد مانند: «خارپشت»» «جنت مکان»؛ 
«عرش آشیان»» «خسرونژاد»» «خسروتبار»» «شیرنشان»» «پروانه‌صفت» «هنرپیشه)؛ 
«طلیکار». 

جزء دوم برخی از اين گونه ترکیبها تبدیل بشبه پسوندهای فعال شده است که با آنها 
میتوان اصطلاحات و کلمات مرکب فراوانی ساخت از آن جمله‌اند: «کارا؛ «پیشه». 
«نشان»» «نژاد» «نسب» «تبار»» «کردار»: «(صفت» «مثال» «رفتار». مثال: «طلبکار»» 
«تراشکار»» «پدرپیشه» «شیرنشان»» «خسرونزاد»» «رعد کردار». «بلنگ صفت». 
«بادرفتار». 

صفتهای بیانی م رکب غیرفعلی اسنادی یک اسمی: اینگونه صفات از یک صفت و یک اسم 
بوجود میآیند که صفت در حکم مسند برای اسمی است که بمنزلهٌ مسندالیه آنست 
مانند: «یکسان»» «دورو»» «تنگدل»» «دلتنگ» یعنی دلش تنگ است. 

صفتهای اینگونه ترکیبها ممکنست پیشین باشند مثل: «دو» «چند». «یک». مثل: 
«دورنگ». «یکدل» و ممکنست پسین باشند مانند: «خوش». «تنگ» «شوریده»» در 
«خوشحال» و «شوریده‌سر)» و «تنگدل». 


صفتهای م رکب بیانی غیر فعلی و ابستگی غیراسنادی 
اینگونه صفات از صفت با شبه‌صفت و وابسته آن بوجود میآیند. مانند: «قابل 
احترام»؛ «درد آشنا» «از خودراضی». «صاحبدل» و «مورد قبول» که قابل و آشنا و راضی 
و صاحب؛ صفتند و جزءه دیگر متمم آنفاست: 


صفتهای بیانی مرکب ۳۸۵ 


این نوع صفتها و فیدها» خود اقسامی دارند که بدینسان ساخته میشوند: 

از حرف اضافه و اسم مانند: «باادب» (بی ادب»۰ «بموقع » «بعلاوه»» «بشدت) 
(بد قت»۰ «بتعجیل)۰ (بموردا: (بهم»» «بجا»» «بشتأب» «بخصوص». «چنین)۰ «(چنأن»؛ 
«چندان»۰ «چندین «برقرآر»» «برهم»» «برکنار) «بازپس»۰ «واپس» «درهم»» «فرازیر» 
«فراروی»» «فراهم». «فاهم» «فاپس». «در مثل»۰ «برحق» «دروقت». «اندرزمان»؛ 
(دربند)» «درواقع»؛ «درحقیقت»» «دربأقی »۰ «بریا»» «درجا» «بویژه». 

ساختمان اینها با ساخت گروههای قیدی و وصفثی که از حرف اضافه و اسم ساخته 
میشوند مشترکست. یعنی با گروههائی از قبیل: «بخانه» «بی‌تو» «با او»» «چون پلنگ»» 
(چند کوه). 

از این قسم ترکیبات آنها که با «بی» و «با» ساخته میشوند فعالند. در قدیم آنهائی که یا 
«به» نیز ساخته میشده‌اند نیمه‌فعال بوده‌اند؛ مثال: بپر (پروازی) بحقیقت (حقیقی) که 
نظیرشان در قدیم فراوان بوده است. 

چنانکه دیده میشود بعضی از حروف اضافه یاد شده فقط در قدیم استعمال 
میگردیده‌اند و امروز دیگر کاربردی ندارند؛ از این قببلند: «وا» «فا» «باز»» «فرا». 

حروف اضافه یاد شده مانند بسیاری از حروف اضافة دیگر با قید شبه پیشوند 
مشترکند یعنی آنها را میتوان با افعال بصورت قید شبه پیشوند هم بکار برد؛ مانند: «باز 
رفتن»۰ «فراگرفتن» «وارفتن). 

۲-از اسم پرسشی و حرف اضافة «را» مانند: «چرا». این کلمه قید ویژه است. 

۳- ا زگروه حرف اضافه و اسم مثل: «در حال رشد» و «در دست اقدام». اینها بااگروههائی 
که بهمین ترتیب بوجود میایند هم‌ساختمانند. گروههائی مانند: «درباره او»» «بوسیله 
من». این ساختمان اگر با «در حال» و «در دست» بوجود آید فعالست. 

۴از حرف اضافه و صفت با قبد مانند: «بناحق» «بناروا). 

۵ از صفت يا شبه صفت يا شبه پیشوند یا قید با وابسته‌های آن بدون حذف حرف اضافه, مثل: 
«از خود راضی» «قابل احترام»؛ «غیرقابل تحمل»» «سورد نظرا» «پیش با افتاده». 
«غیرممکن» «ضد بشر»؛ «فاقد صلاحیت». «پس از این». «گذشته از این». حرف اضافه 
در بسیاری از اين موارد کسره است. 

این قسم ترکیبات را میتوان باقسامی تقسیم کرد از این قبیل: 
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الف - آنها که از قید يا صفت يا شبه صفت و متمم با حرف اضافه‌ای غیر از کسره 
بوجود میآیند مانند «پیش از اين»۰ «پس از اين». «بعد از اين» «بعد از آن» «گذشته از 
اين». که اینها خود بر دو دسته‌اند: یکی آنها که متمم مقدمست: مانند: «زین پیش «از 
خود راضی »۰ «از این گذشته». دیگر آنها که صفت پا شبه صفت مقدمست؛ مانند: «پس 
از این» «گذشته از اين» «علاوه بر این». 

اینگونه صفتهای مرکب مشابهند با گروههائی از قبیل: «مست از غرور»» «لبریز از 
شوق» «پر از آب». 

ب آنها که از صفت یا شبه صفت و کسرهٌ مخففی بدون درنگ و متمّم صفت بوجود 
میآیند. صفات و شبه صفاتی که چنین کلمات مرکبی میسازند عبارتند از: «ضد». «فاقد». 
«خلاف» «مخالف»» «طبق». «مورد». «مطابق». «اهل» «منتظر». «قابل». «غیرقابل»» 
(باب»۰ «تحت» «سطح». «درجه»» «شایان»» «غیر»» «جالب»» «درخور»» «فوق»» ازیر»؛ 
(بالای»۰ «شبه». «دون» «سر» و بسیاری دیگر. اینگونه صفتهای مرکب مشابهند با 
گروههائی از قبیل: «خواهان تو» و «دوستدار تو). 

بعضی از این عناصر فعال. دستوری شده و تبدیل به«شبه پیشوند» گردیده‌اند. از این 
بیلند 


«مورد». «قابل». «ضد». «غیر»؛ «اهل» «غیرقابل»» «درخور»» «شایان»» «شبه»» 
«جالب» «فوق» «زیر»» «باب» «تحت» و غیره و بقیه نیز نیمه‌دستوریند. 

بسیاری از این ترکیبات شبه پیشوندی تحت تأثیر ترجمه بوجود آمده‌اند؛ مثال: 

«باب روز»» «باب امروز». «ضد بشر». «ضد ملی»» «ضد کمونیست»۰ «ضد ضربه) 
«ضد عفونت»۰ «ضد انسان»» «ضد امیربالیست»؛ «ضد استعمار»» «فاقد صلاحیت»» 
«فاقد شرف». «زیردریائی». «شبه فلز»» «خلاف قانون». «خلاف مقررات»» «خلاف 
اخلاق»؛ «خلاف وجدان». «خلاف منطق». «جالب توجه». 

۶-از صفت يا شبه صفت و وابسته‌های آن با حذف حرف اضافه: این ساختمان درواقع از 
تصرف در ساختمان پیشین بدست میأید باين معنی که حرف اضافهٌ مجموعه گاهی 
حذف میشود مانند: «نایب سرهنگ»» «صاحبخانه». «قائم‌مقام» «پرآب»: «سیراب» که 
در اصل بوده‌اند: (صاحب خانه»» (نایب سرهنگ»؛ «قائم مقام». «پر از آب» و «سیر از 
آشات رنه ماهر ای وا گام کسن اس نان آنچه در کلای کی 
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صاحب و نایب و قائم ساخته میشوند دیدیم و مانند این کلمات: «نایب رئیس» و «نایب 
کنسول». 

یادآوری ا: «پر» در این موارد اگر بمعنی «لبریز از» باشد بطور نیمه فعال صفت مرکب 
میسازد که بصورت شبه پیشوند درآمده است؛ مانند «پرآتش»۰ (پردرد). 

یاد‌آوری ۲: «پر» در بسیاری از ترکیبها بمعنی «بسیار» است که در این صورت صفت 
مرکب اسنادی میسازد و با ساختمانهائی که در بالا ذک رکردیم متفاوتست؛ مثال: «پرآب و 
تاب»۰ «پر آزارا» (بر آزرم»؛ (پر آمند و رفت» «پر استعمال»» «پر اولاد»» «پربها)؛ 
(پرتحرک»» «پرحرف»۰ «پرحوصله»۰ «پرخوراک»» «پرخرج»؛ (پرخواب» «پردرآمد»؛ 
«یردل»» «پر زاد و رود»» «پر شور»» «پبرطاقت». «برطایفه»» «پرطمع»» «پرفریب»» 
«پرقیمت»» «پبرکار»» «پرمشغله»» «پرمداخل». «پرمعنی»۰ «پرمغزا» «پرمصرف)»» 
«پرگفتار»؛ «پر سر و صدا». 

(پر) در بعضی از اینگونه صفتها هم بمعنی «لبریز از» است و هم به‌معنی «بسیار»؛ از 
این قبیلند: 

«برآژنگ». «برآفت»؛ (ب رآسیب»؛ «برآفرین»؛ «پرآوازه»؛ «پرادعا»» «پرمدعی»» 
«پرافاده»» «بر اندیشه»» «پرامید». «پرافسون» «پرارادت». «پراشتها»» (پرپیچ و خم». 
«پرتوان»» «پربها»» «پرئمرا» «پرجرأت»» «پرجمعیت» «پرحاصل» «پرخطر»؛ «پردرد و 
دود «پر داغ و درد». «پر شاخ و برگ»۰ «پرفسون» «پرفایده)» «پرکین»» «پبرکرشمه)» 
«پرگناه»؛ «یرمشقت» «پرناز». «پرنعمت» «پر سوز و گداز». که مثلاً «پرآژنگ» هم بمعنی 
«پر از آژنگ» است و هم بمعنی «سیار آژنگ». 

بنابراین صفتهائی که با «پر» ساخته میشوند بر سه قسمند یکی آنهائی که «پر» بمعنی 
«لبریز از» است. مانند: «یرآب» دیگر آنهائی که «پر» بمعنی «بسیار» است؟ مثل: «پر آمد و 
رفت» دیگر آنها که هردو معنی را میدهند. مثل: «پرآوازه». 

۷-از باقیمانده اجزاءگروه وصفی فرضی که هسته آن حذف شده است: این هسته در بسیاری 
از موارد صفت مفعولی (صفت گذشته) يا صفتهای دیگر است. مثال: «دست اندرکار)» 
«پا در هوا»» «حلقه بگوش» «رو بتوسعه» بمعنی «پا در هوا مانده» و غیره. 

چنانکه دیده میشود این ترکیبات بیشتر از اسم و حرف اضافه (متمم‌ساز) و اسم 
دیگر پدید میآیند. 
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لبته مراد از حذف اینجا این نیست که این کلمات در اصل بصورتی که نوشتیم 
بوده‌اند و بعد اسم مفعول یا هسته آنها حذف شده است. بلکه غرض تأویل این 
کلماتست بچنین صورتی. 

این نوع ساختمان فعال نیست. اینک مثالهائی دیگر برای آن از آثار قدیم و جدید: 

(چشم برآه»؛ «خانه بدوش». «حلقه در دست» «حلقه در گوش» «پا برجا»» «کلاه بر 
سرا «سر در هوأ» «پای در زنجیر»» «دست بدست»» «دست بر سر (دست بر سینه)؛ 
«کف بر دهان» «سر بر زمین». «انگشت بدهان» «نیزه بدست». «کمر برمیان»: «دست 


بسینه» «جان در میان»» «روی در مخلوق» و «پشت بر قبله». 


قيدها و صفتهای بیانی مرکب تأکیدی و اتصالی 


این عناصر معمولاً از کلمات مکرر تشکیل میشوند و بر تأکید یا توالی دلالت میکنند. 
این قیدها و صفتها ممکنست با واسطهٌ حرف اضافه یا عناصر اتصالی دیگر ترکیب شوند 
مانند: (پدر بر پدر)» (خم اندر خم»» (گروهاگروه»؛ «گوناگون»» «پیچاپیچج». «رنگارنگ»» 
«دیوار بدیوار»» «جور واجور» و ممکنست بدون واسطه حروف و عناصر اتصالی ترکیب 
گردند؛ مثل: «رنگ‌رنگ» و (پیچ‌پیچ). 

اين نوع ترکیب برای ساختن صفت و قید هر دو بکار میرود ولی بیشتر اختصاص بقید 
دارد؛ بطوریکه بعضی از آنها تنها بصورت قید استعمال میشوند مانند: «پدر بر پدر»؛ 
«یک بیک». «فوج فوج) و دهها مانند آن. 

گاهی اینگونه صفتها و قیدها از دو صفت مکرر بوجود میایند؛ مانند: «لرزان لرزان»» 
(جداجدا» «خم اندر خم» «خراب اندر خراب» وگاهی از دو اسم؛ مثل: «گروه گروه» و 
گاهی از دو عدد مانند: «یک بیک». 

یادآوری: گاهی از ريش مضارعی که در حکم صفت است با صفت حالی از همان 
ريشه صفت یا قید مرکب ساخته میشود مانند لنگ‌لنگان؛ لرز لرزان» جنب‌جنبان» کش 
کشان, غلط غلطان که اولی تنها بعنوان قید درگذشته و حال و بقیه بصورت قید و صفت. 
تنها در گذشته مورد استعمال داشته است. مثال در کلام برای صفت: 

کمان را بزه کرد پس اشکبوس تنی لرز لرزان و رخ سندروس 
(فردوسی) 
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سپه جنب جنبان شد و بازگشت همی بود تا روز اندر گذشت 

(دفیقی) 
مثال برای قید: 

لرز لرزان و ب‌ترس و احتیاط. مینهد پاتانیفتد در خباط 
(مولوی) 

کش کشانش آوریدند آن طرف او فغان برداشت در تشنیع و تف 
(مولوی) 

رو در افتادن گرفتند از نهیب غلط غلطان منهزم در هر شیب 
(مولوی) 
اینک مثالهای بیشتری برای اینگونه کلمات مرکب که اغلب بصورت قید بکار میروند 


از شاهنامه بروخیم: 

(لخت لخت». «گونه گون». «گروه‌ها گروه»» «خیره‌خیر»» «برخیره خیر»» «لرز لرزان»» 
«جفت جفت». «پاره پاره» (۳۷۴) «ریز ریز» (۰۴۹۳ «یکایک». «پوی پوی» (۰)۱۴۳ 
(نوبنوا» «یک بیک»» (سربسر): اسرأسر»؛ «پذر بر پدر) (۱۳۱). 

مثال از آثار دیگر و زبان امروز: 

«زود بزود»؛ «دیر بدیرا» «گاه‌گاه» «گاه بگاه» «گاه‌گاهی»» «لحظه بلحظه»؛ «دمبدم» 
«ماه بماه»» «هفته بهفته» «روز بروز»» «سال تا سال»» (دسته دسته»» «فوج فوج»» «پایه 
پایه»» «شوخی شوخی». «بازی بازی». «قطعه قطعه». «خوش خوش». «نشسته نشسته»» 
«خوش خوشک» «دو تا دوتا». «گروه گروه» «نکته بنکته» «پا بپا» و «خواه ناخواه».۲ 

یادآوری : بعضی از اینها بصورت مکمل فعل ناقص بکار میروند و در نتیجه نقش 
صفت اسنادی را بازی میکنند مانند: «آنها را دسته دسته کردیم). پا «آنها دسته دسته 
شد نل)). 

یادآوری ۲: این ساختمان بندرت برای ساختن اسم و صفت و صوت مرکب هم پکار 
۱. شماره‌های داخل دوکمان شمارة صفحه شاهنامة بروخیم است. 
۲ ساعت تاساعت» «زمان تا زمان»» نو بنوه «گاه از گاه»؛ «گه گه». «گه گهی» «وقت وقتی» «نو نوه؛ «دم دم)». 

«نفس نفس» «زمان زمان»؛ «طلب طلب»» «خندخند», «شادشاد», «گستاخ گستاخ» «پست پست». «خیر 


خیره» «نرمک نرمک»» «یکان یکان». «دوگان دوگان». «گشتاگشت» «عنان بر عنان». «بام بربام»» «صف در 
صف» «بکیج کیج» بآوخ آوخ» که در قدیم استعمال میشده‌اند نیز از این قبیلند. 
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میرود ولی همانطور که گفتیم بی بیشتر اختصاص بقید دارد.۱ 

مثال برای اسم مرکب: «غرغر». «شرشر». «گرداگرد». «سراسر». 

مثال برای صوت مرکب: «به‌به»۰ «خه خه). 

یادآوری ۳ کلمات مرکب اتصالی آنهائی هستند که بعبارتی تأویل میشوند که معنی 
بدنبال و پشت سر هم و پشت هم و عقب هم در آنها مندرج است مثلاً گروهاگروه و پله 
پله یعنی گروه بعد از گروه و پله بدنبال پله و جز آنها. 

تمرین: برای هریک از ساختمانهای صفتها و قیدهای مرکب غیرفعلی پنج مثال در 
جمله بزنید. 


قیدها و صفتهای پیانی پیچیده غیر فعلی 


صفتها و قیدهای پیچیده افسامی دارند که بدینسان ساخته میشوند: 
۱- از صفت یا شبه صفت پیشین و موصوف و (» نسبت که حاصل آن نوعی صفت 
بیچیده ات 
«چند روزه»؛ «دو الکه»؛ «دو آتشه»؛ «دو اسبه»» «دوباره»» «دو تخمه)؛ (دو روبه)۰ (دو 
کوهانه». «دو مرده». «دو دله». «سه کلافه». «سه طاقه». «سی روزه»» «صد ساله»؛ 
«نیمه کاره»» «سه خوابه» «هزار ساله»: «همه جانبه»» «همه ساله». «همه کاره»» 
یچ‌کاره»۰ «یکروزه»» «یک تنه»» «بک رویه»: «بکساعته»: «یکسره»: «یک سواره»؛ 
«یک طرفه». «یک کاره» «دو جانبه» «سه جانبه»: «دو طرفه». «دو خرجه» «دو چرخه)؛ 
(هر روزه»» «هر ساله» «هر ماهه). 
۲-از صفت یا شبه صفت پیشین و موصوف آن و «ی» نسبت که حاصل آن نوعی صفت 
پیچیده نسبی است مانند: «چهار ضلعی». «دو دستی »۰ «هر روزی)». 
این ساختمان نیمه فعالست. اینک نمونه‌های بیشتری برای آن: 
«چهارطاقی». «چهارگوشی ». «چند روزی» «چند ضلعی»» «دوبیتی)۰ «(دو ضربیا۰ 
«دو فلزی». «سه تعدی»۰ «چهار بعدی»۰ «ده تومانی»» «صد تومانی»» «دو هزاری». «پنج 


۱ به‌صفحة ۱۷۶ همین کتاب نگاه کنید. 
۲ مراد از صفت پیچیده و کلمة پیچیده آنست که هم شته مشتق باشد و هم مرکب یعنی مرکبی باشد که پسوند یا 


1 ۲ ۴ب 


پیشوند هم دارد مانند: دانشجوئی. 
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ریالی»» «یک چشمی». «یک طرفی»۰ «یک جزئی»۰ «دو جزئی». «چهار چشمی». «نیم 
روزی» انیم شبی»۰ «هر روزی»» «دوازده امأمی». 
تمرین: برای هریک از ساختمانهای قیدها و صفتهای بیانی پیچیده چند مثال در جمله 


صفتهای مرکب بیانی فعلی 


صفتهای مرکب بیانی فعلی با ريش مضارع یا صفت مفعولی یا صفت فاعلی و 
بدینسان ساخته میشوند: 

۱ آنها که از ريشة مضارع بوجود میایند: 

الف -از مفعول صریح (مفعول رائی) و ريشه مضارع بمعنی صفت فاعلی مانند: 
«دلبر»» «دلکش» یعنی دلبرنده و دلکشنده. 

این ساختمان فعالست و لغات و اصطلاحات بسیاری با آن ساخته شده است؛ مثل: 
«هواسنج» (گرماسنج», «دلکش» «دلنواز» و صدها نظیر آن. 

ب -از قید و ريشه مضارع بمعنی صفت فاعلی؛ مثل: «برخور». «سختکوش»؛ 
«پیشرو بمعنی پرخورنده و سخت‌کوشنده و پیشرونده. 

این ساختمان نیز در بعضی از موارد فعالست. 

پ از متمم قیدی یا مفعول غیرصریح و ريش مضارع بمعنی صفت فاعلی؛ مغل: 
تخت‌نشین یعنی برتخت نشیننده. 

۲-صفتهای فعلثی که با اسم مفعول بوجود میآیند. اینها خود بر دو قسمند: 

یکی آنها که بااسم مفعول بلند ساخته میشوند مثل: «خواب آلوده» و 
(دست‌پرورده). 

دیگر آنها که با اسم مفعول کوتاه بوجود میآیند نظیر: «خواب آلود» و «دست پرورد». 

اینها خود افسامی دارند که بدینسان ساخته ميشوند: 

از مفعول صریح و صفت مفعولی بلند مانند: «سرسپرده» «خودساخته» یعنی «سر را 
سپرده» و «خود را ساخته». 

از مفعول غیرصریح یا متمم قیدی و صفت مفعولی بلند مانند: خواب آلوده (بخواب 


۳۹ ۱ دستور مفصّل امروز 


آلوده)» دست پرورده (با دست پرورده). 

از مفعول غیرصریح یا متمم قیدی و صفت مفعولی کوتاه؛ مثل: خوا بآلود؛ ره آورد؛ 
دست‌پخت یعنی بخواب آلوده و با دست پخته. 

از اسمی که نه مفعولست و نه متمم؛ مانند: «عادت کرده». «انجام داده»» «چرخزده». 

از حرف اضافه و متمم و صفت مفعولی مثل: «از دست رفته». «بعمل آمده) «از با 
فتاده). 

از مکمل (مسند فاعلی) و صفت مفعولی فعل ناقص لازم؛ مانند: «پاک شده»» 
«گمشده»؛ «گمگشته». این ساختمان چندان فعال نیست. 

از مکمل (مسند مفعولی) و صفت مفعولی فعل ناقص متعدی؛ مانند: «پسر خوانده»؛ 
«عزیزکرده»» «عزیز داشته» این ساختمان نیز فعال نیست. 

۳ از پیشوند یا قید شبه پیشوند و یا قید و صفت مفعولی. این ساختمان خود بردو 
قسمست: 

الف از عناصر یاد شده و صفت مفعولی بلند؛ مانند: «نورسته». «نوخاسته» «تازه 
رسیده»» (برآمده» (بر چسته)» «بازآمده)» «پیشر فته». 

این ساختمان در بعضی از موردها فعالست. 

ب از عناصر یاد شده و صفت مفعولی کوتاه؛ مثل: «گران‌خرید». «نوزاد»» «بهزاد»» 
(پیش خرید). 

۴-صفتهای فعلثی که با صفت فاعلی تام ساخته ميشوند. 

اینگونه صفتها خود اقسامی دارند که بدینسان بوجود میآیند: 

از فید یا متمم قیدی و صفت فاعلی تام با حذف حرف اضافه؛ مانند: «بازدارنده»» 
پیش رونده» (بپیش رونده). 

از مفعول صریح (مفعول رائی) و صفت فاعلی تام؛ مثل: «یزدان پرستنده». این 
ساختمان نیز فعال نیست. 

از حرف اضافه و متمم و صفت فاعلی تام؛ مثل: «بوجود آورنده). 

از مکمل و صفت فاعلی تام فعل ناقص متعدی چون: «خسته کننده»» «ناراحت 
کننده). 

این ساختمانها هیچکدام جز در برخی از موارد فعال نیستند. 


صفتهای بیانی مرکب ۱۹۳ 


تمرین: برای هریک از ساختهای صفتهای فعلی چند مثال در جمله بزنید. 


صفات بیانی مرکب عربی در فارسی 


از عربی نیز ترکیباتی بصورت صفت بیانی در فارسی بکار میروند که بدینسان ساخته 
میشوند: 

۱ از مضاف و مضاف‌الیه مانند: «خلق‌الساعه». «فوق‌العاده» «تحت‌الحفظ»» 
«ذْی نفوذ»» «ذوالجلال» مثال: «کار فوق‌العاده»» «کشور تحت‌الحمایه»» «آدم ذی نفوذ». 
«ذات ذوالجلال» و «کار خلق‌الساعه». 

۲-از موصول و صله؛ مثل: «مابعد». «مادون» «ماقبل»: نفر مابعد یا ماقبل یا مادون. 

یادآوری: فعل جملهٌ صله در این ترکیبها حذف شده است اقا در حقیقت «ماکان 
بعده» و «ما کان قبله» و امثال آنها بوده‌اند. 

۳ از صفات عربی و معمول (فاعل» مفعول نایب فاعل و جار و مجرور) آنها مانند 
«ایرانی‌الاصل»۰ «سابق‌الذکر»» «عظیم‌الشأن» «متحدالشکل»۰ «مجهول‌المکان»» 
«مشارالیه»» «متنازع فیه»؛ «معظم له». «محکوم علیه»» نوی منه)ه «مقسوم علیه». 

۴ از «ب) و «لا» نفی جنس و اسم آن مانند «بلاشرط» «بلاتکلیف» «بلاتردید»» 
«بلافصل». «بلااستثناء»» «بلامانع» «بلامنازع»؛ «بلا دفاع». 

یادآوری: بقرينُ اینگونه ترکیبات گاهی بجای اسمهای عربی. اسم فارسی بکار رفته 
است مانند: «بلادرنگ». 

۵-از حرف جرواسم مانند: «علی‌السویه»» «علی‌الطلوع»» «فیمایین»؛ 
«علی‌الاطلاق». مثال در عبارت: «صبح علی‌الطلوع». «مذاکرات فیمابین» «کار 
علی‌السویه»» «عشق علی‌الاطلاق). 

گه دم از عشق علی‌الاطلاق زن گه نوای پرده عشاق زن 
(منطقالطیر) 

یادآوری: اینگونه ترکیبها بیشتر بصورت قید بکار میرود؛ مانند: «علی‌الرسم»؛ 

«بالااختصار» و «فی‌الجمله»؛ بنابراین صفت شدن آنها نادر است. 


۶از «» و حرف جر و اسم چون: «لاعن قصد». «لاعن شعور» «لابشرط». 


۴ و _ ِ دستور مفصّل امروز 


۷-از «لا» و اسم. مانند: «لامذهب» «لا کتاب». «لاطائل» «لامکان». 
از صقت هرت نتوین ور مانت: فقو واضد]. 
و و 

جمله‌های عربی هم در فارسی گاهی بصورت صفت بکار میروند؛ مانند: «جل 
جلاله»؛ «تبارک و تعالی» «عر ذکره» «صلی‌الله علیه و آله» «دامت برکاته». «دام اقباله» 
«رضوان الله علیه» «لاینتفع»» «لایزال»» «لابتغیر». 

4 و 

اینک نمونه‌های دیگری از صفتهای مرکب عربی در زبان فارسی: این صفتهای مرکب 
بیشتر از فرنگی ترجمه شده و از عثمانی و لبنان و کشورهای خارجی دیگر وارد زبان ما 
گردیده‌انده مثال: 

«تحت‌الامر»۰ «تحت‌الحفظ» «تحت‌اللفظ» «جدیدالاحداث». «جدیدالورود» (تازه 
وارد)» «حتمی الوقوع»؛ «ذوذنب» «ذوزنقه»» «ذی حساب» «ذبصلاحیت». «ذی 
قیمت»۰ «ذیمدخل»۰ «صعب‌العبور»» «صعب‌العلاج». «ضعیف العقل»» «عام‌المنفعه»؛ 
«علیالبدل» «علی الحساب». «قریب‌الوقوع» «قوی الاراده». «کثیرالوقوع» «لابقرء»» 
«لم یزرع»» «مافوق». «ماقبل تاریخ». «مابعدالطبیعه» «ماوراء‌الطبیعه» «مفقودالاثر»» 
«واجب‌الاخطار»» «واجب‌الاداء»» «اوکراینی‌الاصل». «خارق‌العاده»» «خالی‌الذهن»» 
«داشم‌الشزاید» (روزافزون)» «زائدالوصف» «سریع‌الاشتعال»» «سریع‌الا نتقال»» 
«سریع السیر»» «سهل‌الوصول» «شدیداللحن»» «صعب‌الحصول». «بلااجرا»» 
«بلاتکلیف»» «بلاشرط» (بی‌قید و شرط)؛ (بلامانع» «بلامنازع» (بی‌منازع) 
«بلااستثناء»» «بلاتردید»» «بلادفاع» (بی‌دفاع)» (فارغ التحصیل»» «فوق‌العاده»» 
«کثیرالاستعمال». «کیرالانتشارا» «کثیرالتألیف»؛ «لاادریُه». «لاینحل»» «لاینقطع»» 
«مادام‌العمر»: «مستحدالشکل» «مدعی‌العموم» (دادستان)۰ «مشترک‌المنافع»» 
«منورالفکر» (روشن‌فکر)» «تائب‌السلطنه). 

پاره‌ای از این صفتهای مرکب عربی چنانکه گفتیم از فرنگی ترجمه شده‌اند که مردم و 
فرهنگستان بجای برخی از آنها معادل فارسی گذاشته‌اند. از آن جمله‌اند: 

منورالفکر (روشنفکر) 6 101611660241 
حتمی‌الو قوع 69 1012111016 
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صعب العلاج کنامزااه امک ررم) ۳561۳20۲۲ 
علی‌الحساب 68 008۲6 3 
لایقرء (ناخوانا) 6 6اطتعناا؟ 
فوق‌الذکر (پیش بادشده) 86۵)108۳۸6او ررع) ۷۵18۸60۵10860 خر 


تمرین: هریک از صفتهای مرکب عربی یاد شده را در جمله بکار ببرید. 


صفت م رکب شبه ضمیمه‌ای 


صفت مرکب شبه ضمیمه‌ای آنست که با شبه ضمیمه‌ها (شبه پسوندها و شبه 


پیشوندها) ساخته شود؛ مانند: «جالب توجه)؛ اضد یخ»» «قابل اجتناب). 


شبه ضمیمه کلمه پراستعمالیست که کلمات مرکب فراوان میسازد و نقش ضمیمه! 
(پیشوند و پسوند) را بازی میکند. مانند: «صفت» و «خانه» و «سرا» که در «پروانه صفت» 
و «مهمانخانه» و «مهمانسرا» نقش پسوندهای «وار» و «گاه» را ایفا مینمایند؛ زیرا مثلا 
بجای «پروانه صفت» میتوان گفت «پروانه‌وار». 


صفتهای مرکب شبه ضمیمه‌ای ترجمه‌ای 

امروز صفتهای مرکب شبه ضمیمه‌ای بسیاری تحت تأثیر ترجمه وارد زبان فارسی 
شده‌اند که ما اکنون بآنها اشاره ميکنیم. 

شبه پیشوندها و شبه ضمیمه‌های صفت‌ساز که تحت تأثیر ترجمه بوجود آمده یا 
رواج یافته‌اند عبارتند از: «یک». «دو»» «چند» و اعداد دیگر» و همچنین «نیمه»؛ (هم)» 
(غیر»» «فابل»» «غیرقابل»» «ضلُّ»» «درخور»؛ «جالب»» «شایان»» «مخالف»» «خلاف»» 
«مغایر»» «فاقد»» «تحت»۰ «زیر»» «طبق». «مطایق». «نایب». «فوق». «مافوق». «مادون»» 
(بلا» «بای «بی» مثال: 


«دو همسری»: «دوجانبه» «همه‌جانبه»» «چند خدائی» «نیمه رسمی» «نیمه متمدن»» 


(9) 211۳6 ,(ع) 2 .1 
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«نیمه مستقل»). 


مثال با معادل فرنگی: 
دو جانبه 9) 12)6721ظ 
چندهمسری (8) 216ع:۳1 


فاقد و خلاف و ضد و غیر و مخالف ومغایر: اینها برای ترجمهٌ صفاتی که دارای پیشوندهای 
نفی هستند بکار میروند. پیشوندهائی از قبیل «ا20), «ظ۵0, «عذ», «65), «6۳. البته 
«غیر» بعنوان عنصر دستوری از قدیم بوده است و ظهور «فاقد» و «ضد» و «خلاف» 
بعنوانٍ عنصر دستوری صفت‌ساز گویا بارک دارد؛ مثال: 


فاقد صلاحیت 6 امهاه(82608] 
خلاف اخلاق. غیراخلاقی ۵8 1۳۳۳0۲21 
خلاف منطق غیرمنطقی 6۵ ۲6ونعهازاحم۸ 
خلاف قانون. غیرقانونی ) ۸۵۱۷:۱62۱ رهم1116 
ضد ملّی ه) آمدمننمهننحه 
ضد کمونیست () 6اعنحسصوم‌تاحم۸ 
غیرانتفاعی» بدون استفاده (8) )0011 - ۱۲0۸ 
غیرانسانی (0) ۴۳10۳028[ 
غیرطبیعی (8) ۸000۲۴۵16 ر) [۲۳2محخ 


اینک مثالهای دیگری برای صفتهای مرکب ترجمه شده‌ای که از شبه پیشوند «ضلذ» 
ساخته شده یا رواج یافته‌اند: 

ضد: «ضد آب»: «ضد آزادی»؛ «ضد اجتماعی» «ضد استعمار». «ضد امپربالیست»» 
«ضد انسانی»» «ضد انقلاب»» «ضد تانک» «ضد تب»۰ «ضد تروربست)»» اضد 
تروریستی») «ضد جاسوسی». «ضد جریان»: «ضد دمکرات»» «ضد دولتی»۰ اضد 
سم اضل سوسیالیستی ۰4 «ضد ضربه»» اضد عفونی!۰ اضد عفونی‌ شده)؛ اضد 
عفون یکرده» «ضد عفونی کننده»۰ «ضد فأشیست». اضد کمونیست»۰ (ضد کمونیستی )۰ 
«ضد گلوله»: «ضد مردمی». «ضد مشروطه» «ضد ملی»؛ اضد هوائی». «ضد یخ). 

قابل: قابل برای ترجمه صفاتی بکار رفته است که آخر آنها پسوندهای «0016 و 


(2016) است؛ مانند: 
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قابل چاب 18011۳2016 
قابل ملاحظه 9) 06۲۵016نعومن 
قابل قبول 68 ۸60۱2016 
قابل استفاده ) ۳۲۵۶۱۵016 
اینگونه کلمه‌ها گاهی با «پذیر» ترجمه میشوند و گاهی نیز با «قابل» و «پذیر» هردو: 
قابل اجتناب و اجتناب‌پذیر 9) ۳۷۱۵016 


تحمّل‌پذیر و قابل تحمّل ۱ 8) 50020۲۲۵016 
بنابراین «پذیر» که ريش فعلست امروز تحت تأثیر ترجمه رواج یافته و بصورت شبه 
پسوند درآمده است. «قابل» در قدیم هم بندرت» بصورت شبه پیشوند آمده است. 
مانند: 
وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست رو یس نکرد هر که از این خاکدان گذشت 
(کلیم) 
بتابراین رواج «قابل» بعنوان شبه پیشوند» مربوط بدوران ما و تحت تأثیر ترجمه است. 
اینک نمونه‌های دیگری از صفتهای مرکبی که تحت تأثیر ترجمه با شبه پیشوند 
«قابل» ساخته شده یا رواج یافته‌اند که قدرت فراوان فعالیت و لغت‌سازی این عنصر را 
در عصر ما نشان میدهد: 
«فابل آبیاری»» «قابل آشامیدن»» «قابل اتهام»» «قابل اجتناب»» «قابل اجرا» «قابل 
احترام»؛ «قابل ارتجاع»» «قابل استفاده». «قابل استیناف»»«قابل اشتعال». «قابل 
اطمینان» «قابل اعتراض». «قابل اعتماد». «قابل امتداد»» «قابل انبساط» «قابل 
اندازه گیری»» «قابل انعطاف». «قابل انعکاس» «قابل باور». «قابل بحث». «قابل 
بخشش». «قابل پذیرش» «قابل پرستش». «قابل پیش‌بینی». «قابل پيشنهاد». «قابل 
تأسف». «قابل تجدیدنظر» «قابل تحصسین» «قابل تحمل». «قابل تطبیق» «قابل تعدیل»» 
«قابل تغییر». «قابل تفکیک». «قابل توجه». «قابل توجیه». «قابل جواب». «قابل چاپ»» 
«قابل حصول». «قابل حکومت کردن» «قابل حل». «قابل خوردن» «قابل درک» «قابل 
دفاع» «قابل دقت». «قابل ستایش» «قابل سکونت». «قابل شمارش» «قابل فهم». «قابل 
قبول». «قابل قسمت». «قابل مبادله». «قابل مصرف». «قابل مقایسه». «قابل ملاحظه»؛ 
«قابل وصول». «قابل اتساع»» «قابل احتراق». «قابل اغماضص». «قابل آکل»؛ «قابل انتشار»» 
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«قابل انتقاد» «قابل انتقال» «قابل انجذاب» «قابل انحلال». «قابل انحناء»» «قابل 
انعقاد». «قابل انقباض». «قابل انکسار» «قابل پژوهش» «فابل تأدیه). «فابل تأویل»؛ 
«قابل تبدیل» «قابل تجربه»» «قابل تجزیه»» «قابل تحلیل». «قابل تردید». «قابل ترکیب»» 
«قابل تصعید». «فابل تعلیم» «قابل تعویض» «قابل تعویق» «قابل تقسیم». «قابل 
تمسخر. «قابل تمیز». «قابل تنفس» «قابل دکر» «قابل ذوب» «قابل رجوع» «فابل 
روبت» «قابل زراعت (زرع)»» «قابل فرجام»؛ «قابل فسخ» «قابل فیض. «قابل قیاس»» 
«قابل کشت». 

غیرقابل: اين ترکیب در زمان ما نیز تحت تأثیر ترجمه بصورت شبه پیشوند و بشکل 
عنصر فعّال دستوری بکار رفته است که تازگی دارد و استعمال آن در قدیم بنظر نگارنده 
نرسیده است. «غیرقابل» برای ترجمه صفات منفگی بکار میرود که با پسوندهای یاد شده 
(ع01ز و ع201) ختم میشوند. اینگونه صفتها گاهی با «ناپذیر» نیز ترجمه میشوند و گاهی 
هم به‌هر دو صورت ترجمه میگردند مانند: 


غیرقابل قبول (9) ۲82606012016 () 182006012016 
غیرقابل دفاع ۵) 006116002016[ 
غیرقابل پیش‌بینی (8) ۲۳۵0۲۵۷151016 
غیرقابل اجتناب اجتناب‌ناپذیر 8 067102016] 
غیرقابل نفوذ نفوذناپذیر 8) 1226861۲2۵016 


یادآوری: «ناپذیر» برخلاف قیاس صرفی و مغایر ساختمان دستوری زبان فارسی 
است؛ زیرا در زبان ما مخمولا تنل «نا» بر سر ريشه فعل مستقللاً بکار نمی‌رود مثلا 
نمیتوان گفت «ناجو». «نابر» «ناخور» زیرا «نا» بیشتر بر سر صفت میاآّید مانند «نامراد» و 
«ناجوانمرد» و غیره. «نا» تنها بر سر بعضی از ریشه‌های فعل که به‌تنهائی نیز بکار میروند 
میید مانند: «ناساز» و «ناکام» و غیره. «نا» در قدیم بر سر بعضی از صفاتی که با ريشه 
فعل ساخته میشده‌اند نیز میآمده است و کلماتی بوجود میآورده است مانند: «نادلپذیر»» 
«نادلیسند» و «تادلفروز» اینک چند مثال از لغتنامهٌ دهخدا: 

بدو گفت طوس ای سپهدار پیر چه گوئی سخنهای نادلپذیر 
(فردوسی) 

توبندوی را سر بآغوش‌گیر مگ و هیچ گفتار نادلپذیر 
(فردوسی) 
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(نظامی) 

جهان گرچه زیر کمند آمدش نکرد آنچه نادلیسند آمدش 
(نظامی) 

از آن سخت پیغام نادلفروز نبد هوش او مانده تا چند روز 
(یوسف و زلیخا) 


بنابراین میتوان گفت شبه‌پسوند «ناپذیر»؛ ترکیب جدیدیست و در فارسی قدیم سابقه 
ندارد و اخیراً برخلاف قیاس ساخته شده است و به‌احتمال قوی تحت تأثیر ترجمه 
بوجود آمده است و صورت قیاسی ترکیباتی که با اين جزء ساخته میشوند باید چنین 
باشد: 

نااجتناب‌پذیر بجای اجتناب‌ناپذیر 

نااصلاح‌پذیر بجای اصلاح‌ناپذیر 

نانفوذپذیر بجای نفوذناپذیر 

ناشکست‌پذیر بجای شکست ناپذیر 

ناتحمل‌پذیر بجای تحملناپذیر 

ولی حالا که «ناپذیر» بعنوان شبه پسوند رایج و پذیرفته شده است و از زیبائی نیز 
بی‌بهره نیست اگرچه چندان درست نباشد. میتوان آن را بعنوان غلط مشهور بکار برد؛ 
مانند دهها غلط مشهور دیگر. 

اين هم مثالهای دیگر برای صفتهای مرکبی که تحت تأثیر ترجمه با «غیر قابل» ساخته 
شده یا رواج یافتهاند: 

«غیرقابل اثبات». «غیرقابل اجتناب»» «غیرقابل اجرا» «غیرقابل احتراز»» «غیرفابل 
ادراک». «غیرقابل استعمال». «غیرقابل استفاده». «غیرقابل اصلاح». «غیر قابل اعتراض»۰ 
«غیرقابل امتزاج» «غیرقابل انتقال»» «غیرقابل اندازه‌گیری». «غیرقابل انعطاف» 
«غیرقابل انقباض». «غیرقابل انکار»» «غیرقابل اهمال». «غیرقابل باور»» «غیرقابل 
بخشایش». «غیرقابل بخشش». «غیرقابل بیان»» «غیرقابل پذیرش». «غیرقابل پیش‌بینی ۰4 
«غیرقابل تبدیل». «غیرقابل تجزیه». «غیرقابل تحمل». «غیرفابل تخمین». «غیرقابل 
ترجمه»» «غیرقابل تسکین». «غیرقابل تشبیه»؛ «غیرقابل تشخیص». «غیرقابل تشریح»» 
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«غیرقابل تصرف» «غیرقابل تصوّر». «غیرقابل تعریف». «غیرقابل تفکیک». «غیرقابل 
تقسیم» «غیرقابل تقلید» «غیرقابل تنفس» «غیرقابل توجیه». «غیرقابل توصیف». 
«غیرقابل توضیح», «غیرقابل جبران» «غیرقابل حصول». «غیرقابل حل». «غیرقابل 
خوردن». «غیرقابل دسترس». «غیرقابل دفاع»» «غیرقابل پشتیبانی»» «غیرقابل دفع». 
«غیرقابل ذکر»» «غیرقابل ذوب». «غیرقابل رژیت». «غیرقابل رذ». «غیرقابل سازش»؛ 
«غیرقابل سکونت» «غیرقابل ضبط». «غیرقابل عبور»» «غیرقابل عفو». «غیرقابل 
علاج». «غیرقابل فروش» «غیرقابل فسخ». «غیرقابل فهم (نامفهوم)». «غیرقابل قبول». 
«غیرقابل کشت» «غیرقابل کشتیرانی» «غیرقابل لمس». «غیرقابل محاسبه»» «غیرقابل 
مطالبه». «غیرقابل مقاومت». «غیرقابل مقایسه» «غیرقابل نفوذ». «غیرقابل نقض»» 
«غیرقابل وصول» «غیرقابل هضم). 

غیر: اینک مثالهائی دیگر برای صفتهای مرکبی که تحت تأثیر ترجمه با شبه پیشوند 
«(غیر» ساخته شده با رواج یافته‌اند: 

«غی رآلی»؛ «غیراختیاری». «غیراخلاقی»» «غیرارادی». «غیراساسی». «غیرانتفاعی»» 
«غیرانسانی»» «غیربالغ»» (غیر بسیط)» (غیرتینا» «غیرتام»» «غیرحقیقی». «غی رخالص»؛ 
(غیردائم»؛ «غیردموکراتیک»» «غیردوستانه»» «غیررسمی» «غیرسازنده». «غیرسالم» 
«غیرسیاسی»۰ «غی رشرافتمندان »۰ «غی رصریح)» «غی رضروری»۰ (غیر طبیع ی 
«غیرعادلانه»» «غیرعادی». «غیرعاقلانه»» «غیرعقلانی»: «غیرعمدی» «غیرعملی»)» 
«غیرفعال» «غیرقانونی». «غیرقطعی»» «غیرکافی»» «غیرکامل»: «غیرکمونیست»» 
(غیر لا زم»» «غیر ما کول»» «غیرمتجانس»» «غیرمترضد» «غیرمتر قب» «غیرمتصرف» 
«غیرمتعظ»۰ «غیرمتعهد: (غیرمتمدن)۱ (غیرمتناهی»۰ (غیرمثمرا؛ (غیرمجازا» 
(غی ر مجوّب»۰ «غیرمحتمل»۰ (غیرمحسو سا «غیر محقق)؛ «غیرمحلول»» «غیرمرثی)؛ 
«غیرم رکب (غیرمزروع)» «غیرمسوول»۰ «غیرمستعمل» «غیرمستقل)» (غیر مستقیم) 
(غسیرمسکون»» (غیرمسلمان»: (غیر مسلوک»: «(غیر مشخ ص!۰ (غیر مشروط)ه 
(غیر مشروع»۰ «غیرمشکوک»۰ «غیرمصرّح!» «غی رمطبوع». «غیر مطلوب» «غیر مطمئن»؛ 
«غیرمعتاد»» «غیرمُعجم» «غیرمعقول»» «غیرمعیّن!» اغیرمفهوم)۰ (غیرمقبول»؛ 
«غیرمقدر» «غیرمقدورا» (غیرمکررا» (غیر ملحوظ». «غیرملفوظ». «غیرممکن»؛ 
«غیرمنتظره» «غیرمنصفانه» «غیرمنطقی )۰ «غیرمنظم» «غیرمنقول». «غیرموجُه)؛ 
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«غیرناطق». «غیرنظامی». «غیرواقع». «غیرواقعی». 

یادآوری: امروز گرایشی پیدا شده است که بجای «غیر»» «نا» بگذارند و مثلا بگویند 
ناممکن و ناطبیعی بجای غیرممکن و غیرطبیعی؛ اما اولاً همیشه نمیتوان چنین کرد ثانیً 
بهتر است هر دو صورت را نگه داشت تا زبان قویتر شود. 

بلاا پیشوندهای نفی فرنگی گاهی با «بلا» ترجمه میشوند که گویا در قدیم هم بعنوان 
شبه پیشوند بکار میرفته است: 

بلااجرا 68 186160016 
بلاشرط 68 6ظهمن]ت20000] 

از این دست است: «بلاشک». «بلاتردید»» «بلااثر». «بلاتکلیف»» (بلامانع» 
«بلادفاع). 

با: نمونُ گروههای وصفی و صفتهای مرکبی که با «با» تحت تأثیر ترجمه پیدا شده‌اند 
عبارتند از: 

بااحتیاط (احتیاطآمیز) باارزش (ارزنده)؛ بااستعداده بااستقامت بااطلاع 
بااطمینان: باافتخار, بااکراه (بابی‌میلی)» ببانرژی» باانضباط بااهمیت باباریک‌بینی» 
بابهترین درودها و آرزوها؛ بابیشرمی بابیصبری (بی‌صبرانه) بابیطرفی بابیعلاقگی؛ 
بابی‌میلی (بااکراه)؛ بابی‌نظمی باتجربه. باتمام‌نیرو (باآخرین نیرو)؛ باجرأت باحرارت؛ 
باخشونت. باخوشحالی؛ باخونسردی, بادشواری بادقت (دقیقاّ)» بارضایت باروح 
باسابقه باسرعت (بسرعت) باسواد» باشتاب, باشتابزدگی, باشدذت. باشگفتی 
(باتعجب)» باشهامت. باغرور باقدرت باکنجکاوی, باکندی, بامسرّت باموفقیّت 
بانفوذ باواقع‌بینی» باوضوح, باوقاحت (بابیشرمی) باولع» باهی باآغوش بازه باابراز 
تشک با بهترین آرزوها؛ بابی‌صبری (بی‌صبرانه)؛ بابی‌نظمی باتأسف بانقدیم 
احترامات فائقه باتمام قلب. باتمام وجود. بادو درصد بهره. باعلاقه عمیق, باقاطعیت» 
باکمال احترام. باکمال دقت. باکمال موفقیت. بالحن شدید. بانظر مساعد. بانهایت 
احترام بانهایت دقت؛ بااستفاده از حقوق» بابیعتی. 

این هم مثالهائی دیگر برای صفتهای مرکب ترجمه‌ای و غیرترجمه‌ای که با شبه 
پیشوندها ساخته شده‌اند: 


اهل ادب؛ اهل کرم؛ اهل کمال» باب دندان باب روزء باب طبع» تحت نظر» تحت 
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تعقیب. تحت اشغال» تحت فرمان» تحت درمان. خلاف اخلاق» خلاف ادب. خلاف 
اصول» خلاف شرع خلاف قانون. خلاف منطق» خلاف وجدان» خلاف مقررات درجه 
اول» درجه دوم درجه سوم درجه یک درخور بحث. درخور تمجید» درخورتوجه؛ 
درخور پرستش درخور ستایش» درخور سرزنش» درخور ملاحظه زیرنظره سرحال؛ 
سرخانه. سرخود. سردماغ, شایان توجه شایان ذکر, شایان تقدیر» شامل حال» طبق 
دستور» طبق مقررات طبق آداب و رسوم. طبق قاعده طبق تشریفات. فاقد شرف فاقد 
صلاحیت» فوق تصوّر» فوق لیسانس, فوق دیپلم فوق دکترا؛ فوق سنگین؛ فوق عادت» 
فوق تخصّص, فوق طاقت. قائم بذات. قائم بغیر» قائم بنفس» قائم بخود لایق بندگی؛ 
لایق احترام لایق عزت مابعدالطییعه. مادون قرمز» مافوق صوت. ماوراء‌الطبیعه 
ماوراءبنفش مخالف شرع مخالف قانون» مخالف عرف. مخالف مقزرات مطابق 
قانون. مطابق مقررات. مطابق میل» مغایر اصول. مغایر قانون» مورد احترام» مورد 
استعمال. مورد استفاده؛ مورد بحث. مورد توجه. مورد عنایت» مورد مذاکره؛ موردنظر» 
نایب امای نایب اول نایب دوم؛ نایب رئیس نایب سرهنگ, نایب سفارت» نایب 
کنسول واجد شرایط واجد صلاحیت. 

یاذآوری: صفتها و کلمات مرکب و گروههای ترجمه‌ای این نوشته از مقالات چاپ 
شده و کتاب چاپ نشدهٌ دو هزار صفحه‌ای نگارنده زیر عنوان «تأثیر ترجمه در زبان 
فارسی» نقل شده است که در اینجا معادل فرنگی اکثر آنها نیامده است. مواد کتاب یاد 
شده حاصل چهل سال رنج من و نتیجه سالها سیر در روزنامه‌ها و کتابهای فرانسوی و 
انگلیسی است که ذره ذره در طول سالیان جمعآوری شده است ولی موفق بچاپ آن 
نشده‌ام. یکی از دانشجویان پرمذعا و ناسپاس که قسمتی از کتاب یاد شده را در مقابل 
گرفتن حقوق برای من پاکنویس کرده است و هزاران نکتهُ علمی در مدت چند سال از من 
آموخته است حالا خود را مبتکر این تحقیق میداند» در حالیکه بنده دو دهه قبل از تولد 
ایشان چنین کاری را شروع و قسمتی از آن را چاپ کرده‌ام. زهی شرف و حقشناسی و 
امانت‌داری! 

تمرین:با هریک از شبه ضمیمه‌های یادشده چند صفت مرکب بیانی بسازید. 
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صفات بیانی مرکب بدینسان ساخته میشوند: 

۱ از اسم و صفت با رابطه اسنادی؛ مانند: دل آزرده؛ تب‌آلوده, خودمختار دلتنگ؛ 
خودآگاه. 

گاهی اینگونه ترکیبها با صفات منفی ساخته میشوند مانند: کارنکرده» رنج نابرده؛ 
درس نخوانده, کس ندید گذرناکرده. 

۲-از مفعول و ريشه مضارع که این موارد بیشتر معنی صفت فاعلی میدهد باین جهت 
در بسیاری از دستورها بآن صفت فاعلی مرخم گفته‌اند. اسم در اين ترکیبها برای فعل 
اغلب در حکم مفعول وگاهی در حکم متمم قیدی یا فاعلست مانند: دانشجو یعنی 
دانش را جوینده» که دانش در حکم مفعول رائی برای جوینده است" و «گوشه‌نشین» 
یعنی در گوشه نشیننده که «گوشه» در حکم متمم قیدی مکان برای «نشیننده» و 
(خودنویس» یعنی خود نویسنده که «خود» در حکم فاعل برای «نویسنده» است. 

گاهی ريشهٌ مضارع در اینگونه ترکیبها معنی صفت مفعولی میدهد همچون: 
خدابخش یعنی خدابخشیده و همچنین است: دلگیر: لگدکوب. پایمال» پی‌سپر 
روشناس وگاهی معنی مصدری دارد؛ مثل دستبوس. 

۳ از قید و ريش مضارع بمعنی صفت فاعلی مانند: سخت‌کوش پرخور زودیاب 
بمعنی سخت کوشنده؛ پرخورنده و غیره. 

۴-از متمم قیدی و ريشهٌ مضارع بمعنی صفت فاعلی؛ مثل: پیشرو بمعنی به‌پیشرونده. 

گاهی ريشه مضارع در اين ترکیبها با «:» و «نا» یا «ب» همراهست بخصوص در زبان 
عامیانه مانند: کارنکن» حق‌تشتاس حق‌ناشناس: شکست‌ناپذی حال نداره ماشین با. 
بنابراین ما صفت فعلی مرکب منفی هم داریم. 

۵ از صفت و اسمی که در حکم مسندالیه است و صفت به‌مسند تأویل میشود مانند: 
تنگدل» سخت‌جان کوژ پشت. بلندقد» چهار نعل؛ چهارچشم پرهیاهوه پر سر و صدا؛ 
پر سوز و گداز» پرجنب وجوش, پرجوش‌وخروش. 


۰ اینگونه ترکیبها از مهمترین صفات مرکب زبان فارسیند و در لغت‌سازی بسیار مورد استفاده قرار میگیرند 
مثل دادستان, دادرس, دانشجو و دهها مانند آن. 


۳۴ دستور مفصّل امروز 


که تنگدل یعنی دلش تنگ است یا دارای دل تنگ. 

۶ از کلماتی که از دو اسم بوجود آمده‌اند و خود بدینسان ترکیب میشوند: 

الف -از مضاف و مضاف‌الیه: مورد نیازه مورد احترام» اهل نظرء اهل دل. 

ب از مشبه‌به و مشبه مانند: شکرلب کمان ابروه سروقد. 

پ -از دو اسم همپایه مانند: گرگ و میش (هوای گرگ و میش). 

ت از دو اسم غیر از اینها مانند: هنرپیشه» جفاپیشه» ستمکار. 

۷-از متعلقات صفت محذوف: پادرمیان زودآشناء محنتآباد» یعنی پادرمیان گذاشته 
و زودآشنا شده با محنت آبادشده. 

۸ از صفت و وابسته‌های آن مانند از خودراضی» منتظر خدمت. سابق براین آماده 
بخدمت. سیرنشده. خلاف‌قانون» ضدملی و غیرانسانی. 

گاهی حرف اضافهٌ اینگونه ترکیبها حذف میشود. مانند «سیراب» و «پرآب» یعنی 
«سیر از آب» و «پر از آب» در این صورت میتوان آنها را از نوع ترکیبهاثی شمرد که در 
شماره چهارم ذکر کردیم. 

٩-از‏ دو صفت يا دو کلمه مکرر دیگر که ممکنست این حالتها را داشته باشند: 

الف بیواسطه مانند: لرزان لرزان جداجدا. 

ب بواسطهٌ حرف اضافه یا الف اتصال: خم‌اندرخم "؛ خراب اندرخراب, گوناگون. 

۰- از حرف اضافه یا گروه حرف اضافه و اسم یا گروه اسمی مانند: بی‌ادب باشرف: 
برقرار» بجاء بموفع» درحال توسعه باین آسانی؛ در دست اقدام بی‌یار و یاور» بی چون و 
چرا؛ بی‌کس و کار؛ بی‌سر و سامان؛ بی‌هنر و بی‌با. 

۱- از فعل یا کلمات اسم شده دیگر و اسم؛ مانند: «بزن بهادر). 

یادآوری: این نوع ترکیبها برای ساختن صفت و قید هردو بکار میروند ولی پاره‌ای از 
آنها بیشتر اختصاص بقید دارند بطوریکه بعضی از آنها تنها بصورت قید استعمال 
میشوند مانند: پدر بر پدر پله‌پله؛ یک بیک» گروه گروه؛ فوج فوج و دهها مانند آن. 


۱ «کاره و «پیشه» در این موارد به پسوند نزدیک شده‌اند و شبه پسوند گردیده‌اند؛ بویژه «کار» که اصلاً میتواند 
در این ترکیبات از پسوندها شمرده شود. 

۲ «خم» را در «خم‌اندرخم» میتوان صفت جای موصوف نیز فرض کرد و در این صورت از نوع ترکیبات شمارةٌ 
پنجم است. 


۳ 2 ی ۳ ۳۳ ی 


بندرت این ساختمان برای ساختن اسم هم بکار میرود» چنانکه پیش از این دیدیم. 


صفتهای م رکب بیانی بشکلی بسیار فشر ده 


صفتهای بیانی مرکب در زبان فارسی بدینسان ساخته میشوند: 

از حروف اضافه و اسم: بموقع باادب؛ بیهوش» برقرا برحذر؛ برپاه برکنار. 

از قید و صفت مفعولی کوتاه: بهزاد ارزان خرید. 

از قید و صفت مفعولی بلند: نورسیده» گران خریده. 

از مفعول صریح و صفت مفعولی: فرمان داده. جان سپرده. خودساخته. یعنی جان را 
سپرده و خود را ساخته. 

از متمم غیرمفعولی یا مفعول غیر صریح و صفت مفعولی: خواب آلوده و ره‌آورد 
یعنی بخوا بآلوده و از راه آورده. 

از پیشوند یا متمم قیدی (با حذف حرف اضافه) و صفت مفعولی: برگشته؛ پیش رفته 
(به‌ پیش رفته). 

از اسمی که نه مفعول است و نه متمم با صفت مفعولی: عادت کرده؛ انجام داده پایان 
یافته خوگرفته. 

از حرف اضافه و متمم و صفت مفعولی: بوجود آمده از دست رفته و برجا مانده. 

از مسند (مکمل فعل ناقص) و صفت مفعولی و فعل ناقص لازم: پاک شده و گمشده. 

از دو کلمهُ مکرر که بهم عطف نشده باشد: دربدر» سربسر؛ گروه گروه و پیچ‌دربیج. 

از باقیماندهٌ اجزاء گروه وصفی فرضئی که هسته آن حذف شده باشد: پادرهوا 
حلقه‌به‌گوش بمعنی پا درهوا مانده و حلقه بگوش کرده. 

از عطف دو صفت بهم با تخفیف ضمه عطف: سفید و سیاه. 

از عطف دو صفت با حذف واو عطف: ازلی ابدی» جسته گربخته. شکسته بسته. 

از مفعول و ريشه مضارع: دلبر» دلستان و دانشجو. 

از قید یا متمم قیدی و ريشهٌ مضارع: سختکوش» پرگوه پیشرو و تخت‌نشین. 

از اسم و صفت با رابطهٌ اسنادی: دلتنگ و سرگردان؛ یعنی دلش تنگ است. 

از صفت و اسم با رابطة اسنادی: تنگدل و خوشحال یعنی دلش تنگ است. 


جح دستور مفصّل امروز 


از صفت و متمم آن با تخفیف کسره: مدیر دروس و رئیس دفتر و ضلّاستعمار. 

از صفت و متمم آن بدون کسره و حرف اضافه: صاحبخانه» صاحبدل» صاحبنظر 
نایب رئیس؛ پرآب (پر از آب). 

از اسم و شبه‌پسوند: ستم‌پيشه» جفاپيشه» ستمکار» هوشیار شیرنشان. خسرونژاد و 
خسروتبار. 

از دو اسم که یکی مشبه و دیگری مشبه‌به است: ماهرو گلچهر و پربرخ. 

از اضافهٌ بعضی اسمها (مثل اهل و مورد) باسم دیگر: اهل دل و مورد احترام. 

از قید یا متمم قیدی و صفت فاعلی تام با حذف حرف اضافه: بازدارنده و پیش‌رونده 
(به‌پیش رونده). 

از مفعول صریح (مفعول رائی) با حذف را و صفت فاعلی: یزدان پرستنده و سخن 
گوینده. 

از اسمی که مفعول یا متمم نباشد و صفت فاعلی تام: عادت کننده و انجام دهنده. 

از مسند با صفت فاعلی تام فعل ناقص لازم: پاک‌شونده. 

از حرف اضافه و متمم و صفت فاعلی تام: بوجود آورنده و از دست دهنده. 

از مسند مفعولی و صفت فاعلی تام فعل ناقص متعدی: خسته کننده و ناراحت کننده. 

تمرین: برای هریک از ساختهای صفت مرکب چند مثال بنویسید و تعیین کنید 
کدامیک از اين ساختمانها فعالست و کدام غیرفعال و کدام بین بین. 


الف غیرفعلی 


۱- با «و» عطف: سر و سفید 
الف از عطف دو صفت بیانی یا دو کلمةٌ صفت شده ت 


۲-بی «و» عطف: جسته گر بخته 
۱ همسانی 
۲ ۱ ۱- باواسطه: کماییش 
ب از قیدها و صفتها و کلمات مکرر یا غیرمکرر 
۲- بی‌واسطه: خوش خوش 
۱- با رابطه ده : ما 
الف ‏ دواسمی 0 ای غرو 
۱-با رابطه استادی 
ِ#ِِ ۲- بی‌رابطه تشبیهی: خسرونژاد 
ب یک اسمی: تنگدل» دورو 


۱ از حرف اضافه و اسم: باادب. برکنار برحق 
۲ وا ئگ ۲ از گروه حرف اضافه و اسم: در حال رشد 
۳ از حرف اضافه و صفت يا قید: بناحق 
۲ بی‌رابطه‌اسنادی | ۴-از صفت يا شبه‌صفت با شبه‌پیشوند یا قید و وابسته‌های آن با حرف‌اضافةٌ کسره: 
قابل‌احترای خواهان توء ضدّ انسان» غیرقابل قبول 
۵ از صفت با شبه‌صفت و وابسته‌های آن با حذف حرف‌اضافه: نایب‌سرهنگه پرآب 


۶ از باقیماند؛ اجزاء گروه وصفی فرضی که هستهٌ آن حذف شده: دست اندرکان پا درهوا 


ان ی منرت 
۳ تاکیدی و اتصالی 
۱-با اسم: رنگ رنگ 
ب -بی‌حرف اضافه 


۲-با صفت: لرزان لرزان 
۱ از مفعول صریح و ريشة مضارع بمعنی صفت فاعلی: دلبر» دلکش 
۲-از قید و ريشة مضارع بمعنی صفت فاعلی: پرخور 


۱- آنها که از ريشه مضارع بو جود میآیند : 
نها که از ری بو جو ۳-از متمم فیدی یا مقعو!. غیرصریح و ريشه مضارع بمعنی صفت فاعلی: تخت‌نشین 


۱-از مفعول صریح و صفت مفعولی بلند: سرسپرده 
الف باصفت مفعولی بلند | ۲-از مفعول غیرصریح با متممقبدی و صفت مفعولی بلند:خوابآلوده 
1۳ 3 ۳ از مفعول غبرصریح یامتمم قیدی و صفتمفعولیکوتاه:خواب‌آلود 
7-انهاکه پا صفت مفعولی بوجود میا ۴-از اسمی که نه مفعولست و نه متمم: عادت کرده 
۵ از حرف اضافه و متمم و صفت مفعولی: از دست رفته 
ب ‏ باصفت مفعولی‌کوتاه| ۶ ازمکمل (مسندفاعلی) ر صفت‌مفمولی فعل ناقص لازم: گمشده 
۷ازمکمل(مسندمفعولی)ر صفت مفعولی فعل نافس متعدی:پسرخوانده 
۳ از پیشوند یا قید شبهپیشوند و یا قید و صفت مقعولی |2۱ صفت مفعولی باند:برآمده: نورسته 
۲-با صفت مفعولی کوتاه: پیش‌خرید. بهزاد 
۱ از قید یا متمم قیدی و صفت فاعلی تام با حذف حرف اضافه: بازدارنده. پیش‌رونده 
۲ از مفعول صریح و صفت فاعلی تام: یزدان پرستنده 
با صفت فاعلی تام ی 
۳ از حرف اضافه و متمم و صفت فاعلی تام: بوجود آورنده 
۴ از مکمل و صفت فاعلی تام فعل ناقص متعدی: خسته کننده: ناراحت کننده 


0 
بیانی مرکب 


عربی در فارسی 


از مضاف و مضاف‌الیه: خلق‌الساعه فوق‌العاده» ذوالجلال. ذی‌نفوذ. 
۲-از موصول وصله آن: مابعد» مادون. 

۳ از صفات عربی و معمول آن (فاعل, مفعول, نایب فاعل جار و 
مجرور): ایرانی‌الاصل, متنازع‌فیه سابق‌الذکر: محکوم علیه, 

عظیم الشآن معظم له. 

۴-از «ب» و «لا۶» نفی جنس و اسم آن: بلاشرط, بلاتکلیف. بلامانع 

۵- از حرف جر و اسم: علی‌السوبه. فیمابین» علی‌الاطلاق 

۶ از «لا» و حرف جر و اسم: لاعن قصد. لاعن شعور لابشرط 

۷- از «ل) و اسم: لامذهب؛ لد کتانته لاطائل» لامکان 

از صفت و موصوف تنوین‌دار: قولاً واحداً 

٩‏ جمله‌های عربی در فارسی: جلْ جلاله؛ عرٌ ذکره» صلی‌الله علیه و 
آله, دامت برکاثه؛ دام اقباله 


تمرین: برای هر یک از ساختمانهای صفت مرکب چند مثال در عبارت بنویسید. 


گروه وصفی بیانی ۳۰۹ 


گروههای وصفی بیانی 


گروههای وصفی بیانی بدینسان بوجود میآیند: 

۱-از یک صفت و وابسته‌ها و همسانهای آن که ما وابسته‌ها و همسانهای صفت را 
خواهیم دید (نگاه کنید به مبحث وابسته‌ها و همسانهای صفت بیانی). اینک فقط چند 
مثال دیگر در این باره ميزنیم: 

«سرشار و لبریز از محبت و مهر» هسته این گروه از دو صفت همپایه تشکیل شده 
(سرشار و لبریز) و متمم آن نیز دو اسم همپایه (محبت و مهر) است. در گروه «سراپا 
مست از شراب غرور» هسته صفت «مست» است و وابسته‌های آن یکی قید «سراپا» 
است که پیش از صفت آمده و دیگر «شراب» است که متمم بشمار می‌رود و خود 
وابسته‌ای دارد و آن «غرور» است که مضاف‌الیه آن شمرده ميشود. 

کی کنند ای از شراب شرک مست زاهدان در کوی ترسایان نشست 
(منطق الطیر) 

از نمونه‌های دیگر گروههای وابستگی وصفی بیانی اینهاست: «دارای ثروت بسیار». 
«بسیار بزرگ»» «بسیار بسیار بزرگ» «منتظر خدمت». «بهتر از این». «از این بهتر)» 
«مردی موسوم بحسین»» «کار توأم با بازی». 

۲- نوع دوم گروههای وصفی بیانی آنهائی هستند که از حرف اضافه يا گروه حرف 
اضافه و اسم یاگروه اسمی بوجود میایند و همانطو رکه در مبحث صفتهای مرکب دیدیم 
بعضی از آنها بدل بصفت مرکب شدهاند؛ از این قبیلند این گروههای وصفی یا صفتهای 
مرکب: در حال بیماری» در حال توسعه. در گردش؛ در جریان» در دست اقدام» چون 
ارغوان بردیوار درآب باین بزرگی باین خوبی؛ بشرح زیر باین شرح؛ بنام حسین» 
موسوم بحسین از قرار هزار تومان از اين قرار» بشرح بالاء باین تام باین اسم باین 
شکل, بان ترتیب در عباراتی مانند: کشور در حال توسعه. حساب در گردش» کار در 
دست اقدام اشخاصی از قبیل هوشنگ مردانی از قبیل شماء کسانی از قبیل حسین؛ 
کسی چون توه می چون ارغوان؛ صورتِ بر دیوان کشتی در آب. مردی باین بزرگی؛ 
آدمی باین خوبی مطلبی بشرح زیر نامه‌ای باين شرح» مردی بنام حسین؛ کسی باسم 
محمود. مبلغی از قرار ده هزار تومان مبلغی از اين قراره مطلبی بشرح بالاء کسی باین 


۳۱۰ دستور مفصّل امروز 





نام مردی باین اسم. کاری باین شکل» وضعی باین ترتیب. 


مثال از قدیم: 
لب چو آب حیات تو هست قّت جان وجود خالی ما را ازوست ذکر رواح 
(حافظ) 
بر برگ گل بخون شقایق نوشته‌اند کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت 
(حافظ ۰ع) 
پیش رویت دگران صورت بر دیوارند نه چنان صورت و معنی که تو داری دارند 
(سعدی) 
کشتی در آب راه از دو برون حال نیست یا همه سود ای حکیم با همه در باختن 
(سعدی» ۵۴) 


این نوع ساختمان همانطور که در مبحث متممهای قیدی نوشته‌ايم ! بیشتر اختصاص 
بگروه قیدی دارد و کمتر بصورت گروه وصفی و صفت بکار میرود و شاید سبب این که 
بعضی از اینها نقش صفت را بازی میکنند تغییر طبقه دستوری باشد. 

ضمناً اینها بیشتر بصورت مکمل و مسند استعمال میشوند مانند: پروندهُ شما در 
جریان است. او در حال نگرانی بود. 

گاهی حرف اضافهة اینها حذف میشود مانند «سلامت» بجای بسلامت در «او سلامت 
است» و «هرچه تمامتر» بجای «تا هر چه تمامتر» یعنی تا حد هرچه تمامتر " یا «بهرچه 
تمامتر». مثال «با سرعت هرچه تمامتر). 


۳-از صفت و صفت آن مانند آبی روشن» سبز سیر. 


وابسته‌های صفت بیانی 
صفت بیانی چند نوع وایسته دارد؛ یکی قید و دیگر متمم صفت و دیگر صفت 
صفت. متمم صفت و جای آن را در جمله در قسمتهای حالات اسم و صفت برابر و 


۱. نگاه کنید بصفحدٌ ۴۹۳-۴۹۸ همین کتاب. 

۲ اینگونه گروهها که بصورت ترکیب هم درآمده‌اند نقش قید و صفت هردو را بازی میکنند و از «هره و «چه» 
بمعنی قدر و اندازه و یک صفت تفضیلی بوجود آمده‌اند؛ زیرا «هرچه تمامتر» یعنی «هراندازه تمامتره و «تا 
هراندازه تمامتر». بنابراین «چه» در اين ترکیبات اسم است. اینها چنانکه دیدیم بدون داشتن پسوند «ترین» 
بعنوان صفت و قید عالی بکار میروند. 


گروه و صفی بیانی ۳۱ 


تفضیلی و عالی دیدیم. حالا میپردازيم بقیدهائی که صفت را مقیّد میکنند: 

قید صفت از وابسته‌های پیشین است و معمولا با صفت خود فاصله‌ای ندارد؛ مانتد: 
مرد بسیار بزرگ. کاری چنین زیاد؛ کوهی چنان عظیم. مثال در جمله: کار شما اینقدر زیاد 
است. شما اینهمه مهر بانید. 

ملاحظات تار بخی: در قدیم گاهی در شعر بین قید و صفت فاصله میافتاده است و 
گاهی هم قید بعد از صفت میآمده است: 

سرد است سخت سنبلاٌ رز بخرمن آر. تا سستلی بعقرب سرما برافکند 

(خافانی) 

ضمناً باید دانست که همه قیدها صفت را مقید نمیکنند بلکه تنها بعضی از قیود 
کیفیت و مقدار و شماره چنین نقشی دارند؛ بنابراین قیدهای زمان مکان ترتیب تأکید و 
نفی بر سر صفت داخل نميشوند. 

از قیدها وگروههای قیدی کیفیت بیشتر نوع اشاری آن از قبیل: چنین چنان اینطوره 
اینگونه و مانند آنها صفت را مقید میسازند مانند «اینطور بد». «آنطور نامناسب» و 


مثالهاثی که پیش از این زدیم. 
مثال برای قیدها و گروههای قیدئی که صفت را مقید کرده‌اند در آثار قدیم: 
چرا همواره چونین مستمندی چرا این سست جانت را پسندی 
(ویس و رامین) 
از آن که که ایدون خوش و خرّمست ‏ که بافرّ فرخ پی آدم است 
(اسدی) 
تو در پیری بدینسان دلستانی چگونه بوده‌ای روز جوانی 
(ریس و رامین) 
بزه کن کمان را و این تیرگز ببدینگونه پسرورده آب رز 
(فردوسی) 
گر تو زین دست مرا بی‌سر و سامان داری من به‌آه سحرت زلف مشوش دارم 
رحافظ) 
به‌سرمای چنین سخت روانسوز نشاید جز کنار دوست جانبوز 
(ویس و رامین) 


«نگون» در این بیت فرالاوی» صفت «آویخته» را مقید کرده است: 


۳۱۲ دستور مفصّل امروز 


آب گلفهشنگ گشته از نسردن ای شگفت ‏ همچنان چون شوشهُ سیمین نگون آوبخته 

بعضی از قیدهای غیراشاری کیفیت هم صفت را مقید میسازند؛ از آن جمله‌اند: 
بظاهره واقعاٌ» حقیقتا ظاهر نسبتاأه عمیقا صرفا؛ باصطلاح. مانند: «اين مرد بظاهر 
آراسته بسیار بدنهاد است» یا «اين مرد ظاهراً آراسته...» دنیای باصطلاح آزاد ل 
آرام» عمیقاً خوشحال. 

این قیدها و گروههای قیدی مقدار هم صفت و قید را مقید میکنند: سخت. بسیار» خیلی» 
کمی کاملث تاحدی کم و بیش تقریبا اینقدن اينهمه» باندازه باین اندازه, چقدر چه و 
مانند آنها. مثال: کاملاً صحیح بسیار زیباه کمی زشت» تقریباً درست. اینقدر مهم اينهمه 
بزرگ باین اندازه خوب. چقدر خوب. چه بد. خیلی زباد. چه خوب. کم و بیش 
مناسب. تا حدّی خوب. 

بعضی از قیدهای صفت بافاصله میآیند: بسیار کاردرستی است. خیلی عمل 
صحیحی کردی. 

بعضی از قیدها و گروههای قیدی شماره نیز صفت را مقید میکند مانند هزار بار بهتر 
هزار دفعه بیشتر: 

بنزد من هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن 
(بهار) 

مثال از قدیم: 

قباد هزاران بار خرمتر گت و او را نواختها فرمود (فارسنامهٌ ابن‌البلخی) 

ملاحظات تاریخی: در قدیم نیز مترادفهای بسیار و سخت و چقدر صفت و قید را مقید 
میکرده‌اند. این عناصر عبارت بوده‌اند از: صعب. نهمار عظیم بسی» بس» نیک و چون 


(بمعنی چقدر) و مانند آنها. 
مر آن پادشا را در اندر سرای یکی بوستان بود بس دلگشای 
(فردوسی) 
چو اندک بود خواسته باکسی زرادیش زفتی نکوتر بسی 
(اسدی) 


1. ٩0 - 62۵1160 ۲۲5۶۵ 0 


گروه وصفی بیانی ۳۱۳ 


میان جامع و این دشت ساهره وادئی است عظیم ژرف. (سفرنامه تاصرخسرو). 
چو ابلیس دانست کو دل بداد برافسانه‌اش گشت نهمار شاد 
(فردوسی) 
«برایشان ببراندیمبارانی چون بد بارانی» (کشفالاسرار)؛ و برایشان بارانی باریدیم 
چون بدبارانی بوده (همان کتاب). 


همسانهای صفت بیانی 

همسانی در صفت بیانی: صفت بیانی مانند اسم دارای نقشها و حالات متعدد نیست زیرا 
صفت در هر حال اسم را وصف میکند؛ خواه بیواسطه و خواه بواسطه ‏ تنها حالتی غیر 
از وصف که برای صفت میتوان قائل شد همسانی است که خود نوعی وصف است و 
میتوان آن را وصف متعدد شمرد؛ مانند درفش سرخ و سفید و سبز. 

صفت بیانی ممکنست همپایه داشته باشد و تفسیر و تأکید شود. 

همپایگی و تأکید صفت مانند یکدیگر است و این احکام را دارد: 

۱-بیواسطه صورت میگیرد مانند «خانهٌ او خوب. زیباء ارزان است.» 

ازین مه پاره‌ای عابدفریبی ملایک طلعتی طاووس زیبی 


(سعدی) 
باز پرسید ز گیسوی شکن‌درشکنش کاین دل غمزده. سرگشته گرفتار کجاست 
(حافظ) 


۲-بواسطه کسره یا حرف ربط همپایگی تحقق می‌یابد؛ مثال برای همپایگی و تأکید با 
کسره: دوست عزیز مهربانم او تنهاي تنهاست. 
خداوند بخشنده دستگیر کریم خطابخش پوزش‌پذیر 
(سعدی) 
مثال برای همپایگی و تأکید با حرف ربط: فریدون مهربان و خندانست. فریبرز یکه و 
ممکنست همسانها بی‌فاصله از هم باشند مانند مثالهائی که گذشت و ممکنست که 


. برای صفتهای پواسطه که علاوه بر وصف موصوف مکمل فعل ناقص نیز میشوند. میتوان حالت مکملی یا 
مسندی نیز قائل شد ولی اینگونه مکتلها بخصوص آنها که با فعل ناقص لازم میآیند چون کارشان وصف 
است. بهتر است همانطور که پیش از این نوشته‌ایم صفت بواسطه نامیده شوند. 


۳۳۳۳ دستور مفصّل امروز 


بین آنها کلمه‌ای فاصله شود مثل: «او مهربان است و خوشرو». «اين حسن است یا 
حسین» «فریبرز تنهاست تنها». ممکنست این مورد را از مقولهٌ حذف فعل ربطی گرفت 
یعنی خوشروست. تنهاست. 

تفسیر صفت بیانی: صفت بیانی ممکنست تفسیر داشته باشد مثال: نیکو یعنی خوب. 
ایشان را نعام صادر خوانند ای بازگشته از آب خوردن (التفهيم ۱۱۱) 


گروههای وصفی بیانی ترجمه‌ای 

از اقسام گروههای وصفی. آنهاثی هستند که از یک صفت و متمم آن بوجود میآیند. 

اینک گروههای وصفثی که تحت تأثیر ترجمه از آثار غرب در عصر ما بوجود 
آمده‌اند: 

آتش‌افروز جنگ آماده عمل خارج از گود. دور از مرکز؛ بلجن کشیده شده تشن 
حقیقت. تولیدکننده نفت. جالب توجّه. حاکم بر سرنوشت. درنظر گرفته شده. زائیده 
صنعت و دانش» ساخت امریکاء ساخت شوروی سازنده تاریخ» سرگرم کار سرگرم 
مطالعه شبیه یکدیگر, ضامن سعادت ملت» طرفدار انگلیس» طرفدار غرب. عازم 
امریکاء عاشق صلح, عاشق کاری» عالم اقتصاد (اقتصاددان)؛ عامل استعماره عامل 
امپریالیسم. عامل بی‌اعتنائی» عامل فروش» فاتح باندونگ (چوئن لای» قربانی جنایت؛ 
محبوب مردم. محبوب همه مخصوص اوه مختضص اوه مدافع سیاست. مرهون او 
مسوول کاری» مطابق میل. 


صفت و گروه وصفی عددی (عدد) 
صفت عددی يا عدد آن است که شماره یا ترتیب موصوف را تعیین کند مانند: دو 
روز» سه کتاب روز دوم سومین سال. 
صفت عددی بردو قسم است یکی صفت عددی اصلی با عدد اصلی دیگر صفت 
عددی ترتیبی یا عدد ترتیبی یا عدد وصفی که اولی برشماره و دومی بر ترتیب دلالت 
ميکند. 


موصوف عدد اصلی را معدود هم میتوان گفت مانند «کتاب» در «ده کتاب». 


صفت عددی (عدد) ۳۱۵ 


صفت و گروه عددی اصلی (عدد اصلی) 

عدد اصلی بر تعداد و شمارهُ معدود دلالت میکند؛ مانند: «چهار کتاب» و «ده ماه». 

ساختمان عدد اصلی: عدد اصلی يا بسیط است يا مرکب: 

عددهای اصلی بسیط عبارتند از: یک دوه سه چهار پنج شش. هفت. هشت. نه 
ده پیست سی» چهل؛ شصت. نود» صد. هزار؛ کرور میلیون میلیارد. 

یادآوری: «میلیون» و «میلیارد» که از کلمات فرنگیست میتواند در فارسی از عددهای 
بسیط شمرده شود. «هیچ)» را هم میتوان از این اعداد بشمار آورد. 

عددهای اصلی مرکب عبارتند از: بازده دوازده. سیزده. چهارده. پانزده. شانزده» 
هفده» هجده (هیجده)» نوزده» پنجاه. هفتاد هشتاد دویست. سیصد. چهارصد» 
پانصد» ششصد هفتصد» هشتصد نهصد. 

ملاحظات تاریخی: در قدیم بجای بعضی از این عددهای مرکب بخصوص در شعر 
صورتهای دیگری بکار میبرده‌اند؛ مانند: دوصد» سه صد. ده و دوء ده و شش و ده‌چهاره 
بترتیب بجای دویست. سیصد. دوازده. شانزده و چهارده: 

بزرگی سراسر بگفتار نیست . دوصدگفته چون نیم کردار نیست 


(سعدی) 

گزین کرد هم در زمان پهلوان ده و دو هسزار از دلاور سران 
(اسدی) 

ده و شش هزار از مهانٍ سرای  .‏ ز گوهر کمرشان ز دیبا قبای 
(اسدی) 

من کیستم که برمن؛ نتوان دروغ بستن ‏ . نه فرص آفتابم, نه ماه ده چهاری 
(منوچهری) 


یادآوری: ترکیب بعضی از اینها مانند یازده و دوازده پیچیده است و تشخیص اجزاء 
در آنها آسان نیست و تمیز بسيط يا مرکب بودن بعضی هم مانند نود و چهل با معیارهای 
امروزی زبان» خالی از اشکال نمیباشد. 

گروه عددی اصلی: از عطف (همپایه‌سازی) بعضی از عددهای بسیط يا مرکب بهم 
گروه عددی اصلی بوجود میآید؛ مثل: بیست و یک. هشتاد و هفت. هزار و دویست و 
هشتاد و نه. 


دب دستور مفصل امروز 


این عناصر از عدد بزرگتر آغاز و به‌عدد کوچکتر ختم میشوند مانند مثالهائی که 
دیدیم. 
پاره‌ای از این گروهها مخثف شده تبدیل به‌عدد مرکب گردیده‌اند مانند: بیست و 
یک سی و دو؛ چهل و پنج» ولی صد و یک هزار و هزار و یک و امثال آن مرکب نشده‌اند. 
عددهای اصلی مضاعف: بعضی از عددها مانند هزار و صد خود صفت عددی میگیرند 
و به‌عدد بزرگتری بدل میشوند و بصورت عدد مرکب درمیآیند که میتوان آنها را اعداد 
اصلی مضاعف نامید. مثل: سه هزار» صدهزار پانصدهزار. دیدیم که برخی از این 
عناصر بدل بعدد مرکب شده‌اند مانند چهارصد. تهصد. هشتصد. هفتصد. 
یادآوری ا: چند. همه بسیار» اندک و هیچ صفاتی هستند که جنبة عددی هم دارند. 
(اند» نیز از عددهای اصلی مبهم است که از سه تا نه را میرساند مانند «پنجاه و اند سال 
زندکن کرد: 
یادآوری ۲: عددهای اصلی با کلمات دیگر ترکیب میشوند و کلمهٌ مرکب میسازند؛ 
مانند: یکسان؛ یکروزه. دواسبه» یکتا؛ دورو. مثال در عبارت: کار یکسان؛ محصول 
یکروزه. خدای یکتا؛ آدم دورو. 
عدد اصلی اگر با کلماتی بیاید که بمعنی «بار» و «دفعه» باشند. گروه قیدی شماره 
تشکیل میدهد؛ مانند: یکبار؛ دوبان صددفعه صدبار: صدبار با او بگردش رفتم. 
ملاحظات تاریخی: در قدیم ره پی» نوبت. کرّت و مانند آنها بمعنی «بار» و «دفعه» نیز 
با اعداد اصلی گروه قیدی شماره تشکیل میداده‌اند: 
یکره ز ره دجله منزل به‌مدائن کن . . وزدیده دوم دجله برخاک مدائن ران 
(خافانی) 
هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی از اینطرف که منم همچنان صفائی هست 
(سعدی) 
ای خداوندی که با تأیید عشقت مشتری ‏ هر زمان صدیی به‌ذات تو تبرک میکند 
(سیف اسفرنگ) 
خیز و گلگشت چمن کن که بماندست براه. چشم نرگس که تویک پی بخرامی بروی 
(امیر خسرو دهلوی) 
«چون یک کرّت در رنج افتاد و تیر نکبت درع او گسست هر ساعت سیل آفت قوی‌تر 


صفت عددی (عدد) ۳۷ 


و موج محنت هائلتر میگردد» (کلیله و دمنه). 
گاهی «بار» و «دفعه» و مترادفهای آن حذف میشود: 
ببوستان ملوکان هزار گشتم بیش (دقیقی) یعنی «هزاربار». 


روشنگر 

گاهی بعد از عدد اسم يا کلم دیگری میاید که معنی معدود را روشنتر میکند و 
ابهامش را برطرف میسازد؛ از اینرو میتوان آن را روشنگر معدود یا روشنگر نامید؛ مانند: 
دو حلقه چاه ده من گندم» یک مثقال زعفران. 

معدود بعد از روشنگر را میتوان متمم آن دانست. در این صورت روشنگر خود 
موصوف عدد ميشود. دلیل آن هم اینست که اسم را در اين موارد بصورت متمم هم 
میتوان بکار برد و پیش از آن حرف اضافه آورد و گفت: «یک منقال از چای»» «یک قبضه 
از تفنگ)». 

روشنگرها عبارتند از: تن و نفر در انسان؛ رأس در حیوان؛ دست در لباس, قبضه در 
شمشیر و سلاحء عّاده در توپ. فروند در کشتی و هواپیماء جلد در کتاب. طاقه در شال؛ 
دانه و عدد در تخم‌مرغ و پسته حلقه در انگشتری و لاستیک» رشته در لو مثال: ده 
دست لباس» پنج جلد کتاب و مانند آنها. 

روشنگرهائی هم هستند که بر مقدار و واحد و زمان و نوع معدود دلالت میکنند؛ 
مثل: مثقال من» خرواره سیر» ساعت. روز جریب. فرسخ. مقدار؛ نوع؛ طور؛ قسم» 
عدد کیلومتر؛ کیلوگرم؛ کیلو؛ گرم متر؛ مترمربع؛ سانتیمتر؛ آهم هکتاره آمپر؛ ولت؟؛ 
مثال در عبارت: دو مثقال زعفران» چهار خروار گندم؛ سه سیر فنده پنج من نأن» 
یکساعت کار یکروز رام دو جریب زمین؛ سه فرسخ راه یک مقدار نان یک نوع آدم؛ 
یک قسم لباس یک کیلو نان. 

در این موردها میتوان بجای «یک». «ی» وحدت يا نکره آورد مانند: نوعی لباس 
ساعتی کار مقداری شکر پاره‌ای نان قدری پنیر. 

پیش از هر معدود و موصوفی نمیتوان از اینگونه کلمات آورد. اما کلمهٌ «عدد» و «تا» 
را میتوان در بسیاری از موارد بکار برد مانند: سه عدد کتاب ده عدد مروارید. یک عدد 


شمشی ده تا فاشق, بیست تا دکمه صد تا کتاب. 


۳۱۸ دستور مفصّل امروز 


روشنگر گاهی برای تأکید و تقویبت عدد است بخصوص («تا» و «عدد»؛ مانند: دو تا 
کتاب. دو عدد آجر. 

بعد از عدد و روشنگر گاهی ضمیر متصل یا منفصل میآید. هردوتاشان» هرسه 
تفرشان. 

چنانکه دیدیم در این موردها گاهی «هر) در آغاز عبارت میاید. 

برای آگاهی بیشتر از روشنگر نگاه کنید بصفحهٌ ۲۳۱ همین کتاب. 


عدد اصلی و اسم 

عدد اصلی هم نشانه‌های اسم را دارد و هم نشانه‌های صفت بیانی راء بنابراین تعیین 
طبقهٌ دستوری آن کار آسانی نیست. اینک نشانه‌های اسم در آن: 

۱-صفت بیانی اکثر پس از اسم و بعد از کسره میأید در حالیکه این اعداد پیش از اسم 
میآّیند و از لحاظ شکل شبیه بهاسمهای مضافی میگردند که بدون کسره یا حروف اضافهة 
دیگر پیش از متمم خود قرار یگیرند؛ مثل: دختر دائی» پسر عمه» همه جا. 

۲-مثل اسم پیش از بعضی از آنها عدد میأید مانند سه هزار نهصد» هفتصد. 

۳-گاهی در قدیم معدود آنها پس از حرف اضافه میآمده است و در این صورت بشبه 
مضاف و شبه مضاف‌الیه شبیه میشوند: 

دگر صد هزار از گهردار تیغ ز پیش و زپس خود همی تاخت میغ 


(اسدی) 

هزار اسب رود از فسیله گزید دو ره ده هزار از بره سر برید 
(اسدی) 
امروز هم میتوان معدود را یس از «از» آورد مانند دو تا از شماء یکی از کتابهاه یک 


عدد از قاشقها. 

۴-.بعضی از عددهای اصلی مثل اسم. نشانة جمع میگیرد و بر مقدار نامعینی دلالت 
میکند مانند: صدها زن. دهها مرد؛ هزاران کتاب. این عددها عبارتند از: ده صد. هزارء 
میلیون ده هزار: صدهزار. 

۵ عدد کسری که نوعی عدد اصلی است بیش از پیش به‌اسم نزدیک میشود 
بطوریکه آخر آن مثل اسم کسره میگیرد مانند: نصف روز چهار یک مال» یک پنجم 


صفت عددی (عدد) ۳۱۹ 


سرمایه. 

۶-بعضی از عددها مثل اسم نشانهٌ نکره میگیرند مانند: یکی گربه» نیمی از اینها. 

یادآوری: آمدن «ی» در آخر «یک» که هر دو بر وحدت دلالت میکنند من باب تقویت 
معنی و تأکید است. 

با اين توضیحات اگر عددهای اصلی را اسم بگیریم باید آنها را از اسمهای مبهم و 
ناقص بشمار آوریم که برای روشن شدن معنی به‌وابستهُ پردازنده که همان معدود آنها و 
روشنگر باشد نیاز دارند همچنان که در نحو عربی هم در تعریف تمیز میگویند: کلمه‌ای 
است که برای رفع ابهام کلمه یا جمله میاید. بگفتة دیگر تمیز عدد که آن را موصوف عدد 
میخوانیم برای رفع ابهام و نقص آن میاید. 

اما نشانه‌های صفت در عددهای اصلی اینهاست: 

۱-گاهی مثل صفت قید میگیرند مانند: تقریباً ده روزه درست بیست مثقال". 

۲-از لحاظ معنی با صفتهائی از قبیل بسیاره اندک و کم نزدیکند؛ مثلاً میگوئیم هزار 
کتاب کتاب بسیار؛ دو کتاب, چند کتاب, کتاب اندک یا کمی کتاب. 

۴۳مانند هر صفتی معنی اسم را مقید میسازند. 

۴مطالب شماره‌های ۱و ۳و ۴ و ۵و ۶که از نشانه‌های اسم است در عین حال نشانة 
بعضی از صفات هم هست زیرا: 

الف: بسیاری از صفتها از جمله صفات اشاره و پرسشی و تعجبی و بعضی از صفتهای 
بیانی پیش از موصوف میآیند مانند: اين کتاب کدام قلم چه کتاب بدی؛ هر شب 
مختصر کاری» خوب آدمی؛ بد مردی. 

ب: تنها مضاف‌الیه و شبه مضاف‌الیه پس از حرف اضافه نمیآیند بلکه متمم صفت هم 
بعد از کسره و حروف اضافهٌ دیگر قرار میگیرد مانند: خواهان تو پر از آب. بنابراین اگر 


۱ ملاحظات تاریخی: در قدیم نیز گروههای قیدی شماره مانند دوره (یعنی دوبار) و نظایر آن بر سر عدد 
میآمده‌اند در حالیکه اینها بیشتر بر فعل یا صفت یا قید داخل میشوند چنان که میگوئيم: سه بار آمدم. کار 
او صد بار کاملتر از شماست. اینک مثال برای اینگونه قیدها بر سر عدد اصلی از قدیم: 


دو ره چارصد تنگ قرطاس چین پسلنگینه چرم سفن ه مچنین 
(اسدی) 
از ابیات وا دوره سی هزار مرآن جمله در شوه کارزار 


(فردوسی) 


+ ۳۲ دستور مفصّل امروز 


بعد از عددها کسره یا حرف اضافه دیگری بیاید. همانطور که آن را مشابه اسم میکند 
همانند صفت نیز میگرداند. 

پ: صفتهای جای موصوف هم نشانةٌ جمع و نکره میگیرند مانند: سیاهی را دیدم 
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. 

با این توضیحات نمیتوان عدد اصلی را بطور قطع اسم یا صفت گرفت و این که 
دستورنویسان پیش از ما هم آن را نوع خاصی از کلمه دانسته و آن را نه جزء اسم 
شمرده‌اند» نه در زمر صفت چندان هم از مرحله بدور نبوده‌اند. آنچه میتوان گفت 
اینست که باید دربارهٌ صفتهائی که پیش از اسم میآیند مانند صفت اشاره. پرسشی؛ 
عددی مبهم و تعجبی تحقیق بیشتری نمود و تکلیف این گونه کلمات را که همه مشابه 
یکدیگرند یکجا روشن کرد و این کار البته مستلزم پژوهش فراوانتر و دقبقتریست. 


عد دکسری 


عدد کسری بر پاره‌ای از عدد اصلی دلالت میکند بنابراین از اقسام عدد اصلی است 
و قائل شدن طبقهٌ خاصی برای آن لازم نیست. همانطور که گفتیم اینگونه اعداد باسم 
بیشتر نزدیکند زیرا مثل اسم مضاف میشوند و با کسره بکار میروند مانند: نصف شب 
نیمه شوال» چهار یک مال. «نیم» مثل اسم «ی» نکره هم میگیرد: نیمی از مردم؛ نیمی 
دیگر. 

ملاحظات تاریخی: «نیم» در قدیم هم بی‌کسره میامده است مانند (نیمروز) و هم با 
کسره مانند «نیم دیگر. در این بیت سعدی «نیم» بهر دو صورت دیده میشود: 

نیم نانی گر خورد مرد خدای بذل درویشان کند نیم دگر 


ساختمان عدد کسری 

عدد کسری ممکنست بسیط باشد مانند: نصف و نیم و ثلث و خمس و ربع. و 
ممکنست مشتق باشد مثل: «نیمه» و ممکنست مرکب باشد چون چهار یک. 

عددهای کسری مرکب بدینسان ساخته میشوند: 

۱-از یک عدد اصلی و «یک» مانند چهار یک پنج یک؛ صد یک. این نوع ساختمان 


صفت عددی (عدد) ۳۳۱ 


از قدیم در فارسی معمول بوده است. 

۲-از یک عدد اصلی و یک عدد ترتیبی مثل «یک دوم» و «سه پنجم». این ساختمان 
که با دقت بیشتری مفاهیم عددی را میرساند در قدیم سابقه ندارد و تحت تأثیر ترجمه از 
زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شده است !. 

۳ از عدد اصلی و «در» و عدد اصلی دیگر مانند: پنجاه درصد» صددرصد و یک در 
هزار. 


عدد اصلی و موصوف آن 
صفت عددی اصلی امروز پیش از موصوف (معدود) میآید» مانند: سه سال ده روز. 
ملاحظات تاریخی و مقابله‌ای 
در قدیم عدد اصلی بعد از موصوف هم میآمده است مانند: سال سی؛ غلامی 
بیست. تنی چند. در این صورت معنی تقریب نیز میداده است؛ باین معنی که مثلا 
«غلامی بیست» یعنی «در حدود بیست غلاع). اینگونه صفتها گاهی مثل صفات بیانی 
پس از کسره و بعد از موصوف هم میامده‌اند: 
شیخ بود او در حرم پنجاه سال با مریدٍ چارصد صاحب کمال 
(منطق الطیر) 
«مرید چارصد» یعنی «چهارصد مرید). 
هرکسی را ز جهان بهر؛ُ او پیداست . گرچه هر چیزی زین طبع چهار آید 
(ناصر خسرو) 
موصوف اینگونه کلمه‌ها با آنکه اغلب معنی جمع دارد معمولا مفرد است و چنانکه 
دیدیم این عددها را میتوان از نشانه‌های جمع گرفت. 
در عربی معدود گاهی جمع است؛ مانند «اربعة رجال» و گاهی مفرد مثل «اثنی عشر 
کتابا». در انگلیسی و فرانسه معدود بیش از یک جمع است مانند ۱0۳۲65 ع (ده مرده 
فرانسه) و ۲6۵75 ۲60 (ده سال. انگلیسی). 
در فارسی قدیم نیز گاهی معدود جمع میشده است مانند: چهار ارکان» چهار امهات» 


۱ زیرا در آن زبان است که مثلاً میگویند: 6مطغع0 ععلآ یعنی یک دوم و نك ع1501 یعنی سه دهم. 


۳۳۲ دستور مفصّل امروز 


چهار اسطقسات؛ هفت مردان هفت فراء» سه خواهران» سه موالید» ده انامل. 
«دو معتمدان این دو مهتر با پیاده‌ای پنجاه بر سر آن قلعه ببودند». 
پس از تحصیل دین از هفت مردان پس از تنزیل وحی از هفت فرا 
(خافانی) 


صفت عددی ترتیبی (عدد ترتیبی) 


این کلمات ترتیب موصوف را معین میکنند مانند نفر اول» روز دوم سال سوم. 
عددهای ترتیبی عبارتند از نخست. اول؛ یکم. دوم سوی سیم چهارم؛ بعد. آخر 
دیگر اولین» ددیگر: سدیگر» نخستین سومین و مانند آنها. اینها بیشتر از عددهای 
اصلی بصفت نزدیکند؛ زیرا مهمترین دستهٌ آنها (نخست. دوم سوم چهارم...) مثل 
صفتهای بیانی» پس از موصوف و کسره (-) میآیند مانند: کتاب اول» شاگرد دوم و بهمین 
جهت اینها را اعداد وصفی هم تامیده‌اند. 

ساختمان عددهای ترتیبی: عددهای ترتیبی گاهی بسیطند مانند: نخست. اوّل» دیگر 
بعد» آخر و گاهی مشتقند مثل: نخستین؛ دوم و گاهی مرکب یا پیچیده چون چهاردهم. 

عددهای ترتیبی مشتق از لحاظ ساختمان برسه دسته‌اند: 

یکی آنهائی که با افزودن پسوند «م بعددهای اصلی بوجود مییند مانند: دوم» سوم 
چهارم بیست و یکم. اینها چنان که دیدیم امروز بعد از موصوف و کسره (-) قرار 
میگیرند. 

ملاحظات‌تاریخی: در قدیم اعداد ترتیبی پسین گاهی پیش از موصوف هم میآمده است 
مانند: سوم روز دوم روز. 

ز مستی همان روز باز ایستاد دوم روز رفتن نیامدش یاد 
(فردوسی) 

پس اینگونه صفات بجز نخست. اول»۱ بعدء آخر و دیگر مشتقند. زیرا پسوند دارند و 
بعضی از آنها که از گروههای عددی اصلی مثل «بیست و دو» و «صد و بیست و چهار» 
بوجود میآیند» پیچیده‌اند یعنی هم مرکبند و هم مشتق مانند (بیست و دوم»» اصد و 


. «اول» در عربی اسم تفضیل مذکر و در فارسی صفت عددی ترتیبی است. 


صفت عد دی (عدد) ۲ ۲ ۱ 


پیست و چهارم». 

«دیگر» علاوه بر ترتیب برابهام نیز دلالت میکند. بنابراین از صفتهای مبهم نیز هست و 
میتوان آن را عدد ترتیبی مبهم نامید؛ مثال: سال دیگر. 

نوع دوم صفات عددی ترتیبی از افزودن پسوند «ین» بصفتهای دسته نخست تشکیل 
میشود مانند نخستین» اولین» بیست و دومین و...؛ پس اینها هم مشتقند. اين دسته امروز 
بیشتر پیش از موصوف میأیند یعنی از وابسته‌های پیشینند مانند: نخستین روز» سومین 
نفر. 

نخستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان کیومرث بود 
(فردوسی) 

با اینحال میتوان آنها را پس از موصوف نیز بکار برد مانند روز نخستین, نهایت آنکه 
این شیوه بیشتر ویژه ادبا و پیروان سبک قدیم است. 

این صفتها امروز بیشتر بیواسطه بکار میروند. مثال: روز سوم روز نخستین. 

نوع سوم: امروز به‌بسیاری از این صفات یائی هم افزوده میشود مانند: اولی» دومی» 
آخری» سومی. این عناصر هم بصورت صفت بکار میروند مانند نظر اولی و هم بصورت 
اسم مثل: اولی از دومی زرنگتر است. البته کاربرد اینها امروز در نقش اسم بیشتر است. 

یادآوری: «ی» را در این عناصر میتوان مخفف «ین» هم دانست زیرا حذف نون بعد از 
«ی» در موارد دیگر هم نظیر دارد مانند «زمی» از «زمین». به‌مبحث تخفیف نگاه کنید. 

صفتهای عددی ترتیبی میتوانند جانشین موصوف شوند وکار اسم را انجام دهند. در 
اینصورت بیشتر در جمله نقش متمم قیدی را بازی میکنند مانند: «اول او آمد بعد من» که 
«اول» صفت جای موصوف است یعنی «بار اول»؛ ضمناً اینها را میتوان متممهای قیدئی 
دانست که حرف اضافه آنها حذف شده است؛ باین معنی که «اول» درواقع «در بار اول» 


یا «در اول» بوده است. در این حال اینها را قید ترتیب هم میتوان گرفت ". 


ملاحظات تاربخی 
اینک مثالهائی برای اینگونه صفتهای جای موصوف که بحالت متمم قیدی یا غیر از 


. بصفحاه ۴۳۹۸ همین کتاب نگاه کنید. 


۳۳۴ 
فریدون ز کاری که کرد ایزدی 
سدیگر که گیتی ز نابخردان 
چو این دانش آمد برفت آن ند نخست 
بدادند نزد فریدون پیام 
نیست از من عجب به گستاخی 


بهپنجم بگفتار ناسودمند 


چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه 


دستور مفصّل امروز 


نخستین جهان را بشست از بدی 
جهان‌ویژه بر خویشتن کرد راست 
بیاسود و بستد ز دست بدان 


(فردوسی) 

چو نادیده شد چیز نامد درست 
(اسدی) 

نخست از جهاندار بردند نام 
(فردوسی) 


که تو دادی به‌اولم دسته 
(رودکی) 

تن خوبش دارد به‌درد و گزند 
(فردوسی) 

نشست از بر تخت پیروز شاه 


(فردوسی) 


یادآوری: امروز تحت تأثیر ترجمه‌های ناقص از زبانهای خارجی عدد اصلی را بجای 
عدد ترتیبی بکار میبرند؛ ء؛لا میگویند صفحه دوازده» قرن نوزده» درس چهار: سال 
هزار و سیصد و چهل. استواریک, ستوان دی سرهنگ دوه بجای صفحه دوازدهم قرن 
نوزدهم» درس چهارم سال هزار و سیصد و چهل و هشتم استوار یکم سرهنگ دوم. 
البته این نوع استعمال در قدیم هم گاهی سابقه داشته است. 


پسوندهای عددساز 


این عنصرها چنانکه دیدیم عبارتند از: «2ع) و« مین» که باخر عددهای اصلی 
میچسبند و عدد ترتیبی میسازند؛ مانند: دوم و سوم و دومین و سومین. این عناصر را 
میتوان از پسوندهای صرفی و دستوری نیز بشمار آورد؛ بنابراین صرفی یا اشتقاقی بودن 
این سازه‌ها محل بحث است و محتاج بپژوهش بیشتریست. 


صفت و گروه وصفی مبهم ۳۳۲۵ 


صفت وگروه وصفی مهم 


صفت مبهم آنست که با ابهام توضیحی درباره موصوف بدهد؛ مانند: هر روز» هیچ 
۳ص صفت مبهم اصلی؛ مثل: هر. 


صفت وگروه وصفی مبهم اصلی 
صفت مبهم اصلی آنست که با ابهام و بدون پرسش و تعجب توضیحی دربارة 
شوم نها 
این عناصر علاوه بر ابهام بر امور دیگری از قبیل چگونگی» مقدار» شماره و اشاره 
هم دلالت میکنند و بطور کلی میتوان آنها را بر دو دسته تقسیم کرد یکی منفی دیگر 


مه 


مثبت. 
ا-منفیها عبارتند از هیچگونه و هیچ؛ مانند: هیچ کتابی نخریدم هیچگونه خبری از او 
ندارم. هیچ نوع و هیچ قسم را هم میتوان از گروههای وصفی این طبقه شمرد. 
۲_مثبتها که خود در این موارد بکار میروند: 
الف -برای وحدت مانند یک و فلان؛ مثال: یک شبی, فلان مرد. 
ملاحظات‌تاریخی: (یکی» در قدیم نیز از اين قبیل بوده است: 
یکی گربه در خانهٌ زال بود که برگشته ایام و بدحال بود 
(سعدی) 
کنون ای سخنگوی بیدار مغز ‏ یکی داستانی بیارای نغز 
(فردوسی) 
ب -برای شماره و مقدار؛ مانند: چند چندین, اينهمه» اینقدره چندان» هرچه. هروفت» 
هرقدن هرمقدار هراندازه آنچه آنهمه. مثال در عبارت: چند روز» چندین مرد اينهمه 
بزرگواری» اینقدر مال» هرقدر کان هراندازه کتاب. هرمقدار پول؛ هرچه آدم بود آمده 
آنچه مرد بود آنجا بود؛ و از این قبیل است این صفتها و گروههای وصفی: خیلی؛ 
مقداری. تعدادی. عده‌ای» شماری. قدری. بعضی بسیاری کمی» برخی» چند قسم. 
چند نوع و مانند آنها. 


۳۳۶ دستور مفصّل امروز 


برخی را هم که بحثشان گذشت! اگر صفت بگیریم باید از اين دسته شمرد. مثالی از 
قدیم: 

«هرچه درویشانند مر ایشان را وامی ده و آنچه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه تا 
دیگر گرد تو نگردند» (گلستان). 

پ -برای شمول که خود بر دو قسم است یکی آنکه بر توزیع دلالت میکند و آن تتها 
کلمهٌ «هر» است مانند: هرهفته. هرده نفر» هر شب. 

دیگر آنکه کلیّت و تعمیم را میرساند و آن همه و مترادفهای آنست از قبیل: همگی؛ 
کلیه قاطبه» تمام. 

یادآوری: ابهام (همه» و (هیچ» باندازه کلمات مبهم دیگن: تیستخا: تفا (همه» و 
مترادفهای آن را چنانکه پیش از اين هم اشاره کردیم؛ اسم نیز میتوان شمرد. زرا مثل 
اسم کسره میگیرد (همهةُ مردم) و در جمله نقش اسم را بازی میکند یعتی مضاف‌الیه. 
متمم مفعول و مسندالیه میشود: همه دانند که در صحبت گل خاری هست (مسندالیه)؛ 
او با همه سخن میگفت (متمم قیدی) بیخبر از همه (متمم صفت)؛ ولی در گروههائی 
مانند همه جاء همه روز همه شب. بصفتهای عددی و اشاره نزدیک میشود زیرا «همه 
روز» مثل «دو روز» و «آن روز» است. در اینصورت نیز «همه» را میتوان اسم مضافی 
گرفت که کسره آن حذف شده است همانطور که در ترکیبات و گروههائی مانند 
دختردائی» پسرعمه و صاحبخانه دیده ميشود. 

ت -برای کیفیت؛ مثل: یکنوع نوعی» قسمی و مانند آنها؛ اینها را هم اگر بخواهیم 
صفت وگروه وصفی بگيريم باید از صفات مبهم به‌حساب آوریم منتها این عناصر فقط 
بر کیفیت دلالت میکنند؛ مثال: نوعی کتاب یکنوع لباس» هرنوع کار هرقسم کاغذ» 
هرچه ادم. 

ث -برای کیفیت و اشاره و تشبیه؛ مانند: چنین؛ اینگونه اینطور چنان آنطوره اینچنین؛ 
آنچنان این قبیل» از این قبیل؛ مثال در عبارت: چنین مردی» اینگونه مردم» اینطور آدمها؛ 
چنان ضرب شستی. اینچنین آدمهائی از اين قبیل آدمها. 

صفت مبهم وموصوف آن: موصوف صفاتی که بر کیفیت و اشاره دلالت میکنند امروز با 


۱. بصفحة ۱٩۱‏ همین کتاب نگاه کنید. 


صفت و گروه وصفی مبهم ۳۳۷ 


نشان جمع میگیرد و يا علامت نکره (به‌مثالهای بالا نگاه کنید). 
موصوف هم این صفتها بعد از آنها میآید و امروز بیشتر «ی» نکره میگیرد. پیش از 
این هم گفتیم بسیاری از اینها از نشانه‌های نکره بشمار میروند ولی با بعضی از آنها گاهی 
«ی» نکره هم میأید که گاهی معنی تقریب میدهد؛ مانند: چند روزی» هر روزی» هیچ 
کسی یعنی حدود چند روز وگاهی نمیآید؛ مثل: چند روز هر روز؛ هیچ کس. 
گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت بمعشوق نگفت 
(حافظ) 
گاهی موصوف این عناصر؛ پیش از صفت هم میأید؛ مانند: فرق چندانی. 
ملاحظات تاریخی: در قدیم موصوف صفتهای مبهم اصلی گاهی پیش از آنها میآمده 
است مانند: «ایامی چند» و «پیغامی چند» و «شکاری چنین»: 
حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند. محرمی‌کوکه فرستم بتو پیغامی چند 
(حافظ) 
گوزن است اگر آهوی دلبر است شکاری چنین در خور مهتر است 
(فردوسی) 
موصوف «چنین» در اين حال گاهی کسره هم میگرفته است: 
لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ عشقبازان چنین مستحق هجرانند 
(حافظ) 
یادآوری: تشخیص دقیق بعضی از صفتهای مبهم. از اسم چنانکه دیدیم کار آسانی 
نیست. 
ساختمان صفتها و گروههای وصفی مبهم اصلی 
چند هیچ همه و هر بسیطند و چنین» چنان؛ چندان» چندین اینهمه آنهمه 
کر ترا سر مسا تن 
صفتهای مرکب مبهم بیشتر آنهائی هستند که از «این» و «آن» و کلمات دیگر بوجود 
آمده‌اند. بر روی هم صفات مرکب و گروههای وصفی مبهم بدینسان ساخته میشوند: 
۱-«این» و «آن» در آخر کلم مرکب است مانند چنین و چنان و چندان و چندین (در 
اصل (چون آن» و «چون این» و «چند این») 
۲-«این» و «آن» در آغاز گروه يا کلمهٌ مرکب است مانند اینطور اینگونه» این مقداره 


۳۳۸ دستور مفصّل امروز 


این نوع» این قبیل» اینطوری» این شکلی. 

۳-این» و «آن» هم در آغاز و هم در پایان کلمه آمده است: اینچنین آنچنان. 

۴-از «یک» و اسم مانند یکنوع؛ یک قسم: بک قسم لباس» یکنوع آدم. 

۵-از «هر» و اسم؛ مثل: «هرچه»؟ مثال: هرچه باغ بود دیدیم. 

صفتها وگروههای وصفی مبهم اصلی در کلام:این صفتها معمولا بواسعطه‌اند ولی گاهی 
بیواسطه بکار میروند. مثال برای کاربرد بواسطه آن: اوضاع روزگار چنین است. 

جام می و خون دل هر یک بکسی دادند در دایرة قسمت اوضاع چنین باشد 

(حافظ) 
مثال برای استعمال بیواسطه صفات مبهم: چنین روزگاری» چنان اوضاعی. 
تمرین: هریک از صفتها و گروههای وصفی مبهم یاد شده را چندبار در جمله بکار 


صفت وگروه و صفی مبهم پرسشی (صفت وگروه وصفی پرسشی) 


این صفتها و گروههای مربوط بآنها علاوه بر پرسش بر معانی دیگری از قبیل: 
چگونگی؛ شماره. مقدار ابهام و تعیین نیز دلالت میکنند و عبارتند از: 

۱- چه. چگونه کدام. چطور برای کیفیت و چگونگی و تعیین مانند: چه درسی؟ 
چگونه آدمی؟؛ کدام کتاب؟ 

( کدامین) در قدیم بمعنی کدام» بعنوان صفت پرسشی بکار رفته است: «پس کدامین 
شهر از آنها خوشتر است.» (مولوی) 

گروههای وصفثی مانند چه نوع چه قسم. چه شکل و نظایر آنها را هم باید از اين 
دسته شمرد: چه نوع لباسی؟ چه شکل آدمی؟ چه قسم پارچه‌ای؟ 

چنانکه دیده میشود موصوف اینها (بجز موصوف کدام) امروز معمولا با «ی» نکره 
همراهست و این نشان میدهد که این صفات و گروههای وصفی بر ابهام نیز دلالت دارند. 

۲-چند و چقدر و چندم و صدی چند و چند درصد برأی مقدار و شماره؛ مانند: چند 
کتاب؟ چند درصد مردم خوبند؟ 


«چه مقدار» را هم از گروههای وصفی این دسته باید شمرد: «چه مقدار پول لازم 


صفت مبهم و گروه و صفی پرسشی ۳۳۹ 


داری؟» «تا لشکر دشمن چه مقدار راه باشد؟» (دارابنامه پیغمی). 

ملاحظات تاریخی: «چه» در قدیم هم برای مقدار بکار رفته است: «هیچ میدانی که چه 
کرده‌ای و چه نامداران را بهلاک انداختی» (دارابنامه بیغمی) یعنی چقدر از نامداران را. 

۳-هیچ و هیچگونه برای نفی مانند: هیچ عاقلی اینکار را نمیکند؟ هیچگونه کوششی 
برای پیشرفت خود کرده‌ای؟ 

۴-موصوف بیشتر این صفات. امروز «ی» نکره میگیرد. مانند مثالهائی که دیدیم اما 
در قدیم بویژه در شعر بی «ی» هم میاأمده است. 

چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی دل دوستان شکستی بر دشمنان نشستی 


(فروغی) 
هیچ دانا هیچ عاقل این کند با کلوخ و سنگ خشم و کین کند 
(مولوی) 


یادآوری: کلماتی مانند «نوع» و «قدر» و «مقدار» را در این ترکیبها و گروهها میتوان 
اسم هم گرفت؛ در این صورت «چه» صفت آنهاست و اسم پس از آنها را باید متممشان 
فرض کرد زیرا مثلاً میتوان گفت: (چه مقدار از آب» و «چه قدر از ابنها»» «چه قسم از این 
لباسها». با این ترتیب اینگونه کلمات و گروهها؛ مشابه عددهای اصلی و بعضی از 
صفتهای مبهمند. 

صفات و گروههای وصفی پرسشی هم بیواسطه بکار میروند مانند مثالهائی که دیدیم 
و هم بواسطهٌ فعل ناقص مثل: «کتاب من چه شد؟». «ثروت او چه قدر است؟», «حال 
شما چطور است؟». «کلاه شما کدام است؟» 

یادآوری: صفتهای پرسشئی از قبیل چه. چگونه؛ چطور با قید مشترکند (جز «کدام»). 
بعضی از این صفات مشترک با قید بیواسطه بکار نرفته‌اند مثل: چون» چراء چسان و در 
قدیم بواسطه فعل ناقص صفت شده‌اند: 

ز گریه مردم چشمم نشسته در خونست ببین که در طلبت حال مردمان چونست 

رحافظ) 

ساختمان صفتهای پرسشی: از این صفات «کدام» و «چند» و «هیچ» بسیطند و «کدامین» 
که در قدیم بکار میرفته مشتق است؛ زیرا با پسوند «ین» ساخته شده است. 

صفات مرکب و گروههای وصفی پرسشی» درا او رنه و اسم ساخته میشوند؛ 
مانند: چگونه؛ چطور؛ چقد چه مقدار چه نوع, چه شکل. 


۳۳۰ دستور مفصّل امروز 


صفت مبهم تعجبی (صفت تعجبی) 

الفاظ این صفتها از همانهائیست که در صفت پرسشی دیدیم. این عناصر علاوه بر 
تعجب بر چگونگی و مقدار و اشاره نیز دلالت میکنند و عبارتند از: 

اه گرهعت ری گرگ کیب ار گر ف گرا تالیتبانر 
گردشی!» «بر مرکبی تکاور چون کوه بادپای» چگونه مرکبی کوچک سری خرد گوشی 
گوهر چشمی!» (دارابنامه بیغمی) «شما عجب آدمی هستید!» 

۲ چه چقدر آنهمه» اينهمه اینقدن آنقدر» چندان و مانند آنها برای مقدار و 
تعجب. چه عطری. چه طعمی» «شما چقدر گوسفند دارید!» 

یادآوری ا: صفتهای تعجبی, بیواسطه بکار نمیروند و نمیتوان آنها را بصورت مکمل 
فعل ناقص آورد. 

یاد‌آوری ۲: کلماتی که بین صفتهای تعجبی و پرسشی و صفات دیگر مشترکند» در 
تلفظ با هم تفاوت دارند. مثلاً تلفظ «چه» تعجبی با «چه» پرسشی فرق دارد. 


اسم تعجبی 
صفت تعجبی میتواند جای موصوف بنشیند و اسم تعجبی بوجود آورد مانند: «چها 
کردی» یعنی چه کارهائی کردی و «چه کشیدم» بمعنی چه رنجی کشیدم. 


صفت اشاره 


صفتهای اشاره آنهائی هستند که با اشارهٌ حسی موصوف را نشان میدهند و عبارتند 
از: 

۱-اين و آن برای مطلق اشاره. 

۲-همین و همان برای هویت و اتحصار و تأکید: همان مرد؛ همین زن. 

۳ چنین» چنان اینچنین» آنچنان از این قبیل» آنگونه اینگونه. اینطور آنطور این 
قبیل و مانند آنها برای چگونگی و ابهام و تعجب. 

۲ اينهمه اینقدر آنقدر و آنهمه و نظایر آتها برای مقدار مبهم. مثال: اينهمه کار 
آنهمه لشکر, چنین کاری چنان آدمی. 

موصوف این و آن و همین و همان «ی» نکره نمیگیرد ولی میتواند «ی» معرفه (ی 


صفت مبهم تعجبی ۳۳۱ 


موصول) بگیرد مانند: «آن کتابی که خواندی مال من بود). 

درباره چنین چنان اینقدر اينهمه و مانند آنها که از صفات مبهم نیز هستند» پیش از 
این هم سخن بمیان آوردیم ا. 

بسیاری از صفتهای اشاره بجای موصوف می‌نشینند؛ از این رو بعضی از 
دستورنویسان بتقلید از فرنگیان در چنین حالتی آنها را ضمیر اشاره" نامیده‌اند. مانند: آن 
را دیدم» اين را میدانم همان را میگویم. 

چنین و چنان و اينهمه و اینقدر و آنهمه و مترادفهای آن بصورت قید هم بکار میروند 
مانند: «او به‌ما چنین نوشت» «چرا با آنها چنان کردی». 

ساختمان صفتهای اشاری: میدانیم که (اين» و «آن» بسیط است و همین و همان مرکب. 
دربارهٌ ساختمان چنین و چنان و اینقدر و... پیش از این در مبحث صفات مبهم گفتگو 
کردیم ؟؛ ولی یادآوری این نکته مفید است که «این» یا «آن» همیشه در ساختمان صفات 
مرکب و اشاری وجود دارد. 

یادآوری: صفتهای اشاری امروز» پیش از موصوف میآیند مانند: آن کتاب» این مرده 
همان روز» چنین کاری» چنان روزی. ولی در قدیم بعضی از اینها مانند چنین و چنان بعد 
از موصوف هم میامده‌اند: 

گوزنست اگر آهوی دلبر است شکاری چنین در خور مهتر است 


(فردوسی) 
لاف عشق وگله از پار زهی لاف دروغ عشقبازان چنین مستحق هجرانند 
(حافظ) 


صفت اشاره و موصوف آن: گفتيم صفت اشاره بیشتر پیش از موصوف قرار میگیرد 
مانند: این مرد» ان روز همان دم. 

صفت اشاره هم بیواسطه میآید مانند: اين کتاب و آن قلی و هم بواسطهٌ فعل ناقص و 
بعنوان مسند و مکمل مانند: کار من اینست. هوشنگ همانست. 

ای معلم غم و رنج تو همانست که بود رقم مزد و حقوق تو چنانست که بود 

چنین است کردار این کوژپشت ‏ گهی پشت زین وگهی زین به‌پشت 


۱ ببخش صفتهای مبهم اصلی نگاه کنید. 


ه) آذادتاعجمجع جمد۳۳۵ .2 


۳ ببخش صفتهای مبهم اصلی نگاه کنید. 


۳۳۲ دستور مفصّل امروز 
کلباتی دربارة صفت 
دربارهٌ صفت این نکته‌ها و ویژگیهای مشترک و کلی را میتوان یادآور شد: 
همه صفات بجز معدودی جانشین اسم میشوند اعم از صفت عددی يا ترتیبی یا 
اشاره یا بیانی. در اینصورت نشانه‌های اسم از قبیل پسوند جمع و نکره میتواند همراه 
آنها شود؛ مانند سیاهان را دیدم» هیچ دوئی نیست که سه نشود. 
شیخ گفتا خمر کردم اختیار باس‌دیگر ندارم هیچ کار 
(عطار) 
اول بسم‌الله» فلانی رفت. من هیچ نمیدانم (یعنی من هیچ چیز نمیدانم)) کدام را 
می‌پسند ی آنچنان را آنچنان‌تر میکند. 
ملاحظات‌تاریخی: «کذامین» در قدیم هم بصورت صفت بکار رفته است مانند: 
پس کدامین شهر از آنها خوشتر است گفت آن شهری که در وی دلبر است 
(مولوی) 
و هم بصورت صفت جای موصوف: 
کدامین راست گیرم زین دو سوگند کدامین راست گیرم زین دو پیوند 
(ویس و رامین) 
صفتهای دیگری مانند «چند») و «چنین) هم در قدیم بجأی موصوف می‌نشسته است: 
(تو چه کسی که بر دست و بازوی خود چنین مغرور شده‌ای که چنین‌ها میگوئی» 
(دارابنامه بیغمی» ج ۰۱ ص ۸۴۸). 
همانطور که دیدیم بعضی از صفتهای عددی ترتیبی جانشین اسم بعنوان متممهای 
قیدئی که حرف اضافهٌ آنها حذف شده است بکار میروند مانند: «اول او آمد» بعد من). 
ولی بعضی از صفات مانند «هر» نمیتوانند جانشین موصوف شوند مگر در ترکیب 
(هرکه» که «هر» در اینجا بمعنی «هرکس» است. 
«چه» هنگامی که نقش اسم را بازی کند میتواند از صفتهای جانشین موصوف شمرده 
شود مانند چه میگوئی؟ یعنی چه چیز میگوئی؟ پس چه در اینحال بمعنی «چه چیزی» و 
(چه چیز) است. 
۲-گاهی کلمات دیگری از قبیل اسم نیز میتوانند نقش صفت را بازی کنند مانند 
«تمام» و «کمال» بجای «تام» و «کامل» و «سلامت» بجای «سالم» و «عدل» بجای «عادل» 
و «تکمیل» بجای «کامل»: ظرفیت تکمیل است. او سلامت است. در عربی بکار بردن 


کلیاتی دربارة صفت ۳۳۳ 


اسم بجای صفت را وسیله تأکید و مبالغه میدانند مثلا: «زید عدل» یعنی «زید بسیار عادل 
است). 

۳ چنانکه دیدیم تشخیص درست و دقیق برخی از صفتها از اسم کاریست دشوار از 
آن جمله‌اند صفتهای عددی اصلی و مبهم و بعضی از کلمه‌ها که بر مقدار دلالت میکنند. 
از اين قبیلند: بعضی پاره‌ای. قدری» نوعی یکنوع یکساعت» یکروز در عباراتی مانند: 
بعضی مردم پاره‌ای نان قدری آب؛ نوعی پارچه یکنوع لباس یک ساعت کار یکروز 
راه. یک مثقال چای که پیش از این بتفصیل دربار؛ آنها بحث کردیم. (نگاه کنید 
بصفحه‌های ۳۱۸و ۳۲۵). 

۴مطابقهةً صفت و موصوف: صفت در فارسی امروز چنانکه در مورد صفتهای بیانی و 
عددی دیدیم با موصوف مطابقه نمیکند نه در افراد و جمع و نه در تذکیر و تأئیث. بِفتة 
دیگر صفت امروز مفرد است اگرچه موصوفش جمع باشد؛ مانند: مردان بزرگ» زنان 
دانا. حالا دربارهٌ صفتهای دیگر مثال میزنیم: آن مردان این کتابهاه چه کتابهائی؟ کدام 
شهرها؟ بنابراین صفت در فارسی مفرد است مگر آن که جانشین موصوف و تبدیل باسم 
گردد. تنها بعضی از صفتهای عددی مانند: ده و صد و هزار جمع میشوند بی‌آنکه جنبة 
وصفی خود را از دست بدهند و فایدهٌ اين کار نیز دلالت عدد بر ابهام و کثرت است؛ 
مانند: دهها کتاب» صدها بار» هزاران نفر. 

ملاحظات تار بخی: در قدیم گاهی صفت با موصوف جمع مطابقه میکرده است: 

ببصفای دل رندایٌ صبوحی‌زدگان بس در بسته بمفتاح دعا بگشایند 

(حافظ) 
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند 
رحافظ) 

مطابقة صفت و موصوف در عدد و جمع در زبان پهلوی نیز معمول بوده است و 
طبری هم گاهی استعمال کرده است ولی بعد از قرن ششم این قاعده از بین رفته است 
(سبک‌شناسی» ج ۲ ص ۷۷. 

مثالهای زیادی در صفحه ۷۷ جلد دوم سبک‌شناسی بهار هست: 

«ناجوانمردان یارانم مرا فرو گذاشتند تا مجروح شدم» (بیهقی: بنقل از سبک» ج ۲) 
ص ۷۷). 

(چکنم این بی حمیّتان لشکریان کار نمیکنند» (بیهقی. بنقل از سبک. ج ۰۲ ص ۷۷. 


۳۳۴ دستور مفصّل امروز 


۵-صفت و قید: بیشتر صفتها با فید مشترکند. تمام صفتهای بیانی و عددی ترتیبی که با 
پسوند (2 م) ساخته میشوند قید یا متمم قیدی هم میتوانند بشوند و همچنین است 
صفتهائی مانند: چه. چنین؛ چنان اینگونه اینطور اینهمه اینقد یکساعت» قدری. 
ولی صفات عددی اصلی و «این» و «آن» و «هر» امروز بصورت قید بکار نمیروند. 

ملاحظات‌تاریخی: در قدیم «این» و «آن» بمعنی چنین و چنأن و بصورت فید هم بکار 


رفته‌اند: 
آن کنم من که وفق رای شماست رای من جستن رضای شماست 
(نظامی) 
این که گوئی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم 
(مولوی) 
یعنی اینطور یا آنطور بکنم. 


([... پیغام داد که علی تا این غایت نه آن کرد که اندازه و پایگاه او بود). (ییهفی) 
در قدیم عدد اصلی نیز بندرت بصورت قید بکار رفته است: 


شیخ گفتش گر بگوئی صد هزار. من ندارم جز غم عشق توکار 


(منطق الطیر) 
ببوستان ملوکان هزار گشتم بیش گل شکفته به‌رخسار کان تو ماند 
(دفیقی) 


یعنی هزار بار گشتم یا صد هزار بار بگوثی. 

عدد اصلی امروز وقتی نقش قید را بازی میکند که با بعضی از اسمها بیاید مانند: 
هزار دفعه. ده بار» یک ساعت. یک ذره: «او یک ذره هم غذا نمیخورد»» «من صدبار او را 
نصیحت کردم). 

در زبانهای دیگر صفات بیانی (20[66076 902[1621176) با گرفتن پسوندهائی خاص 
قید میگردند مثلاً در عربی صفت؛ تنوین نصب میگیرد و بدل بحال یعنی قید حالت 
میشود. 

در انگلیسی پسوند «7» و در فرانسه پسوند «062» صفت را بدل بقید میسازد اما 
ساختمان زبان فارسی طوری است که صفت بیانی و عدد ترتیبی برای قید شدن نیازی 


بپسوند ندارند زیرا این دو نوع صفت امروز معمولا پس از کسره (-) و بعد از موصوف 


کلیاتی دربار؛ صفت ۳۳۵ 


میآیند ؛ مانند: مرد خوب. روز نخست دست اول» پس اینها در حقیقت دارای علامت 
صفتند. ولی وقتی قید فعل شوند دارای جای مشخصی در جمله نیستند و بعد از کسره 
(-) هم نمیآیند: «من خوب او را دیروز تماشا کردم»؛ «من او را دیروز خوب تماشا 
کردم»» «خوب من او را دیروز تماشا کردم» «من اول میخواستم بانجا بروم»» امن 
میخواستم اول بانج بروم». 

اگر این کلمات قید قید یا قید صفت هم بشوند تشخیصشان آسان است؛ زیرا در این 
حال پیش از صفت يا قید میایند مانند: مرد بسیار شریف» او خیلی تند حرکت میکند. 

تشخیص کلمات دیگری که در حالت صفت شدن پیش از آنها کسره نمیآید تا حدی 
از قید فعل مشکلتر است اینجا تنها یک میزان هست و آن اینست که اگر صفت باشند 
به‌موصوف میچسبند و فاصله‌ای با آن نمیگیرند ولی اگر قید فعل باشند در جمله 
متغیرند؛ مانند: «چنین مردی» (صفت) «من دیروز چنین باو نوشتم» یا «باو چنین 
نوشتم» (قید). اینگونه کلمات اگر قید صفت و قید قید شوند بمقید خود میچسبند در آن 
صورت تمیز آنها از صفت. يا از راه معنی است و با از راه نشانه‌های اسمثی است که 
ممکن است در موصوف باشد مثال برای صفت: «چنان آدمی» (موصوف «ی» نکره 
دارد) «بچنین آدمهائی». چنانکه دیده میشود پیش از گروه «چنین آدمهائی» حرف اضافه 
«به» آمده است که نشانهٌ اسم یاگروه اسمی است پس «آدم» که هسته اين گروه است نیز 
اسم میباشد ولی در «مردی چنین بزرگ»؛ «چنین» قید «بزرگ» است که صفت است و 
این را از معنی آن در مييابیم. 

تمیز صفتهائی که مکمل فعل ناقص میشوند از قید مشکلتر است مثلاً (چنین» در 
جمله‌هاثی مانند «وضع ما چنین است» یا «او را چنین می‌پنداشتم» فرق اساسی با همان 
کلمه در وقتی که قید فعل است ندارد: «باو چنین نوشتم». اینجا تنها ناقص یا تام بودن 


فعل معلوم میکند کلمه صفت است یا قید. 
فیروند: 


۱. گاهی ممکنست بین صفت و موصوف کلماتی مانند قید صفت فاصله شود مانند «مرد بسیار خوب» یا 
«مردی بسیار خوب». 


از لحاظ معنی از نظر ساختمان از نظر موصوف ازنظرمطابقه .از لحاظ درجه نظرمقایسه 


۱-مکان: نزدیک الف ‏ فارسی تبار: خوب ۱ آزاد: خوب ۱ مطلن: خوب 
۲ زمان: بعد ۱ بسط 8 ۱-بواسطه: لب خندان ۱ مطابقه در افرا 
۱ ۰ ب صفات عریی‌و خارجی | "۶ تٍِِ_ِ ی ۲ 
۳ مقدار: بسیار تبار: شریف وجیع: تاجوقمرهان باران| ۲- ضعیف: کمی خوب | ۲ برایر: بهمان اندازه خوب 
۱ ییا ۲ ی 
" * ] ۲ چگونگی و حالت(فاعلی مشتق: دانا ۳ متوسط: بانداز؛* ] ۲. تفضیلی: خوبتر 
مفعولی. نسبی» تشبیهی) ]۲ فربيط ۲.بواسطه: ابن‌سینا دانشمند بود | ۲_ صفت مژزی: | کافی خوب 
۵-رنگ: سبز مرکب: خوشدل والده محترمه ۴-قوی: خیلی خوب | ۴-عالی: خوبترین 
۱-اصلی: در 
۲ عددی ۱ 
۲- ترتیبی: درم 
۱ اشاره‌مطلق: اين -آن [۱-بسیط: خوب 
۲- هویت: همین - همان 
1 9 مشتن: دانا 
مقدار مبهم: اینهمه س هط 
۲ چگونگی و ابهام: اینگونه مرکب: خویشتن‌دار 
۱ بسیط: همه 
مشتق: چندین 
۲- فیریسیط 
۲-منفی: هیچ مردی مرکب: اینگونه 


۱ چگونگی و تعجب: چطور گردشی! 


۲ مقدار و تعجب: چه عطری! 


زا ۱ 


۱ کیفیت و چچگونگی: چگونه 


۳- نقی: هیچ هیچگونه 


۱ بسیط: چند 
۲ مشتق: کدامین 


۱ مثبت (برای: وحدت. شماره و مقدار. شمول. کیفیت و اشاره) 
۱- مهم اصلی 
۴ مرکب: چطور چگونه 





۱- از لحاظ معنی: اشاره ببانی میهم عددی. 


پواسطه با اسنادی: آن مرد بزرگ بود. 


بو 


اقسام صفت پیشین: دو کتاب. هر روز 
۱- بسیط: خوب 
۳-از نظر ساختمان مشتق: ستمگی دانا 


۲ف‌سط 
یرس تا 


سس دستور مفصّل امروز 


گروههای اسمی 


گروههای اسمی مجموعه‌هائی هستند که از اسم و همسانها و وابسته‌های آن بوجود 
ميایند. 

این گروهها بر سه قسمند: ۱-گروههای اسمی یک هسته‌ای یا یک مرکزی یا 
وابستگی ۲-گروههای اسمی چند هسته‌ای یا چند مرکزی یا همسانی ۳-گروههای 
اسمی آمیخته . 


گروه اسمی یک هسته‌ای يا وابسنگی 

گروههای اسمی یک هسته‌ای یا وابستگی آنهائی هستند که از یک هسته و یک 
وابسته یا وابسته‌ها بوجود میآیند مانند «کتاب مفید» و «کتاب مقید من». 

گروههای اسمی یک هسته‌ای یا وابستگی را برحسب اقسام وایسته‌های آن به‌سه 
قسم تقسیم میکنیم: ۱-گروههای اسمی با وابسته‌های پیشین ۲-گروههای اسمی با 
وابسته‌های پسین ۳-گروههای اسمی با وابسته‌های گردان "» یعنی وابسته‌هائی که هم 
پیش از اسم میآیند و هم بعد از آن. 

برای آنکه ساختمان اقسام این گروهها روشن شود ما اقسام وابسته‌ها را در اینجا باز 
میگوئیم و برابطة ساختمانی آنها با هسته نیز اشاره می‌کنیم: وابسته خود ممکنست گروه 
باشد یعنی مثلا گروه اسمی. گروه وصفی گروه قیدی و غیره باشد که آگاهی از آن 
مستلزم پژوهش بیشتریست که ما آن را به فرصتی دیگر محول ميکنیم. 


وابسته‌های پسین گروه اسمیی 
این وابسته‌ها امروز عبارتند از: بیشتر صفات بیانی» صفات عدد ترتیبی با پسوند 

۱. مراد از گروه آمیخته آنست که از چند هسته بوجود آمده باشد ولی در آن وابسته نیز وجود داشته باشد؛ 
مانند «مرد و زن شاد» که شاد وابسته گروه دو هسته‌ای «مرد و زن) است. 

۲ وابسته‌های گردان از اقسام وابسته‌های لغزان هستند. وابستة لغزان آنست که جای ابتی در گروه ندارد 
بلکه ممکنست تغییرکند. وابستة لغزان خود به‌دو قسم تقسیم میشود؛ یکی «وابستة گردان» بعنی آنکه هم 
پیش از هسته میاید و هم بعد از آن؛ مانند: «فقط من» و «من فقط». دیگر وابسته گریزان و آن وابسته‌ایست 
که‌گاهی از هستة خود دور میشود و گروه گسسته میسازد مانند «او مرد خوبیست! و «او مردیست خوب؛. 
وابستة لغزان گروه لغزان میسازد. 


گروههای اسمی ۳۳۹ 


«2 ۰۸ مضاف‌الیه‌های پسین» بعضی از شبه مضاف‌الیه‌هاه شبه بدل (شاخص) پسین. 
جمله‌وار وصفی. جمله‌وارة مضاف‌الیهی» جمله‌وارهُ بدلی» صفات حصری پایانی. 

این وابسته‌ها را از لحاظ همراه بودن یا نبودن آنها با کسره میتوان به‌سه دسته تقسیم 
کرد: یکی آنهائی که با کسره میآیند و عبارتند از: مضاف‌الیه پسین و صفت بیانی پسین و 
صفت عددی ترتیبی با پسوند (م). 

دوم آنهائی که بدون کسره میآیند و عبارتند ا: ۱-شبه بدل پسین ۲-جمله‌وار 
مضاف‌الیهی ۳ جمله‌وارهٌ وصفی ۴ جمله‌واره بدلی. 

سوم آنهائی که گاهی کسره میگیرند و گاهی نمیگیرند مانند بعضی از شبه 
مضاف‌الیه‌ها. مثل فرار از مدرسه. کوشش برای استقلال» که «کوشش» و «فرار) هم 
میتوانند کسره داشته باشند و هم ممکنست بدون آن باشند. 

این گروهها را از لحاظ دیگر میتوان به‌اين اقسام تقسیم کرد: ۱-گروههای اضافی ۲- 
گروههای شبه اضافی ۳-گروههای صفت‌گیر ۴-گروههائی که شبه بدل پسین دارند ۵ 
گروههائی که وابسته آنها جمله‌واره‌اند. اینک هریک از وابسته‌های پسین اسم را شرح 
میدهیم: 


مضاف‌الیه کسره‌دار یا مضاف‌الیه پسین: چنین گروههائی از مضاف و مضاف‌البه بوجود 
میآیند یعنی از دو اسم که یکی از آنها بوسیلهٌ کسره» وابستهُ دیگری ميشود. دربارهُ این 
نوع گروهها و ساختمان آنها در کتابهای دستور بخصوص در رسالهٌ اضافةٌ دکتر معین 
مطالب فراوانی نوشته شده است. 

گروه اضافی امروز غالباً از گروههای لغزانست زیرا بعضی از صفتهای پسین بین 
مضاف و مضاف‌الیه قرار میگیرند مانند «کتاب من» که میتوان گفت: «کتاب سبز من» و نیز 
«اطاق سوم مهمانخانه» و «لباس سفیدش». 

امروز بین اجزاء اين قسم گروهها فعل قرار نمیگیرد بلکه فقط صفاتی که گفتیم واقع 
میشود. برای آگاهی بیشتر از اضافهٌ کسره‌دار نگاه کنید بصفحهٌ ۲۱۸ همین کتاب. 

شبه بد ل (شاخص) پسین: کلمه‌هائی مانند میرزاه خان آقا؛ میرء جان. شاه سلطان» کی 
و مانند آنها وقتی بدون کسره و بدون واسطه بعد از اسمهای خاص قرارگیرند شبه صفت 
یا شبه بدل یا شاخحص پسین نامیده میشوند چه اینها در معتی نوعی صفت و وابسته‌اند اما 
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از لحاظ ساختمان به‌بدل نزدیکند. زیرا اولاًکسره که بیشتر علامت صفت و وابستگی 
است همراه آنها نیست و مانند بدل بیواسطه در کنار واژهٌ قبل از خود قرار میگیرند. انیا 
بیشتر با اسم خاص میایند و بر لقب و غیره که از ویژگیهای بدلست دلالت میکنند ولی بر 
روی هم جنبهٌ وابستگی آنها از جنبهٌ همسانیشان بیشتر است. با این حال باید در این باره 
تحقیق بیشتری کرد. مثال: ملکشاه. کریم خان؛ عباس‌میرزا» برادرجان خواندمیر» من 
بنده حسنآقا و فیره. بسرای آگاهی بیشتر از این قسم وابسته‌ها 
بصفحهٌ ۲۳۲ همین کتاب نگاه کنید. 

صفتهای پسین: صفات پسین عبارتند از: صفتهای بیانی صفتهای عددی ترتیبی با 
پسوند «2م» و بعضی از کلمه‌های قصر و حصر. 

در این گروهها ابتدا هسته میآید و سپس صفت قرار میگیرد مانند کتاب سفید و گاهی 
بین بعضی از صفت و موصوفها فاصله هم میافتد مانند: کتاب سبز دوم کتاب بسیار سبز. 

صفات بیانی و صفات عدد ترتیبی بعد از کسره میأیند و گروه لغزان بوجود میآورند. 
بین موصوف و صفت بیانی گاهی قیدهای صفت قرار میگیرد مانند: «مرد بسیار شجاع» 
وگاهی نیز بين آنها فعل واقع میشود مثل «او مردیست شجاع» که «تست» و «بسیار) بین 
مرد (موصوف) و شجاع (صفت) قرار گرفته است. اگر موصوف با «ی» نکره یا معرفه 
باشد پیش از صفت یا گروه وصفی کسره نمیآید مانند: مردی خوب. مردی بنام حسنء 
شخصی موسوم به حسین. 

بین صفت عددی ترتیبی و موصوف نیز ممکنست صفت بیانی يا گروه وصفی بیانی 
بیاید مانند: کتاب درسی دوم يا کتاب بسیار سبز دوم. 

در قدیم اين نوع گروهها؛ لغزندگی بیشتری داشته‌اند زبرا صفات بیانی و عددی 
ترتیبی گردان بوده‌اند یعنی هم پیش از موصوف میآمده‌اند و هم بعد از آن مانند: روز 
سوم و سوم روز ماه فریبنده و فریبنده ماه. در حالیکه امروز فقط اگر موصوف مصدر 
باشد بعضی از صفتهای بیانی پیش از آن هم میتوانند بياینده مانند: درست نوشتن و 
نوشتن درست و همچنین تنها عدهٌ معدودی از صفات مانند: خوب. بد» یگانه؛ تنها و 
مختصرگاهی پیش از موصوف هم قرار میگیرند؛ مثال: تنها مرد خوب: بد کاری؛ خوب 
آدمی. مختصر پولی. 

صفات حصری پسین: بعضی از واژه‌ها و عناصر قصر و حصر مانند «و بس» و «والسلام» 
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همیشه بعد از موصوف میآیند و بعضی دیگر مانند «فقط» و «تنها» گردانند یعنی هم پیش 
از موصوف و هم بعد از آن قرار میگیرند و گروه اسمی لغزان يا گسسته تشکیل میدهند. 

اک مس نا شرامتتور ام ترا ی 
گسسته اسمی تشکیل میدهند مانند: «حسن خندید وبس)» که «وبس» صفت «حسن) 
است منتها صفت گسسته از موصوف یعنی «فقط حسن خندید». «فریدون میخندید و 
والسلام». اینها چون در آخر جمله قرار میگیرند غالباً با موصوف فاصله دارند ولی گاهی 
بلافاصله بعد از موصوف هم واقع میشوند و آن در صورتیست که موصوف در آخر 
جمله باشد مانند: «من رفتم بمدرسه وبس» که این مورد امروز کمتر استعمال ميشود. 

یادآوری: جمله‌ای که با «و یس» و «والسلام» بکار میرود این ویژگیها را دارد: 

این دو عنصر دستوری با آنکه فقط در آخر جمله میآیند و جای ثابتی دارند میتوانند 
تمام اجزاء کلام از قبیل مسندالیه؛ مفعول متمم قید و فعل را وصف کنند مثلاً در عبارت 
«من هوشنگ را در خیابان دیدم و بس»؛ (و بس» هم میتواند متعلق به«من» باشد و هم 
به«هوشنگ» و هم به«در خیابان» و هم به«دیدم»؛ ولی متعلق به‌عنصریست که دارای 
تکیه خاص حصر و قصر باشد. 

به‌اين ترتیب این دو عنصر مورد استعمال خاصی دارند که شاید در زبانهای دیگر 
نظیر نداشته باشد؛ زیرا اولاً تعلق آنها به‌هسته از روی تکیهُ خاص هسته معلوم میشود. 
اناً هميشه در آخر جمله ميآیند. الا هم اسم را وصف مینمایند و هم کلمات دیگر را؛ 
بنابراین هم نقش قید را بازی میکنند و هم کار صفت را انجام میدهند؛ پس طبقه 
دستوری مشخصی هم ندارند؛ از این‌رو دارای وضع دستوری خاصی هستند و به‌همین 
سبب میتوان برای آنها در دستور طبقه خاصی نیز قائل شد مثلاً آنها را کلمات یا عناصر 
پایانی حصر نامید. اما اگر بخواهیم آنها را در طبقات دستوری موجود قرار دهیم باید در 
دو طبقه جایشان دهیم: 

۱ هنگامی که اسم و ضمیر را وصف میکنند آنها را صفت بخوانیم مانند من او را 
دوست دارم وبس. زیرا «وبس» «او» را وصف میکند که ضمیر است. 

۲-وقتی که فعل و جمله و صفت و قید و متمم وکلمات دیگری غیر از اسم و ضمیر را 
وصف و مقید میسازند آنها را قید بشماریم. اما اشکال این تقسیم‌بندی در اینست که طرز 
استعمال این دو عنصر با استعمال صفات و قبود دیگر فرق دارد و اینها دارای مورد 
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استعمالی مخصوص بخودند؛ مثلاً قیدها متمم و کلمات دیگر را مقید نمیکنند در 
حالیکه این عناصر چنین میکنند یعنی ما قید برای «در خانه» و «با اتوبوس» نداریم ولی 
عناصر پایانی حصر این نوع گروهها را هم وصف میکنند مانند من در خانه میمانم و بس. 
«تنها» و «فقط» هم از کلمه‌های حصر و قصرند ولی چون از وابسته‌های گردان و لغزانند 
آنها را در جای دیگری مورد بحث قرار میدهیم. 

شبه مضاف‌الیه پسین: شبه مضاف‌الیه گروه اسمی با اسمی است که بوسیلهً حرف 
اضافه‌ای غیر از کسره به‌هستهُ خود مربوط شود؛ چون: «کار در مدرسه» و «کوشش لازم 
برای صلح» که «در مدرسه» و «برای صلح» شبه مضاف‌الیهند. در این گروهها گاهی 
چنانکه دیدیم علاوه بر حروف اضافة دیگر کسره نیز افزوده میشود مانند: «درمانِ با 
دارو»» «شرکتِ با ابوالفضل». «دوستی با مردم» و غیره. در این حال اگر شبه مضاف 
مصدر باشد وجود کسره تا حدی لازمست مثل: «رفتن بمدرسه». «آمدن از باغ». 

شبه مضاف‌الیه اگر بعد از هسته بیاید از وابسته‌های گریزان است زیرا بین آن و هسته 
مضاف‌الیه و فعل و بعضی از صفات مانند صفتهای بیانی و عددی ترتیبی فاصله میشود 
مثل: «کوشش بسیار برای صلح». «کوشش مردم برای صلح»» «کوشش بسیار مردم برای 
صلح» «نقطه دوم از دایره»» «اين کوششی است برای صلح» «اين اندکیست از بسیارا» 
«قوس فسمتی است از دایره». 

شبه مضاف‌الیه گاهی از وابسته‌های گردانست" یعنی هم پیش از هسته خود میاید و 
هم بعد از ان و ان در اين موارد است: 

۱-وقتی شبه مضاف مصدر باشد مانند: به‌خانه رفتن و رفتن به‌خانه. 

۲-وقتی گروه شبه اضافی وابستهُ فعل یا مصدری شود و با آن گروه شبه مرکب 
مصدری و فعلی بسازد مانند کوشش برای صلح (گروه شبه اضافی) که وابستهُ مصدر 
کمکی کردن می‌شود و به‌صورت «برای صلح کوشش کردن» در می‌آید که به‌سه صورت 
میتوان آن را بکار برد: یکی به‌شکلی که دیدیم دیگر بصورت: «کوشش کردن برای 


۱. وابسته لغزان دو نوعست یکی گردان که بدور هسته میچرخد مانند بعضی از صفات و قیود مصدر (نوشتن 
خوب و خوب نوشتن) دیگر وابستة گریزان که گاهی در کنار هسته قرار میگیرد و گاهی از آن دور ميشود و 
میگریزد؛ مانند مضاف‌الیه پسین که گاهی با مضاف فاصله دارد مانند «کتاب بسیار سبز من» و گاهی هم در 
کنار آنست مثل: کتاب من. 
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صلح» سوم به شکل: «کوشش برای صلح کردن». 

این قسم را نیز میتوانیم از انواع گروههای قسم اول بدانیم به‌اين معنی که «کوشش 
کردن» را مصدر واحدی فرض کنیم و «برای صلح» را وابستة آن بدانیم نه وابسته کوشش 
به‌تنهائی. 

یادآوری: بعضی از شبه مضاف‌الیه‌هائی که با مصدر خود ترکیب شده‌اند میتوانند بعد 
از آن نیز بيایند مانند از کار افتادن و بوجود آمدن که میشوند افتادن از کار و آمدن بوجود. 
این لغزندگی ابت میکند که عمل ترکیب و جوش‌خوردگی در اين عناصر کامل نیست 
زیرا در فعلهائی که اجزاء آن کاملاً با هم ترکیب شده‌اند و جوش خورده‌اند چنین 
لغزندگئی ممکن نیست مانند بعمل آوردن بعمل آمدن بشمار آمدن و غیره که نمی‌توان 
گفت «آوردن بعمل» و «آمدن بعمل» و غیره. 

جمله‌وارة توضیحی پسین: یکی از وابسته‌های پسین اسم جمله‌واره‌های توضیحی پسین 
است که میتوان از نظر معنائی آنها را به چند قسم تقسیم کرد: ۱-جمله‌واره‌های وصفی ۲- 
جمله‌واره‌های مضاف‌الیهی ۳ جمله‌واره‌های بدلی. 

مردی که میخندید آمد یا مردی آمد که میخندید (جمله‌واره وصفی). 

وقتی که برگردی فرا میرسد با وقتی فرا میرسد که برمیگردی (جمله‌واره اضافی). 

«من که فریدونم آمدم» با («من آمدم که فریدونم» (جمله‌واره بدلی). 

چنانکه دیده میشود این جمله‌واره‌ها میتوانند بصورت گسسته هم بکار روند. 

ضمناً این وابسته‌ها بجز بعضی از جمله‌واره‌های بدلی گریزانند یعنی بین آنها و هسته 
صفت بیانی» صفت عددی ترتیبی؛ شبه مضاف‌الیه و وابسته‌های دیگر قرار میگیرد و 
بنابراین اين جمله‌واره‌ها در آخر گروه اسمی واقع میشوند مانند: «کوشش پی‌گیر مردم 
برای استقلال که بوسیله آزادیخواهان رهبری میشد). 

اگرچه بدل خود از همسانهاست جمله‌واره بدلی از همسانها نیست تنها این عناصر را 
میتوان از بدلهای معنوی نامید و ما در اين باره باز هم سخن خواهیم گفت. 

از لحاظ ساختمانی بین اقسام جمله‌واره‌های توضیحی تفاوت زیادی نیست 
بخصوص بین جمله‌واره‌های وصفی و مضاف‌الیهی. اختلاف میان اینها تنها از نظر 
ما تاو این سا اب هو اززها هه را فخت هت ان هرازه ت یی 


آوردیم. 


۳۰۴۴ دستور مفصّل امروز 


کروههای وصفی پسین: بعضی از گروههای وصفی بعد از موصوف نکره میآیند و آن را 
وصف میکنند این گروهها عبارتند از: 

الف -گروههای وصفی اشاری پسین که از حرف اضافهٌ تشبیهی و همانندی! و صفت 
اشاره و اسم بوجود میآیند؛ این گونه گروهها عبارتند از: از این قبیل از اين قرار» از این 
جمله به‌این شرح بدینسان به‌این ترتیب» به‌اين صورت. به‌این خوبی, به‌اين بزرگی 
به‌این نازنیتی و غیره. مثال برای گروههای وصفی وقتی که با موصوف نکره همراهند در 
کلام: مردانی از اين قبیل سخنانی به‌این شرح نوشته‌ای به‌این شکل؛ مردی به‌این 
بزرگی» کاری به‌اين خوبی» کسی به‌اين اسم؛ حالی بدین منوال. 

بدینسان براینگونه» براین مثال از این دست و مانند آنها در گذشته از این قبیل 
بوده‌اند» نهایت آنکه این کلمات و گروهها در قدیم بیشتر پیش از اسم میآمده‌اند و گاهی 
قید هم میشده‌اند. 

ب-گروههای وصفثی که از حرف اضافة همانندی و کلمة اشاری بوجود میآیند مانند: 
مثل این مانند شما. مثال برای این گروههای وصفی وقتی که با موصوف نکره همراهند 
در کلام: مردی مثل شماء کسی مانند او. 

پ-گروههائی که برای معرفی میآیند؛ مانند: معروف به حسین» موسوم" به احمد بنام 
فریدون ملقب به کمال‌الملک. مثال برای اين گونه گروهها هنگامی که با موصوف نکره 
میآیند در کلام: مردی معروف به‌حسین» شخصی بنام فریدون» هنرمندی ملقب 
به کمال‌الملک. و گاهی در قدیم موصوف این گروهها بدون «ی» نکره بوده است مانند: 

گفت ای عیار منم عالم‌افروز معروف به‌سمک (سمک عیاره ج دوم جزء چهارم 
ص ۷ چاپ اول) 

یادآوری: گروههای وصفی معرفی گاهی با موصوف فاصله میگیرند مانند مردی بود 
موسوم به‌احمد» شخصی بود بنام فرهاد. 

یکی آذری ساخت برزین بنام که بد با بزرگی و با فر وکام 
(شاهنامهٌ بروخیم ج ۶ ص ۱۴۴۶) 
که در اين مثال به‌جای «بنام برزین» «برزین به‌نام» آمده است: 


۱ مراد از حرف اضافة تشبیهی و همانندی کلمه‌هائیست از قبیل: چون و مثل و مانند و همانند و همچون. 
۲ «موسوم) از غلطهای مشهور است. 


گاهی به‌جای اینگونه گروهها در قدیم جملهٌ بی فعلی که همان معنی را میدهد میآمده 
است؛مانند: و به‌اول هر یکی از اين پاره‌ها پنج روز است نامشان گهنبار (التفهيم ص 
۱ این آلتی است یونانیان راء نامش اسطرلابون ای آئینه نجوم (التفهیم ص ۲۸۵). و 
آن به‌دست گروهی کردند به‌لقب قلامس ای دریاء مغ (التفهيی ص ۲۲۴). 

ت -گروههائی که از حرف اضافه و اسم و کلماتی مانند زیر و ذیل بوجود میایند. 
مانند: به شرح زیر به‌ترتیب ذیل به‌صورت زیر و غیره. مثال برای این گروههای وصفی 
وقتی که با موصوف نکره میایند در کلام: سخنانی به‌شرح زیر ارقامی به‌صورت زیر و 
غیره. 

ث-بعضی از اين عناصر که گاهی جنبه بدلی دارند. بدون آنکه اسم نکره‌ای پیش از 
آتها بیاید کارشان وصف اسمست و تاحدی به‌گروههائی که دیدیم شبیهند. مانند: سیر 
حکمت در اروپا؛ تألیف فروغی؛ شاهنامه؛ اثر فردوسی؛ پانصد تومان پول نقد» تقدیمی 
آقای احمدی؛ سازمان برنامه؛ واقع در خیابان اصطخر. 

یادآوری: صفات بیانثی که بعد از موصوف نکره میایند به‌عناصری که دیدیم مشابهت 
پیدا میکنند؛ مثل: مردی مست؛ شخصی بزرگوار. بخصوص اگر این صفتها متمم هم 
داشته باشند و گروه وصفی بوجود آورند مانند: مردی مست از غرور. 


وابسته‌های پیشی نگروه اسمی 


گروههای اسمثی که دارای وابسته پیشینند برحسب نوع وابسته‌های خود به‌اقسامی 
تقسیم میشوند و اين وابسته‌ها که برچند قسمند» عبارتند از: ۱-شبه بدل (شاخص) 
پیشین ۲-صفت پیشین ۳-مضاف‌الیه پيشین ۴-روشنگر معدود ۵-بعضی از وابسته‌های 
مصدر. اين وابسته‌ها عبارتند از مکمل و بعضی از قیدها مانند: پاک کردن لازم بودن 
لازم داشتن؛ سرخ شدن و غیره. 

شبه بدل (شاخص) پیشین: در اين باره هنگام بررسی شبه بدل و شاخص پسین بحث 
کردیم (نگاه کنید بصفحه ۳۳۹ همین کتاب). 

مضاف‌الیه پیشین با مضاف‌الیه موکد: امروز گاهی بعضی از مضاف‌الیه‌ها پیش از مضاف 
میآیند و مضاف بعد از آنها (خواه بی‌فاصله و خواه بافاصله) قرار میگیرد و به‌ضمیر 


۳۴۶ دستور مفصل امروز 


پیوسته‌ای اضافه میشود و این امر سبب میگردد که مضاف‌الیه تأکید شود و مورد توجه 
قرارگیرد. مثال: 

حسن کارش خوبست. من بدنم سالمست. 

مضاف‌الیه در اين حال تکرار میشود زیرا یکبار بصورت اسم میآید (حسن) و یکبار 
بشکل ضمیر (ش). 

این گروه از اقسام گروههای گریزانست زیرا بین اجزاء آن ممکنست عناصر دیگری 
بیاید» عناصری از قبیل متمم و قید. مثال: «حسن خیلی کارش خوبست». «محمود در 
خانه کارش خوبست». «فربدون دیروز چشمش درد میکرد). 

در نحو عربی جزء دوم اینگونه گروهها را «بدل جزء از کل» میگویند (بدل جزء از کل 
با بدل اشتمال مانند رایت زیدا رأسّه یا کثر زید, علمّه). 

در فارسی نیز اینگونه گروهها از لحاظ ساختمان به‌بدل شبیهند زیرا علامت اضافه 
یعنی کسره در آنها نیست و دو جزء بدون واسطه و با درنگی که خاص بدلست در کنار 
هم قرار میگیرند ولی این گروهها از نظر معنائی مضاف و مضاف‌اليهند. بنابراین اگر 
ساختمان زبان و اصول ساختگرائی را بخواهیم ملاک قرار دهیم جزء دوم بدل جزء 
اولست و اگر معنا را معیار بگیريم جزء اول مضاف‌الیه مژکد جزء دومست. 


صفات پیشین خود اقسامی دارند که عبارتند از: ۱ صفتهای اشاری ۲-صفات مبهم 
اصلی ۳-صفتهای مبهم پرسشی ۴-صفات مبهم تعجبی ۵ عدد اصلی ۶-عدد ترتیبی با 
پسوند «مین» ۷-بعضی از صفتهای بیانی از قبیل تنها (به‌معنی یگانه)» خیلی مختصر 
فقطء بد. خوب. و صفات بیانی عالی. 

گروههائی که با این صفتها بوجود میآیند. گاهی پایدارند و گاهی لغزان. 

کروههای پایدار اسمی: گروههای پایدار اسمی یعنی آنهائی که بین صفت پیشین و 
موصوف آن چیزی قرار نمیگیرد با این صفات ساخته میشوند: 

۱-با صفتهای مبهم چند. چندین؛ یک (اگر بر نکره بودن دلالت کند نه بر شماره)؛ 
عده‌ای, نوعی» مقداری» تعدادی» همه قدری» کمی» چنین. چنان, اینچنین. آنچنان 


اینگونه, اینطور» آنطور» و غیره. مثال: چنان مردمی» اینطور آدمهاء اینگونه کارها.۱ 

۲-با صفات عالی مانند: بهترین مرد. خوشترین روز بزرگترین دانشمندان. 

۳با این صفتها و گروههای وصفی پرسشی: چند. چگونه چه نوع» چه فسمء چه 
مقدار چقدر؛ چه و غیره. 

۴با این صفات و گروههای وصفی تعجبی: چه. عجب. چگونه. چقدر» اینقدر 
اینهمه آنهمه مثال: آنهمه کتاب!؛ اينهمه درداء آنقدر زمین!. 

گروههای لغزان وکریزان اسمی: با بعضی از صفات پیشین گروههای لغزان و گریزان 
بوجود ميایند. این صفتها عبارتند از: 

۱ صفات عددی اصلی که بین آنها و موصوف روشنگر معدود قرار میگیرد مانند دو 
جلد کتاب؛ یک من ماست و دو نوع صفت. 

۲-صفتهای اشاری این آن همان همین. مثل: آن هردو نفر مردء آن دو زن. بين این 
صفات و موصوف «هر» و عدد اصلی و «روشنگر) قرار میگیرد مانند مثالی که آوردیم. 

۳-صفت مبهم اصلی هر و فلان مانند «هردو نفر زن». بين این صفت و موصوف. عدد 
اصلی و روشنگر واقع میشود مانند مثالهائی که دیدیم. 

۴ صفت پرسشی کدام مانند: «کدام دو نفر مرد را دیدی» که بين آن و موصوف نیز 
عدد و روشنگر میاید. 

۵-روشنگر معدود: بین عدد و معدودگاهی کلمه‌ای میّید که معنی معدود را توضیح 
میدهد یا تأکید میکند یا آن را روشن میسازد از این قبیلند: دست. نفر من مثقال. فرسخ؛ 
قسم؛ نوع و غیره (برای دیدن صورت کاملتر این کلمه‌ها بهمین کتاب ص ۳۱۷ نگاه 
کنید). این عناصر را میتوان روشنگر یا تأکیدگر معدود و گروه عددی نامید. 

آمدن اینگونه روشنگرها برای معدودها و اسمهای شماره‌ناپذیر مانند گندم کار 
زمین» آب لازمست؛ مثل: یک لیوان آب, یک فنجان شیر» دو من گندم سه کیلو شکره 


ما کلمه‌هائی مانند اين, آن, هر کدام» دو چه و غیره را وقتی اسم را مقید کنند صفت نامیدیم و اين کار 
بمنظور حفظ سنتهای دستورئی اس تکه از هزاران سال پیش تاکنون در آروپا و ایران متداول بوده است و 
نیز برای آسان کردن یادگیربست که دوستدار دستور فارسی شکاف عمیقی بین زبانشناسی جدید و 
دستور سنتی احساس نکند و در فهم مسائل دچار حیرت و نوزدگی نشود و خود را نسبت باین مسائل 
خا لته ها زتترکارجزهی اسطلححات ستص یگ مانقد ال فاغل سم تقفول اشافه سا ام 
متعدی, فاعل» مسندالیه, مصدر و غیره نیز بهمین دلیلست. 


۳۴۸ دستور مفصّل امروز 


یک ساعت کار؛ زیرا مثلاً نمیتوان گفت دو آب یا دو گندم مگر آنکه این کلمات را بمعنی 
مجازی بگیریم یعنی مثلاً بمعنی اسمی که قابل شمارش باشند. در این مورد وظيفة 
روشنگر شمارش‌پذیر کردن معدود است ولی آمدن این کلمات با اسمهای شمارش‌پذیر 
واجب نیست یعنی گاهی این واژه‌ها با چنین اسمهائی میایند و گاهی نمیآیند مانند «یک 
مرد» یا «یک نفر مرد). 

روشنگر اسمیست که از لحاظ دستوری موصوف و معدود عدد بشمار میرود در 
حکم هسته و مضاف برای اسمی است که بعد از آن میید و درواقع معدود معنوی بشمار 
میرود در حالیکه معدود معنوی از نظر دستوری شبه مضاف‌الیه روشنگر است مثلاً 
(من» در «دو من روغن) معدود و موصوف «دو) و هسته و شبه مضأف برای روغن است. 
بنابراین روشنگر عدد و اسم بعد از آن درواقع خود یک گروه اسمی بشمار میروند که 
معا ترضوف و معدود عددند زیر «دو من روغن» یعنی «دو من از روغن). 

برای آگاهی بیشتر از این مقوله نگاه کنید بهمین کتاب صفحه‌های ۲۳۱ و ۳۱۷. 

۶-بعضی از صفتهای بیانی: این صفات عبارتند از آنها که در زبان گفتار بمعنی یگانه و 
خیلی میایند. مثال: او خیلی کارها دارد. خیلی آدمها اين موضوع را به‌من گفتند. تتها 
رادمرد روزگا مختصر کاری» بدروزی؛ خوب مردی. 

۷ صفات عددی ترتیبی با پسوند «مین»: مانند دومین روز و چهارمین هفته. 

یادآوری: بعضی از صفتهای عددی ترتیبی که با پسوند (2م) ساخته میشوند و 
همچنین ملحقات آنها پیش از اسم میأیند و با آن ترکیب میگردند و اسم یا صفت مرکب 
بوجود میآورند مانند: اول نفر نخست‌وزیر و غیره. 

و 

اگر وابسته‌های پیشین با هم جمع شوند ترتیب اجزاء گروه چنین خواهد بود: 

«آن» و «اين» در آغاز گروه میآّید و بعد از آن «هر» و سپس عدد اصلی و آنگاه 
روشنگر؛ مانند: «آن هر دو جلد کتاب». کلمه‌های اشاری پیش از «کدام» و «چه» قرار 

«کدام» و «فلان» و «چه» و «هر» و «همان» و «همین» پیش از عدد اصلی و روشنگر 
میا بند. 


گروههای اسمی ۳۳۹ 


وابسته‌ها یگردا نگروه اسمی و اسم 


این وابسته‌هاء هم میتوانند پیش از هسته بیایند و هم بعد از آن و عبارتند از: 

|-بعضی از مضاف الیه‌ها با مفعولهای مصدر: اگر مضاف‌الیه در حکم مفعول باشد گاهی 
میتواند پیش از مصدر هم بیاید و «را» نیز بگیرد در آن صورت مضاف‌الیه بدل به‌مفعول 
مصدر میشود مأنند فهمیدن موضوع دیدن کسی» خوردن غذا که میشود: موضوع را 
فهمیدن کسی را دیدن غذا را خوردن. 

گاهی هم در اين موارد «را» حذف میگردد و گروه به‌ترکیب نزدیک میشود و گروه 
مصدری شبه مرکب بوجود میأید مانند: خوردن غذا و غذا خوردن؛ پوشیدن لباس و 
لباس پوشیدن. 

یادآوری: بسیاری از اسمهائی که پیش از مصدر میایند وگروه فعلی و مصدری مرکب 
و شبه مرکب میسازند نمیتوانند بصورت مضاف‌الیه نیز بیایند مانند شرکت کردن, اخراج 
کردن انجام دادن و غیره که نمیتوان گفت: کردن شرکت و کردن اخراج و دادن انجام ولی 
گاهی چنین امری ممکن میشود مثل کار کردن و فریب خوردن که میشود: کردن کار و 
خوردن فریب. 

۲-بعضی از صفتها و قيدها و واسته‌های مصدر مانند رفتن سریع و سریع رفتن نوشتن 
خوب و خوب نوشتن و از اين قبیل است: کم خوردن, زیاد نوشتن» بسیار خواییدن. در 
این موارد پیش افتادن وابسته مناسبتر و فصیح‌تر و رایجتر است. 

۳-بعضی از شبه‌مضاف‌الیه‌ها: شرح اینگونه عناصر پیش از اين آمد. نگاه کنید بصفحه ۳۴۲ 

یادآوری ا: بعضی از وابسته‌های پیشین و پسین اسم و مصدر با آن ترکیب میشوند و 
کلمه مرکب میسازند مانند: بوجود آمدن بعمل آوردن انجام دادن پر زدن و غیره. 

یادآوری ۲: سبب پیش آمدن وابسته‌های پسین اسم (مانند صفت بیانی و مضاف‌الیه و 
شبه مضاف‌الیه) در مصدر اینست که ویژگیهای این عنصر به‌فعل نزدیکست و در نتیجه 
وابسته‌های مصدر نیز مانند وابسته‌های فعل پیش از آن میآیند. کسی را دیدن به‌قرينة 
«کسی را دیدم» بانجا رفتن به‌فرینه «به آنجا رفتم». از این رو مصدر خود دارای قواعد 
نحوی خاصی است. 

۴-بعضی از صفتهای بیانی از قبیل «یگانه» و «مختصر) و «بد» و (خوبت) نیز گردانست» 
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مثال: یگانه مرد روزگار و مرد یگانه مختصرکاری» بدمردی» خوب امین 

یاد‌آوری: «تنها» به‌معنی یگانه فقط وابستهٌ پیشین است و نمیتواند بعد از اسم بیاید 
یعنی میتوان گفت «تنها مرد این میدان» ولی نمیتوان گفت «مرد تنهأ» به‌معنی «مرد پگانه». 

بعضی از شبه‌مضاف‌الیه‌ها که با از قیبل, مانند. چون. مثل و نظایر آن ساخته میشوند و 
جنبهٌ وصفی و تشبیهی دارند و موصوف آنها امروز «ی» نکره میگیرد مانند: آدمی مثل 
تو: مثل تو آدمی؛ چون تو مردی: مردی چون توء آدمهائی از قبیل شما: از قبیل شما 
آدمهائی» چون من کس: کسی چون من. 

بر من است امروز و فردا برویست خون چون من کس چنین ضایع کی است 

(مولری) 

هسته بعضی از این گروههای اسمی حذف میشود و گروه به‌صورت کوتاه بکار میرود 
مانند: «مثل منی» یعنی «آدمی مثل من». کفر چو منی گزاف و آسان نبود (ابن‌سینا). این 
نوع گروههای کوتاه. امروز چندان استعمال نمیشوند. 

اینگونه گروهها میتوانند بصورت گسسته هم بکار روند بنابراین از گروههای گریزان و 
گردانند یعنی از گروههاتی که اجزائشان هم از یکدیگر دور میشوند و هم وابستهُ آن بدور 
هسته میچرخد. مثال: آدمی مثل توء مثل تو آدمی؛ او آدمیست مثل تو؛ او هم مثل تو 
ادمیست. 

اینک مثالهای دیگری برای گسسته آمدن این گروهها: بعضی از شعرها زیبا هستند 
مانند شعر حافظ پاره‌ای از مردم زیرکند از قبیل سعدی. 

یادآوری: مثل مانند. از قبیل و غیره حرف اضافه یاگروه حرف اضافه‌اند و اسم بعد 
از آنها متمم است و جمعاً با اسم خود گروه وصفی یا قیدی میسازند که نمونه‌های 
گروههای وصفی حاصل از آنها را دیدیم. 

گاهی اسمی که متمم است حذف میشود و گروه کوتاه بوجود میآید و حروف اضافه 
بر متمم نیز دلالت میکنند مانند حافظ چهرهٌ معشوق را به‌گلبرگ و زلف او را به‌سنبل 
مشکین تشبیه کرده است مانند: «گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن...» که «مانند» یعنی 
«مانند این شعر» که در ایتجا البته «اين شعر» حذف شده است اما عبارت بعد از آن که 
بدل «اين شعر» است به‌جای آن آمده است. 

۶بعضی دیگر از شبه‌مضاف‌البه‌ها که بر تبعیض دلالت میکنند مانند: «یکی از آنها از آنها 


گرومهای اسمی ۱۴۳۵۸ 


یکی»» «سه ساعت در روز در روز سه ساعت» «یکبار در ماه در ماه یکبار». 

یادآوری ا:گاهی حرف اضافهٌ بعضی از گروههای شبه اضافی تبعیضی حذف میگردد 
و به‌جای آن یاء وحدتی به آخر وابسته ملحق میشود که به‌معنی «یک» و «هر» و «از» 
تبعیض یا «در» زمانیست و در این صورت وابسته بر هسته مقدم میگردد مانند روزی سه 
ساعت. سالی یک بار یعنی سه ساعت از بیست و چهار ساعت یا سه ساعت در بیست و 
چهار ساعت. 

این گروهها گاهی نقش اسم را بازی میکنند مانند: «روزی سه ساعت کار» خوبست» 
وگاهی نقش قید راء در آن صورت گروه قیدی بشمار میآیند مثل: «او روزی سه ساعت. 
کار کرد». 

یادآوری ۲:گروههای اسمی دیگری نظیر اینها داریم بدون آنکه بر تبعیض دلالت کنند 
مانند «کیلوئی ده تومان» یعنی ده تومان برای هر کیلو «روزی صدتومان» یعنی صد 
تومان در هر روز» «ماهی سه فرسخ». بتابراین «ی» نکره در این موارد بیشتر بر «هر» و 
«یک» و یک حرف اضافه دلالت میکند یعنی جانشین هر سٌ آنهاست و این حرف اضافه 
گاهی بمعتی «در» زمانیست و گاهی بمعنی «از» تبعیض و گاهی بمعنی «برای» است. 
بهرحال اظهار نظر دقیق درباره اين گروهها نیازمند تحقیق بیشتریست. 

۷-بعضی ا زکلمه‌های حصر و قصر: این کلمات عبارتند از فقط و تنها که مانند عناصر دیگر 
قصر («و بس» و «والسلام») وقتی اسم و ضمیر را مقید کنند صفتند و وقتی کلمات دیگر 
را توصیف نمایند قیدند. 

فرق فقط و تنها با «وبس» و «والسلام» در اینست که جای اولیها در جمله متغیر و 
گردانست در حالیکه جای دو عنصر اخیر ثابت و در آخر جمله است. 

فقط و تنها هم پیش از موصوف میآیند مانند: «فقط من آمدم» و هم بعد از آن مثل: 
«من فقط آمدم». اینها هم میتوانند با موصوف فاصله نداشته باشند مانند آنچه دیدیم و 
هم ممکنست از آن فاصله بگیرند مثل: «فقط من او را دیدم» که فقط میتواند متعلق به«او» 
یا «دیدم» باشد در حالیکه با آنها فاصله دارد. 

این دو کلمه در هر جای جمله باشند میتوانند مانند «و بس» و «والسلام» هر کلمه‌ای 


۱ در قدیم اینگونه گروههای گردان بیشتر از امروز بوده است: مگر از بنی‌هاشم از اقرباء مأمون یکی را اسهال 
افتاد. (چهار مقاله» ص‌ ۰۱۲ جاپ معین). 
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یا گروهی را مقید نمایند و متعلق به‌جمله یا گروهی هستند که دارای تکیهُ خاص حصر و 
قصر است مثلاً «فقط» در جملهٌ «فقط من او را در خیابان دیدم» میتواند به‌هرکدام از 
کلمات و گروههای «او». «من» و «در خیابان» تعلق داشته باشد. در اینتصورت هجای آخر 
اینها تکیه دارد. و اگر به فعل «دیدم» متعلق باشد. هجای ماقبل آخر آن (دی). دارای تکیه 
است. زیرا هجای آخر فعل معمولا تکیه نمیگیرد چنانکه دیدیم عين این وضع نیز برای 
(و بس» و «والسلام» وجود دارد. 
9 و 

بنابراین بر روی هم وابسته‌هائی که پیش از اسم میأیند اعم از وابسته‌های پیشین یا 
گردان عبارتند از: صفات حصری گردان» تنها به‌معنی یگانه. صفات بیانی گردان؛ 
صفتهای پیشین یعنی صفتهای اشاری. صفات عددی ترتیبی با پسوند «مین»» صفات 
عددی اصلی. صفتهای تعجبی صفات پرسشی. صفتهای مبهم صفات بیانی عالی» 
بعضی از شبه مضاف‌الیه‌ها. صفات مصدر مضاف‌الیه‌ها و مفعولهای مصدر. شاخص با 
شبه بدل پیشین. مضاف‌الیه پیشین. 

صفتها و وابسته‌های پسین اسم نیز بر روی هم اعم از وابسته‌های گردان و پسین 
عبارتند از: بیشتر صفات بیانی مطلق و تفضیلی: مضاف‌الیه کسره‌دار پسین: بعضی از شبه 
مضاف‌الیه‌ها» شاخص يا شبه بدل پسین» صفات عددی ترتیبی با پسوند «م صفتهای 
حصری گردان صفات حصری پایانی» جمله‌وار: بدلی» جمله‌وارهٌ وصفی؛ جمله‌واره 


مضاف‌الیهی. 


گروهها ی کوتاه اسمی و حذف هستهگروه 


چنانکه دیدیم گاهی هسته گروه اسمی شبه اضافی حذف مشود و گروه کوتاه اسمی 
وابستگی بوجود میأید مانند «مثل منی را پیدا نمیکنی»؛ یعنی یکی مثل من (ی نکره در 
اینجا جانشین «یکی» است)؛ «کفر چو منی گزاف و آسان نبود» بعنی کفر کسی چون من؛ 
«جمله بی فعل مانند آفرین» که «مانند آفرین» برابر است با «جمله‌ای مانند آفرین». 

«از کسانی که به‌اروپا رفته‌اند فرهاد است» یعنی «یکی از کسانی که». «از اموری که 
حافظ از آنها به‌بدی یاد کرده است غرور است». «از اینجا تا تهران دو فرسنگ است» 


سر سای اسمی نف 
یعنی «فاصله از اینجا تا تهران دو فرسنگ است». 

هستهٌ گروه اسمی همراه با «جز» و «غیر» نیز گاهی حذف میشود؛ مانند: «من جز تو 
نمیخواهم» یعنی من کسی جز تو نمیخواهم؛ «غیر از آن کرد که گفت» یعنی کاری غیر از 
آن کرد که گفت. «از جانب آنها بما خبر دادند» یعنی کسانی از جانب آنها بما خبر دادند. 


حذف هستهٌ گروه اسمی بیشتر با «غیر از» و «جز» و «از» صورت میگیرد. 


گروه اسمی: در بسیاری از موارد» گسسته بکار میرود از آن جمله است: 
با کسی... جز او» مثال: (من کسی را جز او نمیخواهم»» (کسی را نمیخواهم جز او»؛ 


«از کسی نمیخواهم جز او). 
نه با آلش مهر و نه با اینش کین . نداند کس این جز جهان آفرین 
(فردوسی) 
دل و گرز و بازو مرا یاربس  .‏ نخواهم جز ایزد نگهدار بس 
(فردوسی) 


شاهی بزرگواری» کو را بهیچ کاری ازکس نخواست باید. جز از خدای یاری 
(منوچهری. لغتنامه» در ذیل «جزه) 
یا با حتی اضا وداها. او»+ مثال: همه حتی او آمدند؛ همه و وضا او 
خویند. 
گاهی بین صفت و موصوف فاصله میافتاده است و گروه گسسته اسمی بوجود میآمده 
است؛ مانند: «ابلهی دیدم سمین» و «فریدون زکاری که کرد ایزدی». 
گاهی بین مصدر و متمم آن فاصله میافتاده است؛ مانند: «حالا وقت رفتن منست 


نمدرسه). 


ذربار‌گروههای لغزان اسمی 


گروههای اسمی لغزانی وجود دارند که تعیین طبقه و نوع دستوری آنها کار آسانی 
نیست زیرا هم میتوان آنها را از گروههای چند هسته‌ای و همپایگی شمرد و هم از 


۱۲ دستور مفصّل امروز 


گروههای یک هسته‌ای و وابستگی. این گروهها با گروهها و کلمه‌هائی که تعیین هویت 
دستوری آنها کار آسانی نیست ساخته میشوند یعنی با این کلمات و گروهها: 

۱-کلمه‌ها و گروه‌های تخصیص؛ مانند مخصوصا علی‌الخصوص, بویژه ۲-واژه‌های 
استثناء؛ مثل بجزء مگر به‌استثنای ۳ کلمات تمثیل؛ مانند: مثلا فی‌المثل و غیره ۴ 


حتی. ۵-از جمله. 
گروههائی که با اینها میآید گاهی گسسته است و گاهی پیوسته: 
مثال: برا یگروه اسمی پیوسته مثال برا یگروه اسم یکگسته 
همه بجز احمد ترا دوست دارند همه ترا دوست دارند بجز احمد 


همه مخصوصاً احمد ترا دوست دارند همه ترا دوست دارند مخصوصاً احمد 
همه از جمله فریدون ترا دوست دارند همه ترا دوست دارند از جمله فریدون 
همه حتی بچه‌ها ترا دوست دارند همه ترا دوست دارند حتی بچه‌ها 
که در این مثالها «همه بجز احمد». «همه بخصوص احمد». «همه از جمله فریدون» و 
«همه حتی بچه‌ها» گروه اسمی اند. 
این لغزندگی در گروههائی که با کلمه‌های استثناء ساخته میشوند بیشتر است زیرا 
جزء دوم گروه اسمی (خواه آن را وابسته بخوانیم و خواه همپایه) علاوه بر آنکه بعد از 
فعل میآید پیش از جزء اول نیز قرار میگیرد مانند: «جز تو هیچکس از عهد؛ این کار 
برنمیًید) بجای «هیچکس جز تو از عهده اين کار برنمیآید» و همچنین مثل: «کسی جز 
او» و «جز او کسی» مثال از قدیم: «بیرون از وی" چیزی را مپرست» (دارابنامة 
طرسوسی» ص ۲۰۸ ج ۱) یعنی «چیزی جز او را مپرست». 
گاهی بین اجزاء گروه (را» نیز فاصله میشود مانند «کسی را جز او ندیدم» ولی گاهی 
(را» بعد از گروه قرار میگیرد: «ما کسی جز او را ندیدیم». 
گاهی نیز جزء اول و اصلی این گروهها حذف میشود و گروه بصورت کوتاه در میاید 
مانند این مرد جز برادر شما نیست بجای «کسی جز برادر شما). 
عبادت بجز خدمت خلق نیست به‌تسبیح و سجاده و دلق نیست 
(سعدی) 


۱ بیرون ازه در قدیم بمعنی «جزا و بجز) نیز بوده است. 


گروههای اسمی ۳۵۵ 


حتی یکنفر هم نیامده است یعنی» هیچکس حتی یکنفر هم نیامده است. 

نگارنده این عناصر را پیوند همپایگی میداند زیرا به‌نظر نویسنده جزئی را همپایة 
جزء دیگر میکنند؛ همانطور که «حتی» در عربی از حروف عطف است؛ اما بعضی از 
اینها مانند بخصوص و مخصوصاً و مثلاً» ساختمان قیدی دارند معهذا کارشان ارتباط بین 
دوکلمه یا دو عنصر است خواه بصورت همپایگی و خواه بشکل وابستگی. بهرحال نقش 
قیدی ندارند مگر اينکه مخصوصاً و نظایر آن را بمعنی عمداً بگيريم (هموشنگ 
مخصوصاً این کار را کرد). 

برخی نیز ادوات استثناء را حرف اضافه گرفته‌اند از آن جمله‌اند دستورنویسان 
فرانسوی و انگلیسی که کلماتی معادل" اینها را حرف اضافه شمرده‌اند به‌هرحال نظر 
دستورنویسان خارجی اگرچه روشنگر است اما برای زبان فارسی ملاک نیست. آنچه 
مسلمست يا این عناصر حرف اضافه‌اند منتها حرف اضافه‌ای که اسمی را وابستهٌ اسمی 
دیگر میکنند مثلاً «احمد» را وابستهٌ (همه) مینمایند ولی آن را وابسته فعل نمیسازد و یا 
حرف ربط همپایگیند که عنصری را همپایهُ عنصر دیگر مینمایند و به‌نظر نويسندة این 
سطور جنبهٌ پیوندی اين عناصر برجنبهٌ حرف اضافی آنها غلبه دارد. من دلایلم را در اين 
باره در مقالهُ «پیوندهای تخصیص» در مجلهٌ فرهنگ ايران زمین سال ۱۳۴۶ و در کتاب 
«جمله و تحول آن در زبان فارسی». ص ۳۸۸ نوشته‌ام و کلماتی مانند مخصوصاً و 


بخصوص و غیره را حرف ربط دانسته‌ام. 


تبدیل اسم مرکب به گر وه اسمی 
گاهی اسم مرکب تبدیل به‌گروه اسمی میشود مثل: «اين و آن» که اسم مبهم مرکبست 
ولی گاهی بصورت گروه گسسته در میآید و آن هنگامیست که بین اجزاء آن حرف اضافه 
قرارگیرد مانند: «نباید از این و از آن تقاضای کمک کرد» «به‌اين و به‌آن رو نینداز» مثال از 


قدیم: 
تکیه مکن خیره بدین ناکسان فایده‌ای نیست از این و از آن 


۱. مانند «206» در فرانسه و «0200» در انگلیسی به‌معنی باستشنای. 


۰ وید دستور مفصّل امروز 
گر وههای اسمی مختصر شده 

بعضی از گروههای اسمی بصورت علائم اختصاری بکار میروند نه بشکل کامل 

مانند «ناتو» که از حروف اول «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» در زبان انگلیسی بوجود 

آمده است و همچنین است سنتو (سازمان پیمان مرکزی) و سیا (مرکز اطلاعاتی امریکا). 


گروههای اسمی چند هسته‌ای یا چند مرکزی یا همسانی 


گروههای اسمی چند هسته‌ای با چند مرکزی یا همسانی بطوری که دیدیم از عناصر 
همسان بوجود میآیند یعنی از اجزائی تشکیل میشوند که دارای نقش دستوری یکسان و 
همانندی باشند. این گروهها بر چهار قسمند: ۱-گروههای اسمی همپایگی ۲-گروههای 
اسمی بدلی ۳-گروههای اسمی تأکیدی ۴-گروههای اسمی تفسیری. اینک ما وبژگی 
هریک از این عناصر را باز مينمائيم و شرح میدهیم. 


گرژههای اسمی همپایگی با همپایه هسته 

گروههای اسمی همپایگی یا همپایه هسته آنهائی هستند که معمولاً با حروف ربط 
همپایگی و یا با درنگی خاص همراهند؛ یعنی با پیوندهائی از قبیل «و» و «یا» و «اما» و 
«بلکه» و غیره. مانند کتاب و دفتر و قلی من و تو و او. آنچه همپایه دارد همپایه‌دار! و 
انچه همپایه شده است «همپایه» نامیده ميشود. همپایه‌دار مانند «کتاب» و همیایه مانند 
«دفتر» و «قلم» در مثال یاد شده. 

این گروهها امروز بیشتر پیوسته‌اند مانند «مداد و کاغذ و دفتر را برداشتم» ولی 
ممکنست گسسته نیز بکار روند و بين اجزاء آن فعلی فاصله شود مانند هوشنگ آمد و 
فریدون» من ماندم و اوه تو میدانی و خدای خود که در اصل بوده‌اند هوشنگ و فریدون 
امدند. من و او ماندیم؛ تو و خدای خود میدانید. 


اینگونه گروهها در قدیم بیشتر بوده‌اند؛ مثال من ماندم و یاری دو (بیهقی). 


گروه اسمی تا کیدی 





۱. در عربی بچیزی نظیر «همپایه» معطوف و بجیزی مانند «همپایه‌داره معطوف علیه میگویند. 


گروههای اسمی ۳۷ 


برای دیدن گروه اسمی تأکیدی نگاه کنید به‌صفح ۲۳۶ 


گروه اسمی بدلی و بدل 

گروه اسمی بدلی یکی از اقسام گروههای اسمی چند هسته‌ایست که از بدل و بدل‌دار 
(مبدل منه) بوجود میاید مانند «پسر او فرهاد» و «فرداء چهارشنبه» که «پسر او» و «فردا» 
را بدل‌دار (مبدل منه) و «فرهاد» و «چهارشنبه» را بدل و مجموعه آنها را گروه اسمی 
بدلی میخوانیم. بدل و بدل‌دار قطبهای گروه اسمی بدلی بشمار میروند. 

بدل: بدل گروه اسمی یا اسمیست غیر مکرر و توأم با درنگی خاص که با اسم یا گروه 
اسمی دیگر به‌نام بدل‌دار دارای یک مرجع و یک نقش واحد دستوریست. بدل برای 
روشن کردن معنی بدل‌دار یا رفع ابهام از آن بکار میرود و حذف آن خللی به‌ساختمان 
جمله وارد نمیسازد. بدل دارای دو درنگست یکی پیشین که قبل از بدل و دیگر پسین که 
بعد از آن و در آخرگروهست؛ ولی درگروههای بدلی گسسته. درنگ به‌نحو دیگریست. 
بدل یا بدل‌دار از لحاظ معنوی غالبا بر شغل» لقب کنیه مقام اسم خاص یا بعضی دیگر 
از خصوصیات اسم دلالت میکند. 

بدل معمولاً بدون واسطهٌ حروف و ادوات به‌بدل‌دار مربوط میشود و معمولاً بعد از 
آن نیز میأید مانند مثالهای که زدیم. 

بدل یا لفظی است و آن همانست که ویژگیهای آن را ضمن تعریف گفتيم و یا 
معنویست که با تعریفی که دربارةٌ بدل کردیم سازگاری ندارد بنابراین بدل واقعی و 
دستوری نیست بلکه تنها از لحاظ معنوی بدل بشمار میرود. 

بدل لفظی: بدل لفظی و گروه بدلی لفظی را از نظر وبزگیهای اجزاء و عناصر 
بوجودآورنده آن میتوان به‌انواع متعددی تقسیم کرد" ولی همه آن اقسام را ممکن است 
به‌دو قسم عمده منقسم نمود یکی گروههائی که یکی یا هر دو جزء آن اسم خاصست 
مانند ابوعلی» حسن و برادر من» هوشنگ. دیگر گروههائی که اسم خاصی در آن نیست 


۱. نگارنده اقسام بدل را در مقاله‌ای تحت عنوان «بدل و گروه اسمی بدلی» در مجلَه دانشکدة ادبیات دانشگاه 
تهران شماره پائیز ۱۳۵۶ شرح داده است و اینجا از چنین تفصیلی خودداری میکند و خوانندگان گرامی 
را بمطالعة آن مقاله دعوت مینماید. در آن مقاله بدل پیوسته بدوازده قسم تقسیم شده است. مقالة یاد 
شده درکتاب «گفتارهائی دربارة دسنور زبان فارسی» ص‌ ۹ هم چاپ شده است. 


۳۵۸ دستور مفصّل امروز 


و هر دو جزء آن از ضمیر یا اسم عام یاگروه اسمی عام بوجود آمده است. مانند: فردا 
چهارشنبه: ما دانشجویان, برادر من آن مرد مهربان آن دو دوست من برادر شما و 
فریدون به‌اینجا آمدند» سخن سحرانگیز مانند این مصراع سعدی: عبادت بجز خدمت 
خلق نیست. شعر خوب مانند اين غزل... اینک مثال برای تشبیه لب لعل. 

یادآوری: چون اسم خاص بندرت صفت میگیرد. وقتی بخواهند توضیحی بیشتر 
دربارةٌ آن بدهند برای آن بدل یا تأکید میآورند بنابراین بدل برای اسم خاص مانند 
صفتست برای اسم عام. 

کرو هگسته بدلی:گاهی بین بدل‌دار و بدل کامه با کلماتی فاصله میشود مانند: «کلمه در 
عربی بر سه قسم است: اسم و فعل و حرف» که «است» بین بدل‌دار (سه قسم کلمه) و 
بدل (اسم و فعل و حرف) فاصله شده است یا «اقسام کلمه در عربی از اين قرار است: 
اسم و فعل و حرف». 

بنابراین از مواردی که بدل از بدل‌دار فاصله میگیرد وقتی است که بدل‌دار اسم یا 
گروه اسمی مبهمی مانند (قس ما (نوع»» «از این قبیل» و «از این فرار» و غیره است. 
بعضی از عدد و معدودها هم از گروههای اسمی مبهمند مانند: ده نوع؛ پنج قسم و غیره. 

یادآوری: در قدیم علاوه بر فعل بین بدل و بدل‌دار «را» هم فاصله میشده است. مثال: 

مگر عیاران سپاه ایران پسر قیصر را شاه نوش را کشته‌اند (دارابنامهٌ بیغمی» ص ۲۴۱ 
ج ۲). 

بدل معنوی:بعضی از سخنان و جمله‌ها و جمله‌واره‌ها (نیمه‌جمله‌ها)» برخی از 
ویژگیهای بدل را دارند ولی فاقد خصوصیت اصلی بدلند و آن اینست که بدل و بدل‌دار 
هر دو اسم باگروه اسمیند و جمعاً نیز گروه اسمی همسانی بوجود می‌آورند در حالیکه 
بدل و بدل‌دار معنوی چنین نیستند. مهمترین اقسام بدل معنوی آنهائی هستند که 
جمله‌واره‌اند مانند من که فریدونم او را دیدم. اینکه دیروز نیامدم دلیلی داشت. 

توانم آنکه نیازارم اندرون کسی حسود را چه کنم کو ز خود برنج در است 

(سعدی) 

که جمله‌واره‌هائی که بعد از که آمده‌اند و با خط سیاه مشخص شده‌اند بدل معنوی و 
وابستهٌ کلمات پیش از خود هستند یعنی وابسته «من» و «اين» و «آن» که ما آنها را بدل‌دار 
معنوی ميگوئيم. 


گروههای اسمی ۳0۹ 


بدل معنوی نیز اقسام بسیاری دارد که نگارنده هفت قسم از آن را در مقالة «بدل و 
گروه اسمی بدلی» که ذکر آن گذشت. نوشته است. 

یادآوری: چنانکه دیدیم بدل لفظی یا معنوی ممکنست در این موارد بکار رود: 

۱-وقتی که اسم خاصی وجود داشته باشد ۲-هنگامی که بدل‌دار عدد و معدود باشد 
۳-وقتی که اين و آن و کلمه‌های اشاری و یا کلمات مبهم دیگری در عبارت داشته باشیم 
۴_در بعضی موارد دیگر. 


تفسیر و گروههای اسمی تفسیری 

گروههای تفسیری اعم از گروههای اسمی و غیراسمی آتهائی هستند که امروز با 
(یعنی» و «به‌معتی) و مانند آنها ساخته میشوند و در قدیم با «ای» و «اعنی» که به‌همان 
معنی‌اند نیز ساخته میشده‌اند. مانند برادر تو یعنی فرهاد» شیر بمعنی جانور درنده. و 
طبع هوا اعنی قوت وی گرم نرم است (هدایةالمتعلمین) و شریفتر همی شد تا به‌مرجان 
رسید اعنی بُسد که آخرین عالم جماد بود پیوسته به‌اولین چیزی از عالم نبات (چهار 
مقاله» ص ۰ چاپ معین) و سیزدهم صورت حوا ای مار افسای» مردی بر پای ایستاده 
(التفهیم. ص 4۲) و نام منزل هفدهم اکلیل ای افسر و سه ستاره است روشن بر پیشانی 
کژدم (التفهیم» ص ۱۱۱) و یونانیان گفتند که کلب‌الجبار ای شعری یمانی برآمد بدان 


روزها (التفهیم» ص ۶ 
در این گروهها ما جزء اول را تفسیر شده یا معنی شده و جزء دوم را مفسر یا تفسیرگر با 


مفسر و تفسیر شده همسان یکدیگرند و میتوانند جمله اسم. صفت. قید و هر كلم 
دیگری باشند برخلاف بدل و عطف بیان که بیشتر اختصاص به‌اسم دارند. و بعبارت 
دیگر ما هم گروههای اسمی تفسیری داریم و هم گروههای وصفی و هم گروههای قیدی 
و هم گروههای فعلی تفسیری. مثال برای گروههای وصفی تفسیری: خط مستقیم یعنی 
راست کوتاهترین فاصله بین دو نقطه است. نسبت مساوات منتظم ای هموار چیست 
(التفهیم» ص ۲۱ 

مثال برای گروه قیدی: او هرگز یعنی هیچوقت به‌اینجا برنمی‌گردد. مثال برای گروه 
تفسیری فعلی: او سعی کرد یعنی کوشید. 


۳۶۰ دستور مفصّل امروز 


گروه اسمی تفسیری ممکنست گسسته باشد یعنی بین تفسیر شده و مفسر کلماتی 
فاصله شود مانند: برادر او را دیدم یعنی فرهاد را. «آنگه برآمدنش را مشرق‌الشتاء نام 
کنند ای آن زمستان» (التفهیم» ص ۷۵ و «اين میانه را ضیقه خوانند ای تنگی» (التفهیم. 
ص ۱۰۴). «و آن روشن که بر عقاب است نسر طایر خوانند ای کرکس پرنده» (التفهیم 
۲ 
گروه تفسیری اگر اسمی باشد میتواند تمام حالات اسم را داشته باشد مانند مثالهائی 
که پیش از این زدیم و اين مثالها: 
کتاب برادر او یعنی فرهاد (حالت اضافه). آن مجموعه دب اکبر یعنی خرس بزرگ 
است (حالت مسندی) و «خردگان که با وی‌اند قلایص‌اند ای اشتران ماده» (التفهیم» ص 
۴ (حالت مسندی)). 
یادآوری ا: بعضی از عناصر گسسته همسان را اعم از همپایه و بدل و تأکیدگر و مفسر 
میتوان جمله‌ای فرض کرد که بقیهٌ عناصر آن حذف شده است یعنی مثلاً وقتی میگوئیم 
«من ماندم و او» ممکنست فرض کنیم که این جمله صورت محذوف «من ماندم و او 
ماند» است. ولی از آنجا که ما در زبان و قواعد آن بیشتر صورت را ملاک قرار میدهیم و 
بر این اساس حذف در بسیاری از موارد جنبهٌ فرضی و ذهنی و تأویلی دارد نه واقعی و 
صوری بتابراین بهتر است چنین حکمی نکنیم. 
یادآوری ۲: تکية «یعنی» تفسیری بر روی هجای اولست (بر روی «یعه) مگر وقتی که 
منند ثالهای فوق گروه اسمی بسازد. 
یادآوری ۳: «یعنی» گاهی میتواند فعل و ادات تشبیه باشد مانند پربچهر یعنی گل. 
شه از دیدار آن بلور دلکش شده خورشید یعنی دل پرآتش 
(خسرو و شیرین نظامی وحید دستگردی» ص ۸۱) 
گفتی که دلت بسوزد از عشق یعتی که سپند صاشقانست 
(عطار) 
جمله نیز میتواند مفسر جملهٌ دیگر باشد. در این صورت علاوه بر عناصر تفسیرثی 
که دیدیم با «ای که» (در قدیم) و «یعنی که» و «مقصودم اینست که» و «منظور اینست که» 


گروههای اسمی ۲۳۶۱ 


و مانند آنها نیز میآید۱ مثال: حالت دوم عکس حالت اولست یعنی بدل‌دار اسم خاصست 
و بدل اسم عام يا گروه اسمیست. این گروهها گاهی گسسته‌اند. به‌این معنی که بدل بعد از 
فعل میأید. ناپلئون به‌روسیه حمله کرد یعنی بدست خویش گور خود را کند» «نیز روز 
ایشان مکانی باشد شب دیگر را ای که روزی یکی راست بود مر شب دیگر رام (التفهیم» 
ص ۱۷۶). 

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن یعتی‌که رخ بپوش وجهانی خراب کن 

(حافظ) 

تفسیر از لحاظ معنوی به‌بدل نزدیکست ولی از حیث ساختمانی و لفظی به‌همپایگی 
و تأکید شبیه است. زیرا اولا برخلاف بدل و مانند همپایگی و تأکید شامل تمام اقسام 
کلمه میشود ثانیًمثل بدل و بعضی از تأکیدها بیواسطه نیست بلکه مانند همپایگی وسیله 
و ابزار (یعنی و مانند آن) دارد؛ بطوریکه اگر ابزار تفسیر را حذف کنیم تبدیل به‌بدل یا 
تأکید میگردد مثل: «همه چیز نسبی است. همه چیز وابسته به‌شرایط خاص خود است»؛ 
بنابر اين تفسیر را میتوان در درجهٌ اول از اقسام همپایگی یا تأکید نیز دانست و در درجه 
دوم آن را نوعی بدل شمرد و یا همانطور که ما عمل کردیم آن را در طبقهٌ مستقلی جای 
داد. در این صورت برای حروف و ابزارهای تفسیر هم مانند عربی باید طبقه خاصی قائل 
شویم و مثلاً آنها را حروف يا پیوندهای تفسیر بنامیم. بهرحال فعلاً موضوع تفسیر و 
گروههای تفسیری و ابزار و وسایل آن را نمیتوان با دقت حل کرد و این امر مستلزم 
بررسی بیشتریست که باید در آینده صورت گیرد. 

باری مسائلی را هم که پیش از اين در ذیل عنوان «بدل معنوی» و دربارهُ یعنی و نظایر 
آن طرح کردیم میتوان در زیر این عنوان نیز آورد و آن را تفسیر معنوی نامید فعلا کار ما 
طرح مسائل است نه دادن نظر قطعی درباره آنها؛ به‌همین سبب شادروان دکتر محمد 
معین نیز تحقیقات دستوری خود را «طرح دستور فارسی» نامیده است. 


۱ در قدیم گاهی «که» بمعنی «یعنی» و «یعنی که» و «برسم اینکه» و «بعنوان اینکه» بوده است. مثال: ابریق 
رفیق برداشت که بطهارت میروم و خود بغارت میرفت (گلستان, دکتر یوسفی» ص ۸۸). هر روز بامداد از 
خانه بیرون آمدی که بدکان میروم... و در مسجد شدی و نمازکردی (تذکرةالاولیاء). 


۳۶۲ دستور مقصّل امروز 
ملاحظات تار بخی دربار گر وههای اسمی و ابنگی 


وابسته‌های اسم در قدیم لغزندگی بیشتری داشته‌اند مثلاً بعضی از صفات پیشین بعد 
از اسم هم میآمده‌اند و در شعر با موصوف فاصله هم میگرفته‌اند و صفات پسین و 
مضاف‌الیه پیش از اسم نیز واقع میشده‌اند. بنابراین اجزاء گروه نیز مانند اجزاء جمله در 
قدیم لغزندگی و تحرک و پوبائی بیشتری داشته‌اند و هرچه به‌امروز نزدیکتر میشویم 
ساختمان گروه و جمله ابت‌تر و متحجرتر میگردد. 
صفات پیشین در قدیم که بعد از اسم هم میآمده‌اند عبارت بوده‌اند از: چنین و چنان و 
مترادفهای آنها؛ مانند بدینسان برآنگونه و غیره و نیز همچنین و هیچ و اعداد اصلی و 
چند که خود نوعی عدد مبهم است. 
موصوف چند و اعداد اصلی که بعد از اسم میآمده است دو حالت داشته یا با «ی» 
نکره همراه بوده است مانند «سواری بیست» و «تنی چند» و یا بدون «ی» نکره بوده و در 
مقابل گاهی کسره میگرفته است: 
۱- مثال برای اعداد اصلی پسین که معدودشان بدون «ی» نکره و احیاناً با کسره بوده 
است: 
«فصلی به‌فصلی همی انداخت تا سال چهار بر اين برآمد» (چهار مقاله). «هرجائی 
مردانٍ دو سه می‌نشاند» (سمک عیار» ج ۱ جزء ۲» ص ۳۱۴). «و عیار هزار چون من ترا 
شاگردی باید کردن» (سمک عیار جزء ۰۲ج ۲ص ۲) «علت آن به‌نقیر و قطمیر بحث و 
استکشاف نمایند و اميران هزار و صد و ده را بر آن چوب زنند» (تاریخ جهانگشا؛ ص 
۰ ج ۰۱ تصحیح فزوینی) 
کت نون تشك فا پرسار شتضت یکی دسته تازه نرگس بدست 
۱ (شاهنامه ج ۶ ص ۰۱۴۵۷ چاپ بروخیم) 
شتیدم که در مرزی از باختر برادر دو بودند از یک پدر 
(سعدی) 
مثال برای اعداد اصلی که معدودشان «ی» نکره میگیرد و معنی تقریب میدهد: «من 
ماندم و یاری دو» (بیهقی» ص ۰۲۰۲ تصحیح دکتر فیاض و دکتر غنی). «در روزی ده از 
همه شغلها فارغ شود» (بیهقی» ص ۲۴۵). «امیرمحمد روزی دو سه چون متحیری و 
غمناکی میبود» (بیهقی» ص ۵) 


گروههای اسمی ۳۶۰۳ 


خیز شاها که چو هر سال به‌عرض آمده‌اند از پس کاخ تو و باغ تو پیلی دو هزار 
(فرخی» ص ۰۱۶ چاپ خطیب رهبر) 
«ایچ» هم که از صفات پیشین است در قدیم در این بیت بعد از موصوف آمده است: 
که گر من ترا خون دل دادمی سپاس ایچ بر سرت ننهادمی 
(فردوسی) 
۲ مثال برای موصوف «چند» وقتی که بدون «ی» نکره است و پیش از آن میآید: 
«چنین گویند که در قلعهُ سیستان محمود از آن نیزه چند یافت» (دارابنامة طرسوسی 
ص ۰۲۰۱ ج ۱). «در پای کوه در مرغزاری گله‌بانی گوسفند چند در چراگاه گذاشته بود» 
(دارابنامهُ بیفمی» ص ۵۱ ج ۱). «فیروزشاه و فرخ‌زاد را بدیشان دهد و مال چند از 
رعیت و غیره بدهد) (دارابنامة بیغمی» ص ۷۵ج ۱). «مرد چند آماده بودند و خبر 
آمدن آن سپاه آورده بودند» (همان کتاب» ص ۵۸۴ ج ۲). 
بسفرمود تانامداران چند بتازند تاسوی ک وه بلند 
(فردوسی) 
به‌تقلید کافر شدم روز چند.. برهمن شدم در مقالات زند 
(بوستان) 
یاذآوری: «چند» در این موارد ممکنست خود «(ی» نکره بگیرد مانند: 
چونکه تا اقصای هندستان رسید در بیابان طوطی چندی بدید 
(یبر چنگی» ص ۱۳ چاپ دکتر گوهرین) 
چو برگشت و آمد به‌درگاه قصر ببخشيد دینار چندی به‌نصر 
مثال برای موصوف «چند» وفتی با «(ی» نکره بوده و پیش از آن میامده است. این 
مورد بیشتر از موارد پیشین بوده است: 
«در این ره صعلوکی چند بر ما کمین گشودند» (دارابنامه بیغمی» ص 9ج ۱ «هر 
روز در باغ خرواری چند سبزی میباید آورد» (دارابنامةُ بیغمی» ص ۵۸ج ۱). و از این 
قبیل است در دارابنامة بیغمی این گروههای اسمی: «مالی چند» (ص ۰۱۷۶ج ۱) «دزدی 
چند» (ج ۱ ص ۱۵۴ و ۱۱۱ و ۶۴و ۷۷). 
یادآوری: گاهی در این موارد بعد از «چند» صفت بیانی با صفت عددی اصلی هم 
میامده است: 


۳۶۴ 
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«لحظه‌ای برآمد دختری چند پربزاد بیامدند» (دارابنامه بیغمی» ص ۰۷۲۹ ج ۱). 
«چون ملک ناصرالدین با تنی چند پنجاه در قلعه رفتند شفیعان انگیخت و وسیلت 


طلبید» (جوامع‌الحکایات» ج ۳ تصحیح دکتر امیربانو کریمی» ص ۲۲). 
یادآوری: در شعر گاهی علاوه بر آنکه عدد اصلی یا «چند» بعد از معدود میآمده‌اند از 


فعل نیز فاصله میگرفته‌اند و بین آنها فعل با فعل و متعلقات آن قرار میگرفته است و این 


امر در شاهنامه بسیار اتفاق افتاده است: 
چنین سال بگذاشتم شصت و پنج 


شگ گثفتی همی بینم از تو یکی 


بسرادرش بسد پنج زیبای گاه 


به کوه آندرش چشمه بد نیز چند 


به‌درویشی و زنسدگانی و رنسج 
(شاهنامه بروخیم» ص ۷« ۵( 


وگر چند هستم بهوش اندکی 
(شاهنامه بروخیم ص‌‌ ۱۷۳ ج ۵( 


هممه نامداران و همتای شاه 
(شاهنامه بروخیم. ص ۰۱۵۳۱ ج ۶) 

بکام اندرون آب هریک چو قند 
(فردوسی) 


در این موارد عدد اصلی موکد و مقصور ميشود. 
در این مثال از فردوسی نظم گروه اسمی عددی مختل شده است و بدرستی معلوم 


نیست که معدود کدامست: 


همی سی هزار از پلان ترکمان 


برفتند باگرز و تیر و کمان 
(شاهنامه بروخیم» ج ۵ ص‌‌ ۱۳۸۳۸( 


که معلوم نیست معدود سی هزار «یلان» است يا «ترکمان» و اگر چنین باشد یلان 


صفت ترکمان است که در آن صورت با موصوف مفرد صفت جمع نمیآید. مناسبتر 


آنست که «بلان»؛ را معدود بگیریم و ترکمان ر مضاف‌الیه آن بدانیم زیرا در فدیم معد‌ود 


3 (از» هم میاملاه اسیت: 


۳ چنین و چنان و چونین نیز که امروز پیش از موصوف میأیند و موصوف آنها «ی» 
نکره میگیرد در قدیم بعد از موصوف نیز می آمده‌اند. موصوف در این حال هم «ی» 
نکره داشته است و هم بدون «ی» بوده است. مثال برای وقتی که موصوف «ی» نداشته و 


مکسور میشده است و وجود کسره از وزن اشعار و مثالهائی مانند «کارهای چنین» و 
«بلاهای چنان» محرز میشود: 

ای شاه اين را ببوی که هرگز کسی گل چنین ندیده است» (دارابنامهٌ طرسوسی» ص 
۱ج ۱) «عظیم شهریست که مردی تنها در شهری کارهای چنین کند» (سمک عیار 
ج ۱ جزء ۲» ص ۱۴۶). «گفت اگر کارهای چنین میکنند آمدن ایشان سهل است» 
(سمک عیار ج ۱ جزء ۰۲ ص ۲۳۵). 

خزینه دل حافظ به‌زلف و خال مده که‌کارهای چنین حد هر سیاهی نیست 
(حافظ قزوینی» ص ۵۴) 

«از هزار مرد چنین هیچ کار برنیاید» (سمک عیار ج ۰۱ جزء ۰۲ ص ۲۵۵). «مگر از 
عمر خود بیزار شده‌ای یا ترک سر خود کرده‌ای که به‌مقام چنین آمده‌ای» (دارابنامة 
بیغمی» ص ۷۱۵ ج ۲). «تو کیستی و در اين بيشه و در اين بیغولهُ چنین چه میکنی» 
(همان کتاب ص ۲۴۳). «پس مرا پیش دشمن چنین رفتن» شرط عقل نباشد» (همان 
کتاب ص ۲۸۰). «و خدای را شکر بسیار کرد که از آن بلای چنان خلاص شد» 
(دارابنامةٌ پیغمی» ص ۷۰۶ ج ۲). 

اینک چند مثال از شعر برای اثبات وجود کسره در اینگونه گروهها: 

با چنین پیران لابل که جوانانِ چنین زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم 


(ابوحنیفه اسکافی) 

بالاي چنین اگر در اسلام گونند که هنت زیر و«بالاست 
(سعدی) 

لاف عشق وگله از یار زهی لاف دروغ عشفبازاة چنین مستحق هجرانند 
(حافظ) 

من از فتادگی خويش هیچ غم نخورم فتادگانٍ چنین هیچگه نیفتادند 
(پروین اعتصامی) 


مثال برای چونین: 
بامی چونین که سالخورده بود چند جامه بکرده فراز پنجه خلقان 
: (رودکی ص ۱۳۰ چاپ خطیب رهبر) 
خرد گفتار چونین چون پسندد روا باشد که هرکس بر تو خندد 
(ویس و رامین؛ ص ۰۴۹ تصحیح مینوی) 
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به‌طوری که از بعضی از اشعار برمیآید کسره در این موارد گاهی حذف میشود: 
چو پاسخ چنین یافت برگشت گیو ابان‌امداران و گسردان نیو 
(شاهنامه بروخیم. ج ۰۵ ص ۱۱۵۴) 
«بدینسان» که از ترکیبات معادل «چنین» است و در اين بیت بعد از موصوف آمده 
ات نیز بر نبودن کسره دلالت دارد: 


چو گودرز پاسخ بدینسان شنید شد اندر دلش روشنائی پدید 
(شاهنامه بروخیم» ج ۵ ص ۱۲۲۷) 
مثال برای وقتی که موصوف چنین و چنان «ی» نکره دارد و این کلمه‌ها پس از آن قرار 
میگیرند: 


«در شهری چنین بیک شب دو زندان بدین صفت بشکنند» (سمک عیار ج ۰۳ ص 
۱). «دبورگفت پادشاهان کارهائی چنین نکنند» (سمک عیّاره ج ۲» جزء ۳ ص ۸۱). 
(از بهر روزی چنین که جان پیش پادشاه سپر کنند» (سمک عیار» ج ۱ جزء ۰۲ ص ۰۱ 
«لی مع‌الّه وقت لایسعنی فیه ملک مقرب و لانبی مرسل و نگفت علی‌الدوام وقتی چنین 
که فرمود به‌جبرئیل و میکائیل نپرداختی» (گلستان سعدی). «گفت شما را دشمنانی چنین 
پیدا شده‌اند» (داراینامه بیغمی» ج ۰۱ ص ۱۷۷). «حرامیان مالش را برده‌اند و او را زخمی 
چنین بر کله سر زده‌اند» (دارابنامة بیغمی» ج ۱ ص ۵۸). «بر مرکبی چنین سوار در 
میدان درامد» (دارابنامه» ص .)۵٩۲‏ 

مثال برای چنان و همچنین که بعد از موصوف آمده‌اند: 

مهرهائی چنان به‌اول بار عذرهائی چنین به‌آخر کار 
(هفت پیکر نظامی) 

چنین گفت کز گاه جم برین ناراست کس لشکری همچنین 
(شاهنامه بروخیم» ج ۵ ص ۱۱۹۷) 
یادآوری: «چنو» گاهی در قدیم بخصوص در شعر به‌معنی چنین بوده است که هم 

پیش از موصوف قرار میگرفته است و هم بعد از آن: 

سام سواری که تا ستاره بتابد اسب نبیند چنو سوار نه میدان 
(رودکی» ص ۰۳۴ چاپ خطیب رهبر) 

سپاهی که بینند شاهی چنوی بدان بخشش و رای و تابنده روی 
(شاهنامه بروخیم ج ۳ ص ۶۳۹) 


گروههای اسمی ۳۶۷ 


در شعر گاهی بین موصوف و «چنین» بوسیلهٌ فعل فاصله می‌افتد مانند: 
که ارجاسب سالار ترکان و چین . یکی نامه کردست زی من چنین 
(دقیقی؛ ص ۰۱۵۰۷ شاهنامهٌ بروخیم) 

۴ صفات پسین مانند صفات بیانی و صفات عددی ترتیبی که با پسوند «2م» میآیند و امروز 
بعد از اسم قرار میگیرند در قدیم؛ هم بعد و هم پیش از آن میآمده‌اند. 

الف -مثال برای صفات عددی ترتیبی با پسوند یاد شده که پیش از اسم میآید: 

«و نام پنجم منزل هنعه و او سه ستاره است خرد بر نهاد یک پایه» (التفهیم» ص 
۵۹) «اسرائیل که هفتم جد سلطان قاهر عظیم‌الدهر کیخسرو بود» (راحةالصدور: ص 
۷ چاپ محمد اقبال). «اول کسی که از لشکر خورشید شاه در میدان آمد سرخ کافر 
بود» (سمک عیار» ج ۱ جزء ۲ ص ۱). 

یادآوری: صفات عددی ترتیبی با پسوند «ین» گاهی بر خلاف معمول در شعر بعد از 
موصوف میآمده است: 

مبارز ز لشکر نسخستین منم که اسب‌افکن و گرد و روئین تنم 
(شاهنامهٌ بروخیم ص ۰۱۲۹۲ ج ۵) 

ب -مثال برای صفتهای بیانئی که پیش از موصوف بکار میروند: 

«و گوناگون رسمها بنمایند» اما از پدران یافته» ما از دین یا از کیش برگرفته» (التفهیم 
ص ۲۴۲) «ده روزه نان و آب در آنجا نهادند» (دارابنامة طرسوسی» ص ۱۸۵). «یک 
شیهه بزد چنانکه آواز او بدور جای برفت» (سمک عیار ج ۰۳ ص ۲۲۷). «اگر بیکبار 
حمله کنند بسیار جوانان از ما بقتل آیند» (دارابنامهٌ بیغمی» ص ۵ ج ۱). 

این نوع صفات در زبان پهلوی و در شاهنامه نیز بسیار است از آن جمله است در این 
گروههای اسمی در شاهنامةٌ بروخیم: برتر خدای (۱۴۱۲)» ناسزا آگهی (۱۴۱۵) دانشی 
پاسخ (۰)۱۴۱۶ سنگین حصار (۰)۱۳۸۸ شرزه پلنگ (۰)۱۲۴۱ نیوپور (۰)۱۱۷۷ شنیده 
سخن (۰)۱۱۴۵ مایه‌ور مهتران (۰)۱۴۵۸ فره‌مند آفتاب (۰)۱۴۶۷ مایه‌دار انجمن 
(۱۴۶۸) دلاورسران (۱۴۷۵): پدرداده تاج (۰)۱۴۹۶ فرخ اسفندیار (۱۴۹۷). 

امروز فقط عدهٌ معدودی از صفات بیانی پیش از موصوف میاآیند؛ از آن جمله‌اند: 
خیلی یگانه» خوب. بد. تنها مثال: خیلی کارهاء بدکاری» خوب‌کاری؛ تنها مرد خوب؛ 
یگانه مرد روزگار. اين کاربرد اثری از موارد استعمال قدیم صفت بیانیست که امروز بر 
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حای مانده است. 
یاهآوری: صفتهای پسین امروز گاهی به‌تقلید از قدیم با موصوف فاصله میگیرند و 
فعل و یا فعل و وابسته‌های آن بین آنها فاصله ميشود. مانند: «او مردیست عاقل». اما این 
امر در قدیم مورد استعمال بیشتری داشته است مثال: «از بهر آنکه جان خدای دهد 
تعالی» (تفسیر کمبریج ج ۰۱ س ۰۱۰۹ تصحیح دکتر متینی). «هیچ راهی هست هندوان 
را جداگانه» (التفهيی ص ۳۵۸). «و زیر بنات‌النعش بر پایهاء خرس بزرگ ستارگان 
خرداند دوگان دوگان» (التفهیم. ص ۱۰۰). (روز پنجم بوقت دل سحر از دور جزیره‌ای 
پیدا شد عظیم» (دارابنامهٌ طرسوسی» ص ۱۵۸). 
در شعر گاهی فعل نیز حذف میشود: 
جهانجوی ابا گبر کند آوری یکی افسری بر سرش قیصری 
(شاهنامة بروخیم ص ۱۴۷۱) 
یعنی یکی افسری بر سرش بود قیصری. 
اگر صفت بصورت مرکب يا گروه باشد بیشتر بشکل گسسته میآّید مانند: «کوهها 
بروی چون دندانه‌هایست بیرون خزیده و آب اندر مغیها گرد آمده» (التفهيی ص ۱۶۵). 
«و چهار ستاره‌اند روشن بر چهار سو نهاده از جمله کمان و تير و اسب رامی» (التفهیم 
ص ۱۱۱). «و شاید که براین نقطه فلکی داری همچند حامل» (التفهيم. ص ۰)۱۲۳ 
«همچون دایره‌ای باشد گرد برگرد مردم» (التفهیم ص ۶۱). «مردی بیامد کوسه. 
برنشسته برخری و بدست. کلاغی گرفته و بباد بزن خویشتن بادهمی زدی» (التفهيم. ص 
0-۶ 
ج -«دیگر» نیز مانند صفات بیانی بصورت گسسته هم بکار میرود: 
«و بمیان آنج یاد کردیم نامهای ستارگان هست دیگر» (التفهيی ص ۱۰۵). 
۵ در شعر گاهی جای صفت و موصوف فاصله‌دار عوض میشود و صفت پیش از 
فعل و موصوف بعد از آن میاید: 
بدو گفت گرسیوز ای شهریار سیاوش دگر دارد آئین و کار 
(فردوسی) 
۶چنین و صفات عددی اصلی نیز در شعر گاهی با موصوف فاصله میگیرند و بعد از 


فعل میایند: 


گروههای اسمی ۳۶۹ 


که ارجاسب سالار ترکان و چین ‏ یکی نامه کردست زی من چنین 
(دقیقی» ص ۰۱۵۰۷ شاهنامة بروخیم) 
یادآوری: بدیهیست در قدیم گروههای اسمثی که مورد بحث ما قرار گرفت بشکل 
امروز هم بکار میرفته‌اند ولی آنچه دیدیم مواردی بود که امروز دیگر منسوخ شده است. 
اینک مثال از قدیم برای مواردی که صفات پیشین مانند امروز بکار میرفته است: 
چنین شبی؛ چنین کاری چند روز چند روزی: 
«درچنین شبی فرخ‌زاد گرسنه و مجروح در آن حجره تاریک بازمانده» (دارابنامة 
بیغمی» ج ۰۱ ص ۵۴). 
«گفت ای جوان تو هیچ عقل نداری که چنین کاری در پیش گیری» (دارابنامهة بیغمی؛ 
ص ۲۲ج ۱ 
«تا چند روز براین قصه بگذشت» (همان کتاب» ص .)۵٩‏ 
«شما را چند روزی در این مقام صبر میباید کردن» (دارابنامة بیغمی» ج ۰۱ ص ۱۰۲). 
مثال برای هنگامی که صفات عددی ترتیبی مانند امروز بعد از اسم میآید: 
«و منزل هفتم ذراع ای بازوی شیر نزدیک تازیان» (التفهیم» ص ۱۰۹). 
«و نام منزل ششم هقعه دو ستاره است یکی خرد و دیگر پاره‌ای روشنتر) (التفهیم؛ 
ص .)۱۱۰٩۹‏ 


گروههای اسمی وابستگی سه جزئی یا بیشتر 
گاهی گروه اسمی وابستگی از سه جزء یا بیشتر بوجود میآید؛ برای مثال از مضاف و 
مضاف‌الیه و مضاف‌الیه مضاف‌الیه (ایجاد محیط وحشت) یا از اسم و صفت و 
مضاف‌الیه (استقرار مجذد صلح) یا از مضاف و مضاف‌الیه و صفت آن (آزادی احزاب 
سیاسی). 


گروههای اسمی سه جزتی ترجمه‌ای 

اینک مثالهائی از گروههای اسمی سه جزئی که در فارسی معاصر تحت تأثیر ترجمه 
بوجود آمده‌اند یا رواج یافته‌اند: 

اعلام فسخ قرارداد؛ روابط بین دول شاخص هزینهُ زندگی؛ شرکت حزب در دولت» 
شناخت روشهای علوم تاریخ زبان فرانسه. عدم توازنِ قدرتها عضو سازمانْ جوانان؛ 
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کاهش سطح زندگی» قطع ماده فساد. بیستم آوریل گذشته. پایان کارهاي (زندگی) 
سیاسی, پایگاه عملیات تروریستی؛ پشتِ درهای بسته؛ پیرو اطلاعیه‌های گذشته. پیمان 
آنلانتیک شمالی تأمین آزادی سیاسی. تأمین امنیت خصوصی» تحریم فعالیتهای 
سیاسی. تحصیل مجوز قانونی؛ تحمّل تلفات سنگین» تحمّل شرایط سنگین» تحمیل 
نظریات افراطیء تخفیفب تشنجاتِ بین‌المللی: ترسیم صحنهُ خیالی؛ تزريق خونٍ تازه. 
تسکین نارضائی عمومی. تعقیب نقشه‌های اقتصادی تقویت موسسات نظامی تمام 
قدرتِ قانونی توپخانةُ نوع جدید. جای مخصوص خود. جبهة هواي سرد. جدول 
خطوط متقاطع. جریانٍ عفو عمومی. حفظ تعادل مرجود. حفظ موقعیتِ فرهنگی؛ حفظ 
موقعیتِ فعلی» حقوق گمرکی بالا» خانوادهُ زبانهای هند و اروپائی؛ دبیرخانه ميت 
مرکزی» دبیر کمیتهُ مرکزی؛ دنبال شماره پیش (بقیه از شماره پیش)» رئیس ستاد 
نیروهای سل رئیس فوه مجریه. 

نمونُ گروههای اسمی سه جزئی ترجمه‌ای که از مضاف و مضاف‌الیه و صفت آن 
بوجود آمده‌اند: 

آتش توپخانة ضلٍ هوایی؛ آزادي احزاب سیاسی, آغاز قرنٍ سیزدهم ابراز تفاهم 
عمیق» ابراز نگرانی عمیق, اتحاد جماهیر شوروی انخاذ تدابیر لازی اّخاذ خط مشی 
سخت. اثر ادبی جاویدان استقرار نظام فئودالی استقلال قَرَهُ قضائیه» اصل آزادی 
فردی؛ اصل زحمت کمتر اظهار تأسفی شدید. اظهار نظر سیاسی, انتخابات دوره 
تقنینیه (قانونگذاری). انتخابات دورهُ مقننه؛ انفجار نخستین بمب اتمی. اواخر سال 
گذشته؛ ایجادٍ محیط خوب: ایجاد محیط مبهم: ایستگاه رادبوثی مخفی: بل توجه 
خاص (مخصوص). برخورد عقاید مختلف» برقراری روابط سیاسی, برقراری نظم 
جدید بناي ایران نوین؛ رزمندگانٍ صفب آخر» زمینهُ جنگ سرد ساخته و پرداختهةُ 
مطبوعات خارجی, سازمان ملل متحدء سرچشمهٌ مشکلات متعدّد (سرمنشاً مشکلات 
متعدد)» سوءظن عمیق» سوء تصد آخره سوء فص سیاسی. سیاست درهای بازه شرکت 
پشم استرالیائی» عدم امکانٍ مالی» عدم تساوی نژادی. عدم تعادل روحی قبر سرباز 
گمنامی قدرت میاذبُر اتمی» قطع روابط سیاسی قلمرو تمدن قدیم قهرمانٍ کار 
سوسیالیستی, کاهش قوهٌ جاذبه؛ کسب اعتبار بین‌المللی» کشفی دنیای جدید» کل درآمد 
سالیان, کميتة روابط خارجی» کنفرانیس سال پیش مأموران ادارات انتظامی (مأموران 
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موسسات انتظامی)» محل مأموریتِ جدید. محیط قرن نهم. مدافعین صفب آخر؛ مدیر 
مبارزاتِ انتخاباتی. مقرراتِ جنگ جدید. منبع نگرانی قابل ملاحظه منشور ملل متحد؛ 
موج حمله جدید. موقعیت ارتش چریکی» میزان رشد صنعتی نبرد رهائی ملی نفود 
عناصر خارجی نقض قانون اساسی. نقض فضای هوائی» نقض مرز هوائی, نقطه 
عزیمت خوب. واحدٍ سرعت زاوبه‌ای» ورود سال نو (حلول سال نو)؛ وزیر امور 
خارجه وسایل ارتباط جمعی؛ یخ جنگ سرد؛ یخهای جنگ سرد. ۱ 

نمونة گروههای اسمی ترجمه‌ای سه جزئی يا بیشتر که از اسم و صفت و مضاف‌الیه 
تشکیل شده‌اند: 

استقرار مجذد روابط دیپلماتیک استقرار مجدذد سرمایه‌داری استقرار مجدّد صلح؛ 
استقرار مجذد نظی اشکال مختلف فشار اعلامیٌ جهانی حقوق بشر» افق عمومی 
مناسبات. اقلام عمدهٌ صادرات. امپراطوری عظیم انگلیس, امتیاز بزرگتر این روش 
انتخابات عمومی فرانسه. انفکاک کامل قواي سیاسی» برقراری مجذد روابطء تصادم 
شدید فرانسه تقسیم نامساوی ثروت؛ تفر تیا قوا» توزیع عادلانة ثروت» جنوب 
شرقي آسیاء ج چتر اتمي امریکاه چهر آيند مّت» حملاٍ شدید مطبوعات؛ خط آهن 
ماس نت 3 او جبهه دور آخر مذاکرات» دور اول انتخابات؛ دور اوّل مسابقه, 
دور بعدي مذاکرات دور تازه مذاکرات؛ دور جدیدٍ هی تن دور ر دوم مذاکرات» دور 
دزم مسابقه» دور فعلی اعتصاب دور فعلی مذاکرات؛ راه صحیح مبارزه؛ رشرٍ نامساوي 
نیروهاه رضایتِ عمیق مردم. ط ار مادک شام مایت تس سازمان ملل» 
ستونهاي طولانی کامیون سرزمینهای تحت کنترل اوه سرعتِ مافوق صوت. سطح 
بالای زندگی» شبکه تلویزیونی امریکا شخصیت برجسته کابینه. شرایط بهتر کار؛ 
شرکت تولیدکندده نفت» شرایط وخیم مزاجی شرکتِ سابتٍ نفت. شکل تاز؛ فشار 
صفحهٌ سیاه تاريخ طبقاتِ مختلفی مردم. طریقه صحیح مبارزه. عضو افتخاری 
فرهنگستان عضو سادهُ حزب. عطش عظیم ابراز عقیده قسمتٍ اعظم مردم قسمت 
اعظم میوه. لبه تیز خنجر» مبالغ زیادی پوله محافل طرفدار غرب؛ مراحل مختلفی 
زندگی مراکز مهم جهانی, مسابقاتِ قهرماني بین‌المللی مشکلات اقتصادي بزرگه 
منافع نفتی غرب. موج تاز؛ُ مهاجرت. موفقیت درخشانٍ اوه موقعیّتِ عالي افراد. نقاط 
مختلفف انگلیس, نقض خشن‌قانون نیروی حافظ صلحءنیمه‌اوّل قرن ۱۷»نیمهٌ دوم‌سال بعد. 


۳۷۲ دستور مفصّل امروز 


گروههای اسمی ترجمه‌ای با صفت عالی 

نمونه‌ای از گروههای اسمی ترجمه‌ای که از صفت عالی و موصوف آن تشکیل 
شده‌اند» عبارتند از: 

آخرین اثره آخرین اشمَهُ خورشید غروب. آخرین حرف آخرین دفاع» آخرین 
دقایق» آخرین دیناره آخرین ساعت» آخرین سخن» آخرین مانع» آخرین سل راه. آخرین 
فُرصت. آخرین کلمات» آخرین لحظات. آخرین لحظه آخرین‌مُد آخرین مراحل؛ 
آخرین مراحل تحول» آخرین مهلت. آخرین تفس (واپسین دم) اولین اشکال. اولین بار 
(اولین دفعه) اولین چیزی که...» اولین شخصیت سیاسی, اولین ضربه اولین گام؛ اولین 
مرحله» بزرگترین شاهکار طبیعت. دومین شهر بزرگ مملکت» سیزدهمین دوره 
اجلاسیّه» نخستین تجربه نخستین چاپ. نخستین کار ما؛ نخستین وزیری که...» نخستین 
وظیفٌ ماه نخستین هدف بالاترین درجات. بالاترین سطوح بدترین راه حلهاء بهترین 
آرزوهاء بهترین آرزوهای خوشبختی بهترین آرزوهای من؛ بهترین امکانات ممکن؛ 
بهترین نتایج بهترین نمونه» شدیدترین حمله‌ها. شمالی‌ترین نواحی» شیرین‌ترین 
آرزوهای ماء شیرین‌ترین خاطرات صمیمانه‌ترین آرزوها؛ عالیترین سطوح؛ عمیقترین 
قسمت. کوچکترین شکی. مهمترین جنگ مهمترین مسأله. 


گروههای اسمی (خلاصه) 

در پایان بحث صفت و ضمیر لازمست درباره ساختمان گروههای اسمثی که از لحاظ 
نحو فارسی اهمیت بسزائی دارند بحث کنیم زیرا بدون آگاهی از صفت و گروه وصفی و 
ضمیر که از ملحقات و وابسته‌های اسمند بررسی این موضوع ممکن نبود. 

دانستیم که گروه از هسته و وابسته‌ها و همسانهای آن بوجود میاید. 

وابستهُ اسم ممکن است صفت يا متمم اسم (مضاف‌الیه و شبه مضاف‌الیه) باشد و 
میدانیم که همسانهای اسم عبارتند از: همپایه و بدل و تأکید و تفسیر. 

یادآوری: به جای صفت و مضاف‌الیه و بدل ممکن است جملهُ وصفی و مضاف‌الیهی 
و بدلی داشته باشیم. 


اقسام گروه اسمی 

گروههای اسمی بر سه قسمند: 

۱-گروههای اسمی یک هسته‌ای یا وابستگی. ۲-گروههای اسمی چند هسته‌ای یا 
همسانی. ۳-گروههای اسمی آميخته. 


گروه اسمی یک هسته‌ای با وابستگی 

گروههای اسمی یک هسته‌ای آنهائی هستند که از یک هسته و وابسته یا وابسته‌ها 
بوجود میابنده مانند: «کتاب سفید» و «کتاب سفید من». 

گروههای اسمی یک هسته‌ای یا وابستگی را برحسب اقسام وابسته‌های آن به‌سه 
قسم تقسیم میکنیم 

۱-گروههای اسمی با وابسته‌های پیشین. 

۲-گروههای اسمی با وابسته‌های پسین. 

۳-گروههای اسمی با وابسته‌های گردان یعنی وابسته‌هائی که هم پیش از اسم میآیند 
و هم بعد از ال. 

برای آنکه ساختمان اقسام این گروهها روشن شود ما اقسام وابسته‌ها را در اینجا باز 
میگوئیم و به‌رابطةٌ ساختمانی آنها با هسته نیز اشاره میکنیم. 

گروه اسمی با واسته‌های پیشین: اینگونه وابسته‌ها عبارتند از صفات عددی اصلی (عدد 
اصلی). صفات عددی ترتیبی (عدد ترتیبی) با پسوند «ین»» صفات عالی و اشاره و 
پرسشی و تعجبی و حصری و بعضی از صفتهای مبهم غیرپرسشی و بیأنی و همچنین 
روشنگر معدود و شبه بدلها و عنوانهای (شاخص) پیشین مانند آن دو جلد کتاب هر سه 
نفر آدم کدام کتاب. چه کتابی» نخستین روز بزرگترین مرده اينهمه کار» اين قسم لباس؛ 
این نوع بحث, تنها کتاب یگانه مرد خوب مختصر کاری» آقاعباس» عموحسین, دائی 
احمد. 

ممکن است اسمی چند وابسته پیشین داشته باشد. در آن صورت ترتیب قرارگرفتن 
آنها در گروه چنین است: 

این آن همین همان هر کدام. چه فلان و مانند آنها پیش از همه میآیند. بعد از آنها 
صفات عددی اصلی (عدد اصلی) و سپس روشنگر معدود قرار میگیرد مانند: «آن سه 
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قبضه تفنگ» و «همان دو تفر مرد». 

بعضی از وابسته‌های پیشین با یکدیگر جمع نمیشوند مثلاً عددهای اصلی با صفات 
عالی و عدد ترتیبی و چنین و چنان و نظائر آن در یکجا نمیآیند؛ فی‌المثل نمیتوان گفت 
«اين دو بزرگترین مرد» با «ده چنین آدمی). 

این آن» همین همان و عددهای اصلی با هرگونه. همه گونه. چگونه. هیچگونه 
هرکدام و مترادفهای آن جمع نمشوند مثلاً نمیتوان گفت: (دو هرگونه آدمی» یا «دو 
هیچگونه درسی»). 

یادآوری: این و آن و یک میتوانند با چنین و چنان ترکیب شوند مانند: اینچنین روزی؛ 
آنچنان مردی» یک چنین بزرگواری. 


گروههای اسمی با وابسته‌های پسین: وابسته‌های پسین اسم و گروه اسمی عبارتند از: 
صفت بیانی یا گروه وصفی بیانی بیواسطه. صفت عددی ترتیبی (عدد ترتیبی) با پسوند 
(2 م۰۷ مضاف‌الیه شبه مضاف‌الیه جملهٌ وصفی. جملهٌ مضاف‌الیهی» شاخص (عنوان؛ 
شبه‌بدل) پسین مثل: کتاب سبز هوشنگ؛ پیراهنی که تو پوشیده‌ای پیکار در راه صلح؛ 
عباس آقا؛ فرنگیس خانم؛ احمدشاه. 

ترتیب قرار گرفتن اينها -اگر در پی هم بيایند -بدینسان است: 

۱- صفت. ۲-مضاف‌الیه. ۳-شبه مضاف‌الیه. ۴ جملهُ وصفی با مضاف‌الیهی. مانند 
«کوشش پیگیر مردم برای استقلال که به‌وسیلهٌ آزادیخواهان رهبری میشد». در این گروه 
«کوشش» اسم هسته و «پیگیر» صفت آن و «مردم» مضاف‌الیه و «استقلال» شبه 
مضاف‌الیه و «که بوسیله آزادیخواهان رهبری میشد» جمله‌واره وصفی و در حکم صفت 
«(کوشش» است. 

یاآوری !: اگر به‌جای صفت. گروه وصفی داشته باشیم ممکن است قید و وابستهة 
صفت بین آن و اسم فاصله شود ماتند: «کار بسیار بزرگ» که «کار) اسم هسته و «بسیار 
بزرگ» گروه وصفی است و «بسیار» که قید و وابسته «بزرگ» است بین «کار) (اسم) و 
«بزرگ» (صفت اسم) فاصله شده است و همچنین است «دردی از این بدتر» که «این» که 
واسته «بد تر» (صفت هسته) است بین آن و اسم (دردی) فاصله شده است. 


یادآوری ۲: اگر اسم هسته» مصدر باشد ممکن است وابسته‌های بسین بیش از آن 
سم 3 سین پیش گ 


گروههای اسمی ۳۷۵ 


قرار گیرند مانند: «خوب نوشتن» بجای «نوشتن خوب» و «بسیار خوابیدن» بجای 
«خواییدن بسیار» و «درست کار کردن» بجای «کار کرد درست» و «کاغذ نوشتن» بجای 
«نوشتن کاغذ» و «بخانه رفتن» بجای (رفتن بخانه». بعضی از این گروههای واژگون شده 
بدل به‌مصدر مرکب میشوند. صفتی که در اینگونه موارد پیش از مصدر قرارگیرد میتواند 
در حکم قید آن مصدر که به‌منزلهٌ فعل است بشمار آید. 

گروههای اسمی همسانی: ممکن است گروهی از اسم و همسانهای آن تشکیل شده 
باشد مانند: کار و کوشش (اسم و همپایُ آن)؛ هوشنگ» برادر من (اسم و بدل آن) 
هوشنگ هوشنگ (اسم و تأکید آن)» دشت یعنی بیابان (اسم و تفسیر آن). 

ممکن است گروه اسمی از اسم و همسانها و وابسته‌های آن به‌وجود آمده باشد مانند 
«کار و کوشش بسیار ما برای صلح». که «کار» اسم هسته و «کوشش» همپايهٌ آن و «بسیار) 
صفت آنها و «ما» مضاف‌الیه و «صلح». شبه مضاف‌الیه است و چنانکه میدانیم همپایه از 
قما نبا وک تایه هت اخاله اووا تمارک 


فصل سوم 
فعل و گروه فعلی 


کلْیاتی دربارة فعل 

فعل کلمه‌ایست که بتنهائی یا بیاری وابسته‌هائی در یکی از زمانهای سه‌گانه بر واقع 
شدن امری دلالت میکند و امریست که بامر دیگر اسناد داده میشود؛ مانند «فریدون 
رفت» و «هوشنگ زیرکست». که «رفت» به«فریدون» و «است» بیاری «زیرک» که مکمل 
ات بهوشنگ اسناد داده شده است. ۱ 

شناسه‌ها ونشانه‌های لفظی فعل: فعل نشانه‌های لفظئی دارد که عبارتند از: 

۱-ضمیرها یا پسوندهای فاعلی ! (م.ی» ده یم ید ند) که شخص و عدد فعل را 
تعیین میکنند؛ مانند میروم؛ میروی» میرود؛ میرویم؛ میروید. میروند. 

۲-پیشوندهای صرفی فعل: این عناصر عبارتند از: «با» «» «می» و «ذ». از این 
پیشوندهاء«:» پر سر هر فعلی در میآید؛ مانند نمیرو نروده نرفت نرو (در زبان امروز)؛ 
اما بقیه چنین نیستند مثال: برو» نروه میروم» نمیروم. بر سر امر بجای «ذ» در زبان رسمی 
(م)) در میاآید مانند مرو مزن. ۱ 

یکی از دو پیشوند صرفی «می» و «ب» نیز معمولاً بر سر اغلب فعلها داخل میشود؛ 
مانند برو میرود بروده میرفته است. میرفته بود. بنابراین چهار پیشوند صرفی :»۰ «د)» 
(می» و «م» نیز از شناسه‌ها و نشانه‌های فعلند. ۱ 

فعلهای مرب ضمیری: ضمیرهای متصل فاعلی صیغه‌های مرگب بجزء فعلی 


۱ بعضی از دستورنویسان» «شناسد» ر بچای ضمیر فاعلی بکار برده و آن را وارد کتابهای درسی کرده‌اند که 
مناسب نیست؛ زير اینها فاعل ميشوند. پنابراین ضمیرند نه شناسه که هوبت تشتوزی آرم معلوم نیست» 


فعل ۳۷۷ 


میچسبند؛ مانند خواهم رفت» خواهی رفت و... رفته بودم» رفته بودی و... ولی در زبان 
محاوره چند فعل وجود دارد که بجای ضمیر فاعلی ضمیر متصل غیرفاعلی بجزء 
غیرفعلی آن ملحق ميشود. اینها عبارتند از: «بد آمدن» و «خوش آمدن»؛ مانند: من بدم 
میآیده ت بدت میایده او بدش میآیده من خوشم میآید, تو خوشت یک یا بو 

باینگونه فعلها میتوان افعال «دلم میخواهد», «لجم میگیرد». «سرم درد میکند»؛ 
«سردش شد»۰ «دیرم شد». «بأورم نمیشود». «گرمش شد» 2 آنها را نیز الحاق کرد؛ 
زیرا میگوئیم «من دلم میخواهد» یا «او دلش میخواهد» «من لجم میگیرد» با «او لجش 
میگیرد». در چنین جمله‌هائی «من» یا مانند آن را میتوان مسندالیه و جملهٌ پس از آن مثلا 
«خوشم میآیدا و «لجم میگیرد» را مسند گرفت. 

همچنین میتوان «خوش» (بمعنی حالت خوش) و «بد» (بمعنی حالت بد) و «لج» و 
«دل» را فاعل گرفت. 

این فعلها را میتوان افعال مرب ضمیری نامید. 

فعلهای بی‌نشانه: بعضی از فعلها هیچیک از نشانه‌های یاد شده را ندارند از آن جمله‌اند: 
رو (امر) رفته (فعل وصفی). رفت (ماضی). رفت (وجه مصدری در «باید رفت»). 

فعلهای بی‌ضمیر: بعضی افعال ضمیر فاعلی ندارند و ضمیری در آنها مستتر است که 
علاوه بر آنها که دیدیم عبارتند از: میتوان و بتوان و نتوان و نمیتوان که افعال بی شخصند. 


فعل از لحاظ معنی 

فعل از لحاظ معنی بر این امور دلالت میکند: 

۱-کار: مانند: خوردن» درو کردن» رفتن؛ نوشتن 

۲-حالت. مثل: ترسیدن. خوابیدن» خوشحال شدن. شتافتن. 

۳ شدن مانند: شدن گردانیدن گردیدن, گشتن. 

۴-بودن. مثل: بودن. 

۵-بمعناهای دیگر مانند: بایستن» خواستن» داشتن و غیره. 

۶-بدون معنی خاض و صرفاً برای ایجاد ارتباط مانند: (2م) و -ست» و مانند آنها در 
«او زیرکست» و «تو خوبی». 

پس فعل تنها بر «کار» دلالت نمیکند و بنابراین نامگذاری عربی آن یعتی فعل نیز دقیق 


۳۷۸ دستور مفصّل امروز 


نیست. نهایت آنکه چون در فارسی نیز همین اصطلاح رایج شده است ما هم آن را بکار 
بردیم وگرنه لفظ مناسب برای این امر «گزارش» یا «گزاره» است. 

ملاحظات مقابله‌ای: معادل فرنگی «فعل» یعنی (8) ۷۵۲۳6 یا (ع) ۷۵70 بمعتی کلام و 
سخن و خبر است. باین سبب در منطق بجای فعل اصطلاح «کلمه» (بمعنی بیان) را بکار 
برده‌اند و بجای اسم و فعل و حرف میگویند: اسم و کلمه و ادات. 

شخص وعدد در فعل: فعل مانند ضمیر بر ال شخص (متکم» گوینده) و دوّم شخص 
(مخاطب» سخنگیر) و سوّم شخص (غایب)؛ دلالت میکند و هریک از اينها بر دو 
قسمست: مفرد و جمع. پس علی‌القاعده فعل باید شش صیغه داشته باشد. 

صرف فعل: شمردن صیغه‌های فعل را صرف آن گویند. اینک مثال برای صرف فعل 


مضارع اخباری: 
ال شخص دوم شخص سوم شخص 
مفرد: ‏ میروم میروی میرود 
جمع: ‏ میرویم میروید میروند 


فعلهای ناقص التصریف: بعضی از فعلها امروز تنها یک شخص دارند. مانند «باید» و 
«شاید» که نمیتوان گفت بایم توق شایم؛ شائی. 

ملاحظات تاریخی: در قدیم فعل «بایستن» و «شایستن» کاملتر از امروز صرف میشده 
است و صیفغه‌های (بایم» و «بائی» و «شایم» و «شائی» نیز وجود داشته است. 

«شاید» که در قدیم بعنوان فنعل صرف میشده امروز دیگر تغییر طبقهٌ دستوری داده و 
بقید شک بدل گردیده است. بنابراین دیگر فعل نیست. 

«باید» نیز با آنکه مثل «شاید» تکان خصوصیّت فعلی خود را از دست نداده فعل 
کاملی نیست؛ زیرا جملهٌ بعد از خود را مثل قید. تأکید میکند: «باید درس بخوانی». 

«میتوان» و «بتوان» و «میشود) در گروههای فعلئی مانند میتوان گفت و میشود رفت؛ 
اگرچه ظاهراً فعل یک شخصی بنظر میرسند امّا درواقع چنین نیستند» زیرا جزء فعلی 
آنها صرف میشود و میتوان گفت: میشوم. میشوی, میشود... میتوانم» میتوانی؛ میتواند. از 
اینها «میتوان» و «بتوان» و نظایر آنها لازمند و بمعنی «ممکنست» میآیند و مسندالیهشان 
جمله‌واره یا مصدر کوتاه بعد از آنهاست. مثلا «گفت» در «میتوان گفت» مسندالیه 
«میتوان» است؛ مسندالیه «میشود» و «بشود» (بمعنی ممکنست) نیز همان مصدر کوتاه با 


فعل ۳۷/۹ 


جمله‌وارهٌ پس از آنهاست. فی‌المثل در «میشود رفت» و «ميشود بروم» مصدر کوتاه 
«رفت» و جمله‌واره «بروم»؛ مسندالیه «میشود» است. ۱ 
یاذآوری ا: فعل امر نیز سه شخص بیشتر ندارد: برو» بروید برویم. 
یادآوری ۲: در جمله‌هائی مانند «من باید بروم» يا «تو میشود اینجا بمانی». «من» و 
«تو)) مسنذالیه «باید» نیست. بلکه از آن (بروم) و «بمانی» است و در اینجا «باید» و 
«میشود» بین مسنذالیه و فعل فاصله انداخته است. این جمله‌ها در اصل بوده‌اند «باید من 


بروم» و «میشود تو اینجا بمانی». 


زمان فعل 
زمان یکی از ویژگیهای فعلست؛ زیرا فعل در یکی از زمانهای گذشته یا حال یا آینده 
رخ میدهد. بنابراین فعل از نظر زمان بر سه قسمست: گذشته با ماضی مانند «رفت»؛ 
اکنون يا حال يا مضارع مثل «میروم» و «برو» آینده یا مستقبل مانند «خواهد رفت». 


نمود یا حد! فعل 


ویژگیهای فعل را از لحاظ دلالتش بر آغاز و دوام و پایان و کمال و نقص وقوع آن» و از 
نظر ارتباطش با زمانی معیّن «نمود» یا «حذ» آن میگویند و فعل را از این لحاظ میتوان بپنج 
قسم تقسیم کرد 

۱-مبهم یا مطلق, ۲-ناتمام یا استمراری» ۳-کامل؛ ۴-نیمه‌کامل ۵ آغازی یا آغازین. 

مبهم یامطلق, آنست که درجه نقص وکمال و آغاز و پایان آن فعل درست معیّن نیست؛ 
ماننده رفت» میرود خواهد رفت. 

استمراری یا ناتمام فعلیست که در زمانی معیّن تمام نشده است؛ مثل: دیشب ساعت 
هشت غذا میخورد. حالا دارد مینویسد. یا حالا مشغول نوشتن است. 

کامل, عکس استمراری و ناتمامست؛ یعنی فعل در زمانی معیّن تمام شده است؛ 
مانند: وقتیکه تو آمدی من رفته بودم؛ هوشنگ حالا رسیده است. 

نیم هکامل در حدٌ فاصل بین ناتمام و کامل قرار دارد؛ مثل: دیشب ساعت هشت میرفته 


۱. نمود یا حذ در برابر اصطلاح ۱»>هد فرانسوی و 0] انگلیسی برگزیده شده است. 


۳/۸۰ دستور مفصّل امروز 


است بخانه. اینگونه فعلها بر ابهام نیز دلالت میکنند. 

آغازی» یعنی نمودی که بر شروع فعل دلالت مینماید؛ مانند: «باران باریدن گرفت»؛ 
«او شروع کرد بگریه کردن». 

یادآوری: افعال آغازی در گذشته و حال عبارت بوده‌اند از: آغازیدن گرفتن» ایستادن 
شروع کردد. 

نشانه‌های لفظي نمود فعل از این قرار است: 

۱-فعل معین «بودن» برای نمود کامل مانند: او خواییده است. او خواییده بود» شاید 
او خوابیده باشد. 

۲- فعل «داشتن» در زبانٍ محاوره برای نمود ناتمام و استمراری و فعل در جریان 
است؛ مثال: او دارد غذا اش افش ره (تامی وتان 

۳-پیشوند صرفی «می» برای نمود ناتمام و استمراری» مانند: او حالا غذا میخورد. او 
دیشب ساعت فرفیت غذا میخورد. 

۴ فعلهای گرفتن و شروع کردن و آغازیدن و مشغول شدن علامت نمود آغازیست. 
مانند: باریدن گرفت شروع کرد بباریدن مشغول شد بنوشتن. 

۵کلمات و اصطلاحات زمانثی مانند: دیروز امروز» هنوزء آن زمان آن وقت. حالا؛ 
ساعت هشت و... گاهی نشانه نمود کاملند؛ مثال: هنوز نخواییده است. حالا خوابیده 
است. آن وقت خوابیده بود» دیروز رفته بود. 


وجه فعل 
وجه فعل صورت یا جنبه‌ای از آنست که بر اخبار و احتمال و امر و آرزو و تمثی و 
تأکید و امید (ترجٌی) و بعضی امور دیگر دلالت میکند!. 
امروز پنج یا شش وجه برای فعل داریم؛ سه یا چهار وجه متصرّف و اصلی و دو وجه 
غیر متصرّف. وجوه متصرّف عبارتند از: ۱-وجه اخباری» ۲-وجه التزامی» ۳-وجه آمری» 


۱ دکتر خیامپور «وجه» راجنین تعریف کرده است: «وجه فعل عبارت از دلالت آنست بر وقوع یا لاوقوع عمل 
بشکل اخبار و احتمال و امره. 


و جه فعل ۱۳۸۰ 


۴-وجه تأکیدی. دو وجه غیرمتصرّف عبارتند از: وجه مصدری و وجه وصفی. 

وجه اخباری آنست که وقوع یا عدم وقوع فعل را با قطعیت و یقین بیان کند و اسناد در 
آن قابل صدق و کذب باشد؛ مانند میرود و نمیرود و رفت که يا چنین است یا چنین 
نیست. 

نمونه فعلهای وجه اخباری عبارتند از: میرود» خواهد رفت. دارد میرود؛ میرفته 
است. میرفته بوده است. رفته بوده است. رفته بوده و بعضی دیگر. 

«می» را امروز میتوان از نشانه‌های لفظی وجه اخباری گرفت. امّا همه فعلهای وجه 
اخباری این پیشوند را ندارند؛ مانند: رفت و رفته است. 

وجه التزامی یا وابسته یا احتمالی آنست که فعل بر امور احتمالی از قبیل: خواست 
آرزی میل؛ امید. دعاء شرطء شک و لزوم و مانند آنها دلالت کند؛ مانند: «شاید برود» 
«اگر کوشش کنی کامیاب میشوی» «مبادا بروی». از این رو پس از اصوات و حروف و 
فعلهائی که بر این مسائل دلالت میکنند معمولاً فعل التزامی میآید. 

وجه امری یا فعل امر آنست که بر طلب یعنی فرمان» خواهش خواست و تمتا دلالت 
کند؛ مانند: برو (فرمان)؛ ای صبح طلوع مکن (خواهش و تمنا). 

وجه وصفی یا فعل وصفی یا فعل جانشین» صفت مفعولثی است که نقش فعل را بازی 
میکند و با فعلی دیگر که غالبا بعد از آن میآید و با آن معمولاً دارای مسندالیه واحدیست؛ 
همنشین میگردد. مثال: او «بخانه رفته. غذا خورد» که «رفته» صفت مفعولی و فعل 
وصفی است و «غذا خورد» فعل همنشین آنست که فاعلش با فاعل «رفته» یکیست. 

وجه مصدری فعلیست که بصورت مصدر درآمده باشد مانند: «رفت» در «باید رفت». 
وجه مصدری امروز بیشتر مصدر کوتاهست که در حکم فاعل یا متمم افعال وجه‌ساز! 
(افعال شبه معین) است. یعنی افعالی مانند: باید» بایست. بایستی» میبایستی میتوان؛ 
بتوان نتوان؛ نمیتوان؛ میشود. گرفتن؛ شروع کردن, مثال: باید رفت. نمیتوان گفت هوا 
باریدن گرفت» شروع کرد به‌گریه کردن. 

یادآوری: در قدیم مصدر بلند هم بصورت وجه مصدری بکار میرفته است. مانند 


«شدن» در این بیت: 


)8( طنع۷ [002 .1 


۳۸۰۲ دستور مفصّل امروز 


خواهم شدن ببستان چون غنچه با دل‌تنگ وآن‌جا بنیکنامی پیراهنی دریدن 
(حافظ) 

وجه تأأکیدی ا: وجه تأکیدی بر تأکید و خواست و فرمان دلالت میکند و امروز با «باید» 
و «لازمست» و مترادفهای آنها میآید؛ مانند: «باید بیاید» و «لازمست برود». ممکنست 
«باید» و «لازمست» ذکر نشود مانند: «برود خانه». در اینصورت وجه تأکیدی بامر نزدیک 
یشوه بای سیب دررهریی ادها آن امر غایب و امر متکلم میگویند؛ مال: لدت 
یعنی باید برود (امر غایب) و لْمَب یعنی باید برویم (امر متکلم). 

اینک توضیح بیشتری دربار؛ وجه فعل: 

در فارسی امروز چهار وجه اصلی و دو وجه تبعی وجود دارد. وجوه اصلی عبارتند 
از: ۱-اخباری ۲-التزامی ۳-امری ۴-تأکیدی و دو وجه تبعی عبارتند از وجه مصدری و 
8 

نشانه‌های لفظی و ساختمانی وجه اخباری در زبان امروز اینهاست: 

۱-پیشوند صرفی «می» مانند میرود و میرفت. البته همه فعلهای وجه اخباری با این 
پیشوند همراه نیست از این قبیل است: ماضی مطلق (رفت). مستقبل (خواهد رفت)» 
ماضی بعید (رفته بود). 

یادآوری: در فارسی رسمی امروز «می» بر سر صیغه‌های فعل «داشتن» در نمیاید 
مثلاً نمیتوان گفت من مداد میدارم یا خانه میداشتم ولی این پیشوند صرفی بفعل یاد شده 
در بعضی از صورتهای مرکب و گروههای فعلی حاصل از آن محلق میشود مانند: 
هوشنگ پولش را نگه نمیدارد» من الان داشتم کتابم را از زمین برمیداشتم» خیلی 
دوستش میداشتم (در زبان تداول). 

۲-مهمترین نشانه‌های لفظی وجه اخباری صورتها و ساختمانهای افعال این وجه 
است که عبارتند از: 

ماضی مطلق (رفتم. رفتی...)» مضارع اخباری (میروم» میروی...) مستقبل (خواهم 
رفت» خواهی رفت...). ماضی بعید (رفته بودم؛ رفته بودی ...)؛ ماضی استمراری یا 
تاقص (میرفتم؛ میرفتی...)؛ ماضی نقلی (رفته‌ام» رفته‌ای...)» ماضی نقلی استمراری 


1. 100۴ 


وس ۳۸۳ 


(میرفته‌ام» میرفته‌ای...)؛ ماضی بعید استمراری (میرفته بودی» میرفته بود...). 

بنابراین» این صورتها و ساختمانها علاوه بر دلالت بر زمان و حد یا نموده بر وجه فعل 
نیز دلالت میکنند. 

یادآوری: بعضی از ساختمانهای وجه اخباری گاهی بجای وجه التزامی هم بکار 
میروند و آن در صورتیست که پس از فعلها و کلماتی بیایند که از نشانه‌های وجه التزامی 
هستند. اینها عبارتند از: کاش و شاید و صیغه‌های فعل بایستن و مانند آنها. مثال: کاش 
رفته بودم شاید رفته است. بایستی میرفت بآنجا. چون بعد از اینگونه کلمات غالباً فعل 
التزامی میأید در مواردی هم که فعل ساختمان وجه اخباری داشته باشد بهتر آنست که 
بقرینهُ سایر موارد» آن را وجه التزامی بگیریم. البته باید در این زمینه تحقیق بیشتری کرد 
بخصوص که پیروان مکتب اصالت ساختمان یا ساختگرائی (06کن1ه90۳7) زیر بار 
اینگونه توجیهات نمیروند. 

بطور کلی نشانه‌های لفظی و معنوی وجه اخباری اینهاست: ۱-پیشوند صرفی «می»). 
۲ ساختمانهای خاص این وجه که آنها را برشمردیم. ۳-بکار رفتن در جمله‌های تعجبی 
و خبری. ۴-دلالت فعل برامری قطعی. 

تمرین: برای هر یک از نشانه‌های وجه اخباری و التزامی و امری چند مثال بنوبسید. 

دربارة وجه التزامی: گفتيم وجه التزامی یا وابسته با احتمالی ! آن صورت یا جنبه‌ای از 
فعلست که بر امری احتمالی و غیرقطعی مثل آرزو؛ میل خواست. دعاء امید. شرط 
شک لزوم و مانند آنها دلالت کند مثال: شاید بیاید» کاش برود» اگر کوشش کنی کامیاب 
میشوی. یتوص رات و کلمات و فعلهائی که براین گونه امور دلالت 
میکنند فعل التزامی بکار میرود. 

فعل التزامی معمولا در جمله مستقل نمیاید بلکه غالبا در جمله‌واره‌های پیرو" و 
وابسته بکار میرود و کلماتی مانند «کاش» و «شاید» و «باید» هم که بعد از آنها فعل 


۱ اصطلاح «وجه احتمالی» از دکتر خیامپور است. 

۲ جمله‌وارة پیرو یا وابسته آنست که در حکم یکی از کلمات جمله‌وارة دیگری که پایه نام دارد باشد یعنی 
مثلاً نقش مفعول» فاعل, مضاف‌الیه, قید و صفت را بازی کند و نشانه‌اش اینست که معمولاً با پیوندها 
(حروف ربط) و گروههای پیوندی وابستگی (اگر, که چون, وقتیکه» در صورتیکه» زیر بعلت اینکه. تء 
بمتظور ایتکه و مانند آنه)میاید 


۳۸۴ دستور مفسّل امروز 


التزامی میاید بتأویل جمله‌واره پایه " میروند مثلاً «کاش پیاید» یعنی (آرزومندم که بیاید» 
و «شاید برود» یعنی «ممکنست که برود). 

یادآوری: فعل دعا که امروز از اقسام فعلهای التزامیست بدون جمله‌وارة پایه و در 
جمله مستقل هم میاید مانند «زنده‌باد ایران»» «زنده‌باشی»» «نمیری». در این موارد 
جمله‌وار پایه را میتوان در تقدیر گرفت مثلاً زنده‌باد یعنی «دعا میکنم که زنده باشد». 

ماضی التزامی (رفته باشم. رفته باشی...) اختصاص بوجه التزامی دارد و 
ساختمانهائی مانند بروم؛ بروی» برود؛ برویم بروید بروند که با پیشوند صرفی (ب» 
ساخته میشوند بین وجه امری و التزامی و تأکیدی مشترکند بنابراین پیشوند صرفی «ب» 
امروز هم نشانه مضارع التزامی و هم علامت امر و وجه تأکیدی است و باید آن را «ب» 
وجه فعل نامید و نه «باء» زینت يا تأکید. البته در قدیم نقش این عنصر درست روشن نبوده 


م‌ 


است. 

علاوه بر ساختمانهای خاص فعلهای التزامی از نشانه‌های مهم این وحه چنانکه پیش 
از اين هم بآن اشاره کردیم کلمات و افعالیست که افاده احتمال و آرزو و خواست میکند و 
و پس از آنها فعل التزامی میاید. از این قبیلست: «شاید», «کاش». «گویا» و 
صیغه‌های افعال «باید» و «خواست» و «توانست» و مانند آنها. چنانکه قبلاً هم دیدیم بعد 
از این کلمات؛ حتی اگر فعل از لحاظ ساختمان هم به‌وجه التزامی نباشد بهتر است آن را 
وحه التزامی دانست مانند فعلهای این جمله‌ها: کاش رفته بودم» میبایست میرفتی. 

فعل «داشتن» در فارسی امروز مضارع التزامی ندارد مثلاً نمیتوان گفت: «کاش من 
خانه بدارم» يا «کاش من خانه دارم» و بجای آن ماضی مطلق یا ماضی التزامی بکار میبرند 
و میگویند «کاش من خانه داشتم» یا «کاش من خانه داشته باشم). 

یادآوری: ماضی مطلق افعال دیگر برخلاف ماضی مطلق «داشتن» هیچگاه با «کاش» 
نمی آید. مثلاً نمیشود گفت: کاش رفتم پا کاش آمد. 

در بعضی از فعلهای مرکب و گروههای فعلئی که با داشتن ساخته میشوند مضارع 
التزامی هم میآید مانند «کاش پولم را نگه دارم» و «باید کارم را دوست بدارم.» 


۱ جمله‌وارة پایه یا هسته آنست که یکی از اجزاء آن جمله‌واره باشد مانند: اگر کوشش کنی (جمله‌وارة پایه) 
کامیاب میشوی (جمله‌وارة پیرو). در این نوشته گاهی بجای جمله‌وارة پایه برای اختصار «پایه» و بجای 
جمله‌وارة پیرو اپیروا بکار رفته اتمتا 


وجه فعل ۳۸۵ 


«ب» در فعلهای التزامی و امر منفی و همچنین در بعضی از فعلهای مرکب مانند 
«برداشتن» و «برگشتن» حذف میشود مانند «کاش نرود»؛ و «شاید برگردد». «مرو». 
(نرو»» «بردار»» «دررو). 

در این موارد با بعضی از گروههای فعلی؛ حذف و ابقای «ب» هر دو جایز است مانند 
«کاش کوشش بکند» یا «کاش کوشش کند». «کوشش کن» یا «کوشش بکن»". 

بر روی هم نشانه‌های لفظی و معنوی و ساختمانی وجه التزامی اینهاست: 

۱ ساختمانهائی نظیر «رفته باشم» (اسم مفعول و مضارع التزامی بودن). 

۲-(+» مانند: بروم» بروی» برود... 

۳ جمله‌وارةٌ پیرو (جمله‌واره وابسته)» فعل بیشتر جمله‌واره‌های پیرو التزامیست و 
چنانکه دیدیم فعل التزامی نیز اغلب در جمله‌واره‌های پیرو میآید پس جمله‌واره پیرو نیز 
در بسیاری از موارد از نشانه‌های فعل التزامیست. 

۴-توأم بودن معنی فعل با احتمال و عدم قطعیت و خواست. 

۵کلمات و فعلها و گروههائی مانند: «اگر». «کاش». «شاید». «بایستن». «خواستن»؛ 
(آرزو کردن»؛ (توانستن» «ممکنست»» «خوبست». «بهتر است»؛ زبرا فعل پس از آنها 
معمولاً لتزامیست. بعد از این کلمات حتی اگر فعل از لحاظ ساختمان هم به‌وجه التزامی 
نباشد بهتر است آن را وجه التزامی شمرد؛ مانند افعال این جمله‌ها: «کاش رفته بود» و 
«میبایست میرفتی». 

۶الف دعا را نیز میتوان از نشانه‌های وجه التزامی گرفت مانند الف «باد» و «بادا» 
(«باد» در اصل «بواد» بوده است). 

تمرین: برای هر یک از اقسام فعل التزامی چند مثال بنویسید. 

یادآوری ا: ساختمان صیغه‌های وجه تأکیدی و التزامی و امری با هم مشترکند. اینها 
عبارتند از: بروم» بروی» برود برویم بروید» بروند. مثال برای وجه تأکیدی و امر ی حتماً 
بروی بازاره بروم مدرسه بآنها بگو حتماً کاغذ بنویسند» امروز بگردش نروی» که همه 
وجه تأکیدیند. مثال برای وجه التزامی: شاید بروم کاش بروند. 

پس اینگونه فعلهای مشترک اگر در جملةٌ بسیط یا جمله‌وار؛ پایه بيایند معمولا بوجه 


۱. موضوع حذف و ذکر «ب» در فعل التزامی و آمر مقتبس از «دستور فارسی معاصرا» تألیف پروفسور ژیلبر لازار 
است یعنی؛ از کتاب: جندتمحصعاجمی مصفصمم بل تمه 


۳۸۹۶ دستور مفصّل امروز 


تأکیدیند؛ مانند: «بروم خانه»» «بنشینم اینجا» و اگر در جمله‌واره‌های پیرو و جمله‌های 
دعائی و آرزوئی و گمانی بکار روند» وجه التزامیند مانند: «وقتیکه ترا ببينم خوشحال 
میشوم»؛ «زنده باشی»» «کاش در امتحان قبول شوی» «شاید بیاید». 

اینگونه فعلها در قدیم بمعنی مضارع اخباری هم میآمده‌اند. 

از فعلهای تأکیدی معنی امر و نهی نیز استنباط میشود بخصوص وقتیکه با «مبادا» و 
«زنهار» و «حتما و جز آنها بیاید. مثال: «مبادا بروی» یعنی «نروا» «بازیگوشی نکنی» 


یعنی «بازیگوشی نکن). 
باده با محتسب شهر ننوشی زنهار بخورد باده‌ات و سنگ بجام اندازد 
(حافظ) 
یادآوری ۲: علاوه بر اینها؛ میتوان چند وجه فرعی دیگر نیز برای وجه التزامی قائل 
شد از اینقرار: 


۱-وجه تأکیدی که دربارُ آن سخن گفتیم. 

۲-وجه تمتائی (گناها00) که بر آرزو و امکان دلالت میکند و با «کاش» و مترادفهای آن 
استعمال میشود مثل: کاش برگردد. دست مریزاد» زنده‌باد. 

۳وجه دعاکه بر دعا و آرزو دلالت میکند مانند: باد؛ باداء مباد» مباداه نمیری» زنده 


باشی و جز آنها. 


چند نکتهٌ دیگر دربارة وجه فعل 

۱ فعلهای وجه التزامی از افعال وجه اخباری کمترند و عبارتند از: برود رفته باشد؛ 
باداء مبادا. 

۲-(+» در وجه التزامی و مرکبهائی که با پیشوند «در» و «بر» بیاید حذف میشود؛ مانند 
کاش برگردد (بجای بربگردد)» کاش فرار کند (بجای فرار بکند)؛ فرار کن (بجای فرار 
بکن)؛ برگرده دررو. (از لازاره ص ۱۴۰). 

۳ بعضی از فعلها بین دو وجه مشترکند مانند: میرفت (کاش میرفت)؛ رفته بود 
(کاش رفته بود) که بین وجه اخباری و التزامی مشترکست. 


وجه فعل ۳۸۷ 


اینک توضیح بیشتری دربارة وجوه فعلها: 

وجه امری یافعل امر آنست که بر طلب یعنی خواست یا فرمان يا خواهش دلالت کند؛ 
مانند: بیا؛ بفریادم برس. 

ببند یک نفس ای آسمان دریچهُ صبح بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم 

(سعدی) 

بنابراین فعل امر و وجه امری در برخی از موارد با وجه التزامی مشترکست. 

فعل امر و وجه امری. امروز بر سه قسمست: 

۱-امر حاضر شامل دو صیغه: برو؛ بروید. 

۲-امر غایب شامل دو صیغه: برود و بروند. 

۳-امر متکلم شامل دو صیغه: بروم و برویم. 

امر غایب و متکلم را در بعضی از زبانها؛ فعل تأکیدی! یا وجه تأکیدی میگویند. 

ساختمان صیغه‌های امر غایب و متکلم با ساختمان وجه التزامی جز در ال شخص 
امر حاضر (برو) تفاوتی ندارد؛ مثلا«برویم» و «بروید» هم برای وحه امریست و هم 
برای وجه التزامی و تأکیدی. مثال برای دلالت بر امر و وجه تأکیدی: «برود مدرسه» مثال 
برای دلالت بر وجه التزامی: «شاید برود مدرسه). 

یادآوری: بروم بروی؛ برود؛ برویم و بروند را وقتیکه بر امر دلالت کنند و تابع فعل یا 
شبه فعل وجه‌ساز یعنی شبه فعلهائی مانند کاش و شاید و... نباشند میتوان دست کم دو 
نوع توجیه کرد: 

۱- آنها را وجهی مستقل شمرد و وجه تأکیدی نامید که در فارسی باستان هم سابقه 
داشته است؛؟ در این صورت ما شش وجه خواهیم داشت. 

۲ آنها را در شمار صیغه‌های وجه امری آورد. تلفْظ اینها در حالتی که بر امر یا وجه 
تأکیدی دلالت میکنند با تلفظشان در حالت التزامی (مثل باید برود و کاش برود) تفاوت 
دارد؛ باین معنی که شدّت آوائی (فشار آوائی) وجه تأکیدی بیش از فشار و شدذت آوائی 
وجه التزامیست. بنابراین اين کلمات اگرچه از لحاظ نوشتن شبیه مضارع التزامی 
هستند اما از حیث تلفظ همانند آن نیستند. مثال برای وجه تأکیدی: «برود خانه» و 
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۳۸۹۸ دستور مفصّل امروز 


«برویم بیرود). 
یادآوری: بهترین نشانهٌ لقّظی امر حاضر پیشوند صرفی «م» است؛ مانند مکن مکنید 
که امر را بدل به‌نهی یا امر منفی میکند. مانند مرو و مروید. 
«ب» در فعل آمر و التزامي منفی و در بعضی فعلهای مرب و پیشوندی گاهی حذف 
میشود؛ مانند: شاید نروده و باید کار کند فعَالیّت کن برگرد. 
ملاحظات تاریخی: در قدیم فعل امر بدون «ب» هم میآمده است؛ مانند: رو گو شو. 
باید که جمله جان شوی. تا لابق جانان شوی گر سوی مستان میروی؛ مستانه شو مستانه شو 
(مولوی غزلیات شمس, تصحیح فروزانفره ج ۵ ص ۱۱) 
که «مستانه شو» یعنی «مستانه برو». 
(د» و (م) نیز در قدیم گاهی با هم جمع میشده‌اند؛ در آن صورت (:» در او و (2) پس 
از آن میآمده است. مانند «یمرو» و «بمنشین» (با دیگ بمنشین که سیه برخیزی). 
(» در قدیم برای دعا که از اقسام مضارع التزامیست نیز بکار میرفته است. مانند 
«مبیناد»» «مرواد». امروز «مبادا» از بقایای این مورد استعمال قدیمست. 
ساقیا آمسدن صید مبارک بادت وان مواعید که کردی مرواد از یادت 
(حافظ) 
بین «مه» و فعل در قدیم گاهی فاصله میافتاده است: 
هر آن گاهی که تَبُوّد جايٍ شیرین مه دایه باد و مه شاه و مه رامین 
(ویس و رامین» ص ۳۳۵) 
پیشوند صرفی «2» در گذشته و حال و «ن» در امروز امر را بدل به‌نهی می‌کند. 
بطور کلی نشانه‌های لفظی و معنوی وجه امری اینهاست: 
۱- پیشوندهای صرفی «:» و «». ۲- جملهٌ امری. ۳-افاد؛ معنی طلب و فرمان و 
خواهش. ۴-بکار نرفتن در جمله‌واره‌های پیرو مگر بندرت. 
یادآوری ا: برای تشخیص وجه فعل گاهی یک نشانه و گاهی دو یا چند علامت 
لازمست. در جائیکه نشانه‌ای بین دو وجه مشترک باشد (مثل «:») حتماً برای باز شناختن 
وجه باید از نشانه‌های دیگر مدد جست. در مواردی که بين نشانه‌ها تعارض و تضادی در 
کار باشد باید وجه فعل را از روی نشانه‌ها و قرائن دیگر بازشناخت. فی‌المثل «کاش» و 
«شاید» و فعل «بایستن» و بسیاری دیگر از نشانه‌های وجه التزامی هستند اما گاهی 


وجه فعل ۳۸۹ 


ساختمان فعل بعد از آنها اخباریست که در این صورت تضاد و تعارضی پیش میاًید 
مانند: کاش دیروز میآمد» کاش همانجا مانده بودم. چنانکه گفتیم در این موارد از مجموع 
نشانه‌ها و قرائن متضاد میتوان حکم کرد که فعل بعد از اینها از افعال وجه التزامی است. 

یادآوری ۲: از فعل «داشتن» و از بعضی از گروههای فعلثی که با آن ساخته میشود فعل 
امر نمیآید. مثلاً نمیتوان گفت «پول‌دار» یا «عقل‌دار». بجای امر اینگونه فعلها از صیغه‌ای 
استفاده میشود که از «داشته» و امر «بودن» ترکیب شده باشد»ه مثلاً میگویند: عقل داشته 


باش. 


دربارة وجه وصفی با فعل وصفی با فعل جانشین 


دیدیم وجه وصفی یا فنعل وصفی اسم مفعولیست که نقش فعل را بازی میکند و با 
فعلی دیگر که غالباً بعد از آن میآّید و با آن معمولاً دارای مسندالیه واحدیست همنشین 
میگردد. مثال: «من بخانه رفته و غذا خوردم» یا «من بخانه رفته و غذا میخورم» که «رفته» 
فعل وصفی است و «خوردم» و «میخورم» فعل همنشین. 

فعل وصفی در حکم فعلیست که بی واو یا با واو بفعل همنشین خود عطف ميشود. 
مانند مثالهای سابق و مثالهائی که پس از این خواهد آمد. 

فعل وصفی در قدیم جنبُ قیدی و وصفی هم داشته است و با متعلقات خود در حکم 
قید برای جمله‌ای دیگر بوده است و از کلمات و جمله‌ها وگروههای قیدئی که معمولا با 
صفت مفعولی ساخته میشده بوجود میآمده است. منال: 

«روح‌افزا عورت پوشیده باستقبال پهلوان بیرون آمد» (سمک عیّار). 

«پرده برداشته و شبرنگ را دست گرفته در اندرون سرا آوردند» (دارابنامة بیغمی). 

ولی از قرن نهم و دهم ببعد جنبهٌ قیدی آن ضعیف شده و از بین رفته است و امروز 
فقط باعتبار گذشته نام آن فعل وصفیست. بتابراین بهتر است امروز آن را فعل جانشین یا 
فعل مشترک بنامیم زیرا جانشین فعلهای دیگر میشود و برای تمام صیغه‌ها و ساختها فقط 
یک صیغه مشترک دارد. اين فعل امروز با صفتهای مفعولثی که بتنهائی یا با وابسته‌های 
خود نقش قید را در جمله بازی میکنند از لحاظ آهنگ, تکیه و معنی تفاوت دارد. مثال 
برای اسم مفعولهائی که قیدند نه فنعل وصفی: 

او ندیده عاشق شد. او سرزده وارد شد. 


۳۹۰ دستور مفصّل امروز 


فعل وصفی برخلاف وجه اخباری و التزامی غیرمتصرّفست یعنی برای تمام اشخاص 
و وجوه و نمودها و زمانها یک صیغه دارد. 

از این رو فعل وصفی اگرچه از لحاظ ساختمان» وجهی جداگانه بشمار میرود ولی از 
نظر معنی چنین نیست زیرا جانشین افعال و وجوه دیگر میشود و هم بر اخبار و هم بر 
احتمال و هم بر امر و هم بر مصدر دلالت میکند. 

همنشین فعل وصفی: فعل وصفی معمولاً در آخر جمله قرار نمیگیرد و بعد از آن 
جمله‌ای میآّید که فعل آن وصفی نیست. ما اين فعل را همنشین فعل وصفی مینامیم. 
بنابراین فعل وصفی بهمنشین نیاز دارد. سبب این امر آنست که فعل وصفی برعطف نیز 
دلالت میکند یعنی بفعلی معطوف نیازمند است خواه این عطف با واو همراه باشد و 
خواه تباشد. 

ولی گاهی هم فعل وصفی کاملاً همساز و هماهنگ با فعل همنشین نیست مثلا 
همنشین گاهی ماضی استمراریست در حالیکه فعل وصفی معادل ماضی بعید است: 

«سیامک در وی هت ی سومان نار میآورد» (دارابنامه بیغمی؛ 


ج ۱ ص .)۶٩۹۳‏ 
(بچشمهای او نگاه میکرد و او چشم بر نهاده و حرکت نمیکرد» (رستم‌التواریخ ص 
۳۶ 


يا همنشین مضارع اخباریست و فعل وصفی معادل ماضی نقلیست: 

«چون این خبر بعین‌الحيوة رسید که پدرش گریخته میاید... از یکنوع شاد شد» (دارابنامه 
بیغمی» ج ۰۱ ص ۴۳۲). 

«اين مردم یکلاقبا که با شکم گرسنه و جیب خالی بر دریچهُ استغنا تکیه زده قدم را 
از کنگرهُ عرش پائین‌تر نمی‌نهند» (جمالزاده). 

امروز آوردن «و» بین فعل وصفی و همنشین چنانکه در بعضی از دستورها نوشته‌اند 
غلط نیست: «شهر را بعد از محاصره قهراً و قسرأًگرفته و بقتل عام فرمان داد» 
(حبیب السیر؛ ج ۳ ص ۷۴). 

«روح‌افزا... شربت آورد و طعام کشیده و گفت ای فرزند...» (سمک عیار» ج ۱ ص 
۷ 

همچنین همنشین شدن فعل وصفی با مضارع التزامی و امر نیز غلط نیست: چراغ را 


وجه فعل ۳۹۱ 


خاموش کرده بخواب. 

بعضی از صفتهای مفعولی (صف تگذشته, اسم مفعول) شبیه فعل وصفیند بدون آنکه فعل 
وصفی باشند. از آن جمله‌اند: 

۱ فعلهای کوتاه (ماضی نقلی و ماضی بعید و ماضی التزامی کوتاه بدون فعل معین) 
شبه وصفی: «او همیشه آنجا میخواییده و کار میکرده» بجای «میخواییده است» و «کار 
میکرده است». 

۲ صفتهای مفعولئی که در جمله نقش قید را بازی میکنند؛ مانند: «او خسته و 
درمانده وارد شد». 

۳ صفت مفعولثی که در جمله مکمّل فعل ناقص متعدیست. «او پدرش را ایستاده 
نگهداشته است». 

۴ اسم مفعولهائی که صفتند و با موصوف خود فاصله پیدا کرده‌اند. «او مردی بود 
سختی کشیده). 


نقد نظر دستورنوپسان دربارة فعل وصفی 


چون فعل وصفی با بسیاری دیگر از افعال و قیود شبیه است تمیز آن از اینگونه 
کلمات دشوار است و همچنین تغییر وضع دستوری فعل وصفی که در گذشته جنبة 
قیدی هم داشته است و تبدیل آن بفعل جانشین که بدون داشتن جنبهٌ قیدیست براین 
دشواری افزوده است. از این رو بیشتر دستورنویسان نتوانسته‌اند نظریات دقیقی در این 
زمینه اظهار کنند. بخصوص کسانی چون بهار که اين فعل را در آثارگذشته مورد بحث 
قرار داده‌اند!. 


وجه مصدری و فعلها و گروههای فعلی شبه معین یا وجه‌ساز" و تحول آنها 


فعلها و گروههای فعلی شبه معین آنهائی هستند که فاعل یا مفعول با متمّمشان مصدر 


. برای آگاهی بیشتر بمقالة «فعل وصفی و تحوّل آن در زدان فارسی» از نگارنده این سطور در مجلة 
دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران» سال ۰۲۱ شمارة چهارم و شماره ۸۸ نگاه کنید. 
۰ 021مص ۲6۲۵۵ ما ,(ع) طععب ۱۷6۵021 .2 


تسس دستور مفصّل امروز 


است. امروز این عناصر عبارتند از: میشود» ممکنست. بهتر است؛ خوبست. لازمست و 
بعضی از صیغه‌های بایستن (باید. میباید» میبایستی. بایستی) و برخی از صیغ توانستن 
(میتوان بتوان). 
مثال: باید رفت. میتوان خوایید» شاید بتوان نشست. ممکنست رفت. 
در زمان ما با این فعلها وگروههای فعلی, فقط مصدر کوتاه (مصدر مرخم) میاید. در 
حالیکه در قدیم هم مصدر کوتاه میآمده است و هم مصدر بلند: 
«رودی پیش آمد که نتوانستند گذشتن و همی گذشتن جستند) (تاریخ طبری). 
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرع کار بنام من دیوانه زدند 
(حافظ قزوینی» ص ۱۲۵) 
مصدر فعل «عادت کردن»» «گرفتن»؛ (شروع کردن» و مترادفهای آن («آغازیدن»» 
«ایستادن» و غیره در قدیم)؛ متمم آتهاست نه مفعول رائی و فاعلشان: 
او شروع کرد بگریه کردن. 
باران باریدن گرفت یعتی «بباریدن». 
«آغازند گله کردن» (تاریخ طبری). 
«عادت کرده بود بیرون آمدن» (هدایة‌المتعلمین). 
همه فعلها و گروههای فعلی شبه معینی که امروز بکار میروند؛ لازمند؛ یعنی دارای 
مفعول نیستند و مصدر فاعل یا مسندالیه آنهاست؛ مانند آنچه دیدیم. در حالیکه در 
قدیم در میان اینگونه افعال هم لازم داریم و هم متعدی. 
مثال برای لازمها: بایستن» شایستن؛ واجب بودن» زیبیدن ممکن بودن. روا بودن. 
ناچار بودن ناگزیر شدنء میشر بودن متصور شدن مسلم بودن شرط انصاف بودن؛ 
خوب بودن» خوش بودن ناخوش بودن نکو بودن نکو آمدن» ناراست بودن؛ روی 
بودن, خطا بودن حرام بودن, ظلم بودن؛ حیف بودن. مثال از قدیم: 
سر چشمه شاید گرفتن به‌بیل چو پر شد نشاید گذشتن به‌پیل 
(سعدی) 
سخن سر بمهر دوست بدوست حیف باشد بترجمان گفتن 
(سعدی) 
«باید رفت» که «رفت» مسندالیه «باید» است. یعنی رفتن لازمست. 


وجه فعل ۳۹۳ 
فعلها و گروههای فعلی متعذی شبه معین که در قدیم مفعول آنها مصدر بوده است 
عبارت بوده‌اند از: 
توانستن» داشتن. برتوانستن» بارستن» خواستن» فرمودن گذاشتن هشتن. روا 
داشتن» جستن» آموختن» گفتن» عادت کردن. 


مثال در جمله: 

خواهم شدن ببستان چون غنچه با دل تنگ و آنجا به‌نیکنامی پیراهنی دریدن 
(حافظ) 

که مصدر «شدن» مفعول راثی «خواهم» است. یعنی «شدن» (رفتن) ببستان را 

میخواهم. 
عیسی مریم بکوهی میگریخت شیرگوئی خون او میخواست ربخت 

(مولوی) 

اشک حافظ خرد و صبر بدریا انداخت چه کند سوز دل خویش نیارست نهفت 
(حافظ) 

طلب فرمود کردن کوهکن را (نظامی) 


وجه فعل از نظر ساخت صرفي آن 


وجه متصرف و غیرمتصرف و نیمه متصرف: از مین وجوه فعلها وجه وصفی و مصدری 
غیرمتصّفست. یعنی برای همه اشخاص و زمانها یک صیغه بیشتر ندارد. وجه اخیاری و 
التزامی و تأکیدی متصر‌فند زیرا افعال آنها پشش صیغهٌ مختلف صرف ميشود. وجه امری 
نیمه متصوّفست زیرا فقط دو صیغه دارد (برو بروید) مگر اپنکه بروم بروی» برود 
برویم؛ بروند (وجه تأکیدی) را هم جزء وجه امری بحساب آوریم. 

ساختمانهای مشترک و مختص وجه‌ساز: فعل از نظر وجه بر دو قسمست: مختص و 
مشترک. مختص آنست که بیک وجه اختصاص دارد؛ مانند وجه مصدری و وصفی, و 
مشترک یعنی آنکه بین دو یا سه وجه مشترکست؛ مانند ماضی استمراری که بین وجه 
التزامی و اخباری مشترکست. اینک توضیح بیشتر در اين باره: 

امروز وجه امری (برو) و وجه وصفی و مصدری و ماضی التزامی (رفته باشد) و 


سس ی صتورتل‌امرور 


مضارع اخباری (میرود) و مستقبل (خواهد رفت) و ماضی نقلی (رفته است) و ماضی 
مطلق (آمد) و ماضی دورتر (رفته بوده است) و ماضی نقلی استمراری (میرفته است) 
غالبا بوجه اخباری هستند. اينها اگر در جملهٌ پیرو (وابسته) شرطی بیایند ممکنست آنها 
را التزامی گرفت مانند: اگر آمد...» اگر آمده است...» اگر میائی من هم میایم. 

ساختمانهای مشترک وجه‌ساز: ساختمانهای مشترک وجه‌ساز عبارتند از ماضی بعید و 
استمراری که بین وجه اخباری و التزامی مشترکند؛ باین معنی که وقتی با کلمه‌ها و افعالی 
که با فعل التزامی (مانند کاش و شاید و میخواهم...) بیایند فعل التزامیند مانند: کاش 
میرفت و کاش رفته بود. و در بقیُ موارد بوجه اخباریند مانند: دوش میآمد و رخساره 
برافروخته بود. (نگاه کنید به‌«وجه فعل در فارسی معاصر» نوشته نگارنده). 

بروم» بروی» برود» برویم. بروند بین وجه التزامی و امری و يا بین وجه التزامی و 
تأکیدی مشترکند. 

«بروید» بین وجه التزامی و امری مشترکست: کاش بروید آنجا (الترامی )۰ بروید ای 
حریفان بکشید یار ما را (مولوی) (که البته فشار آوائی یا شدّت آوائی کلمه در این دو 
مورد متفاوتست). 

بتابراین ما امروز از نظر وجه فعل دو نوع ساختمان داریم: 

۱- ساختمانهای مختص بیکی از وجوه مانند ساختمان وجه؛ مصدری: و وصفی و 
امری و ساختمان مضارع اخباری (میرود) و مضارع در جربان (دارد میرود) و مستقبل 
(خواهد رفت) و ماضی مطلق و نقلی و دورتر و ماضی التزامی (رفته باشد) و صیغه «برو) 
که هریک فقط جزء یکی از وجوه فعلند و ساخت آنها خود نشانٌ وجه فعل نیز هست. 

۲-ساختمانهای مشترک بین دو یا چند وجه؛ مانند ماضی بعید و ماضی استمراری که 
بین وجه اخباری و التزامی مشترکست یا ساختمان «بروم بروی» برود...» و مضارع مجرد 
(برگردده برگردم...) که بین مضارع التزامی و وجه تأکیدی متفر کشنیتا: 


اقسام فعل از لحاظ وجه آن 


۳ فعل از نظر وجه به‌اخباری و التزامی و آمری و مصدری و وصه و تأکیدی 
تقسیم ميشود. اینک اشاره‌ای بیشتر باین موضوع: 


سل ۳۹۵ 
فعلهای وجه اخباری 

الف -اقسام ماضی یاگذشتة اخباری: ماضی يا گذشتهٌ اخباری باین اقسام تقسیم میشود: 

۱-ماضی میهم یا مطلق مثل: «رفتم». 

۲-ماضی ناتمام یا استمراری مانند: دیروز ساعت هشت میرفتم یا داشتم میرفتم یا 
مشغول رفتن بودم یا در حال رفتن بودم. پس معلوم میشود برای این قسم ماضی اشکال 
مختلفی داریم. 

۳_ماضی کامل یا بعید چون: «رفته بود). 

۴_ماضی نیمه کامل مانند: «میرفته است» که شکل اخیر برای مضارع نیمه کامل هنم 
بکار میرود. 

ب -مضارع یا اکنون اخباری: مضارع اخباری اقسامی دارد از اینقرار: 

۱-مضارع مبهم یا مطلق مانند: میرود. 

۳-مضارع ناتمام مثل: میرود. دارد میرود» مشغول رفتن است. در حال رفتن است. 

۳-مضارع کامل چون: حالا رسیده است. 

صورت و معنی مضارع نیمه کامل امروز در زبان نیست. 

پ -ستقبل یا آیندة اخباری: آینده اخباری اقسامی دارد از اين قرار: 

۱- آیندهٌ مطلق یا مبهم مانند: بعدها میرود یا بعدها خواهد رفت. 

۲ آیندهٌ کامل: فردا این موقع از اینجا رفته است. 

صورت و معنی آیندهُ استمراری یا نیمه کامل در زبان نیست. 

مستقبل در زبان محاوره کمتر بکار میرود و بجای آن مضارع استعمال ميشود. 


فعلهای وجه التزامی 


فعلهای وجه التزامی عبارتند از؛ 

الف -ماضی یاگذشته التزامی: ماضی التزامی اقسامی دارد از این قرار: 

۱-ماضی التزامی مطلق یا مبهم؛ مثل: شاید پیش از اين باصفهان رفته است یا رفته 
باشد. 


۲-ماضی التزامی ناتمام یا استمراری: مانند کاش دیروز این موقع میرفت. 


۳۹۶ دستور مفصّل امروز 


۳-ماضی التزامی کامل یا بعید چون: کاش رفته بود. 

ب -مضارع يا اکنون التزامی:اقسام مضارع التزامی از این قرار است: 

۱-مضارع التزامی مطلق یا مبهم: برود. 

۲ مضارع التزامی ناتمام یا استمراری: کاش حالا مشغول نوشتن باشد یا در حال 
نوشتن باشد. 

۳-مضارع التزامی کامل: کاش رفته باشد. 

پ -آینده یا مستقبل التزامی: آینده التزامی ساختمانهای خاصی ندارد و ساخت این 
قسم فعل همان ساختمان فعلهای دیگر است. مستقبل التزامی اقسامی دارد از این قرار: 

۱ آينده التزامی مطلق یا مبهم مانند: کاش بعدها برود. 

۲- آیند؛ٌ لتزامی ناتمام یا استمراری چون: کاش فردا اين موقع در حال نوشتن باشد. 

۳ آینده التزامی کامل مانند: کاش فردا اين موقع رفته باشد. 

صورت نیمه کامل آیندهٌ التزامی امروز در زبان فارسی نیست. 


نکات دیگری دربارة وجه فعل 

۱-بعضی تحت تأثیر دستورهای فرنگیء فعلها را دارای شش وجه (مصدری؛ 
وصفی. شرطی. التزامی» امری» اخباری) دانسته‌اند و اين امر از موارد ناپسند تقلید از 
دستورهای بیگانه است که با روح و ساختمان زبان فارسی سازگار نیست؛ زبرا وجه 
شرطی نوعی وجه التزامیست: «اگر بیائی من هم میایم». 

آنچه نیز بوجه وصفی معروفست. گاهی فعل نیست زیرا یا صفتست مانند: دیده» 
کشته رفته و یا قید است مانند: «او دست بکمر زده وارد شد» و یا ماضیهای نقلی با 
بعید بست که جزء فعلی آنها بقرینه حذف شده است مانند: «من لباسم را پوشیده و 
پیرون رفته بودم» یعنی «پوشیده بودم). 

۲-در قدیم وجه شرطی وجود داشته» زیرا دارای نشانه خاصی که «ی» شرط نامیده 
میشود بوده است مانند: 

زخم عقرب نیستی بر جان من گرورا زلفی معقرب نیستی 
(دفیقی) 

۳-وجه مصدری و وصفی را باین سبب وجه‌های تبعی میگوئیم که وجه مصدری 

معادل وجه‌التزامیست مثلاًجمله‌هائی مانند:«باید بخانه‌رفت» معادلست با«باید بخانه‌برود». 


اقسام فعل ۳۹ 


وجه وصفی یا فعل وصفی جانشین فعلها و وجه‌های دیگر است؛ مثل «من بخانه رفته 
غذا خوردم». «رفته» که فعل وصفیست جانشین «رفتم» است که بوجه اخباریست. 

۴_از وجوه ششگانه, وجه‌های اخباری و امری و تأکیدی میتوانند در جمله‌های 
مستقل بيایند و بدون فعلهای دیگر بکار روند مانند: برو خانه» برود بیرون» هوشنگ از 
سفر آمد. بنابراین میتوان آنها را وجوه مستقل نامید. اما وجه‌های مصدری و التزامی و 
وصفی به‌فعل یا شبه فعل دیگر احتیاج دارند و بتنهائی بکار نمیروند با این تفاوت که فعل 
وجه التزامی تابع و پیرو فعل و جمله یا شبه فعل و شبه جملهٌ دیگر است مانند: میخواهم 
بروم باید بیاید» کاش برود. که فعلهای «برود» و «بیاید» تابع فعلها و شبه جمله‌ها و 
جمله‌های «میخواهم» و «باید» و «کاش» است. بنابراین فعل التزامی که تابع فعل یا شبه 
فعل دیگر است در حکم متمم یا متعلق آن بشمار میرود. 

۵وجه مصدری هم مانند وجه التزامیست یعنی تابع و پیرو فعل يا جمله با عنصری 
دیگر است با این تفاوت که وجه التزامی متصرف و وجه مصدری غیرمتصرفست 
بنابراین وجه التزامی و مصدری را میتوان وجه تابع یا وجه پیرو نامید ولی وجه وصفی نه 
مستقلست نه تابع زیرا اگرچه بفعلی دیگر که آن را فعل همنشین مینامند نیاز دارد امّا 
متمم و تابع آن نیست بلکه موازی و همسان و همنشین آنست از اینرو وجه وصفی را 
امروز میتوان وجه جانشین یا وجه همنشین نامید؛ زیرا جانشین و همنشین افعال دیگر 
است. 

البته نعل وصفی در قدیم و در آغاز پیدایش آن نوعی قید بوده و تابع بشمار میرفته 
است ولی چنانکه خواهیم دید بتدریج بصورت فعلی غیرتابع درآمده و همنشین فعلی 
دیگر شده است نه تابع آن. بنابراین تحول فعل وصفی از حالت قیدی و تبعی بفعلی 
همپایه یا مستقل؛ یکی از تحولهای دستوری زبان فارسی است. برای آگاهی بیشتر نگاه 
کنید به‌مقالهٌ نگارنده زير عنوان «فعل وصفی یا وجه وصفی» در مجلهٌ دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران شمارهٌ چهارم سال ۰۲۱ زمستان ۰۱۳۵۳ ص ۰۵۱-۸۴ 

توضیح بیشتری دربار؛ فعل و اقسام آن: 


اقسام فعل 


با ترکیب زمان و وجه و نمود فعل باید قاعدةّ چهل و پنج ساختمان برای فعل داشته 
باشیم؛ زیرا سه وجه اصلی داریم و سه زمان و پنج نمود که وقتی در یکدیگر ضرب 


۳ دستور مفصّل امروز. 


شوند. میشود چهل و پنج: ۵ 2 ۳*۵ ۳. ولی در عمل تنها چهارده صورت فعل داریم 
و از بقیةُ چهل و پنج قسم فرضی يا معنی آنها اصلاً در زبان نیست و یا معنی آنها هست؛ 
امّا صورتی بسیط برای بیان آن وجود ندارد یا اگر هست گروههای فعلی است. 

اقسامی که باید داشته باشیم. عبارتند از: ۱ چهار ماضی اخباری» ۲-پنج حال 
اخباری» ۳-چهار آیندهُ اخباری؛ ۴-پنج ماضی التزامی؛ ۵-پنج حال التزامی؛ ۶-پنج آینده 
التزامی؛ ۷-پنج ماضی امری» ۸پنج حال امری؛ ٩-پنج‏ آینده امری. 

چهارده صورتی که در زبان هست عبارتند از: ۱-ماضی مطلق (رفت)؛ ۲-ماضی 
ناتمام یا استمراری (میرفت). ۳ ماضی کامل يا بعید (رفته بود). ۴-ماضی نیمه کامل 
(میرفته بود)» ۵-مضارع مطلق (میرود)؛ ۶-مضارع کامل یا ماضی نقلی (رسیده است)؛ 
۷-مضارع نیمه کامل یا ماضی نقلی استمراری (میرفته است. میرفته)» ۸-ماضی التزامی 
(رفته باشد)» ٩-مضارع‏ التزامی (برود)» ۱۰- آيندهٌ اخباری (خواهد رفت)۰ ۱۱-امر 
(برو)؛ ۱۲-دعا (مبادا) ۱۳-فعل تأکیدی (برود)» ۱۴-ماضی دورتر (رفته بوده است). 

فایرایت بای سای کامل تزا ام گذفتهر ینور ماند آنها با آنکه تست 
معنیشان در زبان وجود داشته باشد صورت خاصی نیست و برای بیان معانی آنها چنانکه 
خواهیم دید از صورتها و گروههای فعلی استفاده میشود. 

ضمناً در زبان محاوره نیز این صورتها را داریم: ۱-«دارد میرود» برای مضارع 
استمراری» ۲-«داشت میرفت» برای ماضی استمراری» ۳-«داشته بود میرفته بود» برای 
ماضی نیمه کامل» ۴-«داشته است میرفته است» برای مضارع نیمه کامل و همچنین این 
گروههای فعلی در زبان قلم و محاوره وجود دارد: ۱-«مشغول نوشتن است» و «در حال 
نوشتن است» برای مضارع استمراری» ۲-«مشغول نوشتن بود» و «در حال نوشتن بود» 
برای ماضی استمراری. 

یادآوری: فعل در قدیم مغشوش‌ترین و بی‌شکل‌ترین و متنوّع‌ترین نوع کلمه بوده 
است؛ از این رو متجاوز از دویست صورت داشته است از قبیل: رفت» رفتمی برفت» 
مَرّواد و دهها مانند آن. (نگاه کنید برسالة «تحوّل فعل در زبان فارسی» بوسیلهٌ نگارنده؛ 
چاپ وحید» ۱۳۵۲). 

اینک به‌توضیح بیشتری درباره معانی و صورتهای مختلف فعلهای فارسی میپردازیم: 

اسمضارع اخبازي مطلق: مضارع اخباری فعلیست که در حال يا آینده بطور قطع و یقین 


اقسام فعل ۳۹۹ 


بوقوع می‌پيوندد. مانند: میدانم و میخواهم. 

این فعل از پیشوند صرفي «می» و مادهُ مضارع و ضمیرهای متصل فاعلی ساخته 
ميشود. مانند: میروم» میروی» میرود. میرویم» میروید و میروند. 

بعضی از اینها بدون «می» بکار میروند مانند «دارم» یعنی (میدارم» و مثلاً «دوست 
دارم» یعنی «دوست میدارم) ا. 

این شکل در اين موارد بکار میرود: 

الف - آینده مانند: «او فردا باصفهان میرود). 

ب -مضارع که در این صورت خود باین معانی میاید: 

۱-ابهام و اطلاق که معنی اصلی آنست. مانند: «او اهل تحقیق است». 

۲-استمرار؛ «مانند هوشنگ تحصیل میکند). 

از موارد استمرار در مضارع دلالت آنست بر امور کی و دائمی و طبیعی که خارج از 
قید زمانست. مانند «در بهار درختان سبز میشود». (خواه در گذشته و خواه در حال و 
خواه در آینده). احکام علمی نیز از این جمله است: انسان از پستاندارانست. فلوّات بر 
ثر گرما متبسط میشوند. 

۳-مضارع استمراري ناتمام و در جریان مانند: «او مرثب کار میکند» «ما کار میکنیم 
تا موفق شویم». «خورشید میدرخشد». «مردم حرکت میکنند» یعنی در حال 
درخشیدنست و در حال حرکت کردنند. 

اینک مثالهای دیگر: از دیروز تا حالا کار میکند. چرا گریه میکنی. 

۴-از اقسام مضارع استمراری؛ مضارع در جریانست که بمعنی «در حال» میاید 
مانند: او حالا درس میخواند» یعنی او حالا در حال درس خواندنست. 


۱ «دوست میدارم» در آثار قدیم و زبان محاورة مردم شیراز امروز هم وجود دارد. حذف «می» براثر تحول 

زبان و کثرت استعمال فعلست: 
دوست میدارم من این نالیدن جانسوز را تابهرنوعی که باشد بگذرانم روز را 
(سعدی) 

در قدیم حذف «می» بیشتر صورت میگرفته است و مضارع چه بدون «می» و چه با آن برای التزامی و 
اخباری هر دو بکار میرفته است: «هترمنئد هرجا رود قدر بیند و در صدر نشیند») (سعدی). که «رود» 
التزامیست. یعنی برود و «بیند» و «نشیند» اخباریست. یعنی «می‌بیند و «می‌نشیند». 

۲ مقایسه کنید با «زدان کهنترین آثار نثر فازسی» از زیلبر لازاره ص ۲۸۷ بند ۳۷۵. 


۴۰۰ دستور مفصّل امروز 





۵-استمرار از گذشته تا حال» مثل: او از دیروز تا حال درس میخواند. 

۶-بمعنی ماضی نقلی, مانند: «پنج سالست که اینجا می‌نشینم». یعنی پنج سال شده 
است که اینجا نشسته‌ام. 

۷ عادت و استمرار» مانند: فریدون هر روز بمدرسه میرود» من هرسال به‌ییلاق 
میروم. 

۸ماضیی و آن در صورتیست که بياري حافظه امور گذشته را بحال منتقل کنیم. 
مانند: «خواجه حافظ میفرماید» بجای «فرمود» و «فرموده است». 

٩-امر‏ تأکیدی» مانند: «الان ببازار میروی و کتاب میخری» یعنی «برو و بخرا. 

۰ ۱-شرط: (اگر میئْی نیایم». 

۱ افزایش: «هر روز پیشرفت میکند». 

۲-مضارع اخبار يکامل یاماضی نقلی: این فعل در دستورها بماضی نقلی مشهور است و 
از صفت مفعولی (صفت گذشته) و فعل معین سم ی» تست یم بد. ند ساخته 
میشود: شنیده‌ام» شنیده‌ای» شنیده است"..: و در اين معنیها بکار میرود: 

الف -معنی اصل آن» یعنی مضارع کامل؛ و این در صورتیست که در فعل معني ثبوت 
و استمرار باشد و کار از گذشته تا حال ادامه داشته باشد. مانند: فریدون ایستاده است. 
فرهاد خوابیده است. یک ساعتست که او آمده است. 

ب _گاهی ممکنست فعل در گذشته رخ داده باشد. امّا اثر آن تا زمان حال هم باقی 
باشد. مانند «من غزلهای حافظ را خوانده‌ام» یعنی در گذشته خوانده‌ام و اثرش تا حالا 
هم پر جاست. 

پ ‏ آینده [خباری کامل: در این حال» فعل پیش از زمانی معیّن در آینده آغاز میشود و 


۱ در قدیم فعلهای - ستم. - ستی» - ست. - ستیم. - ستید» - ستند نیز مضارع کامل و ماضی مطلق 


میساخته‌اند. مثال: 
گرفتستم بجان دامان وصلت دهم جان از کف و دامائت نذهم 
شنیدستم که هرک وکب جهانیست جداگانه زین و آسمانیست 


۲ دستورنویسان. ماضی نقلی را باین نامها نامیده‌اند: 
الف ‏ ماضی نقلی (دستور کاشف» دستور قریب» صرف و نحو بارسی از ادیب‌السَلطنة سمیعی)؛ ب - 
ماضی بعید (تنیبه الصبیان)؛ پ -حکایتِ نقلی ( کاشف)؛ ت -ماضي قریب (همایون فرّخ و نهجالادب و 
صرف و نحو پارسی)؛ ث - گذشتة نادیده (زبان پاکك). 


اقسام فعل ۴۰۱ 


آن زمان پایان مییابد. مانند: «من فردا این موقع بشیراز رسیده‌ام» که فعل از پیش از «فردا 
این موقع» شروع میشود و تا آن زمان بپایان میرسد. 

ت _گذشته دور: حافظ قرنها پیش در گذشته است. 

ییاسران یک رون اشت که بارآن بار نلواشتا: 

ج -ماضی بعید: نمیدانستند او کجا رفته است (یعنی کجا رفته بود). 

چ -ماضی التزامی: شاید رفته است بخانه» یعنی «شاید رفته باشد». 

۳-مضارع اخباري نیمه کامل (ماضی نقلي استمراری)": این شکل فعل از پیشوندٍ «می» و 
مضارع کامل (ماضي نقلی) بوجود میآید. مانند: میرفته‌ام» میرفته‌ای» میرفته است؛ 
میرفته‌ايم میرفته‌اید» میرفته‌اند؛ و بر این معنیها دلالت میکند: 

الف -بر معنی اصلی آن: در این صورت بر استمرار و کمال و همچنین بر ابهام دلالت 
دارد. مانند: «الان او را دیده‌اند که بخانة برادرش میرفته است». 

ب -ماضی اخباری. مثل: «او پیش ابن سیتا درس میخوانده است» و «هوشنگ وقتی 
بمدرسه میرفته بازی هم میکرده». 

پ -مضارع نیمه کامل التزامی مانند: «شاید الان بمدرسه میرفته). 

ت -ماضی نیمه کامل التزامی» مثل: «شاید او اشتباه میکرده است». 

ماضیهای نقلی و ماضیهای نقلی استمراری بصورت که تاه هم درمیآیند؛ باین معنی که 
فعل معین» بخصوص «است» آنها بدون قرینه حذف میگردد. بویژه در محاوره. مثال: او 
دیروز از سفر برگشته. فرهاد دیشب بخانه میرفته. بمبحث «فعل کوتاه» در همین کتاب 
نگاه کنید و همچنین بمجلٌ ارمغان؛ شمارهٌ چهارم تیر 0۱۳۵۱ ص ۲۸۵ - ۲۸۲ ماله 
نگارنده» زیر عنوان «فعل کوتاه). 

۴آیندة اخباری مطلق: اين فعل از مضارع مجرّدٍ «خواستن» (خواهم. خواهی؛ 
خواهد...) و مصدر کوتاه فعل اصلی بوجود میآید. مانند: خواهم رفت» خواهی رفت؛ 
خواهد رفت خواهیم رفت خواهید رفت و خواهند رفت. 


فعل مستقبل باين معنیها میا 


. دستورنویسان» ماضی نقلي استمراری را باین نامها خوانده‌اند: 
الف ‏ حکابةً الحال فی لماضي البعید (تسه * الصسبان از محمدحسین انصاری) 
ب همان زمانی زمان ی نادیده (زبان پا کك از ز احمد کسروی» ص ۴ 


۴۰۷ دستور مفصّل امروز 


الف ‏ آيندهٌ |خباری مطلق مانند: فردا خواهم رفت. 

ب -استمرار و آینده مثل: او تا فردا صبر خواهد کرد. 

پ - آیندهُ التزامی؛ مانند: اگر بسَفر خواهد رفت. ما هم صبر خواهیم کرد. یعنی «اگر 
بسفر برود). 

ت ‏ آینده در گذشته؛ فکر میکردند فردا خواهم رفت. 
ماضی اخباری مطلق: که از ماد ماضی و ضمایر متصل فاعلی ساخته میشود مانند: 
گفتم گفتی گفت گفتيم گفتید و گفتند. 

یادآوری: سوم شخص مفرد این فعل ضمیر ندارد. با بتعبیر زبانشناسان جدید دارای 
ضمیر صفر است. مانند: رفت» دید و گفت ". 

این فعل در این موردها بکار میرود: 

الف در معنی اصلي آن» یعتی گذشته مطلق و مبهم؛ بنابراین زمان آن دقیقاً معین 
نیست و ممکنست بزمان حال بسیار نزدیک باشد مانند «همین الان رفت» و یا از آن 
بسیار دور باشد. مثل: «دهها سال پیش برق اختراع شد». دوری و نزدیکی زمان از 
فیدهای زمانتی که با این ماضی میایند مشخص ميشود. 

ب -مضارع [خباری مطلق: کمی صبر کن الان آمدم یعنی الان میایم. 

پ - مضارع التزامی مطلق: عجله نکن شاید هم موفّق شدی, یعنی شاید هم موفْق 
بشوی. 

ت -ماضی استمراری اعمٌ از آنکه در وجه اخباری یا التزامی باشد. مانند «او سالها 
مطالعه کرد» یا «شاید هم او سالها مطالعه کرد». 

ث -بمعنی ماضی نقلی. مانند: «اکنون پنج سال شد که در عشق او صبر و قرار ندارم» 
(بیغمی؛ ص ۰۲۰۵ ج ۱) یعنی «پنج سال شده است». 

ج -مضارع التزامی» مثل: اگر او رفت تو هم برو؛ یعنی «اگر او برود). 

عماضی اخباري ناتمام یاماضی استمراری یا ماضی ناقص یا ماضی ذر جریان ": این فعل از 
دستورنویسان» ماضی مطلق را باین نامها نامیده‌اند: الف - ماضی مطلق (نهجالادب و خانلری و بنج 

استاد و قردب). ب ‏ ماضی شهودی (دستور کاشف). پ - ماضی ساده که ترجمه 16ح‌صزه 6ععدم فرانسه 


است (دکتر خانلری). 
۲ دستورنویسان» ماضی استمراری رأباین نامها نامیده‌اند: 


اقسام فعل ۴۳۰۳ 


پیشوند صرفی «می» و ماضی مطلق بوجود میآید. مانند: میگذشتم. میگذشتی. 
میگذشت؛ میگذشتیم؛ میگذشتید. میگذشتند؛ و در این موردها بکار میرود: 

الف -برای معنی اصلی خود؛ یعنی عادت و استمرار و کار ناتمام یا کار در جریان در 
گذشته مانند: دیشب ساعت هشت مطالعه میکردم (کار ناتمام). سال گذشته هر هفته 
بکرج میرفتم (عادت و تکرار). 

ب -برای گذشتة مبهم و طولانی؛ مانند: او سالها زحمت میکشید. 

پ مضارع التزامی مطلق. مثل «کاش حالا میرفت»» یعنی «کاش برود». 

ت -برای افزایش, مانند: هر روز وضعش بهتر میشد. 

ث -برای کار در جریان مثل: دیشب درس میخواند. 

ج -مضارع التزامي استمراری: «کاش حالا مینوشت»» یعنی «کاش حالا در حال 
نوشتن بود). 

چ-آینده التزامی. مثل: «کاش فردا میرفت». یعنی «کاش فردا برود». 

ح -ماضی التزامی و آن هنگامیست که با «اگر» یا «کاش)» و مانند آنها بیاید و 
بمعنی‌هائی که دیدیم نیامده باشد مانند: «کاش دیروز میرفت» یعنی کاش دیروز رفته 
باشد. 

۷-ماضی اخبار ی کامل يا بعید: اين فعل از صفت مفعولی, (صفت گذشته) فعل اصلی و 
ماضی مطلق «بودن» ساخته میشود. مانند: رفته بودم رفته بودی» رفته بود» رفته بودیم؛ 
رفته بودید و رفته بودند. ماضی بعید در این موارد بکار میرود: 

الف -برای معنی اصلی خود در این صورت بر کاری که معمولا بطور کامل صورت 
گرفته است و زمانش بر ماضی دیگری مقدّم باشد دلالت میکند؛ بگفتة دیگر بر امری 
دلالت مینماید که در زمان معیّتی از گذشته کاملاً انجام شده باشد. مانند: دیشب ساعت 
ده درسش را خوانده بود» وقتی تو آمدی او رفته بود که کار «خواندن» در دیشب ساعت 
ده و عمل «رفتن» در «وقتیکه تو آمدی» کاملاً انجام شده و است. 

ب -مضارع التزامی کامل مانند: کاش حالا رفته بود. یعنی کاش حالا رفته باشد. 

ب -ماضی التزامی کامل مثل: «کاش دیشب رفته بود»» «اگر او رفته بود تو هم برو) 


الف -ماضی استمراری (نهج الادب فردب» نج استاد). ب - ماضی ناتمام (نهج الادب» دستور 
امروز) پ -حکاية الماضی ( کاشف). ت-ماضي ناقص (فریب). 





۴۰۴ دستور مفصّل امروز 


یعتی «کاش دیشب رفته باشد» یا «اگر او رفته باشد...». 
یادآوری: در فعل بودن و داشتن» بجای ماضی بعید. ماضی مطلق یا نقلی بکار میرود. 
مانند: وقتی من آمدم او آنجا بود (یعنی بوده بود)؛ او وقتی خانه را خریده بود پول داشته 
است (یعنی پول داشته بود). 
۸ماضی اخباری نیمه کامل: این فعل از پیشوند صرفي «می» و ماضی اخباری کامل 
ساخته میشود مانند: میرفته بودم میرفته بودی» میرفته بود» میرفته بودیم» میرفته بودید 
و میرفته بودند. این فعل در این موارد بکار میرود: 
الف در معنی اصلی خود. مانند: دیشب که احمد را دیده‌اند بخانه میرفته بود. 
قرب پنجه حج با آورده بود . . مره عمری بود تا میکرده بود 
(منطق الطیر) 
شا ای داتشه کام متا دکاف خی مت فی یرد 
این فعل» امروز در زبان رسمی مورد استعمال زیادی ندارد؛ فقط در قدیم و در بعضی 
از لهجه‌ها دیده میشود. 
٩-ماضی‏ دورتر استمراری: این فعل از «می» و صفت مفعولی و ماضی نقلی فعل بودن 
بوجود میاآید و بر استمرار و زمان دورتر دلالت میکند مانند: «میرفته بوده است». این 
فعل را ماضی ابعد مستمٌ نبز میگویند. 
۰-مضارع التزامي مطلق: این فعل از پیشوند صرفی «» و ماده مضارع و ضمیرهای 
متصل فاعلی ساخته میشود. مانند: بروم؛ بروی» برود؛ برویم بروید بروند و در این 
موارد بکار میرود: 
الف در معنی اصلی خود؛ مثل: کاش هوشنگ بسفر برود. 
ب - آینده التزامی مطلق» مانند: کاش بعدها برود. 
پ -استمراره مانند: کاش همیشه کوشش کند. 
ت -ماضی التزامی؛ مثل: میخواست برود؛ خواسته بود برود. 
ایند پم ها 
باده با محتسب شهر ننوشی زنهار . بخورد باده‌ات و سنگ بجام اندازد 
رحافظ) 


اقسام فعل ۳۴۰۵ 


۱-مضارع التزام ی کامل یاماضی التزامی !: اين فعل از صفت مفعولی (صفت گذشته) 
فعل اصلی و مضارع التزامی بودن ساخته میشود. مانند: دیده باشم. دیده باشی دیده 
باشد. دیده باشیم. دیده باشید دیده باشند؛ و در این موارد بکار میرود: 

الف -برای معنی اصلی خود. مثل: کاش حالا رفته باشد. شاید حالا رسیده باشد. 

ب -ماضی التزامی نقلیء یعنی ماضئی که با زمان حال رابطه دارد» مانند: شاید 
هوشنگ باصفهان باشد. 

پ -ماضی التزامي کامل: کاش دیشب این موقع رسیده باشد. 

ت - آینده التزامي کامل: کاش فردا اين موقع رسیده باشد. 

ث - مضارع التزامی: از فعل داشتن» ماضی التزامی (داشته باشد) بجای مضارع 
التزامی (بدارد و دارد) میآیده مانند: شاید او کار داشته باشد» یعتی کار بدارد یا کار دارد. 

یادآوری: چنانکه دیده میشوده معانی این فعل در وجه التزامی تقریباً نظیر معانی 
مضارع کامل (ماضی نقلی) در وجه ارخباریست. ۱ 

۲-امو: این فعل دو صیغه دارد: دوم شخص مفرده اوّل شخص جمع و دوم شخص 
جمع: برو بروید. ارّل شخص مفرد از مادهُ مضارع و پیشوند صرفی «:» ساخته میشود 
مانند: بروه بزن» بنویس. 

اوّل شخص و دوم شخص جمع چنانکه دیدیم مثل مضارع التزامیست و با آن 
مشترکست. این فعل در این موردها میاید: 

الف -برای معنی اصلی خود. یعنی امری که در زمان حال بکار رود؛ مثل: برو حالا 
بنویس. 

ب -امر آینده» مانند: پس فردا بروه فردا باینجا بیا. 

پ -خواهش, مثل: ببند یک تفس ای آسمان دریچهُ صبح. 

ت -استمرار مانند: همیشه کار کن. 

بادآوری ا: در امرهای منفی و مرب «ب» بکار نمیروده مانند: برگرد» مرو؛ کوشش کن. 

یادآوری ۲: امروز امر فعل «داشتن» باین صورت میاید؛ «داشته باش» بجای «بدار»» 
مثال: فکر داشته باش. ۱ 


ماضی مشکوک (نهجالادب و دستور جامع). 


۴۳۰۶ دستور مفصّل امروز 


یادآوری ۳: اول شخص و دوم شخص جمع بین مضارع التزامی و امر مشترکست 
مانند برویم بروید (امر)» و کاش بروید (مضارع التزامی). باید بروید. باید برویم (فعل 
تأکیدی). 

صورتهای دیگر فعل امر: وجه امری گذشته ندارد و منحصر است بحال و آینده؛ و اقسام 
آن از این قرار است: 

الف - امر برای حال يا اکنون: ۱-امر مطلق یا مبهم: «برو» ۲-امر ناتمام یا استمراری: 
«مشغول نوشتن شو؛. 

معنی و صورت امر کامل و نیمه کامل حال در زبان امروز وجود ندارد. 

ب-امر برای آینده یامستقبل: ۱- آینده مطلنی يا مبهم: «بعدا برو»؛ ۲-ناتمام یا استمراری: 
«فردا مشغول نوشتن شو). 

معنی و صورت نیمه کامل امر مستقبل در زبان نیست. 

۳-ماضی دورتر یاماضی ابعد: این فعل از صفت مفعولی (صفت گذشته) فعل اصلی و 
ماضی نقلی فعل «بودن» بوجود میآّید؛ مانند: «رفته بوده.(ست». صورت کوتاه آن نیز در 
زبان محاوره دیده میشود؛ مثل: «رفته بوده). 

این فعل بطوریکه از نام آن برمیأید بر زمانی دورتر از ماضیهای ای 
که بطور حکایت نقل میشود دلالت میکند مانند: «او سال پیش بشیراز رفته بوده است». 

بعضی از دستورنویسان آن را «گذشته گذشته ندیده» خوانده‌اند (احمد کسروی» زبان 
پاک). 

۴-دعا: فعل دعا از اقسام مضارع و آینده التزامیست و امروز تنها صیغه‌های معدودی 
از آن بر جای مانده است؛ از آن جمله است «باد» و «مبادا» و «بادا» بمعنی «بواد» و 
«مبواد». امروز فعل دعا جنبه قیاسی ندارد؛ مثلاً نمیتوان گفت: گویاد یا شنواد یا رواد؛ 
ولی در قدیم تا حدذی بطور قیاسی ساخته میشده است و مثلاً میگفته‌اند: نشبناد مبیناده 
مماناد کتاد با منشیندا و بیندا: 

که رستم منم کم مماند نام نشسینا بر ماتممپور سام 
(فردوسی) 


اقسام فعل ۴۳ 


منشیندا از نیکوان جز تو کسی بر جای تو 
کم بیندا جز من کسی آن روی شهرآرای توا 

این صیغه یا با افزودن «الف» بآخر ماده مضارع بوجود میآمده است. مانند: «نشیناد» 
و یا از افزودن پسوند صرفی «» باخر فعل مضارع حاصل میشود. مثل: منشیندا بیندا و یا 
با افزودن «الف» و پسوند هردو مانند: بادا و مبادا. 

یادآوری ۱: «باد» در اصل «بواد» بوده است که «واو) آن حذف شده است. 

یادآوری ۲: برای منفی کردن دعاه گاهی پیشوند (» وگاهی پیشوند («۸» را بکار 
میبرند» مانند: منشینداء مبیناد» مبادا و نبادا (در زبان محاوره). 

امروز برای دعا از وجه التزامی هم استفاده میکنند» مانند: زنده باشی» نمیری. 

هنکن 

معین داشتن: با فعل معین «داشتن» وکلمات وگروههائی از قبیل «در حال» و «مشغول» 
نیز میتوان نمودهای ناتمام و استمراری و فعل در جریان را بیان کرد. 

در زبان محاوره فعل «داشتن» بعنوان فعل معین برای رساندن معنی استمرار و نمود 
ناتمام افعال بکار میرود و استعمال این فعل ناشی از ضعیف شدن معتی افعالیست که این 
نقشها را بازی میکرده‌اند. از فعل «داشتن» این گروههای فعلی بوجود میآید: 

۱-مضارع |خباری استمراری ناتمام یا در جریان (دارد میرود). 

۲-ماضی اخباری استمراری ناتمام یا در جریان (داشت میرفت). 

۳-مضارع اخباري نیمه کامل مانند: «داشته است میرفته است» که «است»های آن 
گاهی در محاوره حذف میشود و بصورت «داشته میرفته» و «داشته مینوشته» بکار میرود 
و فعل کوتاه بوجود میأید. 

۴ ماضی اخباری نیمه کامل» مثل: «داشته بود میرفته بود» و «داشته بود میرفت». و 
اکنون ما هریک از اینها را با تفصیل بیشتری شرح میدهیم: 

۵-مضارع اخباری استمراری یاناتمام یا در جریان: اين فعل از ترکیب مضارع اخباری 
داشتن و فعل اصلی بوجود میاید مانند: دارم مینویسم داری مینویسی. دارد مینویسد؛ 
داریم مینویسیم. دارید مینویسید» دارند مینویسند» و در این موارد بکار میرود: 

الف در معنی اصلی خود یعنی مضارع در جریان؛ مانند: من حالا دارم مینویسم او 
الآن دارد مطالعه میکند. 


۱. بنقل از المعجم. صفحة ۵ چجاپ ۴ نام شاعر معیّن نشده است. 


۴۳۰۸ دستور مفصّل امروز 


ب ‏ آيندة اخباری ناتمام و در جریان مثل: او فردا این موقع دارد گردش میکند. 

پ -مضارع التزامی ناتمام یا در جریان مانند: شاید حالا دارد مینویسد. 

۶_-ماضی اخباری ناتمام یا در جریان یا ماضی استمراری یا ماضی ناقص: این فعل از ترکیب 
ماضی مطلق «داشتن» و ماضی استمراری فعل اصلی بوجود میاید. مانند: داشتم 
مینوشتم. داشتی مینوشتی داشت مینوشت. داشتیم مینوشتیم داشتند مینوشتند؛ و در 
این موردها بکار میرود: 

الف در معنی اصلي خود» مانند: من دیشب ساعت ده داشتم نامه مینوشتم. 

ب -مضارع التزامي در جریان: کاش الان داشتی تفریح میکردی. 

۷-مضارع اخباری در جریان یاماضی استمراري نقلی: این فعل از مضارع اخباری کامل 
(ماضی نقلی) «داشتن» و مضارع نیمه کامل فعل اصلی ساخته میشود و در اين موردها 
بکار میرود: 

الف -در معنی اصلی خود. مانند: الان داشته میرفته ببازار (بجای داشته است میرفته 
است). 

ب -مضارع التزامی در جریان: شاید داشته میرفته بخانه. , 

ب -ماضی اخباری در جریان مانند: او را دیده‌اند که داشته بمدرسه میرفته. 

ت -ماضی التزامی در جریان: دیشب شاید داشته غذ! میخورده. ۱ 

و 

در حال و در شّف: با «در حال» و «در شرفب» نیز میتوان گروههای فعلی استمراری و 
ناتمام و در جریان» در زمانها و صیفه‌های مختلف ساخت از قییل؛ .. " 

۱- مضارع اخباری در جریان مانند «او در حال رفتن است» «او در اف حرکت 
کردنست». 

۲-ماضی اخباری در جریان مثل «کاش در حال رفتن باشد». 

این گونه گروهها از «در حال» و مصدر یا اسم مصدر فعل اصلی و زمانهای مختلفب 
فعل «بودن» بوجود میآیند. 

ینک توضیح بیشتر دربارهُ هریک از گروههاي فعلی یاد شده: 

۸-مضارع اخباری در جریان که از «در حال» و اسم مصدر یا مصدر فعل اصلی و 
مضارع فعل ربطی (فعل پسوندی) -م ی» ( ست)... بوجود میآید؛ مانند: من در حال 
نوشتنمء تو در حال نوشتنی» او در حال نوشتن است. فریدون در حال خوابیدنست. 


سل ۴۳۰۹ 


٩-ماضی‏ مطلق استمراری و در جریان که از «در حال» و اسم مصدر یا مصدر فعل اصلی 
و ماضی مطلق فعل «بودن» بوجود میآید. مانند: من در حال نوشتن بودم تو در حال 
نوشتن بودی. او در حال نوشتن بود.. و در اين موارد بکار میرود: 

الف در معنی اصلی خود. مثل: وقتی تو رسیدی او در حال نوشتن بود. 

ب -مضارع التزامی استمراری و در جریان. مانند: کاش حالا در حال رفتن بودیم. 

پ -ماضی التزامی استمراری» مثل: کاش دیروز این موقع در حال نوشتن بودی. 

۰_مضارع التزامی استمراری و در جریان که از «در حال» و اسم مصدر یا مصدر فعل 
اصلی و مضارع التزامي «بودن» بوجود میآید مانند: در حال رفتن باشمء در حال رفتن 
باشی در حال رفتن باشد... این فعل در این موارد بکار میرود: 

الف در معنی اصلی خود. مانند: کاش حالا در حال نوشتن باشد. 

ب ‏ آیندهُ التزامی ناتمای مثل: کاش فردا این موقع در حال نوشتن باشی. 

مشغول: با «مشفوله یا (سرگرم» و مصدر با اسم مصدر افعال مختلف فعل «بودن» نیز 
میتوان گروه فعلی استمراری و ناتمام و در جریان ساخت. اینگونه گروهها بیشتر در 
محاوره بکار میروند و عبارتند از: 

۱-مضارع اخباری در جریان که با م» ی ست... ساخته میشود. مانند: من مشغول 
نوشتنم» تو مشغول نوشتنی و او مشغول نوشتن است و... 

۲-ماضی استمراری و در جریان که با بودم بودی بود... ساخته میشود مانند: من 
مشغول نوشتن بودم. تو مشغول نوشتن بودی... و در این موارد بکار میرود: 

اف در معنی اصلی خود. مانند: من دیشب مشغول مطالعه بودم. 

ب -مضارع التزامی ی استمراری و در جریان مثل : کاش الان مشغول نوشتن بودی. 

پ - ماضی التزامي استمراری و در جریان» مانند: کاش دیشب این موقع مشغول 
نوشتن بودی. 

۳-مضارع التزامی استمراری و در جریان که با باشم. باشی, باشد... ساخته ميشود؛ 
مانند: کاش حالا مشغول نوشتن باشد. این گروه فعلی در این موارد بکار میرود: 

الف در معنی اصلی خود. مانند مثالی که گذشت 

ب ‏ آينده التزامی» مثل: کاش فردا این موقع مشغول نوشتن باشد. 

۴-امرٍ استهراری و در جریان مانند: تو حالا مشغول نوشتن باش. 
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۵-«مشغول» با فعل «شدن» نیز گروههای فعلی استمراری و ناتمام میسازد که بر تغییر 
و صیرورت وفع آخازی فیر دلالت میکننه و اینگوند اقعال از فند از: 

۶-آیندة اخباری در جریان که با «میشوم»» «میشوی». «میشود...» بو جود میاّید مانند؛ 

من الآن مشغول نوشتن میشوم یا فردا مشغول نوشتن میشوم. 

۷_ماضی اخباری در جربان که با (شدم)۰ «شدی)۰ «شد...» بوجود میآبد مثال: 

او دیشب مشغول رسیدگی بپرونده شد. 

۸-مضارع التزامی در جریان که از «میشدم»» (میشد ی (میشد...) بوجود میآبد» مانند؛ 
کاش مشغول نوشتن میشدی و در این موارد بکار میرود: 

الف در معنی اصلی خود. مانند: کاش حالا مشغول نوشتن میشدی. 

ب ‏ آینده التزامی کر شا مثل: کاش فردا مشغول نوشتن میشدی. 

پ -امر گذذشتهُ در جریان؛ چون: بایستی دیشب مشغول نوشتن میشدی. 

ت -ماضی التزامی در جریان: کاش دیشب مشغول نوشتن میشدی. 

9۹-امر در جریان که با «شو»» «شوید», «شویم» ساخته میشود. مانند: مشغول نوشتن 
شوء مشغول نوشتن شوید... و در این موارد بکار میرود: 

الّف -حال در جریان مانند: حالا مشغول نوشتن شو. 

ب - آینده در جریان مانند: فردا مشغول نوشتن آن کتاب شو. 

اینگونه گروههای فعلی را میتوان فعل آغازی نیز شمرده زیرا معنی آن بفعل آغازی 
شبیه است؛ مراد از فعل آغازی فعلیست که آغاز و شروع کار را مشخْص میسازد مثال: 


او شروع بکار کرد باران باریدن گرفت او مشغول نوشتن شد. 
ريشه و ماده فعل 


یکی از تفاوتهای فعل با اقسام دیگر کلمه اینست که فعل دارای ريشه و ماده است و 
کلمات دیگر نه, مگر آنهائی که از فعل گرفته شده باشند مانند: خندان و پرستار و دیدارا. 





1 در زبانهای ترکیبی آسم و اسمینه‌ها (10۳010216) یعنی صفت و قید و عدد و ضمیر و اسم و هر کلمه‌ای غیر 


از فعل و حرف نیز مثل فعل صرف میشده‌اند و دارای ريشه و ماده بوده‌اند. نگاه‌کنید به‌تار بخ ردان فارسی. 
ج ۰۱ ص ۹ چاپ 1۳۴۸ 


ريشه و ماد فعل ۴۳۱ 


ریشه: ريشه ۲ عنصر اصلی و ناکاستنی لغوی و مشترک بین کلمات خویشاوند است که 
پس از برداشتن تمام عناصر الحاقی برجای میماند مانند: «ساخ» «بر». «پرور» در 
«ساخت» و «برد» و «پرورد» و مثل «خوان» و «جوی» در «میخوانم» و «میجوید». بنابراین 
ريشه قسمت لغوی کلمه است که در برابر ضمیمه‌ها (پسوندها و پیشوندها) و عناصر 
الحاقی قرار دارد. 

ماده: ماده" یا مایه يا ساقه با تنه یا ستاک» آمیزه‌ایست از ريشه و پسوند ماده‌ساز" 
مانند «سوخت» و «خورد» که از ربشه‌های (سوخ» و «خور» و پسوندهای ماده‌ساز «ت» و 
(«د» ساخته شده‌اند. 


فعلهای بیقاعده و طبق قاعده 


فعلهای طبق قاعده یا با قاعده یا قاعده‌دار؟ آنهائی هستند که مادهُ ماضی و مضارع 
آنها یکیست. یعنی در این ریشه‌ها يا ماده‌ها هیچ ابدال و حذف و افزایشی صورت 
نگرفته است. مانند: «پرسیدن» و «ترسیدن» که ماده مضارع وماضی آنها هر دو «پرس) و 
«ترس» است. مثل: میپرسیم؛ پرسید و میترسید» ترسید. 

فعلهای بیقاعده" آنهائیست که مادهُ ماضی و مضارع آنها یکی نیست مانند فعل 
«دیدن» و «شدن» که ماده ماضی آنها بترتیب «دید» و «شد» است در حالیکه ماده 
مضارعشان «بین» و «شو» است. 

بنابراین فعلهای حاصل شده از این دو ماده میشوند: 

(ببین) و «می‌بینم) و «دیدم) و «میدید»... از طرفی و «شد» و «میشد» و «میشود»... از 
طرفی دیگر 

بیقاعده‌های منظم یا بیقاعده‌های قاعده‌دار: نوع دیگری فعل داریم که هم بیقاعده است و 
هم طبق قاعده باین معنی که ريشه ماضی و مضارع آنها طبق قواعدی خاص با دیگری 
تقابل دارد. مانند: «خ» در ريشه ماضی («ساخ» و «سوخ» و «ربخ» در «ساخت» و 
(سوخت» و «ربخت») که طبق قاعده منظمی با «ز» در مضارع دارای تقابل است یعنی 

(8) صعاه ,6) معط .2 ه) عمصفهه .(ع) ۲00۱ .1 


3. ٩۱] ۵۵۵ 4. ۲68۵۷012۲ ۷6۲۷ ما (ع)‎ ۷۵۲۵۵ ۲6۵۷۵16۲ )6(۰ 
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6۰ 6۲ناناعهطذ ۷۵۲۵۵ م1 (ع) طاع۷ ۲قاناوم1۳ .5 
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«ساخ» و «سوخ» و «ریخ» ماضی» تقابل دارد با «ساز» و «سوز» و «ریز» در مضارع یعنی 
(خ» در ماده ماضی در مقابل «ز» در ماده مضا مضارع قرار دارد. 

۳ ت و پنداشت در ماضی که میشوند: ۰ 
«پندار» در مضایع ‏ یعنی «ش» در ماده ماضی تقابل دارد با «ر» در ماده مضا مضارع. 

برای آگاهی بید بیشتر نگاه کنید بمقالهٌ نگارنده زیر عنوان «ريشه و مادَهٌ فعل» در مجلهٌ 
آشناه شماره بیست و ششم. سال پنجم» آذر و دی ۰۱۳۷۴ ص ۴۵. 

پسوندهای ماده‌ساز: پسوند ماده‌ساز عنصری است که بريشه فعل محلق میشود و ماده 
ماضی و مصدر میسازد. پسوندهای ماده‌ساز امروز عبارتند از: «ت» و «د» و گونه‌های 
مختلف آن دو. این پسوندها و گونه‌های مختلف آن ممکنست به‌افعال باقاعده بچسبند؛ 
مانند: ترسید کوشید. گسترد گزارد و ممکنست بفعلهای بیقاعده محلق شوند مثل: 
دید» چید. زد» شکست. بود» شد. 

صورتها وگونه‌های مختلف پسوند ماده‌ساز «ت»: پسوند ماده‌ساز «ت» دارای این صورتها و 
گونه‌هاست: 

۱-«ت» مجرد مانند: سفت. یافت. خواست شکست. گذشت. ربخت. فروخت. 

۲-«بست» مثل: نگریست (طبق قاعده). 

۳-(- ست» چون: دانست. توانست. مانست. شایست. پارست. (طبق قاعده). 

۴ فت» مانند: گرفت (بی‌قاعده). 

2-۵ فت» مثل: پذیرفت (طبق قاعده). 

۶( شت» چون: نهشت (طبق قاعده). 

صورتها وگونه‌های مختلف پسوند ماده‌ساز «د»: پسوند ماده‌ساز «د» دارای صورتها و 
گونه‌های زیر است: 

۱-«3» مجرد: مانند: گسترد گمارد؛ پژمرد انجیرد» آشورد افشاند افکند» زد چید؛ 
نموده داد. 

۲-«اد» مثل: افتاد» نهاد. ایستاد. فرستاد (طبق قاعده). 

۳-«بد» چون: پرسید» ترسید. دوید و دهها نظیر آن (طبق قاعده). 

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید بهمان مقاله در مجلاٌ آشناه ص ۴۲. 


ساختمان فعل ۴۳۳ 


ساختمان فعل و گروه فعلی 
فعل از لحاظ ساختمان بر دو قسمست: بسیط (ساده) و غیربسیط. 
فعل بسیط آنست که از یک جزء تشکیل شده باشد. مانند: رفتن» آمدن کردن دیدن. 
فعل میربسیط آنست که از دو یا چند جزء بوجود آمده باشد مانند: وارفتن و فریب 
دادن. 
فا هت مقوره ترفن یت بو تلع ور کت؛ ۱- پیشوندی مثل ور افتادن» 
وارفتن؛ ۲-مرکب مانند کار کردن و کتک زدن که دربارةٌ آن توضیح خواهیم داد. 


فعل مرکب و گروههای فعلی 

ساختمان فعل مرکب با کلمات مرکب دیگر تفاوت دارد باین معنی که فعل مرگب و 
گروه فعلی» معمولاً از دو قسمت کاملاً متفاوت تشکیل میشود یکی جزه «فعلی» که 
هسته فعل مرکب یا گروه فعلیست و آن را «فعل یاور» پا «فعل کمکی» مینامیم مانند 
«کردن» در «کار کردن» و «افتادن» در «از یا افتادل». دیگر جزء غیرفعلی که از کلمه یا نیمه 
کلمه با گروه تشکیل میشود و ما آن را «فعلیار» میگوئيم. مانند «کار» و «از پا» در مثالهای 
فوق. 

عناصری که فعلیار میشوند. ممکنست اسم یا قید یا صفتِ اسنادی (مسند» مکمل) یا 
متمم کلمات و گروههای دیگر باشند. مانند «کار» در کار کردن (اسم)؛ «پیش» در پیش 
رفتن (قید)» «پاک» در پاک کردن (صفت اسنادی). «ازپا» در از پا افتادن (متمم). 

گروههائی که نقش فعلیار را بازی میکنند. ممکنست گروه اسمی یا قیدی یا مسندی 
باشند: کار زیاد کردن (گروه اسمی). از دست دادن (گروه متممی). 

کا وت کت دیگری هم داشته باشد. مثل «بکوه» در «سر بکوه 
نهادن» که باید درباره آنها مطالعهٌ بیشتری کرد. 

دربارهٌ فعل مرکب نگاه کنید بمقالهٌ نگارنده زیر عنوان «فعل مرکب و ساختمان آن» در 
مجلهٌ آشنا؛ شمارهُ نوزدهم. سال سوم مهر و آبان ۱۳۷۳. 

ساختمان فعل مرکب: فعل مرکب از لحاظ ساختمان اقسامی دارد که مهمترینشان از 
اینقرارند: 





۴۳۱۴ دستور مفصّل امروز 





۱-از اسم و فعل یاور که خود انواعی دارد: 
الف اسم» فاعل فعل یاور است مانند: اتفاق افتادن. 
ب -اسم» مکمل فعل یاور است: تعطیل کردن؛ کلاس را تعطیل کرد. 
پ -اسم مفعول رائی فعل یاور است: تن دادن دل بستن یعنی دل را بستن. 
ت -اسم متمم قیدی یا مفعول بواسطة فعل یاور است: کار بستن, زندان انداختن 
یعنی بزندان انداختن و بکار بستن. 
ث -اسم غیر از اینهاست: انجام دادن دست انداختن. 
۲-از اسم یا صفت بجای موصوف و ضمیر متصل و فعل یاور: خوشش آمد. سردش 
اشت لقن گرفت: 
۳از حرف اضافه و اسم یا گروه اسمی و فعل یاور: از دست دادن از پا افتادن» 
بمعرض نمایش درآوردن. 
۴-از صفت اسنادی و فعل پاور: 
الف -فعل یاور فعل ناقص لازمست؛ مانند: گمشدن. 
ب فعل یاور فعل ناقص متعدیست؛ مثل: پاک کردن. 
۵-از نیمه کلمه و فعل یاور مانند: گول زدن وگول خوردن. 
۶از نیمه کلمه و متمم آن و فعل یاور: دستخوش اضطراب بودن. 
۷-از فید با قید شبه پیشوند و فعل یاور: فرارفتن» واپس رفتن. 
۸از فعلیار و فعل یاور غیربسیط: سرباز زدن» از سر واکردن, که خود ممکنست بر 
چند قسم باشد که در مثالهای یاد شده. «باز زدن» و «وا کردن» خود فعلهای یاور 
غیریسیطند. 
4از مضاف دستوری شده و مضاف‌الیه و فعل یاور: مورد بحث قرار دادن تحت 
فشار قرار گرفتن. 
۰ فعلهای مرکب مجازی و کنائی مانند: روی در نقاب خاک کشیدن که خود 
۱-فعل مرکب عامیانه؛ مانند: جنس آب کردن که خود ممکنست بر چند نوع باشد. 
برای اطلاع بیشتر نگاه کنید بمقالهٌ «فعل مرکب» از نگارنده که مشخصاتش ذکر شد. 
پیشوندها و پسوندهای فعل: پیش از این از پیشوندهای صرفی فعل یعنی «م» و «می» و 


فعل معین ۳۴۹۵ 


(6 و «ب) و از پسوندواره‌های آن یعتی از ضمائر فاعلی بعنوان نشانه و شناسهٌ فعل سخن 
بمیان آوردیم. 

امروز فعل دارای یک پسوند نیمه صرفی -نیمه اشتقاقی هم هست و آن «ان» است که 
برای متعدی کردن فعل لازم بکار میرود؛ مثال: نشستن: نشاندن دویدن: دواندن. 

پیشوندهای اشتقاقی فعل: «وا» و «ور» در زبان محاوره و «بر» در زبان رسمی را امروز 
باید از پیشوندهای اشتقاقی فعل شمرد؛ اما در قدیم نه. 

فرود فراه فراز: فرو و بر اگر فعل را مقیّد سازند قیدند نه پیشوند! و ما آنها را قید شبه 
پیشوند مینامیم. رکاه ط با زان رخف کار رین غاد باعل در 
زبان فارسی» و مقالهٌ نویسنده زير عنوان «فعل دعا و تحول آن در زبان فارسی» در مه 
ارمغان» شماره ۱۱ و ۰۱۲ بهمن و اسفند ۰۱۳۵۱ ص 0۷۷۷-۷۸۳ 

یادآوری: بسیاری از عناصری که در بعضی دستورهاء پیشوند فعل نامیده شده‌اند 
قیدها با کلمات دیگری هستند که با فعل ترکیب گردیده‌اند مانند: فراه فرو؛ فرود» بر در 
واه باز. دلیل پیشوند نبودن اینها آنست که استقلال خود را از دست نداده و گسترش 
می‌یابند؛ مانند: فراتر آمد» برفراز کوه رفت» فروتر نشست. ولی بعضی از اینها؛ امروز 
ی ی ین 

برای آگاهی و دیدن دلایل بیشتر نگاة کنید بمقالة نگارنده؛ زير عنوان: «کلمهٌ مرکب و 
معیار تشخیص آن در زبان فارسی». در مجموعه سخنرانیهای دومین کنگرهُ تحقیقات 
ایرانی» نشرية دانشگاه مشهد. سال ۰۱۳۵۱ ص ۲۱۷ - ۰۱۶۹ 


فعل معین ! و زمان مرکب 


فعل معین آنست که معنی اصلی خود را از دست داده باشد و برای ساختن زمان 


۱ «» که برای دعا و «ی» که برای استمرار شک» شرطء تمتی و احتمال در قدیم بکار میرفته است. از 
پسوندهای صرفی فعلست. نگاه‌کنید به‌«دستور پنج استاد», جلد دوم صفحة ۵ و به سک شناسی بهارا» 
جلد اول. صفحة ۳۴۶ و بمقالةٌ پسوند «ی» فعل در زبان فارسی» از ژیلبر لازاه ترجمة نگارنده در مجلة 
گوه شماره‌های ٩‏ و ۱۱ و ۰۱۲مهر و آذر و دی سال ۱۳۵۲. 

1 «فعل معین؛ را نباید با فعل «یاوره اشتبا کرد؛ زیا فعل معین برای ساختن زمان مرکب و فعل یاور برای 
بوجود آوردن فعل مرکب است؛ مانند «کارکرد» که «کرد» فعل یاور است نه معین. 
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مرکب و صرف کردن فعل دیگر و نشان دادن زمان» نمود؛ وجه و جهت آن بکار رود 
مانند: 

خواهم رفت (زمان)؛ رفته بودم و رفته‌ام (نمود)» رفته باشم (وجه و نمود) و دیده شد 
(جهت). 

افعالی که با فعل معین ساخته میشوند زمان مرکب یا شکل مرکب" نامیده ميشوند. 

فعل معین مرکب: برخی از افعال دارای فعل معین مرکبند یعنی فعل معین آنها از بیش از 
یک فعل معین بوجود آمده است؛ مانند: کشته شده بود و رفته بوده است؛ که «شده بود» 
و «بوده است» فعل معین مرکبند؛ زیرا هریک از دو فعل معین تشکیل شده‌اند یعنی از 
«بود» و «است» و «بوده» و (شده). 

اقسام فعلهای معین: افعال معین بر حسب نقش صرفی آنها باقسامی تقسیم میشوند از 
اینقرار: ۱ 

۱ فعلهای معین مجهولساز که امروز منحصر به«شدن» است مانند: دیده شد و گفته 
میشود. 

۲-افعال معین زمان‌ساز که امروز منحصر بصیغه‌های مخصوصی از «خواستن» است 
که عبارتند از: خواهم. خواهی: خواهد... این فعلها بر زمان آینده دلالت میکنند؛ مانند: 
خواهم رفت. 

۳ فعلهای معین نمودساز که عبارتند از بعضی از صورتهای فعل «بودن» یعنی: بودم؛ 
بودی و...» ام ای» است و...» باشم. باشی و... مثال: رفته بودم. رفته است. رفته باشد که 
همه فعلهای یاد شده بر نمود کامل دلالت میکنند. 

یادآوری: بسیاری از فعلهای معین و افعال ناقص لازم در فارسی و بسیاری از زبانهای 
دیگر از قبیل انگلیسی و فرانسه الفاظ واحدی دارند که برای هر دو مورد بکار میروند؛ 
مثل (بودن» و «شدن» در فارسی امروز و «آمدن» در فارسی قدیم و «61۲6» در فرانسه و 
(06 0) گن انکلشتی: 

. ملاحظات‌تاریخی: در فارسی دری از قدیم تاکنون فعلهای ناقص لازم و فعلهای معین از 
سه لحاظ محدود شده‌اند: یکی اینکه شمارهٌ آنها کاهش یافته است. دیگر آنکه معناي 


1. ۳۵۱10۵۳۵۲۵86 ۷6۲۵۵16 )(۰ 


فعل معین ۴۷ 


هریک از آنها غالباً محدود گردیده است. سوم آنکه صورت اینگونه فعلها گسترش 
بیشتری از امروز داشته و برای آنها اشکال و صیغه‌های متنوعتری بوده است. 

فعلهای معین و افعال ناقص لازم ! در قدیم عبارت بوده‌اند از: داشتن شدن. شودن» 
نمودن» رفتن؛ آمدن» گشتن» گردیدن ایستادن افتادن برآمدن» برگشتن و «بودن» و 
وابسته‌های آن از فبیل: «باشیدن»» (2 ستم» (2 ستی ا... 

از این فعلها نمودن؛ رفتن؛ آمدن ایستادن افتادن برآمدن برگشتن در زمان ما دیگر 
فعل ناقص با فعل معین نیستند. «گشتن» و «گردیدن» امروز فعل ناقص هستند امّا فعل 
معین نه. 

یادآوری: تفاوت فعل معین و شبه‌معین " («باید» «میتوان»» «میشود» در زمان ما و 
«یارستن» و (فرمودن» و «شایستن» و «خواستن» در قدیم) در آنست که فعل معین معنی 
خود را از دست میدهد ولی فعل شبه معین نه؛ مثلا «خواهد» در «خواهد رفت» معنی 
اصلی خود را که از «خواستن» میاأید از دست داده است ولی «باید» در «باید رفت» چنین 
نیست و معنی اصلی خود را داراست. 

زمان مرکب: زمان مرکب یا شکل مرکب فعلیست که از ترکیب فعل معین و فعل اصلی 
بدست میأآید؛ مانند: خواهم رفت. رفته بود» رفته است. رفته باشدء کشته شد. 

زمان مرکب ممکنست از فعل بسیط باشد؛ مثل «آمده بد» و آنها که مثال زدیم و 
کت نرق از فعل مرکب و پیشوندی باشد؛ چون «کار خواهم کرد». «کار کرده بود»» 
«برگشته است». 

بنابراین زمان مرکب اگرچه کلمه‌ای مرکبست امّا فعل مرکب نیست و با آن تفاوت 
دارد زیرا زمان مرکب ممکنست از فعل مرکب و بسیط هردو بوجود آمده باشد. 


فعل معین و فعل ربطی متصل 
فعل ربطی متصل در زبان پهلوی مانند فعل ربطی فارسی دریست با این تفاوت که در 


۱ بیشتر فعلهای ناقص لازم. تام نیز هستند. در اینصورت نیازی بمسند ندارند» مانند «بودم» در این جمله‌ها: 
«من بودم و برادرم» «بهار بود و تو بودی و عشق بود و آمید» «قایم از دور بود و سمک خود را نزدیک افکنده 
بودا. (سمک عیار بخش ۲ص ۹ 

2. ۵021 ۷6۲۲ )6(۰ 
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آن زبان با «ه» آغاز میشده است و متصل نبوده و در فارسی دری بدون «هه و بصورت 
متصل بکار میرود. چه این صامت در اثر تحوّل آوائی از بين رفته است. 
صورت تصریفی این فعل در پهلوی و فارسی دری با توجه بشکلها و گونه‌های 


مختلف آن چنین است: 

پهلوی: هم هی‌یاهیه هست هیم هيذ هند 

فارسی دري قدیم: هیّم هیی هست هيیم هییت هیندا 

فارسی دری فدیم: -ستم -ستی 2 ست -دستیم -ستید ستد 
م ی ست و هست و است یم ید ند 

فارسی امروز | ام ای ایا ایم اید اند 
یم یی يا تی پست بیم با ثیم بید با نید ند 


پس فعل ربطی متصل در فارسی دری پنج صورت دارد؛ یکی صورتی شبیه بپهلوی 
آن که با «هه آغاز میشود. دیگر هنگامیکه صامت «ه حذف میشود که خود چهار شکل 
دارد یک صورت قدیمی یعنی ‏ ستم» - سنی»...» دیگر م» ی» - ست.... که اگر بعد از 
مصوت قرارگیرد طبق قانون برخورد مصوتها " بین مصوت قبل از فعل متصل و مصوّت 
خود فعل» صامتی میانجی (وقایه) که عنصریست الحاقی نه اصلی بوجود میآیده در این 
حالت خود به‌دو شکل دنده میشود: اگر مصوّت هاء بیان حرکت (هاء غیر ملفوظ) باشد 
صامت میانجی «۶» همزه است و بصورت «» ظاهر مشود باین شکل: ام ای است؛ 
ایم اید. اند مثال: 

خسته‌ام» خسته‌ای» خسته است خسته‌ایم» خسته‌اید» خسته‌اند. 

دیگر وقتیکه مصوت ( و «و» و «ی» باشد در اینصورت صامت میانجی «ا است که 
گاهی به«۰» بدل میشود؛ مثال: 

با مصوت «۱»: دانایم دانایی یا دانائی» دانایست (یا داناست)» داناییم با دانائیم 
۱ برای اطلاع بیشتر باین نوشته‌ها نگاه کنید: الف -به«فعل بودن و تحول آن در زبان فارسی».از نگارنده, 


مجلّه وحید» شمارة هفتم. سال و ص‌‌ ۳ ۵۰۰( ب - «دسئور زدان فارسی مبانه ا» از راستارگویوا 
ترجمةٌ دکتر ولی‌الله شادان» بنیاد فرهنگ ایران, چاپ اول ص ۱۳۵. 


.(پند) 495 رعصوعهع عو۵تم 12 6 عاجه‌هندمص عمتممه عنام ععل عناعمع1 ۲ 


6اا1 .2 


فعل معین ۴۹ 


دانایید با دانائید دانایند. 

مثال با مسصوت «و»: دانشجویم دانشجویی یا دانشجوئی دانشجویست یا 
دانشجوست. دانشجویيم یا دانشجوئيم. دانشجویید یا دانشجوئید. دانشجویند. 

مثال با مصوتِ «ی»: باقیم» باقبی یا باقتی» باقیست یا باقی است. باقییم یا باقلیم» 
باقیید یا باقلید. باقیند. 

بنابراین «۱» و «ی) در افعال ربطی متصل در فارسی دری جزء اصلی فعل نیستند بلکه 
عناصری الحافیند و صورت اصلی و علمی این فعلها چنین است: (2 ما ی» - ست. یم 
ید ند» نه «ام» ای» است. ایم اید» اند» که در بعضی از کتابهای دستور نوشته‌اند 
بنابراین در کتابهای درسی باید صورت اصلی و درست و علمی آن یعنی م۰ ی 
ست.... بیاید نه شکل دو جزئی و نادرست آن یعنی ام» ای» است.... که برخی باشتباه 
همزه آن را تلفْظ کنند یعنی « ست» را در «کتابست» «است» بنویسند (بصورت کتاب 
است) و تلفظ نمایند. 

یادآوری ۱: (-ست» از 507ة فارسی باستان و «م) از کنصهیا ون ردو «ی» از ود یا 
۲ (ذ) ۱28 در آن زبان ريشه گرفته است. 

یادآوری ۲گویا (- ستم )) (2 ستی )ها (- سیتم)» (- ستید»» (2 ستند) نیز در فارسی دری 
قدیم طبق قانون قربنه‌سازی بقیاس از «است» ساخته شده است. 

یادآوری ۳: «باشیدن» مصدر ثانوی «بودن» است که از «باش» فعل امر «بودن» بوجود 
آمده است و از آن «باشنده» بمعنی ساکن و صیغه‌های دیگر هم ساخته شده است و 
بنابراین «بودن» در فارسی دری دو مصدر دارد: یکی صورت اصلی آن دیگر مصدر 
انویش که «باشیدن» است و در زبان پهلوی سابقه نداشته و تنها در فارسی دری پیدا 
شده است. از اين رو قائل شدن به«استن» و «هستن» بعنوان مصدر غلطی فاحش است 
زیرا «است» چنانکه دیدیم از دو جزء ساخته شده یکی صامت میانجی همزه و دیگر 
فعل متصل («ست». بنابراین «استن» و «هستن» عنصریست موهوم نه واقعی. 

چگونگی پیدا شدن «باش» از «بودن» درست روشن نیست ولی دار مستتر برای آن 
توجیهی کرده است از اینقرار: 


صفحه ۰۱۰۸ چاپ پاریس» 1931 )62۲۵5 .۴ 02۲ دیع م۷1 به ع۲زمصصع6 ,1 
,چاپ ۰۱۹۵۰ص ۷۰ 5604 .0۲ رتحصصدتن0 معنعی۴ ۵1۵ و 


۴۲۰ دستور مفصّل امروز 


«باشم» باشی باشد... تنها باقیمانده‌ایست از «بویشیا» (0۵۲15052) ی فارسي باستان 
که مادهٌ زمان آینده از ريش 02۷ بوده است و باشم و باشد و باشند بترتیب صورت تحول 
یافتهُ «بویشیامی» (ن20 - 021502) (اول شخص مفرد) و «بویشیاتی» (نا - 2592 
(سوم شخص مفرد) و «بویشیانتی» (01ه - 02۳1512) (سوم شخص جمع) بوده است که 
در آنها اوی ([۵۷) بدل به«(۱» شده است و «باش» بوجود آمده و بقیةٌ صیغه‌ها نیز بعدا 
بقیاس صیغه‌های دیگر ساخته شده است.»۱ (بنقل از مقالهٌ «فعل بودن و تحول آن در 
زیان فارسی» از نگارنده این ره تیا وحید» شماره هفتم» دوره دهم ص ۸۷۸٩‏ 
۳۰).- 

یادآوری ۴: برخی میپندارند بکار بردن «میباشد» و «هست» بجای (« ست» غلطست 
در حالیکه چنین نیست زیرا در آثار گذشته و حال این کاربرد بسیارست؛ از جمله 
کسانیکه این «غلط» را مرتکب شده‌اند سعدیست که میگوید: 

تاتوانی دلی بدست آور دل شکستن هتر نمیباشد 

که «هنر نمیباشد» یعنی «هنر نیست». 

باری «میباشد» و ( ست» و «هست» هر سه؛ هم فعل ناقصند که مسند و مکمّل 
میگیرند و هم فعل تام که نیازی بمسند ندارند منتها « ست» بیشتر بصورت ناقص بکار 
میرود و مسند میگیرد و «هست» بیشتر بصورت فعل تام استعمال ميشود. 

مثال برای «هست» هنگامیکه فعل ناقص و ربطیست و مسند میگیرد: «هوشنگ معلم 
هم هست» پا «معلم هم میباشد» که نمیتوان گفت: «هوشنگ معلم هم است). 

مثال برای ست» هنگامیکه فعل تامست و مسند ندارد» در اینصورت (2 ست» 
بمعنی وجود دارد میآید: «کتاب آنجاست» یعنی کتاب آنجا موجود است. 


گروه فعلی در زبان فارسی 
گفتیم گروه از لحاظ وظیفه آن در کلام باین اقسام تقسیم میشود: گروه اسمی؛ گروه 
وصفی گروه قیدی, گروه فعلی گروه پیوندی (گروه ربطی)» گروه متمم‌ساز (گروه حرف 
اضافه) و گروه صوتی؛ زیرا گفتیم ما بشمار اقسام کلمه میتوانیم گروه داشته باشیم. 





۱ پژوهشهای ایرانی (ععحمء‌نجدتز عع0ت6 عمآ) از دار مستتر (1۲27۳0651606۴ .127065 جلد نخست» ص 
۹ 9 چاپ ۱۳-۸۰۳ میلادی» پاربس. 


گروه فعلی ۴۳۳۱ 


گروههای فعلی از نظر ساختمان انواعی دارند از قبیل: ۱-گروههای فعلی یک 
هسته‌ای يا یک مرکزی يا وابستگی که خود اقسامی دارند. ۲-گروههای فعلی چند 
هسته‌ای یا چند مرکزی یا همسانی ۳-گروههای فعلی استمراری. 


گروههای فعلی یک هسته‌ای پا یک مرکزی با وابسنگی 


گروههای فعلی یک مرکزی با یک هسته‌ای یا وابستگی از فعل و وابسته‌های آن 
بوجود میأیند و خود باین اقسام تقسیم میشوند: اف -گروههای فعلی شبه معین. ب - 
گروههای فعلی شبه مرکب. 

الف -کروههای فعلی شبه معینی: مسندالیه يا مفعول بعضی از فعلها و گروههای فعلی 
گاهی مصدر یا مصدر کوتاهست. ما اینها را فعل یا گروه فعلی شبه معین میگوئیم. این 
افعال و گروههای فعلی امروز عبارتند از بعضی از صیغه‌های فعل «بایستن» و «توانستن» 
و «شدن» و همچنین «گرفتن» و «ممکنست» و «بهتر است» و «لازمست». مثال: باید رفت؛ 
ممکنست آمد. میشود گفت. باران باریدن گرفت. 

مصدر کوتاه در این گروهها امروز مسندالیه فعل یاگروه فعلیست ولی در قدیم مفعول 
هم میشده است؛ مانند: «ز رحمت بر او شب نیارست خفت» یعنی «نتوانست خوابیدن 
را). 

در قدیم علاوه بر اینها فعلها وگروههای فعلی شبه معین دیگری هم بوده‌اند از قبیل: 
یارستن» خواستن دانستن» فرمودن گذاشتن» آغازیدن ایستادن» هشتن شایستن که 
امروز منسوخ شده است. 

(به‌رسالة «تحول فعلهای شبه معین» ص ؛ چاپ وحید. ۱۳۵۱ و همین کتاب» ص 
رجوع کنید) بنابراین براثر تحول زبان اين فعلها کاهش یافته‌اند. 

ساختمان گروههای فعلی شبه معینی امروز چنین است: 


فعل شبه معین + وابسته فعل اصلی + فعل اصلی 
پاید به‌خانه رفت 
ممکنست به شیراز سفر کرد 
باید اورا دید 


به گفتهٌ دیگر ساختمان جمله‌هائی که با فعلها و گروههای فعلی شبه معین ساخته 


۳۲ دستور مفصّل امروز 


میشوند مانند ساختمان جملهٌ فعلیست با این تفاوت که در اول این جمله‌ها عنصر شبه 
معین قرار دارد. در بعضی از موردها ممکنست وابسته‌های فعلی در آغاز جمله بیایند و 
عتصر شبه معین بل اصلی بچسید و ساختمان جمله وگروه قعلیبه‌این صورت 
درآید: 

وابسته فعل + عنصر شبه معین + فعل اصلی 

بخانه باید رفت 

این گروههای فعلی اولا از گروههای لغزانند زیرا چنانکه دیدیم شکل و ساختمان 
ثابتی ندارند و جای اجزاء آنها تغییر میکند انیا در بسیاری از موارد جزء گروههای 
بزرگند و آن هنگامیست که فعل اصلی (مصدر) آنها دارای وابسته باشد؛ در این صورت 
خود گروه فعلی بشمار میرود نه گروه اسمی مانند «باید بخانه رفت» که «بخانه رفت» را 
میتوان گروه فعلی نیز بشمار آورد. 

ب -گروههای فعلی شبه‌مرکب: این گروهها به فعلهای مرکب شباهت دارند یعنی به‌افعالی 
مانند: از دست دادن باشدن» انجام دادن و خود بر دو دسته‌اند یکی آنهائی که حذفی در 
اجزاء‌شان رخ نداده است مانند «بخانه رفتن» و «(کسی را دیدن» و غیره؛؟ دیگر آنهائی که 
بعضی از اجزاءشان حذف شده است؛ مثل: «غذا خوردن» «لباس پوشیدن» «کار کردن» 
که عنصر «را» در آنها حذف گردیده. اين گروهها به‌فعل و یا فعل مرکب نزدیکند. 

گروههای فعلی شبه مرکب از فعل و وابسته‌های آن بوجود آمده‌اند و این وابسته‌ها 
عبارتند از: ۱-قید مانند: «او تند رفت» ۲-متمم قیدی مثل: «او بمدرسه رفت» ۳-مفعول 
صریح چود: «آو را دیدم» و «کتاب خرید» ۴-مکمل يا مسند مانند او «زیرک است» و «او 
را زیرک یافتم». 

نگارنده وابسته‌های فعل و خصوصیت هریک را در همین کتاب شرح کرده است و 
همچنین در مقالة «ساختمان جملهٌ بسیط فعلی در فارسی امروز»" به‌این موضوع پرداخته 
است و در مقاله پاد شده وابسته‌های لازم فعل را بتفصیل شرح داده است. 

گفتیم بعضی از گروههای فعلی شبه مرکب بر اثر حذف بعضی از اجزاء آن کوتاه 
میگردند و ببرخی از فعلهای مرکب شباهت پیدا میکنند مانند «او غذا را خورد» «فرهاد 





۱. به‌صفحات بعد و صفحه‌های ۲۱۰ و بعد از آن در همین کتاب نگاه کنید. 
۲ بکتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» صفحه ۱۱۵ نگاه کنید. 


گروه فعلی ۴۳۳۳ 


لباسش را پوشید» و «فریدون رفت به‌خانه» که بر اثر حذف «را» تبدیل میشود به«او غذا 
خورد» و «فرهاد لباس پوشید» و «فریدون رفت خانه». 

گروهها و مجموعه‌هائی مانند فریب خوردن کار کردن, پا شدن. و صدها نظیر آن 
بدین طریق ساخته شده‌اند. برای دیدن ساختمان اینگونه گروههای فعلی شبه مرکب 
بمقالةً «کلمهٌ مرکب و معیار تشخیص آن در زبان فارسی». مجموعهُ سخنرانیهای دومین 
کنگرة تحقیقات ایرانی» ص ۱۹۲ سال ۱۳۵۱ نوشته نگارنده. و همین کتاب ص ۱۷۰ 
ببعد مراجعه کنید. 

یادآوری: هنگامی که (را» يا حروف اضافه حذف شود آن وابسته به‌فعل نزدیک 
میگردد و گروه فعلی به‌فعل مرکب مشابهت پیدا میکند. مانند: «هوشنگ کتاب را 
بفریدون داد» که بعد از حذف «را» میشود «هوشنگ بفریدون کتاب داد» یا «فرهاد قلم ر 
از هوشنگ خرید» که میشود «فرهاد از هوشنگ قلم خرید». 

بنابراین یکی از عواملی که موجب میگردد جای اجزاء گروه فعلی در جمله تغییر کند 
حذف «را» است. 

گروههای فعلی شبه مرکب بیشتر با فعلهای خاصی میآًیند که میتوان آنها را افعال یاور 
یا کمکی, نامید این فعلها که آقای دکتر خانلری آنها را همکردهای غالب! و عبدالرحیم 
همایوتفرخ آنها را معين فرعی" نامیده است عبارتند از: کردنء دادن خوردن دیدن 
زدن. آمدن آوردن» بردن؛ بستن» خواستن» داشتن» رفتن» ساختن» شدن» فرمودن» 
کشیدن. گرداندن» گردانیدن. گشتن, نمودن نهادن و یافتن. اگرچه بیشتر فعلهای مرکب و 
گروههای فعلی شبه مرکب با اين عناصر ساخته میشوند اما با غیر از اینها هم میتوان فعل 
مرکب و گروه فعلی شبه مرکب ساخت مانند «لباس پوشیدن». 

گروههای فعلی شبه مرکب از گروههای لغزانند و بین آنها و فعل ممکنست فاصله‌ای 
بیفتد مانند «او را تسلیم دادگاه کرد» و جزء غیرفعلی آنها میتواند گسترش یابد یعنی اگر 
اسمست ممکنست جمع شود و مضاف‌الیه و صفت بگیرد مانند: کارکرد» کارها کرد 
فریب سختی خورد. او فربب شما را خورده او کار مهِمّی کرد کاری کرد و اگر صفت 


۱. ساختمان فعل از دکتر خانلری» ص ۵ چاپ اول 
آ۲. دستور جامع زدان فارسی» ص ۵۰۷ و ۷۱ ٩۵۷‏ 





۴۳۴ دستور مفصّل امروز 


بیانیست میتواند تفضیلی شود مانند: او دیوار را سفیذ کرد یا سفیدتر کرد.! 

تکیة اجزاء گروه فعلی با تکیه اجزاء فعل مرکب نظیر آن تفاوتی ندارد مثلاً تکیة اجزاء 
(انجام دادن» (فعل مرکب) با «رفتار کردن» (گروه فعلی) یکسانست در حالیکه تکیهٌ 
اجزاء گروههای اسمی با تکیه اجزاء اسمهای مرکب نظیر آن تفاوت دارد مثلاً تکیه اجزاء 
«چهارراه» (گروه) با تکیه اجزاء «چهارراه» (کلمه مرکب) متفاوتست واین امر شاید 
دلیلی باشد بنفع کسانی که گروههای فعلی شبه مرکب را هم فعل مرکب میدانند یعنی 
گروههائی مانند: کار کردن» غذا خوردن» لباس پوشیدن» فربب دادد. 
غیرفعلی آنها میگیرد مثلا گروههای اسمی «معاشرت با مردم». «مربوط به‌شما)» 
«شرکت در عروسی» و غیره وقتی به‌گروه فعلی تبدیل شوند با همان حرف اضافه‌ها (با و 
به و در) متمم میگيرند. مثال: «او با مردم معاشرت میکند»؛ «این کار به‌شما مربوط 
است». «فرهاد در جشن عروسی شرکت کرد» و غیره بتابراین نوعی تقارن و تناسب بین 
متمم فعل و متمم اسمها و صفات مشتق از آن وجود دارد. 

بعضی از این گروههای فعلی بصورت مجهول هم درمیآیند در آن صورت جزء 
غیرفعلئی که معمولا اسم است مسندالیه آتها محسوب میشود مانند: «با او سخن گفته 
شد» یا «با او صحبت کرده شد» که در اینجا «سخن» و «صحبت» مسندالیه بشمار میروند. 

بسیاری از اين فعلها و گروههای فعلی آنهائی هستند که معنی مفاعله دارند و 
متممشان با حرف «با» میآید مانند: جنگیدن, معاشرت کردن. زندگی کردن؛ مشاعره 
کردن؛ معارضه کردن» معاوضه کردن. 
من بخانه رفتم او بشیراز حرکت کرد او را باصفهان فرستاد من از تهران عبور کردم؛ 
هوشنگ را به‌تهران بردم. 

باری وابسته‌های فعل بردو قسمند: یکی وابسته‌های افزاینده و گسترنده دیگر 
واسته‌های لازم و پردازنده. وابسته‌های افزاینده و گسترنده عبارتند از فید و متمم فیدی 


۱. نگاه کنید بصفحه ۱۷۴ و ۵ کلمه مرکب نوشته نگارنده در مجموعة سخنرانیهای دومین کنگره 
ایرانشناسی ۰۱۳۵۰ و همچنین بمقالة «فعل مرکب و ساختمان آن» در مجلة آشنا شمارة هجدهم» سال 
سوم مرداد و شهریور ۰۱۳۷۲ 


گروه فعلی ۴۲۵ 


یعنی مقولاتی که بر زمان مکان کیفیت حالت» شماره ترتیب» ابزاره مقدار تأکید و 
غیره دلالت میکنند. 

وابسته‌های پردازنده با لازم عبارتند از: مکمل (مسند). مفعول رائی؛ مفعول بواسطه 
و غیره. گروههای فعلئی که مفعول بواسطه میگیرند یکی آنهائی هستند که در بالا 
شرحشان گذشت یعنی آنهائی که مفعول رائی ندارند و دیگر آنهائی که هم مفعول رائی 
دارند و هم مفعول بواسطه و آنها را باید افعال متعدی دو مفعولی نامید. اینها عبارتند از: 
دادن گرفتن» سپردن» دخشیدن اععلا کردن گفتن؛ حکایت کردن» شنیدن» پرسیدن 
تقاضا کردن, خواستن, فرو بردن آگاه کردن؛ خبر دادن منع کردن؛ پرداختن واداشتن» 
برانگیختن» مبادله کردن پذیرفتن قبول کردن نشان دادن آموختن یاد دادن تعلیم 
دادن رها کردن» تحویل دادن پس دادن پس گرفتن؛ عوض کردن. اعلام کردن پنهان 
کردن؛ فروختن؛ خریدن» مخلوط کردن آمیختن؛ فرستادن توضیح دادن تحویل گرفتن» 
تشبیه کردن علاقه‌مند کردن نوشانیدن, معرفی کردن و مانند آنها. مثال: کتابم را به‌او 
دادم مدادم را از او گرفتم. 

پ -کروههای فعلی استمراری: از اقسام زمانهای مرکب گروههای فعلثی که امروز رایج 
شده‌اند» گروههای فعلی استمراربست که با فعل معین «داشتن» بوجود میأید. این 
گروهها با مضارع استمراربست و یا ماضی استمراری مانند: دارم میروم و داشتم میرفتم 
وداشته است میرفته است. 

در این گروهها؛ فعل محين بدون «می» است ولی فعل اصلی با «می» همراه است 
مانند مثالهای یاد شده. 

این گروههای فعلی گاهی پیوسته‌اند و گاهی گسسته؛ مثل: «من او را داشتم میدیدم» یا 
«من داشتم او را میدید م). 

مسندالیه معمولاً در آغاز این گروهها میآید ولی وابسته‌های فعل بخصوص مکمل‌ها 
بین فعل معین و فعل اصلی قرار میگیرند بهمین سبب نمیتوان اینها را مانند ماضی نقلی و 
بعید و مستقبل» زمان مرکب دانست. مثال: «من داشتم دیوار را پاک میکردم»» «او دارد 
نامه اداری مینویسد». با اینحال مرکب بودن این گروهها را هم ذمیتوان نفی کرد. 

یادآوری:از اقسام گروههای فعلی استمراری آنهائیست که با «مشغول» و «در حال» از 
طرفی و فعل «بودن» از طررف دیگر ساخته میشود مانند: «او در حال پیشرفت بود»» «او 
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مشغول نوشتن بود»". 


گروههای فعلی همسانی با چند هسته‌ای 


اینگونه گروهها از فعلهائی بوجود میآیند که دارای همپایه یا تأکید يا تفسیرند؛ مانند 
گروه فعلی همپایگی «آمد و نشست» در «هوشنگ آمد و نشست». بنابراین فعل میتواند 
همیایه و بدل و تفسیر داشته باشد و تأکید شود. 

همپایگی: همپایگی در فعل یا بواسطه حروف ربطست يا بیواسطه است. مانند: هرمز 
آمد نشست اینجا؛ یعنی آمد و نشست ابنجا. 

نرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان 
نیمشب دوش ببالین من آمد بنشست 
(حافظ) 

در اینصورت میتوان گفت که حرف ربط (پیوند) «و» حذف شده است. 

همیایکی بواسطه: در بیشتر موارد. همپایگی بوسیلهٌ حروف ربط همپایگی صورت 
میگیرد مانند: فرهاد دیروز بخانهٌ ما آمد و غذا خورد. 

پی مصلحت مجلس آراستند نشستند و گفتند و برخاستند 

در این موردها گاهی فعل در حکم جمله‌واره است و تشخیص اينکه همپایگی بین 
فعل صورت گرفته یا میان جمله‌واره‌ها دشوار میگردد. 

تا کید فعل وکروههای فعلی تأکیدی: فعل از راههای مختلفی تأکید میشود؛ یکی از طریق 
همسانی مانند تکرار و مترادف آوری و همپایگی: دوم از راههای غیرهمسانی. 

تا کید از راه همسانی: تأکید همسانی گاهی بیواسطه است و گاهی بواسطه. مثال برای 
تأکید بواسطةٌ حرف ربط: «او آمد و آمد تا باینجا رسید». 

مثال برای تأکید بیواسطه: «او رفت رفت تا بشهر خودش رسید». «بیابیا که غلام توام 
بیا ای دوست» (سعدی). 

برای اطلاع بیشتر از تأکید فعل نگاه کنید بکتاب «درباره ادبیات و نقد ادبی». ص 
۴۳ 

تأکید همسانی بیشتر از راه تکرار حاصل میشود مانند مثالهائی که دیدیم. 


ا. بهمین کتاب ص ۴۰۸ و ٩‏ نگاه کنید. 


فعل لازم و متعدّای ۴۳۳۷ 


بدل: خاص اسم است. ولی گاهی فعل نیز بدل میگیرد؛ مانند «غزل گفتی» و «دّر 

شفتی» در این بیت حافظ: 
غزل گفتی و در شفتی با و خوش بخوان حافظ 
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را 

تفسیر فعل: فعل نیز مانند کلمات دیگر میتواند تفسیر شود مثال: «او بمن نگریست» 
یعنی او بمن نگاه کرد. 

برای مطالعه تأکید فعل از راه غیرهمسانی نگاه کنید بکتاب «درباره ادبیات و نقد 
ادبی» از نگارنده ج ۲ ص ۴۲۰. 


گذار فعل 
فعل لازم و متعدذی 


فعل از نظر گذار آن بمفعول و متمّم بردو قسمست: لازم و متعدی. 

فعل‌متعدی: فعل متعدی آنست که عمل فعل بفاعل پایان نیابد و از آن بمفعول سرایت 
کند مانند: «کتاب را خواندم» که عمل خواندن از «من» (فاعل) به«کتاب» (مفعول) 
سرایت کرده است. امروز نشانه لفظی اکثر فعلهای متعدی «را»" است. بنابراین چنین 
افعالی در جواب «که را» یا «چه را» با «چه چیزی را» یا «چه کسی را» واقع ميشود. مثال: 
چه چیزی را خواندم؟ کتاب را. 

نشانهُ معناثئی فعل متعدی مفعولست زیرا بدون آن معنیش ناقصست. از اینرو فعل 
متعدی از لحاظ نیاز بمفعول تاحدی مشابه فعل ربطی (فعل ناقص) است که به‌مکمل 
احتیاج دارد با اين تفاوت که مفعول فعل متعدی «اسم» و مکمل فعل ناقص معمولا 
«صفت اسنتادی» است. 

گفتیم «را» امروز نشانُ مفعولست بجز در چند جملهٌ معدود که بتقلید از قدیم توسط 
گذشته گرایان بکار میرود مانند: «مرا عقیده براینست»؛ ولی در قدیم هميشه چنین نبوده 
است و «را» گاهی با متممهای قیدی نیز همراه بوده است و باین معانی میآمده است: 
برای» از به» در و جز آنها. 
. «را» چنانکه میدانیم از حروف اضافه است و امروز نشانة سه چیز است؛ یکی نشانة مفعول رائی» دیگر نشانة 

متعدی بودن فعل» سوم نشانة معرفه بودن مفعول. 
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بنابراین «را» در قدیم تنها بشکل امروزیش بکار نمیرفته است یعنی فقط برای ساختن 
مفعول رائی استعمال نشده است بلکه این حرف مفعولهای غیررائی و متممهای قیدی! 
هم میساخته و در آن صورت چنانکه گفتیم بمعنی از و را و برای و... هم بوده است؛ 
مانند؛ «او را گفتم» یعنی با و گفتم. «او را پرسیدند» یعتی از او پرسیدند. «او را کتابی بود» 
یعنی برای او کتابی بود. 

یادآوری:گاهی تمیز مفعول و متمم قیدی از یکدیگر دشوار است و تنها راه تشخیص 
آنها از هم دلالت معنائی و شناختن فعلهای یک مفعولی و دومفعولیست. 

فعل لازم": فعل لازم آنست که بمفعول نیازمند نباشد و نشانه‌اش اینست که در جواب 
«که را» و «چه را» یا «چه چیزی را» و یا «چه کسی را» نمیاآید و امروز" همراه با حرف 
اضافه «را» نیست؟ مانند: من رفتم؛ هوشنگ آمد. که نمیتوان گفت «هوشنگ را آمد). 

یادآوری: معتی بعضی از فعلها بدون متمم قیدی مکان هم ناقص" است؛ مانند: 
«فرهاد رسید» که باید بگوئیم «فرهاد از راه رسید» یا «از تهران رسید» و یا «من رفتم» که 
باید گفت «من بخانه رفتم» یا «او آمد» یعنی «او باینجا آمد» و اين از مواردیست که مفعول 
و متمم قیدی بهم نزدیک میشوند؛ زیرا فعل بهر دو نیازمند است و وجه امتیاز همان 
معناست. زیرا مثلا متمم مکان فعل را نباید مفعول آن شمرد زیرا معنی قیدی دارد. 

بعضی از فعلهای لازم را میتوان با آوردن (ان» و یا «انی» پس از ماده مضارع تبدیل 


بفعل متعدی کرد؛ مانند: 
فعل لازم ماده مضارع فعل متعدی 
خوابیدن خواب خوابانیدن و خواباندن 
خندیدن خند خندانیدن و خنداندن 
رسیدن رس رسانیدن و رساندن 
گریستن گری گریانیدن و گریاندن 


فعلهای دوگانه: بعضی از فعلهاه هم بصورت لازم و هم بشکل متعدی بکار میروند؛ از 


() ]ذااعجعتاج1 .2 (8) هتمصماعدم‌ش احعصهامر‌وم ب1 
۲ در قدیم گاهی فاعل و نایب فاعل هم با «را» میآمده است. نگاه کنید بمقدمةً مجمل التواریخ و القصص. 
بقلم استاد ملک‌الشعرای بهار و بمقالة نگارنده» زیر عنوان «بعضی از خصوصیات دستوری تاریخ بیهقی» در 
مجموعة بزرگداشت بیهقی» چاپ ۱۳۵۰. 
۴ بصفحاٌ ۲۱۰ و بعد از آن در همین کتاب نگاه کنید. 


فعل لازم و متعلای ۴۳۹ 


این قبیلند: ریختن؛ گسستن. شکستن» نوشتن. سوختن؛ مثال: کاسه شکست (لازم)؛ 
شاخه را شکستی (متعدی)» روغن ربخت (لازم) آب را ریختم (متعدی)» رشته محبّت 
گسست (لازم)» چرا رشتهُ دوستی را گسستی (متعدی), قلم من نمی‌نویسد (لازم» او 
نامه را نوشت (متعدی) دلش سوخت (لازم)» آتش خانه را سوخت (متعدی). در این 
بیت حافظ «بسوخت» در مصراع نخست لازم و در مصراع دوم متعدیست. 
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در اين خانه که کاشانه بسوخت 
این فعلها هم از افعال دوگانه‌اند: افکندن پراکندن آویختن؛ بستن, آمیختن, گداختن» 
بریدن» پوشیدن دریدن. پرداختن» اوباردن برداشتن» کشتن» بوئیدن بیرون آوردن. 
ملاحظات تاریخی: در قدیم فعلهای دوگانه بیشتر از امروز بوده است. از این قبیلند: 
ماندن نمودن تاختن, زادن» بوئیدن گداختن و بسیاری دیگر: 
مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید. (سعدی) 
پشه کی داند که اين باغ از کی است در بهاران زاد و مرگش در دی است 
(مولوی) 
مثال برای «ماندن» متعدی بمعنی «گذاشتن): 
دلم بردی و خود باره براندی مرا در شهر بیگانه بماندی 
(ویس و رامین) 
مثال برای «نمودن» لازم بمعنی بنظر رسیدن: 
ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید معشوق منست آنکه بنزدیک تو زشت است 
(سعدی) 


اینک توضیح بیشتری دربارة فعل متعدی و مفعول: 

اقسام فعل متعدی: فعل متعدی بر دو فسمست: ۱-تام ۲-ناقص 

فعل متعدی تام آنست که مکمل (مسند مفعولی) نداشته باشد؛ مثل: کتاب را باو 
دادم. 

فعل متعدی تام خود بر سه نوعست: ۱-یک مفعولی ۲-دو مفعولی با بیشتر ۲- 
لازم‌المتمم. 


فعل متعدی تام یک مفعولی آنست که دارای یک مفعول رائی باشد یعتی دارای مفعولی 
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باشد که میتواند «را» بگیرد؛ مانند: او را دیدم. 

فعل متعدی لازم‌المتمم آنست که مفعول رائی ندارد ولی دارای مفعول غیررائی یا متمم 
لازمست که بدون آن معنی فعل ناقص است؛ مثل: من با او معاشرت کردم. 

فعل متعدی تام دومفعولی یا بیشتر آنست که دارای یک مفعول رائی و یک یا دو متمم 
لازم باشد؛ مانند: کتابم را باو دادم مدادم را از او گرفتم. 

فعل متعدی فاقص یا فعل متعدی ربطی آنست که علاوه بر مفعول با عنصر دیگری بنام 
مکمل یا مسند مفعولی همراهست که معنی آنرا کامل میکند. مکمل غالباً توصیف‌گر 
مفعول رائیست؛ مثال: من او را خردمند یافتم که «خردمند» مکمل است و «او» را که 
مفعول رائی است توصیف کرده است. 

مکمل یا صفتست يا گروه قیدی یا گروه اسمی یا اسمیست که نقش صفت را بازی 
میکند یعنی مفعول را وصف مینماید؛ مانند: «احمد دیوار را سفید کرد». «او را عاقل 
پنداشتم»؛ «وی را خردمند میدانستم» «من او را برادر خطاب میکنم»؛ که لهراسب را 
شاه بایست خواند.» (فردوسی). 

مکملهائی که در مثالهای بالا با خط سیاه مشخص شده‌اند همه مفعول رائی را وصف 
کرده‌اند. 

فعل متعدی ناقص گاهی یک مفعولیست؛ مانند: پنداشتن» یافتن» احساس کردن؛ 
مثال: من او را عاقل یافتم. وگاهی دو مفعولیست مثل: معرفی کردن و خطاب کردن. مثال: 
هوشنگ او را در برابر جمع رئیس خطاب کرد. که «او» مفعول اول و «در برابر جمع» 
مفعول دومست و «رئیس» مکملست. 

فعلهای ناقص متعدی یک مفعولی عبارتند از: کردن, گرداندن گردانیدن, ساختن 
نمودن پنداشتن» دیدن یافتن» تصور کردن, گرفتن» خواندن گفتن؛ خواستن» شمردن؛ 
فکر کردن, نگه داشتن در نظر گرفتن» وانمود کردن» دانستن» انگاشتن. 

فعلهای ناقص متعدی دو مفعولی از اینقرارند: معرفی کردن» جلوه دادن جلوه‌گر ساختن؛ 
جلوه گر کردن» اعلام کردن؛ خطاب کردن قلمداد کردن؛ مطرح کردن؛ بحساب آوردن؛ 
بشمار آوردن. مثال: «فریدون او را بما درستکار اعلام کرد» که «او» مفعول اول و «بما» 
مفعول دومست و «اعلام کردن» هم فعل ناقص متعدی دو مفعولیست. 

برای آگاهی بیشتر بکتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» صفحه ۱۳۷ نگاه کنید. 


فعل محهول ۴۳۱ 
جهت فعل 
فعل معلوم و مجهول 

وضع فعل متعدی را از نظر اسناد آن بفاعل یا مفعول جهت آن نامند و فعل از این 
لحاظ بردو قسمست: معلوم و مجهول. 

فعل متعدی معلوم (فعل معلوم) انست که بفاعل اسناد داده شود؛ مانند: فرهاد را دیدم؛ 
هوشنگ کتاب را بفرهاد داد. 

فعل متعدی مجهول (فعل مجهول): فعل متعدی مجهول آنست که فاعلش مجهول باشد 
و فعل بمفعول صریح اسناد داده شود؛ مانند: فرهاد در شمیران دیده نشده است. این 
کتاب بهوشنگ داده شد؛ بنابراین تنها فعلهای متعدی مجهول ميشوند. در اینجا «دیده 
نشده است» به«فرهاد» و «داده شد» به«کتاب» که هردو در اصل مفعولند اسناد داده شده 
است. 

فعل مجهول بسیط امروز بیشتر از صفت مفعولی و فعل معین «شدن»" بوجود میأید؛ 
مانند: دیده شد, کشته ميشود. 

یادآوری: فعل معین اینگونه افعال مانند: شدن و آمدن و جز آنها را فعل معین 
مجهولساز مینامیم. زمان و وجه فعل مجهول از زمان و وجه فعل معین آن یعنی زمان و 
وجه فعل «شدن)» یا «آمدن» یا... شناخته میشود مانند: 

ی مضارع اخباری مجهول 

کشته خواهد شد: آیندهُ مجهول 

کشته شد: ماضی مطلق مجهول 


کشته میشد: ماضی استمراری مجهول 


۱. در قدیم آمدن وگشتن نیز برای ساختن فعل مجهول بکار میرفته‌اند؛ مثال برای آمدن و گشتن: 


خوشتر آن ب‌اشد که سر دلبران گسفته آیسد در حدیث دیگران 
(مولوی) 

چنینم نسوشته بسداختر پسسر که من کشسته گردم بدست پدر 
(فردوسی) 


بخون گشت آفشته هامون و کوه وس کته آمتتلا هن ده گتروه 
(فردوسی) 


۴۳۲ دستور مفصّل امروز 


در مثالهای فوق «میشود» مضارع اخباری و «خواهد شد» آینده و «شد» ماضی مطلق 
و «میشد» ماضی استمراریست؛ بنابراین فعل مجهولی هم که با آنها ساخته شده بهمان 
نامی خواهد بود که فعلهای معین یاد شده آن را دارند. 

عامل: فاعل حقیقی (فاعل منطقی) يا متمم فاعلی یا عامل. متممی است که درواقع و 
در رف ساخت جمله فاعل بوده است ولی در روساخت صورت متممی دارد. این 
عنصر در فارسی امروز با «بدست» و «بوسیل» و «بتوسط» و «از طریق» میآید؛ مانند؛ 
سهراب بدست رستم کشته شد يا بوسیله رستم کشته شد. 

پادآوری: فعل مجهول در زبان پهلوی وجود نداشته و در فارسی دري قدیم هم کم 
بوده است ولی امروز تحت تأثیر ترجمه این قسم فعل فراوان شده است. 

ساختمان و اقسام فعل مجهول: فعل مجهول از نظر ساختمان اقسامی دارد از اینقرار: فعل 
مجهول کوتاه یا فعل مجهول بدون صفت مفعولی و فعل مجهول بلند یا فعل مجهول با 
صفت مفعولی؛ فعل مجهول با فعلهای یاور خاص و اقسام دیگر که ما اکنون هر یک را 
شرح میدهیم: 

از نظ رکلی‌تر فعل مجهول امروز بر دو قسمست: یکی فعل مجهول با صفت مفعولی و 
دیگر فعل مجهول بدون صفت مفعولی. 

[-فعل مجهول با صفت مفعولی (صف تگذشته): اين نوع فعل امروز بر دو قسمست: یکی 
آنکه با صفت مفعولی کوتاهست یعنی با صفت مفعولی بدون (۰» غیرملفوظ (مانند: 
پرداخت و یافت) دیگر آنکه با صفت مفعولی بلند ساخته میشود یعنی صفت مفعولتی 
که با (۰» غیرملفوظ است (مانند داده. زده). 

الف -فعل مجهول باصفت مفعول ی کوتاه: اين نوع فعل مجهول که عمومیت ندارد با صفت 
مفعولی کوتاه یدید میاأبد و امروز تنها با سه فعل «یافتن» و «پرداختن» و «دربافتن» ساخته 
میشود؛ مانند: «یافت میشود». «دریافت میشود». «پرداخت میشود». «یافت شد» که 
بترتیب یعنی «یافته میشود». «دریافته میشود» «پرداخته میشود» و «یافته شد». 

یادآوری: در دو فعل آخر بجای «شد» میتوان «گردید» و «گشت» هم بکاربرد وگفت: 
(دریافت گردید» و «پرداخت گشت» باین ترتیب میتوان در مجهول بودن آنها شک کرد. 

ب -فعل مجهول با صفت مفعولی بلند: امروز اين قسم فعل از صفت مفعولی بلند و فعل 
معین مجهولساز «شدن» ساخته میشود؛ مانند «دیده شد» و «گفته میشود». این نوع افعال 


فعل مجهول ۴۳۳ 


رایجترند ولی عمومیت ندارند یعنی از همه فعلهای متعدی بسیط و مرکب ساخته 
نميشوند. افعال بسیط متعدئی که فعل مجهول آنها استعمال نشده است بسیارند و 
همچنین فعلهای متعدی مرکبی که با فعلهای اور (فعلهای کمکی) «کردن» و «ساختن» و 
«گر دانیدن» ساخته میشوند کمتر با اسم مفعول بلند مجهول میگردند. این افعال را 
معمولا بدون صفت مفعولی مجهول میکنند و این قسم فعل را فعل مجهول کوتاه 
میتامند؛ مانند: او از اداره اخراج شد (بجای اخراج کرده شد). 

۲-فعل مجهول کوتاه یا فعل مجهول بدون صفت مفعولی: در فعلهای مرکب و گروههای 
فعلی مجهول گاهی صفت مفعولی فعل یاور طبق قانون کم‌کوشی و اصل زحمت‌کمترا 
حذف میشود و فعل مجهول کوتاه بدست میآبد؛ مانند: «تعطیل شد» بجای «تعطیل کرده 
شد»؛ زیرا از اینگونه فعلها بدون وجود صفت مفعولی هم معتی آنها استنباط ميشود. 

فعل مجهول کوتاه امروز بیشتر با این افعال ساخته میشود: شدن گردیدن گشتن؛ 
مثال: او اخراج شد یا او اخراج گردید یا او اخراج گشت همه بمعنای او اخراج کرده شد. 

فعل مجهول کوتاه در افعال ناقص مرکب متعدی بجای فعل مرکب کامل و بلند ساخته 


میشود؛ مثال: 
فعل معلوم فعل مجهولکوتاه 
او دبوار را سفید کرد دیوار سفید شد 


یعنی حسین از مدرسه اخراج کرده شد یا دیوار سفید کرده شد. 


ینک مثالهای دیگر برای فعلهای مجهول کوتا: 

فعل معلوم فعل مجهول کوتاه 

او کتاب را چاپ کرد کتاب چاپ شد 

او زمین را تقسیم کرد زمین تفسیم شد 

او کتابها را خربداری کرد کتابها خریداری شد 

او خواب شمارا درست تعبیر کرد خواب شما درست تعبیر شد 
دشمن او را شهید کرد او شهید شد 


0۱ ۱62 ۲ 6اوتممندم 1۳6 .1 
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فریدون با فرهاد درباره کارش مذاکره کرد با فرهاد درباره کارش مذاکره شد 


او آن نقشه را عملی کرد آن نقشه عملی شد 
او آن نقشه را اجرا کرد آن نقشه اجرا شد 


برخی دیگر از فعلهای موکب یا گروههای فعلی با «واقع شدن» و «مورد... قرار گرفتن» و 
«آمدن» و «بعمل آمدن» و «رسیدن» و «بشمار آمدن» مجهول میشوند که قواعدشان از 
اینقرار است: 

افعال لازم مرکبی داریم که با فعلهای یاور (فعلهای کمکی ۱) خاصی بوجود آمده‌اند. 
این فعلها در مقابل افعال مرکب متعدئی قرار دارند که در تقابل با آنهاست. بنابراین این 
گونه فعلها را که معنی مجهول هم میدهند از فعل یاور آنها که در تقابل با فعل پاور 
دیگریست. میتوان شناخت. ضمناً چون این افعال متمم فاعلی (عامل یا فاعل حقیقی یا 

افعال باور مجهولساز عبارتند از قرار گرفتن» قرار داشتن» واقع شدنء بعمل آمدن» 
د. رسیدن. که فعل مجهول میسازند. افعال لازم باد شده در مقابل فعلهای متعدی «قرار 
دادن» و «کردن» و «بعمل آوردن» و «... رساندن» قرار دارند؛ مثال: 

جمله با فنعل مجهول: 

هوشنگ بوسیلةٌ مردم مورد تحسین قرارگرفت. 

فرهاد بوسیلهٌ دکتر فریدونی تحت درمان واقع شد. 

مردم هوشنگ را مورد تحسین قرار دادند. 

دکتر فریدونی فرهاد را تحت درمان قرار داد. 

فعلهائی که بچند صورت مجهول میشوند و با افعال اور خاصی بکار میروند: گفتيم برخی از 
فعلهای متعدی را بدو يا چند صورت میتوان مجهول کرد؛ یکی با «شدن» و دیگر با 
«مورد... قرار گرفتن» یا «ب... رسیدن» و «بعمل آمدن» و نظایر آنها. این فعلها عبارتند از: 
پذیرفتن» پرستیدن» آزمودن» پرسیدن و مانند آنها. مثال: 


۱. فعل یاور یاکمکی آنست که با آن فعل مرکب ساخته میشود مانند: «کردن» و «زدن» در اين مثالها: کارکردن 
وگول زدن. 


فعل مجهول ۳۴۳۵ 


او در دانشگاه پذیرفته شد. او مورد پذیرش قرار گرفت. 
خون او بارها آزمایش شد. خون او بارها مورد آزمایش قرار گرفت. 
ناشر کتاب را چاپ کرد کتاب بوسیلهٌ ناشر چاپ شد یا کتاب بچاپ رسید. 


یادآوری: در کنار این صورتها که بجای فعل مجهول بکار میروند گاهی میتوان فعل 
مجهول واقعی یعنی فعل مجهولی که با صفت مفعولی ساخته شده است نیز بکار برد. 
مانند: دیروز برای نجات هوشنگ کوشش بسیاری بوسیلة پزشکان بعمل آمد. (فعل 
مجهول کوتاه) که میتوان گفت: دیروز برای نجات هوشنگ کوشش بسیاری بوسیلة 
پزشکان بعمل آورده شد. یا دیروز کارهای مهمی بوسیلهٌ دولت صورت گرفت. (فعل 
مجهول کوتاه) با صورت داده شد (فعل مجهول واقعی بلند). 

تمرین: با هریک از فعلهائی که در متن کتاب آمده است فعل مجهول بلند و کوتاه 
بسازید. 


افعالی که بجای فعل مجهول بکار میروند 

فعلهائی هستند که معادل فعل مجهولند و بجای آن بکار میروند. 

این نوع افعال آنهائی هستند که بدون صفت مفعولیند ولی معنی فعل مجهول میدهند 
و بجای آن استعمال میشوند بخصوص در مواقعی که فعل صورت مجهول ندارد. اینها بر 
چهار قسمند: 

یکی فعلهای مجهول کوتاه؛ دیگر فعلهای دوگانه سوم افعال مرکبی که دارای فعلهای 
پاور و فعلیارهای خاصی هستند که آنها را میتوان افعال مرکب شبه مجهول یا مطاوعی یا 
مطیعی یا پذیرشی هم نامید. چهارم فعلهائی که بچند صورت مجهول ميشوند. فعلهای 
نوع اول و سوم و چهارم را پیش از این شرح دادیم اینک شرح مورد دیگر: 

فعلهای دوکانه: فعلهای دوگانه آنهائی هستند که هم بصورت لازم بکار میروند و هم 
بشکل متعدی, مانند: کاسه شکست (لازم) او کاسه را شکست (متعدی)» روغن ربخت 
(لازم)» آب را ریختم (متعدی)؛ رشته محبّت گسست. رشتهٌ دوستی را گسستی قلم من 
نمی نویسد. کاغذ را نوشتم. 

باین ترتیب فعل لازم بردو قسمست: یکی فعل لازم حقیقی مانند: رفتن؛ آمدن, وارد 


۴۳۳۶ دستور مفصّل امروز 





شدن نشستن» خوابیدن دیگر فعل لازم شبه مجهول یعنی همان افعال دوگانه مانند: 
سوختن» شکستن» آزردن» پراکندن افکندن» آویختن» بستن» زادن» آمیختن» ریختن» 
گداختن نمودن. بریدن پوشیدن. دریدن. ماندن پرداختن» کشتن. بوئیدن. اوباردن» 
برداشتن؛ بیرون آوردن و بسیاری دیگر. 

برخی از افعال دوگانه فقط در گذشته استعمال میشده‌اند مانند: بیرون آوردن ماندن 
آزردن» نمودن و برخی دیگر در گذشته و حال که نوع اخیر آن عبارتند از: بریدن» 
شکستن, پوشیدن. دریدن» ریختن» سوختن. 


مجهول فعلهای ناقص متعدی 

فعل ناقص متعدی: فعل ناقص متعدی آنست که علاوه بر مفعول» مکمل هم داشته 
باشد. مکمل صفت یا اسم با گروهیست که فعل ناقص را کامل کند؛ مانند «عاقل» در «او 
را عاقل میدانستم» که «میدانستم» فعل ناقص متعدی و «او» مفعول و «عاقل» مکمل یا 

شکل مجهول فعلهای مرکب ناقص متعدی گاهی کوتاهست یعنی این فعلها بدون 
صفت مفعولی هم مجهول میگردند؛ مثلاً فعل یاور «کردن» و مترادفهایش در فعل 
مجهول بصورت شدن و گر دیدن و گشتن درمیآیند و فعل مجهول کوتاه میسازند؛ مانند 
(برادرم دیوار را سفید کرد» که مجهولش میشود: «دیوار برسیلهُ برادرم سفید شد» یعنی 
«دیوار سفید کرده شد» یا «احمد حسین را خوار ساخت» که مجهول آن میشود: «احمد 
بوسیلهٌ حسین خوار گردید یا خوار شد». 

البته «دیوار سفید شد» دو معنی دارد؛ یکی اینکه دیوار بدون عامل و واسطه سفید 
شده است یعنی مثلاً رنگ دیوار سفید شد. در اینصورت «شد» فعل ربطی یا ناقص 
لازمست؛ اما اگر کار بوسیلهٌ عامل یا فاعلی صورت گیرد «شد» فعل مجهول کوتاهیست 
که بجای «کرده شد» بکار میرود. در این حال میگویند «احمد بوسیلهٌ حسین خوار شد» و 
«دیوار بوسیلهُ برادرم سفید گردید». 

«پنداشتن» و «دیدن» و «یافتن» اگر ناقص باشند. بصورت مجهول بکار نمیروند و 
نمیتوان گفت: «او عافل پنداشته شد» با «او خردمند دیده شد» یا «او خردمند بافت شد» 


یا «بافته شد». 


بجای «پنداشته شد» ممکنست معادلش «تصور میشد» و امثال آن را بکار بریم و 
بگوئیم «او عاقل تصور میشد». اما «دیدن» و «یافتن» اگر ناقص باشند مجهول ندارند. در 
حالیکه «گفتن» و «گرفتن» و «خواندن» را میتوان مجهول هم کرد. مانند: 

او عوضی گرفته شد. او برادره خوانده شد. باو نادر گفته میشد. 

از افعال مرکب ناقص متعدی. آنهائی که با فعل پاور «کردن» يا مترادفهای آن میآیند» 
با «شدن» و «گردیدن» و «گشتن» مجهول میشوند. مانند: احساس کردن. قلمداد کردن؛ 
جلوه‌گر ساختن؛ جلوه‌گر کردن؛ اعلام کردن؛ خطاب کردن؛ که مجهولشان بصورت 
قلمداد شدن, جلوه‌گر شدنء اعلام شدنء خطاب شدن درمیآید. مثال: «باو برادر خطاب 
شد». «او بزرگوار قلمداد گردید» و «او نویسنده قلمداد گشت.» 


مطابقة فعل و مسندالیه 

فعل در شخص و عدد با مسنژّالیه و فاعل مطابقت میکند مانند من رفتم, ما رفتیم, 
هوشنگ رفت. ولی با مسندالیه غیرعاقل گاهی مطابقت نمیکند مانند «درختان سبز شد» 
بجای «سبز شدند» و «قلمها شکست» بجای «شکستند». 

فعل با اسم جمع گاهی مطابقه میکند مانند: مردم آمدند! وگاهی نمیکند چون: ملت 
از شما میخواهد گله از صحرا برگشت. 

گرگ اجل یکایک از این گله میبرد وین گله را ببین که چه آسوده میچرد 

اگر مسندّالیه بیجان و غیرعاقل جمع را براثر استعاره یا تشبیه در حکم جاندار فرض 
کنیم و بآن شخصیت ببخشیم فعل با آن مطابقه میکند مانند: درختان دست دعا بسوی 
آسمان بلند کرده بودند. 

چرخ را انجم بسان دستهای چابُکند کز لطافت خاک بیجان را همی باجان کنند 

یادآوری: بطوریکه در بخش ضمیر دیدیم» «اینجانب» در نامه‌های اداری بمعنی «من» 
بکار میرود؛ منتها با فعل سوم شخص مفرد میأید نه با او شخص. مانند: 

«ابنجانب منوچهر بزرگ‌نیا باستحضار میرساند که...» 


۱ در قدیم گاهی فعل با «مردم» نیز مطابقه نمیکرده است: 
مردم سفله بسان گرسنه گربه گاه بنالد بزار و گاه بخرد 
(ناصر خسرو) 


۴۳۳۸ دستور مفصّل امروز 


ولی قائم‌مقام «اين غلام» را هم بجای «من)» با اوّل شخص مفرد استعمال کرده است: 
«اين غلام اگر عود و صندل باشم...». و جای دیگر همین اصطلاح را با سوم شخص 
مفرد آورده: «اين غلام بنفس خویش از مشت خاک و خار و خاشاک نابودتر و بیوجودتر 


است). 
گاهی فعل جمع میآید» بدون آنکه مسندالیهی در کار باشد؛ مانند: میگویند او 
بازرگانست. 


حکایت کنند از یکی نیکمرد ۰ که کرام حجاج یوسف نکره 

مطابقة فعل در شخص: فعل در شخص نیز با مسنلالیه و فاعل مطابقت میکند یعنی اگر 
فاعل اول شخص باشد فعل نیز اول شخص است و اگر دوم شخص باشد دوم شخص 
است. مانند: من رفتم» تو رفتی» من و فریدون و فرهاد بمدرسه رفتیم. 

گاهی بعضی از فعلها با متمّم فاعل مطابقت میکنند؛ مانند: هیچکدامشان نيامدند؛ 
هریک از آنها بگوشه‌ای رفتند. که «نیامدند» با «شان» و «رفتند» با «آنها» مطابقت کرده 
است. برخی این قسم مورد استعمال را غلط میدانند ولی غلط نیست. در این موارد 
استعمال فعل مفرد نیز درست است؛ مثال: هریک از آنها بگوشه‌ای رفت. برای دیدن 
توضیح بیشتر بکتاب «جمله و تحوّل آن در زبان فارسی» ص ۲۵۲ و ۲۲۰ نگاه کنید. 

در فارسی قدیم فعل گاهی با مستلالیه بیجان مطابقه نمیکرده است و گاهی میکرده 
است ولی امروز تحت تأثیر ترجمه مطابقهُ فعل با اینگونه مسنذالیه‌ها پیشتر شده است 
مانند؛ 

ارقام سخن میگویند ه) اجعلتهم مه‌تکنطن دم[ 

مطابقة فعل مفرد یا جمع با «هریک» و «هیچیکت» و «هیچکس» و «کد امیک» و «هیچکدام» 

فعل «هریک»» «هیچکس ۰ (هیچیک) و «هرکدام» و «کدامیک» و «هیچکدام» امروز 
گاهی مفرد است گاهی جمع. هنگامی جمعست که برای این کلمات و گروه‌ها متمم 
جمعی را در تقدیر بگیریم و برای آنها زبرساختی باین صورتها فرض کنیم: هریک از 
ایشان» هرکس از آنها؛ هیچکس از آنان و غیره؛ مثال: «هرکدام بيایند خوبست» «هیچیک 
نیامدند»). 

در صورتیکه بعضی از اين کلمات و گروهها؛ متمم جمع داشته باشند امروز بیشتر 
فعلشان جمع میأید؛ مانند: «هریک از ایشان که بایند خوبست». ولی فعل بعضی از آنها 


حذف فعل و فعل کوتاه ۴۳۹ 


مانند «هیچکس» اغلب مفرد است؛ مثال: «هیچکس نیامد». 

برای آگاهی بیشتر از مطابقَهٌ فعل و مسندالیه درگذشته. نگاه کنید باین نوشته‌ها: ۱- 
کتاب «مفرد و جمع». تألیف دکتر معین؛ از صفحه ۱۴۱ ببعد. ۲-کتاب «جمله و تحوّل آن 
در زبان فارسی». از نگارنده. ص ۲۵۲. 


فعل کو‌تاه و حذف فعل 

فعل گاهی با قرینه وگاهی بی‌قرینه حذف ميشود. 

حذف فعل با قرینه: فعل هنگامیکه در جمله تکرار شود ممکنست حذف شود مانند: 
«هوشنگ آمد و حسن هم» یعنی حسن هم آمد. «او باداره رفته و کار خود را تمام کرده 
است» یعنی او باداره رفته است. 

حذف فعل و اجزای دیگر جمله در عباراتی که پاسخ پرسش هستند نیز از اين موارد 
است مانند «آیا بخانه رفته‌ای؟ نه» یعنی «نه بخانه نرفته‌ام». در اینجا علاوه بر فعل 
«نرفته‌ام» بقیُ اجزای جمله نیز حذف شده است. بنابراین «نه» قید نفی جانشین جمله 
است. 

حذف فعل بدون قرینه: فعل بدون فرینه هم حذف ميشود و از آن قبیل است در 
جمله‌های عاطفی یعنی جمله‌هائی که بر دعا! و تحسین و نفرین و جز آنها دلالت میکند. 
مانند: «پاینده ایران» یعنی «پاینده باد ایران» یا «آفرین بر تو) یعنی «آفرین میکنم بر توا و 
همچنین در جمله‌هائی مثل «چشمم روشن» و «از تو حرکت از خدا برکت». 

برای دیدن حذف فعل بدون قرینه بکتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی»؛ مبحث 
جملهٌ بی‌فعل» ص ۱۴۵ نگاه کنید. 

حذف فعل معین با قرینه با ملاحظات تاریخی: فعل معین امروز بخصوص در زبان گفتار 
بقرینه حذف میشود جز فعل معین مستقبل‌ساز که مثلاً نمیتوان گفت: من فردا بمدرسه 
خواهم رفت و هوشنگ را دید بلکه باید گفت: «خواهم دید» در حالیکه در قدیم که 


۱. در عربی نیز فعل دراینگونه موارد حذف میشود از آن جمله است در باب اغراء و تحذیر و فعل مفعول 
مطلقی که بر دعا دلالت کند مانند «الاسد الاسد» (تحذیر) که در اصل بوده است «احذرک و احذر الاسد» و 
«السخاء السخاء» (اغراء) یعنی «الزم السخاء» (سخاوت کن) و «سقیا و رعیاه که در اصل بوده است «سقاک 
له سقیاً و رعاک اه رعیاًه (مفعول مطلق). 


۴۴۰ دستور مفصّل امروز 


خواهم. خواهی... مثل امروز کاملا بصورت فعل معین درنیامده بود چنین حذفی ممکن 
بوده است: «مرا گمان افتاد که مگر اینجا ثبات خواهد کرد و لشکر را ضبط کرد» (تاریخ 
بیهقی؛ تصحیح دکتر فیاض و دکتر غنی» ص ۶۲۵) یعنی ضبط خواهد کرد. 

«شدن» در افعال مجهول امروز کمتر بقرینه حذف میشود. با اینحال حذف آن 
غیرممکن نیست مانند: «از او دیده و شنیده شد» بجای دیده شد و شتیده شد. «کتاب 
خوانده و کاغذ نوشته شد.» ولی در موردهائی که بين دو فعل مجهول فاصله زیاد باشد 
معمولا فعل «شدن» را حذف نمیکنند. 

فعلهای معین -م ی... و بودم» بودی... و باشم؛ باشی... بیشتر از فعلهای دیگر حذف 
میشوند چه در گذشته و چه در حال و در این میان حذف ام» ی است... بخصوص در 
ماضی دورتر و ماضی نقلی استمراری بیشتر است زیرا بلندی این افعال ایجاب میکند که 
فعل معین آن برای اختصار بی‌قرینه, یا با قرینه حذف شود مانند: میرفته و رفته بوده 
بجای میرفته است و رفته بوده است. 

از لحاظ تاریخی تفاوتی که در اين حذفها بین فارسی گذشته و حال هست اینست که 
در قدیم بخصوص تا قرن هشتم و نهم" فعل معین در جمله اول باقی میمانده و در 
جمله‌های بعد حذف میشده است در حالیکه امروز برعکس است و فعل معین در 
جمله‌های آخر باقی میماند؛ مثال از قدیم برای ماضی بعید: «سیاه گوسفندی کشته بود و 
افکنده» (سمک عیّاره جزء ۲. ص ۲۸۰ چاپ اول) یعنی افکنده بود. 

فعل معین هم ممکنست با قرینه یا بی قرینه حذف شود و فعل کوتاه بوجود آید. اینک 
توضیح بیشتری دراین باره: 


فعل کوتاه 


مراد از فعل کوتاه» صیغه‌ها و زمانهای مرکبیست که با فعل معین ساخته میشوند و 
فعل معین آنها بقرینه يا بیقرینه حذف میگردد. اين افعال عبارتند از: ماضی نقلی (رفته 


. باین نکته استاد همائی و برخی دیگر از پژوهندگان نیز اشاره کرده‌اند؛ رجوع کنید بمقدمةً مصباح الهدابه. 
‌ مراد از زمان مرکب (0۳۳096» ععع1) یا شکل مرکب در اینجا همان ۷۵۲۰۵[6 ۲256عنع۳ است یعنی 


فعل کو تاه ۴۴۱ 


است»). ماضی بعید (رفته بود)؛ ماضی التزامی (رفته باشد). ماضی بعید استمراری! 
(میرفته بود) ماضی التزامی استمراری (میرفته باشد البته در قدیم). ماضی نقلی 
استمراری (میرفته است). ماضی دورتر (رفته بوده است). ماضی دورتر استمراری 
(میرفته بوده است). فعل مجهول (گفته شد). 

حذف فعل معین اینگونه افعال بیشتر بقرینهة فظیست و فعل معین بعضی از اینها 
مانند ماضی نقلی و ماضی استمراری و ماضی دورتر و ماضی بعید بدون قرینه هم حذف 
میشود؛ مثال برای حذف فعل معین با قرینه: 

«داراب مانده شده بود و پشت بسوی دریا آورده با بهزاد بهم» (دارابنامه طرسوسی» 
ج ۱ص ۴۰۴ چاپ بنگاه ترجمه و نشرکتاب) یعنی آورده بود. 

«فیروز شاه هرگز جادو ندیده بود و نشنیده» (دارابنامة بیغمی» ص ۲۱۰) یعنی 
نشنیده بود. 

مثال از قدیم برای ماضی نقلی: 

«اما پیر شده‌ام و از کار بمانده» (تاریخ بیهقی» ص ۱۵۰) یعنی بمانده‌ام. 

(کار صید را بجد داشته است و گفته که...» (تاریخ جهانگشای جوینی» ج ۰۱ ص ۰۱۹ 
تصحیح قزوینی). 

«قنطرش گفت او بمدد من آمده است و سپاه آورده» (دارابنامهٌ طرسوسی» ص .)٩۴‏ 

مثال برای ماضی التزامی از قدیم: 

«تا پیش از آنکه آفتاب تیغ زند شمشیر کشیده باشند و چون صبح پرده‌در گردد صف 
قتال دریده» (نفثة‌المصدور زیدری» ص ۰۴۱ تصحیح دکتر یزدگردی) پعنی دریده باشند. 

مثال برای ماضی نقلی استمراری از قدیم: 

«غایر خان بدین سبب متغیر میشده است و بر خویش می‌پیچیده و طمع در مال 
ایشان میکرده» (جهانگشای جوینی» ج ۰۱ص ۶۱). 

در حالیکه امروز چنانکه گفتیم فعل را از جملهٌ اول حذف ميکنیم. مثلاً میگوئیم: «او 
بخانه رفته و غذا خورده است» یا «او بمدرسه رفته و بازی کرده بود»» «کاش او بآنجا رفته 


و برادرش را دیده باشد». 


و هر دستور مفصّل امروز 


در این موارد امروز فعل معین ماضی التزامی و ماضی بعید کمتر از فعل معین ماضی 
نقلی و ماضی نقلی استمراری و ماضی دورتر و ماضی دورتر استمراری حذف ميشود. 

معهذا در قدیم هم گاهی بشیوه امروز فعل معین را در جملهٌ اول حذف میکرده‌اند: 

«و رقاب اکاسره و جبایره طوعاً آو کرهاً در ربقت طاعت و عبودیت ایشان میآمده» 
ایشان در اقامت عدل و اظهار آثار جمیل و تشیید قاعدهٌ مسلمانی و تقویت و تربیت 
شربعت محمدی باقصی الامکان میرسیده‌اند» (عشه‌الکتبه» ص ۰۱۴۳ تصحیح عباس 
اقبال و قزوینی). 

در قدیم گاهی فعل معین با دو قرینه حذف ميشده است یکی بقرینهُ جملهٌ قبلی و 
دیگر بقرینهٌ جملهٌ بعدی مانند: «در آن ساعت طمروسیه در فراق او بسیار گریسته بود و 
خروشیده و از آن ماندگی در طرب شده بود» (دارابنامهٌ طرسوسی؛ ص ۰۱۱۶ ج ۱). 

در این موارد گاهی فعل کوتاه با «ب» ی 

«از قبطیان فرعون زنی سخت پیر بوده و مام او مریم بنت ماموشا و مسلمان شده بود 
و بموسی بگرویده» (تاریخ بلعمی). 

«اما پیر شده‌ام و از کار بمانده» (تاریخ بیهقی» ص ۱۵۰) 

در قدیم گاهی فعل معین بقرینُ فعل غیرمعین حذف میشده است: 

«تمامت پهلوانان و عیّاران حاضر بودند وگوش کرده تا روزافزون گفت» (سمک عیّاره 


ج ۰۴ ص ۷۵) یعنی کرده بودند. 
«امیر عمعق امیر الشعراء بود و از آن دولت حظی تمام گرفته و تجملی قوی بافته» 
(چهار مقاله. ص ۳۶ تصحیح دکتر معین). 
گاهی نیز قضیّه عکس بوده و فعل غیرمعین بقرينة فعل معین حذف میشده است. 
الف: فعل معین مقدم: 


«سالی نزاع در پیادگان حجیج فتاده بود و داعی (من) در آن سفر هم پیاده» (گلستان؛ 
ص ۰۴۵۹ چاپ خطیب رهبر) یعنی پیاده بود. 

ب: فعل معین موخر: 

(سمک با قایم بشراب خوردن مشغول و سمک سر در پیش افکنده بود» (سمک 
عیّار ج ۳ ص ۱۹۳). 

این موارد استعمال امروز منسوخ شده است. 


فعل کوتاه ۳۴۳ 


حذف فعلهای معین بدون قرینه: چنانکه دیدیم گاهی فعل معین برای رعایت اختصار 
بدون قرینه حذف میشود و این امر آمروز در ماضی نقلی مستمر و ماضی دورتر 
ببخصوص در گفتار فراوان است: «حسین دیروز بخانةٌ هوشنگ رفته و مدتی در آنجا 
مانده» بجای «رفته بود و مانده بود» «احمد دیروز رفته بوده بخانهٌ برادرش»۰ «هوشنگ 
از شیراز ماه و فریدون را آنجا دیده». یعنی (رفته بوده است» و «میآمده است». 

بنابراین این مورد استعمال بهیچوجه غلط و برخلاف قیاس نیست و در قدیم هم رایج 
بوده است: 

(قداق هذیاناتی که نه حد امثال او باشد بر زفان ميرانده و از غایت حماقت سخنهائی 
که ماده وحشت و سرمایهُ مقالت بوده میگفته از آن سبب مستشعر بوده پای کشیده کرد» 
(تاریخ جهانگشای جوینی؛ بنقل سبک‌شناسی» ص ۵۸ ج ۱.۳ 

(گرداگرد خرگاه جهانگیر چنان فرو گرفته بودند که نظر با همه حدت از آن سوی 
حلقه گذر نیافتی و نفس با همه لطافت مصف ایشان نشکافتی. گفتی سکندر در میان 
ظلمات گرفتار و آب حیات تیره؛ مردمک چشم اسلام در محجر ظلام و دیده نجات 
خیره؛ خر مهره گرد در بتیم سلطنت حمایل گشته» گوش ماهی پیرامن گوهر شب‌افروز 
شاهی قلاده شده» (نقثةالمصدور ص ۴۲) یعنی حمایل گشته است و قلاده شده است. 
چنانکه در عبارت فوق دیده میشود فعلهای غیرمعین نیز بدون قرینه حذف شده است 
مثلاً گرفتار < گرفتار است. تیره < تیره است. 

مثال از دوره‌های جدیدتر: 

(سیستان شارستان بزرگ عظیم دارد که او را مدینه‌العذرا گویند که هیچکس او را 
مفتوح ننموده تا خود مردم او مطیع نشدند» (احیاءالملوک» ص ۰۱۲ تصحیح دکتر 
منوچهر ستوده. چاپ بنگاه ترجمه و نشرکتاب. سال ۱۳۴۴ شمسی؛ طهران). 

«مقارن این حال خبر رسید که ذوالفقار خان افشار خمسه طیل طغیان کوفته ولایات و 
بلاد را در هم آشوفته فی‌الفور فرمان داد» (رستم‌التواریخ» ص ۱۶ چاپ محمد مشیری؛ 
۸ شمسی. تهران) 

فعل معین ماضی بعید را امروز کمتر بی‌قرینه حذف میکنند ولی در قدیم این کار 


۲ 0 ۷ مرخوم بهار اینگونه فعلها ر رغلعط فعل وصفی شمرده (سبک‌شناسی» ص‌‌‎ ٩ 
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فراوان بوده است. 
«پیرزتی را دید بغایت بدشکل و چشمهای ازرق و رنگ روی زرد چون زعفران و 
موی سفید چون کافور روئی کرنج از پیری و دو دندان مانند دندانهای گراز و دهان چون 
مبرز تمغاجیان که بوی گندش عالم را گرفته. ناخنها درا زگشته و از عمر نامبارکش سیصد 
سال گذشته هرگز یک نوبت آب باعضای نامبارکش نرسیده بدین صفات نامحمود 
آراسته سر نامبارک خود را نیمی از میان خم بیرون کرده بیک دست شیشه‌ای گرفته و 
دودی از آن شیشه بیرون میآمد» (دارابنامه بیغمی» ص ۱۰ ۰۲ج ۱) یعنی کرده بود وگرفته 
بود و غیره. 
این مورد استعمال در شعر بیشتر بوده است: 
بسا دلا که بسان حریر کرده بشعر از آن سپس که بکردار سنگ و سندان بود 
(رودکی) 
ز تاجش سه بهره شده لاجورد سپرده هوا را بزنگار گرد 
فرومانده گردون گردان ز جای شده سست خورشید را دست و بای 
(فردوسی) 
یعنی: کرده بودم» شده بود» سپرده بود» فرومانده بود شده بود. 
مثال برای ماضی نقلی مستمر کوتاه در قدیم: 
«خواسته خان ختای از ایشان میخواسته است و میگرفته و پوشش از جلود کلاب و 
فارات و خورش از لحوم آن و میتهای دیگر» (تاریخ جهانگشای جوینی» ج ۱ ص ۱۵). 


فعل تام و فعل اقص 
فعل ناقص يا فعل ربطی با فعل اسنادی آنست که معنیش بوسیلهُ صفت اسنادی یا 
کلمه‌ای که جانشین آنست تمام شود؛ مانند: اين سینا دانشمند بوده فربدون را خردمند 
میهنداشتم. 
که معنی فعل ناقص را تمام میکند مسند یا مکمّل نام دارد. 
فعل تام آنست که نیازی بمسند یا مکمّل نداشته باشد؛ مانند: کاغذ را نوشتم. درسم 


فعل تام و ناقص ۴۴۵ 


را خواندم بخانه رفتم. 

فعل ناقص لازم ممکنست با مکمّل خود مجموعاً یک فعل متعدی تشکیل دهد؛ 
مانند: من همان نتیجه را خواهانی من او را خواستارم؛ من آن کتاب را خریدارم که 
«خواستارم» و «خواهانم» و «خریدارم»» هریک از بک مکمل و یک فعل بوجود آمده‌اند 
که همه دارای مفعول رائیند. 

برای آگاهی بیشتر از فعلهای ناقص و رابطهٌ آنها با صفت اسنادی بصفحه‌های ۲۵۷ و 
۹ همین کتاب نگاه کنید. 


فعل منفی 

فعل منفی آنست که با پیشوند «ذ» یا «م» بکار رود و بر نفی و نهی دلالت کند. مانند: 
نرقت و مرو. 

یادآوری !: علامت نفی در فعل مجهول بر سر فعل مُعین میآید. مانند: غذا خورده 

یادآوری ۲: نشانة نفی در زمانهای مرکب» امروز بر سر صفت مفعولی (صفت گذشته) 
میآید. مانند: او بخانه نرفته است. ۱ 

برای آگاهی پیشتر از فعل منفی نگاه کنید به«گفتارهائی دربارهُ دستور زبان فارسی»۰ 
ص ۲۱۳ 


از لحاظ معنی از نظر شخص از لحاظ وجه از حیث زمان از نظر نمود از نظر ساختمان 
اه ۱ کار: رفتن ۱-اول شخص: رفتم ۱-اخباری: میرود ۱ گذشته: رفت ۱-مبهم یا مطلق: رنت ۱-بسیط (از مصدر تنها): آمدن ۱-صینه بسیط: میروم 
۱ مثبت: میرود 
حالت: خوابیدن نات 2 : مد 
۲ حالت: خواپیدن ]۲-التزامی: برود ۲ ناتمام یا استمراری: میخورد 
فعل ۲ دوم شخص: رفتی ۲ حال: میرود 
۳-شدن: گشتن ۳ امری: برو ۳ کامل (بعید): رفته بودم ۲ 
۲ متفی: نمیرود ۳ ۲ مرکب: پاشدن ۲ صیفه مرکت: خواهم رفت 
۲ ۱ ۳- سوم شخص: رفت ۲ر 4 مصدری, رصفی | ۳- آبنده: خواهد رفت | ۴-نیمه کامل: میرفته است 
۴-بودن: بودن 
حذف از نظر مطابقه با مسندالیه هه از لحاظ همان 
۱ 0 بخاته رفته و غذا ِ مسندالیه هل جن 
رد ۰ ات ۰ ۳۹۳ بقرینه مه :ویخانه رفته و فد ۳ ۰ 7 ‌ ره ۰ تا 
۱ لازم: رفت ۱- تام (بمکمل احتیاج ندارد): رفت وره 0 ۱- مطابقه با مسندالبه در شخص ر عدد نعل جمع ۱ همیایگی: «نشتند 
مسندالیه جمع نمل جمع و گفتند و برخاستنده 


آدامه 
ِ» ی ۲-در پاسخ پرسش: «آیا می‌آید؟ نه.» | ۲-مسندالیه فیرعاقل (گاهی آری گاهی بز | عمجت البه مقرد جع قمل مهرد آ-بدلی: «غزل گفتی 
۱-معلوم: کشت ۱ فعل مفرد و دز سفتی» 
لازم: بودن ۱ مسندالیه ] فعل 0 
۳ ۳ کثرت استعمال: «افرین بر توه جمع | ۳.تاکیدی: «رنت 
۲-متعدی: دید ۲- ناقص (دارای مکمل) ۳ تعل مقرد | رفت». 
كِِ متعدی: پنداشتن | ۴حذف بدرن قرینه: او رفته بازار ۳ مطابقه فعل با اسم جمع (گاهی آری گاهی نه): اسم جم| 

فعل جمع ]- تفبری: «کوشید 

یعنی سمي کرد» 


۲-محهول: کشته شد 


نشانه‌های لفظی فعل: ۱- ضمیرهای فاعلی ۲- پیشوندهای صرفی (می به ف م)- 


فصل چهارم 
حرف و حرف اضافه 


حرف کلمه‌ایست نامستقل که بخودی خود معنی ندارد و براثر همراهی با کلمات و 
عبارات دیگر معنا پیدا ميکند. 

حروف از طبقه بسته یعنی طبقهُ محدود زبانند و بانها کلمات دستوری" یا نقش‌نما۲ یا 
ساختمانی " يا نشانه هم میتوان گفت. دکتر خانلری و پیروان او از میان همه حروف تنها 
کسره و «را» و «ای» را حرف نشانه گرفته‌اند که درست بنظر نمیرسد؛ زیرا مغایر با نظر 
زبانشناسان قدیم و جدید جهانست. که همه حروف را نشانه پا نقش‌نما گرفته‌اند» نه چند 
تا از آنها را. 

متأسفانه این نظريةٌ نادرست استاد یاد شده مانند اصطلاحات و مطالب غلط او از 
قبیل نهاد وگزاره و شناسه و فعل ناگذر و گذرا در مدت چند دهه بوسیله کتابهای درسی 
بین دهها میلیون مردم مظلوم این کشور پخش شده و مسیر دستور فارسی را بانحراف 
کشانده است. 

حروف بدو قسم عمده تقسیم میشوند: حروف الفبائی (بتعبیر عربی حروف مبانی) و 
حروف دستوری (بتعبیر عربی حروف معانی). البته حروف الفبائی اینجا مورد نظر ما 
نیستند زیرا در مبحث آواشناسی از آنها بحث کردیم و پس از این نیز بان خواهیم 
پرداخت. 

حروف دستوری دست کم بر چهار قسمند: ۱ حرف اضافه ۲- حرف ربط ۳ حرف 
ندا ۴ حرف تفسیر, 


8(۰) ۷۵۲۵5 هم۲1ا۲۱۵ ,2 6(۰) ۷۵۲۵5 آمعزامصصصه0 .1 
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حرف اضافه و گروههای حرف اضافه 

حرف اضافه یا متمم‌ساز کلمه‌ایست که گروه اسمی یا اسمی را وابسته و متمّم کلمة 
دیگر میکند مانند: کار در مدرسه (متمم اسم) بمدرسه رفتم (متمم فعل). پر از آب 
(متمم صفت). آفرین بر تو (متمم صوت). زودتر از همه (متمم قید). باین جهت حرف 
اضافه از نشانه‌های مهم اسم و گروه اسمیست. 

یادآوری ا:کسره آخر که غالبا از حروف اضافه است برای تأکید و همپایگی و بدل و 
صفت و متمم صفت هم بکار میرود مانند خداوند بخشنده مهربان (همپایگی)» تنهای 
تنها (تأکید)» آقای خسروی (بدل) ‏ کتاب سبز (صفت) بیقرار عشق (متمم صفت). 

یادآوری ۲: برخی از دستورنویسان کسره اضافه و «را» را حرف نشانه گرفته‌اند» در 
حالیکه این دو عنصر حرف اضافه‌اند و اصولاً همه حروف اعمٌ از حرف اضافه و ربط و 
ندا و تفسیر کلمات نشانه و نقش‌نما هستند و این امر اختصاصی بکسره و «را» و حرف 
(ند|» ندارد. 

یادآوری ۲ چنانکه در سحث قید دیدیم گاهی حرف اضافه بر سر قید و صفت هم 
درمیاید مانند مرد خوب. از نوه بناچار؛ بناگاه. ولی جز در مورد کسره این گونه کاربردها 
کلیت ندارد. 

نقش حرف اضافه چنانکه دانستیم اینست که معمولا گروه اسمی يا اسمی را متمم 
کلمه‌ای دیگر میکند و با کلمةٌ بعد از خود مجموعه‌ای میسازد که بیشتر یا معادل قید 
است " مثل «در خانه» در جمله «او در خانه ماند» و با معادل صفت است مانند «در حال 
توسعه» در «کشور در حال توسعه» بطوربکه بعضی از اینها بدل بقید يا صفت مرکب 
میشوند مانند بجاء بموقع» برحق بشتاب. 

حروف اضافه عبارتند از: به باء بره بی تاه جزء بجزء چون (بمعنی مثل)؛ در کسره 
آخر» از برای» همچون را". 


۱. نگاه کنید بمبحث اضافه و بدل و گروه اسمی بدلی» ص ۲۱۸ و ۲۷۵. 

۲ بهمین کتاب» مبحث گروههای قیدی نگاه کنید. 

۳ الاء اندر ایدون بازه زی. فاء فرا؛ فروء واه مر نیز در قدیم گاهی متمم‌ساز (حرف اضافه) بوده‌اند. برای دیدن 
مثال به کتاب حرف اضافه از دکتر خطیب رهبر نگاه کنید. 


حرف و حرف اضافه ۴۴۴۹ 


حروف اضافه از طبقات بسته زبان! و از عوامل مهم دستوری بشمار میروند زیرا از 
یکسو محدود و از سوی دیگر چنانکه دیدیم وظیفه و نقش گروه اسمی یا اسم را در 
جمله تعیین میکنند. 


ساختمان حرف اضافه 
حروف اضافه بر دو قسمند: بسیط و مرکب. حروف اضافه بسیط عبارتند از: به» باه بر 
دنز ای کی 

متمم‌سازهای مرکب عبارتند از: بجز بهره بُره همچون» همچو. 

گروههای حرف اضافه: برای وضوح و تقوبت سخن. بجای حرف اضافه گاهی گروه 
حرف اضافه بکار میرود که بدینسان ساخته میشود: 

۱-از یک حرف اضافه و اسم و کسره آخر آن؛ مانند: بعلت؛ بمنظور» دربارت درباب 
بوسيك بسوی» بسبب بمثل, از بهر» بدون بسانء بکردار بنزدیک» به‌پیش, برفرازن 
بصرف. بمحض, در حیطهُ در یل بماننده در حیزه بر ضذ باستثنای» درعرض. بعنوان 
در مدّت در اطراف از طرف از طریقء از لحاظ از نظره برطبق, بعنوان باقیده 
باموافقت. درحال بدنبال بنفع در جریان از طریق» برای خاطر؛ بخاطرء بمناسبت. در 
طول. از روی» با توجهاتِ باتکاءء باوجود» بطوره بنحو؛ بصررتِ بشکل, بطریق؛ مثال 
در جمله: ۱ 

بمنظور تحصیل بدانشگاه رفت < برای تحصیل بدانشگاه رفت. 

بعلت بیماری ناتوان شده است 2 از بیماری ناتوان شده است. 

برای آگاهی بیشتر از گروههای حرف اضافی بمبحث متمم قیدی نگاه کنید. 

گروه کوتاه حرف اضافه: گاهی حرف اضافهٌ این گروهها حذف میشود و گروه کوتاه 


مراد از طبقة بستة زبان (۷۵۲۵5 01255 010560) کلمه‌ها و پاره کلمه‌هائیست که شماره آنها محدود است و در 
زبان نقش دستوری دارند؛ مانند حرف اضافه» حرف ربط, کلمه‌های اشاری, صفات مبهم کلمات پرسشی» 
دستوری کلمه را مشخص میکنند از این رو برخی از زبانشناسان میگویند: «دستور علمیست که با طبقات 
بسته زبان سر وکار دارد». در برابر طبقة بسته طبقه باز زبان است و آن عناصریست که شمارة آنها محدود 
۲ «جز و «بجز» را در بعضی از موارد حرف ربط هم میتوان گرفت (صفحهة ۵۴٩‏ همین کتاب). 
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حرف اضافه بوجود میآید؛ مانند: بوسیلك بنزدیک, در عقب بتوسط بپیش, در جلو» از 
بهر» بسوي در میان» در بین بدنبال» در پی که میشوند: وسیلف توسط پیش نزدیکٍ» 
هت نزد, جلوه بهر» میا بین مابین سوي» دنبال پی. متعاقب: کاغذ را وسیلاٌ پست 
فرستادم» کتاب راتوسط فریدون بفرستید او پیش ما نشسته است» شما سوي رستم 
بجنگ آمدید (فردوسی) من امروز نی بهر جنگ آمدم (فردوسی). 

۲-از دو حرف اضافه مانند از برای» تا به: او تا بحال نیامده است. این را از برای شما 
خریدهام. 

۳-از حرف اضافه و اسم و حرف اضافه‌ای غیر از کسره! مثال: در ارتباط باء در تماس 
با با عطف به با احترام به با توجه به, در مقایسه باء با استفاده ازه با مراجعه به. 

۴-از صفت یا قید و حرف اضافه؛ چون: بعد از پیش از» مستقل از دور از فارغ ازه 
برکنار ازه مربوط بهء متناسب با بالاتر از. 

بسیاری از اين گروهها ترجمه از زبان فرنگیست. 

ملاحظات‌تاریخی: در قدیم علاوه براینها گروههای حرف اضافهٌ دیگری از همین نوع 
بکار میرفته است مانند: اندر بر بر به» دربه؛ مثال: 

«پنجم روز است از اسفندارمذ ماه و پارسیان او را مردگیران خوانند زیراک زنان بربه 
شوهران اقتراحها کردندی » آرزویها خواستندی از مردان». (التفهیم» ص ۲۶۰). 

۵-از اسم و حرف اضافه‌ای غیر از کسره؛ مانند: نسبت به» علاوه بر اضافه بر بنابه. 

ملاحظات تاریخی: در قدیم اقسام دیگری هم از گروههای گسستهُ حرف اضافه بوده 
است که از دو حرف اضافه ساخته میشده است. یکی پیشین و دیگری پسین» یعنی یک 
حرف اضافه پیش از اسم یا گروه اسمی و دیگری پس از آن میآمده است مانند: 

(به... درا «به... برا؛ (بر... برا؛ «از... اندر) «از... ره «از برای... را»: 


بخردی درم زور سرپنجه بود. دل زیردستان زمن رنجه بود 
(سعدی) 
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربتست و بشکر اندرش مزید نعمت 
(سعدی). 


بی‌ان دازه زر و گهر داشتم پر بریکی تاج زر داشتم 
(فردوسی) 


حرف و حرف اصاعه 0 


از او رستم شیردل خیره ماند براو بر جهان آفرین را بخواند 
(فردوسی) 
حرف اضافهٌ پیشین غالبا «,» بوده است ولی در این موارد گاهی «بر» و «از» نیز میآمده 
است: 
از قضا را بود عالی منظری بر سر منظر نشسته دختری 
(عطار) 
گاهی حرف اضافة پیشین این گروههای گسسته حذف میشده و تنها حرف اضافهٌ 
پسین باقی میمانده است مانند: پس اندر؛ زیراندن قضا را و آنجا اند بجای: بپس‌اندر 


بزیر اندر بآتجا اند از قضا را. 
همی راند در پیش با طوس گیو پس اندر پرستنده‌ای چند نیو 
(فردوسی) 
نهادند زیر اندرش تخت عاج بسسربر ز زر و ز پیروزه تاج 
(فردوسی) 
گاهی بجای حرف اضافه پسین. اسمهائی از قبیل «اندرون» و «درون» میآمده است. 
مثال: 


بجنگ اندرون تیزچنگ ازدهاست ببزم اندرون آفتاب وفاست 
(فردوسی) 
بسیاری از اين گروهها بطوریکه دیدیم و خواهیم دید ترجمه از زبانهای فرنگیست. 


جای حرف اضافه 

امروز حرف اضافه پیش از متمم میآید, مگر «راه که پس از آن قرار میگیرد.بتبراین 
حروف اضافه بردو قسمند: پسین؛ مانند «را» و پیشین مثل «از»» «بر»» «در» و بقیه این 
رون 

ملاحظات تار بخی: چنانکه دیدیم در قدیم «درا؛ «آندر» و «بر» نیز بعد از متمم 
میآمده‌اند. 

«را» در قدیم گاهی با «مر» تأکید میشده است و با آن گروه حرف اضافه گسسته 
میساخته است. مثال برای آمدن و نیامدن «مره» با «را» در این بیت: 


۴۲ دستور مفصّل امروز 


بنظم اندر آری دروغ و طمع را دروغست سرمایه مر کافری را 
(ناصر خسرو) 
گاهی «را» حذف ميشده و «مر» باقی میمانده است: «آورده‌اند که مر آن پادشه‌زاده که 
مطمح نظر او بود خبر کردند» (گلستان). یعنی «مر آن پادشه زاده را خبر کردند). 


تقوبت حرف اضافه 


حرف اضافه امروز بیشتر بوسیلهٌ اسم مکسور تقویت و تأکید میشود یعنی اسمی که 
بعد از آن میآید وگروه حرف اضافه میسازد؛ مانند: بوسیلث بسبب. بعلت. بواسطه. مثال: 

بوسیلةٌ هواپیما رفت. 

این گروهها غالباً جانشین حروف اضافه‌ای میشوند که معنی آنها ضعیف شده و نیاز 
بتقوبت معنی دارند؛ مانند: «بمنظور» و «بعلت» و «بوسیله» و «از واسط» بجای «برای» و 
«از» و «با»: او برای خرید ببازار رفت» او بمنظور خرید ببازار رفت. 

تمرین: هریک از حروف اضافه و گروههای حرف اضافه را ضمن چند مثال در جمله 
بکار ببرید. 


حرف ربط و حرف اضافه 


حرف ربط و حرف اضافه با هم تفاوتها و همانندیهائی دارند. وجه اشتراک حرف ربط 
میروند؛ مثلا داریم کار و کوشش (ربط با حرف ربط) و همچنین داریم کار در مدرسه 
(ربط با حرف اضافه)؛ ولی تفاوت آنها در اینهاست: 
همپایگیست در حالیکه رابطه‌ای که بوسیلهٌ حرف اضافه ایجاد میشود. رابطةٌ وابستگی 
یادآوری: ميدانيم حروف ربط وابستگی (پیروی) کلمات و گروهها را بهم مربوط 
نمیکنند بلکه جمله‌واره‌ای را وابستكٌ جمله‌واره يا کلمةٌ دیگر مینمایند بنابراین بیش از 
حروف ربط همپایگی با حروف اضافه وجه اشتراک دارند زیرا کار هردو 


حرف و حرف اضافه ۴۳ 


وابسته‌سازیست نهایت اینکه حرف اضافه کلمه یا گروهی را وابسته میکند و حرف ربط 
وابستگی» جمله‌واره‌ای را. مثال: 

او از ترس بازخواست باداره نرفت (وابستگی با حرف اضافه). 

او باداره نرفت زیرا میترسید از او بازخواست کنند (وابستگی با حرف ربط 


وابستگی). 
از این رو هر حرف ربط يا گروه ربطی وابستگثی از لحاظ معنی ممکنست حرف 
اضافه مشابهی داشته باشد مانند: 
حرف اضافه باگروه حرف اضافه: حرف ربط باگروه ربطی نظیر آن: 
(برای» یعنی بمنظور «تا» یعنی بمنظور اينکه 
«از» یعنی بعلت «زیرا» یعنی بعلت اینکه 


«درا یعنی در وقت 

«تأ» یعنی تا موقع 

(از» یعنی از وفت 

«به» یعنی باندازه 

«با» یعنی با وجود 

(به» یعنی بشرط و با شرط 
(در» یعنی در صورت 
«جز و بجز» یعنی باستئنای 
اینک مثال در جمله: 


«چون» یعتی در وقتیکه و «وقتیکه) 
«تا» یعنی تا وقتیکه 

«تا» یعنی از وقتیکه 

(ت» یعنی تا حدیکه 

«اگرچه» یعنی با وجود اینکه 

(اگر» یعنی بشرط اینکه 

«اگر» یعنی در صورتیکه 

(مگر» یعنی مگر اینکه: باستثنای اینکه. 


او برای تحصیل بدانشگاه رفت (وابستگی با حرف اضافه). 

او بدانشگاه رفت تا تحصیل کند (وابستگی با حرف ربط وابستگی). 

هوشنگ تا آمدن من آنجا ماند (وابستگی با حرف اضافه). 

تا وقتیکه من آمدم هوشنگ آنجا ماند (وابستگی با گروه ربطی وابستگی). 

۲ حرف اضافه تنها بین کلمات و گروهها رابطه برقرار میکند در حالیکه حرف ربط 
هم کلمات و هم گروهها و هم جمله‌واره‌ها را بهم پیوند میدهد. 

برای اطلاع بیشتر از حروف اضافه نگاه کنید به«بعضی از قواعد دستوری تاریخ 


بیهقی» و مبحث «قیدهائی که با حرف اضافه بکار میروند» (ص ۱۱۵) از کتاب 


۴۵۴ دستور مفسّل امروز 


«گفتارهائی درباره دستور زبان فارسی». 
تمرین: حرفهای اضافه و ربط را ضمن مثالهای متعدد با هم مقایسه کنید و در جمله 
بکار ببرید. 


تأثیر ترجمه در ایجاد حروف اضاف؛ فارسی وگروههای مربوط به آن 


شمارهُ حروف اضافه فارسی و حروف جر عربی از حرفهای اضافهٌ فرانسه و انگلیسی 
و آلمانی بمراتب کمتر است باین سبب هنگام ترجمه از زبانهای فرنگی یاد شده بجای 
حرف اضافه» بعضی از اسمهای مضاف بکار میروند مانند خلف در عربی و عقب و پس 
و سپس در فارسی بجای 90904 انگلیسی و 90171076 فرانسه و از این قبیلست: روی؛ 
زیر بالای» نزد؛ پیش و غیره (باکسره آخر) که در فارسی اسم مضاف و گروه کوتاه حرف 
اضافه‌اند ولی معادلشان در فرانسه و انگلیسی حرف اضافه است. بهمین سبب بعضی از 
دستورنویسان بتقلید از زبان فرانسه و انگلیسی این کلمات را هم حرف اضافه 
خوانده‌اند! در حالیکه این نظر درست نیست. 

اینگونه حروف اضافةٌ فرنگی که در فارسی نظیرشان نیست بوسیلهُ گروههای حرف 
اضافه ترجمه شده‌اند و این گروهها یا بلندند و در آن صورت ساختمانشان چنینست: 

حرف اضافه +اسم +کسره یا حرف اضافهٌ دیگر. 


(ظ) 0۲6 

+ ضد 
7 5 (0) اعطتد‌عخ۸ 
ره + انتتتیتا 3 ۵6 ۹ 
۱ (9) ۳۵۵0۲ 


و یا کوتاهند بعنی صورت کوتاه شد؛ه گروههای باد شده‌اند مانند: نزد» پیش جلو و 
غیره که میتوان آنها را بصورت بلند هم بکار برد یعنی بصورت: بنزد» در پیش در جلو. 

این گروهها نیز یا در زبان ما وجود داشته‌اند مانند: بسوی و برفراز و دربارهً و درباب و 
در لابلای و یا در عصر حاضر بوجود آمده‌اند مانند: برضد و باستثنای و غیره. 

اینک ترجمهٌ حروف اضافه فرنگی در فارسی: 





_دستور زبان فارسی تألیف آقای قریب مبحث «حرف اضافه» نگاه کنید. 


حرف و حرف اصاوه 


الف - آنهائی که با گروههای کوتاه ترجمه شده‌اند و معادلشان از قدیم در زبان ما 


وجود داشته است: 


نزد» نزدیک (9) ۱۶2۲ 8 062 
بالای (6) ۸00۷6 
روی (9) «0«ت ,وه 6۵ تن 
زیر پائین (0) ۲610۷ ظ) ]5۶2۵ 
زیر تحت (0) 12067 (ظ) 5ا50 
بین» میان (8) ۳6۱۳۷6۵0 8) ۴۸۸۲6 
طبق مطابق (۵) 10 م010ع26 68 )دنک 
عقب» پس» پس پشت (9) 6۳100ظ (1) 16۵۲۲1۵16 
درون داخل (6) 128106 
بیرون خار ج (۵) ]106,010وات0 (8) 163015 
مقابل برابر (۵) 00009166 (8) 06 وزب - 2 - و۱۷ 


ب - آنهائی که با گروههای بلند ترجمه شده‌اند و معادلشان در قدیم وجود نداشته و 
اخیراً تحت تأثیر ترجمه بوجود آمده‌اند: 


بوسیكك بواسطه 9) 37 ه) ۳۵۲ 
بدون (0) ۲۷۷110101 () 5208 
برضد, علیه» برعلیه (9) اعوتدیه 08 0« 
باستثنای (۵) ۱۵۵۱۸۵ را۵ع۳:۵ 6۵ ]520 
در عرض, در مدت (6) ۲۷۲102 (8) 1۱۷۲۵۳۸۲ 
بعنوان (0) مر 0۵ 0۳ 
پیرامون در اطراف (۵) 4جتاهتخ 0۵8 06 0۲۲اجظ۸ 


در برابر در مقابل (مثلا در برابر دادگاه) . (ع) 361016 9) 1(6۷27۲ 
ب - آنهائی که با گروههای بلند ترجمه شده‌اند و معادلشان در فارسی تازگی ندارد و 
از قدیم بوده است: 
(8) 10۳270 
6 50۲ 


بسوی 


درباره )6( 7-۵ 


۴۵۶ 


باوجود. علی‌رغم 


1(6501]6 )8( 
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1۷۵12۲6 )1( 


گروههای حرف اضافة تازه: بعضی از گروههای حرف اضافه تازهُ فارسی ترجمه 


گروههای حرف اضافه فرنگی هستند مثال: 
بوسیلة 


(8) 0۶ 206285 ۲ظ 


(1) 06 20768 خر 


در ارتباط باء در رابطه باه در پیوند با (۵) ۷28 00۲6006 1 ر(ع) ۷26 عمصصومه 11 


در مقایسه با 

در تماس با 

در حال 

بنفم» برله له 

در جریان 

بدنبال 

از طریق 

از طرف 

برای خاطر؛ بخاطر 
با عطف به با احترام به 
با توجه به 


نسبت به 


18 6886 0۴ )8( 


10 13۷0۲ 0۶ )0( 


(6) ۷08 00180811501 18 
(0) ۳۷10۸ )00۳۵1۵20 10 
(6) 06 دهم ۳۲۸ 

() 06 12۷60۲ ۳۲۶ 
ظ) 06 0۲۲75 باخر 

۵ 12 501] 06 )8( 

(0) 0۶ ۷2۲ ۷ظ 

62 068۵1] 0۶ )0( 
۳۲۵۶۲ 196 16 0۶ )8( 
۷۷108 ۲69060) 10 )8( 
۷۷1) ۲62870 0 


18 0۳0۵0۵16108 0 )6( 


تغییر مورد استعمال حروف اضافه فارسیست مانند: 
شاه کون و 
تکیه کردن روی» بجای تکیه کردن بر 
حساب کردن روی 


نشف 


۲۱۵۵6۲ 5۱۲ )( 


() 5۲۲ 00۷0۵۲ 
ظ) 5۲۲ 00۳016۲ 


یادآوری: معادل بسیاری از حروف اضافه و گروههای حرف اضافه فرنگی در فارسی 
گروه حرف اضافه است که از صفت یا قید و حرف اضافه‌ای غیر از کسره ساخته 


شده‌اندء از این فتلتتا: 


بعد از (0) ۲عالخ 


مخ:جه 


حرف و حرف اضافه ۴۷ 


پیش از (0) 610۲6ظ (8) ۸۲۵0۲ 
مستقل از 68 06 ]806260060[ 
دور از (9) 1۲0۳8 ۸۷2 
برکنار از فارغ از (0) 1۳0۲۲ 106عخ 
مربوط به (1) ]0806010۸۵0) (0) ممتهعومن 
علاوه بر (0) 3691065 


که از تعبیرات یاد شده تنها «مستقل از» تازگی دارد و تحت تثیر ترجمه بوجود آمده 
است و بقیه در فارسی قدیم هم بوده‌اند و سابقه داشته‌اند و تحت تأثیر ترجمه ایجاد 
نشده‌اند. 

تمرین: گروههای حرف اضافه ترجمه‌ای باد شده را در جمله بکار ببرید. 

معانی حروف اضافا فارسی تحت تأثیر ترجمة عربی: بسیار دیده شده است که مورد 
استعمال معنی حروف اضافهٌ یک زبان از راه ترجمه بزبانی دیگر نفوذ میکند و اين اس 
مورد استعمالها و معنی‌هائی بوجود میآورد که قبلاً در زبان دوم (زبان مقصد) نبوده است 
مانند استعمال حرف اضافه «برای» پیش از اسمها و قیود زمان فارسی که تحت تأثیر 
زبانهای فرنگی بوجود آمده است و مثلا «برای همیشه». ترجمه کتناهزنا0] ۲010۲ فرانسه 
و با :6۷6 107 انگلیسی است. در حالیکه پیش از آن چنین مورد استعمالی در فارسی 
نبوده و بجای آن «تا جاودان» یا «جاودان» با «همیشه» میگفته‌اند. 

طبق این قاعده بکار رفتن بسیاری از حروف اضافه در جمله‌های فارسی مقتبس از 
عربیست و ممکنست برعکس این امر نیز باشد مانند. 

برعمیا ترجمة علی‌العمیا: 

تو چون موری و این راهست همچون موی بت‌رویان 

مرو زنهار بر تسفلید و بر تخمین و برعمیا 
(سنائی) 

«درگذشتن از» ترجمه «عفوعن»: 

«اکنون که توبه کردید از شما درگذ شتیم» (تفسیر تربت جام) بجای شما را عفو کردیم 
یا شمارا بخشودیم. 

«برسبیل» ترجمهٌ «علی سبیل»: 


«والا علی سبیل الندرة گلهای بوئیده و دست مالیده دیگران استشمام نکرده» 
(مرزبان نامه). 
و در فارسی امروز هم داریم بر سبیل اتفاق بر سبیل تصادف, بر سبیل ندرت. 
در قدیم نیز داریم: برسبیل تعجیل (منتخب کلیله و دمنه. ص ۶ س ۰۱۱ چاپ 
فریب). 
بر سبیل افترا (همان کتاب؛ ص ۰۴۳ س ۱۳). 
بر سبیل تطوع و تبرع (همان کتاب» ص ۱۴۳). 
با توجه باینکه کلیله و دمنهة فارسی» ترجمه‌ای از عربیست» درستی فرض در مورد 
اينکه «بر سبیل» ترجمه «علی سبیل...» است ثابت ميشود. 
«و بر حکم فرمان عالی این چند فصل بر سبیل اختصار نوشته آمد» (سیاستنامه. ص 
۵ س ۰۱۴ تصحیح عباس اقبال). 
«نگه کرد در» و «نگریست در» ترجمهُ «نظرفیه» است: ساعتی در خود نگر تا کیستی. 
نگه کرد رنجیده در من فقیه نگه کردن عاقل اندر سفیه 
(سعدی) 
(برغم» و «بر رغم» ترجمه «علی رغم): 
برغم مدعیانی که منع عشق کنند. جمال چهرهٌ تو حجت موجه ماست 


(حافظ فزوینی ص ۱۸) 
و از اين قبیلست: 
«در جمله» ترجمهٌ «فی‌الجمله): 
تفصیل دلم چه پرسی ای جان جهان در جمله همی دان که دلی دارم خوش 
«از جمله» ترجمه «من جمله). 
(برفور» ترجمهٌ «علی‌الفور). 


«سلام بر شما» ترجمه «سلام علیکم». 


فصل پنجم 


قید و کروه قبدی 


قید کلمه‌ایست که مضمون جمله یا فعل یا صفت يا قید یا گروه وصفی با قیدی یا 
فعلی و یا هر کلمهٌ دیگری بجز اسم و جانشین اسم را مقیّد کند و چیزی بمعنی آن بیفزاید 
مانند «خوشبختانه استاد ما مهربانست» (قید جمله)» «او تند میرود» (قید فعل)» «بسیار 
بزرگ» (قید صفت) «او بسیار سریع حرکت میکند» (قید قید) «بسیار زیباتر از گل» (قید 
گروه وصفی). بنابراین قید از وابسته‌های افزاینده است. 

بعضی از قیدها؛ متمّم را هم مقید میکنند مانند: مثلاً و فقط و تقریبا: مثلاً در خانه 
فقط در خانه. 

این قیدها نیز جمله را مقید میسازند: ظاهرآ خوشبختانه الحق, فی‌الواقع» بنفسه 
اولگ و واقعا تتشسگن بیگمان» بلاتردید» لااجرم؛ لا محاله شاید. گویا» گوئی؛ 
پنداری مثل اینکه» مگر کاش الخند لب المة له ان شاء الب الخکم له تقد باللّ 

بعضی از قیدها. علاوه بر مقیّد کردن افعال تا فاعل یا مفعول را نیز وصف میکنند. 
مانند «فرهاد خندان آمد» که «خندان» هم فعل «آمد» را مقیّد کرده و هم «فرهاد» (فاعل) 
ر وصف نموده است. همچنین در جملهٌ «هوشنگ را سالم بمنزل رساندم». «سالم» هم 
فعل «رساندم» را مقید کرده و هم «هوشنگ» را که مفعولست؛ وصف نموده. اینگونه 
قیدها را در عربی «حال» میگویند و ما هم در فارسی میتوانیم این اصطلاح را بکار بریم و 
آن را بدو فسم؛ یعنی به«حال فاعلی» و «حال مفعولی) تقسیم کنیم. قید فاعلی یا حال 
فاعلی بصفت بواسطه‌ای که با فعل ناقص لازم میأید و قید با حال مفعولی بصفت 
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به‌بحثهائی که دربارهٌ رابطهٌ صفت و موصوف کرده‌ايم ۲ ميتوانیم درجات وصف را از نظر 
ارتباط آن با فعل و اسم بدینسان طبقه‌بندی کنیم: 

۱ صفت بیواسطه که تنها وصف اسمست مانند «مرد سالم». 

۲-صفت بواسطه با فعل ناقص لازم که مسند و وصف مسندالیهست ولی در عين حال 
مکمّل فعل نیز هست؛ مانند: «آن مرد سالم بود». 

۳ صفت بواسطه با فعل ناقص متعدی که هم مسند و وصف مفعولست و هم مکمّل 
فعل ناقص متعدّی, مانند «آن مرد را سالم پنداشتم» که سالم هم مسند برای «مرد» و هم 
مکمل برای «پنداشتم» است. 

۴حال یا قید فاعلی و مفعولی که بیشتر وصف فعلست ولی اسم را نیز توصیف 
میکند؛ مثل: «آن مرد سالم رسید» و «آن مرد را سالم بمنزل رساندم). 

۵-قید فعل که تنها وصف فعلست و با اسم ارتباطی ندارد؛ مانند: «آن مرد تند میرود». 


اقسام قید و گروه قیدی از نظر معنی 


از نظر معنی قیدها و گروههای قیدی را میتوان باین اقسام تقسیم کرد: 
قید و گروه قیدی مکان؛ مثل: ابنجا؛ آنجاء نزدیک» پیش خانه بخانه گوشه بگوشه» 
کجاء" در خانه. 


۱. بصفحة ۲۵۶ همین کتاب نگاه کنید. 
۲ فر فرازه در بره اید ایدون؛ آندون» واپس: سپس» زیر (مورد استعمال در قدیم) نیزاز قیدهای مکانست و 
اینکه گروهی بعضی از آنها را پیشوند شمرده‌اند درست نیست. اینها را میتوان قید شبه پیشوند نامید؛ 


مثال: 

فسرو شد بماهی و بر شد بماه بن‌نسیزه و قَبة بارگاه 
(فردوسی) 

رسیدند پس یک بسدیگر فسراز سخن ران‌دند آشک‌ارا و راز 
(فردوسی) 

که گیتی بآغاز چون داشتند که ایسدر بما خوار بگ‌ذاشتند 
(فردوسی) 


زان همی‌خواهی که دائم می‌خوری تا چون زنان 
سر ز رعنائی گهی ایدون و گه اندون کنی 
(ناصر خسرو بنقل از لغتنامه) 


قید وکروه قیدی جهت مانند: شرقاء غربا فوقاء ذیاك جنوبً؛ شمالا از شمال» بطرف 
جنوب و غیره. 

یادآوری: «کو» برابر است با «کجا» و «است»: هوشنگ کو؟ یعنی هوشنگ کجاست؟. 
یامن سب نع هکره انب دی آستی آن شیر رست: 

قید وکروه قیدی زمان؛ مثل: امروز؛ فردا؛ دیروز» هرچه زودتر» هرچه دیرتر هرگز 
قبلا بعد فورآ فی‌الفور فی‌الحال, عنقریب. لابنقطع؛ کی. چه وقت. 

قید وگروه قیدی اختصار؛ مانند: باری» در جمله القصه الغرض. خلاصه فی‌الجمله. 

قید وگروه قیدی چگونگی و حالت؛ مثل: ظاهرآ؛ جسما؛ روحً؛ خوب بدء شتابان, 
خندان عاقلانه. دیوانه‌وار» چنین؛ اینطور» هرچه عالیتر الحق بالفرض, فی‌الواقع؛ 
بنفسه, چگونه؛ چطور. 

قید و گروه قیدی مقدار؛ مانند: کاملگ بسیار؛ کم اندک. زیاد» خیلی» اینهمه. لختی» 
اینقدر آتهمه آنقد من حیث‌المجموع فوق‌العاده؛ هرچه تمامتره چند. چقدره بمقدار 
زیاد. چه تقریبا در حدود. تا حدی. قدری» کمی دو تومأن؛ ده روز» چهار فرسخ. 

قید وگروه قیدی شماره؛ مثل: مکرر هرگزه هیچ یکبار» دوبار» سه بار و... 

یکعدد یکبار و... دارای تکیه کلمهٌ مرگب نیست زیرا هر دو جزء تکیه دارند. 


قید و کروه قیدی ترتیب؛ مانند: اول» بعد» نخست. دوم سوم» سرانجام؛ دیگر» آخر 


<- گفت پا واپس کشیدی تو چرا پای را واپس مکش پیش اندرً 

(مولوی) 
پیش میآمد سپس میرفت شه جمله شب او همچو حامل وقت زه 

(مولوی) 
بلورین پیاله ز مسی لاله شد زیر دود عود از بر ژاله شد 

(اسدی) 
فرا رفت و گفت ایعجب این توئی فرشته نباشد بدین نیکوئی 

(سعدی) 
چنان کن که چون پای از پشت زین در آرد تو پردخته باشی از این 

(اسدی) 
هرت هت رانکسن فش ور تکنت ز خسواری نسیفتد ز بالا بسپست 

(سعدی) 
چو آن کارهای وی آمد بجای زجای مهین بسرتر آورد پای 


(فردوسی) 
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آخرالامر عاقبةالام اما بعد اولال ثانی ثالف... 

قید وکروه قیدی تأکید و ایجاب مثل: یقینا؛ حتما مطمئنا مسلما آری» ناچار بناچان 
همانا؛ بیگمان لابد. لاجرم لامحال لامحاله بلاتردید؛ بلاشک» آیا (قید تأکید 
پرسشی». ‌ ۶ 7 

قید و گروه قیدی نفی مانند: نه, هیچ؛ هرگزه بهیچوجه. بهیچ رو اصلا ابدا؛ مطلقا 
حاشا وکلا معاذالله» العیاذبالله» دور از جان شما. 

قید وگروه قیدی شك مثل: شاید گویاء گوثی؛ مثل اینکه بنظرم مگر پنداری باید 

قید وگروه قیدی علت مانند: چرا؛ بچه علت» بچه سبب. بچه دلیل. 

قید وکروه قیدی وسیله مثل: کتبٌ قلمأ؛ شفاها زبانی» دستی» تلفنی» تلگرافی» کتبی. 

قید و گروه قیدی تقر یب مانند: تقریب در حدود. تا حدی؛ که برای اعداد و صفات 
مقداریست مثل: تقریباً ده روز. 

قید و گروه قیدی مقصود مثل: تفند تیمنآ تعمیماً للفائده: «گاهی تفنتا غزلی میگفته» 
(مجمع الفصحا). «ولی تعمیماً للفایده تکرار آن را در این موضع خالی از فایده ندانستیم» 
(محمد قزوینی). 

قید وگروه قیدی انحصار مانند: فقط تنهاء متحصراًٌ 

قید وگروه قیدی ارزش مثل: دو تومان: این کلاه را دو تومان خریده‌ام. 

یادآوری ا: البته؛ اقسام متمّمهای قیدی از قیود بیشتر است". 


قید پرسشی و غیرپرسشی 

از لحاظ دیگر قیدها و گروههای قیدی را میتوان پپرسشی و غیرپرسشی نیز تقسیم 
کرد. برای دیدن منالهای هریک بقیدهای زمان و مکان و چگونگی... نگاه کنید. برای قید 
علت فقط نوع پرسشی هست و آن هم کلمةٌ «چرا» است. 


۱. بصفحة ۲۱۳ همین کتاب نگاه کنید. 


اقسام قید ۶۰۳ 


قید و گروه قبدی اشاری و غیراشاری 

قیدها و گرومهای قیدی را از لحاظ دیگر میتوان باشاری و غیراشاری تقسیم نمود. 
اینگونه کلمات و گروهها معمولاً از حرف اضافه و یک کلم اشاری و اسم یا گروه اسمی 
ساخته شده‌اند مانند: آنجا؛ اینجاء آنطرف. اینطرف. در آن محل و در اين نزدیکی برای 
مکان. 

امروز» امشب. امسال. باین زودی» در این شب. اکنون این زمان آن زمان آن وقت و 
در آن وقت برای زمان. 

چنین؛ چنان اینگونه؛ اینطور» در اين حال. در این وضع. باین شکل, بدینسان باین 
ترتیب» براین منوال و باین طریق برای چگونگی و حالت. 

اينهمه و اینقدر برای مقدار. 

این دفعه؛ این مرتبه و این بار برای شماره. 

در آن اوایل و در این اواخر برای ترتیب. 

باین سبب. باین جهت. باين دلیل و باین علت برای علت. 

باین منظور و باین قصد برای مقصود. 

بدین وسیله برای وسیله. 


قید ویژه و مشترک 

قیدی که تنها بعنوان قید بکار رود و بصورت اسم یا صفت يا کلم دیگری استعمال 
نگردد قید ویژه یا قید مختص نامیده میشود مانند هرگز عماك شرقاً؛ گاه گاه؛ ولی اگر 
بصورتهای دیگری هم بکار رود قید مشترک نام دارد مثل: شتابان. خوب بد» اینجاه 
فر دا. 

چنانکه دیدیم قیدها بیشتر با کلمات دیگر مشترکند ولی ما اینجا قیدهای ویژه را 
بترتیب ساختمان آنها مینویسیم: 

قیدهای ویژهٌ بسیط عبارتند از: هرگزء آری» همانا آیا؛ بلی» مگر !. 

مهمترین قیدهای ویژ؛ُ مشتق آنهائی هستند که تنوین نصب دارند و عبارتند از: شرقا 


. لاء نعم» پرگس, پرگست. نوز نون» هنیز و هگرز (در قدیم) نیز از قیدهای ویزهٌ بسیط بشمار میروند. 
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غرب شمالگ تخت بان طو لگ عرضا غالبا قریب تا سابقا بعد أ فعل غفلت بغتق دائما 
خلازی فور عماك ظاهر باطتك عقیما کانلا تختمان شتا تقریب تهاها حتما 
مطمئنا یقین تفا و ار طوعاً او کرها یلها متا متظلقا: اولاء ۳ نالثا... 
کر مجددأ اتمتتال تما 

با پیشوند «نا» گاهی قید مختص ساخته میشود مانند؛: ناگاه» ناگه» ناگهان !. 

قیدهای ویژه مرکب بدینسان ساخته میشوند: 

۱-از کلمات مکررء خواه بواسطه الّف اتصال با حرف اضافه باشد مانند «سال بسال» 
و «گروها گروه»؛ خواه بیواسطه مثل «گروه گروه». اینها عبارتند از: زود بزود؛ دیربدیرء 
گاه‌گاه گاه بگاه گاه گاهی؛ لحظه بلحظه دمبدم» ماه بماه» هفته بهفته» روزیروز سال تا 
سال» دسته دسته فوج فوج» پایه پایه» شوخی شوخی» بازی بازی قطعه قطعه, خوش 
خوش. نشسته نشسته» خوشک خوشک. دوتا دوتاه گروه گروه. نکته بنکته» پایپاه خواه و 
ناخواه» پدر بریدر» خرابت اندر خراب آ عالماً عامداً و نسلاً بعد نسل. 

یادآوری: بعضی از اینها بصورت مکمّل فعل ناقص هم بکار میروند و در نتیجه نقش 
صفت اسنادی را بازی میکنند مانند: «آنها را دسته‌دسته کردیم) پا «آنها دسته‌دسته 
شد ند). 

چنانکه دیدیم اين ساختمان بندرت برای ساختن اسم و صفت و صوت مرکب هم 
بکار میرود ولی همانطور که گفتیم بیشتر اختصاص بقید دارد ". 

۲-از حرف اضافه و صفت یا قید مانند: بیقین» بناچار بناگاه» بناحق, بناروا؛ از نو 


بیکباره تمقت ۱ 


۱ این کلمات در آثار قدیم بندرت بصورت صفت هم بکار رفته‌اند ولی امروز تنها نقش قید را بازی میکنند. 

۲ ساعت تاساعت. زمان تا زمان, نوبنو گاه از گاه, گهگه. گه گهی وقت وقتی, نونو, دم دم نفس نفس, زمان 
زمان, طلب طلب. خنداخند» شادشاد» گستاخ گستاخ پست پست. خیرخیر نرمک نرمک» پوی پوی» یکان 
یکان, دوگان دوگان, گشتاگشت. عنان بر عنان, بام بربام صف در صف بکیج کیج» بوخ آوخ نیز در قدیم 
بعنوان قید بکار میرفته‌اند. ۳ نگاه کنید پهمین کتاب ص ۲۰۱ و ۲۸۸. 

۴ از ناگاه, از ناگاهان بناگهان؛ بیکباره» بیکره» بیکبارگی بیک ناگاه. از عمداء بعمداء بتفت, بخیره. بگزاف» 
برگزاف. از گزاف برخیره. برخیره خیر از پنهان» بتنهاء بناکام بدزدیده» بدرست. بنسیه» بهرزه و بر هرزه از 
همین دسته‌اند که در قدیم بکار رفته‌اند و معلوم میشود که این ساختمان در گذشته بیشتر کاربرد داشته 
است. مثالهای اینگونه قیدها پس از این خواهد آمد. بعضی از اینها بصورت مسند هم بکار میروند» مانند: 
«روز از نو روزی از نوا. 


قیدهای مشت رک ۴۳۶۵ 


۳-از اسم پا کلمات دیگر و صفت فاعلی پایان یافته با «ان» مانند: زاری‌کنان, 
برسرزنان؛ رقص‌کنان دامن‌کشان. 

۴-از قید مشترک با صفت و «ی» نکره؛ مانند زودی» زودتری. 

۵-از حرف جر عربی و اسم؛ مانند: فی‌الفوره فی‌الحال. علی‌الدوام» علی‌العجاله, 
بالمعاینه» فی‌الواقع» فی‌الحقیقه؛ بالضروره؛ من حیث‌المجموع فی‌نفسه بنفسه بعینه 
علی‌العمیا". 

از «لاء» نفی جنس عربی و اسم آن مانند: لابد» لاشک. لامحاله. 

۷از «ب» و «لا»ی نفی جنس عربی و اسم آن مثل: بلاشک و بلاتردید ". 

۸ چرا و هر آینه نیز از قیدهای ویزهٌ مرکبند. 

٩-از‏ «ال» و اسم مانند القصه الغرض الحال» الان. 

۰ از مضاف و مضاف‌الیه عربی مثل: عند المطالبه» لدی الاقتضا. 


قبد‌های مشترکك 

چنانکه گفتیم بسیاری از قیود با کلمات دیگر مشترکست باین معنی که اسم صفت؛ 
حرف ربط فعل» صوت. ضمیر هم در بسیاری از موارد میتوانند نقش قید را بازی کنند. 
کلماتی که با قید مشترکند عبارتند از: 

ا.صفت: بیشتر اقسام صفت قید هم میشوند: 

الف -صفات بیانی همه تقریباً بصورت قید هم بکار میروند: 

(او خوب کار میکند» و «فرهاد خندان آمد» 

مست بگذشت و نظر برمن درویش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان 
رحافظ) 

یادآوری: ترکیباتی که از اسم فاعل مختوم به«ان» و کلمات دیگر ساخته میشوند 

چنانکه دیدیم قید مختصند و صفت‌گرفتن آنها خطاست مانند: نعره‌زنان زاری‌کنان 


۱ این گونه ترکیبات با آنکه اختصاص بقید دارند بندرت برای صفت يا پیوند هم بکار میروند مثال برای پیوند: 
علی‌الخصوص. برای دیدن مثالهای صفت بصفحه ۲۹۳ همین کتاب نگاه کنید. 

۲ بعضی از این گونه ترکیبها بصورت صفت هم بکار میروند مانند: بلاشرط و بلاتکلیف (تسلیم بلاشرط آدم 
بلاتکلیف). 


۴۶۶ دستور مفصّل امروز 





چرخ‌زنان؛ رقص‌کنان. او نعره زنان وارد شد» فرشته‌زاری کنان براه افتاد. 
کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان 
(حافظ) 
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا بویت ز لحد رقص‌کنان برخیزم 
(حافظ) 
اینها گاهی مکمّل فعل ناقص متعدئی که در حکم صفت است نیز میتوانند بشوند 
مانند: «او را زاری‌کنان دیدم). 

بعضی از اينها گاهی بصورت مسند فعل ربطی لازم هم بکار میروند مانند «نوحه کنان» 
در این عبارت: «بنیاد عزا نهادند و ملک داراب گریان و نالان و نوحه کنان» (دارابنامه 
بیغمی). 

ب - صفتهای عددی ترتیبی نیز چنانکه دیدیم وقتی جای اسم بنشینند گاهی نقش 
متمّم قیدی و قید را بازی میکنند ولی صفات عددی اصلی قید نمیشوند مگر بندرت و 
آن هم در قدیم . 

پ ‏ صفات مبهم هر فلان. چند. چندین امروز قید نمیشوند اما بیشتر اين صفتها 
مانند اینهمه اینقدر؛ آنهمه چنین» چنان اینطور اینگونه. اینچنین؛ آنچنان" قید هم 
میشوند؛ مثال: اينهمه نخو اب اینقدر ولخرجی نکن اینطور بنویس. 

گر نخواهی ببری هوش و دل خلقی را . اینچنین عشوه‌گر و دلبر و طناز مرو 

ت صفات پرسشی نیز اکثر با قید مشترکند. اینها عبارتند از: چه چقدر» چند. هیچ 

چطور" مانند: این کتاب چند میارزد؟ چقدر میخوابی؟ چطور باینجا آمدی؟ چه 


نشسته‌ای که زلزله آمد. 
(دقیقی) 
یکی بربام شوبنگر ز بامت که چون ناگه بخواهد رفت کامت 
(ویس و رامین) 


در اینجا «هزار» یعنی هزار بار و «یکی» یعنی یکبار و یک لحظه. 
۲ برای دیدن مواردی که اینگونه کلمات صفت میشوند بصفحه ۳۲۷ همین کتاب نگاه کنید. 
۴ چون و چسان در قدیم نیز از این قبیل است: 
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید 
(حافظ) 


قیدهای مشترکك ۴۱۶-۷ 


آن گرد شتابنده که بر دامن صحراست گوید چه نشینی که سواران همه رفتند 
(بهار) 

ث از صفات اشاره. همان و همین با قید مشترکند مانند: 

«همین یک دفیقه با توکار دارم». «همان بهتر است که در خانه بمانی» یعنی 


«همانطور»: 
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذربهدرگاه خدای آورد 
(سعدی) 
حال هیچ آشنا نسمیپرسی باهصسمین حال مانمیپرسی 
(ایرج) 


ج -صفت پرسشی و تعجبی «چه» نیز با قید مشترکست مثال: چه خوبست (قید) چه 
عطری چه طعمی (صفت). 
۲-فعل: «شاید» که در قدیم بمعنی «شایسته است» و بصورت فعل بکار میرفته است 
امروز معتی فعلی خود را از دست داده و نقش قید را بازی میکند. برای «باید» هم که در 
اصل فعلست نیز میتوان معنی قیدی قائل شد و آن را از قیدهای تأکید و امر بشمار آورد. 
«گوئی» در امروز و «پنداری» و «پنداشتی» در آثار قدیم نیز از قیدهای مشترک با فعلند: 
یار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی ‏ ویا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی 
(رودکی) 
۳-حروف ربط: «بلکه» قید هم میشود و آن در صورتیست که بمعنی «شاید» باشد مانند 
«اینجا بمان بلکه او بیاید» اما اگر بمعنی «بل» عربی باشد حرف ربطست مثل: «او تاجر 
نیست بلکه کارمند است». 
بعضی از قیدهاء در عين حال نقش حرف ربط را هم بازی میکنند یعنی دو جمله را 
بیکدیگر می‌پيوندند. از اين قببلند: پس در نتیجه. نتيجهٌ بنابراین» هنوز بدینسان» باین 
ترتیب» نیزه همچنین ا با این حال و بسیاری دیگر که بحث آنها در مبحث حرف ربط نیز 
۱ «همان» در شاهنامه بمعنی «همچنین» و «نیزه هم آمده است. بتابراین از پیوندهای قیدیست: 
نباید که سیر آید از کار مرد همان نیز تندی کند در نسبرد 
(فردوسی) 


«این» و «آن» در قدیم بمعنی چنین و چنان و بصورت قید هم بکار رفته‌اند. به‌صفحة ۰ 9و ۱ همین 


۴۳۶۸ دستور مفصّل امروز 





خواهد آمد مثال: او درس نخواند در نتیجه قبول هم نشد. 

۴صوت:نه هرگز آری نه نه. هرگزهرگن حاشا و کات هیهات" و مانند آنها که گاهی 
نقش قید جانشین جمله را بازی میکنند. اگر براحساس و هیجان نیز دلالت نمایند و با 
آهنگی خاص ادا شوند صوت هم هستند؛ زیرا صوت کلمه‌ایست که برای بیان احساس 
میید و نقش فعل یا جمله را هم بازی ميکند. 

مثال برای صوتهای مشترک با قید: 

تو بودی که برادرم را آزردی؟ نه هرگز. 

آیا او را دوست داری؟ آری آری. 

مهر از تو توان برید؟ هیهات کس بر تو توان گزید؟ حاشاک 


(سعدی) 
من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشا بنده معتقد و چاکر دولت‌خواهم 
(حافظ) 
گفت جفتش الفراق ای خوش خصال گفت نه نه الوصال است الوصال 
(مولوی) 
دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی دارد 
(حافظ) 


کاش, کاشکی و ایکاش را نیز میتوان از قیدهای مشترک با صوت شمرد زیرا هم نقش 
جمله را بازی میکنند و هم براحساس و آرزو دلالت دارند و هم فعل جملهُ پس از خود را 
مقید میسازند. مثال: «کاشکی امروز بیاید». 


معاذالله» لاه پرگست. پرگس, نی که در قدیم بکار رفته‌اند نیز از این دسته‌اند: 


آن عسرب گفتا معاذالله لا من عنب خواهم نه انگور ای دغا 
(مولوی) 
بهمت چون فلک عالی بصورت همچو مه رخشا 
فلک چون او بود؟ پرگست و مه چون او بود حاشا 
(قطران) 
گرچه نامردمیست مهر و وفاش بشود هیچ از این دلم؟ پرگس 
(رودکی) 


«خنک» معمولاً صوتست ولی در این بیت سعدی نقش قید را بازی میکند: 
توخفته خنک در حرم نیمروز غریب از برون گو بگرما بسوز 


ام ی ۴۶۹ 


ایکاش که جای آرمیدن بودی يا این ره دور را رسیدن بودی 
(خیام) 
شضمیر: گفتیم که ضمیرهای مشترک گاهی برای تأکید بکار میروند و در اینحال از 
قیود بشمار میآیند؛ مانند: من خود رفتم» او خودش رفت. دلیل قید بودن اينها یکی 
اینست که بجای آنها در این موارد میتوان قید «شخصا» را گذاشت و گفت: من شخصاً 
رفتم یا او شخصاً رفت. 
دیگر اينکه در قدیم با «ب» و بصورت «بخود» و «بخویش» و بعنوان متمّم قیدی بکار 
میرفته‌اند: 
حافظ بخود نپوشید این خرقهُ می‌آلود ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را 
بارها گفته‌ام و بار دگر میگویم که من دلشده اين ره نه بخود میپویم 
(حافظ) 
بکری عشق منه بی‌دلیل راه قدم که من بخویش نمودم صد اهتمام و نشد 
(حافظ) 
۶-اسم: پیش از اين دیدیم حرف اضافه بعضی از اسمها یا صفتهای جای موصوفی که 
نقش متمّم قیدی را بازی میکنند حذف میشود و در آن صورت اسم یا جانشین اسم را 
میتوان قید یا متمّم قیدئی که حرف اضافه آن افتاده است فرض کرد". 
۷حرف اضافه: «مگر» را اگر حرف اضافه بگیریم" چون از قیدهای پرسشی شک هم 
هست قید مشترک با حرف اضافه میشود مثال: مگر" نمیآید (قید)» همه آمدند مگر 
یادآوری: در بعضی از دستورها پیش پس جلو روی و مانند آنها را اگر با کسره ختم 


۱ بصفحه‌های پیشین همین کتاب نگاه کنید. 
۳ نصفخة ۴۴۹ همین کتاب گام کنيد, 
۳ مگر در قدیم بمعنی شاید و از قیدهای شک هم بوده است: 
پلنگش بدی کاشکی مام و باب مگرسلایه‌ای یافتی ز آفتاب 
(فردوسی) 
مایة دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست 
میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم 
رحافظ) 


۷۴۷۰ دستور مفصّل امروز 
شوند حرف اضافه گرفته‌اند ولی این سخن درست نیست چه اينها جزء اسمی گروههای 
حرف اضافه‌ای هستند که حرف اضافهٌ آنها افتاده است زیرا معادلند با «به‌پیش» «در 
پس »۰ «در جلوا «در روی» و مانند آنها؛ بنابراین اینها گروه کوتاه حرف اضافه‌اند. 


قید مصدر 
قیدها و گروههای قیدی میتوانند مصدر را هم مقیّد کنند و مصدر مرکب بسازند 
مانند: کم خوردن دیرآمدن: 
دیر آمدن و شتاب رفتن آنسین کنلست: در گسلستان 


(سعدی) 


ساختمان قبد و گروه قیدی 
چون قید با کلمات دیگر بویژه صفت و اسم مشترکست برای دانستن ساختمان آن 
باید باسم و صفت رجوع کرد؛ بنابراین بسیاری از قیدهای بسیط و مشتق و مرکب همان 
صفات یا اسمهای بسیط و مشتق و مرکبند مانند خوب بد» دون نزدیک (بسیط) و 
شتابان عاقلانه (مشتق) و تنگدل, اینجاء آنجا (مرکّب). 
ساختمانهائی که تا حدی اختصاص بقید دارند. همانهائیست که پیش از این زیر 
عنوان قیدهای ویژه نوشتیم. نگاه کنید بصفحهٌ ۴۶۳ همین کتاب. 


ساختمان قبد 
قید از نظر ساختمان بردو قسمست: ۱-بسیط ۲-غیربسیط؛ که اکنون بشرح هریک از 
قیدهای بسیط 


نمونه قیود بسیط گذشته و حال عبارتند از: دیگر نیز بیش هزار» باز برای 
شماره.یس فرجام» بعد آخره اول» نخست. هم ابتدا برای ترتیب. 


گدهای مشتی ۴۳۷۱ 


«مگر» برای شک. 

نهء لاه خیر» هیچ ایچ» حاشا؛ پرگس برای نفی. 

آری؛ آخره یقین بلی؛ مطلق. هم چشم. نعم برای تأکید و تصدیق. 

چند چون. چه. هیچ بسیار کم افزون؛ بس؛ پر فراوان سخت. نیک عظیم, 
صعب» نهمار» زباد پاک» مستوفی» سیر عجب» بیش همه برای مقدار. 

چون. چه کجا تیز گرم تفت خوش, تنگ, زاره آشکار» پنهان جدا فراخ» فاش» 
پست. گستاخ؛ گزاف» پیاده. مست. شاد بدیهه» ملاه سلاست» قهقهه» نهفت. خفیه. 
عیان معاینه: علانیه» رازن انصاف برای کیفیت و حالت. 

کی؛گاه» هرگز هميشه هنوز؛ نوز؛ هنیزه تفت نهمار؛ هوازی (بمعنی ناگهان)» پریر 
اکنون» کنون, نون ایدون اغلب. اینک» نک دیر تازه» پیش زود زو» سبک. جاوید» 
بگاه» پگه. مدای دایم هموان همواره» هماره. تیز هم فرداء دی؛ دوش صبحء سحره 
ظهر» شب. چاشت. پار؛ پیرار بهار؛ پائیزه مغافصه مفاجا برای زمان. 

نزدیک» دور پیش چپ راست. پس, ایدر, جلو تنگ, زیر بالاء ایدون» آندون 
درون بیرون کجاء میان» دور کنار؛ تو؛ پیرامون برای مکان. 


قیدهای غیرسیط 


قیدهای غیربسیط خود بردو قسمند: ۱-مشتق ۲-مرکب 
ینک شرح هریک از آنها: 


قیدهای مشتق 


قیدهای مشتق آنهائی هستند که با پسوندها و پیشوندهای اشتقاقی ساخته ميشوند. 
این عناصر در گذشته و حال بدینسان بوجود آمده‌اند: 

الف - قیود مشتقی که با پیشوندها بوجود میآیند؛ اینها عبارتند از: ناگزیر ناچاره؛ 
ناچار ناگاه ناغافل؛ ناکام نمرده و مانند آنها. 

ب -قیدهای مشتقی که با پسوند ساخته میشوند میتوانند بدو گروه تقسیم گردند: 

یکی آنها که با دو پسوند ساخته میشوند؛ مانند: چاشتگاهان» صبحگاهان؛ 


۴۷۲ دستور مفصّل امروز 


سبخرگاهات؛ شامگاهان» بهترکه خرشترک» متری: غالک :هنکن سیخکی؛ 
یکبارگی» لختکیء یکرهگی دوانه (دوان) بزرگوارانه» دیوانه‌وار. مثال: 
نقش این کارگاه چینی‌کار بهترک بستمی در این پرگار 
(هفت پیکر» ص ۰۱٩‏ س ۲۷) 
ماکه با داغ نام سلطانیم ختلی آن به که خوشترک رانیم 
(هفت پیکر» ص ۰۲۴ س ۶) 
هین تحمل کن برو خاموش باش . کمترک جنبان زبان, روگوش باش 
(مولوی) 
آب گرچه کمترک نیرو کند . ببندروغ (بندورغ) سست بوده بشکند 
(رودکی) 
دیگر آنها که با یک پسوند ساخته ميشوند. این دسته را خود بچند گروه میتوان تقسیم 
تخود 
نخست آنهائیکه منحصراً قیدند؛ مثل: آنگهان امشبان نرمک» متواریک: پنهانک: 
دوش متواریک بوقت سحر اندر آمد بخمه آن دلبر 
(فرخی, بنقل از لغت فرس ص ۱۸۰) 
نرمک او را یکی سلام زدم کرد در من نگه بچشم آغیل 
(حکاک. بنقل از لغت فرس؛ ص ۱۲۴) 
دوم قیدهائی که با کلمات دیگر مشترکند. این قسم قیود یا با اسم مشترکند؛ مانند: 
بهاران بامدادان نیمروزان صبحگاه چاشتگاه شبانگاه گرمگاه شامگاه سحرگاه. 
کلی. راستی. درستی و مانند آنها و یا با صفت مشترکند. اینگونه قیود فراوانند؛ زیرا 
صفات پسوندی مانند صفات دیگر غالبا میتوانند قید شوند. 
قیدهای پسونددار مشترک با صفت عبارتند از: خندان» شتابان» شاه‌وش. پنهانی» 
رایگانی؛ نرمک. پلنگ آسا؛ بیچاره‌وار» سکندروار» رنجیده عاقلانه صعبا و مانند آنها 
برای کیفیت. 
نگه کرد رنجیده در من فقیه نگه کردن عاقل اندر سفیه 
(سعدی) 
هک اه 


تهای مستق ۴۳۷۳ 


یکروزه دوروزه شبانه. یکساله» یکشبه و نظایر آنها برای زمان. 

دوم سوم چهارم سی‌ام برای ترتیب. 

پ - قیدهائی که با پسوند و پیشوند هردو ساخته ميشوند. این قیدها عبارتند از: 
ناگهان» ناگاهان» نابیوسان نابیوسیده امشبان. 


پسوندهای قیدساز و صفت‌ساز 

پسوندهائی که صفت میسازنده قید نیز میسازند؛ زبرا بیشتر صفات بصورت قید هم 
قبانتد: از این پسوندها «وار» مشابهت و «انه» غالمً قید سازند. 

«وار» مشابهت: «وار» مشابهت که بر همانندی دلالت میکند؛ گاهی باخر صفت و قید 
میاید. گاهی بآخر اسم عام و گاهی هم بآخر اسم خاص. اینک نمونة هریک: 

وار مشابهت ب ه آخر صفت و قید؛ مثال از گذشته و حال: گستاخ‌واره بیچاره‌وار نادان‌وار 
متفکروار» مشتاق‌وار دیوانه‌وار» مفلس‌وار» دوزخی‌وار» دلیروار» مهربان‌وار» غافل‌واره 
فرستاده‌وان ابله‌وان آشناوان بیگانه‌وا متفحص‌وار» متحیروار: بخردوار 
خسروانی‌وار» بهشتی‌وار؛ مست‌وار. 

وار مشابهت بآخر اسم عام؛ مثال: پریواره صدف‌وار کمان‌وار» سیمرغ‌وار» غنچه‌واره 
دوستوار؛ بنده‌وار» حباب‌وار» مردوار» دایره‌وار حلقه‌واره چرخ‌وار» زمردوار. 

وار مشابهت بآخر اسم خاص؛ مثال: منصوروار» اسماعیل‌وار: نوح‌وار: سلیمان‌وار؛ 
سکندروار. 

وار با «ی» تکره: در قدیم گاهی «وار» همراه «(ی» نکره میمده است؛ مانند: یوزواری» 
فرغند "واری (که فرغندواری بپیچم بتو) 

دانه»: پسوند (انه» برای ساختن قید و صفت هردو بکار میرود ولی حاصل ارگ 
قید است. مثال در گذشته و حال: ملکانه» حازمانه» احمقانه» عارفانه» کورانه» راهوارانه» 
بوالفضولانه پیرانه, طفلانه. شاهانه» چینیانه. 

«انه»گاه بخ رکلمات م رکب تکراری میچسبد؛ مثل: خس خسانه. 

پسوندهای دیگر صفت‌ساز و قیدساز عبارتند از: آساء وش فش گان. ان گاه گه» 


۱ فرغند: پیچک. 
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(۰» صفت مفعولی» (۰» غیررصفت مفعولی»مند. اینک نمونه‌هائی برای هریک: 

«آسا»: خاقانی آساء دلی رآسا؛ شیرآساء رند آسا» مرید آسا پلنگ آسا. 

«وش»: پرستاروش شمع‌وش سنگوش, خواجه‌وش» بیگانه‌وش. 

«فش»: شاهفش پرستارفش. 

«کان» توزیعی: پنجگان و ششگان. پانصدگان پنجاه‌گان» صدگان» هزارگان؛ 
یگان‌یگان یگان و دوگان. 

«ان» و ریشه فعل: دوان, گرازان؛ کشان (کشان کشان)» رقص‌کنان افتان خیزان غلط 
غلطان افت خیزان. 

«» صفت مفعولی (صف تگذشته): گشاده پراکنده» پوشیده. 

دکت»: نرمک؛ متواریک» خوشترک» بهترک. 

گاه وگه: سحرگاه» سحرگه صبحگاه؛ چاشتگاه چاشتگه گرمگاه شبانگاه, شبانگه 
بهارگاه. 

پسوند «»: صعباء «صعباً فریبنده که اين درم و دینار است» (ییهقی). 

گن وکین: غمگن» غمگین. 

«مند» و «ومند»: دانشومند» آهومند؛ آهمند (آهومند)؛ خطرمند. نیازومند» گرهمند؛ 
شکوهمند» قیمت‌مند؛ حاجتمند. 

«»: بدکامه (بدکام)؛ پتیاره, جوانه (جوان)» خودکامه دگرگونه» دلسوزه. ستمکاره؛ 
شادمانه. شیرخواره. غمخواره گزافه» میخواره واژونه. همشیره. همنژاده همواره. 
بیچاره. آشکاره, جگرخواره» خونخواره. شادکامه نانخواره حیلت‌سازه؛ یکسره 
یکباره یکره شبانه, دو روزه یک تنه یکساله. 

چون بیشتر صفتها بصورت قید هم بکار میروند برای اطلاع بیشتر از پسوندهای 
صفت‌ساز و قیدساز نگاه کنید بمبحث صفتهای مشتق و پسوندهای صفت‌ساز در همین 
کتاب ص 

«ی» نکره و قبد: 

گاهی «ی» نکره بقید میچسبد؛ مانند: زودی» آنگهی» روانی لختی. 

(ی» نکره وقتی همراه قید است باین صورتها استعمال میشود: 

۱-«ی» نکره و اسم یا اسم مشترک با قید که حاصلش قید یا اسم است؛ مثال: شبی؛ 


قیدهای مرکب و گروههای قیدی ۴۳۷۵ 


روزی» تیم‌شبی. شامی سحرگاهی» صبحگاهی چاشتگاهی» باری» باره‌ای؛ لختی؛ 
خیلی قدری» مقداری» زمانی» سالی. بامدادی ماهی» سحری نفسی. لحظه‌ای» 
صباحی امشبی. جائی؛ محلّی» گاهی. 

۲-«ی» نکره و قید که حاصلش قید است؛ مانند: تاگهانی. ناگاهی ناگهی گاهگاهی؛ 
ناییوسی. آنگهی. آنگهانی پس آنگهانی؛ یکباری» بوزواری» فرغندواری. 

۳(ی» نکره گاهی همراه «یک» است که حاصلش گروه قیدیست؛ مثال: یک شبی. 
یک روزی» یک امشبی؛ یک چندی» یک چاشتگهی یک زمانی» یک صباحی. 

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید بکتاب «گفتارهائی دربارة دستور زبان فارسی». از 
نگارنده» مبحث «ی نکره و قید». ص .٩٩‏ 


قیدهای مرکب وکروههای قیدی 


قیود مرکب و گروههای قیدی بدینسان ساخته میشوند: 
۱-از صفت اشاره و اسم؛ مانند: آنجاء اینجا؛ اینطرف آنطرف. آنسو اينهمه اینقدره 
اینطور آنطور اینسو» آنسو این شکلی آن شکلی؛ همانجا؛ همینجا. 
۲.از حرف اضافه و صفت اشاره‌ای که جای موصوفست؛ مثل: چندین چونین» 
چونان» چنین؛ چنان. 
۳-از قید و حرف ربط؛ مانند حاشاک؛ هماناک: 
مهر از تو توان برید؟ هیهات کس برتو توان گزید؟ حاشاک 
(سعدی) 
۴از دو حرف ربط؛ مثل «بلکه»: «من بمنزل حسین میروم بلکه او را ببینم». 
هداز صفت مبهم و اسم؛ مانند: هر آئینه» هر آینه. 
۶-از اسم پرسشی و «را»؛ مثل: چرا. 
۷-از «هم» و کلمه اشاری؛ مانند: همین و همان. 
بحقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد ‏ که همین سخن بگوید بزبان آدمبّت 
(سعدی) 
۸از «هم» و قید یا گروه قبدی؛ مانند: همچنین» همیدون. همچنان هم‌اندرزمان؛ هم 
در ساعت. هم اندر شتاب. هم در زمان هم در حال هم بجای, هم در نفس. هم براثر 
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(بمعتی هم بدنبال)» هم‌اکنون, هم در لحظه, هم امشب. هم امروز. 

از مضاف و مضاف‌الیه مقلوب؛ چون: دیروز» دیشب فرداشب فرداروز» پارسال. 

۰.-از «پس» یا «پسان» و قید مشترک با اسم؛ مانند: پس‌فرداه پس‌فرداشب: پسان 
فرداء پس‌پسان فردا؛ پسان پریشب و جز آنها. (پس» و «پسان» درواقع مضاف و کلمه بعد 
از آنها مضاف‌الیه است. 

۱ از «ام» (کلمهٌ اشاری باستاتی بمعنی «این») و اسم مشترک با قید؛ مانند: امشب؛ 
امسال» امروز. 

۲-از دو اسم؛ همانند: سرانجام. 

۳ از دو کلمهٌ معطوف بهم؛ مانند: گاه و بیگاه گه و بیگه بیگاه وگاه وقت و 
بیوقت» کم و بیش بیش و کم. دور و تزدیک. 

۴-از دو فعل؛ چون: خواهی نخواهی» خواه و ناخواه. 

۵-از حرف اضافه و اسم؛ مانند: در ساعت. در حال؛ در وقت» در زمان» در حین» 
در نفس» در لحظه اندر زمان برجای برفور» بساعت. بفور؛ بجای» بردوام؛» بی‌تأمل 
براثره برکنار» فاپیش. 

۶-صفات مرکب نیز مانند صفتهای دیگر قید میشوند؛ مثال: لاله کردار گربه‌صفت. 
خوا ب آلوده» تهیدست. کمر بر میان مثال در جمله: 

«ای تهیدست رفته در بازار» (سعدی). «گربه‌صفت ورجه و گازم بگیر» (ایرج میرزا). 

۷ دز کلية نکر کی اه یبا با واشطه تر تقد ان 

آنها که بیواسطه ترکیب میگردند بدینسان ساخته میشوند: 

الف از دو اسم بی‌واسطه؛ مانند: دسته دسته پایه پایه فوج فوجء گام گام؛ شوخی 
شوخی, چکه چکه بازی بازی, قطعه قطعه تیکه تیکه جوجو ذره ذره زمان زمان دم 
دم» نفس نفس, لحظه لحظه. 

ب از دو صفت چگونگی مکرر که خود چند گونه‌اند: 

نخست: آنها که از دو صفت فاعلی بوجود میآیند؛ مانند» لرزان لرزان؛ پرسان پرسان؛ 
لنگان لنگان گریان گریان؛ آویزان آویزان (در حال جنگ و گریز)» خندان خندان؛ جهان 
جهان, کشان کشان. غلطان غلطان. خروشان خروشان. نالان نالان» چران چران. 

دوم: آنها که از دو صفت فاعلی که پسوند «ان» از کلمهٌ اول حذف شده باشد ساخته 
میشوند؛ منل: لرزلرزان لنگ‌لنگان» غلط غلطان؛ کش‌کشان. 
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سوم: آنها که از دو صفت با پسوند «ک» ساخته میشوند؛ مانند: خوشک خوشک. 
ترمک نرمک. 

ممکنست «ک» تنها بأخر صفت دوم بچسبد نظیر: نرم نرمک کم کمک خوث 

چهارم: آنهائیکه از دو صفت مفعولی (صفت گذشته) ساخته میشوند؛ مانند: نشسته 
نشسته رفته رفته. 

پنجم: آنها که از دو صفت سماعی ساخته میشوند؛ مثل: شادشاده زارزار» تیزتیزه 
کم‌کم نونی گستاخ گستاخ جداجدا؛ نیک نیک» نیکونیکوه نرم نرم» کژکژ» پست پست 
خوش خوش, خام خام» خیره خیره؛ خیرخیر. 

پ -از دو ربشه فعل؛ مانند: پوی پوی. 

ت -از دو صفت عددی؛ مثل: یکان یکان دوگان دوگان» یکیک» یکی یکی. 

ث -از دو قید؛ مانند: زود زوده دیردیر گاه‌گاه. گه گه. گه گاه»گاهگاهی. گه گهی. 

آنهائیکه با واسطه ترکیب میگردند بدینسان ساخته میشوند: 

الف -از دو اسم که بین آنها الف اتصال («») آمده باشد؛ مانند گروهاگروه پیاپی؛ 
دمادم سراسر فوجافوج. 

ب: از دو صفت عددی که بین آنها حرف اضافه آمده باشد؛ مثل: دوبدی یک بیک. 
: از دو صفت عددی که بین آنها «۱» اتصال آمده باشد؛ مانند: یکایک پنجاپنج. 
: از دو ريشه فعل که بین آنها «» آمده باشد؛ نظیر: خنداخند. 
ث: از دو قید که بین آنها «۱» آمده باشد؛ مانند: زودازود. 


) ۲ 


ج: از دو قید که بین آنها حرف اضافه آمده باشد؛ مثل: گاه بگاه زود بزود دیر بدیره 
کم بکم گاه از گاه. 

چ از دو ضمیر که بین آنها «ه) آمده باشد. مثل: خودبخود. 

یادآوری:در قدیم گاهی بر سر اینگونه قیدها حرف اضافه نیز در میآمده است مانند: 
بخیره خیره؛ برخیره خیر بکیج کیج» باوخ آوخ. 

گاه دو کلمه مکرر بیاری پسوند «انه» قید میشوند؛ مثل: کورکورانه و خس خسانه. 

خس‌خسانه میرود بر روی آب آب صافی میرود بیاضطراب 
(مولوی) 
ح -از دو اسم که بین آن‌ها حرف اضافه آمده باشد و آنها خود بدینسان ساخته 
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میشوند. 

یک -از دو اسم که بين آنها «در» یا «اندر» قرار گرفته باشد؛ مانند: صف‌درصف. 
شمایل درشمایل» پی‌دربی جداندرجد. 

دو -از دو اسم که بين آنها «بر» آمده باشد؛ مثل: پدربرپدن بام‌بربام پایه‌برپایه. 
عنان‌برعنان» سستی برسستی. 

سه -از دو اسم که نت آنها «ب) واقع شده باشد؛ مانند: دوش‌بدوش, توبتو نکته‌بنکته» 
پایپاه دست‌بدست. تن‌بتن» دمبدم ذره‌بذره» صف‌بصف. سوبسو روبرو» سربسره 
شب‌بشب. سال‌بسال, زمان‌بزمان, ساعت بساعت. دقيقه بدقيقه لحظه بلحظه و جز 
آنها. 

چهار -از دو اسم که بین آنها «تا» آمده باشد؛ مثل: زمان تا زمان سال تاسال سرتاسر. 

خلاصه آنکه از کلمات مکرر بیواسطه یا بواسطه قید مرکب ویژه ساخته میشود که در 
میان آنها همه اقسام قیود بچشم میخورد؛ مثال: روبرو؛ برابر پیش‌پیش, عقب ‌عقب؛ 
جلوجلو» گردبرگرد؛ گردا گرد پس‌پس پیشاپیش» رویارو؛ روی‌درروی کران تاکران 
منزل بمنزل بام ببام شهربشهر کوبکو» روزن بروزن. دره‌بدره؛ کوه‌بکوه. کمربرکمر 
برای مکان. 

لحظه بلحظه؛ پی‌درپی» دیربدیر» زودبزود گاه‌بگاه. روزبروزه دم‌بدم» شب بشب؛ 
سال‌بسال» زمان‌بزمان ساعت بساعت. دقیقه بدقیقه لحظه بلحظه زمان تازمان» سال 
تاسال ساعت تا ساعت. دم‌دم» نفس‌نفس, زمان‌زمان لحظه‌لحظه. نونو؛ زودزود؛ 
دیردیر گاه‌گاه, گه گه گه گاه» گاه‌گاهی؛ گه‌گهی. گه‌گاهی؛ زودازود؛ یکایک (بمعنی 
ناگهان)؛ پیاپی» دمادم برای زماد. 

دسته‌دسته پایه‌پایه» فوج‌فوج. شوخی‌شوخی چکه‌چکه, بازی‌بازی, قطعه‌قطعه, 
تیکه‌تیکه جوجو ذره‌ذره پله‌پله لخت لخت. گام‌گام» برای کیفیت و حالت و مقدار. 


کلمات مشتق و مرکب و گروههای قیدی عربی در زبان فارسی 

برخی از گروهها و ترکیبهای عربی در فارسی نقش قید مرکب را بازی میکنند. اینها 
بدینسان ساخته میشوند: 

الف -از «ال» و اسم؛ مانند: الحق الغرض. القصه الحال البته. 

ب -از حرف جر و اسم «ال» دار و این حرف جر ممکنست «ب»» «فی» یا «علی» باشد؛ 


قیدهای تنوین‌دار ۴۳۷۹ 


مانند: بالمعاینه بالفعلی بالقوه بالجمله بالمثل بالفرض, بالمره بالاتفاق بالاشاره 
بالواجب. بالضروره. بالکل بالله؛ فی‌المثل فی‌الجمله. فی‌الواقع» فی‌الحقیقه. فی‌الفور؛ 
فی‌الحال؛ علی‌الخصوص؛ علی‌العموم؛ علی‌الرسم علی‌الصباح؛ علی‌العجاله 
علی‌الدوام. 

پ از حرف جر و اسم بی «ال»؛ مانند: عنقریب. 

ت از حرف جر و اسم مضاف؛ مثل: بعاجل الحال. بعینه. بنفسه. فی‌نفسه 
بحمدالله بتمامه؛ بکلالوجوه. من حیث‌المجموع. 

ث از حرف جر و اسم موصوف؛ مانند: بعبارة اخری. 

ج -از مضاف و مضاف‌الیه؛ مثل: آخرالام عاقبةالامر فوق‌العاده» مع‌التاسف. 

آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد حالیا نکر سبوکن که پر از باده کنی 
(حافظ) 

چ -از حرف عطف و اسم؛ مانند: اما بعد. 

ح -از لاء نفی و فعل مضارع؛ مثل: لاینقطع. 

خ-از لاء نفی جنس و اسم؛ مانند: لاشک, لاعلاح, لامحال لامحاله؛ لاجرعه لابد 
لا جرم. 

د -گروهها و ترکیبهائی که از دو کلم تنوین‌دار معطوف بهم تشکیل میشوند؛ چون: 
سمعاً و طاع طوعاً او کرها: 

ذ-از فعل یا شبه‌فعل و جار و مجرور؛ مثل: حاش له تعوذبالله. استغفرالله. 

ر -از «به و «لای نفس جنس» و اسم؛ نظیر: بلامحل بلافاصله بلاشرط بلاتردید. 

ز -از عطف دو کلمه بهم؛ مانند: حاشا و کلا. 

قیدهای تنوین‌دار: قیدهای تنوین‌دار از صفات يا اسمهای عربی ساخته میشوند و از 
قیدهای ویژه بشمار میروند؛ مثل: صریحا اجمالا 

ولی گاهی تنوین را بآخر کلمه‌های فارسی و فرنگی نیز میآورند؛ مانند: جانا؛ زبان 
ناچار تلگرافا تلفناٌ 

تقریباً تمام اقسام قیود دارای قید با تنوین هستند؛ مانند: 

مکررآ کرارا مجدداً و مانند آنها برای شماره. 

اولأ ثانی ال رابعاً و نظایر آنها برای ترتیب. 

احتمالا محتملاً و مانند آنها برای شک. 
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اصلاء بقین؛ حتمأ مطلقاء مطمئن مسلماً و امثال آنها برای تأکید. 

ابدأ اصلاً و... برای نفی. 

کامات جمعا تماما تقریبا و ظایر آنها براق:مقدار, 

اجمالل مفصلا صریحا تلویحاًه عملا تقریرآ تحریرا اتفاق؛ عمدآ طبعاًء مجماگ 
شا اساسا نید اهر سای شعم لا رزدهها ماند آنهاتراق کفیت. 

قریب غالب عجالت آن؛ سابقأ غفل بغت بعد قبلا حالا و نظیر آنها برای زمان. 

لسانا تبرکا؛ تفنت کتبا نا برای وسیله. 

در گذشته و حال گاهی دو قید تنوین‌دار پشت سر هم و بصورت مرکب در زبان 
فارسی بکار رفته‌اند؛ مثل: سرا و جهر نظماً 3 نثر غورا و نجد بر 3 بحرا سهلا و 
جبلا؛ تعریضاً و تصریحا انتساباً و اکتسابه ارئاً و اکتساب؛ حاضراً و غاثباء ظاهرا و باطنأ 
لحظاً و لفظا قولاً و فعلت جاهاً او مالأه جبراً و اختیارل ذکورا و انائ؛ تحریرا و تقریر 
عزیزاً و مکرما عالماً عامدا غانماً ظافر خالصاً مخلصا سالماً غانم قهراً و قسر 
خاثباً خاسرآٌ صاعاً بصاع, حرفاً حرفا؛ حقاً و حقا که, فوجاً بعد فوج, سیداً عن سید 
کاپراً عن کابر. 

حذف تنوین:گاهی تنوین کلمات تنوین‌دار حذف میشود؛ مانند: ظاهر خاصهه 
مصرح» صریح» عیان قاصد. 

گاهی بجای تنوین الف باقی میماند؛ مانند: اصلاء ابدا؛ شرقا غربا. 


قیدهای تنوین‌دار ترجمه‌ای 
بسیاری از قیدهای تنوین‌دار تحت تأثیر ترجمه در زمان ما ساخته شده است که در 
قدیم در عربی مورد استعمالی نداشته است مانند: 


عمقا (۵) 1(6601۲ 68 ۳۲۵۲08۸06861 
۹ (8) 11۲60۲1۲۷[ () 1(1۲66]60۳0601 
مطمئناً (۵) 7ظ۲)2ع با زازناه 9 9 
لزو ۲ (6) ۱۱666552۲117 (8) ۲6069981161۳0611 
کاملا (6) 6]ز0۷ ه) همهم 
اخیر ا (8) 16606۱1۷ ۲ () 6۲1161610601[ 


و همچنین است استئنائ منطقك مشترکا و دهها مانند آل. 


تأویل قید ۴۶۴۸۹۰ 


اینک نمونه‌های دیگری از قیدهای تنوین‌دار ترجمه‌ای و غیرترجمه‌ای که امروز بکار 
میروند: 

آنأ اتصالل اثباتاً (بطور مت اجباراً (الزام لزومی اجمالاه احتمالا؛ اخلاقاء 
اساساء اسماً اشتباها اصا اصولا؛ اضطرارا افتخار افواها اکیداً (موْکَدا) الزاماً 
(لزوماً) الا بعدا تلویحاء ضمنا؛ تقریب تماما الناه انی جبرل جدّا (شدیدا قوبای 
جدید أ شا جزی جزء یا کل" جسما حتما حقیقت خصوصا دام دقیقا زاس 
رسما سابقاه سادسا؛ سریعا؛ شخصا شدیداً (قویّأ بشدّت جذآ بسختی)» شفاها 
صحیحا صراحت صرفا صریحا ضرورت ضمناً (تلویحاٌ) طبعا طبیعت طرداً لباب 
عادت عجال عملاً (در عمل)» عموما عینا غالبا غفلت فرد فرضاً فطرتّ فعلت فورگ 
فده فان قریا قعا فربام سید رشدت )فپ اک کفالت کی بویا رازاب 
تفا تماما اوه مت رجا متقابلاك متناوبا مجددآ محتملاك مختصرك مخصوصا 
مرتیأ مسلما مشترک مضافا مطلفا معمولا» مفضاك مکزراء متحصراً معظما موق 
نسبة نفیا واقعال وسیعا يقيناٌ 


تأویل قید 

بطور کی هر قیدی اعم از قید ویژه یا مشترک معادلست با یک متمم قیدی؛ یعنی با 
یک حرف اضافه و یک اسم پا گروه اسمی؛ مثلا (هرگز»؛ «اجمالا» «بسیار»» «شتابان»» 
«آنجا» و مانند آنها بترتیب معادلند با «در هیچوقت». «باجمال» «یفراوانی» «بشتاب»» 
«در آنجا». اینها را از اين لحاظ میتوان بدو دسته تقسیم کرد: یکی قیدهای مشترک با اسم 
دیگر قیدهای ویژه و قیود مشترک با صفت: 

الف -قیدهای مشترک با اسم: اینها چنانکه دیدیم در اصل متمم قیدی بوده‌اند و حرف 
اضافه آنها حذف شده است و در نتیجه میتوان حرف اضافه‌ای بآنها افزود؛ مثلاً «من 
اینجا نشسته‌ام» یعنی «در اینجا» یا «من اول آمدم» یعنی «در اول». 

این کلمات نیز خود بر دو دسته‌اند؛ یکی آنها که اسمند و با صفت مشترک نیستند؛ 
مانند: اینجا آنجاء فرداء امروزء پارسال. دیگر آنها که صفت جانشین اسمند. مانند: دور 
نزدیک پیش پس» نخست. اول دوم و غیره. مثلاً «من نزدیک رفتم» یعنی «بنزدیک 
رفتم» و «نزدیک»» خود یعنی «جای نزدیک». پس معنی جمله چنین میشود: «من بجای 
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نزدیک رفتم» و همچنین «اول من آمدم» یعنی «در او من آمدم» و «اول» خود یعنی 
«دفعه اول». بنابراین معنی جمله میشود: «در دفعه اول من آمدم». پس دستهً اخیر در 
حقیقت بین اسم و صفت و قید مشترکند: روز اول (صفت)» اول بسم‌الله (اسم). اول من 
آمدم (قید). 

ب -قیدهای ویژه و مشترک با صفت: در اول اینها نمیتوان حرف اضافه‌ای آورد؛ مثلاً 
نمیتوان گفت «در هرگز» و «بشتابان». اما چنانکه دیدیم میتوان آنها را تأویل بیک حرف 
اضافه و اسم یا گروه اسمی کرد مانند: «تحقیقً» یعنی (بتحقیق» و «آسان» یعنی «بآًسانی». 

ولی بر سر بعضی از این قیدها برای تأکید میتوان حرف اضافه هم آورد مانند: بظاه 
بناحق, بناخواه بناچار بناگاه» بناروا؛ برایگان از نو: «او ناحق باين مقام رسید» یا «او 
بناحق باین مقام رسیده است». «من ناچار استعفا میکنم» يا «من بناچار استعفا میکنم». 
در این موارد صفت یا قیدی که حرف اضافه میگیرد بمنزلة اسم است. 

تأویل قید بجمله‌واره: بعضی از قیدها و متممها و مفعولها را میتوان بجمله‌واره (نیمه 
جمله) تأویل کرد. مثالهای مربوط بتأویل مفعول بجمله‌واره را پس از اين می‌آوریم ولی 
اینک درباره تأویل قید بجمله‌واره سخن میگویم. 

اینگونه قیدها را میتوان بدو دسته تقسیم کرد: یکی آنها که بجمله‌واره پایه (هسته) 
تأویل میشوند و دیگر آنهائی که بجمله‌وار؛ُ پیرو (وابسته) تأویل میگردند. آنها که 
بجمله‌وار پیرو تأویل میشوند در همین کتاب و کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» 
نوشته نگارنده بتفصیل آمده‌اند و آنهائی که بجمله‌واره پایه تأویل میگردند عبارتند از: 

۱-بسیاری از قیدهای شک و تأکید؛ مانند: شابد حتماً ناچار البته» بیشک بیگمان, 
که میتوان آنها را تأویل کرد به: احتمال دارد که, چاره‌ای نیست که قطعی است که شک 
نیست که لازمست که. 

۲بعضی از قیدهای کیفیت و حالت؛ مانند: واقعا حقیقتا ظاهراً و غیره که میتوان 
تأویلشان کرد به: حقیقت اینست که ظاهر امر اینست که واقع امر اینست که. 

۳-برخی از قیدهای حذ و اندازه و مقدار و زمان؛ مانند: تقریب تخمیناه قریبا بزودی؛ 
که میتوان بجای آنها آورد: تقریب اینست که زود باشد که (در قدیم). 

۴ قیدهای ترتیب؛ مانند: اولأ؛ ان نخست. که تأویل میشود به: اولین موضوع 
اینست که دومین مطلب اینست که... 


از نظر معنی قید ویژه و مشترکت 
۱-مکان: آنجا 
۲ زمان: فردا ۱-بسیط: آری 
۳ چگونگی و حالت: خوب 
۴- مقدار: بسیار ۱ اشاری: چنین اینگونه ۱- پرسشی: چرا؛ چگونه ۱-ویژه] ۲-مشتق: جنوباً 
۵ شماره: دوبار 
۶ تأکید و ایجاب: بلاتردید ۳- مرکب: لحظه‌بلحظه 
۷ نفی: هرگز 
هم شک: گویا 
٩‏ علت: چرا 
۰ مقصود: تعمداً ۱ باصفت: خوب 
۱ جهت: شرتقاً ۲-بالعل: شاید 
۲ اختصار: باری القصّه ۳-پاحرف ریط: بلکه 


۳- ترلیب: الا نغست 


۴ وسیله: قلم شفاهاً ۵ باضمیر: خود 
۵ تقریب: تفریی درحدوه با اسم: اینجا 
۶ انحصار: فقط. تتها؛ متحصراً ۷-با حرف‌اضافه: مگر 


۷-ارزش: دوتومان 


۲- فیراشاری: خوب. بد» بسیار | ۲ فیرپرسشی: دون نزدیک ۲ مشتری ] ۴-باصوت: هیهات 


وصف قید و صفت از نظر ارتباط آن با اسم وفعل از نظر ساختمان 
۱ صفت بواسطه که تلها وصف اسم است: «مرد سالم» 
۱ بسیط: خوب 
۲ صفت بواسطه با فعل ناقص لازم که بیشتر وصف 
مسندالیه است ولی مکمل فعل نیز هست: «آن مرد سالم بود». 
۳ صفت بواسطه با فعل ناقص‌متعدی که وصف مفعول 
و مکمل فعل است: «آن مرد را سالم پنداشتم»). ۱-مشتق: شتابان 
۴.حال با قید مسندالیهی یا مفعولی که وصف فمل ۲ فیریسب 


۱ است:«آنمر دسالم‌رسید». 
۹ مرس ۲- مرکب: دسته‌دسته 


۵ قید فعل که تنها رصف فعل است: 
«آن مرد تند میرود». 
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گروههای قبدی 


گروههای قیدی برسه قسمند: ۱-وابستگی یا یک هسته‌ای یا یک مرکزی ۲-همسانی 
یا چند هسته‌ای پا چند مرکزی ۳-بین بین. 


گروههای قیدی همسانی یا چند هسته‌ای 
این گروهها از قید و همسانهای آن بوجود میآیند و آنها را گروههای چند مرکزی یا 
چند هسته‌ای هم میگوئیم؛ مانند: «شرقاً و غربا» و «زود زود» در «زود زود برگرد». 
قید نیز مانند اسم و صفت و فعل و صوت میتواند همپایه یا تفسیر داشته باشده یا 
تأکید شود. پس گروههای قیدی همسانی بر چند قسمند: ۱-همپایگی ۲-تأکیدی, ۳. 
تفسیری. که اکنون بشرح آتها میپردازيم: 
گروه قیدی همپایگی: قید نیز مانند کلمه‌های دیگر همپایه منگنرد: مثال: «او دیر یا زود 
باز خواهد گشت». «فرهاد خرّم و خندان وارد شد». 
زلف آشفته و خوی‌کرده و خندازلب و مست ‏ . پیرهن‌چاک و غزلخوان و راحی دردست 
نرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان .. نم‌شب دوش ببالین من آمد بنشست 
(حافظ قزوینی» ص ۲۰) 
که کلمات بیت اول (زلف آشفته خوی کرده....) همه قیدند برای «آمد» و همپایهٌ آن 
«بنشست». در مثالهائی که دیدیم همپایگی بوسیله حرف ربط صورت گرفته است ولی 
این همپایگی با حذف حرف ربط و بیواسطه نیز میتواند عملی شود. مانند: «او خسته 
مریض, درمانده وارد شد». 
همی گفت کاکنون پیاده دوان کجا پویم از ننگ تیره‌روان؟ 
(فردوسی) 
گروه قیدی تا کیدی یا تأ کید قید از راه همسانی: تأکید قید گاهی از راه همسانی و بوسیله 
پیوندهای همپایگیست. مانند: «او یکه و تنها زندگی میکند». 
بعد ازین دست من و زلف چو زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل دیوانه روم؟ 
(حافظ قزوینی ص ۲۴۸) 
ساغری نوش کن و جرعه برافلاک فشان چند وچند از غم ایام جگرخون باشی 
(حافظ قزوینی ص ۳۲۱) 


سح حح جح یت کیت بت سس سس موس سس مت تست سم و وس و سس سس یط سم سر 


گروه قیدی ۴۸۵ 


گاهی هم تأکید بوسیلهٌ کسره صورت میگیرد مانند: او تنهای تنها زندگی میکند» زود 
زود بیاه فوری فوری حرکت کن. 
نی‌نی تونه مشت روزگاری ای کوه نیّم ز گفته خرسند 


(بهار) 
«بسیار بسیار خوبست» «او پاک بکلی منکر قضیه شد». «نه نه من نمیأیم» «آری 
آری باید بروی». 
او نگردانید از ترس عمی یکتنه تنها بزد بر عالمی 
(مولوی) 


از صبا هر دم مشام جان ما خوش میشود آری‌آری طیب انفاس هواداران خوش است 
(حافظ قزوینی» ص ۳۱) 
گفت ای ناصح خمّش کن چندچند پند کم کن زان که بس سختست بند 
(مولوی) 
گاهی بین موکد و تأکیدکننده فاصله میافتد» مانند «او گریان آمد گریان». «هزار دفعه 
باو گفتم هزار دفعه»» «اینجا بیا اینجا). 
هزار بار بگفتم همزار بار هزار بدل که ای دل مسکین مرو تو از پی یار 





(سعدی) 
شاه چو دل برکند ز بزم گلستان آسان آرد بچنگ» مملکت آسان 
(ابوحنیفه اسکافی) 


چو کحل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم بفرمای از این جناب؛ کجا؟ 
میین بسیب زنخدال که چاه در راهست ‏ کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ 
(حافظ قزوینی» ص ۳) 

تا کید قید از راه غیرهمسانی: گاهی تأکید قید از راه همسانی صورت نمیگیرد بلکه از 
طریق وابستگی و آوردن کلمات دیگر هم میتوان قید و صفت و کلمات دیگر را تأکید 
کرد؛ از آن جمله‌اند در این موارد: 

۱- تفضیلی و عالی کردن قید و یا بکار بردن اسم به‌جای قید و صفت مانند: زودتر 
آمد هرچه زودتر حرکت کن, او سلامت رسید. 

۲-در گذشته و حال قید و صفت مشترک با قید را با «به» و «از» تأکید میکنند؛ مانند: 
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بناچار و بناگاه و بناحق و بناروا در امروز و بناگهان و از ناگهان و از ناگه و بیکباره و دهها 
نظیر آن در گذشته. 

۳-با «هم» نیز قید و گروههای قیدی را گاهی تأکید و قصر میکنند مانند: هم امروزه 
هم اینجا هم‌اکنون. در قدیم این شیوه بیشتر معمول بوده است مانند «هم در شتاب» و 
«هم در حال» و «هم اندر زمان». امروز به‌جای «هم» بیشتر همین و همان بکار میبریم 
مانند «در همان شب» به‌جای «هم در آن شب». 

۴ در قدیم افزودن پسوندهای قیدساز از قبیل «وار» به‌ئیدهائی که احتیاجی به‌آن 
نداشته‌اند مفید معنی تأکید بوده است مانند: زاروار» گستاخ‌واره مست‌وار به‌جای زار و 


گستاخ فا 
نباید که بر دست او زاروار شود کشته گرگین در این کارزار 
(فردوسی) 
می‌فتی اینسو و آنسو مست‌وار ای تو زینسو نیستت آنسو گذار 


(مثنوی دفتر سوم» ص ۰۴۱۵ چاپ بروخیم) 
«چون شب درآمد گستاخ‌وار درشدند و بار خواستند» (اسکندرنامه). 
که زار و گستاخ و مست بدون «وار» نیز به‌صورت قید بکار میروند مانند: 
گرچه میگفت که زارت بکشم میدیدم 
که نهانش نظری با من دلسوخته بود 
(حافظ) 
مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت 
(حافظ) 
صدبار و هزار بار و چند و چه (به‌معنی چقدر) در امروز و «چون» در قدیم از قیدهای 
تعجب و مقدار بوده‌اند و سبب تأکید صفتها و قیدهای دیگر میشده‌اند: 
چه خوش گفت زالی بفرزند خویش . چو دیدش پلنگ‌افکن و پیلتن 
(سعدی) 
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوشست 
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما 
(حافظ. ص )٩۰‏ 
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گل ارچه سخت نیکو بود و پربار رخ رامین نکوتر بود صد بار 
(ویس و رامین» ص ۰۱۰۸ تصحیح مینوی) 
۵-گاهی قید بوسیله شدت افزاها تأکید میشود؛ مانند: «نیک» و «سخت» و «نیکو) در 
این مثالها: 
هرکه چون بی‌بصران صحبت دونان طلبد 
سخت سیار بلاها کشد از بی‌بصران 
(سنائی» ص ۲۳۶) 
نیک بسیار در خطر افتی (دارابنامه طرسوسی» ص ۸۰) 
نیک بسیار بگفتیم در اين باب سخن و اندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار 
(حافظ ص ۱۷۱) 
(چند بار دیدم که برنشست روزهای سخت صعب سرد و برف نیک قوی و آنجا رفت 
و شکار کرد» (بیهقی» به‌نقل از سبک‌شناسی» ص ۰۴۲۸ ج ۱). 
«و سوی با کالیجار نامه‌ای بود در اين باب سخت نیکو بغایت» (بیهقی بنقل از 
سبک‌شناسی) برای دیدن توضیح و مثالهای دیگر به‌صفحه ۲۶۶ و بعد از آن نگاه کنید. 
تفسیر قید: قید نیز مانند کلمات دیگر بوسیلهٌ حروف تفسیر» تفسیر میگردد؛ یعنی 
معنی ميشود. حروف و گروههای تفسیری امروز عبارتند از: یعنی؛ بگفتهُ دیگر بعبارت 
دیگر بدیگر سخن, بعبارت بهتر و مانند آنها. مثال برای تفسیر قید: 
او گریان یعنی اشکریزان وارد شد. 


گروههای قبدی وابستگی با یک سسته‌ای یا یک مرکزی 
این گروهها خود بردو فسمند: الف درون هسته‌ای با درون مرکزی ب -برون 
هسته‌ای يا برون مرکزی يا متمم فیدی. 


الف -گروههای قیدی درون هسته‌ای: گروههای قیدی درون هسته‌ای یا درون 
مرکزی خود بر سه قسمند: 

۱- این گروهها از قید و قید آن بوجود میآیند؛ مانند: بسیار سریع (او بسیار سریع 
میرود). چنانکه دیده میشود قیدهای صفت و قید از وابسته‌های پیشینند» در حالیکه 
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متممهای صفت بیشتر از وابسته‌های پسینند. قیدهائی که صفت و فید را مقید میسازند 
فقط شامل بعضی از قیدهای مقدار و کیفیت و شماره و تعجبند؛ زیرا همه قیدها صفت و 
قید دیگر را مقید نمیکنند از آن جمله‌اند قیدهای زمان و مکان و تأکید و نفی که بر صفت 
و قید دیگر داخل نميشوند. از این قبود آنها را که بر تعجب و مقدار فراوان دلالت دارند 
«شدت‌افزا» مینامیم. از این قبیلند: بسیان خیلی» سخت. چنالن»... 

۲ آنها که از قید و متمم آن تشکیل شده‌اند؛ مانند: «او بیخبر از همه جا وارد شد» که 
«بیخبر از همه جا» بر روی هم گروه قیدیست. از این قبیلست: بیش از این کمتر از 
یکساعت. بیش از همه منتظر بلا» بهتر از همه پیش از این پیش از همه زودتر از همه 
جلوتر از همه. 

۳ قیدها و گروههای قیدی شبه‌متممی: اینگونه قیدها و گروهها از حرف اضافه و 
صفت يا قید بوجود می‌آیند مانند: بناحق و بناچار. این عناصر فراوان نیستند ولی در 
قدیم بیشتر بوده‌اند و خود بر دو قسمند: 

الف - قیدها و گروههای قیدئی که از حرف اضافه و صفت بوجود میآیند اینها در 
گذشته و حال» عبارتند از: 

از نو و زنو برای شماره. 

بدرست؛ بیقین» برای تأکید. 

ببسیار برای مقدار. 

بخیره بهرزه» بتتها؛ بآرای بتفت بناکام بناخوای ببد بدزدیده بگرم بقاصد بنقد 
بمفت بواجب. بمجمل بخوار» بخاصه. بویژه برایگان بنادیده, بناحق برهرزه 
برخیره» برببهده» برعمیاء برناسزاء برظاهر» برگزاف. از پنهان از نهان؛ از گزاف و مانند 
آنها برای کیفیت. 

ب -قیدها و گروههای قیدئی که از حرف اضافه و قید ایجاد شده‌اند که عبارتند از: 

بناگریز و بناچار برای تأکید. 

بیکبارگی؛ بجملگی» بجمله برای مقدار. 

از عمداء بعمداء بهیچگونه» بنقدا؛ بقصدا برای کیفیت. 

از ناگهان از ناگه از ناگاه بناگاه بناگه؛ بیکره بیکبارگی برای زمان. 

بسیاری از گروههای قیدی شمارهٌ سوم بدل بقید مرکب شده‌اند. 


گروه قیدی ۴۸۹ 


ملاحظات تاریخی: در قدیم گروههای قیدئی که از حرف اضافه و صفت يا قید تشکیل 
شده‌اند بسیار بیشتر از امروز بوده‌اند. ینک مثال فراوانتری برای اینگونه قیدها و 
گروههای قیدی در آثار قدیم: 

بربیگنه؛ بربیگناه» برگزافه؛ بزان بواجب. بواجبی, بمجمل بآشکاره بتازه, 
بناشناس, بناشناخت. بنارفته. بواصل. از ناکام» بمغلظ (بشدت) بظاهر به‌تنهای تن 
بدرست. بتن تنهاء بگزاف برگزاف به‌بیمرگی به‌پنهان از پنهان برایگان, بلاش؛ 
بصریح» بناخواه باشکاره بباطل, بتازه, بزاریان؛ بزاریان زار بنسیه درظاهر؛ درباطن؛ 
چو گمراه همچو گمراه. چون سرافکنده و اندوهگین چون غمناک» چون متحیران 
چون هراسانی» چون متحیری» چون نومیدی بحاصل (بحاصل شدن, بحاصل آمدن)؛ 
بطیره» بحلال؛ بگران برباطل بباطل به‌تنگ» بعمدا از عمدا بقصدا؛ برخیرخیر؛ بخیره 


خیره» بهای‌های» به کیچ‌کیچ) ؛ چنین. 


مثال برای اینگونه قیدها و گروههای قیدی در کلام: 


خواهی امید گیر و خواهی بیم هیچ بر هسرزه نافرید حکیم 
(سنائی) 

جفای چرخ بسی دیده‌اند اهل هنر از آن بهرزه شکایت نمیکنند احرار 
(عسجدی) 


بسی‌نامدار از پی نام و ننگ 


بدادند برخیره سرها بجنگ 


(فردوسی) 

سیاوش بخیره نگشستی تباه. ولکن چنین گشت خورشید و ماه 
(فردوسی) 

ات تون مینکن اما نبیر گترناکتی 
(فردوسی) 

چو بینی که لشکر بهم دست داد بتنها مده جان شیرین بباد 
(بوستان) 

شوم زار من کشته بربیگناه . کسی دیگر آید بر این تاج و گاه 
(فردوسی) 


بود بر سر انجمن مرد لاف 
(فردوسی) 


۴۹۰ 


دستور مفصّل امروز 





نقد عمرت ببرد غصه دنیابگزاف 
اببلهی از گ زاف میخندید 
ز پنهان بدان شاهزاده سوار 
زدوده یکی آینه است از نهان 
اختیار امد عبارت را نمک 
شت اور انلاشه تست را 
سعدی ار عشق نبازد چه کند ملک وجود 
نه هرکه هست‌سخنگوی‌هم سخندانست 
پس آنگه برستم ببارید تیر 
اکنون یکی بکام دل خویش یافتی 
بنوحه درون هر زمانی بزار 
سرت را بریده بخوار اهرمن 
گفت عاشق دوست میجویدبتفت 


ز دی‌دنش رودابه می‌نارمید 


گر شب و روز در این فصه مشکل باشی 
(حافظ) 

زیرکی آن بدید و نپسندید 
(سنائی) 

بینداخت ژوپین زهر آبدار 
(دفیقی) 

که بینی در او چهر هر دو جهان 
(اسدی) 

ورنه میگردد بناخواه این فلک 
(مولوی) 

بنادیده برشد بجان سوکوار 
(فردوسی) 

حیف باشد که همه عمر بباطل برود 
(سعدی) 

باشکاره همی گویم این نه پنهانی 
(کمال‌الدین اسماعیل) 

بدو گفت رستم که برخیره خیر 
(فردوسی) 

چندین بخیره خیره چه گردی بکوی ما 
(منوچهری) 

چنین گفتی آن نامور شهریار 
(فردوسی) 

تنت را شده کام شیران کفن 
(فردوسی) 

چون که معشوق آمد آن عاشق برفت 
(مولوی) 

بدزدیده در وی همی بنگرید 
(فردوسی) 


گروه قبدی 


(و امیر چون بشهر رسید بگرم کار لشگر میساخت» (بیهقی). 
(کس را نگویم بصریح و کنایت که بیفشان مگر آن خورم که...» (مننوی. صفحهٌ ۶۲«( 


دفتر سوم چاپ بروخیم). 


«من نیز اسبی بردست آوردم و بنسیه خریدم» (بیهقی). 


کزین کارت بروی آید بسی رنج 
در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است 
سرانجام شد روز ترکان درشت 
منهیان را یکان یکان بدرست 


قیمت این خاک بواجب شناس 


به‌بیهوده برافشانی بسی گنج 
(ویس و رامین) 

صد گنج شایگان که ببخشی برایگان 
(حافط) 
(اسدی) 

یک بیک حال آن خرابی جست 
(نظامی) 

اسان بای ات نی 
(نظامی) 


«اگر نمی‌خواهی که نام آن کس بگوئی باری بمجمل اشارتی کن» (کلیله و دمنه). 
«اين گنج شایگان را بمفت ببری و بخوری» (قائم‌مقام). 
«شاهزاده در عیش و عشرت که از یک ناگاه گردی و غباری و تاریکی در هوا پدید 


آمد» (دارابنامه بیغمی). 


«ایوای برجان ما که جمله بیک دفعه بهلاک خواهیم آمدن» (همان کتاب). 
«از ناگاه فیروزشاه جستنی کرد و در آن کشتی جست» (همان کتاب). 
«بنقدا هزار دینار نقدش بدهم» (همان کتاب). 

«بقصدا در میان طلابه آمد و سخن گفتن آغاز کرد» (دارابنامه). 


گو نام ما زیاد بعمدا چه میبری 
دولت مسعود خواجه گاهگاهی سرکشید 


اسیران از او خواست با چند چیز 


خود آید آن که یاد نیاری زنام ما 
(حافظ) 

تا نگوئی خواجه فرخنده از عمدا کند 
(منوچهری) 

فرستاد نزدیک خسرو بنیز 
(فردوسی) 


دو لشکر یکره بهم برزدند گهی گر ز کین گاه خنجر زدتد 


(فردوسی) 

چنان مردی که باشد خوار و درویش ز ناگاهان یکی گنج آیدش پیش 
(ویس و رامین) 

زناگه زین خیالش خواب بربود. نبود آن خواب بل بیهوشثی بود 
(بوسف و زلیخا) 

ور زانکه بغردی بناگاهان تست امس او دنا شیر ۶ 
(منوچهری) 

وگر بسودنی باز گوئيم راست شود جان بیکبار و جان بی‌بهاست 
(فردوسی) 

قباگر حریر است و گر پرنیان بسناچار حشوش بود در میأن 
(بوستان) 

بدین کوری اندر نترسی که جائت بناگا» ازین بند بیرون جهد 
(ناصر خسرو) 

برآساید از ما زمانی جهان نباید که مرگ آید از ناگهان 
(فردوسی) 

ولیکن چون تسو بی آزرم گشتی ببسیکباره خرد را در نسوشتی 
(ویس و رامین) 
اینگونه قیدها در قدیم بدون حرف اضافه هم بعنوان قید بکار رفته‌اند؛ اینک چند 

مثال: 

دل زال یک باره دیوانه گشت خرد دور شد عشق فرزانه گشت 
(فردوسی) 

که گوئی کوه چون البرز بفتاد. نگون شد ناگهان و بر من افتاد 
(ویس و رامین) 

چو آن عودالصلیب اندر برطفل صلیب آویزم اندر حلق عمدا 
(خاقانی) 


یکره ز ره دجله منزل بمدائن کن وز دیده دوم دجله برخاک مدائن ران 
(خافانی) 


متمم قیدی 
که من شهر علمم علیم در است 
مرغ و ماهی داند آن ابهام را 
هر حوائج را که بودش آن زمان 
رو نهاد آن عاشق خونابه‌ریز 
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم 
بسان پزشکی پس ابلیس تفت 
ببایست برکوه آتش گذشت 
مکن خیره بر زیردستان ستم 


کس دانم از اکابر گردنکشان نظم 


۴۳۹۳ 


(فردوسی) 

که ستودم مجمل این خوشنام را 
(مولوی) 

راست کردی مرد شهری رایگان 
(مولوی) 

دل طبان سوی بخارا گرم و تیز 
(مولوی) 

تاو و 1 خر سک 
(سعدی) 

بسفرزانگی نزد ضحاک رفت 
(فردوسی) 

بمن زار بگریست آهو بدشت 
(فردوسی) 

که دستی است بالای دست تو هم 
(بوستان) 


کو را صریح خون دو دیوان بگردن است 
(انوری) 


یادآوری: از مثالهای فراوانی که بدست دادیم روشن میشود صفات و قیدهائی که با 


حروف اضافه نقش قید را بازی میکنند در قدیم بیشتر از امروز بوده است و با گذشت 


زمان کاربردشان کم شده است تا جائیکه بچند مورد محدود منحصر گشته‌اند. 


- ب -گروههای قیدی برون هسته‌ای یا متمم قیدی: متمم قیدی از اقسام گروههای 

قیدیست و از حرف اضافه و اسم یا گروه اسمی ساخته میشود؛ مانند: در خانه» با کمال 
احترام» در هیچ حال, تا این لحظه با دقت. مثال در جمله: «او در خانه مانده است»؛ 
«فرهاد با کمال احترام سخن میگفت»؛ (در هیچ حالی من اين کار را نمیکنم». «تا این 
لحظه او را ندیده‌ام»» «با آن سه نفر جوان گردش کردم». 


۴۴۹۴ دستور مفضّ]ا امروز 





هستهُ متممهای قیدی فعل یا اسم یا مصدر یا صفت یا صوتیست که درون گروه قیدی 
نیست بلکه در خارج از آن قرار دارد؛ مثلاً در مثالهای یاد شده هستهٌ متمم قیدی «با 
کمال احترام»؛ فعل مرکب «سخن میگفت» و هستهٌ متمّم «تا اين لحظه» فعل «ندیده‌ام» 
است که در خارج از متمّمهای یاد شده واقع شده است. 
ملاحظات تاریخی: در قدیم در متممهای قیدی گاهی بجای حرف اضافه پیشین حرف 
اضافة پسین میآمده است؛ مانند: «قضا را» «داستان را» برای کیفیت و «چاشتگاه بهار 
را»» «نماز دیگر را» برای زمان. مثال در جمله: 
بفرمانش آریم اگرچه گو است وگر داستانرا همه خسرو است 
(شاهنامه) 
که ایرج براو مهر بسیار داشت تضاراکنيزک از او بار داشت 
(شاهنامه ج ۰۱ ص ۰٩۴‏ س ۵۹۶) 
تضارا من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب باب 
(بوستان» ص ۲۳۲) 
قضارا شاه مسژبد بود بیدار شید از دایه آن وارونه گفتار 
(وبس و رامین ص ۰۱۶۳ س ۱۳) 
«باز گردید و زمانی بياسائید و نماز دیگر را باز آثید تا پیغامها بگزارید و حالها باز 
نمائید». (بیهقی» ص ۸۵۰ س ۱۱). 
«من اینجام تا همگان را بخوبی و نیکوثی براثر وی بیارند چنانکه نماز دیگر را 
بسلامت نزدیک وی رسیده باشند» (بیهقی» ص ۰۷۳ ص ۱۵). 
برای آگاهی بیشتر از متممهای قیدی نگاه کنید بصفحه ۲۱۳ همین کتاب. 


توضیح بیشتری دربارةُ متممهای قیدی و ساختمان آن 

متممهای قیدی از گروههای قیدیند که از حرف اضافه یا گروه حرف اضافه و اسم یا 
گروه اسمی ساخته میشوند و نقش قید را بازی میکنند. این متممها چنین ساخته میشوند: 

الف: متممهای قیدئی که با حرف اضافه مفرد ساخته میشوند. اینها با این حروف 
اضافه بوجود میأیند: 

۱ متممهای قیدئی که با «از» بوجود می‌آیند. اینها عبارتند از: از نخست. از اول» از 


متمم قیدی ۴۳۹۵ 


ابتداء از آغاز از آخر از آخر کار از آغاز کار از آغاز کردار» از سر ز سر باز از نوء از 
نوی از دوباره و مانند آنها برای ترتیب و شماره. 

از بن از اصلی از بیخ و نظایر آنها برای تأکید. 

از هیچ روی. از هیچگونه از هیچ نوعی و مثل آنها برای نفی. 

از قضاء از اتفاق» از قیاس. از صفاء از دل از ته دل۱ و نظیر آنها برای کیفیت. 

از هر لحاظ از هر حیث. از اول تا آخر برای مقدار. 

از امروز» از دیروز؛ از فردا و مانند آنها برای زمان. 

از اینجا از آنجاء از بالاء از تهران به‌شیراز و همانند آتها برای مکان. 

ازچه. از چه رو از چه معنی و نظیر آنها برای علت. 

۲-متمم‌های فیدئی که با «در» ساخته میشوند. 

اين متمم‌ها عبارتند از: در آغا در نخست. در ابتدال در آخره در اول» در این اواخره 
در آن اوایل در درجه اول» در مرحلهٌ اول» در بادی امر» در بدو ام در اول کار و مانند 
آنها برای ترتیب. 

در هر حال» در عموم احوال, در همه حال» در هر صورت و همانند آنها برای تأکید. 

در هیچ حال» در هیچ صورت و مانند آنها برای نفی. 

در خفاء در خفیه, در حقیقت» در خوبی در جمله برای کیفیت. 

در چه حدود در چه میزان؛ در چه سطحی. و نظیر آنها برای مقدار. 

در وقت. در حال» در زمان در دم» در حین؛ در بهار در زمستان» در سال گذشته در 
این ساعت در همین ساعت. در همین لحظه در یکسال» در یکروز و مانند آنها برای 
زماد. 

در خانه در آنجاء در دانشگاه و نظایر آنها برای مکان. 

۳-متمم‌های قیدئی که با «اندر» ساخته میشوند. 

این متمم‌ها در قدیم بکار میرفته و عبارت بوده‌اند از: اندر آخر برای ترتیب. 

اندر خفا اندر شتاب. اندر نهفت. اندر خوشی. اندر نهان و مانند آنها برای کیفیت. 


اندر بهاران» اندر شب. اندر زمستان, اندر زمان» اندر یکنفس, اندر نفس و همانند 


۱. مثالها هم از قدیمست و هم از آمروز. 


۴۳۹۶ دستور مفصّل امروز 





آنها برای زمان. 

اندر شیراز اندر آنجا و نظیر آنها برای مکان. 

۴_متمم‌های قیدی که با «بر» ساخته میشوند. 

این متمم‌ها عبارتند از: براطلاق برای تاکید. 

براندازه برای مقدار. 

بربدیهت برملاه بربهی» براینگونه؛ براین نمط براینسان؛ برمراد و مانند آنها برای 

برفور: بردوام برجای و نظیر آنها برای زمان. 

برزمین؛ بربام» برتخت و همانند آنها برای مکان. 

۵-متمم‌های قیدئی که با «به» ساخته ميشوند. 

اين متمم‌ها عبارتند از: بکرات بنوی» بدفعات ببینهایت» بدوسه دفعت و مانند آنها 
برای شماره. 

بانجامی بآخر بفرجام بعاقبت بانجام کار؛ بفرجام کار؛ بانجام سخن, باول بار باول 
کار و مانند آنها برای ترتیب. 

بدرستی» بضرورت بچشم؛ بسمع و طاعت. بهمه حال بهرحال و همانند آنها برای 
تأکید. 

رم کیان یشالت ایا یت نع رابت آها یرای رون 

بهیچ روی بهیچ باب بهیچ وجه بهیچ نوع بهیچگونه: بهیچ تأویل بهیچ تکلف؛ 
بهیچ حال برای نفی. 

بتمامی» بکلی, بجمله. باندازه» بقدر کافی باندازه کافی باندازه ضرورت. بحد 
افراط بحد پرستش» بغایت. بکرات. بمراتب. بدرجات بافراط بچه اندازه» بهمین 
اندازه بقدر کفایت. بقدر لزوم بمقدار لازم بمقدار کم بمقدار زیاد» بمقدار کافی؛ 
بمقیاس وسیع؛ بطور فراوان بطور غیرعادی باندازهُ خود و همانند آنها برای مقدار. 

بشتاب بخواری» بًسانی» بنحو احسن, برنج روان؛ بچه تأویل بحقیقت, بدل بسال 
بگمانم باجمال بدینسان بدینگونه. بمراد و مانند آنها برای کیفیت. 

بشبگیر بشب. بروزه بشبگیران؛ بهردم؛ بهیج وقت. بهر وقتی؛ بسالی» بیکهفته؛ پیک 
لحظه بیکدم. بیک نفس, بروزگار بروزگاران بساعت» بفور بموقع؛ بهنگام بناهنگام 


ی وی ۴۹۷ 


بزودی و نظیر آنها برای زمان. 

باصفهان بشیراز» بآنجا و مثل آنها برای مکان. 

بچه معنی؛ بچه سبب. بچه دلیل و مانند آنها برای علت. 

۶متمم‌های فیدئی که با «تا» ساخته ميشوند. 

این متمم‌ها عبارتند از: تا چند, تا چه حد. تا حدی, تا اندازه‌ای, تا ته تا آخر تا چه 
میزان و مانند آنها برای مقدار. 

تا فرداء تا جاودان تا ابد تا امروز تا اینساعت. تا این لحظه. تا همین لحظه تا 
هروقت. تا سال گذشته تا امسال تا دیشب. تاکی, تا چند. تا چه وقت. تاکی و چند. تا 
کجا و همانند آنها برای زماد. 

تا اینجاء تا مدرسه تا شهر تا اصفهان و مانند آنها برای مکان. 

۷-متمم‌های قیدثی که با «تا» و «ب» ساخته ميشوند. 

این متمم‌ها عبارتند از: تا بکی تا بچند, تا بابد, تا بآنجا و مانند آنها. 

۸-متمم‌های قیدئی که با «با» ساخته ميشوند. 

این متمم‌ها عبارتند از: با تمام قوا؛ با تمام وجود و مانند آنها برای مقدار. 

با شتاب. با دقت. با نهایت دقت و نظایرشان برای کیفیت. 

٩-متمم‌های‏ قیدئی که با «بی» ساخته ميشوند. 

اين متمم‌ها عبارتند از: بی شک. بی‌تردید. بی‌شبهت بی‌مگر؛ بیگمان؛ بیشکی؛ 
بی‌گفت و گوی» بی‌هیچ بد» بی‌هیچ شکی و مانند آنها برای تأکید. 

بیشمار بیحد و بیمر» بی‌اندازه» بی‌کم و کاست بی‌نهایت و همانند آنها برای مقدار. 

بی‌ درد سره بی‌زحمت و همانند آنها برای کیفیت. 

بی‌درنگ بی‌تأمل؛ بی‌موقع و نظیر آنها برای زمان. 

۰ متممهای قیدئی که با «را» ساخته میشوند: 

این متممها از اینقرارند: قضا را داستان را برای کیفیت. 

چاشتگاه را؛ نماز دیگر را برای زمان. 

یادآوری: اسمی که متمم قیدی میسازد گاه مضاف‌الیه دارد؛ مانند: در آخر کار در 
آغاز کار؛ در بدو امر» در او کار بانجام کار بفرجام کار بانجام سخن. باوّل کار بنظرم؛» 
بگمانی بعقید؛ٌ من بخالم بانداز؛ُ ضرورت بح افراط بحد پرستش بقدر کفایت؛ 


۳۹۸ دستور مفل امروز 





بقدر لزوم برنج روآن. 

گاه اسمی که متمم میسازد صفت دارد و این صفت ممکنست صفت مبهم باشد؛ 
مانند: از هیچ روی از هیچ گونه؛ از هیچ نوعی؛ در هیچ حاله بهیچ روی بهیچوجه. بهیچ 
باب هیج نوع؛بهیچگونه هچ جل بیج وجه دگربهیج یل هیچ تلف بیج حاله 
بهیچ دور بهیج روزگا بهیچوقت. در همه حال بهمه حال از هرلحاظ از هرحیث؛ در 
هر حال» بهر صورت. بهرحال. بهردم. 

این صفت ممکن است صفت اشاری باشد مثل: در این اواخر» در آن اوایل بدینسان» 
براینسان براینگونه از این سان از اینگونه بدین منوال» در اینصورت. در اینحال باین 
آسانی و مانند آنها. 

یا ممکنست صفت پرسشی باشد مانند: از چه رو از چه معنی از چه جهت. از چه 
وجه برچه وجه. برچه جمله در چه صورت. بچه اندازه تا چه حد. تا چه میزان تا چه 
درجه» بچه شرط بچه منظورء بچه علت. بچه قیمت. بچه وسیله, بچه شکل» در چه 
صورت. 

یا ممکنست صفت عددی باشد منل: در درجه اول» در مرحله اول باول بار؛ بدو سه 
دفعت و مانند آنها. 

یا ممکنست صفت چگونگی باشد مانند: بمقدار لازم بقدر کافی, باندازه کافی بقدر 
لازم» بمقدار زیاده بمقدار کم بمقدار کافی بمقیاس وسیع و مانند آنها. 

گاه جزء آسمی متمم قیدی دارای همیایه میشود و در اینصورت مجموعه‌ای بوجود 
میأید که در حکم دو متمم قیدی است مانند: با دقت و احتیاطء بخواری و زاری 
ببخوشی و شادکامی, تاکی و چند که برابرند با: بخواری و بزاری» تاکی و تا چند با دقت 
و با احتیاط. 


حذف حرف اضافه در متمّمهای قبدی 


فرینه‌سازی (2721087) حذف میشود و اين امر در متممهای قیدی زمان و مکان و ترتیب! 


. بصفحه ۲۱۵ همین کتاب نگاه کنید. 


متمم قیدی ۴۹۹ 


بسیار رخ میدهد؛ مانند «آنجا رفتم) و «خانه ماندم» یعتی «بآنجا رفتم» و «در خانه ماندم». 
اینک یادآور میشویم که حرف اضافهٌ متممهای قیدی شماره نیز بیشتر حذف میگردد؛ 
مانند: هربار یکبار» دوبار: یعنی در هر بار» در یکبار» در دوبار و نیز گفتیم که اینگونه 
عناصر را که دیگر حرف اضافه ندارند. میتوان قید هم شمرد ولی متمّم شمردن آنها بهتر 
است". افزودن حرف اضافه ببعضی از این نوع کلمات و گروهها ثقیل بنظر میآید؛ مثل: 
«بهرچه تمامتر»» «در ده بار»» «در این دفعه»» «در فردا»» «در امروز) ". 


گروه اسمی بجای متمم و گروه قیدی 

گاهی در متمم قیدی بی‌حرف اضافه؛ بجای اسم گروه اسمی میآّید که از اسم و 
همسانها یا وابسته‌های آن یعنی صفت يا مضاف‌الیه یا شبه مضاف‌الیه تشکیل ميشود. 

این گروههای اسمی که گاهی تبدیل به‌قید مرکب گردیده‌اند خود بدینسان ساخته 
شده‌اند: 

۱-گروههای اسمی همسانی بی حرف اضافه. مانند: شب و روز روز و شب. سال و 
ماه و نظایر آن؛ مثال: «او شب و روز کار میکند). 

۲ آنها که از اسم و وابسته‌های آن یعنی صفت و مضاف‌الیه و شبه‌مضاف‌الیه تشکیل 
شده‌اند. اینها خود بر چند فسمند: 

یکی آنها که از مضاف و مضاف‌الیه ساخته شده‌اند؛ مثل: عاقبت کار آخر کار» آخر سره 
ابتدای کار برای ترتیب. 

اغلب اوقات. غالب اوقات. فصل بهار» نماز شام نماز ظهر نماز خفتن» روز جمعه 
وقت گل. سروقت. سرشب برای زمان. 

شهر تبریزه محل ملاقات. جای آنها و نظایر آن برای مکان. 

دوم آنها که از اسم و صفت بوجود آمده‌اند و خود بردو قسمند: الف -از اسم و صفت 
پیشین» ب -از اسم و صفت پسین. 

الف - آنها که از صفتهای پیشین و اسم و یا گروه اسمی تشکیل شده‌اند» خود برچند 
قسمند: 


۱ بصفحه ۲۱۵ و ۴۹۸ همین کتاب رجوع فرمائید. 
۲ بصفحة ۵ همین کتاب نگاه کنید. 


۵۰۰ دستور مفعّل امروز 


یک از صفت اشاره و اسم؛ ماتند این گروهها: اين بار: آن بان اين دفعه آن دفعه و 
نظیر آن برای شماره؛ مثال: «او این دفعه در کلاس حاضر نشد»). 

آن اوایل آن اواخر اين اواخر و همانند آن برای ترتیب؛ مثال: «وضع آنها این اواخر 
بهتر شده است». 

ابنقدر اينهمه آنقدر و مانند آن برای مقدار؛ مثال: «اینهمه حرص نزن). 

اینگونه اینطون آنگونه. آنطور و مانند آن برای کیفیت؛ مثل: «اینطور رفتار نکن). 

این زمان آنزمان آنوقت» آنشب این موقع» آنموقع» اين دم اين لحظه این هفته. 
این ماه و مانند آتها برای زمان. مثال: «فریدون آن روز در مدرسه بود). 

این مکان این محل» این سو آنطرف. اینطرف اینجانب و مانند آنها برای مکان. 
مانند: «اين طرف نرو». 

دو-از صفت مبهم و اسم؛ مانند: چند بار» چند دفعه چند مرتبه» چندین بار» چندین 
قرب کج دفعه, هر بار» هر نوبت. دگربار» بار دگر» دیگرباره, دگرره؛ یکبار دگر بار 
دگر» حملهٌ دیگر (بمعنی بار دیگر)؛ دفعه دیگر و مانند آنها برای شماره. 

هیچگونه ایچگونه و همانند آنها برای تأکید. 

چند روز, چندگاهی؛ چندگاه» چند روزگاره چندین روز؛ چندین مدت. هیچوقت 
هیچگاه» دیگر روز دیگر سال. سال دیگر مدتی دیگر: همه وقت» همه شب؛ همه 
روز تمام اوقات» تمام روز هردم؛ هرلحظه هرگاه. هرگه. هروقت و هر ماهیان» هر 
سال هرشبانگا» هر سحر هر سحرگه, هرساعت هر صباح؛ هرسالی هر بامدادی 
هر صبح و شامی؛ هر روزی» هر روز» هروزی» هر شبی» هر زمان؛ هزمان و مانند آنها 
برای زمان. 

چند جاء چند شهر؛ چندین جاء چندین محل, هرجا هر سوه همه جا؛ همه سوه 
جای دیگر؛ محل دیگر دگرجا و همانند آنها برای مکان. 

سه- از صفت عددی واسم. مثل: یکبار: یک کرت یک مرتبه یک دفعه. صدبار» 
یکره صدپی» صدمرتبه» یک باره, بار نخست. دوم بار» بار دوم یکبار دیگر دوباره, 
هزار بار و مانند آنها برای شماره. 

یک ذرّه. یک جو یک سرسوزن و همانند آنها برای نفی. 

بکسر برای مقدار. 


متمم قیدی ۸۳ 


یکسر بمعنی مستقیماً برای کیفیت (او یکسر بهمدان رفت). 

یک لحظه یک ساعت. یک ماه یکشب. يکدم یک چند. یک زمستان سیم 
بامداد دو سه روز یک روز یک نفس. دو روز» ده سال. یک امشب. یک امروز» یک 
امشبی یک گرمگاه یک شبانه‌روز: یک چندگه. یکی روز یک صباحی. یک زمانی؛ 
یک چاشتگاه یک صباح برای زمان. 

یکسو یکطرف یکجاء یک محل؛ یک شهر برای مکان. 

چهار- از صفت پرسشی و اسم؛ مانند: چند بار چند دفعه چند مرتبه» کدام دفعه و 
مانند آن برای شماره: «چند مرتبه غذا خوردی؟). 

چقدر, چه مقدار و مانند آنها برای مقدار: «چقدر کار کردی؟). 

چطور و چسان و مانند آنها برای کیفیّت: «چطور کار میکند؟). 

چه وقت. چه مدت. چه موقع. کدام روز چند روز چند سال و مانند آنها برای زمان. 

چند جا کدام سوء چه فسمت. چه طرفی کدام طرف و مانند آنها برای مکان. «کدام 
طرف رفت؟». 


تمرین: هر یک از متممهای یاد شده را در جمله بکار ببرید. 


ب -از اسم و صفت پسین 

از صفت چگونگی و اسم؛ مانند: چاشتگاه فراخ زمانی درازه مدتی کم جای 
خوبی» حداکثر: حداقل و مانند اینها. 

از «هرچه» و صفت تفضیلی؛ مانند: هرچه کاملتره هرچه بیشتر هرچه کمتر و نظیر 
آنها برای مقدار. 

هرچه نیکوتر هرچه بهتر و مانند آنها برای کیفیّت. 

هرچه زودتره هرچه زوتر» هرچه سریعتر و نظایر آن برای زمان. 

دیگر از اقسام گروههای قیدی بی‌حرف اضافه اینها هستند: روزی سه ساعت؛ سه 
ساعت در روز روزی صد تومان در روز. سه مرتبه در روز» هرکدام ده تومان. مثال در 
جمله: 

او روزی هزار تومان مزد میگیرد. هوشنگ هرکلاهی را پانصد تومان خرید. فرهاد 


سه مرتبه در روز غدا میخورد. 
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تمرین: متممها و گروههای قیدی نوشته شده در بالا را در جمله بکار ببرید. 


متممهای قیدئی که د رگذشته و حال بااگروههای حرف اضافه ساخته شده‌اند 


گروههای حرف اضافه‌ای که متمم قیدی میسازند از اینقرارند: بطور» از روی؛ 
برسبیل, بمقدار از حیث. من باب از نظرء از لحاظ در موسم؛ بوقت» در عهد» در 
زمان» در هنگام در درون در بیرود» در خارج؛ در داخل در بالای» در عقب. در میان؛ 
برفرازه بربالای بمیان در اطراف. از طرف. از سوی و مانند آنها. 

توام تکفا این گوودیا ساکعس در زو ده وی اتوا هرک 
از: بطور قطع بطور حتم از روی ناچاری» برسبیل ناچاری و مانند آنها برای تأکید. 

بطور کلی؛ بقدر کفایت و نظایرشان برای مقدار. 

بطور اجمال از روی حقیقت. از نظر جسمی, بر سبیل اتفاق از حیث شجاعت» من 
باب مثال و مانند آنها برای کیفیت. 

در وقت بهار در موسم عید. بوقت خزان, در عهد صفویه» در زمان ما در هنگام بهار 
و امثالشان برای زمان. 

در درون خانه. در بیرون شهرء در خارج شهر در داخل اطاق بر فراز کوه در بالای 
بام» بسوی شهر؛ بجانب اصفهان بطرف شمال بصوب هندء در حضور او در مقابل من 
بنزدیک من در جلو هوشنگ. در عقب صندلی در زیر میزه در میان اطاقء اندر میان 
صندوق» بگرد شهره در اطراف شهر در پیرامون مزرعه. بدور خانه» در کنار دجله» بلب 
ام بکتار من» برطرف چمن و مانند آنهابرای مکان, 

اینهم گروههای حرف اضافهٌ دیگری که در گذشته و حال متمم قیدی مکان 
ساخته‌اند: 

در مقابل» در برابره در روي از پیش در پیش از جلو» بپیش, فاپیش» براثر» بدنبال 
از پی» و در پی؛ اندر پی از پس واپس. از بالاي» در بالاي. ببالای» نزو ببیرون» 
ندرمیانی در کناره برکنار؛ در پهلوي دربر» بمیان, از میانٍ» برمیان» به‌پیرامونٍ در 
پیرامون» بیرئن» براطرافی؛ بطرفی» بسوي؛ بجاي؛ در جاي بک‌جاي, تا كجاي, از 
كجاي از نزدیکی؛ از عقب» در زیر بر بالای؛ بگرد؛ بزیر» اندر مان در درون در بیرون 


فراپیش برفرازه بجانب. در جانب. در بالاي» بصوب. از سوي» برپشتِ. در نزد از پس 
پشتِ» بر زبر» براثره در وسط بر پی بکنار: در عقب. در پس, برلب. در کنار؛ برپیش» از 
پس پشت. برفرازه بمیاٍ؛ برطرفی» بلب؛ در خارج در جلوه بر روي» بروی» در پهلوي. 
بپهلوي. از پهلوی. تا پهلوي» از پیش پیش, از پساپیش. بازپس. فاپس. میان اندرون» 
ببیرون؛ در میان برگرد. 

مثال برای گروههای حرف اضافه‌ای که درگذشته و حال متمم قیدی زمان ساخته‌اند: 
در ساعت» در وق بروز؛ بگاه» در حال؛ درحین» در زمان» در لحظه از دم از حین» از 
زمان» از لحظك تا دم تا زمان بوقت, تا وقتِ بروزگار از روزگاره در ِِ در مدت» 
در عهد» در هنگام» بمجرده بمحض» بمروره در بدو در آغاز؛ در ابعدای؛ بگای از 
ابتدای, از آغاز: در اوائل تا آخره در آخره بفرجام بعداز» پس از پیش از قبل از. 
گروههای حرف اضافه گاهی کوتاه میشوند آنگاه متمم قیدی میسازند؛ مثال: 
نزدیکی؛ قریب» پیش‌پیش پس» پس پشتِ» جلو عقب بالاي فراز زیره پیش چپ. 


‌ً 
‌ 


راست مدّتِ» پس» زبر؛ پائین فرود؛ بیرونٍه خارج؛ برونٍ» درون داخل کناره میا 
پهلري مجاور؛ پیرامونٍ پیرامن؛ اطراف» گردبرگرد: گرداگرد. گردواگرد» جانب؛ طرفب؛ 
مثال: «او نزدیک من آمد». «هوشنگ میان آنها نشست.» 


متممهای قبدی کیفیتی که با گروههای حرف اضافةً تشیهی ساخته میشوند: 

«بسان»» «برسان» «یکردار»» «برمثال»» «بمانند» و گروههائی نظیر آنها از گروههای 
حرف اضافه بشمار میروند. این گروهها با اسم پس از خود میتوانند متمم قیدی کیفیت 
بسازند: 

برمثال: برمثال چرخ یعنی «چرخوارا. 

بسان: بسن پری یعنی «پریوار». 

برسان: برسان باد یعنی «بادآسا» برسان دود. 

بکردار: بکردار باد 

این گروههای حرف اضافه نیز متمم قیدی میسازند: 
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از سر من باب برطبق برآئین» برجملكه برخلاف. بر شرف از حیث. از روی؛ 
بطرز از لحاظه برخلاف برضد. بشکل؛ بطور» بنحوء درحال بصورت بضل برسبیل» 
برای کیفیت و حالت. 

براندازه براندازه بر بقدر» بقیمت, بمقدا بمیزان در مقیاس» بحذّء بمقیاس, از 
کثرت. با نهایت. با کمال برای مقدار. 

بوسیله از راهء از طریق» برای وسیله. 

از بهر» از براي» بجهت. بمنظور بقصد. بمناسبت. بمقتضای بهر از جهت. من باب 
برای مقصود. 

از واسطف بواسطة از مقتضی, بنیروی؛ بسبب. بعلت. بدلیل؛ برحکم؛ بحکم؛ 
بانگیزث بمقتضای» بمناسبت برای علّت. 


از سوی از طرف. از دست. ز دست. از قبل. 


متممهای قیدئ یکه د رگذشته و حال باگروههای حرف اضافه بوجود آمده‌اند 
از دب دگاهی دیگر 


این متممها برحسب حرف اضافه‌ای که آنها را میسازد از اینقرارند: 

۱-گروههای حرف اضافه‌ای که با «از» ساخته میشوند. 

از این قبیلند: «از روی» که امروز هم مورد استعمال بسیار دارد. دیگر «از سر» بهمان 
معنی که امروز چندان بکار نمیرود. همچنین است: از نظرء از حیث. از لحاظ» رو از 
راه از بر از پی (< برای). از بهر (< برای). از جهت. از دست. ز دست. از طیب. از قبّل» 
از کثرت. از مقتضی. از واسطه از برای. 

۲-گروههای حرف اضافه‌ای که با «بر» ساخته میشوند و متمم قیدی میسازند. 

این گروهها عبارتند از: برحسب. برسبیل برطبق» برآئین؛ بربالای» برجملف برحکم. 
برخلاف بررغم؛ برشرّف برقضیّت برکام. علی مرور الاعوام (با گذشت سالها) 
برمغایظه (علی‌رغم) بر مقتضی» برموجب. برنوع بروجه بروفق؛ برحسب. بر طربق» 
بر طریقه برعادتٍ براستای. 

۳گروههای حرف اضافه‌ای که با «در» ساخته میشوند و متمم قیدی میسازند. 


متمم قیدی ۵۰۵ 


گاهی «در» بر سر برخی از اسمها میآید و گروههای حرف اضافه و متمم قیدی 
میسازد؛ مانند: در ضمان در حال» در وضع در آمان» در عین. در جریان» در وضع در 
حالت. در آستانك در باب دربارة » در بند» در پی» در تحت. در حق (2 در)؛ در زیْ» در 
ره؛ در صحبت (2 همراه)؛ در ضمن؛ در عرض در مات در معرض. در معنی (< 
درباره؛ بعنوان)» در معیّت. در ميانه. 

۴_گروههای حرف اضافه‌ای که با «ب) ساخته ميشوند. 

برخی از گروههای حرف اضافه با «» ساخته میشوند؛ از این قبیلند: برسم؛ بطریق» 
ات0 رح 

«بطور» و «بوجه» از گروههائیست که امروز برای ساختن متمم فیدی کیفیت تیاو 
بکار میرود؛ مثال «بطور اجمال» یعنی باجمال و «بوجه اختصار» یعنی باختصار. 

۵گروههای حرف اضافه‌ای که با «با» ساخته میشوند؛ مانند: با وجود. 


متممهای قیدی ترجمه‌ای 


بعضی از متممهای قیدئی که امروز با گروههای حرف اضافه ساخته شده‌اند تحت 
تأثیر ترجمه بوجود آمده‌اند. 

گروههای حرف اضافه‌ای که اینگونه متممهای قیدی ترجمه‌ای را ساخته‌اند عبارتند 
از: 

از روی» از لحاظ از نظرء از حیث. بر طبق» بطریق» از طرف. بمناسبت. متعاقب» در 
پی بدنبال بافتخار با توجه به» در حال باتکاء در ارتباط باء در تماس باء در حیطف در 
طول با موافقت, باوجود با مراجعف با استفاده از با عطف به بوضع. 

اینک نمونهٌ اینگونه متممهای قیدی: 

با «از لحاظ»: از لحاظ آوائی از لحاظ اخلاق» از لحاظ ادب. از لحاظ اصول. از لحاظ 
اقتصاد.ازلحاظ بدنازلحاظ جسم.ازلحاظ دستور ازلحاظ ذهن, ازلحاظ سنت. ازلحاظ 
سیاست. از لحاظ علم از لحاظ فونتیک از لحاظ منطق. از لحاظ نحو از لحاظ نظم. 

با «بعنوان» (ترجمه «25) انگلیسی و «010۳06 فرانسه): بعنوان جاسوس» بعنوان 


جزلی از نقشه آنهاه بعنوان رئیس» بعنوان شاهد بعنوان عضو بعنوان متجاوز بعنوان 
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بعنوان عضو بعنوان متجاوز بعنوان مثال بعنوان نقطه شروع. 

با «از نظوه: از نظر آوال از نظر اجتماع. از نظر اخلاق, از نظر اصول. از نظر اقتصاد» از 
نظر بدن (از نظر جسم)» از نظر جسم (جسماّ از نظر ذهن» از نظر سئت» از نظر 
سیاست. از نظر علم از نظر فونتیک» از نظر منطق از نظر نحو از نظر نظم. 

با «از روی»: از روی احتیاط, از روی تش از روی غریزه. 

با «برطبق» (طبق): بر طبق قوانین» برطبق گزارش, بر طبق موافقتنامه. بر طبق نقشه 
برطبق قانون» برطبق تصمیمات متخذه طبق مقررات طبق نقشه. 

با «بنابه»: بنا به‌پيشنهاد» بنا بتقاضای» بنا بدرخواست. بنا بدعوت. بنا بفحوای کلام بنا 
بمقتضیاتِ بنا بمورد. 

با «بمناسبت»: بمناسبت نوروز بمناسبت جشن تلد او. 

با «با موافقت»: با موافقت اداره» با موافقت شما. 

با «بدون»: بدون اغماض, بدون استعمال (بدون کاربرد) بدون صوابدید. بدون 
اجازه بدون اجازه قبلی. بدون استناده بدون استثناءء بدون اشکال بدون اطلاع قبلی» 
بدون تاریخ بدون انقطاع بدون تأخی بدون اهمیت. بدون تبعیض, بدون ترس بدون 
تقسیم بدون تزلزل بدون تغییر بدون تفسیره بدون توجه بدون خونریزی» بدون دلیل 
بدون شرط (بلاشرط). بدون شرط قبلی. بدون شک. بدون عذر موجه بدون عشق 
بدون فعالیت. بدون فکر بدء بدون قید و شرط (بی‌قید و شرط) بدون کاربرد (بدون 
استعمال)» بدون کمترین تردیدی» بدون لحظه‌ای تردید بدون مداخلهٌ پلیس بدون 
مقاومت. بدون موافقت قبلی. بدون واسطه بدون وقفه بدون هیچ شبهه. بجای «بدون» 
گاهی میتوان «بی» بکار برد. 

متممهای قیدی ترجمه‌ای خاصی که باگروههای حرف اضافه و صفت ساخته میشوند: در 
اینگونه متممها بجای اسم صفتی میأآّید که اسم بعد از خود را متمم قیدی میکند. این 
گروههای حرف اضافه عبارتند از: بطور بوضع بنحی بطريق» از طريق» از لحاظ از نظر. 

سره کتیا ایتها ماه فقو آمرو تم نع تاره آست) باشل: نطو 
اسرارآمیز از لحاظ اقتصادی. از نظر سیاسی. که «اسرارآمیز) و «افتصادی» و «سیاسی» 
صفتند و اسمهای پیش از خود یعنی «طور» و «لحاظ» و «نظر» را وصف کرده‌اند. در 
حالیکه یا بجای صفات یاد شده اسم بکار میرود. مثال: «بطور اجمال». «از لحاظ 


متمم قیدی 2۷ 


اقتصاد». اینک مثالهائی برای این موردها: 

بطور: بطور آزمایشی» بطور اتفاقی بطور اتوماتیک» بطور اجتناب‌ناپذین بطور 
اخص, بطور ادواری» بطور اساسی؛ بطور اسرارآمیز بطور اشتباهی» بطور اغراق آمیز 
طور افراطآمیز؛بلور افراطی» بطور افقی» بطور انتزاعی) بطور انحراف ناپذیره بعطور 
بسیار بد. بطور پیش‌رس بطور تصاعدی, بطور تحری کآمیز بطور تحسین برانگین 
بطور ترسناک» بطور روزمزه؛ بطور جامع» بطور جبران‌ناپذیر بطور جداگانه» بطور جدّی 
(جدآ)» بطور جنایتکارانه. بطور حیاتی؛ بطور خستگی‌ناپذیر بطور خشونتآمیز» بطور 
خصمانه. بطور خصوصی بطور خودکار: بطور دائم. بطور مداوم بطور داوطلب. بطور 
دقیقء بطور دلخراش» بطور دلخواه» بطور ذاتی» بطور رسمی بطور رضایت بخش؛ بطور 
سنتی» بطور صریح» بطور طبیعی بطور عادی» بطور عجیب. بطور عمده بطور عمیق؛ 
بطور غرورآمیز» بطور غریزی» بطور غیررسمی» بطور غیرعمدی. بطور غیرقابل 
اجتناب؛ بطور غیرقانونی؛ بطور غیرکافی؛ بطور غیرمترقبه؛ بطور غیرمجازه بطور 
غیرمساوی؛ بطور غیرمستقیم؛ بطور غیرمشخص,. بطور غیرمعمول» بطور غیرمنتظره 
بطور فرضی بطور فعال» بطور فوق‌العاده» بطور قابل اعتماد» بطور قابل پرستش» بطور 
قابل ملاحظه بطور قایل قبول بطور قاطع. بطور قانع‌کننده» بطور کافی؛ بطور کاملا 
آشکار: بطور کلی؛ بطور کنجکاوانه؛ بطور مثر؛ بطور متضاد. بطور متناقض, بطور 
متناوب بطور متوسط بطور مثبت. بطور محسوس» بطور مختصر بطور مخفی» بطور 
مخوف؛ بطور مداوم؛ بطور مساعد» بطور مسالمت آمیز؛ بطور مساوی» بطور مستقیم 
بطور مسخرهآمیز: بطور مسلم بطور مشخص. بطور مطلق بطور منظم بطور متفی؛ 
بطور موازی» بطور موفقیتآمیز بطور موقت. بطور ناتمام» بطور نارساء بطور ناشناس؛ 
بطور ناقص, بطور ناگهانی؛ بطور نامحسوس, بطور نامرتب. بطور نامنظم بطور 
نامساوی» بطور نامشروع؛ بطور نهائی؛ بطور وحشتناک بطور وسیع» بطور یک جانبه» 
ی 

بطریق: بطریق اولی؛ بطریق عادی (بطور عادی). بطریق غیرقانونی. 

از طریق: از طریق دیپلماسی» از طریق گزارش» از طریق پیام. 

بنحو: بنحو خشن, بنحو شیطانی بنحو صریح؛ بنحو غضب‌آلود؛ بنحو غیرعادلانه 
بنحوی غیرمترقبه؛ بنحوی کشنده؛ بنحو سازنده بنحو احسن, بنحو اکمل. 


تست دستور مفصّل امروز 


بطرز: بطرز عجیب» بطرزی مخوف. 
تمرین: با گروههای حرف اضافه یاد شده ترجمه‌ای و غیرترجمه‌ای متمم قیدی 
بسازید و در جمله بکار برید. 


یاآوری: اخیراً بعضی از سره‌گرایان بجای بطور و بنحو و بطرز و بشکل و اینهمه 
تعبیر تنها عبارت «بگونة» را بکار میبرند و نمیدانند که اين کار غیرمنطقی و تعصب آلود 
آنان چگونه چند کلمه و عبارت زنده را از زبان ما خارج میسازد و به آن ضربه میزند. اینان 
برای مثال بجای «بطور برابر» و «بطرز عجیب» میگویند «بگونه برابر» و «بگونة عجیب)». 

چنانکه میدانیم صفت وگروه وصفی نیزگاهی نقش قید را بازی ميکند. بنابراین برای 
آگاهی بیشتر از ساختمان قید و گروههای قیدی لازمست که بساختمان گروههای وصفی 
نیز مراجعه شود یعنی بصفحهٌ ۳۱۰ همین کتاب هم نگاه کنید. 


۱-با حذف حرف عطف: «ار خسته. مریض درمانده خوابید). 


۲-بدون حذف حرف عطف: «او دیر با زود خواهد آمد». 
۱همسانی یا 


چند هسته‌ای ِ 
۱ بوسیله تکرار: «او تنهای تنها امد». 


۲-تأکیدی ۲- بوسیله آوردن مترادف: «او یکّه و تنها آمد). 


۳-از راه غیرهمسانی: بزاری زار» بزاریان زار 


گروه قیدی ۱ 
۱- از قبد / قید ان: «او بسیار تنل رفت». 


ات ۲-از قید و متمم ان: «بیخیر از همه حاامد» 
۳از حرف اضافه و صفت: «بناحق برکنار شد» 
۴ از حرف اضافه و قبد: «بناچار» 
۲ وابستگی 
۱-با حرف اضافه مفرد: «او بخانه رفت». 
۲-برون هسته‌ای | ۲-با گروه حرف اضافه: «نامه را بوسیله پست فرستادم». 
یا متمم قیدی ۳-با حذف حرف اضافه: «او بهار برمیگردد». 
۴ متمم قیدی ترجمه‌ای: «با احترامات فائقه» 


صوت و گروه صو تی 


صوت کلمه‌ای است که نقش فعل با جمله را بازی کند بی آنکه شکل آنها را داشته 
باشد و برای بیان عواطف و احساسات بکار رود مانند «آه از این مردم» که آم نقش فعل 
را بازی میکند و به‌معنی «افسوس میخورم» است يا «سلام» که کار جمله را انجام میدهد 
و «سلام بر تو باد» معنی میدهد. 

صوتهائی که نقش فعل را بازی میکنند مثل فعل متمم میگیرند مانند آفرین برتوه وای 
برمن. 

متمم صوت ممکن است جمله‌واره باشد مانند «افسوس که افسانه‌سرایان همه 
خفتند» که جمله‌وارةٌ بعد از «افسوس» متمّم آن است یا در عبارت «آه اگر نیائی» 
جمله‌واره «اگر نیائی» متمم (آه») است. 

آنهائی که نقش جمله را بازی میکنند معمولا از همان صوتهای دست اولند که 
متممشان حذف شده است مانند «آفرین» بعنی «آفرین برتو) و «مرحبا» یعنی «مرحا 
برتوا: 

ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده‌ای مرحبا 
(سعدی) 

شناسه‌ها ونشانه‌های صوت: صوتها چون با اسم با صفت یا قید مشترکند شناسه و نشانة 
خاصی ندارند و تنها آنها را از تکیه و معنی و آهنگ کلام و نقشی که بعنوان نقش جمله یا 
فعل بازی میکنند میتوان شناخت. 

«ای» که بر سر بعضی از صوتها درمیآید (مانند (ایدریغ» و «ابوای») میتواند تأ حدی 
بعنوان نشانةٌ صوت باشد اما این کلمه چون برسر اسم منادی هم داخل میشود نشانة 


اقسام صوت ۵۱ 


دقیقی برای اصوات نیست. همچنین پسوند (» که در آخر بعضی از صوتها میاید در آن 
موارد میتواند نشانهٌُ صوت باشد مانند: دربغا و دردا ! اما چون «» پسوند فاعلی» 
مصدری و جز آنها هم هست و از طرفی در آخر اسم منادی هم میآید باز نمی‌تواند نشانه 
خاص صوت باشد مگر از راه تکیه نداشتن آن و در نتیجه راه تشخیص صوت همان 
توجه به‌معنی و تکیه و آهنگ کلام و غیره است که پیش از این گفتیم. 

صفتها و قیدهای جانشین جمله نیز اگر با احساس و تأکید و آهنگ وتکیهُ خاصی توأم 
باشند» میتوانند از اصوات مشترک با قید نیز شمرده شوند مانند: «نه نه» و «هرگز هرگز» 
یعنی مثلاً «نه نه من این کار را نمیکنم» و «هرگز هرگز من اين کار را نکرده‌ام». 

ده 

باری از اين گفته‌ها چنین برمی‌آید که بسیاری از اصوات را میتوان معادل جمله‌ای 

دانست که حذفی در یکی از اجزاء آن رخ داده باشد و رابطةٌ صوت با جزء محذوف آن 


|-صوت در حکم فاعل فعل محذوف است مانند: آفرین و ننگ و سلام و درود یعنی 
آفرین باد و ننگ باد و سلام باد. 
رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود درود باد براین موکب خجسته درود 


۲ صوت جزء گروه فعلی یا فعل مرکبی است که فعل یاور آن افتاده است مانند 
(افسوس» یعنی «افسوس میخورم). 

۳صوت فیدی است که فعلش يا اجزاء دیگر جملهٌ مربوط به‌آن حذف شده است 
مانند «زود زود» یعنی زود زود برو یا «هرگز هرگز» یعنی مثلا هرگز هرگز نمیایم. 

۴_صوت مکمل فعل ناقص است مانند عالی» خوب. یعنی عالی است. خوب است. 

تمرین: برای هر یک از اقسام صوتهای یاد شده چند مثال بزنید و آنها را در جمله بکار پبربد. 


اقسام صوت 


صوت و گروههای صوتی را از لحاظ معنی میتوان باین اقسام تقسیم کرد: ندا؛ شادی» 
تحسین, دعا و نفرین؛ افسوس تعجب. هشدار و تحذیر؛ تنبیه؛ ترخم و غیره. 


۱ شادروان بهار این « را الف تفخیم و اعجاب نامیده است (سبک‌شناسی» ج ۱ص ۳۰۷ 


و 


اینک شرح هریک از ایتها: 


دستور مفصّل امرو ز 


اصوت ندا؛ مانند «ای» و «یا» و پسوند «» مثل: ای مرد» با خدا؛ خدایا. الاء ابا و 


«آلا ای» در قدیم از این دسته بوده‌اند و همچنین «آی» و «آهای» در زبان محاوره از اين 


برخی از ناسزاها از این نوعنل مانند: بیچاره» بذبخت احمق» پیشرم. 
_شادی؛ مثل: مژده بسلامتی» خوشاه چشمم روشن در امروز. و ای خوش. ای 
خوشا» خنک. وافرحتاه؛ الحمدلله» خرم؛ خرما در قدیم. 


مثال از آثار گذشته: 


خرم آن روز کزاین منزل ويران بروم 
ای خوش ان روزکه پرواز کنم تابر دوست 
خنک آنکه آسایش مرد و زن 


کلتش کزکا ومد گ رده اه 


راحت جان طلبم وز پی جانان بروم 
(حافظ) 
بهوای سر کوبش پر و بالی بزنم 
(مولوی) 
گزیند بر آسایش خویشتن 
(سعدی) 
گاشنی کز دل دمد وافرحتاه 
(مولوی) 


۳-تحسین و تصدیق؛ مانند: به‌به» آفرین» بارک‌الله» احسن» احسنت؛ افتخار» خوب؛ 


عالی» خیلی خوب. آری. ای والله» مرحبا. چه عالی وغیره در آمروز و زه» زهی» خهی » 
خه خه» زهازه. حبذاء فری» فریش, اینت. لوحش‌الله عفاک‌اللّه در قدیم. 


نشد یک لحظه از بادت جدا دل 


مثال از آثار قدیم: 
جهان بگشت و اعادی بکشت وگنج بیافت 


نگ آمیه و کشت | یت سسیاه 


زهی دل آفرین دل مرح دل 
(لاهوتی) 


بنای کفر بیفکند اینت فتح و ظفر 
(فرخی) 

سسواران مسردافکن رزمخواه 
(فردوسی) 

خهی بقای تو بستان عدل را زیور 
(انوری) 


اقسام صوت 


دوش وقت نیمشب بوی بهار آورد باد 
بدم گفتی و خرسندم عفاک‌الله نکو گفتی 
فری آن روی دیبارنگ چینی 
فری عید مسلمانان و فرَخ جشن پیغمبر 
خرّم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 


خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم 


۳ 


حبذا باد شمال و خرّما بوی بهار 
(فرزخی) 
سگم خواندی و خوشنودم جزاک اللهکرم کردی 
(منسوب بسعدی) 

که رشک آرد بر او گلبرگ تر بر 
(دقیقی) 

همایون و مبارک باد بر سلطان نیک اختر 
(معزی) 

بهوای سر کویش پر و بالی بزنم 
(مولوی) 

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم 
(حافظ) 


۴ دعاو آرزه؛ مثل: سلام» جاوید» پاینده, کاش» شب‌بخیر سفربخیره خداحافظ. 


۵ افسوس؛ مانند: بداء وای» آه اندوه فریاد» داد امان هیهات. حیف» دریغ» دریغا» 


دردا» وامصیتاه وانفساه» واویلا در امروز و واحسرتاه واغوئاه واحزناه واحربت؛ ندامتاه 


تبارک‌الله الله‌الله وا طاقتا در قدیم. 


شمه کُ دی و نک ‌ 


اندوه که اندوه گساران همه رفتند 


(بهار) 
فرباد ز لطف ناتمامت 


فلاکت و مصیبت و بلا در این بیت لاهوتی نقش صوت را بازی میکند: 


مثال برای اینگونه صوتها در آثار قدیم: 


کوه ببسود زخم تیرش گفت 


مصیبت دل. فلاکت دل. بلا دل 


صاعقه است این نه تیر واغوئا 
(ابوالفرج) 


واطاقتا در حسرت متواتری که گرفتارش را نه در دل قراری ممکن و نه در دیده 


غراری مقصود. (ترجمه تاریخ ٍ یمینی) 
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم 


نابوده بکام خویش نابوده شدیم 


(خیام) 


و۰8 دستور مفصّل امروز 


سرم بدنیی و عقبی فرو نمی‌آید تبارک‌الله از این فتنه‌ها که در سر ماست 


(حافظ) 
دل بسی خون بکف آورد ولی دیده بربخت له ال که تلف کرد و که اندوخته بود 

(حافظ) 
عشگفت؛ مانند: وم آم شگفتاء زهی یاللعجب. مثال در کلام: زهی بی‌انصافی: وه 


چه زیباست. آه چه عالیست. 
لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ عشقبازان چنین مستحق هجرانند 
(حافظ) 
۷-سرزنش ونفرین؛ نفرین؛ تف» ننگ» نفرت» مرگ لعنت. مانند: نفرین یا تفو یا ننگ 
براین جماعت. مرگ بر ستمگره لعنت بتو. 
۸-هشدار و تحذیر: الحذر الامان الصلاء نگاه, دقت در امروز و هی هان؛ حذر؛ هین؛ 
هلاء الاء زنهار بهوش در قدیم و آی و آهای و هی در محاوره. 
مثال برای اینگونه صوتها از آثار قدیم: 
الا ای آهموی وحشی کجائی مراباتست چندین آشنائی 


(حافظ) 
کم دایتعا 
هان ای دل عبرت‌بین؛ از دیده عبر کن هان ایوان مداین را آئینه عبرت دان 
(خاقانی) 


خواجه هی خاموض باش امشب که اصحاب حضور 
خلوتی دارند با خلوت‌نشین تازه‌ای 


(فروغی) 
حذر از پیروی نفس که در راه خدای . مردم‌افکن‌تر از این غول بیابانی نیست 

(سعدی) 
شین تا کفتی تکر کیا شترا ابسله طرار انصاف اندر آ 

(مولوی) 


4-فرمان: عجله» زود» زودتر» دوباره. از نوء آنجاء اینجا» خاموش» ساکت. بواش و 
مانند آنها. مثال در سخن: «عجله» یعنی عجله کن؛ «آنجا) یعنی آنجا برو. 


ساختمان صوت ۵۱۵ 


گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد گفتا خموش حافظ کاین غضه هم سرآید 
(حافظ) 

۰-مخالفت و اتکار: نه, هرگ حاشاء استغفرالله» نعوذبالله. سبحان‌الله, حاشا و کلا؛ 
شما اینکار را کرده‌اید؟ نه نه یا هرگز یا استغفراله با سبحانالله. 

۱-ترخم. مانند: آم بیچاره: بیچاره توا 

«زار» در این عبارت از تفسیر تربت جام صوت ترخم است: «اکنون جان را خطر 
نیست ولکن زار یعقوب که چه بر وی رسد). 

۲-شكک و تردید: گوئی. 

یادآوری: چنانکه دیدیم ممکنست صوتی در چند معنی بکار رود مانند: «1ه» که برای 
افسوس و ترحم و تعجب و «نه» و «هرگز» که برای انکار و تعجب بکار میروند. از این رو 
تقسیم‌بندی اصوات برحسب معنی مانند سایر تقسیم‌بندیهای معنوی قاطع و دقیق 
نمیتواند باشد. 

برخی از این کلمات وقتی صوتند که براحساس و هیجان دلالت کنند. 

تمرین: هر یک از صوتهای یاد شده را چند بار در جمله بکار ببرید. 


ساختمان صوت 


صوت ممکنست بسیط يا مشتق یا مرکب باشد. 

صوتهای بسیط: صوتهای بسیط عبارتند از: هان» آفرین؛ دریغ ای افسوس آه مژده» 
احسن» خوب. عالی. جاوید. کاش, سلام؛ درود؛ وای» فریاد. داده امان» هیهات» حیف؛ 
نفرین ننگ» هی لعنت. نفرت» هرگز نه: حاشاء دقت» خاموش» ساکت» عجله. زود و 
بسیاری از کلمه‌های دیگری که بین صوت و اسم و صفت و قید مشترکند. 

صوتهای مشتق: اصوات مشتق» یکی آنهائی هستند که با پسوند (» ساخته میشوند 
مانند: خوشا بدا دریفاء دردا؛ شگفتا؛ عجبا. دیگر کلمات تنوین‌دار مثل: مرحباء اهلاً و 


۲۶ 


سهلا . 


۱ الا ز۵ هلاه هان» هی حذره و۵ فری و زنهار از صوتهای بسیطی هستند که در قدیم بکار میرفته‌اند و 
آیها و اهه از صوتهای بسیطی هستند که در محاوره استعمال ميشوند. 
۲ خرماء ندامتا و مانئد آنها که در قدیم استعمال میشده‌اند از صوتهای مشتق پشمار میروند. 


۰۱۶ دستور مفصّل امروز 


در فرهنگها و کتابهای دستور به‌الف کثرت و تعظیم معروفست و برکثرت و 
فراوانی و تعظیم و تعجب و تحسین دلالت میکند و اسمها و صفتها را بدل بصوت 
میسازد؛ مانند: خوشا؛ عجبا. این پسوند در قدیم فعال بوده است ولی امروز نه. از این 
پسوند برای ساختن اصطلاحات علمی و فنی که بیشتر اسم یاگروه اسمیند چندان 
نمیتوان بهره گرفت. 

اصوات مرکب وگروههای صوتی: صوتهای مرکب و گروههای صوتی بدینسان ساخته 
هنک 

۱-از دو صوت مانند: ای وای» ای دریغاء ای خت 

اینگونه صوتها یا گروههای صوتی بیشتر جنبه تأکیدی دارند. 

تروق با رد چاه که اش اف شاه کی اه یاو مش مفره 
خیلی خوب که مثلاً در اصل بوده است «شب شما بخیر باد» و «خیلی خوب است». 

۳ از کلمه اشاری و ضمیر (در قدیم) مانند: اینت: «اینت بداستاد از اصدقای 


صفاهان» (خاقانی) 
۴-از تکرار صوت يا کلم دیگر مانند: به‌به, آفرین آفرین» الحذر الحذر الامان 
۳۲ 
الامان . 


۵-از صوت و صفت آن مانند صدآفرین» هزارآفرین آفرین بسیار. 
بدین دو دیده حیران من هزار افسوس که با دو آینه رویش عیان نمی‌بینم 
(حافظ) 


صونهای مرکب عربی در فارسی 


ترکیبهای عربثی که در فارسی بصورت صوت بکار میروند بدینگونه ساخته شده‌اند: 


۱. ای خوش. ای خوشاء اینت. الا ای هان ای هان و مانند آنها که در قدیم استعمال میشده‌اند؛ مثال: «هان 
ای دل عبرت‌بین از دیده عبر کن هان». 
الا ای آهوی وحشی کجائی (حافظ). دروغی نیست‌ها برهان من‌ها (خاقانی) 
۲ زهازه. الله‌الله, خه‌خه که در قدیم بکار میرفته‌اند نیز از این دسته‌اند: 
خه خه ای موسیجه موسی صفت خسیز و مسوسیقار زن در مسعرفت 


(منطق‌الطیر) 


صوتهای مرکب عربی 


۰۷ 


۱-از «ال» و اسم مانند الامان الحذر: «الامان از اين مردم» و «الحذر از اين آدم». 


ای رخ چون آینه افروخته 


(سعدی) 


الغیاث» الحذاره الصلاه الحمد الفرار که در فدیم بکار میر فته‌اند نیز از این دسته‌اند: 


آمد ندا از آسمان جان را که بازاً الصلا 


الحذار ای غافلان زین وحشت‌آباد الحذار 


مرا مقر سقر است الامان ازین منشا 
(خاقانی) 

جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا 
(مولوی) 

الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار 
(جمال‌الدین) 


الحذر و الامان و الغیاث در عربی از باب تحذیر ند: 


امد خنداخ. آسیمان: را 


کاختر به‌درآسد از وبالم 
(سعدی) 


۲-از ادات ندا و منادی؛ مانند: وامصیبتاه» وانفساء واویلاه. واحسرتا؛ یاللعجب در 
امروز و واغوئاه» واحزنا؛ واحرب. وافرحتاه» واطاقتاه. واطرب و یالیت که در قدیم بکار 


میرفته‌اند؛ مثال: 
واحزنا گفتهام به‌شاهد حربا 


جفت او دیدش بگفتش واحَرّب 
کوه ببسود زخم تیرش گفت 
گلشتی ک زگل دمد گردد تباه 


ای پیک نامه‌بر که خبر میبری بدوست 


دی گله حربه جفای صفاهان 
(خاقانی) 
پس به‌لاشش گفت نی‌نی واطرب 
(مولوی) 
صاعقه است این نه تير واغوئاه 
(ابوالفرج) 
گلشتی کز دل دمد وافرحتاه 
(مولوی) 
یالیت اگر بجای تو من بودمی رسول 
(سعدی) 


۵۱۸ دستور مفصّل امروز 


۳.از حرف ندا و واو قسم و اسم مانند ای والله " یا الله. 
۴ از تکرار دو کلمه " بویژه آنهائی که از باب تحذیرند مانند الحذر الحذر الامان الامان. 
۵.از عطف دو کلم تنوین‌دار بهم مانند اهلاو سهلا: 
در قدیم از کلمةٌ تنوین‌دار و متعلقات آن نیز صوت بوجود میآمده است مانند: 
حمدألله و عیاذآبالله. 
از مسند عز اگرچه ناگه رفتیم حمدألله که نیک آگه رفتیم 
(نصرالله منشی) 
و عیاذآبالله اگر بر تو تکلیفی رود آنچه میدانی از راز من بازگوئی. (کلیله و دمنه) 
۶بعضی از جمله‌های عربی نیز در فارسی نقش صوت را بازی میکنند. مثال برای 
اینگونه صوتها در جمله: بارک‌الله و الله‌اکبر از این مردم» نعوذبالله از این بچه‌ها؛ 
ماشاءالله از این اشتها؛ استغفرالله از این آدم. 
از دست زاهد کردیم توبه وز فعل عابد استغفرالله 
(حافظ) 
این جمله‌های عربی نیز در قدیم نقش صوت را بازی میکرده‌اند: له دز قائل» 
لوحش ‌الله» جزاک‌الله, عفاک‌اللی عفاالله» تبارک‌الله: 
لوحش‌الله از قد و بالای آن سرو سهی زان که همتایش بزیرگنبد دار نیست 


(سعدی) 
بدم گفتی و خرسندم عفاک‌الله نکو گفتی سگم خواندی و خوشنودم جزاک‌الله کرم کردی 
(منسوب بسعدی) 

هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل . هسرکو شنید گفتا له درز قائل 
(حافظ) 

جهان سرای غرور است و دیو نفس وهوا . عفاالله آنکه بیکبار و بیگناه برست 
(سعدی) 


۱ «ای والله» اصلً در عربی یعنی آری به‌خدا ولی در فارسی به‌معنی مرحبا و آفرین است. 
۲ الله‌الله در قدیم نیز از این دسته است: 
دل بسی خون به‌کف آورد ولی دیده بریخت 
الله‌الله که تلف کرد و که اندوخته بود 
رحافظ) 


صوتهای ویژه و مشترکك ۹ 


سرم بدنیی و عقبی فرو نمیاآّید تبارک‌الله از اين فتنه‌ها که در سر ماست 
(حافظ) 
۷یاالله و یالله: یاالله پاشو بریم. 
یادآوری: بعضی از صوتها که نقش جمله را بازی میکنند جانشین اسم میشوند؛ مانند 
«فریاد و واوبلای مردم بأسمان رسید» و همچنین «نعرهٌ واحسرتا» در این شعر مولوی: 
بس بگورستان دیو افتاده ما تاقیامت نسعره واحسرتا 
تمرین: صوتهای بسیط و مرکب و مشتق یاد شده را در جمله بکار ببربد. 


صوتهای ویژه و مشترک 

صوتها بر دو دسته‌اند: ۱-صوتهای ویژه ۲-صوتهای مشترک 

صوتهای ویژه: صوتها و گروههای صوتی ویژه آنهائی هستند که همیشه صوتند؛ مانند: 
ای. زهی. صوتها و گروههای صوتی ویژهٌ گذشته و حال اینها هستند: 

ای الا» خه یاه ایاه فری» فریش» هلاه زهی» ای خوش» خهی. درداء دریغاه شگفتا؛ 
1 
تن تا تشه یسم حیزابعفاک آللس فا کلم عفر اللمعا تانایب کال 
سبحان‌الله: تعوذبالله: وامصیبتا؛ واحزنا؛ واوبلاه واغوثاه؛ الامان الحذن الغیاث» الصلاو 


صوتهای مشترکك: چنانکه نوشتیم پیشتر صوتها با اسم و کلمات دیگر مشترکند؛ اینک 
مثالهائی برای اینگونه اصوات: 


۱ صوتهای مشترک با اسم مانند: آه» آفرین؛ فریاد؛ داد» دریغ» حیف. درد؛ مثلا 
مصیبت و فلاکت و بلا در اين بیت لاهوتی به‌صورت صوت بکار رفته است: 
به‌چشمانت مرا دل مبتلا کرد مصیبت دل. فلاکت دل. بلا دل 
۲-صوتهای مشترک با صفت و گروه وصفی؛ مانند: خوب؛ عالی؛ بسیار خوب. 
۳-صوتهای مشترک با قید مانند: نه, نه‌ن» هرگز حاشا و کل کاش ایکاش: توگفتی» 
پنداری» ایکاشکی. 
یادآوری ۱: «کاش» به‌اعتبار اين که براحساس دلالت مینماید و نقش فعل را نیز بازی 


۲۰ دستور مفصّل امروز 


میکند صوت است مانند: «کاش بیاید» یعنی آرزو میکنم که بیاید. ولی از نظر اينکه فعل 
را مقید میسازد» میتواند قید بشمار رود؛ بتابراین از کلمات مشترک با قید است یعنی هم 
صوت است و هم قید و همچنین است نه» هرگز و «حاشا و لاه که اگر جنبه صوتی 
داشته باشند یعنی براحساس دلالت نمایند و نقش جمله یا فعل را بازی کنند از کلمات 
مشترک با فیدند. 

یادآوری ۲: صوت از لحاظ معنی ممکنست با فعل مشترک باشد به‌این شکل که 
فعلهائی که براحساس و هیجان دلالت دارند معادل صوتند؛ مانند: بترس» نگر؛ بمیر. زیرا 
بترس با «زنهار» و بمیر تقریباً با «مرگ بر» معادل است. اما از لحاظ صورت. صوت و فعل 
نمی‌توانند مشترک باشند زیرا در تعریف صوت گفتیم: «صوت کلمه‌ای است که نقش 
فعل یا جمله را بازی کند اما صورت آن را نداشته باشد). 

یادآوری ۳: چون بسیاری از صوتها نقش جمله را بازی میکنند همه آنها حتی صوتهای 
ویژه را هم میتوان بعنوان جملهٌ جانشین اسم به‌کار برد مانند: گفت ای دریغا. 

قضاگفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسَنت و مه گفت زه 
(شاهنامه» چاپ مسکو ج ۵ ص ۱۹۷) 
تمرین: هر یک از صوتهای ویژه و مشترک را در جمله بکار ببرید. 


صوتهای معادل فعل 


گفتیم بسیاری از اصوات نقش فعل را بازی میکنند. اینگونه صوتها ممکن است با این 
افعال معادل باشند: 
۱ با فعل دعا" مانند «کاش» یعنی آرزو میکنم و «مرگ» یعنی مرگ باد. و از این 
قبیلست: انشاءالله» تفو ننگ» نفرت» سفر بخیر» شب بخیر. 
رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود . . درود باد براین موکب خجسته درود 
۲-با مضارع؛ مثل: افسوس آفرین آه» دریغ که بترتیب یعنی افسوس میخورم» آفرین 
میکنم؛ متأسفم واز این قبیل است «آی» و «یا» بمعنی «باً تو هستم». 


تأکید صوت 2۲۱ 


از این قبیل است مژده. مژدگانی» هی آنجاء اینجاء هان دقت. توجه سکوت. هلا الا؛ 
نگاه» زنهار. 

گاهی ممکنست صوتی به‌دو فعل تأویل شود؛ مثلاً «آفرین» هم معادل مضارع 
اخباری است و هم معادل دعا؛ پس هم «آفرین میکنم) و هم «آفرین باد» معنی میدهد و 
همچنین است: سلام و درود و نفرین. 

تمرین: صوتهای معادل فعل را با ذکر نوع فعل معادل آن در جمله بکار ببرید. 

تأ کید صوت 

صوتها در بسیاری از موارد تأکید میشوند و صوت مرکب يا گروه صوتی میسازند. 
تأکید صوت به‌این وسیله‌ها صورت میگیرد: 

۱-با «ای» مانند ایدریغ ایوای» ایعجب. ایکاش. 

«ای» در اینتصورت صوت ندا نیست و کلم تفخیم و کثرت و تعظیم و فراوانیست ! 

۲ب پسوند «»ی فراوانی و تفخیم؛ مثل: دریغاه عجباء وایا. 

وایا بحال زار تو وایا که همچو شمع یک عمر سوختی وکست اعتنا نکرد 


(توللی) 


۳ بوسیلة تکرار صوت» مانند: آفرین آفرین الحذر الحذره الامان الامان» به‌به ) ت 


. ۴با آوردن صفت بویژه صفت عددی به‌همراه صوت؛ نظیر: هزار آفرین» هزار 
افسوس» هزار حیف. 
از آن که من به‌تأمل در او گرفتارم هزار حیف بر آن کس که بگذرد غافل 
(سعدی) 


۵جمع شدن دو عامل تأکید در یک صوت مانند: ای دریغا؛ زینهار و هزار زینهار: 
«زینهار و هزار زینهار که از مرد دشمن غافل نباشی» (دارابنامة بیغمی). 


۱ «ای سبحان‌الله» که در قدیم به‌ کار رفته است نیز از این جمله است: «گفت ای سبحان‌الله چه فرزندانی‌اید 
شماه (تفسیر تربت جام) 
«گفت ای سبحان‌الله این مقدار شغل را چه در دل باید داشت» (بیهقی» ص ۰۲۲۵ تصحیح دکتر فیاض» 
سال ۱۳۲۴) 


۰۳۲ دستور مفصّل امروز 


تمرین: هر یک از اقسام صوتهای تأکید شده را در جمله بکار برید. 


تکیهُ اصوات 

تکیهٌ اصوات غالبا بر روی هجای نخست يا دوم یا ماقبل آخر است یعنی تا حدی 
شبیه تکیه فعلست. بتابراین هجای آخر اینگونه کلمات برخلاف اسم و صفت و قید تکیه 
ندارد و این بهترین راه شناختن چنین واژه‌هائیست. از کلمات یاد شده مثلاً«آفرین» وقتی 
صوت باشد تکیه بر روی هجای اول آن یعنی «» است و اگر اسم باشد این تکیه بر روی 
هجای آخر یعنی «رین» است. شباهت تکیه صوت و فعل ابت مینماید که صوت غالبا 


نقش فعل را بازی میکند. 
معهذا برخی از اصوات هجای آخرشان تکیه میگیرد و باسم و اسمینه شبیه میشوند؛ 
مانند دریغ و افسوس. 


بعضی از این کلمات هم مانند اسم تلفظ میشوند و هم مانند فعل» مثل احسن. برای 

اطلاع از تک اصوات نگاه کنید به«نوای گفتار»؛ تألیف دکتر وحیدیان کامیار: ص ۰۳۷ 
و 

صوت با متممها و وابسته‌های خود جمله فشردهٌ بی‌فعل تشکیل میدهد؛ بخصوص 
هنگامیکه بتنهائی نقش یک جمله را بازی کنده مانند: «سلام» بمعنی «سلام باد بر تو) و 
(وای» بمعنی وای برمن. 

ببرخی از جمله‌های بی‌فعل عاطفی که از اصوات بوجود آمده‌اند» میتوان فعلی افزود 
و آن را بجملهٌ فعلی تبدیل کرد مثلاً «آفرین بر تو» را میتوان به«آفرین باد بر توه مبدل 
نمود. این جمله‌ها از اصواتی تشکیل شده‌اند که با کلمات دیگر مثل اسم و صفت و قید 
مشترکند و در حکم جزئی از فعل با گروه فعلی محذوفند. اما در مقابل پاره‌ای دیگر از 
جمله‌های بی‌فعل عاطفی از اصواتی بوجود آمده‌اند که نمیتوان فعلی بآنها افزود؛ مانند 
مرحبا و خوشا بحالت. که نمیتوان گفت «خوشا باد بحالت». اصوات نوع دوم از صوتهای 
ویژه یا مختصند. 


صوت و 
گروه صوتی 


از نظرمعنی 
۱- ندا: ای 
۲-شادی: مرژّده 
۳- تحسین و تصدیق: به‌به 
۴ دعا و آرزو: سلام 
۵- افسوس: بدا وای 
۶-شگفت: وه 
۷- سرزنش و نفرین: ننگ» لعنت 
۸-هشدار و تحذبر: الحذن دقت 
٩‏ فرمان: عجله. زود 


۰- مخالفت و انکار: هرگز 


۱ ترحم: آی بیچاره 


از نظر ساختمان 


۱- بسیط: انسوس دریغ 


از نظر ویژه یا مشترک بودن 


۱- مشتق: درد شگفتا 


۲-غیر بسیط 
۲- مرکب 


۳ ساختمان صوتهای مرکب 


عریی در فارسی 


۱-از دو صوت: ابوای ۱- ویزه: ای 


۲- از دو یا چند کلمه که قعلش حذف شده باشد: شب بخیر 
۳ از کلمه اشاری و ضمیر: اینت 

۴ از تکرار صوت با کلمه‌ای دیگر: به‌به ۱یا اسم: آه 
۵ از صوت و صفت آن: صد آفرین 


۲-مشترک ۱ ۲-با صفت: خوب 
۱- از «ال» و اسم: الحذر ِ 


۲-از ادات ندا و منادا: وامصیبتاء واوبلا 

۳ از حرف ندا و واو قسم و اسم: ای والله ۳با قید: نه هرگز 
۴ از تکرار دو کلمه: الحذر الحذر الامان الامان 

۵- از عطف دو کلمة تنوین‌دار: اهلاً و سهلا 


بعش سوم 
حرف ربط وگروههای ربطی 
و 
حملة م رکب 


پیش از اين گفتیم مهمترین نشانه‌های ساختمانی جمله‌های مرکب. حروف ربط و 
گروههای ربطیست. از اين رو ما قبل از ورود بمبحث جمله‌های مرکب ناچاریم این 
عناصر را بشناسیم. 


حرف ربط (پیوند) وگروههای ربطی 


پیوند یا حرف ربط کلمه‌ایست که دو یا چند کلمه یا گروه یا جمله‌واره را بهم 
می‌پیوندد؛ بدینسان که یا آنها را همسان و همپایةٌ یکدیگر میسازد و یا جمله‌واره‌ای را 
وابستهٌ جمله‌واره‌های دیگر ميکند. پیوندها عبارتند از: و یاء تاه اگرء که ولی» چون» 
پس» بلکه اگرچه و جز آنها. مثال برای حرف ربطی که دو کلمه را همپایه میسازد: 
«هوشنگ و فرهاد را در خانه دیدم). 

«و» در اینجا «فرهاد» را همیایهُ «هوشنگ» کرده است؟ پعنی فرهاد را مثل هوشنگ 
مفعول فعل «دیدم» نموده است. 

مثال برای حرف ربطی که دو گروه را همپایه هم میکند: «کتاب من و دفتر تو تمیز 
است» که «و» گروه اسمی «دفتر تو» را همپایهُ گروه اسمی «کتاب من» کرده است که هردو 





(د) «متاءامزدمط ,(ع) حمتممنزجمت رو جمتاممم‌زومت .1 


۳۶ دستور مفعّل امروز 


مستد‌الیهند. 

مثال برای حرف ربطی که جمله‌واره‌ای را همپایٌ جمله‌واره دیگر میسازد: 

من بخانه رفتم و او از مدرسه آمد). 

«و» در اینجا جمله‌وارهٌ «او از مدرسه آمد» را همپایة جمله‌واره «من بخانه رفتم» کرده 
است. 

«چون او بخانهٌ ما آمد و سخنان مرا شنیده شاد شد». 

«و» در اینجا جمله‌وارة «سخنان مرا شنید» را همپایهُ جمله‌واره «او بخانهُ ما آمد» کرده 
است. چون جمله‌واره «او بخانهُ ما آمد» جمله‌واره وابسته با تبعی یا پیرو است. جمله‌واره 
«سخنان مرا شنید» نیز جمله‌وارة وابسته يا پیرو یا تبعی خواهد بود. 

یادآوری: عنصری که همپایه دارد» «همیایه‌دار» با (معطوف ‌علیه» و آنچه همپایه 
میگردد «همیایه» با «معطوف» نامیده ميشود. مثلا در گروه «فرهاد و فریدون» «فرهاد» 
همپایه‌دار (معطوفٌ‌علیه) و «فریدون» همپایه (معطوف) و «و» حرف ربط همپایگیست. 

مثال برای حرف ربطی که جمله‌واره‌ای را وابستهُ جمله‌وارهٌ دیگر میسازد یعنی آنرا 
در حکم یک کلمه یا عنصر از اجزاء جمله‌وار دیگر میگرداند: 

«من میدانم که او باینجا برنمیگردد). 

پیوند «که» جمله‌واره «او باینجا برنمیگردد» را مفعول رائی «من میدانم» کرده است. 
یعنی «من ترنگشتق او را میدانم». 

بسیاری از حروف ربط و گروههای ربطی در عین حال نقش قید را هم بازی میکنند؛ 
از اين قبیلند: بعد از آن بعد. آنگام هی نیز همچنین بعلاوه گذشته از اين؛ وانگهی 
در عین حال نیز هم نه... نه» هنوز بازء باز هم اما هنوز با اینحال, معهذاء با این وجود؛ 
برعکس بالعکس در مقابل بنابراین؛ پس, پس از این در نتیجه نتيجٌ خلاصه 
فی‌الجمله وقتیکه چون هرگاه. ابتدا... بعد و بسیاری دیگر. 

مثال: «او بخانه رفت و غذا خورد و بعد استراحت کرد». «بعد» در اینجا هم قید ترتیب 
است و «استراحت کرد را مقید ساخته و هم حرف ربطست و جمله‌وارهٌ «غذا خورد» را 
بجمله‌واره بعد از آن مربوط کرده است. اینگونه عناصر را پیوند قیدی یا حرف ربط قیدی 


حرف ربط و جمله مرکب ۳۷ 


اقسام حرف ربط 

از آنچه گفته شد. چنین برمیاید که ما دو نوع حرف ربط مهم داریم: 

یکی «حرف ربط همپایگی» که کلمه يا گروه یا جمله‌واره‌ای را همسان و همپایة کلمه یا 
گروه یا جمله‌واره دیگر میکند. یا بعبارت دیگر دو یا چند جمله‌واره يا کلمه ياگروه را در 
یک وظیفة دستوری شریک میسازد یعنی اگر کلمه یا گروهی فاعل باشد. همپای آن نیز 
فاعل و اگر مفعول باشد. همپایه‌اش نیز مفعولست و غیره و همچنین اگر جمله‌واره‌ای 
پیرو باشد. همپایه‌اش نیز پیرو است. 

دیگر «پیوند يا حرف ربط وابستگی يا پیروی» که در پیوستن کلمات و گروهها بهم 
نقشی ندارد و فقط دو جمله‌واره را بهم می‌پیوندد و در حقیقت یکی را در حکم یک کلمه 
برای دیگری میسازد یعنی جمله‌واره‌ای را صفت یا اسم و یا قید فعل یا جملهٌ دیگر و یا 
وابسته بهریک از آنها مینماید یعنی آنها را متمم قید یا صفت یا بدل یا مضاف‌الیه میکند. 


حروف ربط و گروههای ربطی همپایگی 

چنانکه گفتیم این کلمات و گروهها دو یا چند کلمه یا گروه یا جمله‌واره را همپاية 
یکدیگر میکنند. اینها خود باقسامی تقسیم میشوند و در اين موارد بکار میروند: 

۱- افزایش, ۲-نفی, ۳- تضاد. ۴- تصحیح, ۵ نتیجه. ۶ توالی. ۷- تناوب. ۸ یکسانی 
(تسویه)» -٩‏ استثناء (مگر) و مانند آنها. 

از اینها پیوندها و گروههای پیوندی نتیجه و تقابل تنها برای پیوستن جمله‌واره‌ها و 
بعضی از کلمات و گروهها بکار میرود و بقیهُ حروف ربط همپایگی هم برای ربط دادن 
کلمات و هم برای پیوستن جمله‌واره‌ها بکار میروند. 

یادآوری: بسیاری از حروف ربط همپایگی فارسی و فرنگی با حروف عطف عربی 
منطبقند و بین حروف عطف عربی (ف. ثم. و لا» بل لکن, ام او؛ حتی) و پیوندهای 
همپایگی فارسی و فرنگی رابطة عموم و خصوص معلق وجود دارد یعنی همه حروف 
عطف از پیوندهای همپایگی بشمار میروند امّا همه پیوندهای همپایگی حرف عطف 


ز نمستتنالت 


فلت دستور مفشّل امروز 





حروف ربط و گروههای ربطی وابستگی با پیروی 

بنابر تعریفی که شد. حروف ربط و گروههای ربطی وابستگی بر سه قسمند: ۱- آنها 
که جمله‌وارء اسمی میسازند. ۲- آنها که جمله‌وارهٌ وصفی بوجود میآورند. ۳ حروف 
ربط و گروههای ربطئی که جمله‌واره قیدی میسازند. اینک ما بهریک از اینها اشاره‌ای 
ی 

حروف ربطی که جمله وارة اسمی و وصفی میسازند: حروف ربطی که در گذشته و حال 
جمله‌وارة اسمی میساخته‌اند عبارتند از: «اگر» و «که» و «تا» (در گذشته و حال) و «کجا» 
در قدیم. مثال: «خواستم که او را ببینم.» که جمله‌واره (او را ببینم» در حکم اسم و مفعول 
برای جمله‌واره پابه «خواستم» است. 

پیوندهائی که جمله‌وارةٌ وصفی میسازند. عبارتند از «که» در گذشته و حال» و «کجا» 
در قدیم. مثال: «مردی که میخندید دوست فریدون بود» که جمله‌وارهُ «میخندید» در 
حکم صفت برای «مردی» است (یعنی «مرد خندان»). 

حروف ربط وگروههای ربطئ ی که جمله وار قیدی میسازند: اینها جمله‌واره‌ای را در حکم 
فید یا متمم قیدی جمله‌وارهُ دیگر میکنند و عبارتند از: «چون» «اگر «تا» «بمنظور 
اینکه» «بعلت اینکه» و دهها نظیر آن که در جای خود مفصل‌تر بیان خواهد شد. 

این پیوندها و گروههای پیوندی. بنابر نوع قید یا متمّمی که میسازند» باقسامی تقسیم 
میشوند از قبیل: پیوندهای زمان. مکان» مقدار کیفیّت و حالت. شرط. مقصود. استثناهء 
تقابل» علت و غیره و گروههای مربوط بآنها. 

درباره اقسام حروف ربطء پس از اين در مبحث جمله مرکب بیشتر توضیح خواهیم 
داد. 

تكية حرف ربط و حرف اضافه: تکیه در حرف ربط و اضافه روی هجای پیش از آخر 
است. مثلاً تکية «اگر) روی هجای «» و در «ولیکن» روی هجای «لی» است. 

حرف اگر از یک هجا تشکیل شده باشد تکیه ندارد؛ مانند: «از» و «چون» و حروف 


جدول اقسام حروف ربط وگروههای ربطی 


الف -برای همپایگی: 
افزایش: و هم نیزه همچنین» مخصوصاً ازه بعلاوه حتی. گذشته از این وانگهی 


تضاد: ولی امّا. لیکن. هنوز بازه لیک. معهذا بااینحال با اين وجود؛ افسوس که 
حیف که با اینهمه» و مانند آنها. 
تصحیح: بلکه: برعکس, بالعکس و مثل آنها. 
نتیجه: پس تاه تا اینکه» بنابراین» در نتیجه نتيجهّ و نظیر آنها. 
توالی: آنگاه» بعد» سپس ددیگر» سدیگر» پس و مانند آنها. 
تناوب: یا یا اینکه» والاء وگرنه» «گاهی... گاهی» و مثل آنها. 
یکسانی (تسویه): «چه... چه». «خواه... خواه» و نظیر آنها. 
ب -برای وابستگی (پیروی): 
|-سازنده‌جمله‌وارة اسمی: که تاء کجاء اگر. 
۲-سازندةجمله‌وارة وصفی: که کجا. 
۳-سازندة جمله‌وار قید ی که خود باین اقسام تقسیم میشوند: 
زمان: چون. که تاء وقتی؛ وقتیکه, هنگامی که در وقتی که, هرگاه و مانند آنها. 
مکان: کجا؛ هرجا؛ هرجا که هرکجاء جائیکه آنجا که بهرکجا که و مثل آنها. 
کیفیت و حالت: که چون کجا: همان طور که چنانکه؛ بطوریکه, بنوعیکه و نظیر آنها. 
مقدار: تال هرچه, هرقدر که چندانکه و مانند آنها. 
علت: زیرا؛ چون؛ بعلت اينکه. ببهانٌ اینکه, از بس» از آنجا که نظر باینکه و مثل آنها. 
مقصود: که تا تا اینکه برای اینکه از ترس اینکه و نظیر آنها. 
تقابل: اگر, اگرچه هرچند با آنکه حتی اگر, با وجود آنکه, هرقدر که ولو گو 
اینکه. و مانند آنها. 
شرط: اگر» تا؛ هرگاه» بشرطی که بشرطی... که در صورتیکه در حالیکه 
چنانکه. اگر چنانچه و غیره. 
استثناء: مگ الاء مگر که مگر اینکه باستثنای اینکه, بجز اينکه الا اینکه و مانند آنها. 
تمرین: هر یک از پیوندها و گروههای پیوندی جدول را چند بار در جمله بکار ببرید. 


2۳۰ دستور مفصّل امروز 
جمله‌های م رکب پیوسته با همسانی و جمله‌واره‌های همسان 


جمله‌های مرکب پیوسته آنهائی هستند که جمله‌واره‌هایشان با هم رابطهٌ همسانی 
دارند. اینگونه خمله‌ها وی راهان فسشن: 2۱ تاک دض ۲ تفسیری» ۳-بدلی؛ ۴- 
ممپایگی. 

اینک تفصیل اين مجمل: 

جملة مرکب پیوستة تأکیدی: جملةٌ مرکب پیوسته تأکیدی آنست که از دو جمله‌واره 
تشکیل شود که یکی از آنها تکرار یا مترادف دیگریست و بین آنها درنگ تأکیدی میآید و 
جمله‌وار؛ دوم جمله‌وارة اوّل را تأکید میکند» جمله‌وارهٌ اوّلی را جمله‌وارة تأکید شده و 
دومی را جمله‌واره تأکیدی يا تأکیدگر مینامند. مانند «فریدون, فریدون» یعنی این 
فریدونست. این فریدونست. که «فریدون» اوّل را جمله‌واره تأکید شده و «فربدون» دوم 
را جمله‌واره تأکیدگر میگویند. 

مثال دیگر: 

«فرهاد اینجاست. فرهاد اینجاست» که جمله‌واره نخست را («فرهاد اینجاست» اوّل) 
تأکید شده و جمله‌واره بعدی را («فرهاد اینجاست» دوم) تأکیدگر میخوانیم. 

جملة مرب پیوستة تفسیری: اینگونه جمله‌های مرکب: از جمله‌واره‌هائی تشکیل 
میشوند که با ادوات و حروف تفسیر بهم مربوط میگردند؛ ادوات و حروفی از قبیل 
«یعنی» در زمانٍ ما و «آی» و «که» در قدیم. مثال: 

«او بخانة برادرش میروده یعنی او بخانةُ دومش میرود). 

جمله‌واره نخست (او بخانهُ برادرش میرود) را تفسیر شده و جمله‌واره پس از آن را 
تفسیرگر با تفسیری میگوئيم. 

جملة مرکب پیوسته بدلی: اینگونه جمله‌ها از جمله‌واره‌هائی بوجود میآیند که بوسیلهٌ 
درنگ خاص بدلی از هم جدا ميشوند. مانند: 

«او بشما کمک کرد. او بشما پول داد». 


پس بد مطلق نباشد در جهان بد بنسبت باشد این را هم بدان 
(مئنوی مولوی) 

بینی که سختی بغایت رسید؟ مشقت بحدٌ نهایت رسید؟ 
(بوستان سعدی دکتر یوسفی ص ۵۸) 

کیست که پیغام من بشهر شروان برد . . یک سخن از من بدان مرد سخندان برد 


(جمال‌الدین اصفهانی» ص ۸۵) 


جملهٌ مرکب همسانی ۱۳۱ 


یادآوری ا: جمله‌های مرکب تأکیدی و بدلی و تفسیری از لحاظ وجود درنگ خاش 
بین جمله‌واره‌ها يا از نظر مترادف و هم‌معنی بودنشان با هم شبیهند و تفکیک آنها از 
یکدیگر دشوار است. 

یادآوری ۲: جمله‌های مرکب بدلی و تأکیدی ممکنست پیواسطه با هم مربوط شونده 
مانند مثالهائی که دیدیم. و با ممکنست بوسیلة حروف ربط بهم بپیوندند» مانند: «او 
رفت و رفت» با «او رفت که رفت». 


اینک تفصیل بیشتر دربارهٌ حروف ربط و گروههای ربطی و جمله‌های مرکب: 


حروف ربط و گروههای ربطی همیایگی 


دیدیم حروف ربط و گروههای ربطی همپایگی برخلاف پیوندهای وابستگی 
هم‌کلمه‌ها و گروهها را بهم می‌پیوندند و هم جمله‌واره‌ها را. آنها که کلمه و گروه را بهم 
ربط میدهند. منحصرند به«و» و «یا» و بِقیةُ حروف ربط و گروههای ربطی همپایگی 
جمله‌واره‌ها را بیکدیگر وصل میکنند؛ از اين قبیلند: اماء بلکه» پس بنابراین و آنها که 
پیش از این دیدیم. مثال برای «و» و «یا» هنگامیکه دو کلمه یا دوگروه را بهم ربط میدهند: 

«فرهاد و فریدون دوست منند». «فرهاد یا فریدون انجا رفتند». 

ال فراع ار قاط ده بات که فرساد ان ام 

«سخن من یا نامه تو کار خود را خواهد کرد». 

با وفا یا خبر وصل تو با مرگ رقیب بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند 
(حافظ) 

ما در اینجا تنها بنقش پیوندها و گروههای پیوندی همپایگی هنگامیکه جمله‌واره‌ها 
را همپایهُ یکدیگر میکنند میپردازيم و شرح عمل این حروف را در مورد کلمات و 
گروهها بوقت دیگری موکول ميکنيم. 
جمله‌های مرکّب همپایگی و جمله‌واره‌های همپایه 

جمله‌های مرکّب همپایگی و جمله‌واره‌های همپایه معمولاً با حروف ربط و 
گروههای ربطی همپایگی بوجود میآیند که عبارتند از حرفهای ربط وگروههای ربطی: ۱- 
افزایش ۲- تضادٌ (استدراک)» ۳ تصحیح (اضراب)؛ ۴ نتیجه ۵ توالی؛ ۶ تناوب 


۳۲ دستور مفصّل امروز 


(تخییر یا اباحه)» ۷-یکسانی (تسویه) و مانند آنها. 
برای آگاهی بیشتر نگاه کنید بکتاب «جمله و تحول آن در زبان فارس ی »۰ از نگارنده» 
صفحه‌های ۰۲۷۶-۲۸۴ 


حروف ربط وگروههای ربطی همسانی و جمله‌های م رکب پیوسته 
(خلاصه) 

ا-بدلی 

۲-تفسیری 

۳-تأکیدی 
۱- جمله‌واره‌های افزایشی (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
وه هم نیزه همچنین» مخصوصاً ازن بعلاو حتیء گذشته از 
این وانگهی و جز آنها). 
۲جمله‌واره‌های تضادی (استدراکی) (با حروف ربط و گروههای ربطی: ولی؛ 
اما لیکن. هنوز بازه لیک معهذا با اینحال با این وجود؛ 
افسوس که حیف که با اينهمه و مانند آنها). 
۳ جمله‌واره‌های تصحیحی (اضرابی) (با حروف ربط و گروههای 
ربطی: بلکه؛ برعکس بالعکس و نظیر آنها). 
۴ جمله‌واره‌های نتیجه‌ای (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
پس» تاه تا اینکه بتابراین درنتیجه, نتيجةً و مانند آنها). 
۵ جمله‌واره‌های توالئی (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
یک سوت ی 
۶جمله‌واره‌های تناوبی (با حروف ربط و گروههای ربطی: یا؛ 
يا اینکه والاء وگرنه. گاهی... گاهی و مانند آنها). 
۷ جمله‌واره‌های یکسانی (تسویه‌ای) (با حروف ربط و 
گروههای ربطی: چه... چه خواه... خواه و نظیر آنها). 
۸ جمله‌واره‌های منفی (با حروف ربط و گروههای ربطی نفی: 


(نه... نه) و («نه... و نه)). 


۳- همپایگی 


تمرین: برای هر یک از پیوندها و گروههای پیوندی یاد شده چند مثال در جمله بنویسید. 


حرف ربط و جملهةٌ مرکب وابستگی 2۳۳ 


حروف ربط و جمله‌های مرکب وابستگی 
و حمله‌واره‌های ناهمسان 


گفتیم جمله‌های مرکب وابستگی با حروف ربط و گروههای ربطی وابستگی توجود 
ميأآیند. اینک توضیح پیشتری در این باره: 


حروف ربط وگروههای ربطی وابشگی 


این عناصر جمله‌واره‌ای را در حکم یک کلمه یا یک گروه از جمله‌واره‌های دیگر 
میکنند و بگفتهُ دقیقتر جمله‌واره‌ای را در حکم اسم یا صفت یا قید یا گروههای مربوط 
بهآنها برای جمله‌وارةٌ دیگر میسازند و عبارتند از: چون اگره تاء که وقتیکه, بمنظور 
اینکه برای اینکه, مگر و جز آنها که بتفصیل بشرحشان خواهیم پرداخت. این کلمه‌ها و 
گروهها همواره با دو جمله‌واره سروکار دارند که یکی را جمله‌وارةٌ هسته یا پایه یا اصلی 
و دیگری را جمله‌واره وابسته یا پیرو یا تبعی یا فرعی می‌نامیم. 

مثال: 

«چون بدانشگاه رفتم درسهای خود را مطالعه کردم». 

در این عبارت «درسهای خود را مطالعه کردم» جمله‌واره پایه یا اصلی و «بدانشگاه 
رفتم» جمله‌وارهُ پیرو يا تبعی یا فرعیست و «چون» پیوند وابستگی زمانیست که با 
جمله‌وارهٌ وابسته مجموعاً در حکم قید زمان برای فعل جمله‌وارهٌ پایه بشمار میرود (چه 
وقت درسهای خود را مطالعه کردم؟ چون بدانشگاه رفتم) , 

بتابر آنچه گفته شد پیوندها (حروف ربط) و گروههای پیوندی (گروههای ربطی) 
وابستگی بر سه قسمند. ۱-پیوندهائی که جمله‌وارهٌ اسمی میسازند ۲-پیوندهائی که 
۱ درعربی «اذا» بمعنی چون و کلماتی مانند آن راکه معادلشان در فارسی و زبانهای اروپائی از حروف ربط و 

گروههای ربطی وابستگی بشمارند, اسم مضاف بجمله میگیرند و با این تعبیر دقیق جمله‌واره‌ای که ما آنر 

وابسته خواندیم درواقع مضاف‌الیه «چون» است که در حقیقت در حکم اسمیست که نقش قید را درجمله 

بازی میکند؛ از همین روست که «چون» و بسیاری دیگر از پیوندها را نباید حرف شمرد. چه اینگونه 

پیوندها باسم و قید نزدیکترند تا بحرف. اگر بجای چون وقتیکه بگذاريم» موضوع روشنتر میشود: 


وقتیکه بدانشگاه میروم درس میخوانم - وقت رفتن بدانشگاه درس میخوانم. 
بنابراین جمله‌وارة «بدانشگاه میروم» مضاف‌الیه «وقت» است و «وقت» هم میدانيم که اسمست. 


۱۳۴ دستور مفصّل امروز 





جمله‌وارةٌ وصفی بوجود میآورند ۳-پیوندها و گروههای پیوندئی که جمله‌وارهٌ قیدی 
میسازند و اینک ما هریک از آنها را باز مینمائیم: 


۱-حروف ربطی که جمله‌وارة اسمی میسازند. 
این حروف که در دستورها بحروف تبیین و تفسیر معروفند جمله‌واره‌ای را در حکم 
اسم یا گروه اسمی برای جمله‌وار دیگر میکنند که اين اسم غالباً بمعنی اسم مصدر یا 
مصدر است و اين جمله‌واره‌ها مانند هر اسم دیگری ممکنست نقش فاعل؛ مفعول؛ 
بدل مضاف‌الیه» متمم صفت یا متمم قید را بازی کنند. این عناصر عبارتند از: که تا کجا 
(در قدیم). «اگر» نیز با آنکه از پیوندهای تفسیر و تبیین نیست گاهی جمله‌وار؛ اسمی 
فیساژد: 
مثال برای جمله‌واره‌ای که در حکم مسندالیه پا فاعلست: 
«لازمست که با ما ببازار بیائی» یعنی «آمدن تو با ما لازمست». در اینجا جمله‌وارة «با 
ما ببازار بیائی» در حکم مصدر است و مسندالیه گروه فعلی «لازمست» بشمار میرود. 
(از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدر آید» 
(سعدی) 
که مصراع دوم فاعل فعل «برآید» است یعنی «بیرون آمدن از عهده شکر او از چه 
کسی برمیآید». 
«دیر است تا ملک از تو رفته است» (سمک عیار). 
که جمله‌وارة «ملک از تو رفته است» در حکم مصدر است و مسندالیه «دیر است» 
محسوب میشود یعنی «رفتن ملک از دست تو دير است». 
«چو دیدم چنین زان سپس شایدم کجا! خاک بالا بپیمایدم» 
(فردوسی) 
یعنی «مردن من مانعی ندارد». مصراع دوم فاعل فعل «شاید» یش . 


کجاباین معنی در نثر امروز بکار نمیرود و در قدیم هم بیشتر در آثارکهن مانند شاهنامه و ویس و رامین 
آمده است. ۱ 

۲. گاهی «اگره در عین حال که برشرط دلالت میکند جمله‌وارة اسمی هم میسازد: «گر باو کمک کنی 
خوبست». که «اگره جمله‌وارة «باو کمک کنی» را مسندالیه «خوبست» کرده است. 


حرف ربط و جملةٌ مرکب وابستگی ۵2۳۵ 


مثال برای جمله‌واره‌ای که بوسيلة پیوند (حرف ربط) وابستگی مفعول رائی میشود: 
«با و گفتم که باصفهان برود» یعنی «رفتن باصفهان را با و گفتم». 
جمله‌واره «باصفهان برود» در اینجا مفعول (گفتم» است. 
مثالهای دیگر: 
«خواستم تا او را تنبیه کنم». یعنی تنبیه کردن او را خواستم. 
جمله‌واره «او را تنبیه کنم» اینجا مفعول «خواستم» است. 
بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم 
(سعدی) 
مفعول رائی افعالی که براحساس کردن گفتن» شنیدن. دانستن گمان کردن یقین 
کردن» فهمیدن. خواستن و نظایر آنها دلالت میکنند ممکنست جمله‌واره‌ای باشد که با 
پیوندهای «که» و «تا» بجمله‌وارهٌ پایه ملحق میگردد: 
«تصور کردم که بتهران میروی». 
«ندانم که احوال خورشید شاه بچه رسیده است». (سمک عیار). 
مثال برای جمله‌واره‌ای که بوسیلهُ موصول (حرف ربط موصولی) «که» در حکم 
مضاف‌الیه میشود: 
«وقتیکه باینجا بیائی با تو گفتگو میکنم» یعنی «وقت آمدن تو باینجا». پس جمله‌وارة 
«باینجا بیائی» در حکم مضاف‌الیه برای «وقت» است. 
ای پادشه خوبان داد از غم تنهائی دل بیتو بجان آمد وقت است که باز آثی 
(حافظ) 
یعنی «وقت باز آمدنست». چنانکه می‌بینیم جمله‌واره «بازآئی» در حکم مصدر است 
و مضاف‌الیه «وقت» بشمار میرود. 
مثال برای جمله‌واره‌ای که بوسیله پیوند در حکم بدل میشود: 
توانم آنکه نیازارم اندرون کسی حسود را چه کنم کو ز خود برنج در است 
(سعدی) 
یعنی این را؛ نیازردن کسان را؛ میتوانم. چنانکه دیده میشود جمله‌واره «نیازارم 
اندرون کسی» در حکم گروه مصدربست و بدلست از «آن» که خود مفعول فعل «توانم» 


استتت: 


2۳۶ دستور مفصّل امروز 


مثال برای جمله‌واره‌ای که بوسیلةٌ حرف ربط در حکم اسم و متمّم صفت اسنادی 
فیشود: 

«من منتظرم که برادرم باینجا بیاید» یعنی «من منتظر آمدن برادرم هستم» و بدینسان 
جمله‌وارة «برادرم باینجا بیاید» در حکم متمم برای یت شتا وف «منتظر» است که 
مسند فاعلی بشمار میرود. 

مثال برای جمله‌واره‌ای که بوسیله پیوند در حکم متمم قید میشود: 

«دیروز فرهاد منتظر نشسته بود که ما بخانه او برویم» یعنی «منتظر رفتن ما نشسته 
بود» و شک نیست که جمله‌وارهُ «ما بخانة او برویم» در حکم مصدریست که متمّم قید 
«منتظر» شده است. 

قیدها و صفتهائی که متممشان ممکنست جمله‌واره باشد. عبارتند از: باخبر؛ بی خبره 
بی‌نصیب. شرمنده. غافل متعجب. مخالف» خوشحال. شاد خوشوقت. خشنود» 
یک تفس اف هر رش 
خواهشمند. قاثل» آگاه واقف» محکوم. محتاج نیازمند» مجبور؛ ناچا معتقد 
علاقه‌مند» عبارت از ملول» دلتنگ. خوشبین, ناامید. نومید. مأیوس, آماده. حاکی؛ 
لازم» واجب, معترف مانع ناظرء معترض منتظر؛ بیزار» متفر منزجر مژمن؛ متعهد» 
مطمئن مصمم. متمایل مایل گله‌مند. مستعد. قادر و توانا. 

متمُم اين صفتها معمولاًمتمّم لازمست که گاهی گروه اسمی یا اسمست مانند: «او 
راضی بمذاکره نشد» که «مذاکره» اسمیست که متمم لازمست یعنی بدون آن معنی 
صفت «راضی» تمام نیست. 

این صفتها گاهی مسند فاعلی يا مکمّل افعال ربطی لازمند یعنی اینها مکمل افعالی از 
قبیل: بودن شدن. ماندن گشتن» گردیدن و غیره ميشوند. 

«آو راضی نشد که بخرید برود» یعنی «او راضی بخرید نشد». 

این صفات گاهی نیز مسند مفعولی یا مکمل فعلهای ربطی متعدّی با فعل ناقص 


۱ صفت یاشبه صفت اسنادی یا مسند یا مکمّل بردو قسمست: ۱-مسند فاعلی (9) بءزنه به نتطنتام) 
یعنی آنکه بمسندالیه (() *ءزاه ,(ع) اعءزداناه) برمیگردد. مانند: «خوشحال» در «فرهاد خوشحالست» که 
به«فرهاد» که مسندالیهست برمیگردد و دیگر مسند مفعولی ((0) »دانتاد اعءزطه) که مفعول را وصف 
میکند مانند: «غمگین» در «هوشنگ را غمگین یافتم» که «غمگین» به«هوشنگ» که مفعولست برمیگردد. 


حرف ربط و جملةٌ مرکب وابستگی 2۳۷ 


متعدی) میگردند یعنی مکمُل افعالی از قبیل: کردن. پنداشتن احساس کردن. نامیدن 
خواندن باختن, دیدن و غیره. 

مثال: 

(او را راضی کرد که بخرید برود» یعنی «او را راضی بخرید کرد». 

در این موارد جمله‌واره را میتوان متمّم گروه فعلی هم دانست. در این باره در مبحث 
جمله‌واره‌های اسم‌پرداز نیز بحث خواهیم کرد (ص ۵۴۰). 

گاهی این صفتها نقش قید را بازی میکنند. مانند: «او منتظر تشسته است که بدیدارش 


: ۱ 
بروند» یعنی «منتظر دیدار او نشسته است» . 


۲-حروف ربطی که جمله‌وارةٌ وصفی میسازند 

این پیوندها که در بعضی از دستورها به«موصول» معروفند جمله‌واره‌ای را صفت 
میسازند و عبارتند از «که» و «کجا» که دومی دیگر در نثر امروز بکار نمیرود و اختصاص 
بآثار قدیم. بویژه شاهنامه و ویس و رامین دارد. مثال: 

«مردی که دیروز گریه میکرد» امروز باینجا آمد». یعنی: «آن مرد گریان امروز باینجا 
آمد». چنانکه دیده میشود؛ جمله‌وارهٌ «دیرو زگریه میکرد» در حکم صفت برای «مردی» 


است. 


ای ساربان آهسته‌ران کارام جانم مپرود وان دل که با خود داشتم با دلستانم میرود 


(سعدی) 
حرف ربط «که» در اینجا جمله‌وارهُ «با خود داشتم» را صفت «دل» کرده است؛ یعنی 
«آن دل همراه من». 
مثال برای «کجا» از قدیم: 


چو این کرده شد ماکیان و خروس . کجابر خروشد گه زخم و کوس 
بیاورد یکسر چنانچون سزید نهفته همه سودمندی گزید 
(فردوسی) 
یعنی «ماکیان و خروس که بر خُروشد...» یعتی ماکیان و خروس خروشان. 


. برای آگاهی بیشتر از جمله‌واره‌های اسمی و وصفی رجوع شود بدستور زدان فارسی مبحث ادات و جمله 
و مفردات (در معانی «که» و «کجا») تألیف شادروان دکتر عبدالزسول خیام‌پور. 


۵2۳۸ دستور مفصّل امروز 


به «که» و «کجا» وقتی که جمله‌واره وصفی و مضاف‌الیهی و بدلی میسازند میتوان 
حرف ربط موصول یا حرف ربط «توضیحی» یا موصول گفت. 
جمله‌وارمعترضه: از اقسام جمله‌واره‌های توضیحی وصفی جمله‌وارهٌ معترضه است 
که برخی از آنها؛ علاوه بر آنچه گفتیم این خواض را نیز دارند: 
الف -بسیاری از آنها بدون «ی» موصولند. 
ب ‏ بسیاری از آنها جزء جمله‌واره‌های عاطفیند و فعلشان ممکنست محذوف یا 
بصیفه دعا باشد. مثال: 
دی پیر میفروش که ذکرش بخیر باد گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد 
(حافظ) 
چشم بداندیش که برکنده باد. عیب نماید هنرش در نظر 
(سعدی) 
ممکنست بین جمله‌وارهُ معترضه و موصوف آن در شعر فاصله‌ای بیفتد: 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود 
(سعدی) 
یادآوری: جمله‌واره‌های عاطفی معترضه جنبهٌ ادبی دارند و بیشتر در شعر بکار 
میروند. بلاغت نویسان بعضی از اینگونه جمله‌واره‌ها را از اقسام حشو ملیح دانسته‌اند. 


۳ حروف ربط و گروههای ربطنی که جمله‌وارةٌ قیدی میسازند 

اینها جمله‌واره‌ای را در حکم قید یا متمم قیدی جمله‌وارهُ دیگر میکنند و عبارتند از: 
چون, اگر تا؛ بمنظور اینکه, بعلت اينکه و دهها نظیر آن که در جای خود مفصل‌تر شرح 
داده خواهد شد. 

این حروف ربط و گروههای ربطی بنابر نوع قید یا متمّمی که میسازند باقسامی تقسیم 
میشوند از قبیل حروف ربط زمان» مکان مقدان کیفیت و حالت شرط. مقصود. 
استثنای تقابل علت و غیره و گروههای مربوط باآنها. 

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید بکتاب «جمله و تحوّل آن در زبان فارسی» از نگارنده؛ 
صفحه‌های ۲۹۰-۳۱۶. 


حرف ربط و جملهٌ مرکب وابستگی ۳۹ 


اقسام جمله‌های م رکب و ابستگی 


۱-با حمله‌واره‌های اسمی (باحروف ربط :که تا ءکجاء اگر). 


۳- با جمله‌واره‌های 


۲-با جمله‌واره‌های وصفی (باحروف ربط :که ,کجا). 


۱- جمله‌واره‌های قیدی زمان (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
چون. که تأه وفتی؛ وقتیکه هنگامیکه» در وقتیکه, هرگاه و مانند آنها). 
۲ جمله‌واره‌های قیدی مکان (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
کجا؛ هرجا هرجا که هرکجا؛ جائی که. آنجا که و نظیر آنها). 
۳-جمله‌واره‌های قیدی حالت وکیفیّت (با حروف ربط وگروههای 
ربطی: که, چون. کجا؛ همانطور که چنانکه و همانند آنها). 

۴ جمله‌واره‌های قیدی مقدار (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
تاه هر چه, هر قدر که و مانند آنها). 

۵ جمله‌واره‌های قیدی علت (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
زیرا» چون, بعلت اينکه ببهانةُ اینکه از بس, از آنجا که نظر 
باینکه و نظیر آنها). 

۶جمله‌واره‌های قیدی مقصود (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
که تاء تا اینکه برای اینکه» از ترس اينکه و مانند آنها). 

۷ جمله‌واره‌های قیدی تقابل (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
اگره اگرچهه هرچند با آنکه حتی اگر باوجود آنکه» هرقدر که 
ولو و مثل آنها). 

۸ جمله‌واره‌های قیدی شرط (با حروف ربط و گروههای ربطی: 
اگر تاه هرگاه» بشرطیکه» بشرطی... که و در صورتیکه). 

٩‏ جمله‌واره‌های قیدی استثناء ربا حروف ربط وگروههای ربطي: 
مگر الا» مگر که و مگر اینکه). 


تمرین: برای هر یک از پیوندها و گروههای پیوندی یاد شده چند مثال در جمله بنویسید. 


ده سس ۱ دستور مفصّل امروز 


تقسیم‌بندی ذیگری از جمله‌واره‌های پیرو 

پیروها از لحاظ نوع وابستگیشان با پایه بر پنج قسمند: ۱ آنها که وابستهٌ اسمند» ۲- 
آنها که وابستهُ فعلند؛ یعنی در حکم قید يا مسندالیه یا متمّم فعلند ۳ آنها که وابستة 
صفت اسنادیند» ۴ آنها که وابسته قیدند» ۵ آنهائیکه وابسته صوتند. 

نوع اول را پیروهای توضیحی يا اسم‌پرداز مینامیم و فسم دوم را پیروهای فعل‌پرداز یا 
وابسته بفعل میخوانیم و نوع سوم را پیروهای مسندپرداز يا صفت‌پرداز و قسم چهارم را 
پیروهای قیدپرداز و نوع پنجم را پیروهای صوت‌پرداز میگوئيم. 

ما بعضی از این اقسام را ضمن جمله‌واره‌های اسمی و متمّمی و قیدی شرح دادیم از 
آن جمله بودند: جمله‌واره‌های متممی مسندپرداز و قیدیرداز که شرحشان گذشت. 
اکنون جمله‌واره‌های صوت‌پرداز را شرح میدهیم و دربارهُ جمله‌واره‌های اسم‌پرداز و 
فعل‌پرداز نگاه کنید بکتاب «جمله و تحوّل آن در زبان فارسی». ص ۳۴۱. 


پیروهای صوت پرداز 

بسیاری از اصوات نقش فعل را بازی میکنند. بعضی از این صوتها میتوانند جمله‌وار 
پیرو صوت‌پرداز بگیرند. صوتهای معادل فعل ممکنست با اين افعال معادل باشند: 

3-۱عا مانند «کاش» بمعنی آرزو میکنم و «مرگ» یعنی مرگ باد. و از این قبیلست: 
انشاءالله» تفو ننگ» نفرت» سفربخیر شب‌بخیر. 

۲-مُضارع مانند افسوس, آفرین آه دریغ که بترتیب یعنی افسوس میخورم آفرین 
میکنم؛ متأسفم و از این قبیلست «ای» و «با» بمعنی «با تو هستم). 

۳ امر مانند: کمک عجله ایست بس؛ که بترتیب یعنی کمک کنید عجله کنید» 
بایست. بس کنید و از اين قبیلست: مُّده» مژدگانی» هی آنجاء اینجاء هان» دقت؛ توجه» 
سکوت. هلا الا» نگاه زنهار. 

گاهی ممکنست صوتی بدو فعل تأویل شود مثلاً «آفرین» هم معادل مضارع 
اخباریست و هم معادل دعا؛ پس هم بمعنی «آفرین میکنم» است و هم بمعنی «آفرین 
باد» و همچنین است: «سلام» و «درود). 

از اینها صوتهائی که جمله‌وارٌ صوت‌پرداز میگیرند عبارتند از: انشاءالله» افسوس 
وای» آه. مثال: ان‌شاءالله زود برمیگرددا 


۱ دعاخود نوعی مُضارع التزامیست. 


تقسیم‌بندی دیگری از جمله‌واره‌های پیرو ۵0۴۰۱ 


صوت ممکنست صفت و قید و متمم داشته باشد. 
متمّم اینگونه صوتها گاهی با حرف اضافه میآأید. مانند: داد از توه سلام بر او به‌به از 
این منظره. خداحافظ شما. 
وگاهی جمله‌واره است و در این حال بیشتر با حرف ربط «که» میآید مانند: 
«افسوس که او نیامد»» «آه که چه دلتنگم». یعنی «افسوس از نیامدن او» و «آه از 
دلتنگی من). 
افسوس که افسانه‌سرایان همه خفتند اندوه که اندوه‌گساران همه رفتند 
(بهار) 
در این موارد گاهی هم حرف ربط حذف میشود. مانند: «به‌به چقدر زیباست» یعنی 
«به‌به که چقدر زیباست». 
آه دست پسرم یافت خراش . وای پای پسرم خورد بسنگ 
(ایرج میرزا) 
جمله‌واره‌های صوت‌پرداز ممکنست متمّمی با قیدی باشند ولی صوت‌پردازهاثی 
که نقش مفعول را بازی میکنند بیشترند مانند مثالهائی که زده شد. 
تمرین: برای هر یک از اقسام اصوات یاد شده. چند پیرو صوت‌پرداز در جمله 
برای آکاهو تشر تر نگاه کنید بکتاب «جمله و تحوّل آن در زبان فارسی». از نگارنده؛ 
صفحه‌های ۳۴۳ ببعد. 


پیروهای توضیحی پا اسم‌پرذاز با صله 


تیعضتی از بعمله‌واره‌های سمپردز یش از اي تحت منوا یهن اروهای وی و 
متمّم اسم اشاره کردیم. اکنون در این باره» توضیحات بیشتری میدهیم: 

پیروهای توضیحی يا صله یا اسم‌پرداز امروز با موصول ساخته میشوند و با گروه 
اسمی یا اسمی که هسته آنهاست گروه اسمی بزرگ بوجود میآورند. 

موصول یا حرف ربط موصولی امروز منحصر است به«که»؛ ولی در قدیم «تا» و «کجا» 
نیز چنین نقشی را بازی میکرده‌اند. مثال: «مردی که دیروز میخندید امروز بسفر رفت». 
که «دیروز میخندید» جمله‌واره تیا ی تج به‌«مردی» که اسمست و 


۴۲ دستور مفصّل امروز 


درواقع (مردی» موصوف و «دیروز میخندید» صفت آنست و جمعاً باهم یک گروه 
اسمی میسازند که مسندالیه جمله‌واره پایة «مردی بسفر رفت» است. 

اسم یا گروه اسمثی که جمله‌وارهُ توضیحی دارد توضیح شده یا مورد توضیح نامیده 
میشود. 

پیروهای توضیحی یا پیروهای اسمینه یا صله خود بردو قسمند: ۱-وصفی ۲-اسمی. 


جمله‌واره‌های اسمی نیز خود بر چند قسمند: مضاف‌الیهی بدلی» تفسیری. 


پیروهای توضیحی و «ی» موصول 

پیرو توضیحی وصفی يا پیرو وصفی آنست که تأویل بصفت يا گروه وصفی شود 
مانند «کلاهی که خریدم زیبا بود» یعنی کلاه خریده شده زیبا بود. 

چنانکه دیده میشود اسمی که صفت آن جمله‌واره است یائی در آخر دارد که میتوان 
آنرا یاء موصول یا یاء معرفه نامید. این «یاء» با بعضی از گروههای اسمی نیز میآید. از آن 
جمله است با بعضی «مضاف و مضاف‌الیه‌ها» و «صفت و موصوفها» مانند: 

زنگ مدرسه‌ای که دیدی جالب بوده کتاب سبزی که داری زیباست. کتاب فیزیکی 
که من دارم خوبست. خانه گلثی که چهار اطاق دارد متعلق باوست. 


اقسام جمله‌واره‌های پیر و (خلاصه) 


جمله‌واره‌های پیرو باین اقسام تقسیم میشوند: 
۱-پیروهای صوت‌پرداز: افسوس که نیامد. 
۲-بیروهای اسم‌پرداز با توضیحی: 
یک -پیروهای توضیحی وصفی: مردی که میخندید آمد. 
دو -پیرو توضیحی اسمی: 
الف -پیرو مضاف‌الیهی: وقتی که تو رفتی او هم رفت. 
ب -پیرو بدلی: من که فریدونم میگویم. 
۱ پیروهائی که با این گروهها ميأیند نیز گاهی پیرو وصفیند؛ با گروههائی مانند: بطوریکه, بنحویکه, بشکلی 


که آنطور »با وجودی که بنوع ی که. در حالیکه» در حدی که بطریقی که. باندازه‌ای که» هرکه, تاحدی که 
هرقدر که. 


تقسیم بندی دیگری از جمله‌واره‌های پیرو ۱۳۳ 


پ -پیرو تفسیری: دشت که صحراست وسیع است. 
۳-پیروهای فعل‌پرداز: 

الف -پیروهای مسندالیهی: باید بیاید. 

ب -پیروهای مفعولی: باو گفتم که برگردد. 
۴-پیروهای صفت‌پرداز یا مسندپرداز: او منتظر است که بیائی. 
۵-بیروهای قیدپرداز: او منتظر نشسته است که برگردی. 


اقسام جمله‌واره‌های پیر و از دیدگاهی دیگر 
۱-بیروهای اسمی: هنگامی که خد کتتتا: مرا دید. 


۲-پیروهای وصفی: کسی که میخندید» دوست او بود. 


رابطة جمله‌واره‌ها با هم 


جمله‌واره‌ها ممکنست با هم رابطهٌ همسانی یا وابستگی داشته باشند, رابطهٌ همسانی 
یعنی اینکه این عناصر همپایه يا بدل یا تأکید یکدیگر باشند؛ مانند: «او اینجاست. او 
اینجاست» (تأکید) «او بشما کمک کرد او بشما پول داد» (بدل و تفسیر)» «او آمد و 
توقف نکرد» (همیایه). 

جمله‌واره‌های بدلی و تأکیدی ممکنست بی‌واسطه با یکدیگر مربوط شوند مانند 
مثالهاثی که دیدیم و ممکنست بوسیله حرف ربط بهم بپیوندند مثل: «او رفت و رفت» یا 
«او رفت که رفت». 

جمله‌واره‌های همپایه با حروف ربط همپایگی بیکدیگر مربوط میشوند و همپایگی 
خود اقسامی دارد که آنها را در مبحث حرف ربط خواندیم و دیدیم که گاهی ممکنست 
پیوند از بين دو جمله‌واره حذف شود. 

جمله‌واره‌ها ممکنست رابطهُ وابستگی داشته باشند؛ یعنی یکی صفت یا مضاف‌الیه 
یا مسندالیه یا متمم دیگری باشد. 


۴ دستور مفصّل امروز 


رابطةً جمله واره‌های ناهمپایه با هم 

دیدیم که جمله‌واره يا نیمه جملهٌ ناهمپایه و وابسته آنست که بیاری حرف ربط 
وابستگی و جمله‌وار؛ دیگر جملاٌ مرکب بوجود آورد و همچنین خواندیم که جمله‌واره 
در جمله‌های مرکّب همیسته بردو قسمست: پابه (اصلی یا هسته) و پیرو (تبعی یا وابسته 
با فرعی)" و دانستیم که نشانهٌ جمله‌وار پیروه پیوندها (حروف ربط) و گروههای پیوندی 
والنجگیتتا: 

جمله‌وارة پایه يا جمله‌وار اصلی یا هسته بردو قسمست: ناقص و تام. 

جمله‌واره پایةُ تام آنست که بدون جمله‌واره پیرو هم معنی کامل داشته باشد و آن در 
صورتیست که پیرو نقش یکی از وابسته‌های افزاینده یعنی قید» صفت. مضاف الیه. متمم 
قید و صفت و مانند آتها را بازی کند. اینگونه جمله‌واره‌ها با جملهٌ بسیط از لحاظ معنی 
تفاوتی ندارند ولی از لحاظ شکل تفاوتشان با آن در اینست که یکی از اجزاء آنها 
خمله زاره اس مان 

«هوشنگ بمدرسه نرفت زیرا بیمار بود» که «هوشنگ بمدرسه نرفت» جمله‌واره 
تامُست؛ چون بدون «زیرا بیمار بود» هم معنی کامل دارد. جمله‌واره‌های علت و مقصود 
و زمان و شرط و استثناء و کیفیّت در بسیاری از موارد اگر حذف شوند جمله‌وارةٌ پایه 
آنها معنی کامل و تام دارد. 

جمله‌واره پایهٌ ناقص آنست که بدون جمله‌وارُ پیروه معنی کامل نداشته باشد و آن در 
صورتیست که پیرو جملهٌ اسمی مسندالیهی یا مفعولی باشد؛ مانند «ممکنست من بخانه 
برگردم» که «ممکنست» جمله‌وارهٌ پایهُ ناقصست زیرا فاعل آن جمله‌وارهٌ «من بخانه 
برگردم» است. مثال دیگر: «گفتم هوشنگ بخانه برود» که «گفتم» نیز جمله‌وارة پاية 
ناقصست زیرا مفعول رائی آن جمله‌وارهُ «هوشنگ بخانه برود» است. 

هنکن 

ممکنست جمله‌واره پایه‌ای بیش از یک پیرو داشته باشد مانند: «وقتیکه از سفر 

برگشت بدیدنش برو» زیرا ترا دوست دارد». که جمله‌وارة پایهُ «بدیدنش برو» یک پیرو 


پیشین دارد (وقتیکه از سفر برگشت) و یک پیرو پسین (زیرا ترا دوست دارد). یا «بدیدار 


۱ صفحه ۱۲۰ را ببینید. ۲ بصفحة ۱۲۲ نگاه کنید. 


۴ برای دیدن نمونة اینگونه جمله‌واره‌ها بحروف ربط و گروههای ربطی وابستگی (پیروی) که جمله‌وارة 
وصفی و قیدی و مضاف‌الیهی و متممی میسازند نگاه کنید (صفحه ۸ 


تقسیمبندی دیگری از جمله‌واره‌های پیرو 2۴۵ 


او برو زیرا بتو علاقه دارد والا آزرده میشود» که پاية «بدیدار او برو» دو پیرو پسین دارد 
یکی «زیرا بتو علاقه دارد» و دیگر «والا آزرده میشود». 
جایگاه جمله‌وارُ پیرو 

پیرو نسبت بپایه چهار حالت دارد یا پیشین است یعنی پیش از آن میأید با میانین است 
یعنی در وسط اجزاء پایه قرار میگیرد يا پسین است یعنی بعد از پایه میّید و یا کنارین 
است یعتی در دو طرف پایه واقع ميشود. 

پیروهای پیشین عبارتند از: 

۱ آنها که قید زمان» مکان تقابل شرط و مقدارند و با پیوندها و گروههای پیوندئی از 
قبیل تاء چون هرجا اگرچه اگر و مانند آنها میایند. 

۲-پیروهائی که قید علت و مقصودند و با چون بعلت اینکه» بسبب اینکه بواسطهٌ 
اینکه نظر باینکه براثر اینکه بخاطر اینکه ببهانة اینکه از ترس اينکه. از آنجا که حال 
که از بس که از بس بمنظور اینکه, بقصد اينکه و مانند آن میآیند. 

۳ آنها که قید کیفیت و حالت يا مقدارند و با چنانکه همان طور که هر نوع که بهر 
ترتیب که هرقدر که تاجائیکه تاه چندانکه آن قدر که بیش از آنکه و غیره ميایند. 

پیروهای پسین یعنی پیروهائی که پس از پایه قرار میگیرند عبارتند از: 

۱ آنها که قید علتند و با زیرا؛ برای اینکه چه و مانند آنها ميایند. 

۲ آنها که قید مقصودند و با تال که تا اینکه مبادا؛ مبادا که بمنظور این.. که و جز آنها 
میایند. 

۳ آنها که قید تقابلند و با در حالیکه, در حالتی که و مانند آنها میآیند. 

۴ آنها که قید استخنائند و با مگر الاء الا اینکه مگر اينکه و مانند آنها ميآیند. 

۵ آنها که قید کیفیّت و حالتند و با که بطریقی که بنحوی که بروشی که بطوریکه 
بدانسانکه بدان ترتیب که در حالیکه و مانند آنها ميآیند. 

۶ آنها که قید مقدارند و بر نتیجه هم دلالت میکنند و با بحدیکه تا حدیکه تا 
اندازه‌ایکه و مانند آنها میآیند" 

۷ آنها که متمّم قید و صفتند مانند او منتظر است که ما بآنجا برويم من منتظر 


۱ برای دیدن مثال اینگونه پیروها بحروف و گروههای ربطی وابستگی مربوط بهریک از آنها نگاه کنید (از 
صفحه ۵۲۲ به‌بعد). 


۴۶ دستور مفصّل امروز 


نشسته‌ام که برادرم بخانهٌ ما بیاید. 

۸پیروهای وصفی و مضاف‌الیهی که با اسم هسته خود فاصله پیدا کرده‌اند؛ مانند او 
مردیست که همه او را ميشناسند (پیرو وصفی). حالا وقتیست که ما شروع برفتن کنیم 
(سرق ناف ال ): 

پیروهای‌میانین یا پیروهائی که در وسط اجزاء پایه میآیند. عبارتند از: 

آنهائی که صفت يا بدل یا مضاف‌الیهند و بین اسم هستهُ آنها و پیرو فاصله‌ای نیفتاده 
است مانند: کودکی که در اینجاست برادرزاده فریدونست (پیرو میانین وصفی). وقتیکه 
من باصفهان رفتم با فریدون همسفر بودم (پیرو میانین مضاف‌الیهی). 

و 

یادآوری: حکمهائی که دربارهُ پیشین و پسین و میانین بودن پیروها کردیم قطعی نیست 
باین معتی که گاهی میتوان جای پایه و پیرو را عوض نمود يا بگفتهٌ دیگر پیرو پیشین را 
بدل بپیرو پسین یا برعکس کرد. اين کار بعلل بلاغی صورت میگیرد وگرنه ترتیب عادی 
و طبیعی رابطهٌ پایه‌ها و پیروها همانهاست که گفتیم. مثال برای عوض شدن جای پایه و 
و 

«من هم میأیم اگر تو بیائی» بجای «اگر تو بیائی من هم می‌آیم» یا «باداره نرفت چون 
بیمار بود» بجای «چون بیمار بود باداره نرفت». 

یکی از موارد عوض شدن جای پایه و پیرو چنانکه دیدیم وقتیست که گروههای 
پیوندی پیوسته‌ای مانند بمنظور اینکه, بعلت اينکه و غیره را بگروه گسسته تبدیل کنیم 
(مثلاً «بعلت اینکه» و «بمنظور اینکه» را به‌«بعلت این... که»۰ «بمنظور این... که» و مانند 
آنها بدل سازیم)" 

و 

ممکنست گاهی پابه بین اجزاء پیرو قرار گیرد مانند «فریدون خوبست که بیشتر 
کوشش کند» که پایه (خوبست) بین مسندالیه جمله‌واره پیرو (فریدون) و ساير اجزاء پیرو 
قرارگرفته است و بنابراین صورت دیگر آن چنینست: 

«خوبست که فریدون بیشتر کوشش کند». مثال دیگر: 


نگاه کنید به‌کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» ص ۲۰۹. 


حرف ربط و گروه ربطی 2۷ 


«فرهاد را لازمست امروز ببینم» يا «امروز لازمست فرهاد را ببینم» که «لازمست» 
(پایه) بین اجزاء پیرو (فرهاد را امروز ببینم) واقع شده است. مثال دیگر: 

(امروز خواستم برادرم را بدانشگاه ببرم» یا «برادرم را امروز خواستم بدانشگاه ببرع». 
در ابنجا (خواستم» پایه است و بین اجزاء پیرو «برادرم را امروز بدانشگاه ببرم» قرار 
گرفته است. مثالهای دیگر: 

«او هم اگر تو بیائی باینجا میآید» «من هم چون تو نخواستی از این کار صرفنظر 
کردم که صورت دیگر این جمله‌های مرکب چنینست: «اگر تو بیائی او هم باینجا میّید»» 
(چون تو نخواستی؛ من هم از این کار صرفنظر کردم». 

اینک خلاصه این مبحث: 


۱-پیرو پیشین: «اگر تو بیائی من هم میایم». 
رابط‌جمله‌واره‌های| ۲-پیرو پسین: «بمدرسه نرفت زیرا بیمار بود). 
پیرو با پایه ۳-پیرو میانین: «مردی که گریه میکرد برادر من بود». 
۴-پیرو کنارین: «من باید بخانه بروم». 


تمرین: برای هر یک از اقسام پیروهای پیشین و پسین و میانین و کنارین چند مثال در 


نکته هائی دیگر دربارة حرف ربط و گروه ربطی 


پیش از اين دربارهٌ حرف ربط و گروههای ربطی و رابطهٌ آنها با جمله‌واره‌ها بتفصیل 


حرف ربط و گروه ربطی در جمله 

اصل اینست که حرف ربط يا گروه ربطی بین دو کلمه یا دوگروه یا دو جمله‌واره قرار 
گیرد امّاگاهی نیز چنین نیست و حرف ربط یاگروه ربطی در آغاز دو همپایه یا در اول دو 
پایه و پیرو و یا در وسط جمله‌واره‌ای واقع میشود که بجمله یا جمله‌وارة دیگر 
مربوطست؛ اینک تفصیل اين مجمل: 


۴۸ دستور مفصّل امروز 


الف -حروف ربط وکروههای ربطی همپایکی در جمله: اينها معمولاً بين دو همپایه میآیند و 
آنها را بهم ربط میدهند؛ مگر گروههای گسسته‌ای که معمولاً یک جزئشان در آغاز 
همیایه‌دار و جزء دیگر آنها در پایان آن و اول همپایه میآید. اینگونه گروهها عبارتند از: 
(یا... یا»» «هم... هم»» (چه... چه»: «خواه... خواه»» «نه... نه»» «نه اینکه... نه اینکه)ه 
«گاهی... گاهی». «از طرفی... از طرفی دیگر». «از سوئی... از سوئی دیگر» «نه... بلکه»؛ 
«نه... بس که» (در ندیم)؛ «نه تنها... بلکه»» «نه تنها... که» (در قدیم) و «تنها نه... بلکه» (در 
قدیم) مثال: یا هوشنگ یا فرهاد را ببین. 

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند 

(حافظ) 

یادآوری: ممکنست بعضی از اینها بجای قرار گرفتن در آغاز جمله‌واره در وسط آن 

نیز بیایند مانند: «با فریدون یا قطع رابطه کن یا خواهشهای او را بپذیر». بجای یا با 
فریدون قطع رابطه کن یا... 

وقتی همپایه‌دار جمله‌واره باشد پیوند یا گروه پیوندی پیوسته معمولاً در آغاز همپایه 
میآید اما ممکنست در وسط آن هم بیاید مانند: «فرهاد درآمد فراوانی دارد با اين حال 
هميشه قرض‌دار است» که میتوان گفت: «... هميشه با اینحال قرض‌دار است». 

ب -حروف ربط وگروههای ربطی وابستگی (پیروی) در جمله: از اينها آنهائی که جمله‌واره 
اسمی و وصفی میسازند پیش از پیرو میایند مثل: 

میخواهم که با او دوست باشم. کسی که باینجا آمد برادر من بود. ولی آنهائی که 
جمله‌وارهٌ قیدی میسازند اگرچه باید در آغاز پیرو قرار گیرند اما گاهی در وسط آن هم 
میآیند. اینها عبارتند از: تاه اگر» چون؛ بعلت اینکه بمنظور اینکه اگرچه در حالیکه و 
بسیاری دیگر: 

اگر تو درس بخوانی... با تو اگر درس بخوانی... یا تو درس اگر بخوانی... 

چون دیروز او را دیدم... یا دیروز چون او را دیدم... يا دیروز او را چون دیدم... 

تا تو مرا نگاه میکنی... یا تو تا مرا نگاه میکنی... 

و و 

بسیاری از گروههای ربطی وابستگی هم‌پیوسته و هم گسسته بکار میروند؛ از این 

قبیلند: «بمنظور اینکه». «بنوعی که» «در صورتیکه» و بسیاری دیگر که بصورت 


حرف ربط و گروه ربطی ۹ 


(بمتظور این... که». «بنوعی... که» و «چنان... که» هم بکار میروند: 

«بمنظور اینکه درس بخواند بمدرسه میرود». یا «بمنظور این بمدرسه میرود که درس 
بخواند»). 

«بشکلی که میخواست با ما رفتار کرد». یا «بشکلی با ما رفتار کرد که میخواست». 

«تا حدیکه میتواند کوشش میکند». یا «تا حدی کوشش میکند که میتواند». 

چنانکه دیده میشود در این حالت جای پایه و پیرو عوض میشود. یعنی پایه برخلاف 
معمول بین دو جزء گسستة گروه قرار میگیرد. اين نوع جمله‌ها از لحاظ معنی برای 
متوجه کردن خواننده با شنونده بمضمون جمله‌واره پایه است؛ مثلاً در مثالهای یاد شده 
«با ما رفتار کرد» و «کوشش میکند» مورد توجهست. 
تمرین: برای هر یک از اقسام حروف ربط در جمله چند مثال بزنید. 


ساختمان حروف ربط وگروههای ربطی 


میدانیم که گاهی تشخیص گروه از کلم مرکب دشوارست و این کار بپژوهشهاي 
بیشتری نیازمند است. از این رو ما ساختمان حروف ربط مرکب و گروههای ربطی را در 
یکجا بررسی ميکنيم. 

حروف ربط بیشتر بسیطند ولی حروف ربط مرکب و مشتق هم داریم. 

حروف ربط بسیط عبارتند از: وا هم پاء اماء لکن؛ لیک» لیکن. باز؛ هنوزه بعد» پس 
چون؛ امه که» زب اگره مگره حنی» جز و ماد آنه 

حروف ربط مشتق که بعضی از آنها جنبهٌ قیدی هم دارند عبارتند از: ممخصوصاء 
ععرضا مثلل نتیجة ‏ 

حرفهای ربط مرکب عبارتند از: بلکه بالعکس. اگرچه» هرچند. ولو همینکه بجزء 
همچنین» گذشته از اين» از اين گذشته سپس و غیره. 


ساختمان گروههای ربطی و حروف ربط مرکب 
گروههای ربطی و حروف ربط مرکب بدینسان ساخته میشوند: 


۱ دیگره سدیگ کچاو چند (بمعنی «همینکه») که در قدیم بکار میرفته‌اند از این دسته‌اند. 
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۱-از حروف اضافه و اسم یا جانشین آن و «که». 

این ساختمان معمولاً برای گروههای ربطتی است که جمله‌وار؛ پیرو قیدی میسازند 
مانند: بطوریکه در وقتیکه. در جائیکه» بهرجائیکه در هرجاکه. در صورتیکه. 
بشرطیکه در حالیکه» بتحویکه, بطریقیکه بهر نوعیکه از وقتیکه از موقعیکه و غیره. 

ممکنست جزء اسمی اینها بدون «ی» نیز باشد مثل در آنجا که از آنجا که از بسکه 
چنانکه» چندانکه و جز آنها. 

ملاحظات تاریخی: در قدیم بجای «که» در اینگونه گروهها گاهی (چود» و «کجا» نیز 
بکار میرفته است مانند: «چنانچون» و «چنان کجا» بمعنی چنانکه: 

چنانچون دو سر از هم باز کرده . ززر مغربی دست آورنجن 
(منوچهری) 
جزء اسمی این گروهها ممکنست وابسته هم داشته باشد. اینگونه وابسته‌ها عبارتند 
از: 

الف - صفت مبهم «هر؛ مانند: بهرجا که بهرصورت که. در هر صورت که بهر نوع 
که بهر شکل که بهر نحو که در هر ساعتی که در هروقتیکه. در هر وقت که. 

ب -صفتهای اشاره این آن» همین و همان؛ مثل: از آنوقتکه» بهمان وضعی که بهمان 
شکلی که بهمان نحویکه آنطور که همانطور که آنطوریکه همانقدر که و مانند آنها. 

بطوریکه دیده میشود حرف اضافةٌ بعضی از این گروهها حذف شده است مثلاً چند 
گروه اخیر در اصل بوده‌اند: بآنطور که بهمانطور که بهمانقدر که و... 

پ -صفت اشاره‌ای که بجای موصوف نشسته و متمم اسم هسته باشد مانند بمنظور 
اینکه, بعلت اینکه. بقصد اینکه. ببهانه اینکه با وجود اینکه باستثنای اينکه, بمحض 
اینکه بواسطة اینکه براثر اینکه بخاطر اینکه بسبب اینکه در نتیجة اینکه بشسرط 
اینکه. 

یادآوری ۱: در این مورد ممکنست بجای اسم؛ صفت بجای موصوف باشد مانند 
پیشتر از آنکه, پیش از آنکه» بیش از آنکه. بعد از آنکه پس از آنکه. غیر از آنکه» کمتر از 
آنکه گذشته از آنکه از پس آنکه (در قدیم) پیشتر زانکه (در قدیم) ‏ همینکه؛ همانکه 


. اگر پیش از «که» «این» و «آن» باشد جمله‌وارة پیروی که پس از آنها میآید در حقیقت بدل از «این» و «آن» 
۳ 


حرف ربط و گروه ربطی ۵2۸ 


راست که (بمعنی همینکه در قدیم). 

یادآوری ۲:گاهی حرف اضافهٌ اینگونه گروهها حذف میشود مانند وقتیکه هرگاه که 
هرقدر که همینکه هراندازه که و غیره که در اصل بوده‌اند: در وقتیکه. بهر قدر که در 
همین لحظه که. بهراندازه که و... 

یادآوری ۲ گاهی «که» در اینگونه گروهها حذف ميشود مانند در هر وقت و بهراندازه 
بجای در هر وقت که و بهراندازه که. 

یادآوری ۴:گاهی در این گروهها حرف اضافه و «که» هردو حذف میشود مانند: وقتی 
هرگاه» هروقت. هراندازه؛ هرقدر» هرچه هر طوری بجای: در وقتیکه در هرگاه که در 
هر وقت که بهراندازه که بهر قدر که و مانند آنها. 

حذف در این موارد براثر کثرت استعمالست. 

۲-از دو حرف ربط يا گروه ربطی با هم مانند اگرکه چونکه بلکه ؛ زیرا که الا کب 
اگر هم حتی اگر که یا که؛ تا که » و یا و امّا؛ ولیکن» ولیک پس بنابراین. 

در گروههای ربطی همپایگی «و) میتواند پیش از حرف ربط دیگر بیاید؛ مثل «ویا». 
«ولیکن» و در گروههای ربطی وابستگی «که» میتواند پس از حرف ربط دیگر قرارگیرد؛ 
مانند: زیرا که. 

۳-از حرف ربط و «اینکه» یا «آنکه» در گروههای ربطی وابستگی مانند: مگر اینکه 


ی است. مانند «بمنظور اینکه تحصیل کند بفرنگ رفت» که در اینجا جمله‌وارة پیرو «که تحصیل کند» بدل 
«این» است یعنی «بمنظور این بفرنگ رفت» که خود معادلست با «بمنظور تحصیل کردن بفرنگ رفت. 
بنابراین پس از تأویل فعل جمله‌واره بمنظور اینکه تحصیل کند» گروه قیدی «منظور تحصیل کردن» 
خواهیم داشت. 
اگر پیش از «که» اسم باشد جمله‌واره» صفت يا مضاف‌الیه یا بدل آن خواهد بود مانند «وقتیکه باداره رفتم 
فریدون را آنجا دیدم» که جمله‌وارة باداره رفتم» مضاف‌الیه «وقت» است که پس از تأویل فعل آن بمصدر با 
«وقت» بر روی هم یک گروه قیدی میسازند و عبارت باینصورت درمیآید: «وقت رفتن باداره» فریدون را 
آنجا دیدم. 

۱ بلکه» از بل اضراب عربی و «که» فارسی ساخته شده است. «بل» بدون «که» نیز بهمان معنی بلکه در فارسی 
هم بکار رفته است. «کژدم را ولادت معهود نیست چنانکه دیگر حیوانات راء بل احشای مادر بخورند» 


(گلستان). 
۲ «چنانچون که» در قدیم نیز از این قبیل بوده است: 
نیایش همی کرد خورشید را چنانچون که بد راه جمشید را 


(دقیقی) 


۵۵۲ دستور مفصل امروز 


الا اينکه یا اینکه تا اينکه» ولو آنکه ولو اینکه مگر آنکه یا آنکه و مانند آنها. 

یادآوری: «که» و «اینکه» در دو مورد اخیر برای تأکید و تقویت معنی حرف 
ربطهائیست که پیش از آنها آمده‌اند بتابراین دارای معنی خاصی نیستند. 

۴-از حرف اضافه و اسم پا جانشین آن مانند بعلاوی در نتیجه. برعکس در مقابل 
بخصوص. از جمله از طرفی. 

یادآوری ا: جزء اسمی اینگونه ترکیبات و گروهها ممکنست وابسته‌هائی از قبیل 
صفت و مضاف‌الیه داشته باشد مانند با اینحال با این وجود. با اینهمه از این رو باین 
جهت. از این قرار: باین ترتیب» بدینسان از یک طرف. از یک سو از طرفی دیگر از 
سوئی دیگر در عین حال با وجود این با همه اینها و غیره. 

یادآوری ۲: چنانکه دیده میشود ساختمان اين نوع گروهها مانند ساختمان گروه قیدی 
و وصفیست یعنی اینها از حرف اضافه و اسم یاگروه اسمی ساخته میشوند و از همین رو 
اکثرشان نقش قید را هم بازی میکنند. این گروهها و ترکیبها برای همپایگی بکار میروند. 

هاز اسم يا صفت جای موصوف و وابسته‌های آن مانند گذشته از آن؛ علاوه براین؛ 
بتابراین بعد از این آنگاه . اين دسته نیز جنبهٌ قیدی دارند و برای همپایگی بکار 
میزوید. 

۶از «و» و حرف ربطهای دیگر مانند وال وگرنه؛ وانگهی. وبا اک 

۷-از حرف ربط و مترادفهای آن؛ مثل: اگر چنانچه؛ پس بنابراین؛ پس از اين قرار اما 
دزاغ عال ناما نا ایتتعال اما سعتلک . 

۸از فعل اسم شده و «اینکه» مانند گو اينکه. 

٩-از‏ حرف اضافه و اسم و کسره اضافه مانند بعلاوه؛ مثال «دو بعلاوهٌ دو میشود 


۱ در قدیم بعضی از این حرف ربطهای قیدی پسوند هم میگرفته‌اند مانند آنگهان, آنگهی. برای دیدن مثال 
نگاه کنید به‌حرف ربطهای توالی در صفحة ۲۸۱ ببعد کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی». 

۲ «وره و «و اگره که در قدیم بمعنی «اگرچه» بکار میرفته‌اند نیز از این دسته‌اند. شاید این حرف ربطها ترجمة 
«ولوه و «وا» عربی باشند که از واو وصلیه و حرف شرط («لوه و «ان») بوجود آمده‌اند. «وّلوه و «وان» در عربی 
بمعنی اگرچه هستند. مثال برای «وره بمعنی «اگرچه» در فارسی: 

مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته‌ست پند بر دیوار 
(سعدی) 

۳ پس آنگاه» پس آنگه» پس آنگهی و نیز هم که در قدیم بکار میرفته‌اند نیز از این دسته‌اند. برای دیدن مثال 

نگاه کنید بصفحه‌های ۲۸۱ ببعد کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی». 
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چهار» یعنی «دو و دو میشود چهار». این ساختمان بیشتر بگروههای حرف اضافه 
اختصاص دارد. 

۰ از کلمات دیگر و حرف ربط مانند «چرا که» یعنی «زیرا که». 

ساختما نکروهها یکستة ربطی: گروههای گسسته ربطی بدینسان ساخته میشوند: 

۱-از دو کلم مکرر که بین آنها فاصله‌ای افتاده باشد و همانطور که دیدیم معمولا 
یکی از آنها در آغاز همپایه‌دار و دیگری در ابتدای همپایه میأید مانند یا... یا نه... نم 
هم... هم چه... چه خواه... خواه» گاهی... گاهی» گاه... گاه. اینها را میتوان گروههای 
گسسته جفتی یا دوگانه نامید " این نوع گروهها برای همپایگی بکار میرود. 

۲-از حرف اضافه و اسم یا گروه اسمی و «که» گسسته از آنها؛ مانند. «بشرطی... که»» 
«چنان... که»» «بطوری... که»» «در صورتی... که»» «بمنظور این... که» و دهها همانند آن؛ 
مثال: بشرطی می‌آیم که تو هم بیائی. 

در این باره پیش از این هم بحث کردیم و دیدیم که اولاًاینها برای وابستگی بکار 
میروند ثانیاً میتوان (که» را بجزء دیگر گروه چسباند و از آن گروه پیوسته ساخت مانند 
«بشرطیکه»؛ «چنانکه»» «بطوریکه»» «در صورتیکه». «بمنظور اینکه». 

۳-از غیر از اینها مانند: «نه... بلکه», «نه تنها... که» «نه تنها... بلکه» «نه... پس که»» 
«از یکسو... از سوی دیگر»» «از یک طرف... از طرف دیگر)؛ (اعم از اینکه... یا». اینها 
برای همپایگی بکار میروند. 

۴گاهی یک حرف ربط یا گروه ربطی وابستگی با یک حرف ربط یا گروه ربطی 
همپایگی بر روی هم یک گروه ربطی گسسته وابستگی میسازد مانند: 

اگرچه... اما؛ هرچند... با اینحال: 

اگرچه مرد خوییست. اما بیش از اندازه خوش‌باور است. هرچند بسیار کاز میکنده با 
این حال پیشرفت فراوانی ندارد. 

تمرین: برای هر یک از ساختمانها و حروف ربط وگروههای ربطی یاد شده چند مثال 
در جمله بنویسید. 


۱ نگاه کنید بصفحه‌های ۲۷۶ ببعد از کتاب «جمله و تحول آن..». 


۲ ۵۵ دستور ممصن امرور 





حذف حرف ربط وگروههای ربطی 

گاهی حرف ربط یا جزئی از گروه ربطی براثر کثرت استعمال حذف ميشود. در اين 
میان «که» و «و» بیش از حرف ربطهای دیگر حذف میگردند. 

مثال برای حذف حروف ربط همپایگی: «هوشنگ فرهاد» فریبرز دیروز باینجا 
آمدند». یعنی «هوشنگ و فرهاد و فریبرز...»: «مردی ببازار رفت لباس خریده» 
برگشت؟" بجای «ببازار رفت و لباس خرید و برگشت»؛ «نوبهار است شادمانی کن»؛ 
(سخنم را نشنیدی» عاقبتش را دیدی» یعنی «در نتیجه عافبتش را دیدی». 

روز ازل آنسچه بودنی بود بداد غم خوردن و کوشیدن ما ببهوده‌ست 

(خیام) 

یعنی «بتابراین غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است». 

«فریدون باینجا نیامد» میدانست که باو خوش نمیگذرد»؛ یعنی «زیرا میدانست...». 

مثال برای حذف حروف ربط وابستگی (پیروی): 

«لازمست باینجا بیائی» یعنی «لازمست که باینجا بیاثی»» «خواستم بدیدار او بروم» 
یعنی «خواستم که بدیدار او بروم». «وقتی بخانه رفتم او را ندیدم» یعنی «وقتیکه بخانه 
رفتم او را ندیدم). 

حذف جزئی ا زکروه ربطی: گاهی جزء اول گروههای گسسته جفتی حذف میشود؛ 
مانند: «بیا یا برو» یعنی «با بیا یا برو). 

گاهی جزء دوم گروههای گسستة غیرجفتی حذف میگردد مثل: «نه تنها فرهاد نیامد 
کاوه هم حاضر نشد» یعتی «بلکه کاوه هم حاضر نشد). 

تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد تا بود فلک شیوه او پرده‌دری بود 

(حافظ) 
یعنی بلکه تا بود فلک... یا زیرا تا بود... 


۱ در نوشته‌های امروز بپیروی از اروپائیان گاهی «وه و «یاه حذف میگردد و بجای آن « گذاشته میشود؛ 
مانند: «حروف اضافه عبارتند از: در بره ازه پاء به و.... 
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تقویت و تاأ کید حرف ربط وگروههای ربطی 


گاهی گروه ربطی یا حرف ربط بوسیلهٌ گروه ربطی یا حرف ربط دیگر تقویت میشود 
وبا آن بر روی هم گروه ربطی یا حرف ربط مرکب تقویتی و تأکیدی میسازد؛ مانند: پلکه 
وک کر که اس فا ها 

گروههای ربطی و حروف ربطی که در این موارد برای تقویت و تأکید بکار میروند 
عبارتند از: 

۱-«که» -اين کلمه از مهمترین حرف ربطهاست و چنانکه دیدیم بیشتر برای وابستگی 
بکار میرود و جمله‌واره‌های وصفی و قیدی و مضاف‌الیهی میسازد. امّا گاهی هم‌معنی 
خاصی ندارد و تنها برای تأکید و تقویت حروف ربط یا گروههای ربطی میآید. «که» در 
اینصورت هم برای تقویت پیوندها وگروههای پیوندی همپایگی استعمال میشود؛ مانند: 
«یا که» و «بلکه» و هم برای رف ربطها و گروههای ربطی وابستگی (پیروی) مانند: زیرا 
که اگرکه» مگر که چونکه الا که. هرچند که و چنانچون که (در قدیم). 

۲-«اینکه» که مورد استعمالش تقریباً مانند «که» است؛ مثال: يا اینکه» مگر اینکه الا 
اینکه تا اینکه ولو اينکه. 

۳ کلمه و گروههائی که مترادف با حرف ربطها و گروههای ربطی دیگرند؛ مانند: 
بنابراین از اینقرار در عين حال با اینحال چنانچه معذلک در گروههائی مثل: پس 
بنابراین؛ پس از این قرار: اما در عين حال» اگر چنانچه" 

تمرین: برای اقسام حروف ربط تقوبت شده چند مثال در جمله بنویسید. 


تأثیر ترجمه در ایجاد حروف ربط وگروههای ربطی فارسی 


بسیاری از گروههای ربطی فارسی که تازه بوجود آمده‌اند یا رواج یافته‌اند ترجمهة 
پیوندها و گروههای پیوندی فرنگی هستند؛ از این قبیلند این عناصر: 
بتصور اینکه 6 ۹0۵096۲ ۸ با 006 522056 
از لحظه‌ای که ۵ ۵6 خحعصجمط نخ 


پس آنگاه» پس آنگه» پس آنگاهی. نیز هم که در قدیم بکار میرفته‌اند نیز از گروههائی هستند که از مترادفها 
پوجود آمده‌اند. 


۱2۶ 


در موردی که -در صورتیکه 
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(8) 006 که ۸۲ 


بطریقیکه 8) 006 ۱۵2۵1۵۲6 16 با 0۳6 12608 26[ 
بنحویکه» بگونه‌ای که 8) 006 90۲16 16 
از ترس اینکه 8) 006 0121016 126 یا 006 06۷0۲ 1(6 
علاوه براینکه (8) 0۳06 00۲۶ ,0۲6 106 
در عین حال که 8 ۲6و کوجه۱ ۳46 مر 
برحسب اینکه 6 ماو امدنتگ با متن 66108 
باستثنای اینکه 68 0۲6 ۳6۵۵۲6 با 0۲6 520۶ 
حتی وقتیکه 8 ۱:66 00220 
نظر باینکه ه) ۲6و ۷۵ 
بامید اینکه (8) 021 6006 6ظ) 12 


این هم گروههای ربطی دیگری که تحت تأثیر ترجمه ایجاد شده یا رواج یافته‌اند: 

بنوعی که بی آنکه بدون اینکه» تا آنجا که, حال آنکه, حال که» حتّی اگر در انتظار 
اینکه. در صورتیکه در لحظه‌ای که دیگر اینکه. وقتیکه بهمان اندازه که همانقدر... 
که. هنوز که از اينکه از لحظه‌ای که با تمام نتایجی که با توجه باینکه با در نظر گرفتن 
اینکه بجای اینکه بدون آنکه» بسبب آنکه بعلت اینکه بطریقی که بنحوی که. 

تمرین: برای هر یک از عناصر ترجمه‌ای یاد شده چند مثال در جمله بنویسید. 


معانی حروف ربط 


با توجه بمطالبی که دربارهٌ حروف ربط و گروههای ربطی در قدیم و امروز گفته شد 
میتوان این نکات را دربارهٌ معانی آنها بیان کرد: 

«و» گاهی حرف ربط همپایگی افزایش است بمعنی معروف آن؛ مانند: «فریدون و 
هوشنگ). 

گاهی حرف ربط همپایگی تضاد است (بمعنی «ولی» و «در حالیکه»)؛ مثل: «او 
نمیخواست بیاید و آمد» یعنی ولی آمد. 

گاه حرف ربط همپایگی تصحیح است (بمعنی «بلکه»). 


حرف ربط و گروه ربطی 25۷ 


گاهی حرف ربط وابستگی حالتست (بمعنی درحالیکه): «او میرفت و گریه میکرد». 

گاهی حرف ربط وابستگی غایت است (بمعنی «تا» و «بمنظور اینکه»). 

«بلکه» گاه حرف ربط همپایگی تصحیح وگاه حرف ربط همپایگی افزایشست (بمعنی 
علاوه براین). 

«تا» از کلماتی است که معانی بسیاری دارد. وقتی حرف ربط باشد دارای این ویژگیها 
است: 

۱-حرف ربط همپایگی افزایشست (بمعنی حتی): «پولش را تا دینار آخر خرج کرد». 

۲-حرف ربط همپایگی نتیجه است (بمعنی «در نتیجه» و (پس»): «حرفم را نشنیدی 
تا نتیجه‌اش را دیدی». 

۳-حرف ربط وابستگی تفسیر و تبیین است. بمعنی «که»: رفت تا بخوابد. 

۴ حرف ربط وابستگی زمانست بمعنی «از وقتیکه»: «تا بوده چنین بوده». 

۵.حرف ربط وابستگی زمانست بمعنی «تا وقتیکه»: «تا تو را دارم غمی ندارم». 

تو تا با منی در جهان غم ندارم توتابامنی ذره‌ای کم ندارم 
۶ حرف ربط وابستگی زمانست» بمعنی «همینکه): «تا آمد خوابید). 
۷ حرف ربط وابستگی مقدار است (بمعنی «تا حدیکه» و «تا اندازه‌ایکه»): تا 


میتوانی کوشش کن. 
۸ حرف ربط وابستگی مقصود است (بمعنی بمنظور اینکه): «من بدانشگاه رفتم تا 
او را ببینم». 


(نه» گاهی حرف ربط همپایگی نفی است (در صورت تکرار) و گاهی حرف ربط 
تصحیح است: او مهندس است نه دکتر (تصحیح) نه میخورد نه میخوابد (نفی). 

«که» ممکنست این حالات را داشته باشد: 

۱-گاهی موصول و حرف ربط وابستگیست که جمله‌وارُ وصفی و مضاف‌الیهی و 
بدلی میسازد: «مردی که کار میکرد برادر من بود». 

۲-گاهی موصول و حرف ربط وابستگیست که جمله‌وارُ اسمی میسازد (پیوند تفسیر 
و تبیین). «گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید». 

۳-گاهی موصول و حرف ربط وابستگی زمانست (بمعنی وقتیکه): تو که باشی همه 


چیز هست. 


۰ 7 
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۴_گاهی حرف ربط وابستگی کیفیت است (بمعتی بطوری که): رفتم که رفتم. 
۵گاهی حرف ربط وابستگی حالتست (بمعنی در حالیکه و در آتحال). 
۶_گاهی حرف ربط وابستگی مقصود است (بمعتی تا و بمنظور اینکه): رفتم ببازار که 
خرید کنم. 
۷گاهی حرف ربط وابستگی شرط است (بمعتی اگر). 
۸گاهی حرف ربط وابستگی علت است (بمعنی زیرا). 
«کجا» در قدیم وقتی حرف ربط بوده است این حالتها را داشته است: 
۱_گاهی برای وابستگی بوده است که جمله‌واره وصفی میساخته است (بمعنی 
(که). 
۲-گاهی حرف ربط وابستگی زمانست (بمعنی وقتیکه). 
۳-گاهی حرف ربط وابستگی علتست (بمعنی زیرا که). 
۴گاهی حرف ربط وابستگی مکانست (بمعنی هرجا). 
۵-گاهی حرف ربط وابستگی کیفیت است (بمعنی همانطور که). 
«اگر» این حالتها را دارد: 
۱-گاهی حرف ربط وابستگی شرطست: «اگر تو بروی منهم میروم». 
۲-گاهی حرف ربط وابستگی تقابلست. 
۳اگر در قدیم گاهی حرف ربط همپایگی یکسانی بوده است (بمعنی «خواه... و 
خواه» يا «چه... چه») در این صورت تکرار میشده است: 
هرچه او ریخت به‌پیمانة ما نوشيديم اگراز خمر بهشتست وگر بادهٌ مست 
(حافظ) 
۴-در قدیم گاهی حرف ربط همپایگی تناوب بوده است (بمعنی یا): 
ندانم که عاشق گل آمد گر ابر چو از ابر بينم خروش هژبر 
(شاهنامه» چاپ مسکوه ج ۶ ص ۲۱۶) 
«در حالیکه» نیز این حالتها را داشته است: 
۱-گاهی گروه ربطی وابستگی حالتست: «در حالیکه میخندید کار میکرد). 
۲-گاهی گروه ربطی وابستگی تقابلست: در حالیکه کار میکند درس هم میخواند. 
«در صورتیکه» این ویژگیها را داشته است: 
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۱-گاهی گروه ربطی وابستگی شرطست (بمعنی اگر): «در صورتیکه بیائی من هم میایم». 

۲-گاهی گروه ربطی وابستگی تقابلست. 

«چون» وقتی حرف ربط بوده است این حالتها را داشته است: 

۱-گاهی حرف ربط همپایگی افزايش است (بمعنی مثل): «او چون من از دیدن شما 
خوشحالست». 

۲-گاهی حرف ربط وابستگی زمانست (بمعنی وقتیکه): «چون او را دیدم تعجب کردم». 

۳-گاهی حرف ربط وابستگی علتست (بمعنی بعلت اینکه): (چون تو نیامدی او آمد). 

۴در قدیم گاهی حرف ربط وابستگی کیفیت بوده است (بمعنی آنطور که). 

البته برخی از این کلمات تنها حرف ربط نیستند بلکه پاره‌ای از آتها حرف اضافه و قید 
هم هستند. 

برای دیدن مثالها نگاه کنید بصفحه‌های پیشین؛ مبحث جمله‌های مرکب همسانی 
(پیوسته) و وابستگی (همبسته). 

تمرین: برای هر یک از موارد یاد شده با مراجعه بهصفحات پیشین چند مثال در جمله 


سخنانی د بگر دربارة ساختمان حمله 


پیش از این جمله و جمله‌واره را باختصار شرح دادیم ولی اکنون توضیحات بیشتری 
در این باره میدهیم: 


دربارة ساختمان جمله بسیط عادی فعلی 


مقدمه: جمله دارای دو نوع عنصر است؛ عناصر اصلی با لازم یعنی آنهائی که 
حذفشان جز در موارد خاصی ممکن نیست. مانند فعل که حذف آن در جمله‌هائی نظیر 
«هوشنگ آمد» عملی نیست؛ دیگر عناصر گسترنده مثل: صفت. فید و متممهای فیدی» 
نگاه کنید به‌صفحه ۱۱۶ همین کتاب. 

عناصر اصلی جمله عبارتند از: مسنالیه فعل» مفعول و مکمّل (مُسند). ما در این 
مبحت» تنها پشرح ساختمان جمله فعلی عادی بسیط میپردازیم. 
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گفتیم جمله‌های فعلی دارای فعلند و در بسیاری از دستورها یکی از شرایط جمله 
بودن را وجود فعل گفته‌اند ولی این درست نیست زیرا بسیاری از جمله‌ها و اصوات که 
در حکم جمله‌اند فعل ندارند ثانیا بعضی از جمله‌واره‌ها و نیمه جمله‌ها فعل دارند بدون 
آنکه جمله باشند مانند: «اگر تو بیائی» که در این جمله‌واره فعل «بیائی» هست اما میدانیم 
که جمله نیست بلکه جمله‌واره (نیمه جمله) است؛ مگر اینکه بگوئیم نشانٌ جمله و 
جمله‌وارء فعلی فعلست و نه برعکس. جملهٌ بسیط فعلی علاوه بر آهنگ خاص و درنگ 
پایانی و معنای کامل دارای ساختمانهای نحوی ویژه‌ای هم هست و اجزای آن ترتیبی 
خاص نیز دارد که از نشانه‌های ساختمانی اين نوع جمله‌ها بشمار میرود. اصولا ترتیب 
خاص اجزای جمله در فارسی از نشانه‌های ساختمانی جمله است و این ترتیب در 
جمله‌های بسیط عادی فعلی بطور کلی چنین است: 


مسند‌الیه + . واستذفعل ‏ + فعل یاگروه فعلی 
هوشنگ + فریدود‌را + دید 

فرهاد + بمدرسه + رفت 

پروین + آنجا + نثست 

پری + زیرک + است 


فعل اینجا اعمُست از فعل بسیط و مرکب و گروههای فعلی. فعل بسیط مانند: آمدن و 
فعل مرکب مثل: برگشتن و پا شدن و گروه فعلی نظیر: سبز بودن خانه نشستن و غیره. 
تغییر جای اجزاء جمله بخصوص تغییر جای مسنذالیه و وابسته فعل امکان دارد جز در 
موقعی که وابسته فعل مکمْل یا مسند فعل ناقص و ربطی باشد. مانند «او خوشحال 
است» که «خوشحال» مکمّل «است» میباشد و هميشه پیش از آن قرار میگیرد و نمیتوان 
گفت «او است خوشحال». در غیر این صورت ترتیب بالا را میتوان تغییر داد. مثلاً 
وابسته‌های زمانی را میتوان پیش از مسندالیه آورد. مانند: «فردا هوشنگ حرکت میکند و 
يا برای مقاصد بلاغی؛ وابسته و متمّم را ممکن است بر مسندالیه مقدم داشت و یا حتی 
فعل را میتوان در آغاز جمله قرار داد. اما از آنجائی که فعل انواعی دارد و وابستهٌ فعل نیز 
اولاً دارای اقسامیست و ثانیاً میتواند متعدد باشد (مثلاً فعل ممکنست دارای چند قید با 
چند متمّم قیدی باشد)». میتوان جمله فعلی بسیط عادی را برحسب اقسام فعل و 
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گروههای فعلی و برحسب وابسته‌های آن بانواعی تقسیم کرد که عبارتند از: 
جمله با فعل لازم تام جمله با فنعل متعدی تام یک‌مفعولی» جمله با فعل مجهول 
یک‌مفعولی؛ جمله با فعل متعدی تام دو مفعولی» جمله با فعل ربطی یا ناقص لازم» جمله 
با فعل ربطی یا ناقص متعدی. جمله با نعل شبه معین (فعل وجه‌ساز). جمله با فعل 
مرکب غیرضمیری» جمله با فعل مرکب ضمیری. جمله با فعل شبه مرکب و غیره. اینک 
ما ساختمان جمله‌های بسیط عادی فعلی را که در آنها تمام عناصر لازم آمده است ذکر 
یکنیم 
جمله بافعل تام لازم: یعنی جمله‌ای که فعل آن تام و لازم باشد. و فعل تام لازم آنست که 
به‌مکمل (مسند) نیاز نداشته باشد و مجهول نیز نشود و نتواند با مفعول رائی بیاید. مانند: 
آمدن» رفتن» نشستن, افتادن پریدن» جستن جهیدن و دهها مانند آنها. زبرا نمیتوان 
گفت: «آمده شد)» يا «نشسته شد» با «رفته شد» با «او را رفت» با «آنها را نشست». 
این قسم جمله‌ها اگر گسترده یا فشرده نباشند از دو عنصر تشکیل میشوند که 
ساختمان آنها چنین است: 
مسندالیه + فعل تام لازم 
هوشنگ + آمد 
بهرام + خندید 
یادآوری: اگر فعل اینگونه جمله‌ها شبه‌معین (فعل وجه‌ساز) باشد. مسندالیه آن؛ 
جمله‌واره یا مصدر کوتاهیست که بعد از آن میآید و ترتیب اجزاء جمله چنین میشود: 
فعل شبه معین ‏ + مسنئذالیه 


باید + رفت 
میتوان + خوابید 
مشود + نفست 
باید + بروم 


گاهی بجای این فعلهاء گروههای فعلی بکار میروند؛ گروههائی که معمولا با فعلهای 
ربطی بوجود ميآیند مانند «ممکنست» و «بهتر است» و «بهتر شد». مثال: «ممکنست 
رفت). 


مصدرکوتاه ممکنست در این حالت وابسته (یعنی قید. متمّم» صفت. مفعول و غیره) 
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داشته باشد و بصورت گروه درآید زیرا این مصدرها در حقیقت فعلند. مثال: 
فعل شبه معین. + گروه مصدری مسندالیهی 
باید + اور بخانه برد 
میتوان + . کتاب را باو داد 
ممکنست + بخانه برگشت 
در این صورت ساختمان گروه مصدری مانند ساختمان جمله‌های فعلیست با این 
تفاوت که اولاً مصدر مستدالیه ندارد و ثانیً بجای فعل در جمله‌های فعلی مصدر قرار 
دارد. باین جهت مصدر را در این حالت میتوان شبه‌فعل گرفت و آن را وجه مصدری 
نامید. مانند «باید او را دید» یا «باید بآنجا رفت» یا «باید او را خوب قلمداد کرد). 
بنابراین اگر ساختمان گروه مصدری را ملاک قرار دهیم شمارهٌ انواع جمله بسیط 
فعلی بدو برابر خواهد رسید. یکی جمله‌های بسیط فعلی با افعال شبه‌معین دیگر بدون 
ای فترا 
گاهی فعل شبه‌معین میتواند در وسط گروه مصدری یا گروه فعلی مسندالیهی قرار 
گیرد مانند: «بخانه باید رفت» «او را بخانه باید برد» «من باید بخانه بروم» «من بخانه 
باید بروم» و غیره. 
برای اطلاع از ترتیب اجزاء انواع دیگر جمله‌های بسیط فعلی در قدیم نگاه کنید 
بکتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی». صفحه‌های ۱۳۰ و ۱٩۱‏ تا ۲۱۵ و از ۲۲۵ تا 
۲ برای آگاهی از اقسام دیگر جمله‌های فعلی بسیط نگاه کنید بهمان کتاب» ص ۱۱۵ 


جمل ةکاسته و نا کاسته 
جمله از لحاظ ذکر یا حذف اجزاء تشکیل‌دهنده آن بردو قسم است: ۱-جملهُ تام یا 
جملهٌ ناکاسته آن است که همه اجزاء آن ذکر شده باشد مانند فرهاد خوابید کتاب را 


خریدم» هوشنگ را بزرگوار یافتم. 
جملهٌ کاسته جمله‌ایست که یکی از اجزاء آن حذف شده باشد مانند: رفت. مژده؛ 
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چشمم روشن, سفر بخیر» خیلی عالی یعنی: او رفت مژده بده. چشمم روشن باشد. 
سفرت بخیر باشد. 

مهمترین نوع جمله‌های کاسته جمله‌های بی فعلند یمنی آنها که فعلشان حذف میشود 
و این امر بیشتر در جمله‌هائی صورت میگیرد که بر دعا و احساس و عواطف دلالت 
میکنند بنابراین چنانکه پیش از اين هم اشاره کردیم بسیاری از صوتها را نیز باید از 
جمله‌های بی‌فعل و کاسته بشمار آورد؛ مانند: «سلام» یعنی «سلام بر تو باد» و «جاوید» 
یعنی «جاوید باد». 

جمله‌های کاسته از اقسام جمله‌های فشرده‌اند. برای دیدن اینگوته جمله‌ها نگاه کنید 
بکتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی». ص ۱۴۵ تا ۱۶۵. 

تمرین: برای هر یک از ساختمانهای جملهٌ بسیط فعلی چند مثال بنویسید. 


دربارة جمله و جمله‌وارة بی‌فعل و تحول و ساختمان آن در زبان فارسی" 


مراد ما از جمله یا جمله‌وارهُ بی‌فعل جمله یا جمله‌واره‌ایست که فعل آن بدون قرينة 
لفظی حذف شده باشد. اینگونه جمله‌واره‌ها و جمله‌ها که در زبان فارسی دری بیش از 
بیست قسمست. در کتابهای دستور کمتر مورد بحث قرار گرفته است و ما در این نوشته 
میکوشیم تا اين گوشه تاریک از دستور زبان فارسی را روشن سازیم. 
9 3 
جمله‌های بی‌فعل از قدیمترین زمانهاه یعنی از عهد باستان در زبان فارسی سابقه 
دارد؛ اینک نمونه‌هائی از اینگونه جمله‌های بی‌فعل در فارسی باستان: 
مناپیتاویشتاسپه (از کتیبهٌ پیستون ۰)۱/۴ یعنی پدر من ویشتاسپ (گشتاسب) است. 
۰ 01/8۵ 10218 
که معنی تحت‌اللفظی آن چنین است: «پدر من ویشتاسب». 
منا اهورمزدا (کتیبه شوش) یعنی منم اهورمزدا. 
3( 1112108 


که معنی تحت‌اللفظی آن اینست: «من اهورمزدا». 


. در این مبحث. گاهی جمله بمعنی جمله‌واره هم آمده نشخ 


۶۴ _ 9و _ دستور مفصّل امروز 


برای دیدن مثالهای بیش نگاه کنید بکتاب «دستور زبان فارسی باستان" تألیف 
«امیل بنونیست» بزبان فرانسه. صفحه ۲۳۶. 


اقسام جمله‌ها و جمله‌واره‌های بی‌فعل 

اقسام جمله و جمله‌واره بی‌فعل در آثار گذشته و حال عبارتند از؛ 

۱-جمله با صفت تفضیلی: بهتر که نیامد < بهتر شد که نیامد. 

۲ جمله‌های قیدی و حالی قدیم: «ندیمانش بیأمدند و مطربان ترانه‌زنان». 

۳ جمله‌های مربوط بمعرفی: «من احمد زارعی». 

۴ جمله‌های عنوانی: فصل دوم < اين فصل دومست. 

۵جمله پیش از «که» و «چه»: امید که بیاید < امید است که بیاید. 

۶ جمله‌های پرسشی: بتو چه مربوط < بتو چه مربوطست. صلاح کار کجا و من 
خراب کجا؟ 

۷ جمله‌های دعائی و نفرینی: «پاینده ایران». 

۸-جمله با «و» استبعاد: «شما و این کارها». 

٩‏ جمله با «و» ملازمت: «من و کنج ویرانهُ پیرزن»» «دست من و دامان توه. 

۰-مالکیّت: این کلاه مال تو. 

۱ اختصاص: این کتاب برای شما. 

۲-تعهّد: این بعهد؛ من. 

۳-تناسب دو جمله: یا تو یا من»؛ «هم توء هم من». 

۴ با کلمه‌های نفی: «بدانشگاه میروی؟ نه». «مه تو و مه سپاه و رایت تو). 

۵-قيمت و مقدار: «کلاه یکی هزار تومان». 

۶ جواب شرط با «وگرنه» و «والاه. 

۷ جمله با «بس» بمعتی کافیست: ما را بس 2 ما را بس است. گلعذاری ز گلستان 
جهان ما را بس. 

۸- در جمله‌واره‌های قسمی: بخدا سوگند که او گناهکار نیست یعنی بخدا سوگند 


0۰ ۳2۸۳۱۶ ,۳۵۳۶6 - اعز۷ 0 ع۲تعصصه0 :. رهاعنصه62۷ظ ,1 


ما این مأْخذ را در این کتاب «بنونیست» ناميده‌ايم. 


میخورم. 

با «همیشه»: «هميشه همان آش و کاسه» 

۰-امر: ساکت < ساکت شو. 

۱-برای تحسین و شادی: آفرین بر تو - آفرین باد برتو. 

۲-برای افسوس و ترُم: افسوس که نیامد - افسوس میخورم که نیامد. 

۳-مُنادا: «هوشنگ». 

۴-با کلمات اشاری: «اين هم لباس شما». 

برای اطلاع بیشتر از جمله‌ها و جمله‌واره‌های بی‌فعل نگاه کنید بکتاب «جمله و 
تحول آن در زبان فارسی» از نگارنده؛ از صفحه ۱۴۶ تا ۱۶۳. همچنین از صفحهٌ ۲۱۵ تا 
۰ همان کتاب. 

تمرین: برای هر یک از اقسام جمله‌های بی‌فعل چند مثال بزنید. 


جمله‌های بی فعل و صوت 

از اقسام جمله‌های بی‌فعل, آنهائی هستند که با اصوات بوجود میآیند؛ بتابراین 
لا زفسنت در پایان این مبحث اشاره‌ای هم بصوت بکنیم. 

صوت: صوت کلمه‌ایست که نقش فعل یا جمله را بازی کند بی‌آنکه شکل آنها را 
داشته باشد. صوت برای بیان عواطف و احساسات بکار میرود مانند (آه از این مردم» که 
آه نقش فعل را بازی میکند و بمعنی «افسوس میخورم» است. 

صوتها گاهی مثل فعلها متمّم میگیرند. مانند: آفرین بر توء وای بر من. 

یاذآوری: تشخیص بعضی از صوتها از جمله‌های بی‌فعل دشوار است و کلماتی مانند 
«مژده» و «آفرین» و «افسوس» را که هم معادل بعضی از اصواتند و هم مانند جمله 
بی‌فعل» میتوان صوت مشترک با جملهٌ بی فعل نامیدء در حالیکه واژه‌هائی را که در بالا نام 

۳ ۱ 

بردیم میتوان صوت ویژه با صوت واقعی خواند. برای آگاهی بیشتر از صوت و اقسام 
آن نگاه کنید بهمین کتاب» مبحث صوت» ص ۰ و ۱٩‏ ۵. 


. بحث دربارة اصوات واقعی و ویژه و تشخیص آنها از جمله‌های بی‌فعل مستلزم نوشتن رساله‌ای جداگانه و 
مفصلست که در حال تنظیمست و بزودی چاپ خواهد شد. 


۶۶ دستور مفصّل امروز 





تا کید جمله و جمله‌واره 


چون فعل رکن اصلی جمله است بنابراین طرقی که برای تأکید فعل گفته شد برای 
تأکید جمله نیز صادقست ولی علاوه بر آنها از این وسایل نیز میتوان برای تأکید جمله 
بهره جست: 

۱-قیدهای خاص تا کید جمله: اين قیدها عبارتند از: البته براستی» بی‌شبهه بی‌چون و 
چراه درست. آخره بعینه؛ عین ناچار وگوثی در امروز و همانا؛ بدرستی» راست. درست 
و راست. بکل‌الوجوه توگفتی. مانا و غیره درگذشته مثال: 

امشب براستی شب ما روز روشن است (سعدی) 

جهان پیمانه را ماند بعینه (خافانی) 

این قیدها و گروههای قیدی برای تأکید جملهٌ منفی بکار میروند: هرگز؛ هیچ بهیچ 
وجه و غیره در عصر ما وایچ پرگس, پرگست. بهیچ تأویل» بهیچ روی؛ حاشاء حاشا که 
هیهات و مانند آنها در قدیم. همچنین قیدهای مکدی که جانشین جمله میشوند مانند: 
هه نی نی» هرگز. 

۲- تا کید بوسیلاً صوت: اصوات بر احساسات شدید دلالت میکنند بنابراین اکثر جنبة 
تأکیدی دارند بخصوص این صوتها: 

الف ‏ اصوات هشدار و تحذیر مثل: مبادا الامان الحذر در امروز و هان و همین و 
زنهار و مانند آنها در قدیم. 

ب -اصوات تحسین نظیر: آفرین؛ به‌به و مانند آنها در زمان ما و زه» زهی خهی؛ 
حبذا؛ فری» فریش؛ لوحش الّه» عفاک‌اله و غیره در گذشته. 

ج -اصوات تعجب و شگفت مثل: عجب. وه شگفتاه زهی و غیره. 

د -اصوات مخالفت و انکار مانند: نه» هرگزء حاشاء استغفرالّه» نعوذباله» سبحان‌الله 
پرگس» پرگست و هیهات و غیره. 

بتابراین جمله‌ای که با اصوات یاد شده میآید موٌکد است مانند: 

حاشاکه من به‌موسم گل ترک می‌کنم. من لاف عقل میزنم این کار کی کنم 

(حافظ) 

۳-باید و لازمست وغيره. این فعلها و گروههای فعلی نیز جمله را تأکید میکنند مثل: باید 

رفت. باید نشست. باید برود. 


۴با استفهام انکاری:گاهی سخن منفی موکد را بصورت استفهام میآورند و آن را 


استفهام انکاری میگویند مثل: 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا 
(حافظ) 
یعنی هرگز چراغ مرده مثل آفتاب نیست. 


استفهام انکاری از نفی تأکیدش بسیار بیشتر است بنابراین یکی از راههای موثر تأکید 
جمله منفی آنست که آنرا به‌صورت استفهام انکاری بیاوریم. 
گاهی استفهام انکاری وقتی که با قیدهای آخر و پرگس و هیهات و استغفرال و 
عفاک الّه و غیره بیاید مکدتر میشود و تأکید کلام به‌اوج خود میرسد: 
سهر از تو توان برید هیهات. کس برتو توان گزید حاشاک 
(کلیات سعدی» ۶۳۹) 
یکی گفتش آخر چه خسبی چوزن بسرپنجهٌ آهتینش بزن 
(کلیات سعدی» ص ۲۳۰) 
گاهی استفهام انکاری با «باید» تأکید میشود: 
ترا دایه گر مرغ باشد همی پس این پهلواتی چه باید همی 


(شاهنامه» ص ۱۳۶) 
گاهی استفهام انکاری معادل نهی است و در این صورت تأکید آن بیشتر است از اینرو 
با فعل امریا نهی دیگر همنشین میگردد. 
مبین بسیب زنخدان که چاه در راهست کجا همی روی ایدل بدین شتاب کجا 
رحافظ) 
یعنی «هیچگاه با این شتاب مروا. 


شندا: جمله‌های ندائی اگر بر هیجان و احساس تند دلالت کنند یا تشویق و استخاثه و 
دادخواهی و اغراء و تشویق و اظهار تحسر و مانند آنها را برسانند. کلامی تأکیدی بشمار 
میروند مانند: 

زینهار ای دوستان جان من و جان شما. خدایا بدادم پرس (استغاثه و دادخواهی). 

ندا در شعر فارسی و عربی غالباً با ادات تنبیه و هشدار و تحذیر از قبیل الاو هان 
همراهست و در این حال تأکید آن بیشتر است مانند: 

الا یا ایهاالساقی ادر کاساً وناولها... 


۵2۶۸ دستور مفصّل امروز 


الا ای خردمند پاکیزه‌خوی خردمند نشنیده کس عیبجوی 
(سعدی) 
۶ جمله‌واره‌هائی که با اين پیوندها (حروف ربط) و گروههای ربطی و قیدهای 
پیوندی بهم مربوط میشوند جنبهٌ تأکیدی دارند: 
همچنین نیزه هم... هم نه... نه؛ با... يا؛ نه تتها... بلکه نه... پس, نه تنها... پس. 
نه بر استربر سوارم نه چو خر بزیر بارم 
هم میاید هم میرود. 
دردم از یارست و درمان نیز هم. 
۷ جمله‌هائی که در آنها اغراق یا مبالغه یا غلو بکار رفته است: 
فرو شد به‌ماهی و برشد به‌ماه بسن نیزه و قسبه بارگاه 
(فردوسی) 
شود کوه آهن چو دربای آب اگر بشنود نام افراسیاب 
(فردوسی) 
بعضی از موارد فوق از اقسام وصفند از آن جمله‌اند شماره‌های ۱ و ۳ و ۴. 
یادآوری: در اين کتاب و این مبحث. گاهی «جمله» بمعنی «جمله‌واره» هم آمده است. 
برای اطلاع بیشتر از جمله‌ها و جمله‌واره‌های تأکیدی» نگاه کنید به«جمله و تحول آن 
در زبان فارسی»۰ ص ۱۶۷ تا ۰۱۸۷ 
تعرین: برای هر یک از اقسام جمله‌های تأکیدی چند مثال بزنید. 


الف - همسان: ۱-همیایه ۲-بدلی ۳ تفسیری ۴ تأکیدی 


تام: «اگر بدانشگاه رفته بودم پیشرفت میکردم). 


9 
ناقص: «ممکنست بیاید». 
جمله‌واره وصفی: «مردی که میخندید رفت». ۱ اسم‌پرداز (الف - وصفی ب - مضاف‌الیهی). 
ب ‏ ناهمسان مسندالیهی: «باید بروم» ۱- مستدالبهی: «ممکنست بیاید» 
مضاف‌الیهی: «رقتی آمدم رفته بود». | ۲- فعل‌پرداز مفعولی: گفتم غم تو دارم 
۲-متممی 
۳ قیدی: چون برگشت خوابید. 
تشن ۲ ۱ ۱ مسندالبهی 
مقعولی: ۳ صوت پرداز 
«گفتم غم تو دارم» ۲-متممی: افسوس که تنامد 
متممی 


ی ۴ مستدپرداز با متمم صفت: «منتظر است که ببائی». 
«وقتی رسید خوابید». | ۵ قیدپرداز با متمم قید: «منتظر نشست که بیائی». 


جایگاه جمله‌وارة پیرو 


۱- پیرو کنارین: «من باید بخانه بروع». 
۲-پیرو پیشین: «اگر تو بیائی من هم میأیم». 


۳-پیرو پسین: «او ببازار رفت که خرید کند». 


۴ پیرو مسانین: «مردی که میخند ید رفت). 


از نظر ساختمان از لحاظ ذکر یا حذف اجزای جمله 


۱ حمله عادی (ناکاسته): 
۱- بسیط (مستد و مسندالیه): او را دیدم او بخانه رفت ۱ خبری: او رفت 
‌ ۲ جملهٌ فشرده (کاسته): پرسشی: کی آمدی 
اٍ.- 
۲-گسترده (مسند و مستدالبه و وایسته‌های افزاینده) : پایتده ایران ۲-انشانی احساسی و عاطفی: کاش بیا ید 
۳ حمله گسترده: او با ۲ 
«او با هواپیما به تبریز رفت» 0 اش نیگن 
ب هو تب به نمر بر ر هواییما به تفن و فیت هر بر 


۲ مرکب 


۱- ناقص: «ممکنست بخانه برود». 
۱- حمله‌واره یابه (هسته) 
۲ تام: «اگر او بیاید. من هم میایم». 
۱ ۳ ۱- اسم پرداز: مردی که میخند ید آمد. 
۱- اسمی: وقتی که برگشتی او را ببین ۲- فعل پرداز: گفتم غم تو دارم. 


۲- حمله‌واره پبرو (وابسته) ۲- قبدی: چجون پیش او رفتی سلام مرا برسان ۳ صوت پرداز: افسوس که پرنگشت 


ی ۱ ۴ صفت پرداز: منتظرم که برگردد 
۳ وصفی: زنی که دیدی خواهر من بود. ۵- قید پرداز: منتظر نشستم که بیاید 


بعش چهارم 
دگرگونی واجها و حروف در زبان فارسی 


گاهی در کلمه یا سخنی دگرگونی آوائی پدید میآید؛ باین معنی که واج یا واجهائی از 
آن حذف میشود يا تغییر مییابد؛ مانند: ماه گیاه. از اگر و قفل که میشوند: مه گیا؛ زه گر 
اوقت 

دگرگونی و حذف واجهای کلمه و سازه و گروه اقسامی دارد از قبیل: قلب. ابدال» 
افزایش, تخفیف ترخیم نحت و تصحیف که ما هریک از آنها را شرح میدهیم. 

دگرگونی و حذف واجها طبق قوانین زبانشناسی و ادبی از جمله مطابق قانون اصل 
زحمت کمتر و قرینه‌سازی و ضرورت شعری و آسان‌گردانی و سبک‌سازی سخن 
صورت میگیرد. 

ین دگرگونیها در گونههای مختلف زین با هم متفاون؛ از جمله: این تغیرات در 
زبان عامیانه و رسمی و شعر و زبان قدیم با هم تفاوت دارند که ما دراینجا دگرگونی 
واجها را در زبان عامیانه که قواعد خاص و مفصّلی دارد کنار میگذاریم و تنها به‌دگرگونی 
در واجهای زبان رسمی و نگارش بخصوص گونهٌ گفتاری آن میپردازيم و گاهی هم از 
شعر و زبان قدیم مثالهائی میآوریم. 

در این تبدیلها هميشه بدقت نمیتوان معلوم کرد که صورت اصلی کدامست و صورت 
تغییریافته کدام مگر با پژوهشهای زبانشناسی و یا تحقیقات تاریخی. 

واج و گرواج: واجها تلفظ واحدی ندارند» بلکه هریک ممکنست دو سه قسم تلقظ 
گردند؛ مثلاً «ج» در لهجه تهرانی و اصفهانی بدو صورت مختلف ادا میشود. هریک از 
صورتها و تلفظهای مختلف هر واج را «دگرواج » آن مینامند. 
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ب س یت دستوز مفصل امزوز 
ابدال! 


گاهی طبق قواعد زبانشناسی پاره‌ای از حروف و واجها بخصوص آنها که مخرج و 
واجگاهشان مجاور و نزدیک یکدیگر است بهم بدل ميشوند. این عمل را «ابدال» یا 
«تبدیل» میگویند؛ مانند: سپید و سفید. ورافتادن و برافتادن دیوار و دیفال» فرموده و 
پرموده» توت و تود» ارز و ارج فام و پام و وام. 

گاهی این تبدیل بين واجهائی که هم واجگاه نیستند نیز صورت میگیرد؛ مانند چوب 
و چوغ یا گرگ و ورگ. 

از عوامل مهم دیگر ابدال سنگینی حروف و هجاها و دشواری تلفظ آنهاست؛ مانند 
ابدال حرفهای سنگین همزه و عین به‌حرفهای دیگر. مثال: «جزء» و «نش») و «تبرژ) که 
میشوند «جزو) و «نشو) و (تبری). 


اقسام ابدال 


ابدال اقسامی دارد. از جمله میتوان آن را بدو قسم عمده تقسیم کرد: ۱-ابدال مصوتها 
۲-ابدال صامتها. 


ابدال مصوتها 

مصوتها طبق این قاعده‌ها ابدال میشوند: 

۱-مصوت کوتاه ضمه (پیش) قبل از هجائی که با مصوت بلند «و» (واو مد) پایان یابد 
در زبان رسمی گفتار بطور فعال و قیاسی به‌مصوت «و» کوتاه بدل میشود مانند: دُرود؛ 
فروغ سروش سلوک. خروج» ورود و جز اینها که تلفظ میشوند: دورود؛ فوروغ 
سوروش سولوک» خوروج. وورود. 

بطوریکه دیده ميشود این قاعده شامل کلمات عربی‌فارسی شده هم میگردد یعنی 
ضمّه کلماتی مانند سلوک و خروج در فارسی رسمی گفتار نیز بصورت «و» (0) کوتاه 
تلفظ میگردد ولی چنانکه مشاهده میشود مصوت «و) تلفظ میگردد (مانند «دورود») اما 


۱ ابدال در زبانشناسی معادلست: یکی با دگرشوی یا دگرسازی «هناهازهطزهعنة و دیگر با مانندگردی یا 
مانندسازی 2891121108 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به«آواشناسی» از دکتر گیتی دیهیم. 
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نوشته نميشود (درود). 

۲-مصوت کوتاه کسره (زیر) پیش از صامت «ی» (نیمه مصوت «ی») در زبان گفتار 
رسمی بطور قیاسی و فعال بدل به «ی» کوتاه میشود؛ مانند: بیاء بیاور: سیاست. خیانت 
دیانت و بسیاری دیگر که تلفظ میگردند: بییا؛ بییاوره سییاست. خییانت. دییانت ولی 
همه با یک «ی» نوشته میشوند نه با دو «ی». 

این قاعده چنانکه دیده میشود. شامل کلمات عربی‌فارسی شده هم میگردد 
(سیاست و خیانت). 

۳-مصوتهای بلند «و» و «» و «ی» در پاره‌ای از موردها کوتاه تلقظ میشوند؛ یعنی این 
مصوتهای بلند بدل بمصوّت کوتاه میگردند. از جمله در وقتی که قبل از «0» قرار گیرند؛ 
مثل: جان. چون چین. 

برای دیدن موارد دیگر نگاه کنید بصفحه‌های ۸۵ و ۸۶ همین کتاب. 

۴ مصوتهای کوتاه کسره و ضمه بخصوص در شعر در شرایطی بدل بمصوت بلند 
میگردند و بلند تلفظ میشوند مانند کسرهٌ «شب» و «بیم» و «حالل» در اين بیت حافظ: 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل 
اما ال سا میتگا نادار 

شب و روز راه بیابان گرفت. 

برای توضیح بیشتر نگاه کنید بصفحه ۸۵ همین کتاب. 

۵ مصوت بلند «» پیش از «۰» ملفوظ بطور قیاسی و فعال بدل بمصوت کوتاه فتحه 
(زبر) میشود؛ مانند: گاه: گه شاه: شه ماه: مه گناه: گنه تباه: تبه. 

مصوت بلند «ا» در موارد دیگر نیز بطور سماعی بدل بفتحه (زبر) میگردد؛ مثل 
«ستادن» و «فتادن» که میشوند: ستدن و فتدن و از این قبیلست: بازارگان و بازرگان گذار و 
گذ جوزاغند و جوزغند. فراستوک و پرستو تاسوج و تسوج دهان و دهن تافتن و 
تفتن, گاز و گزیدن. بگماز و بگمز آرامیدن و آرمیدن آشامیدن و آشمیدن خوابانیدن و 
خوابنیدن بادسار و بادسر خاموش و خموش, پیغامبر و پیغمبر» پاشنا و پاشنه میخوار 
و میخور» دشخوار و دشخور. 

۶-ابدال مصوت بلند «و» مجهول قدیم (8) به «0) کوتاه: گاهی «و» مجهول (8) بطور 
نیمه فعال و نیمه قیاسی بدل بمصوت کوتاه ضمّه یا فتحه میشود؛ مانند: کوه و که ستوه و 
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شمه اندوه و انده. شکوه و شکه. کوکنار و ککتار اوفتادن و افتادن» اوکندن و اوفکندن و 
افکندن. 

مصوت بلند «و» ( یا 6 در غیر مورد فوق هم گاهی بدل بمصوت کوتاه ضمه 
میگردد؛ مثل: بیهوده و بیهُده؛ بود و مد دوست و دست» پوست و پست؛ اوستا و آستا. 

در این موردها هم مصوت بلند «و» () به‌ضمه («2») بدل شده است: 

آغروق (اغرق)» آروغ (آرغ)» آشوفتن (آشفتن)» روفتن (رّفتن)» کوفتن (کفتن در 
لهجه‌ها) چون (چن). خاموش (خامش) اورمزد (هرمز» ارمزد)» فراموش (فرامش)» 
آغور (اغر)؛ کومک (کمک). اولوس (الوس). اوتراق (اتراق)» اوزبک (ازیک). اوستاد 
(استاد). اوتاق (اتاق). اومید (امید). بوته (بته)» بوختن (لْختن < نجات دادن؛ جان‌بوز < 
جان‌پناه)» بوغرا (بغرا)؛ چونان (چنان)؛ چونین (چنین)؛ خورجین (خرجین)؛ بوستان 
(بستان). چاووش (چاوش) افلاطون (افلاطن). 

چنانکه دیده میشود پاره‌ای از لغتهای یاد شده ترکی و مغولیند؛ مانند: آغروق» آغور 
کمک. الوس, اوتراق اوزیک؛ بغرا. 

بعضی دیگر واو مجهول (ضمهٌ ممتد) بوده‌اند که همه بضمّهُ عادی بدل شده‌اند: 
اومید. بوختن آشوفتن. 

۷ ابدال مصوت فتحه ۰ زبر) به‌مصوت بلند «» در قدیم مانند همواره و هامواره؛ 
مهار و ماهار» همسان و هامسان» خمیازه و خامیازه. پرستو و پراستو» رهانیدن و 
راهانیدن» آوریدن و آواریدن نشوید و نشاوید» جانوران و جانواران؛ بادسر وبادسا 
تهی‌سر و تهی‌ سار چشمه‌سر و چشمه‌سار. 

ابدال مصوت بلند «» به «و» در قدیم؛ مانند: ناسپاسی و نوسپاسی ناسپاس و 
توسپاس. 

ابدال مصوت بلند «» بهء‌مصوت بلند «ی»؛ مثل: فرستاد و فرستید. ایستاد و ایستید 
افتادن و افتیدن. 

ابدال مصوت بلند «ی» به‌کسره؛ نظیر: دیگر و دگره بمیرم و بمرم» چیدن و چدن؛ 
گریستن گرستن, گزید و گزد گین وگن (خشمگن)». گوشتین و گوشتن. 

ابدال یج (-» زیر) بمصوت بلند «ی»؛ مانند: فرشته و فريشته و 
آفربشته رشته و ربشته» زشنی و زبشتی» بخشش و بخشیش, گنجد و گنجید, گوساله و 
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گوسالی هرگز و هرگیز. 

۸ابدال مصوت بلند «و» بمصوت بلند «ی»: هنوز و هنیزه کلوچه و کلیچه. بیهوشی و 
وی‌هیشی. 

ایدال مصوت کوتاه کسره (» زیر) بضمّه؛ مانند: پسر و پُسر و پس؛ ستبر و شتبره 
گشنیز و گشنیز بُگشا و بکشاء پبر و یره برفتند ویرفتند. 

ابدال مصوت کوتاه فتحه بکسره؛ مانند: خانه و دائه و رفته در قدیم که امروز در تهران 
و بعضی لهجه‌های دیگر شده‌اند: خانه دانه, رفته. 


ابدال صامتها 

صامتها بویژه در مواردی که مخرج و واجگاهشان مجاور هم باشد (قریب‌المخرج 
باشند) بهم تبدیل میگردند. بنابراین صامتها را می‌توان از لحاظ واجگاه بدو دسته تقسیم 
کرد: مجاور (قریب المخرج) و غیرمجاور. 

صامتهای مجاور عبارتند از: لبی مانند: م» ب. پ؛ لبی و دندانی مثل: و. ف؛ دندانی 
چون: ۵ ت. ده س, ز؛ پیشکامی مثل: ش. ژ. لد ر؛ چ» ج؛ میانکامی مانند: ی؛ پسکامی 
مثل: ک. گ؛ ملازی مثل: خ» غ؛ حلقی نظیر: (۶) و (0». 

ابدال صامتهای لبی ولبی‌ودند انی (ب. پ. وف م) ییکدیگر مثال: 

باز و وازه ورزیدن و برزیدن. برداشتن و ورداشتن, بان و وان (ساربان و ساروان)؛ 
اسپ و اسب. غژم و غژب. بغ و فغ (بغپور و فغفور)؛ نوشته و نبشته اسپهبد و اسفهبد» 
گوسپند وگوسفند سپند و اسفند فرمان و پرمان؛ پیل و فیل, پارس و فارسء یاوه و یافه 
پام و فام و وام (سپیدفام و سپیدوام) چارپا و چاروا (بیهقی ۰0۳۱۵ وش و فش» سپوس و 
سبوس, کبتر و کفتر؛ انگوین و انگبین؛ برناو ورنا؛ یابد و یاود» پس‌راه و بصره. 

ابدال صامتهای دندانی و پیشکامی ومیاتکامی (ت ۵ ۵ ز س» ج» ژ چ» ش»ی» ل» ن): 

ابدال «دت» و «د» بهم؟ مثال: توت و تود» زردشت و زرتشت. کدخدا و کتخدا دراج و 
تواج. 

ابدال ت به ث؛ ترید و ترید. 





پسر در فارسی باستان پوشه و در پهلوی و فارسی دری قدیم پس بوده است. 
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ابدال «ج» به «ز»: جوجه و جوزه» ارز و ارج» روز و روج» سوز و سوج. 
ابدال «زه به «ق»: آبریز و ابریق. 
ابدال «ز» به «س»: هرمز و هرمس. ایاز و ایاس. 
ابدال «ز» به «ژ»: کنيزک و کنیژک, گرز و گرژ. 
ابدال «ی» به «ج»: یشم و جشم. 
ابدال «ی» به «۵»: آذرآبادگان و آذربایجان. 
ابدال «ی» به «ذ»: دشمنایگی و دشمناذگی پاییز و باذیز. 
ابدال «چ» به «ژ»: مژه و موبچه نایژه و نایچه. 
ابدال «ج» به «ت»: تاراج و تارات. 
ابدال «ژ» به «ج» و برعکس: دانژه و دانجه. کژک و کجک. کج آگند و کژآغند» هژیر و 
هجیر باج و با هژده و هجده (بیهقی ۳۴۰ و ۳۴۴). کجاوه و کژاوه (ببهقی ۰۲۳۷ کج 
وکژ لاجورد و لاژورد لجن و لژن. 
ابدال «ژ» به «س»: تکژ و تکس (دانهُ انگور). 
ابدال «ژ» به «ش»: باژگونه و باشگونه. 
ابدال «ش» به «س» و برعکس: فرشته و فرسته. شارک و سارک فرغست و فرغشت. 
ابدال «ش» به «چ»: شنبر و چنبر؛ پخش و پخچ» چموش و چموچ. چکاد و شکاد؛ 
شترنگ و چترنگ (شترنج)» کاش و کاچ. 
ابدال دش» به «ز»: تیریش و تیریز. 
ابدال «ش» به «ج»: کاش وکاج و کاجی. 
کاجی ز درم درامدی دوست تادیده دشسمنان بکندی 
(سعدی) 
تعبیر رفت پار سفر کرده میرسد ای کاج هرچه زودتر از در درآمدی 
(حافظ) 
ابدال «ش» به «ژ»: شنگله و ژنگله. دشنواری و دژواری. 
ابدال «ش» به «س»: شلوار و سروال» زرشک و زرسک. افشاند و افساند» رشته و 
رسته. ابریشم و اوریشم و ابریسم. 
ابدال «س» به «ش»: ماسوره و ماشوره. 
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ابدال «س» به «ج»: خروس و خروج؛ ریواس و ریواج. 

ابدال «س» به «ی»: آراست و آرای» پیراست و پیرای. 

ابدال «- ست» به «-ند»: پیوست و پیوند» بست و بند. 

ابدال «۵» به «۵»:کنید و گنبذ» کاغد و کاغذ. نبید و نبیذ. 

در قدیم بعد از مصوتها عموماً ذال بوده است که بر اثر تحولات زبان اینگونه ذالها 
به‌دال بدل شده است. مانند: بوذ شذ باذ که شده‌اند: بود» شد. باد. 

ابدال «د» به «ن»: افزود و افزون. افسود و افسون؛ رهنمود و رهتمون آزمود و آزمون. 

ابدال حروف پیشکامی (ج» چ) ومیانکامی ( کت کت ر. ل, ی) و ملازی (خ» غ) و حلقی (۵؛ ء ع) 
بهم. 

ابدال «خ» به «هه: خجیر و هجیر؛ خستو و هستو» خسته و هسته. 

ابدال «غ» به «خ»: ستیغ و ستیخ. 

ابدال «ل» به «ر»: هلیله و حریره. 

ابدال «ر» به «ل»: سوراخ و سولاخ الوند و اروند» کاچار و کاچال, نیلوفر و نیلوفل. 

ابدال «غ» به «گک»: شغال و شگال گلوله و غلوله» زغال و زگال. 

ابدال «کته به «ق»: کولنج و قولنج قم و کم کاشان و قاشان. 

ابدال «کت» و دکت» به «غ»:کج آکند وکزآغند. کژگاو و غژ غاه » کلیواج و غلیواج آکندن و 
اغندن. 

ابدال «ک» به «ی»: آذرگون و آذریون. 

ابدال «ی» به «دل»: نای و نال. 

ابدال «ل» به «ن»: مانند چندل و صندل به‌چندن. 

ابدال «کث» به «گت»: لشکر و لشگر: عسکر و عسگر؛ مشکل و مشگل. 

ابدال « ک» به «ج»: لگام و لجام (معرب)» آخشیگ و آخشیج. 

ابدال «ج» و «چ» (پیشکامی) به «کک» (میانکامی): پوچ و پوک. 

ابدال صامت میانجی «ی» به‌همزه: در قدیم بجای صامت میانجی «با در جمع با الّف و 
نون در کلمات پایان یافته با «» همزه حائل میشده است؛ باین معتی که کلم جمع بجای 
«یان» با «ا۵» ختم میشده است؛ مانند: «ترساان» بجای ترسایان و «شکیباان» بجای 
شکیبایان و همچنین است در کلماتی مانند «همتاان» و «نابیناان» و «پیشواان» و «مبتلاان». 
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ابدال «هه» به «همزه»: پادشاهی و پادشائی. 


ابدال صامتهای غیرمجاور و نیمه‌مجاور 


مخرج و واجگاه بعضی از واجها و حروف با آنکه مجاور هم نیست بهم بدل میشوند 
از آن جمله‌اند در این موردها: 

ابدال «کت» به دوه: گناه و وناس گرگ و ورگ گرگان و ورگان؛ گشتاسب و وشتاسب. 

ابدال «م» به «ن»: کجیم و کجین بام و بان (نردبان). 

ابدال «زء به «غ»: آمیز و آمیغ» فروز و فروغ» گریز و گریغ. 

ابدال همزه به «ذ»: آئین و آذین. 

ابدال همزه به «ی» بطور قیاسی در فعلها: افروخت و بیفروخت. بافتاد و بیفتاد بافکن و 
بیفکن مافکن و میفکن» و همچنین است در فعلهای: انگیختن انداختن, اندودن» 
افزودن. آراستنء آلودن و آسودن. 

ابدال «کت» به «۵»: اورنگ و اورند» آونگ و آوند. 

ابدال «ب» به «غ»: چوب و چوعغ. 

ابدال «په به «چ» و «ج»: پالیز و چالیز و جالیز. 

ابدال «س» به «۵» یا برعس: راه و راس» خروس و خروه» گاس وگاه کاست و کاه 
جست و جه. 

ابدال «کک» به «ب»: گستاخ و بستاخ گشتاسب و بشتاسب گنجشک و بنجشک. 


گردیدن و بردیدد. 


ابدال دو واج بیک واج 
گاهی دو واج بیک واج تبدیل میشوند مانند ابدال مجموع کسره و فتحه به‌مصوتِ 
(ی» در این کلمات: کیست» چیست و نیست که بوده‌اند: «که -ست» و «چه ست» و «نه - 


ست». «ه» در قدیم ا«یه» بوده است. 


ابدال در واجها و حروف فارسی ۵2۷۹ 
ابدال حروف و واجهای فعل 


در فعلها هم مانند کلمات دیگر ابدال صورت میگیرد که آن نیز خود اقسامی دارد 
ار ۱-ابدال در مصدرها و ماد ماضی مانند: چیدن و چدن و آزردن و آزاردن. 

۲-ابدال در ريش ماضی و مضارع فعلهای بیقاعده مانند: سوخ (سوخت. ماده 
ماضی) و ساخ (ساخت. مادهٌ ماضی) که در ريشه مضارع میشوند: سوز و ساز. 

ابدال در ريشة فعلها: در افعال طبق قاعده. مادهٌ ماضی و مضارع یکیست؛ مانند «پرس» 
در پرسید (ماضی) و میپرسم (مضارع). ولی در افعال بی قاعده چنین نیست و مادهٌ ماضی 
و مضارع با هم متفاوتند؟ مانند (تاخ» (تاخت) و «تاز» (می‌تازد). قاعده این ابدالها چنین 


است: 


ابدال صامتهای فعل 

ابدال (خ) به «ز» مانند (سوخ» (در سوخت) و (ساخ» (در ساخت) و «ریخ» (در 
ریخت) که میشوند «سوز» و «ساز» و «ریز». «خ»هائی که بدینسان به «ز» بدل میشوند بعد 
از مصوت قرار دارند و برحسب مصوت قبل از آنها خود بچند دسته‌اند: 

۱-بعد از مصوت بلند «» مانند: تاخت» ساخت. گداخت. باخت. نواخت. انداخت» 
پرداخت. آخت که میشوند: تازه سازء گداز باز نوازه انداز پرداز یاز. 

در این میان «شناخت» استثناء است؛ زیرا میشود. «شناس)». 

۲-پس از مصوت بلند «و»؛ مثل: دوخت» سوخت. توخت. بوخت (نجات داد)» 
آموخت اندوخت. سپوخت در مادهٌ ماضی که مادهٌ مضارع آن میشود: دوز سوز توزه 
بوز (جانبوز یعنی جان‌پناه)؛ آموز اندوزه سپوز. که در اين میان «فروخت» استثناء است؛ 
زیرا ماده مضارع آن «فروش» است. 

۳ بعد از مصوت بلند «ی»؟ مانند: ریخت. بیخت. گریخت» پرهیخت. انگیخت؛ 
آمیخت؛ گمیخت "و میخت که ماد ماضی‌اند و مادهٌ مضارع آتها میشود: ریز بیزه گریزه 
پرهیز» انگیزه آمیز؛ گمیز و میز. 


۱. در پاره‌ای از این ابدالها و تخفیفهاگاهی صورت اصلی» از مبدل درست معلوم نمیشود مگر با پژوهشهای 
تاریخی. ۲ ادرارکرد. 


۵5۸۰ دستور مفصّل امروز 
0 و ور پوت 9 - مد 


فرهیخت (ادب کرد) و آهخت و آهیخت (بلند کرد) و الفخت (اندوخت) و سختن 
(سنجیدن) و گسیخت استثناء است؛ زیرا مادهٌ مضارع آنها میشود: فرهنج (فرهنگ و 
فرهنجیدن)؛ آهنج (آهنگ) (دم آهنج)؛ الفنج و سنج و گسل. 

ابدال «ش» به «ر»: «ش» در ماده ماضی فعلهای پیقاعده بعد از مصوت گاهی بدل به 
«ر» میشود؛ مانند: داشت. گماشت. گذاشت. اوباشت (بلعید). انباشت. پنداشت. 
کاشت. انگاشت. آغشت. گشت. نوشت که مادهٌ مضارع آنها میشود: دار گمار گذاره 
اوبار؛ انباره پندار» کار انگار» آغرد. گرد نورد. 

ابدال «ش» به «ز» یا (ج» یا «س)» با «ل»؛ مانند: گشتن (گز)؛ برشتن (بریج)؛ لشتن 
(لیس) رشتن (ریس)» هشتن (هل). 

ابدال «س» بعد از مصوت به «۰»؛ مانند: رستن. کاستن جستن؛ خواستن در ماده 
مامیر که هاده مامتان در گام را 

یادآوری: ابدال سینهای پهلوی و فارسی دری قدیم به «۰» امری رایج بوده است؛ 
مانند آگاس و خروس که میشوند: آگاه و خروه. 

ابدال «س» در مادهٌ ماضی به«ی» در ماده مضارع؛ منت پیراستاو اراشیک و 
ویراست که میشوند: پیرای و آرای و ویرای. 

ابدال «س)» به «ل» مانند: گسست و گسل. 

ابدال «ف» به «و» مانند: گفت و گو. 

ابدال «ف» به «س» مثل: خفت و خسب (می خسبد). 

ابدال «ف» به «ب» مثل: خفت و یافت و تافت و فریفت و شیفت (شیفته شد). کیفت. 
شکیفت آشوفت روفت و کوفت در مادهُ ماضی که مادهٌ مضارع آنها میشود: خواب؛ 
یاب تاب» فریب. شیب کیب شکیب. آشوب. روب. کوب. 

ابدال «ف» به «و» (۳)؛ مثل شنفت و شنو. 

ابدال «ف» به «و» صامت مانند: کافت و کاو. 

ابدال «ف» به «نب» مانند سفت و نهفت در مادهُ ماضی که میشوند «سنب» و «نهنب» 
در ماده مضارع. 

ابدال مصوتهای ریش فعل: گاهی مصوتهای ريشهٌ فعل بمصوت دیگر بدل میشود که 
قاعدهٌ آن چنین است: 


ابدال در واجها و حروف فارسی 2۸۱ 


ابدال مصوت بلند «و» بمصوت بلند «۱» در مادهٌ ماضی مانند گشودن که صورت دیگر 
آن «گشادن» است. 

ابدال مصوت بلند «و» بمصوت بلند «ی» مانند «شنودن» که میشود «شنیدن». 

ابدال مصوت بلند «» بمصوت کوتاه «2» يا «*» یا برعکس) مانند: آّردن و آژردن و 
آزاردن شکاردن و شکردن (شکار کردن)» آغاردن و آغردن (آغشتن). سپاردن و 
سپردن. فرغاردن و فرغردد. 

گوبا این دگرگونی در فعلهائی که ماضی آنها با «ارد» و « رد» ختم میشود قیاسی 
است. 

ابدال مصوت بلند «» بمصوت بلند «ی» مثل: افتادن و افتیدن ایستادن و ایستیدن. 
این ابدال سماعیست. 

ابدال مصوت بلند «ی» بمصوت کوتاه کسره؟ مانند: چیدن و چدن گریستن وگرستن. 
اين ابدال هم سماعیست. 


ابدال دو واج در فعل 

گاهی در مادهٌ ماضی و مضارع فعلها دو واج یا دو حرف ابدال میشود؛ مانند «ود» در 
ماد ماضی (آسود) که مادهُ مضارع آنها میشود «ای»: آسای (می آساید). 

از این قبیلند: اندوده سود نمود. افزود» افسود (افسون کرد). آلود» آموده پیمود؛ 
فرسود. آسوده آزمود ستود. پالود؛ سرود که در ماد مضارع میشوند: اندای» سای» 
نمای» افزای» افسای (مارافسای). آلای» آمای» پیمای» فرسای» آسای» آزمای» ستای» 
پالای» سرای. 

ابدال «س» به «۵» یا «ین»؛ مانند: شکست و نشست در مادهٌ ماضی که ماده مضارع 
آنها میشود: شکن و نشین. 

ابدال «س» به «ند»؛ مانند «بست» و «پیوست» در مادهٌ ماضی که مادهة مضارعشان 
میشود: بند و پیوند (می‌پیوندم و می‌بندم) 

ابدال «اس» به «ای»؛ مانند: آراست و پیراست و ویراست در ماد ماضی که ماده 
مضارعشان میشود: آرای و پیرای و ویرای (می‌آراید. می‌پیراید). 

ابدال (4س» به «وی» یا «و» مانند: جست و شست و ژست در مادهٌ ماضی که در ماده 


مضارع میشوند: «شوی» (شو) و «جوی» (جو) و «روی) (رو). 


ییحی وس دی دستور مفسّل امروز 
تخفیف (سبک‌سازی) 


تخفیف يا سبک‌سازی حذف واج یا واجهائی از سازه يا کلمه یا کلامست بمنظور 
کوتاه و سبک کردن آن» مانند: تبدیل «آواز» به«آوا» و «یافتن» به«یافت» و «زودتر) 
به«زوتر». کلمه تخفیف یافته را مخقف مینامند. 

تخفیف طبق قواعد زبانشناسی و ادییات» صورت میگیرد از جمله مطابق قوانین 
کمکوشی يا اصل اقتصاد زبان (اصل زحمت کمتر) یا قانون قرینه‌سازی ‏ و ضرورت 
شعری و ادبی و جز آنها. 


اقسام تخفیف 

تخفیف اقسامی دارد که از آن جمله است. اینها: ۱- تخفیف آغازین پا تخفیف در 
ابتدای کلمه و سخن ۲-تخفیف میانین یا تخفیف در وسط کلمه و کلام ۳-تخفیف پایانی 
يا ترخیم (تخفیف در پایان کلمه و سخن) ۴-تخفیف و ابدال با هم ۵ تخفیف تاریخی 

اینک شرح هریک از اینها: 

تخفیف آغازین: گاهی واج یا واجهائی از اول کلمه یا کلام حذف میشود که اقسام آن 
بدیتقرار است: 

حذف همزه و فتحه از آغاز کلمه پا سخن: در کلمات فارسی اصیل و قرضی گاهی 0( 
که ترکیبی است از همزه (ء) و فتحه (2) حذف میشود و کلمه‌ای مخقف بوجود میّید و 
صامت بعدی اگر ساکن باشد متحرک میگردد؛ مانند؛ افراز و فرازه ازیراک و زیراک و 
زیرا؛ اگر وگر افسانه و فسانه, اکنون و کنون, افسرده و فسرده» افسوس و فسوس. افسون 
و فسون, افشاند و فشاند امیر و میرء آناهیتا و ناهید» ابر و بره ابی و بی» ابریشم و بریشم. 
ابو و بو (بوالفضل) اوام و وام از و «ز» ایلغار و پلغار. 

حذف «ه» و مصوت پس از آن از اول کلمه: گاهی «ه» و مصوت بعد از آن تخفیف 
مییابد؛ مانند «هنوز» که میشود «نوز» یا «اک» و مصوّت پس از آن مانند «اکنون» و کنون» 
که میشوند «نون». 

حذف و تخفیف حروف و واجهای وسط کلام (تخفیف میانین): گاهی تخفیف و حذف 
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۸۳ ۳ 


واجها در وسط سازه يا کلمه يا سخن صورت میگیرد؛ باین معنی که یک یا چند حرف از 
میان سازه یا کلمه يا سخن حذف میگردد. 

قواعد تخفیف حروف وسط از اینقرار است: 

حذف همزه جزء دوم کلمه مرکب يا گروه؛ مانند: دست‌انداز» شورافکن از این پس 
براین, برآن که تلفظ میشوند: دستندان شورّفکن, ازین پس و زین پس, برین» بران. 

همزه «آن» و «این» را در این موردها هم میتوان نوشت مانند (براین» و هم میتوان 
حذف کرد مثل «برین». 

حذف «ت» قبل از «آن» و «ین» بطور قیاسی در قدیم؛ مانند: شارستان و شارسان, 
خارستان و خارسان» آبدستان و آبدسان آستینه و آسینه. 

حذف «ت» در غیر این مورد؛ مثل: بافتکار و بافکار. 

حذف «ت» پیش از «ت» يا «د» مانند: سختتر و سختر» درستتر و درستر» زشتتر و 
۳ 

حذف «د» بخصوص پس از مصوت «و» و پیش از صامت «ت» مانند: زودتر و زوتره 
بوّدکه و بوکه پودنه و پونه پادزهر و پازهر؛ بدتر و بتره بلندتر و بلنتر» سود و زیان و 
سوزیان» نمک‌سود و نمک‌سو. 

حذف («د» قبل از «د»: قنددان و قندان. 

حذف «ر)؛ مانند: چرتکه و چتکه مردار سنگ و مرداسنگ, فروردین و فرودین» هر 
روز و هروز» پسررا و پسرا؛ اندررسد و اندرسد. هرزمان و هزمان. 

حذف «ک» پیش از «ک» چون: هلاک کنید و هلا کنید» هلاک کردیم و هلا کردیم. 

حذف «ز» مانند: آزفنداک (رنگین‌کمان) و آفنداک» از زندان و ازندان. 

حذف مصوت («ی»: سیاوشان و ساوشان. 

حذف 0 پیغامبر و پیامبره پیغام و پیام» اسپرغم و اسپرم. 

حذف «ل» مانند: بغلتاق و بغتاق (نوعی کلاه قدیم). 

حذف «۵»: ارغنون و ارغون بوزنینه و بوزینه» نگونسار و نگوسار شبانروز و 
شباروز» شانزده و شازده» میانگین و میاگین؛ ایشان نیز و ایشانیزه من نیز و منیزه گمان‌مند 
و گمامند. زیانکار و زیاکار. 

بادآوری: حذف (» در قدیم بعد از مصوت بلند «» فراوان و شاید قیاسی بوده است. 


۸۰۴ دستور مفصّل امروز 


به‌مثالهای بالا نگاه کنید. 

حذف صامت «و) مانند: توانستن و تانستن» برگستوان و برگستان. بّوید و بید» شوید و 
شید نشوید و نشید» میشوند و میشند آورند و آرند. 

حذف «و» معدوله مثل: خوید و خید. 

حذف حرف سنگین «ه)؛ مانند: چهار و چار: چهل و چل. شاهزاده و شازده گاهواره 
و گاواره» چشمها و چشماء کاهدان و کادان اندوهگین و اندوگین. 

حذف حرف سنگین همزه؛ مثل: برائت و برات» «واگر» و «وگر». «وار» و «ور). 

حذف «چ)» مانند: هیچ چیز و هیچیز؛ هیچ جا و هیجا. 

تخفیف پایانی (توخیم)دگاهی تخفیف در پایان کلمه یا گروه صورت میگیرد؛ باین معنی 
که یک یا دو واج از پایان لغت حذف میشود. پاره‌ای چنین تخفیفی را «ترخیم» نامیده‌اند. 

قواعد اینگونه تخفیفها چنین است: 

الف - تخفیف صامتهای پایانی: حذف «۰» ملفوظ: گیاه و گیاء پادشاه و پادشا گواه و گوا؛ 
بی و پبه. 

حذف (ع): نعناع و نعنا. 

حدف (ب): آسیاب و انشا 

حذف «ی» صامتی که بعد از مصوتهای بلند «» و «و» باشد. اینها بطور قیاسی حذف 
شده ولی امروز دیگر چنین استعمالی کمتر بچشم میخورد مگر در شعر؛ مانند: پای؛ 
روی» موی جوی. نمای» آلای آسای» اندای که میشوند: باه روه مو؛ جوی نماء آلاء آسا؛ 
اندا. 

حذف «ت» مانند: بالشت و بالش» خورشت و خورش. 

حذف «د»: هرمز از اورمزد. بادآلو از بادآلود پشم آلو از پشم آلود؛ «بو» از نود (بوکه). 

حذف «ز» مانند: آوا از آواز «وا» از «واز» و «باز»» «چی» از «چیز» در زبان عامیانه. 

حذف «س»: خرو از خروس. 

حذف «ک» مانند: زیرا از زیراک تاری از تاریک. تازی از تازیک. 

یادآوری: «ک» های پهلوی که بعد از مصوت قرار داشته‌اند در فارسی دری غالبا 
حذف گردیده مانند تهیک و تهی. نگاه کنید بصفحه ۰۵۸۸ 

حذف «ب» مانند: آشکو از آشکوب. پارو از پاروب جارو از جاروب. 


ی ۵۸۵ 


حذف («0» مانند: زمین و زمی» غزنین و غزنی» آستین و گر تیتتمتی و اایستعمی :ع 
اولین و اولی؛ دومین و دومی, انگشترین و انگشتری و انگشتر» ایشان و ایشا سنگین و 
سنگیء چندان و چندا؛ مفسران و مفسرا؛ مسلمانان و مسلمانا» آبادان و آباداه آبستن و 
آبست. خستون و خستو. 

یاذآوری: حذف («ن» در پایان و وسط کلمه بعد از مصوت بلند در قدیم فراوان و 
قیاسی بوده است. نگاه کنید به«تاریخ زبان فارسی» از دکتر خاتلری» جلد ۲ ص ۰۲۲۱ 
چاپ دوم ۱۳۵۳. 

این نون در عددهای ترتیبی و «۵» تنوین بطور قیاسی حذف میگردد؛ مثل: دومی؛ 
سومی» چهارمی» اصلاً و اصلا شرقاً و غربً؛ شرقا و غرباء ابداً و ابدا. 

خاقان اکبرکز شرف» هستش سلاطین در کف باران جود از ابرکف» شرقا و غربا ربخته 
(خاقانی) 

ب -تخفیف مصوتهای پایانی: (۰» غیرملفوظ (فتحه یا کسرهٌ آخر) پایانی گاهی حذف 
میشود اما نه بطور قیاسی؛ مثال: ماننده و مانند» جانانه و جانان شادمانه و شادمان» 
آشکاره و آشکار» خربزه و خربز, جزغاله و جزغال, آنکه و آنک آنچه و آنچ زیراکه و 
زیراک؛ بهره و بهر. 

تخفیف مصوت «ی» بلند پایانی: تاری و تاریک و تاره فاشی و فاش صافی و صاف. 

حذف مصوت «و» مثل: بالنگ از بالنگو. 

تخفیف دو واج: گاهی از کلمه‌ای با مجموعه‌ای دو واج حذف میشود؛ از آن جمله‌اند 
این موارد: 

حذف همزه و مصوت کوتاه فتحه یا کسره؛ مانند: اکنون و کنون «وّاگر» که (» (2۶) 
حذف میگردد و آنچه حاصل میشود «وگر» است. از این جمله است «وآز» که میشود 
«وز» و همچنین: از این پس و زین پس, از اين پیش و زین پیش, از اين نشان و زین نشان؛ 
افراز و فراز» اگر و گر افسانه و فسانه. افسرده و فسرده. افسوس و فسوس. افسون و 
فسوتن. افشاندن و فشاندن ازیرا و زیرا؛ «که از و «کز» «که اندر» و «کندر» نه از و نزه 
بافکن و بفکن؛ مافکن و مفکن, امیر و میرء آناهیتا و ناهید ار و بره ابی و بی؛ ابریشم و 
بریشم ابو و بو (بوالفضل). اوام و وام از و «ز» ایلغار و یلغار بانداز و بنداز» مانداز و 
منداز. این قاعده در مورد فعلهائی که با «۱» آغاز میشود قیاسی است. اگر همزه و فتحه در 
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آغاز باشد در صورتیکه حرف بعدی ساکن باشد متحرک میگردد مانند کنون و مثالهای 
دیگر. 

حذف همزه و فتحه و «۵0» و «و» با فاصله از هم؛ مانند «از آنسوتر» که میشود «زاستر». 

حذف کسره و همزه؛ مانند: «که او» که میشود «کو). 

حذف («ه) (ه ّ)؛ مانند: «هنوز» که شده است «نوز). 

حذف («-ر) مانند: «است» از «استر). 

حذف (02» مصدری)؛ مانند: اندر یافتن و یافتن و خریدن که شده‌اند: اندریافت و 
یافت و خرید. 

حذف «اأن» نسبت؛ مانند: مازندران و مازندری» شکنان و شکنی» گیلان و گیلی؛ 
ختلان و ختلی (شه‌شکنی و میر مازندری را). 

حذف «ان» حالی و فاعلی؛ مانند لرز لرزان و غلط غلطان بجای لرزان لرزان و غلطان 
غلطان: 

از اسپ اندر افتاد پس اشکبوس تنی لرز لرزان و رخ سندروس 
(فردوسی) 

حذف صامت «ی» و مصوت بلند «» (یا) در پایان کلمه؛ نظیر اقاقی از اقاقیا. 

تخفیف تشدید (تخفیف مشدد): از موارد تخفیف. «تخفیف تشدید» است و آن حذف 
یکی از دو حرف مکرر درهم ادغام شده کلمه مشدد است در فارسی و عربی؛ مانند 
خاض. عام فن, مستحنٌ» مدنی گله؛ ف غزّیدن که میشوند: خاص عام فن؛ مستحق» 
مدنی, گله؛ فر» غریدن بدون تشدید. مثال در کلام: 

(دوکس چه کنند از پی خاص و عام» (سعدی) «در عشق مپیچ و در فن او» (نظامی)؛ 
«عشقبازان چنین مستحق هجرانند» (حافظ) 

یاد‌آوری: راجهای حلقی ( و (۶) و (ع» چون تلفظی دشوار دارند در زبان عامیانه و 
رسمی بطور قیاسی از آخر و وسط کلمه حذف میشوند؛ مانند: علماء و علماء اجراء و 
اجرا؛ راه و راء اختراع و اختراء جعل و جل (با فتحه کشیده)؛ پسرها و پسرا. 


ان 0۸۷ 
تخفیف و ابدال با هم 


گاهی تخفیف و ابدال با هم صورت میگیرد و دگرگونی کلی در سخن بوجود میآّید 
بطوریکه شناخت صورت جدید از شکل اصلی دشوار مینماید؛ مانند: سکنجبین که در 
اولین نظر معلوم نمیشود که تغییر شکلیست از «سرکه انگبین» و از اين قبیلنند اینها: پرن 
از اپروین!» است از «اوستا». زاستر از «از آنسوتر». خولیا از «ماخولیا» و مالیخولیا» ایرا از 
«ازیراک»» بیست از «بایست». خاوند از «خداوند». خاوندگار از «خداوندگار»» خواجه از 
«خدای چه» بوزنه از «بوزنینه). 

ابدال مصوت بلند «و» () به‌ضمه (2) و حذف همزه در «چون او» که شده است 


(چنو). 


تخفیف و ابدال حروف با هم د رکلمه‌های عربی دخیل در فارسی 


گاهی در کلمات عربی وارد شده در فارسی تخفیف و ابدال واجها و حروف با هم 
صورت گرفته است. مانند «مراء» بمعنی ستیزه کردن و برابری کردن که همزهٌ آخر آن 
حذف و سپس الف آن بقاعده «اماله» بدل بمصوّت بلند باء شده است و بصورت «مری» 
درآمده است: 
سر بریده از مرض آن اشتری . کوبه‌تک بااسب میکردی ری 
(دفتر پنجم مثنوی. چاپ بروخیم» ص ۰۸۴۵ س ۵۱۰.) 
خط فریشتگان را همی نخواهی خواند چنین به‌بیادبی کردن ولجاج و مری 
(ناصرخسرو. بنقل از فرهنگ فارسی دکتر معین.) 


ابدال و تخفیف تاریخی 


تخفیف گاهی براساس قواعد تحول تاریخی زبان صورت میگیرد؛ از آن جمله است 
در مواردی که واج یا واجهائی هنگام تحول زبانهای فارسی قبل از اسلام در فارسی دری 
حذف یا ابدال شده است که ببعضی از آنها در اینجا اشاره ميکنیم: 

«(ک» بعد از مصوتهای بلند و کوتاه پهلوی در فارسی دری حذف میشود مثال: خانک 
(خانه)» کردک (کرده) داناک (دانا) ویناک (بینا) یاتوک (جادو). تهیک (تهی). 
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بعضی از این «ک»های پهلوی در فارسی دری بصورت فسرده باقی مانده‌اند؛ از آن 
جمله‌اند «ک» در نزدیک و تاریک و تاجیک. 

«ن» از آخر پسوند اسم مصدر «شن» (82» در پهلوی حذف میشود و از آن (-ش) با 
(- ش)» پدید میآید؛ مثال: دهشن و روشن و پات دهشن که به‌ترتیب شده‌اند: دهش و 
روش و پاداش. 

بعضی از این نونها در فارسی دری بصورت متحجر و فسرده باقیمانده‌اند؛ مانند: 
یاداشن راست روشن: «بد و نیک را هر دو پاداشن است». 

( در پسوند «به» مصدری پهلوی (10) حذف میگردد و در فارسی به «ی» بدل 
میشود که به‌یاء مصدری معروفست مانند راستیه و دوستیه در پهلوی که میشوند راستی 
و دوستی. 

حذف «د» و «ذ» از حرف اضافه «بذ» و «پذ» پهلوی که در فارسی تبدیل شده است 
به(ب) (در «بخانه» و «بمدرسه)). 

یادآوری: «د» یا «ذ» یاد شده‌گاهی در فارسی دری گذشته و حال هم بصورت جامد و 
متحجر و فسرده باقی مانده است؛ مثل «بد پنسان» (باینسان)» «بدو» (باو) و «بدان» (یآًن). 

ابدال «و» معدوله: در ندیم مصوتی بوده است که همراه (خ) و بصورت (خو) میامده 
است و تلفْظی خاص داشته که امروز از بین رفته است ولی آثار آن در بعضی لهجه‌ها 
باقی مانده است مانند «خردن» و «حَرَدَنْ» (خوردن) و «خوار» (خواهر) در لرستان, مثال 
برای این واو عبارتست از: خود. خوش. خورد» خویش. دستورنویسان سنتی این حرف 
را «واو معدوله» نامیده‌اند. 

واو معدوله امروز تحت تأثیر خط ما گاهی بدل به«ضمه» شده است؛ مانند: خود و 
خوش و خورد که «و) در این موارد نماینده واج ضمه (مصوّت کوتاه 2) است در حالیکه 
این صدا در قدیم با فنتحه قافیه میشده یعنی «خود» با «بد» و «خور» با «بر» و «خوش» با 
(فش)» قافیه میگردیده است: 


سپهبد بپیچید از خواب خوش بچنبید گاشهر خورشید فش 
(فردوسی) 

بگفتا که این مرد بد میکند نه بامن که با نفس خود میکند 
(سعدی) 
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گاهی هم این «واو» امروز نمایندهٌ تلفظ خاصی نیست مثل: خواب, خواهر» خواستن 
و خویش. 

یادآوری: میتوان گفت که «و» معدوله امروز در «خود» و «خوش» و نظایر آنها هم 
صدائی ندارد زیرا در این موارد ممکنست گفت که «و» در اين کلمات علامت ضمّه 
نیست؛ همانطور که در «خواب» و «خواهر» نماینده صدائی نمیباشد. 

ابدال «واو» مجهول به «واو» معلوم: در قدیم در زبان فارسی مصوت «و) دو نوع بوده 
است: یکی معلوم و دیگر مجهول. 

واو معلوم همان مصوت بلند «و» امروز است مثل «سوز» و «روز» و «شور). 

واو مجهول که امروز از بين رفته و به‌واو معلوم بدل شده است» بصورت ضمه ممتد و 
کشیده (0) تلفظ میگردیده است مانند مثالهائی که زدیم زیرا «و» در «روز» و «شور» در 
قدیم مجهول بوده است نه معلوم. اين صدا در افغانستان و تاجیکستان و بعضی نواحی 
ایران زنده است. 

ابدال «ی» مجهول به «ی» معلوم: مصوت «ی» نیز در قدیم دو قسم بوده است: معلوم و 
مجهول. «ی» معلوم (1) همانست که امروز وجود دارد مانند: دیر» زیر» سیر. 

(ی» مجهول در قدیم بصورت کسره ممتد () تلفْظ میشده است که اکنون از میان 
رفته و بدل به«ی» معلوم گردیده است؛ مانند «ی» در «می» و (همی» و «ی» شرط و تمنا 
و بیان خواب در افعال قدیم. 

برای دیدن ابدالهای تاریخی نگاه کنید به‌مطالب دیگر همین مبحث و بکتاب «تاریخ 
زبان فارسی» از دکتر خانلری» ج ۲ ص ۱۹۷ به‌بعد. 


ترخیم (کوته‌سازی) 
ترخیم در لغت بمعنی بریدن دم و دنباله و در دستور حذف واج يا واجهائی است از 
آخر کلمه که در آنصورت آن کلمه را مرحم میگویند؛ مانند: «ساخت» که از «ساختن» 
بدست آمده و دو واج آن یعنی (-» و (۵» (2ن) که نشانهةُ مصدر تامست از آخر کلمه 
حذف شده است. 


ترخیم را میتوان نوعی تخفیف نامید زیرا ترخیم تخفیفی است که در پایان کلمه 
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صورت میگیرد. 

یا‌آوری: در دستورهای فارسی سه نوع کلمهٌ مرخم ذکر شده است: ۱-مصدر مرخم 
۲-اسم فاعل مرخم ۳ اسم مفعول مرخم؛ نگاه کنید به‌«فرهنگ فارسی» دکتر معین در 
ذیل «ترخیم» و «مرخم). از این سه قسم تنها مصدر مرخم (مصدر کوتاه) از لحاظ 
زبانشناسی درست است؛ باین معنی که مصدرهای کوتاهی مانند ساخت و دوخت و 
نشست و سوخت. از مصدرهای بلند و تامی مثل ساختن و دوختن و نشستن و سوختن 
گرفته شده‌اند. 

امّا در مورد کلمات معروف به‌اسم فاعل و اسم مفعول مرخم این تعبیر درست نیست 
زیرا مثلاً دلبر و دلکش که اسم فاعل مرخم نامیده شده‌اند از دلبرنده یا دلکشنده اخذ 
نگردیده‌اند زیرا خود اصالت دارند و صورتهای اصیل فرضی آن (دلبرنده و دلکشنده) 
در زبان استعمال نمیشوند؟ چه هیچ فارسی زبانی نمیگوید «دلبرنده» یا «دلکشنده» یا 
«گلگیرنده» ولی همه میگویند دلبر و دلکش و گلگیر. پس اینها از آنها گرفته نشده‌اند. 
لبته میتوانیم بگوئیم دلبر و دلکش معادل دلبرنده و دلکشنده‌اند و اولیها بدوّمیها تأویل 
میشوند امّا نميتوانیم بگوئیم اینها صورت کوتاه‌شده آنها هستند. مگر آنکه نظریات 
زبانشناسان تبدیلی را ملاک قرار دهیم و اينها را رف ساخت آنها فرض کنیم که این هم 
اثبات نشده است. زیرا اگر بخواهیم ژرف‌ساختی برای این عناصر پیدا کنیم بهتر است 
بگوئیم «دلبر» بمعنی «کسی که دل را می‌برد» يا «دلکش» معادلست با «کسی که دل را 
میکشد و جذب میکند). 

در مورد صفت مفعولی (صفت گذشته) مرخم نیز چنین است یعنی دربار عناصری 
مانند خواب آلود و سرآمد و درآمد بمعنی خواب‌آلوده و سرآمده و درآمده؛ زیرا در این 
موردها نیز هر دو صورت در فارسی قبل از اسلام اصالت دارد و هیچیک از دیگری 
گرفته نشده است بنابراین خواب‌آلود و درآمد مرخم و مخلف «خواب آلوده» و 
(درآمده) نیست زیرا مثلاً درآمده (بمعنی درآمد) اصلا در زبان استعمال نشده که آن را 
تبدیل به«درآمد» کنند. 

آری در زبان پهلوی صفت مفعولی (صفت گذشته) کوتاه و بلند هردو اصیلند و 
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هیچکدام از دیگری اخذ نشده‌اند. در آن زبان زمانهای مرکب افعال با اسم مفعول کوتاه 
ساخته میشود؛ مانند: دادهم (دادام) بجای داده‌ام. 

«ماه فروردین روز خردادگان گیهانیکان دادهم) یعنی ماه فروردین روز خرداد جان 
جهانیان را داده‌ام (خلق کرده‌ام) (از رسالة پهلوی «ماه فروردین روز خرداد» تهذیب و 
تصحیح استاد دکتر صادق‌کیا). 

البته در زبان پهلوی صفت مفعولی بلند هم که با «ک» ختم میشده وجود داشته است 
که با زمانهای مرکب (ماضی نقلی؛ ماضی بعید) بکار نمیرفته بلکه تنها بصورت صفت 
بیواسطه استعمال میشده؛ مانند: «اردوان بشدک بخت» (اردوان بخت برگشته» اردوان 
بشده بخت). 

همچنین کلماتی مثل خدابخش و زرکوب که معروف بصفت مفعولی مرخمند از 
«خدا بخشیده» و «زرکوییده؛ با حذف «بده» گرفته نشده‌اند. 


ابدال و تخفیف 9 دک رگونیهای دیگر در 
کلمه‌های عربی دخل در فارسی 

کلمه‌ها و ترکیبهای عربی و خارجی دیگر تحت تأثیر ویژگیهای زبان فارسی و قواعد 
آن یا براثر نارسائی خط یا در نتیجهُ قرینه‌سازی و قوانین کلی زبانشناسی تغییرهائی 
کرده‌اند که اشاره بانها لازم است. 

این دگرگونیها در کلمات عربی عبارتند از: ۱-تغییرات لفظی ۲- دگرگونیهای معنائی 
۳-تغییرات لفظی و معنائی با هم ۴-دگرگونیهای املائی ۵ تغییر طبقه دستوری کلمات. 

اینک شرح بعضی از این دگرگونیها: 


دگرگونیهای لفظی 
اینگونه دگرگونیها را میتوان باقسامی تقسیم کرد از قبیل: ۱-ابدال حروف ۲-ابدال 


حرکات ۳-ابدال حرکات و حروف باهم.! 


۱ حرکت در صرف عربی در حقیقت نوعی واج و حرف است. بنابراین همه را میتوان در زیر یک عنوان مورد 
هه 
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دگرگونی تلفظ و ابدال حرکات 

تلفْظ حرکات یا مصوتهای کوتاه عربی با تلفظ حرکتهای فارسی تفاوت دارد؛ باین 
معتی که فتحه و کسره و ضمّه در فارسی و عربی یکسان تلفْظ نميشوند. برای مثال کسره 
در عربی» مثل « کوتاه انگلیسی و در فارسی بمانند «» (کسرهٌ فارسی) و ضمه در عربی 
با (» کوتاه فرنگی و در فارسی با 60 معادلست: و همچیین است فلفظ مصرتهای باند 
(» و «و» و «ی) عربی و فارسی که با هم متفاوتند. 





بنابراین مصوتهای کوتاه و بلند عربی چون در فارسی وجود ندارند بمصوتهای کوتاه 
و بلند خاص فارسی بدل ميشوند. 

یا‌آوری: در برابر مصوتهای کوتاه (حرکات) مصوتهای بلند قرار دارند که عبارتند از: 
حروف مد یعنی: ا؛ وه ی. 

ابدال صامتهای خاص عربی: چنانکه ميدانیم بسیاری از صامتهای خاص عربی در 
فارسی قابل تلفظ نیستند و اینها در زبان ما به‌حرف مجاور و قریب‌المخرج خود تبدیل 
میشوند؛ باین ترتیب: 

ث و ص به س 

ط به ت 

ع به همزه 

ق به غ 

ض و ظ به ز 

ح به ه 

و علاوه بر اینها مصوتهای کوتاه و بلند عربی نیز مثل مصوتهای فارسی تلفْظ نمیشوند 
که در جای خود به‌آنها اشاره کردیم. 

تغییر حرکت (تغیبر مصوت کوتاه): تغییر حرکت و مصوتهای کوتاه عربی خود برچند 
فسم است: ۱ حذف و تخفیف حرکت ۲-افزايش حرکت ۳ابدال حرکت ۴ تخفیف و 
ابدال حرکت با هم. 

۱ حذف و تخفیف حرکت در عربی: حرکت بعضی از حروف کلمات عربی در 


ح بحث قرار داد ولی ما در اینجا از لحاظ پیروی از طبقه‌بندیهای آوائی حروف و نشانه‌های عربی و 
همچنین از نظر آسان‌سازی یادگیری برای هریک از آنها عنوان جداگانه‌ای قرار دادیم. 


فارسی بضرورت شعر یا علل دیگر حذف میشود مانند فعله: فعله کتف: کثف و کثف. 
سَبک: مبک. شَفقت: شفقت. ژهَره: ژهْره: 
کمر را به‌تعليم و شفقت ببستم. زبان تو بر شاعری برگشادم 
(خاقانی) 
بگیر طرَهُ مه‌طلعتی و قصّه مخوان . که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است 
(حافظ) 
قاعد ةکلیی ۱ : در تداول امروز مردم تهران فتحهُ تاء زائد بسیاری از اسم مفعولها و اسم 
فاعلهای باب تفاعل و تفعل حذف میگردد و مثلاگفته میشود مُتواضع مُتوسط مُتکلم 
مُنشخص و غیره. در قدیم نیز فتحه مُتواری در شعر حذف شده است: 


دوش مستواریک به‌وقت سحر ان در آمد بخمه آن دلبسر 
(فرخی) 
مستواری راه دلسوازی. ‏ زنسجیری کوی عشقبازی 
(نظامی) 


قاعد کلی ۲: فتحهُ عین بعضی از مصدرهای عربی که بر وزن فعَلان هستند در فارسی 
حذف میشود مانند جوّلان خَیّوان دَوّران هذیان که میشود جژلان حیوان» دوژران؛ 
هذّیان. 

یادآوری: در فارسی حَیّوانْ و دوّران هم بکار می‌رود: «حَیّوان خبر ندارد ز جهان 
آدمیت». «حرکت دَوّرانی». 

۲ افزايش حرکت: گاه حرف ساکن کلمات عربی در فارسی متحرک میشود مانند: 
لخد کة ی 

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین . تا به‌بویت ز لحد رقص‌کنان برخیزم 

(حافظ) 

۳ ابدال حرکت: گاه حرکت بعضی از حروف عربی بر اثر نارسائی خط یا عوامل 
دیگر بحرکت دیگر بدل میگردد مانند باب و متداوّل و مَعْن که میشوند ژباب و متداول 
و معدن. 

در تبدیل حرکات بهم این قواعد کلی را میتوان بیان داشت: 

ی تیا ی مرکا ووی فلز غر تاو لس خشان 
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مضموم است به‌پیروی از مفرد بدل بضمه میگردد ماتند بقاع تکات. اناث تقاط (جمع 
مه تکته آنثی؛ قطه) که بقاع کات آناث تقاط تلفظ میگردد. 

استثناء: حروف اول قلاع کبار و صغار با آن که جمع قلعه و کبیر و صغیرند نیز در 
فارسی مضموم تلفظ ميشود (بصورت قلاع و کبار و ضغار). 

ب ‏ فتحهٌ عینهای مصدر باب مفاعله چون با دستگاههای صوتی فارسی زبانان 
سازگار نیست عموماً و بطور قیاسی بدل به‌کسره میشود مانند مساعده. مشاعره؛ مناظره 
بجای مساعّده مشاعره و مناظره. 

پ فتحه لام الفعل این مصدرها هم در تلفظ مردم تهران بدل بکسره میگردد مانند 
مبارزه» معایله بجای مبارَژه و معامله. 

ت - فتح فاء و لام اول مصدر فعللّه در بعضی از کلمات در فارسی بدل بکسره 
میشود مانند ززله هنیس زمْزمه بجای رل هندسه و زَمرّمه. 

یادآوری: در بعضی دیگر از این مصدرها تبدیل حرکتی صورت نمیگیرد و کلمه 
به‌صورت عربی آن تلفظ میشود مانند سَفسَطه قلسفه وّسوّسه. 

ث ‏ فتحه آخر بسیاری از ظرفهائی که به‌اسم ذواللام اضافه شده‌اند گویا به‌قرينة 
ترکیباتی مانند رئیش‌الوزراء» حسام‌الدّین بدل به‌ضمه میگردد مثل فوق‌العاده, آخژالاسس 
عاقبةٌالامس ماوراءاللهی مابعذالطبيعة» ماوراءٌالطبیعه؛ بین‌الملل؛ تحت‌الحمایه 
تحت‌اللفظ بجای فوق‌العاده. آخرالامن عاقبة‌الامن ماوراء‌النهر ماوراءالطبیعه 
مابعدّالطبیعه تحت‌الحمایه تحت‌اللفظ و غیره. 

ولی در مورد «عنذ» چنین نیست مانند عنذاللزومی عندالم طالبه؛ عنذالاقتضاء که 
تبدیلی صورت نمیگیرد. 

ج -کسرة نخستین حرف بسیاری از کلماتی که بر وزن فعالند در فارسی بدل به‌فتحه 
میگردد مانند فراره خلاف. علاج وصال که مفتوح خوانده ميشود. 

چ -کسره قبل از «ی» بدل بفتحه میشود مانند عیان؛ عیال. عیار که حرف اولشان در 
عربی مکسور ولی در فارسی مفتوحست. 

یادآوری: کسره این گونه کلمات گاه بدل به‌ضمه میگردد مانند قمار که گنود کار 

چون تلفظ کسرهٌ حرف سوم در وزنهای آفیله و آفیلاء یا نظایر آن برای فارسی‌زبانان 
مشکل است آن را تبدیل بفتحه میکنند از آن جمله است در اين موارد: اسلحه امتّعه 


دگرگونی واجهای عربی در فارسی ۵۹۵ 


(جمع متاع) آشقّه (جمع شعاع) اقمَشه» امله اقرّباء (جمع قریب و بمعنی 
خویشاوندان و نزدیکانست)» اد (جمع دلیل) بجای: اسلحه آمتعه» اشمّه امیْلّه آقربا و 
ادله. 


۳ 


ید 

برخی از کلمات عربی دو یا چند تلفظ دارند که یکی از آنها در فارسی متداول شده 
است از اين قبیلند: جَهاز و جهاز خذاقت؛ و جذاقت. خُفیه و جفیه ره و ربقه رساله و 
رساله زضاع و رضاع؛ ژهبان و رهبان» طِلق ول ناو نا ُفدان و فدان قلاحت و 
فلاحت؛ مُخودت و مَخْمّدت مُسکن و مَشکن مسقط و مقّط مستقبل و مُستقیّل 
تقاوه و تقاوی جَلوه و جٌلوه و جلوه. شوه و رشوه و شوه» سقایت و سَقایت و شقایت؛ 
شکاری و شکاری. 

بعضی از کلمات عربی بیش از یک تلفظ دارند ولی در فارسی هیچیک از آنها به کار 
نمیرود مانند: 

لخد و لخد کید روکد وضلت و ژضلت. رواق و ژواق ژرافه و ژرافه و رراثه که در 
فارسی لخد و کید و وِضلّت و زرافه استعمال ميشود. 

بعضی از کلمات عربی که در فارسی حروفشان تغییر حرکت داده به‌صورتی 
درآمده‌اند که در عربی به‌معنائی دیگر بکار میروند؛ مانند: 
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خر به‌معنی پایان که شده است خر به‌معنی دیگر 


اخوان . _ برادران ۲ وان دوبرادر 

۳ 
آیمن مب مطمئن ۱ يمن بر دست راست 
بساط ی سفره و بساط ,. زمین وسیع 


بسیاری از این مثالها از مقالة آقای دکتر خیامپور در مجلة دانشکدة ادبیات تبریز زیر عنوان «غلطهای 
مشهور استخراج گردیده و شماری از آنها نیز بوسیلة خود نگارنده گردآوری شده است. برای آگاهی بیشتر 
و برای تشخیص این دو دسته لغت و مثال به‌آن مقاله رجوع کنید. 

۲ ایمن ممال آمن اسم فاعل آمن و ایمن به‌فتح همزه و میم به‌معنی دست راست است که در فارسی هم 
به کار میرود و در اینصورت معمولاً با وادی همراه است. «وادی ایمن» اصطلاحی قرآنی است به‌معنای 
بیابان دست راست. 

با تو آن عهد که در وادی یمن بستیم همچو موسی ارنی گوی به‌میقات بریم 
(حافظ) 
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بات مب پایداری , ب 8 ۴ 

غر ۱ فساه ۱ خلل ۲ طعام باقی مانده 

ناج ۱ بال جناح ۳ 

خرن م. یگ ازنغهات.. شوب بر لها 

خلاص  ,‏ رهائی , جلاص ۳۳ 

خعفت ب ‏ بازگشت : رجعت م95 

ره ری ستازه قوالهدار ._ شهاب آب سرخرنگ 

غاب ۱ میوه‌ای است ۱ عتاب » انگورفروش 

فیّت . , بدگوئی . مر غیت , فایب بودن 

ی ۱ تک ۰ فراست  ٍ,‏ مهارت‌دراسب‌سواری 
فراق ۱ دوری فراق , انفصال 

نظام ۱ قو ام اعتدال 

مستَخدّم ‏ , استخدام‌شده(کارمند) مستخیم .  ,‏ استخدام‌کننده(رئیس) 
مرگفع ‏ .  ,‏ برطرف‌شده ‏ . . مرتفع 9 

ژلایت ۲ شهرستان ۲ ولایت ,. دوستی» حکومت 


۴ حذف و تبدیل حرکت: گاه در یک کلمه هم حذف و هم تبدیل حرکت صورت 
میگیرد مانند حجَله که شده است حجله. 

یاد‌آوری: پاره‌ای از تلفظهای تغییر بافتهٌ کلمات عربی که بآن اشاره شد براثر تذکر ادبا 
و تحت تأثیر رادیو و تلویزیون باصل عربی آن نزدیک شده است؛ مانند «مبارک» که شده 
است «مبارک». ۱ 


دگرگونی حروف عربی 
حروف عربی نیز از راه حذف و افزايش و ابدال» در فارسی تغییر مییابد. 


تخفیف و حذف واجها و حروف عربی در فارسی: حذف واجها و حروف عربی در فارسی 


۱. در این صورت جنوب جمع جنب به‌معنی پهلو است. 


دگرگونی واجهای عربی در فارسی ۵۷ 


اقسامی دارد از اینقرار: 

|-حذف و تخفیف یک حرف مکزّر: یکی از حروف مکرّر مشدد ادغام شده در بسیاری از 
موارد در فارسی حذف میشود مانند یم شْمّاق مالیّات. متّکاء خاض, عامٌ مصاف که 
در فارسی میشود بقم؛ سماق. مالیات» خاص؛ عام؛ مصاف. 

اگر حرف مشدد در آخ رکلمه باشد حذف بیشتر صورت میگیرد بخصوص اگر ساکن 
باشد. کلمه‌ای که حرف آخرش مشدد است اگر بوسیله اضافه یا عطف متحرک شود 
حرف مکررگاهی حذف وگاهی ابقا میگردد. مثال برای حذف: 

لاف عشق وگله از یار زهی لاف دروغ. . عشق بازان چنین مستحق هجرانند 


رحافظ) 
در شسعر مسپیچ و درفن او چون اکذب اوست احسن او 
(نظامی) 
خوش بود گر محک تجربه آید بمیان تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد 
(حافظ) 
دو کس چه کنند از پی خاص و عام. یکی نیک محضر دگر زشت نام 
(سعدی) 


یادآوری ا: حذف حرف مکرر مشذد در مورد یاء‌های مشدد نسبت و صفت‌های 
مشبهه و اسم مفعولهای معتل الآخر و صفت مشبهه‌های مهموزاللام در فارسی؛ 
عمومیت دارد مانند طبیعی. حقیقی؛ منفی؛ معنی؛ مبنی؛ مرعی» مرئی» علی» نبی؛ 
جری؛ بجای طبیعی, حقیقی. منفی؛ معنی؛ مبنی مرعی» مرئی؛ علی نبی؛ جرک. 
یادآوری ۲: حذف یکی از یاء‌های مکرر نسبت ممکن است به‌پیروی از یاء نسبت 
فارسی باشد که مشدد نیست. 
۲ تخفیف همزه: این امر چند صورت دارد: 
اف حذف همزه و فتحه اول مانند بوعلی بوسعید. بواسحق و بایزید: 
عقل در راه عشسق نابیناست عاقلی کار بسوعلی سیناست 
(سنائی) 
راستی خاتم فیروزه‌بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت‌مستعجل بود 
رحافظ) 
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شتیدم که روزی سحرگاه عید زگ رمابه آمد بسرون بایزید 
(بوستان) 

ب _تخفیف همه آخر: حذف همزه‌های آخری که پس از الف قرار داشته باشند در 
فارسی عموماً جایز است خواه این همزه‌ها اصلی باشند و خواه قلب از واو و یاء مانند 
استغناء اعضاء بقاء ابتدای اجزاء که میشوند استثنا اعضا ابتدا بقاء اجزا. این گونه 
کلمات هنگام اضافه شدن از قاعده کلمات فارسی پایان یافته به‌الف پیروی میکنند و پس 
از الف آنها «ی» افزوده میشود مانند اعضای بدن. باستثنای او. 

نکهت حوراست يا صفای صفاهان جبهت جوزاست یا لقای صفاهان 

(خافانی) 

۳ تخفیف یاء مت مانند: فاش. صاف قلعم صیقل, قسطنطنیه, فضول که در اصل 
بوده‌اند فاشی» صافی قلعی» صیقلی» قسطنطینیه و فضولی " 

۴-تخفیف یاءصامت مانند غش و تمیز که در اصل غشی و تمییز بوده است. 

شتخفیف الف آخو مانند معافی که می‌شود معاف. 

ع-تخفیف «» آخر مانند مداوا؛ مدارا ملاق مکافا که در اصل بوده‌اند مداواة مدارای 
ملاقاة. چنان که دیده میشود این حذف در مورد مصدرهای معتل‌الآخر باب مفاعله 
صورت میگیرد: 

ملاقا چون کنی با عقل زیر پرد؛ حسی . نخست ازپرده ببرون آی و پس رای ملاقاکن 

(ستائی» ص ۳۵۴) 

۷-تخفیف حاء: مانند «ویحک» که در فارسی میشود «ویک». 

۸-تخفیف بیش از یک حرف: این امر باین صورتها دیده میشود: الف - حذف «ال» مانند 
واسطةالعقد واسطة القلاده بنی‌العباس ابن‌المقفع» ذی‌الججٌه که میشود واسط عقد 
واسط قلاده » بنی‌عباس ابن مقفع؛ ذی‌حَجه. 

ب -موارد دیگر مانند عمّاریه, بسم‌اللّهلرحمن الرحیم؛ ام غیلان که میشود عماری؛ 
مغیلان »بسمل " 
۱. فضول درعربی به‌معنی یاوه گوثی و در فارسی بمعنی یاوه گو و مداخله گر است و فضولی در عربی یاوه گو و 

در فارسی مداخله گری و یاوه گوئی است. 


۲ به‌ص ۱۳۶ کتاب عربی در فارسی و به‌لغتنامة دهخدا در ذیل واسطة قلاده و واسطة عقد رجوع کنید. 
۴ ام غیلان یعنی مادر غولان و مغیلان که صورت تغییريافتة آن است به‌معنی نباتی است خاردار در 


دگرگونی واجهای عربی در فارسی ۵۹۹ 
ابدال حروف 


تحت تأثیر عواملی که به آن اشاره کردیم گاه واجها و حروف بعضی از کلمات عربی 
تبدیل به‌واج و حرف دیگر ميشود: 

۱-ابدال الف به‌یاء مذ: این تبدیل گاه براثر نارسائی خط و تصحیف است زیرا چنانکه 
دیدیم بیشتر الفهای آخر عربی با یاء نوشته میشوند" مانند مبتنی» مقتضی, لایتناهی» 
متوفی وگاه بر اثر اماله است و آن این است که در فارسی گاهی الف بدل به «ی» میگردد 
مانند لکن» حجاب. آمن که میشود: لیکن» حجیب. ایمن. اینک شماری از این گونه 
کلمات: افعی: افعی» حوالی: حوالی» عسی: هش لحام: لحیم سلاح: سلیح مزاح: 
مزیح ؛ کتاب: کتیب کتابه: کتیبه عتاب: چتیب ") جلباب: جلبیب. مهماز: مهمین هُلام: 
هلیم بر یل 

۲-ابدال الف به کسره مانند الف بلی که بنا به‌قاعده اماله بدل به‌یاء میشود و سپس یاء 
بدل به‌کسره میگردد: 

بلی > بلی > بل 

۳ ابدال یاء بهالف: یاء آخر بعضی از مصدرهای باب تفع و تفاعل در فارسی بدل 
به‌الف شده است؛ مانند؛ تقاضاء تماشا تمتاء تولاکه در اصل بوده‌اند: تقاضی» تماشی: 
تمی» تولی. 

۴ابدال همزه بهالف مثل: تبزل مهیّ مهنا؛ مجزّا مبزّاء مبداه منشا از تبرّق مهی 


ج صحراهای عربستان. 
۴ بسمل یعنی ذبح. بعضی از مثالهای بند ۸ از کتاب «دستورنامه» دکتر محمد جواد مشکور استخراج شده 


۵ نگاه کنید به‌صفحة ۱۱۱ کتاب «عربی در فارسی» نوشتة نگارنده. 


ی هرکجا لطفی بسبینی از کسی سوی اصل لطف ره یابی عسی 
(مثنوی؛ دفتر سوم ص ۰۳۲۹ چاپ بروخیم) 
۷ گشانی بسدوگفت کویت سلیح نبینم همی جز فسوس و مزیح 
(فردوسی) 
۸ تاکی کشم عتیبت ز آن چشم دلفریبت روزی کرشمه‌ای کن ای سار برگزیده 
(حافظ) 


غذائی از گوشت و گندم که در فارسی هلیم تلفظ میشود و آقای دکتر خیامپورهاء آن را بدو صورت مکسور 


.۶۰ دستور مفعّل امروز 


ای تست 
۵-ابدال همزه تاه مد ماد تا ور اد رو و 
۶ ابدال همزه به‌یاء صامت مانند 9 تهنیت. التیام ریاست. مایل دلایل؛ 
ملایمت. بدایت و تکیه از تجزئه» تهنفة ۲ » مائل دلائل ملاءمت. بداءعت؛ که 
۷ابدال همزه به‌واو مد مانند تکأْفوُ که شده است تکافو. 





۸ابدال همزه به‌واو صامت () مانند جزء ویدء و تشء که شده است «جزو) و«تدو) 
و «نشو). در لفتنامه تفل از بهار عجم و آنددراج و فیاث‌اللغات در این زمینه چین آمده 
است: «جز» مخفّف «جزء» بهمزهٌ عربیست و بمعنی «پارهٌ چیزی» و چون آن را مضاف 
نمایند بچیزی» بجای همزه واو نویسند و گویند «جزو طلا» و همچنین «جزو بدن» و جز 
آن (بهار عجم از غیاث‌اللغات و از آنندراج). بنابراین صاحب بهار عجم پنداشته است 
این همزه‌ها فقط هنگام اضافه شدن بدل به‌واو میشوند. شاید در مورد «جزء» چنین باشد 
اما در مورد «نشوه اینطور نیست زیرا میگوئيم «نشو و نما». 

٩‏ ابدال «» به‌(گ»: گفتیم بعضی از (:»های آخر عربی در فارسی بدل به(ها 
غیرملفوظ میشوند (درحقیقت حذف میگردند) و در نتیجه از قواعد این گونه «هه‌های 
فارسی پیروی میکنند و در این صورت هنگام گرفتن «ان» جمع و «ی» مصدری بدل 
بهاگ» میگردند مانند حاملگی؛ عملگی " 

۰-تبدیل یاء به‌همزه مانند نهایی و تزیین که میشود نهائی و تزئین. 

۱-تبدیل ح به‌عین مانند مُحجَر که میشود مَعجَر. 

۲ او وی ی ی وت ی ین 

۳-تبدیل ب به پ مانند قبان "که میشود قپان. 


۱. تبرژ در فارسی هم به‌صورت تبری به‌کار رفته است و هم به‌شکل تبرا؛ 


علی‌اله از بد دوران علی‌الله سبرا از خدا دوران تسبرا 
(خاقانی) 
۲ تبدیل همزه به‌پاء در این موارد ظاهراً تابع تبدیل «واو) به‌پاء است ولی درکتابهای صرف متعرض این نکته 
نشده‌اند. ۳ نگاه کنید بصفحه ۱ «عری در فارسی. 


۴ نگاه کنید به«عربی در فارسی»» ص ۱۱۳. 


ی 


قبان خود معرب «کپان» است بنابراین داریم:کپان > قبان > قپان. 


دگرگونی واجهای عربی در فارسی ۶.۱ 


۵ تبدیل ع به‌الف وک به‌ق مانند کعب که میشود قاپ. 

۶-تبدیل واو به‌نون مانند موشور که در فارسی شده است منشور. 

۷ ابدال مصوت بلند «» بفتحه؛ مانند خلاء و ملاء که در فارسی شده‌اند خلا و ملا 

تغییر حرکت و حرف با هم:گاهی در کلمات عربی و معرب مستعمل در فارسی هم تغییر 
حرکت و هم تغییر حرف صورت میگیرد؛ مانند: ابراهيم قناره. مِحَکَ» چناء مهد 
هدیّه» معط ملحَفه بلعقه مخشه کتابه جٌمادی که در فارسی شده است براهام؛ 
قناره, مَحک (بی‌تشدید)» ناه یهدی (بی تشدید) هذْیّه. مَطل (در تداول عوام تهران)! 
ملامه ملاقه» ماشه کتیبه» جمادی. 

یادآوری: گاهی یک کلمه يا یک پیشوند يا پسوند فارسی بکلمه با ترکیب عربی 
افزوده میشود و کلمهٌ مشتق يا مرکب بوجود میاید مانند: عشوه‌گر و صاحبدل. 

گاه به‌اینگونه کلمات از لحاظ معنوی نیازی نیست مانند برعلیه برله» بنقدا؛ بعمدا 
بقصدا از عمدا که صورت دیگر آنها علیه له تقدا عمدا و قصداست. 

افزایش و تبدیل حروف عربی با هم:گاهی در کلمات عربی افزایش و تبدیل حروف هردو 
صورت میگیرد؛ مانند: علی و حسن که در لهج قدیم اهل ری «علکا» و «حسکا» شده 
است و «عیسی» که در هجه قدیم مردم همدان «عیشکا» و همچنین «کراء» که شده است 
گرایه». 


شک 


۱. عوام ملایر و مردم بعضی از دهات نزدیک آن «معطل» را «ماطل» میگویند. 

۲ در فارسی کلماتی که تنوبن نصب دارند غالباً نقش قید را بازی میکنند و قید نیز برابر است با یک حرف 
اضافه و یک اسم؛ مثلا عمداًء اجمالاً و بسیار یعنی بعمد و باجمال و بفراوانی. بنابراین اینگونه قیدها دیگر 
نیازی بحرف اضافه ندارد امّا بر سر بعضی از قیود فارسی از جمله بر سر سه قید: عمداء قصداء نقدا حرف 
اضافه هم درمیاآید. این عمل طبق قانون تقویت عناصر ضعیف شده در زبان صورت میگیرد. 
«بنقدا پسر قیصر شاهنوش بدست عیاران ایران بهلاک آمد» (دارابنامة بیغمی). 
«بقصدا در میان طلایه آمد و سخن گفتن آغاز کرد» (همان کتاب) 


دولت مسعود خواجه گاه گاهی سرکشد تا نگوئی خواجة فرخنده از عمدا کند 
(منوچهری) 

گونام مازیاد بعمدا چه میبری خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما 
رحافظ) 


نگاه کنید بمقاله نگارنده زیر عنوان «قیدهائی که با حرف اضافه بکار میروند» در مجلة وحید» سال سوم. 
شماره ششم و کتاب گفتارهائی دربارةٌ دستور زبان فارسی» ص ۱۵ . 


۶۰۲ دستور مفصّل امروز 
ذربارة «ی» نست عربی و فارسی 


این قواعد نیز درباره «ی» نسبت عربی بچشم میخورد: 

۱- چنانکه دیدیم یاء نسبت اسم را تبدیل بصفت میکند. بنابراین صفت نیازی به‌یاء 
نسبت ندارد. با اینحال برخی از صفات عربی در فارسی یاء نسبت گرفته‌اند مانند: 
قدیمی مصنوعی؛ صمیمی؛ معمولی؛ مسکونی. واقعی, داخلی» موقتی بجای قدیم. 
مصنوع؛ صمیم. معمول. مسکون. واقع؛ داخل و موفت. 

بعضی از صفات عربی در فارسی بصورت نام خانوادگی بکار میروند و یاء نسبت 
میگيرند. این کلمات دیگر صفت نیستند بلکه صفت جای موصوفند؛ یعنی صفتی 
هستند که بدل باسم شده‌اند؛ از این قبیلند: باطنی» ظاهری» محبوبی؛ مغروری» 
منصوری» ناصری نادری» مالکی» صحیحی: شجیعی. شریفی؛ کریمی» قدیری» 
مجیدی» عزیزی منتصری منتظری مجتهدی» ابتی» اشتری» افضلی. 

۲ علامت جمع و نسبت کلمات عربی که در یکجا جمع نمیشوند در زبان فارسی 
گاهی در یک جا جمع شده‌اند مانند: اصولی» صادراتی وارداتی» مطبوعاتی مخابراتی؛ 
انتشاراتی تبلیغاتی» مطالعاتی. انتخاباتی» بیاناتی. اطلاعاتی» تسلیحاتی عملیاتی» 
تعلیماتی تدارکاتی» تشکیلاتی» احساساتی» اشرافی. اقوامی؛ علومی؛ فیوضی» 
حقوقی اقماری» عبیدی و عقلائی که بعضی از اینها نامهای خانوادگیند مانند: اقوامی؛ 
بیاناتی» اعلامی و بعضی دیگر چنین نیستند مانند: عقلائی. حقوقی» تشکیلاتی. 

گاهی در فارسی «ان» مکانی هنگام گرفتن (ی» نسبت حذف میشود؛ مثال: لاهیجان: 
لاهیجی. خاوران: خاوری» طخاران: طخاری» مازندران: مازندری» شکنان: شکتی 
یمگان: یمگی بلعمان: بلعمی. 


شه شکنی و میر مازندری را از اين گشته‌ای گر بدانی تو بنده 


(ناصرخسرو) 
دوستی عترت و خانة رسول کرده سرا یمگی و مازندری 
(ناصرخسرو) 


گاهی «ستان» مکانی نیز هنگام گرفتن «ی» نسبت حذف میشود؛ مانند: گرجستان» 
خوزستان» طبرستان» طخارستان که میشوند: گرجی» خوزی» طبری» طخاری. 


دگرگونی واجهای عربی در فارسی ۳« ۶ 


سياهةکلمات عربئی که در فارسی تلفظشان تغیی رکرده: کلمات دگرگون شدهٌ عربی در 
فارسی را میتوان بدو يا چند صورت تلفظ کرد؛ یکی بصورت اصل عربی آنها و دیگر 
بشکل تغییر یافته‌شان در فارسی که هردو را میتوان صحیح دانست. 

اینک ما در پایان این فسمت صورت اصلی عربی بسیاری از کلمات را که در فارسی 
واج یا واجهائی از آنها تبدیل شده است و بشکل دیگری تلفظ میشوند بدست میدهیم: 

آشلحه آقر با؛ اقیشّه البسه امیعه؛ اکسی آلم (مارت (امیری) آماره (نشانه)؛ 
ایالت برائت» بصارت, بَطالت (دلیری)» بطالت (تتبلی) بلقیس, بّلاغت. بناء بهجت 
تجارب تجربه, ترجمه» رکه تذکار تعداد. تکراره روت جبهه. جراحت. جزیت. 
جسارّت. جهالت. حراست. حرقت» حسادت. خقارت خلاوت» حماشه» حماقت. 
ار هن خلت ات6 عانتن هام سای یال بدا ترا رکف 
دماغ دمشق دنائت. ذلّت» ذی‌الجبٌه زباب رباط رباعیات رجاء رخلت: زجم 
زخاء رَخته» رعایت. رعایا؛ رعیّت. زفاه» رفاهیت؛ رت رکاکت؛ رکّت. روایت» ریت 
زفاف» لت رف ژنبوره جات سجده. سخاوّت. سعابت. سفله. شکیته» یلاح" 
شلطه سماجت. سماعی, سَمج سماط نان سنجاب شجاعت, شخته شرافت؛ 
شرّف (بجای شرّف)» شيطرنج شعان شفاء شفاعت. شقاوت. شمال. شنت 
صباخت. ضداقت. صراحت. صلابت. ضندوق شخامت طبّرسی» طرفةالعین 
طلسم طبون طمطراق؛ طیبت. ظرافت ظلای داد عَدالت» عداوت, جذان عَذراء 
هراق عرق‌النسای عسچٌد. عضلات. عط ناف عُقاره عقب» علاقه: علاوه, جمارت؛ 
عناصره عنفوان؛ عنقاء عوّض. عیادت. عید» غباوت؛ غذاء» غرابت؛ غرامت؛ غربال» 
غرم غل و غش غوطه فُجْأْة فرار فساد. فقد. فیْلسوف. قالب. برس قدّم قامت» 
فرائت» قوس ری قساوت قصاص, قطار قطاي قطعات؛ قطعَّ قمار» قندیل قنطار؛ 
تطره قوارت توا تست کافی کف کت کراست) گراهتاگفاق: وف گنه 
یل لباس, لجاج: لجاجت. بحاف بحیم, لمع برع بواء لیاقت لیکن؛ 
مایحتاج مبازک. متانت. متداول» هی مُشبت. محال مَحتّت. مُحداث» مُخاطب مداد» 
یذخت مزاج مُدبرّعنه مدرک مُرتضی» مُرجع. مساخت. مُستحق, مستحکم 


۱ ترکیب فارسی و عربی سلحشور نیز به کسر سین و فتح لام صحیح است. 


۶.۴ دستور مفصّل امروز 





مستعجل» مضَمَم» مُضرب مصلم ان مُعجب بیغ مُعدّل» مَعدن. معرض» معضل. 
مغفر بل علیه» مقس مَکْمّت» مُکَنّت. ملاحت» مُنتظم. مُنصب» منطقه مهارت 
مهدی» مهیب تجات تجاح تخوت؛ تدامت نژهت. تشاط. تصاری» نصب‌العین» 
تظافت. تفاف تفاست» َفرَت» تکال» تکیت تَکهّت» نماء» نهایت. نهایی؛ تهضت. هجره 
هذّیان هشام؛ هلال وّجاهت. وخامت؛ وداع» وسواس؛ وصال؛ وق وقاحت. وقار 
رداء» عطف خطاب. زقابت. شفاهی عصیان» عطارد؛ لایتناهی (آخر آن الفست نه باء)؛ 
1 مُشبع» مَظنه. مشترک» مفاد. 


افزایش واجها و حروف د رکلمه و سازه و گر وه 


گاهی واجها و حروفی در آغاز یا میان یا پایان کلمه يا سازه یا گروهی به‌آن افزوده 
میشود؛ مانند: فراز و افرازه شتر و اشتر» شکن و شکنج. 
قواعد اینگونه افزایشها چنین است: 
گاهی همزه‌ای به‌آغاز کلمه اضافه میگردد؛ مانند: ستیزه و استیزه, سپارم و اسپارم 
سپردن و اسپردن» شنیدن و اشنیدن. شتاب و اشتاب» شناختن و اشناختن» شتر و اشتر» 
ستون و استون شکردن و اشکردن» سیاوشان و اسیاوشان ستردن و استردن. 
یادآوری: گاهی عکس عمل فوق صورت میگیرد؛ مانند: افسانه و فسانه؛ ابریشم و 
بریشم. اقزودن و فزودن اسطبل و سطبل استبداد و ستبداد؛ اصطخر و صطخره 
افلاطون و فلاطون. افتادن و فتادن افکندن و فکندن افشردن و فشردن ایستادن و 
ستادن. مثال در سخن: 
جز مجلس ملی نزند بیخ ستبداد ‏ افریشتگان قهر کنند آهرمن را 
(بهار) 
جز فلاطون خم‌نشین شراب سر حکمت بماکه گوید باز 
(حافظ) 
افزايش واجها و حروفکلمات عربی درفارسی: هنگام ورود کلمات عربی در فارسی گاهی 
حرف پا حروفی بآن اضافه میشود؛ مانند «عمان» که میشود «عمّان» (با تشدید). افزایش 
حرفها در این موارد اقسامی دارد از اینقرار: 


دگرگونی واجهای عربی در فارسی ۶۰۵ 


۱-مشلٌّد کردن مانند: قضاة (بقرین طلاب)؛ صلاحیّت» کراهیّت» علائت علیحده 
عمّامه (بجای عمامه)» عُمَان لفافه رت عادّی ادویّه اغذیّه» زژافه (اصل آن ررافه 
ژرافه یا رُرافه). سبب مشدد شدن اینها گاهی توالی هجاهای کوتاهست که در آغاز با 
میان کلمه‌های یاد شده بچشم میخورد. 

۲-افزایش واو مصوت مانند خال که میشود خالو. 

۳-افزایش یاء مانند قحط "و اثائه "که میشود قحطی و اثاثیه. 

۴-افزایش «» مانند زعش, وعد. ذی‌القعد که شده‌اند رعشّه وعده و ذی‌القعده. 

۵-افزایش بیش از یک حرف مانند مره عبدعلی؛ احمدء محمد. ابوالعباس؛ حسن؛ 
جعفر که میشود مهریّه, عبدالعلی» احمدلاء محمدلاء ابوالعباسان» حستان؛ جعفران * 

افزایش حرکت (افزایش مصو تکوتاه): گاه حرف ساکن کلمات عربی در فارسی متحرک 
میشود مانند «لخد» که ميشود «لحد): 

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین . . تا بویت ز لحد رقص‌کنان برخیزم 

رحافظ) 

افزایش واجها و حروف د رکلمات معزب: گاهی تعریب و معرّب شدن با افزايش حرفی 
صورت میگیرد که بیشتر بعد از مصوت بلند یا کوتاه آخر کلمه است. قواعد افزایش 
حروف در کلمات معرّب از اینقرار است: 

در بسیاری از کلمات معربی که با مصوت بلند یا کوتاه ختم میشوند صامت «ج» 
افزوده میگردد مثل برنامه و نموده که میشوند برنامج و انموذج. 

۱-بعد از مصوتهای بلند؛ مانند «دیبا» که میشود «دیباج». 

۲-بعد از مصوتهای کوتاه مثل دانه و بابونه و نموده و بنفشه که میشوند: دانج و بابونج 
وانمودج و بنفسج. 


. این سه کلمه بقرينة کلماتی که به‌«یت» مصدری ختم میشوند مشده شده‌اند. 
۲ قحط بدون یاء هم در فارسی به‌کار رفته است: 
چویوسف نیست کز قحطم رهاند مرا چه ابن امین چه یهودا 
(خاقانی) 
۳ _اثائیه تصرف در «اثائه» و اثائه واحد اثاث است یعنی «8» آن علامت وحدت است. 
۴ «اهل همدان در قدیم احمد و محمد را احمدلا و محمدلا تلفظ میکرده‌اند و مردم ساوه به‌آخر کنیه‌ها و 
اسامی الف و نونی که گویا الف و نون نسبت فارسی بود می‌افزودند» (تاریخ اد ییات در ابران ج ۱ص ۱۵۲ 
تألیف دکتر ذبیح‌الّه صفا). 


۶۰۶ دستور مفسصّل امروز 





بادآوری: گاهی در عناصر معربت حرفی هم باغاز یا وسط کلمه افزوده میشود مانند: 
(نموده» که میشود انمودج («انموذجالعلوم» نام چند کتاب فارسی). 


ابدال و تغییر واجهای کلماتی که از خارج وارد 
زبان فارسی شده‌اند 

واجهائی که از زبانهای خارجی (اعمٌ از عربی؛ ترکی؛ مغولی؛ فرانسوی» انگلیسی؛ 
روسی؛ یونانی و لاتین) بزبان ما آمده‌اند» اگر با دستگاههای صوتی ایرانیان تناسب 
نداشته باشند. در فارسی بدل بواجهای دیگر میشوند؛ مانند «1) و «» فرانسوی و (ص» 
و «ظ» عربی که در فارسی بدل بواجهای موجود در زبان ما میگردند. زیرا چنین 
صداهائی در فارسی نیست. 

در ابدال و دگرگونی واجهای خارجی علل دیگری هم هست که قابل بررسی است. 

ابدال واجهای بیگانه‌ای که در فارسی وجود ندارند: 

ابدال واجها و اصوات فرانسوی و انگلیسی: این واجهای فرانسوی در فارسی معادلی 
ندارند مگرگاهی در لهجه‌های محلی: ۱-() مانند «بودجه» و «سانسور) و (تریبون). ۲- 
(6 (60) مثل «دکتر» و «پروفسور» و «ترور) ۳دارا) مثل «مادموازل». 

ابدال «ی» مشدد به«» بر اثر نادرستی تلفْظ و پیروی از خط فرانسوی مانند «فامیح» 
(عللتصهت) و بریان (3111101) فرانسوی که در فارسی شده است «فامیل» و «برلیان». دلیل 
آن اینست که در زبان فرانسه «۰011 «ی» خوانده میشود. ولی فارسیزبانان «1 را «ل» 
تلفظ کرده‌اند و «فام» فرانسوی در فارسی شده «فامیل» و «بریّان» فرانسوی شده است 
«برلیان» (نوعی الماس). 

اگر بگوئیم تلفظ انگلیسی آن یعنی «فامیلی» (7لن0ه) وارد زبان ما گردیده است که 
در آن صورت «ی» آن حذف شده است. 

همچنین تلفظ شدن حرفی خارجی که در زبان اصلی تلفظ نمیشود مانند تلفظ «س» 
در پاریس که در زبان فرانسه «پقی» تلفظ میگردد نه «پقیس». 

ابدال گروه صامت «2806» (انی) و (08۳86) (آنی) مانند «اسپانی» و «شامپانی» و 
(کاسگنی» که در فرانسه تلفْظ خاصی دارند که در فارسی نیست. 

ابدال فتحه فرانسوی بمصوّت بلند «0؛ مثال: «مَشین» به«ماشین» و «ردیو» به«رادیو) 


دگرگونی واجها و حروف ۷ ۶ 


و پری (پقی) به‌پاریس. 
ابدال «(» مخصوص فرانسه به«ر» فارسی؛ مانند «مقسی» که در فارسی ميشود 
«مرسی ). 
ابدال «0» فرانسوی به «و» (8) در فارسی براثر نارسائی خط؛ مانند پژژه که بعضی 
مینویسند و میخوانند «یروژه» با «بلک» که بسیاری آنها را «بلوک» میخوانند. 
ابدال مصوتهای انگلیسی در فارسی: کلماتی که از زبان انگلیسی آمده‌اند نیز گاهی 
تلفظشان تغییر یافته است که این موارد را میتوان برای آنها نوشت: 
ابدال مصوت خاص انگلیسی 60 بمصوت بلند «» در فارسی مانند: فوتبال و والیبال. 
ابدال ضمهٌ انگلیسی به‌فتحه؛ مانتد «لیْذنَ» که در فارسی میشود «لْْدَنْ». 
ابدال واجها د رکلمات عربی: برای دیدن ابدال و دگرگونیهای صوتی عربی در زبان 
فارسی نگاه کنید به‌صفحه ۵٩۱‏ تا ۶۰۲ همین کتاب. 
کاهش هجاهای کلمات خارجی در زبان فارسی: هجاهای کوتاه پشت سرهم فرنگی و 
عربی هنگام ورود بفارسی کاهش مییابد؛ باین معنی که دو هجای کوتاه بدل بیک هجای 
متوسط میگردد؛ مانند: تلگراف و پلیتیک و میلیون و بیلیون که دو هجا تبدیل بیک هجا 
ویو کلانت باه تفیل میگر ود به تا گراف و تک و فلوم و ون 
اين قاعده در کلمات عربی وارد فارسی هم گاهی اجرا میشود؛ مانند «حرکت» و 
«رکت» و «دَوّران» و «جوّلان» و «متَوّسطه» و «متواری» که میشوند «حرکت» و «یَرکت» و 
«دوران» و «جولان» و «متوسط» و «متواری». 
متواری راه دلنسوازی. زنجیری کوی عشقبازی 
(نظامی) 
تبدیل هجای ابتدا بسا کن فرانسوی و انگلیسی بدو هجا در فارسی: چون در فارسی همجای 
ابتدا بساکن (گروه صامت) نیست و تلفظ چنین هجاهائی برای فارسی زبان امکان ندارد؛ 
اینگونه هجاهای فرنگی در فارسی به‌دو هجا تبدیل میگردد؛ مانند «شکی» و «شپرت» 
که میشوند «اسکی» و «اسپرت» از این قبیلست: استارت استامپ استوپ. 
هجاهای ابتدا بساکن زبان پهلوی هم در فارسی دری بدل به‌دو هجا شده‌اند مانند 


«فراز» که شده است «فراز». در زبان پهلوی ابتدا بساکن وجود داشته است. 


۸« دستور مفصّل امروز 





کلمات مُعَر ب در زبان فارسی 


ابدال و تخفیف و افزایش واجها و حروف هنگام تعریب (معرب شدن عربی شدن) 
کلمات غیرعربی هم صورت میگیرد. اینگونه کلمه‌ها هم در زبان عربی دیده میشوند و 
هم در فارسی. بیشتر این تبدیلها و دگرگونیها در مورد واجها و حروفیست که در زبان 
عربی وجود ندارد؛ واجها و حروفی مانند: پگ ژه چ. اين عناصر بواجهای موجود در 
زبان عربی ابدال میشوند مثل زنگان و بغپور که میشوند: زنجان و فغفور. 

بعضی از قواعد معرب شدن (تعریب) چنین است: 

ا-ابدال: قاعده ابدال در کلمات معرب مانند قواعد کلی ابدال در زبان فارسی و 
عربیست و آن قواعد از اینقرار است: 

ابدال «گ» به «ق»: خانگاه و خانقاه. 

ابدال «گ» به «ج»: زنگان و زنجان لگام و لجام گوارش و جوارش» مرزنگوش و 
مرزنجوش» زیگ و زیجء اوگ و اوک هندی و اوج شترنگ و شطرنج پنگان و فنجان؛ 
آذربایگان و آذربایجان گاورس و جاورس, گر و جَرّر» گوز و جوز گرگان و جرجان؛ 
گوزگانان و جوزجانان آگور و آجر؛ گوهر و جوهر گیلانی و جیلانی. سگستان و 
سکستان و سجستان گالین (فرانسه) و جالینوس. 

تبدیل «پ» به «ف»: پیل و فیل, پنگان و فنجان بغپور و فغفور» پارس و فارس 
اسپاناخ و اسفناج (لاتین)» پوپل و فوفل» واپور (۷20605) و وافور. 

ابدال «ک» به «3»: ابلک و ابلق» خناک و خناق» کنب و گم و ی ابرکوه و ابرقوه» 
زندیک (پهلوی یعنی زردشتی و اهل زند) و زندیق (کافر) کبه و قبه, کلندر و قلندر؛ 
کلیما و اقلیم کاتولیک و جاثلیق (ترسا)؛ میخنیک (یونانی مکانیک) و منجنیق. 

ابدال «ش» به «ج»: کنکاش و کنکاج, کاش و کاج. 

ابدال «س» به (ص»؛ مانند: استخر و اصطخر, از پس راه و بصره. 

ابدال «ت» به «ط»؛ مثل: شترنگ و استخر که میشود شطرنج و اصطخر و اتاق و اطاق 
(ترکی). 

ابدال (ی» به (ج»: مثل سیستان و سجستان. 

ابدال «غ» به «ق»؛ مثل: اولاغ و الاغ و الاق» سوغات و سوقات. 


کلمات مرب در زبان فارسی ۰۹ ۶ 


۲ افزایش مانند: دیباج (از دیبا) و برنامج (از برنامه) و انمودج (از نموده: 
۳.موارد دیگر که باید پس از اين تحقیق شود. 
قلب 

گاهی در زبان فارسی و زبانهای دیگر جای واجها و حروف یک کلمه عوض میشود 
این عمل را قلب وکلمةٌ حاصل را مقلوب میگویند؛ مانند: قفل و قلف استخر و استرخ 
فتیله و پلیته. مغز و مزغ» چسبیدن و چفسیدن» هرگز و هگرز؛ کرفس و کرسب, حلقه و 
حقله کنار و کران؛ شلغم و شلمغ. ثلف و ثفل و تفاله. 

در این موارد نیز نمیتوان بدقت تعیین کرد که کدام صورت قدیمتر و اصیل است و 
کدام مقلوب و جدید. 


ترا شکلمه (نحت) 


تراش کلمه چون در فارسی موارد متعددی ندارد بتابراین در دستورهای فارسی هم 
به آن اشاره نشده است ولی میتوان آن را نوعی تخفیف توأم با ابدال گفت که موارد حذف 
و ابدال واجها بیش از یکی دوتاست. چون در قدیم مثال مناسبی از این موارد نداریم 
میتوان چند کلم غلطی را که اخیراً بعضی از مراجع لغت‌سازی برخلاف قاعده 
ساخته‌اند بعنوان نمونه‌ای برای نحت نامناسب ذکر کرد و آن بکی «پیراپزشکی» است که 
«واژه‌سازان باذوق زبانشناس» آن را از «پیرامون» گرفته‌اند و بناروا «مون» را از آن 
انداخته‌اند و کلمه را بیمار و معنی را مختل ساخته‌اند بطوریکه هیچکسی در نظر اول 
نمیداند که «پیراپزشکی» بمعنی «پیرامون پزشکی» است. در حالیکه بجای آن 
میتوانستند «پزشکی جنبی» يا «طب جنبی» بگذارند که مردم دست‌کم معنی آن را 
دریابند. 

از این قماش است کلم «رزمایش» که از دست‌بختهای «فرهنگستان زبان و ادب 


۱ قلب درنحو هم صورت میگیرد باین معنی که جای اجزای جمله و جمله‌واره و گروه عوض میشود که در 
فرانسه آن را 10765107 مینامند مثال: ماه فریبنده و فریبنده ماه. 


۶*۶۰ دستور مفصّل امروز 





جمهوری اسلامی» است که بجای «مانور» گذاشته‌اند و «زبانشناسان برجستهٌ 
فرهنگستان» آن را برخلاف قاعده از «رزم آزمایش» گرفته و «ماز» را بناروا از وسط آن 
بریده‌اند و کلمه‌ای بی‌معنی و مضحک ساخته‌اند و «لغت‌سازان با ذوق» نکرده‌اند بجای 
«رزمایش» «رزم‌واره» یا «جنگ‌واره» بسازند که همه معنی آن را میفهمند. خدا یک جو 
ذوق و سواد فارسی بدهد. وانگهی «مانور» که جای خود را در زبان و ادب معاصر باز 
کرده است و همه معنی آن را درمی‌یابند چه عیبی دارد که بجای آن لغت غلطی جعل 
کنند. آخر کج‌سلیقگی و کژتابی و انحراف و بی‌ذوقی هم اندازه‌ای دارد. 
بو 

یادآوری: قواعد دگرگونی واجها یعنی قواعد ابدال و تخفیف و افزایش و کاهش در 
فارسي امروز همه سماعی و غیرفعالند و بیشتر مربوط بگذشته‌اند و هیچیک از آنها را 
بطور قیاسی و فعال نمیتوان اعمال کرد. بنابراین طبق این قواعد نمیتوان لغت تازه ساخت 
و اگر «واژه‌ساز فارسی‌گرا» بخواهد چنین کند دارای انديشه منطقی و سالمی نیست و 
مبنای کارش افکار انحرافی از جمله سره‌نویسی است؛ مانند رزمایش, پیراپزشکی؛ 
ترابری و پاتک که سازندگان آنها عرض خود برده‌اند و باعث زحمت زبان فارسی و 
شاعران بزرگ ما شده‌اند. 


مه ۰ 


تصحیف 
تصحیف در لغت بمعنی خطا خواندن و غلط نوشتن است و در اصطلاح زبانشناسی 
تغییر دادن کلمه است بوسیلهٌ کاستن یا افزودن زیر و زبر یا نقطه‌های آن. در بدیع 
تصحیف استعمال کلماتی است توسط نویسنده یا شاعر که با تغییر دادن نقطه معنی آنها 
تغییر کند؛ مثل آوردن «بوسه» بجای «توشه». کلمهُ تصحیف شده را مُصحّف میگویند. 
بعضی از تصحیفها در زبان جا می‌افتند و چنان رواج می‌یابند که کسی تصور 
غلط بودن آنها را نميکند. مانند «اسفندیار» که صوت تصحیف شده‌ای از «اسپنددات» یا 
(اسپندیاد» است ولی در شاهنامه و متون دیگر همان شکل مصحف آن بکار رفته است. 
اينکه در شهنامه‌ها آورده‌اند رستم و روئینه‌تن اسفندیار 
(سعدی) 
چنین گفت رستم باسفندیار که کردار ماند ز ما یادگار 


(فردوسی) 


تصحیف ۶۱۱ 


لشکر توران بقلب سرزمین ما رسید رستم و گودرز کو اسفندیارانرا چه شد 

از کلمات تصحیف شده مشهور در متون قدیم و جدید میتوان اینها را نام برد: 

(ییغو» تصحیف («یبغو) (بمعنی فرمانروای خلخ و ترکستان) چشم غره از چشم غلّه 
دشمنانگی از دشمنایگی (بمعنی دشمنی)» ایلیات از ایلات. بُلیز از بُلوزه متصدّع از 
مصدّع (دردسر دهنده)» مالیخولیا از مالتخولیا (بمعنی نوعی بیماری روانی)؛ نسودی از 
بسودی و پسودی (بمعنی دامپرور)» وستاد و وستاذ از ویسار و ویسکار (بمعنی بسیار). 
هزاک از هراک (بمعنی نادان)»» هژبر از هزبر (بمعنی شیربيشه و پهلوان)» بندروغ از 
بندورغ (بمعنی سذ): 

آب هرچه کمترک نیروکند. بندروغ سست بوده بشکند 
(رودکی) 

ولی بسیاری از کلمات تصحیف شده که در آثار قدیم آمده‌اند امروز چندان رایج 

شمار زیادی از لغات مصحف در فارسی از زبانهای بونانی و لاتين آمده‌اند. گاهی 
یک کلمه بچند صورت تصحیف میشود مانند: آذرشنب که شده است «آذر شب» و 
«آذرشسب» و «آذرشین» که همه صورتهای تصحیف‌شده «آذرشست»اند و همه بمعنی 
شسته با آذراند. یا حب‌المنشم و حب‌المیثم و حب‌المیشم که همه مصحف حب‌المنسم 
است که نوعی گیاه است. 

بعضی از کلمه‌های تصحیف شده اصلشان هم در زبان بکار میرود مانند ابوخلسا که 
مصحف انخسا و انخوسا است يا بندروغ و بندورغ پیغو و یبغو جربوا و جزبوا و 
جوزیویا همه بمعنی هل. آذریون و آدربون (نام گلی). اینها همه در زبان استعمال 
فتفتو زذ: 

اینک بعضی از کلمات تصحیف شده دیگر که از فرهنگ فارسی دکتر معین استخراج 
گردیده است: 

آذرخش از آذرجشسن, ابوریسما از انورسیماء ارزن از ارژن» آرقنوع از آزقنوع یا 
اوزقنوع یا از گنوخ بستور از نستوره بهترک از بهیرّک (نام ماهی در سال کبیسه‌دار و نیز 
نامه خمسة مسترقه)» پاچیله از پاچپله. پازیر از پادیر و پاذین پاسه از تاسه (بمعنی میل 
کردن» آزمندی)؛ پالنگ از پالیک (بمعنی کفش). پالواسه از تالواسه (بمعنی غم و اندوه)؛ 
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پرده ماده از پردهٌ باده بژوال از پژواک (انعکاس صوت در کوه) چادرینه از چادژپیه 
(بمعنی چین صفاقی شکم): سازج از ساذج و سادج (سازج هندی: دارچینی)؛ قرنیطْس 
از فرنیطس (معرب یونانی: بمعنی عقل)۰ قسولیدوس از فسولیس (معرب یونانی» بمعنی 
عروسک پشت پرده» قشوش از قسوس (گیاهیست) قیطس از نس (بمعنی درعت 
مورد)» قوقس از فوقس. گرگ اسپر از کرگ اسپر (سپری که از پوست کرگدن است)؛ 
لکهّن از 0272ما (روزه برهمائیان)» لوفیون از لوقیون. مالیطرنا از 71612016712 یونانی 
(بمعنی زاج سبز) تفام از نغام (سیاهرنگ)؛ وَسَنگ از وشیگ هوزان از موژان و موجان 
بمعنی نرگس شکفته. 

تصحیف د رکلمه‌های عربی: گفتیم براثر نارسایی خط و یکسان بودن بعضی از حروف 
در کلمات عربی و معرب نیز تصحیفاتی صورت میگیرد؛ ما بعضی از اینها را در 
قسمت‌های مختلف کتاب عربی در فارسی و همین اثر نوشته‌ایم. اینک چند تصحیف 
دیگر را در اینجا مینویسیم: فیلقوس از فیلفوس خْرّی از خَزیّ» منجنیق از میخنیق 
یونانی یهت از بَهّت مُسوَدّه از مُسَّده» مکاری از مُکاری. 

برای دیدن نمونه‌های دیگر تصحیف نگاه کنید بکتاب (التفهیم»» مقدمه. ص فی. 

و 

نوع دیگری دستکاری که میتوان آن را نیز قسمی تصحیف نامید» تغییرات سلیقه‌ای 
است که بوسیله نسخه‌نویسان فضول یا تهی‌مایه در متون کهن صورت گرفته است که این 
فرقه یا معنی قدیمی را نفهمیده‌اند و یا لغت را نپسندیده» در نتیجه بسلیقهُ خود آن را 
تغییر داده‌اند؛ مانند «کش» بمعنی دلربا در شعر حافظ که نسخه‌نویسان سده‌های پس از 
آن شاعر» معنی آن را درنیافته و تغییرش داده‌اند و «شوخی‌کشی» را تبدیل کرده‌اند 
به«عاشقکشی» و شعر رند شیراز را که ابتدا چنین بوده است: 

دل داده‌ام بیاری» شوخی‌کشی نگاری مرضیة‌السجایاه محمودة‌الخصائل 
تغییر داده و تبدیلش کرده‌اند به: 

دل داده‌ام بیاری» عاشق‌کشی نگاری مرضیه‌السجایا. محمود:ة‌الخصائل 
یا در یکی دیگر از شعرهای شاعر یاد شده. «تعزیر» را که معنیش را نمیدانسته‌اند تبدیل 
کرده‌اند به تکفیر: 

دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند پنهان خورید باده که تکفیر میکنند 


دگرکلمه و دگرسازه ۶۰.۱۳ 


بجای «تعزیر میکنند» 
گویا اینان خواسته‌اند شعرهای رند شیراز را اصلاح کنند و قصد داشته‌اند او را در فنْ 
شاعری پاری دهند. 


دگ رکلمه و دگر سازه 

گاهی اجتماع دگرگونیهای مختلف در یک کلمه یا یک سازه یا گروه یعنی وجود 
بدال و تخفیف و تغییرات دیگر سب دگرگونی کلی در لغتی میشود که گاهی بازشناسی 
آن از اصل دشوار میگردد؛ بطوریکه تمیز «سکنجبین» از «سرکه انگیین» و «زاستر» از «از 
آنسوتر) و «سپرم) از «اسپرهم» و «اسپرغم» و «ازیراک» از «زیرا» و «فرشته» از «فرستک» 
و «افريشته» و تشخیص «پرستو) از «فراستوک» و «پراستو» کار آسانی نیست. 

اجتماع اینگونه تغییرها در کلمه و سازه مبحثی بوجود میآورد بنام دگرکلمه" یا 
دگرسازه (شامل دگرپسوندها و دگرپیشوندها). 

نمونه برای دگرپسوندها عبارتست از «فام» و «وام» و «پام» یا «وان» و «بان». 

نمونه دگر پیشوندها: دش و دژ (در دشوار و دژوار). 

نمونه‌ای از دگرکلمه‌ها عبارتند از: 
اسان اوشتا است 
آهرمن؛ آهزمن؛ اهریمن 
ازیراکه» از اين را که زیراک» زیرا؛ ایرا 
دزوش, درفش (افزار کفش‌دوزی) 
درونج (معرب)؛ درونک؛؟ درونه (گیاهیست) 
درویزه. در ویژه. دریوزه» دریوز» دریوش» درویش» درغوش 
دانجه دانژه دانچه (عدس) 
دانشمند» دانشومند 
دچار؛ دوچار؛ دوچهار 
دختراندر دختندر (نادختری) 
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دراج تاج (پرنده‌ای) 

دریچه» درچه 

درفش» درخش (نور) 

درفشان» درخشان 

درواژ دروای» درو اندروای اندروا (سرنگون؛ معلق) 

دآهنج دژآهنگ (بدخو) 

دژیبه. دژبه. دشپل 

دژوار دشوار» دشخوار 

دست ابرنجن» دست آورنج؛ دست افرنج؛ دست برنج (دستبند) 
دستبانه» دستوانه (دستکش) 

دق و لق» دغ و لغ» دک و لک تق و لق. 

دکمه» تکمه. دگمه 

غژک غجک. غچک. غیچک. قیچک (نوعی ساز و آلت موسیقی) 
غزگاو غوگا. غذ غاو غشفاء غشغاو. 

فتاریدن, افتاریدن, افتالیدن, فتالیدن (ریختن» جدا کردن» پراکنده کردن). 
فختج؛ پختک پخته 

فرآموش فرامش» فرامشت 

فرخْج فرَخج برخچ؛ ورخج؛ ورخچ؛ پرخش؛ فرخش (زشت) 


‌‌ 


علل دگ رگونیهای آوائی در زبان فارسی 
سببهای تخفیف و ابدال و نحت و دگرگونیهای آوائی دیگر متعدد است که مهمتر از 
همه آسان‌سازی وگریز از سنگینی تلفظ است. و علاوه بر اینها دگرسازی (دگرشوی) و 
مانندسازی (مانندگردی) آنیز موثر است. دیگر نبودٍ واج مناسب در زبانست برای لغات 
خارجی (مانند نرگس و نرجس). 


۰ .2 و .1 


علل دگرگونی واجها و حروف ۶۱۵ 


دگ رگونی در واجها و هجاهای سنگین: از موارد تخفیف و ابدال وجود حروف و هجاهای 
سنگین است در سخن که یا منتهی به‌حذف میشوند يا ابدال. 

حروف سنگین: حروف سنگین زبان فارسی عبارتند از همزه ع» صامت «ی». ت؛ 
صامت‌های «و» (۰۷ زک و «و) (7). 

اینک مثال برای حذف با دگرگونی هریک از اینها: 

حذف و ابدال همزه: همزه در آغاز و وسط و پایان کلمه با گروه يا سازه حذف میشود 
مثال برای حذف همزه وسط: «برین» از «براین» «ازین» از «ازاین» «پسنداز» از 
«پس‌انداز»» «دستنداز» از «دست‌انداز»» «برات» از «برائت». 

مثال برای حذف همزه آخر: اجرا؛ علما» وزرا از اجراء و علماء و وزراء. 

مثال برای ابدال همزه: «تهنیت» از تهنثه «تجری» از تجرق «تکافو» از تکافق «تبری» 
از تبرو و «زایل» از زائل و «دایره» از داثره و «بیفروخت» از بافروخت. 

حذف (ع۷) مثال: «نعنا» از نعناع و «جل» از جعل و «طلایه» از طلائع. 

حذف «و»: «تانستن» از توانستن» «برگستان» از برگستوان «بید» از بوید «خید» از 
خوید» «شید» از شوید. 

حذف («ع»: «ی» صامت (نیمه مصوت) نیزگاهی حذف میشود مانند «غش) از غشی 
و «تمیز» از تمییز. 

حذف «ی» بعد ازمصوتهای بلند «» و «و» قیاسی است؛ مانند پا و جا و مو و سو و رو 
از پای و جای و موی و سوی و روی. 

حذف در نتیجة تکرار واجها: تکرار واجها نیز گاهی سبب سنگینی سخن و موجب 
تخفیف ميشود. مثال «سختر» از «سخت‌تر» «بتر» از «بدترا» «هروز) از «هر روز)» 
رهلا کنید» از «هلاک کنید» «ازندان» از «از زندان» «هیچیز» از «(هیچ چیز»» «اندرسد» از 
(اندررسد» «پسرا» از (پسر را). 

حذف تشدیدها نیز از این قبیلست مانند «عام» و «خاص» و «مستحق» و «فن». دوکس 
چه کنند از پی خاص و عام (سعدی) 

حذف بر اثر توالی واجهای مجاور (قریب‌المخرج): توالی واجها و حروف 
قریب‌المخرج و مجاور گاهی سبب سنگینی و تخفیف میشود؛ مانند: «بلنتر» از «بلندتر»» 
«زوتر» از «زودتر)» (هیجا») از «هیچ چا). 
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جه هه ۰ ِ 
ابدال نوی 4 دو مصوت: گاهی تلفظ مجموع دو مصوت سنگین ميشود و در نتیجه 
ابدال صورت میگیرد مانند کیست و چیست و نیست از «که -ست» و «چه -ست» و اه 


از 

دال» عربی: «ا» عربی نیز در فارسی سنگین است و بهمین دلیل گاهی حذف میگردد 
مانند «ابن مقفع» و «ذی‌حجّه» و «واسطه عقد» از «ابن‌المقفع» و ذی‌الحجّه و 
«واسطة‌العقد». 

سنگینی واجها هنگام همنثینی: گاهی واجی بتنهائی سنگین نیست ولی وقتی با واجهای 
دیگر همنشین گردد سنگین و تلفظش دشوار میشود؛ مانند قرار گرفتن کسره پیش از «ی» 
صامت که آن را سنگین میکند و در تلفظ کسره بدل به‌مصوت «ی» کوتاه میشود؛ مانند 
بیا و بیاور و سیاست که تلفظ میشوند بیبا و بییاور و سییاست. 

این موارد عبارتند از: ابدال کسره بمصوت «ی)» که دیدیم. 

ابدال ضمه به‌مصوت «و قبل از هجائی که با مصوت بلند «و» ختم شود؛ مانند 
«دورود) و «دوروغ» و «فوروغ» از «درود» و «دروغ» و «فروغ). 

ابدال صامت «ی» به‌همزه: صامت «ی» پیش از مصوت بلند «ی» بدل به‌همزهُ نرم 
میشود مانند پائین و میجوئیم و میگوئیم از پایین و میجویيم و میگوییم و بسیاری دیگر. 

امروز بسیاری غافل از قوانین ابدال فارسی و تحت تأثیر بد آموزیهای کتب درسی و 
باصطلاح استادان, اینگونه کلمات را بغلط بشکل ابدال نشده آن مبتویسند زیرا بناحق 
معتقدند که در این موردها «ی» به‌همزه ملین ابدال نميشود و این کلمات را چنین 
مینویسند: میگوییم و میجوییم و پایین. در حالیکه اکثر استادان بزرگ مانند قزوینی و 
فروغی و بهار این موارد را با همزه مینوشته‌اند. نگاه کنید بحافظ قزوینی و سبک‌شناسی 
بهار, 

حذف «ت» بعد از «س)» مانند: شارسان و خارسان و آسینه از شارستان و خارستان و 
آستینه و همچنین است حذف «ت» بعد از «س» در آخر هجاهای بلند در زبان عامیانه و 
مانند «دش» و «مش)» و «شش)» از دست و مست و شصت. 

سنگینی هجاها: گاهی ترکیب واجها و هجاها سخن را سنگین میکند. از آن جمله است 
توالی هجاهای کوتاه یا وجود هجاهای بلند و کشیده در کلام. 

توالی هجاهای کوتاه: چون توالی هجاهای کوتاه در زبان فارسی سنگین است در این 


علل دگرگونی واجها و حروف ۶:۷ 


موردها دو هجای کوتاه متوالی تبدیل بیک هجای متوسط میشود؛ مانند «دوران» از 
دوران و «جوّلان» از جوّلان و «حَیُوان» از حَیّوان کت( از کمیسیون (0۳0155108)) و 
«مُتواضع» از متواضع و «حرکت» از خرکت و «برکت» از بَرّکت. 

هجاهای کشیده نیز سنگینند و هنگام ترکیب یا کوتاه میشوند مانند: «راست» که در 
زبان عامیانه میشود «راس» و یا تبدیل بدو هجا میگردد مانند «لوشتر» که میشود لوستر با 
(انشتّن» که میشود انشتن و «وینستن» که میشود وینستن. 

تبدیل هجای بلند و کشیده بدو هجا در تقطیع عروضی شعر امری عادیست که 
پیشینیان هم بآن اشاره کرده‌اند؛ مانند مهرورز و خوبرو در اين بیت حافظ که در تقطیع 
تلفظ میشود مهرورز لور 

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتار ز خوبرویان این کار کمتر آید 

حذف واج در آخر هجای بلند وکشیده: گاهی واج آخر هجای بلند حذف میشود که از این 
میان حدذف («ی» آخر بعد از مصوت بلند «و» و «» قیاسی است؛ مثال: «یا» از پای و «جا» 
از جای و «رو» از روی و «مو» از موی و «باچه» از پایچه. 

حذف «د»؛ مثل: «پونه» از پودنه و «بازهر» از پادزهر و «زوتر» از زودتر و «نمک‌سو) از 
نمک‌سود و «سوزیان» از سود و زیان. 

حذف «ر» مانند: «مرداسنگ» از مردار سنگ. 

حذف «ز» مثال: «آوا» از آواز و (چی» از چیز و «آفنداک» از آزفنداک. 

حذف «ب» بخصوص بعد از مصوت بلند «» و «و» مثال: «پارو» از پاروب. «جارو» از 
جاروب. «آسیا» از آسیاب. «آشکو» از آشکوب. 

حذف «ک» مثال: «زیرا» از «زیراک» و «تاری» از تاریک. 

حذف «ک» از «یک» پهلوی که در فارسی شده است «ی» نیز از این جمله است. مثال 
«تهی» از تهیک. 

ابدال مصوت بلند بمصوت کوتاه: گاهی مصوت بلندٍ هجای بلند بمصوت کوتاه تبدیل 
میشود و این عمل طول هجای بلند را کاهش میدهد مانند «مه» از ماه و «شه» از شاه و 
«تبه» از تباه و «سیه» از سیاه و «که» از کوه و «فرشته» از فريشته و افرشته. 

تخفیف برای آسان‌سازی تلفظ: گاهی واجی بی آنکه سنگین باشد حذف میشود و 
تخفیف مییابد از این قبیلست: 


‌ 
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حذف «0» در «زمی» (از زمین) و «آستی» (از آستین) و «اولی» (از اولین) و «اصلا» 
راز اصلاّ) و «ابدا» (از ابدا). 

حذف مصوت کوتاه آخر؛ مانند «آنچ» و «آنک» و «زیراک» از آنچه و آنکه و زیراکه. 

البته کلمات یاد شده بشکل آنچه و آنکه و زیراکه هم تلفظ ميشوند. 

دکوگونی بر اثر غلط خوانی: گاهی بر اثر غلط خواندن حروف کلمات خارجی» تغییر 
صورت میگیرد مانند پُلوک و فامیل که «116 فرانسه در «2701116) (فامی) «ایّ» خوانده 
میشود نه «ل» ولی فارسی زبانان «6116 را «ایل» تلفظ میکنند و میگویند «فامیل» نه 
«فامی). 

قرینه‌سازی: فربنه‌سازی هم گاهی سبب تغییر صداها میگردد مانند «فوق‌العاده» که 
بقرینه «رئیش‌الوزرا» و نظایر آنها «فوق‌العاده» تلفظ میشود و همچنین است تقاط و تکات 
و آناث از نقاط و نکات و اناث بقرینهٌ ضمه‌ای که در مفردشان دیده میشود زیرا مفردشان 
تقطه و نکته و آنثی افیتگا: 

دکرسازی و مانند سازی:گاهی بعضی از ابدالها حاصل قانون دگرسازی (دگرشوی)" و 
مانندسازی (مانندگردی) است مثل: مشکل و عسکر که در فارسی تلفظ میشوند مشگل 
ار 

اماله: گاهی مصوت بلند «» تبدیل به‌مصوت بلند «ی» میشود و این قاعده را اماله 
نامند و واج تغییر یافته را ممال خوانند. 

برای آگاهی بیشتر و دیدن مثالهای فراوانتر بصفحه‌های پیشین نگاه کنید. 


1. 010012 10 


مزا 2981۳0112 .2 


اختصارات و نشانه‌های اختصاری 


گاهی طبق اصل زحمت کمتر» قسمت بزرگی از یک کلمه یا جمله یا گروه را حذف 
میکنند و آن را با یک یا چند حرف یا هجا یا فرمول نشان میدهند؛ مانند ره» عج» ناتو 
(0۵70).ت مغ ع ه. ق» ه. ش ق. م۰ ع» ۸۲ و ۳30 بترتیب بجای رحمه‌الّه» عجٌْل‌الله 
فرجه سازمان آتلانتیک شمالی ترکی. مغولی» عربی» هجری قمری» هجری شمسی؛ 
قبل از میلاد. علیه‌السلام قبل از ظهر (6::0:6۳0 عنعه) و بعد از ظهر (۳۵5۲ 
«عننتعص). این کار را اختصار با مختصرسازی و علائم آن را نشانه‌های اختصاری 
مینامند. 
نشانه‌های اختصاری از دیرباز هم در زبان ما بوده است و هم در زبانهای غربی. 
این پدیده در فرنگ در نتيجه پیشرفت علوم؛ توسعهٌ بسیار یافته و بصورتی نهادین و 
جاافتاده درآمده است. بطوریکه در آن سامان گرایشی پیدا شده است که در همه دانشها 
از فرمولهای ریاضی و شبه‌ریاضی بهره گرفته شود. پیداشدن منطق رباضی برتراند 
راسل و مکتب تحلیل فلسفی و پوزیتیویسم منطقی و اتمیسم منطقی " و اصول 
ریاضیات "که اخلاق و علوم انسانی و زبان را بسوی ریاضی مانندگی و فرمولی شدن 
سوق داده است» دلیل بر این امر است ولی اين کار در کشور ما مانند بسیاری از مسائل 
وارداتی غرب دستخوش افراط و تفریط شده است و صورت سنجیده و پخته‌ای پیدا 
نکرده است. در حالیکه ما باید از اين پديده علمی جهاتی بشکل مناسبی استفاده کنیم و 
آن را بنحو مناسبی وارد زبان خود سازیم. 
صوزتازع0( [2مزعم .2 مه‌زاممه‌ط 1۷۵ ام‌نعم] ,1 
صعنصونم ام‌نعما .3 


مهناممصهط 1۷62 هوزم‌وز:۳ .4 


نگاه کنید به«کلیات فلسفه» از ریچارد پاپکین و آوروم استرول ترجمة دکتر جلال‌الدین مجتبوی, از ص 
۴ تا ۴۱۹ 
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علائم اختصاری بشیوهٌ فرنگی در زبان فارسی معاصر هم نفوذ کرده است و در 
فرهنگها و داثرةالمعارفها و کتب علمی و سازمانهای نظامی و غیرنظامی ما اثر گذاشته 
است؛ از آن جمله است: هما (هواپیمائی ملّی ایران» توانیر ساواک (سازمان اطلاعات و 
امنیت کشور). 

ولی زبان اختصاری بشیوه غربی و باین صورت که ما داریم مانند همه مسائل 
جدیدی که از غرب گرفته‌ايم نپخته و نارساست. بطوریکه در بسیاری از موارد سبب 
نامفهومی زبان ما شده است و سالها و دهه‌ها باید بگذرد تااین کار بجائی برسد. بتابراین 
در کاربرد آن نباید بی‌دقتی کرد و شتابزدگی بخرج داد و آن را بصورت مدرنیسم افراطی 
دراورد. 

بسیاری از اختصاراتی که اخیراً بوجود آمده است» درست بر مفاهیم خود دلالت 
نمیکند. در نتیجه موجب ابهام و پیچیدگی سخن میشود. بخصوص آنها که بوسیلة 
منحرفان ساخته شده است. بنابراین تا ممکنست باید از مسختصرسازی بخصوص در 
گونهٌ خبری و عمومی زبان خودداری کرد و آنجا که لازمست. باید بصورت یک کلمه یا 
بشکل بخشی از کلمه باشد که بر مفهوم آن دلالت کند. 

بنابراین علائم اختصاری بشکل تقلیدی و کورکورانة آن چندان مفید نیست و زبان 
طولانی و مختصر نشده نویسندگان شیوانویس بمراتب بهتر از زبان مختصر شد؛ پاره‌ای 
از «علما»ی بی‌دقت است؛ زیرا آن یک روشن و فصیح و قابل فهم است ولی این یک 
مبهم است و پیچیده. 

در فارسی امروز هیچیک از شیوه‌های مختصرسازی فرنگی جز در تحقیقات استادان 
بزرگی چون معین و همائی و دهخدا پایةُ محکم علمی پیدا نکرده است و این کار هنوز 
بصورتی خام جلوه‌گر شده است و عقاید انحرافی سره‌نویسی و عربی‌مآبی و اوستازدگی 
هم در این ناپختگی موثر بوده است. این پدیده هنوز دقت و سرعت و صراحت و زیبائی 
لازم را نیافته است و در نتیجه فایدهٌ چشمگیری هم از آن بدست نیامده است. 

البته پس از سالها تجربه و رعایت احتیاط میتوان مختصرسازی را در زبان فارسی 
بجائی رسانید وگرنه با غربزدگی و شتابکاری و پیروی از اندیشه‌های انحرافی نمیتوان 
این پدیده جهانی را در کشورهای جهان سوم از جمله در مملکت ما بصورت شایسته‌ای 
اجرا کرد. 


اختصارات و نشانه‌های اختصاری ۶۱ 


یکی از شرایط بوجود آوردن اختصارات مفید در ایران داشتن ذوق و ابتکار و قدرت 
تفکر است. نه عجله و تقلید کورکورانه از دیگران که مانم بزرگی در پیشرفت این فن در 
کشور ماست. 

یکی از راههای پیشرفت این پدید؛ُ علمی تلفیق اين فیّ است با فرهنگ ایران؛ باین 
معتی که از کارهای دانشمندان گذشته و حال ایران مانند خیّام» ابوریحان» خواجه نصیره 
قطب‌الدین شیرازی نیز باید برخوردار شد. 

کاربرد نشانه‌های اختصاری در این موارد برای ما مفید و لازمست: 

۱-اختصارات علمی بین‌المللی و جهانی در علومی مانند فیزیک و شیمی و ریاضی و 
جز آنها. از آن جمله‌اند: (1) (نمک طعام)» ,13 +50 (اسید سولفوریک یا جوهر گوگرد) 
یا هو و »و 7و ا (تانژانت. ظل) و واه (کتانژانت. ظل تمام) در ریاضیات و لیزر و ۷ 
(ولت) و ۷۷ (وات) و 1(مقاومت) و 10(جرم) و 8 (وزن) و (کانون) در فیزیک. 

این عناصر چون در کشور ما هم جا افتاده‌اند تغییر آنها لازم نیست. 

۲-اختصارات سیاسی و جغرافیائی بین‌المللی مانند ناتو (۵0۸710) بجای سازمان 
آتلانتیک شمالی» سنتو (26010) بجای سازمان پیمان مرکزی و سیا (هآ)) و اف. بی. آی 
(۳.5.1. 

۳-از جمله نشانه‌های جهانی. خط آوانگار بین‌المللی است که باید در کشور ما هم 
رواج یابد و چون این خطوط متعددند در مملکت ما باید با نظر کارشناسان, بهترین آن 
انتخاب شود و بکار رود. 

۴ در مختصرسازی, نشانه‌های دو حرفی و سه حرفی و یک کلمه‌ای مانند «امص» 
(اسم مصدر)؛ «کش» (کشیده): «انگ» (انگلیسی) رساتر است از علائم یک حرفی از 
قبیل: ا؛ م۰ ج» که هریک چند معنی دارند. 


اختصار و نشانه‌های اختصاری در فر هنگ قدیم ما 


نشانه‌های اختصاری در کتابهای قدیم ما هم بوده است؛ بخصوص در آثار نجومی و 
ریاضی و علوم غریبه از قبیل رمل و جفر و جز اینها که بفراوانی دیده ميشود. 
اینک نمونه‌هائی از نشانه‌های اختصاری درکتاب «التفهیم» ابوریحان بیرونی- 
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صاء یط قف رسم ا؛ صه قف یط صو لاه کط یه ب. وه ی» ح خ (التفهیمی 
صفحه ۱۴۱). 

همچنین است: کاه به, ک؛ کز» ج(همان کتاب» صفحٌ ۳۹۸). 

حروف ابجد: حروف ابجد را هم در فرهنگ ما میتوان بعنوان نشانه‌های اختصاری 
گرفت. این حرفها و علائم را گاهی برای شمارش بکار میبرده‌اند و از آنها بجای اعداد 
استفاده میکرده‌اند از آن جمله‌اند: ا. ء ب. ج) ده ه قص, یو مب مزء نوه سجء سده 
سز عاء فا؛ صاء صد. صه. صزء صح, قب. قد» قز قید» قیه قک قکب. فکط قم قنط 
قعب قفح, قفط قفو قفز»قفده قفب» قفا؛قعح؛ قعط قعو؛ قعزهقعج؛ قسح؛ قسط, قسزه 
قسو قسا؛ قسب. قسچ. 

نوعی دیگر از نشانه‌های اختصاری در زبان فارسی آنهائیست که برای تعیین 
مشخصات نسخه‌های خطی در تصحیح متون بکار میرود. در این موارد نسخ مورد 
استفادهٌ مصحح با یک یا چند حرف مشحْص ميشود. مانند نسخهٌ «خذ) یا «حص) یا «خ» 
که علائم نسخ خطی مختلف کتاب التفهیم ابوریحان است که بوسیلهٌ استاد همائی 
انتخاب شده است. استادان مصحُح بزرگی مانند قزوینی و معین و مدرس رضوی و 
دیگران نیز هریک چنین کرده‌اند و نسخه‌ها و نسخه بدلهای مورد استفاده خود را با 
نشانه‌های اختصاری خاضی مشخص نموده‌اند. 

نوعی دیگر از مختصرسازی» استعمال یک کلمه از یک عبارتست بجای همه آن در 
مورد کتابها و نام کسان و دیوانهای شاعران. مثال: 

(التفهیم» بجای «التفهیم لاوائل صناعةالتنجیم» از ابوریحان بیرونی. 

(المعجم) بجای (المعجم فی معاییر اشعار العجم» از شمس قیس رازی. 

«بلعمی» بجای «ترجمهٌ تاریخ طبری» از ابوعلی بلعمی. 

(سعدی» بجای (مصلح‌الدین سعدی شیرازی)». 

«حافظ» بجای «شمس ‌الدین محمد حافظ شیرازی». 

(بهار» بجای «ملک‌الشعرا محمدتقی بهار). 

«مولوی» بجای «جلال‌الدین محمد بلخی مولوی». 

نوع دیگر مختصرسازی رایج در بین ما از مقولة حذف است؛ باین معنی که قسمت 
کوچکی از گروه با جمله را بجای همه آن میآورند مانند: مضارع. ماضی. امر بترتیب 
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بمعتی فعل مضارع. فعل ماضی» فعل امر. 

نوع دیگر اختصار اسمهای خاص مختصر است که از دیرباز در زبان فارسی بچشم 
میخورد. مثال: مملی (محمدعلی)؛ آشی (اشرف. فاطی (فاطمه). اسی (اسماعیل) 
بوحنیفه» بایزید» بوسهل. 


نمونه‌هائی از نشانه‌های اختصاری معتدل و مناسب امروز 

از جملهٌ علائم اختصاری خوب فارسی آنهائیست که در لغتنامهٌ دهخدا و فرهنگ 
فارسی دکتر معین آمده است. 

این نشانه‌ها غالبا با مفهوم لغویشان ارتباط دارند و شرایط اختصارات خوب را دارا 
هستنك. 

اینک نمونه‌ای از علائم اختصاری فرهنگ فارسی استاد معین با مقدمه‌ای مختصر از 
آن استاد: 

در طی شرح مطالب فرهنگ حاضر (بخشهای اول و دوم و سوم) نشانه‌های 
اختصاری خاصی بکار رفته که بخشی از آنها متداول است و بخش دیگر را نگارنده در 
کتابهای دیگر خود بکار برده و قسمت دیگر نخستین بار درکتاب حاضر بکار رفته است: 

علائم اختصاری این کتاب بر دو بخش است: 


۱- نشانه‌های مربوط بزبانهاء نکات دستوری, شعب علوم و غیره 


اتباع (مهمل) 
1 


اخلاق 
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اشاره (اسم» ضمیر) 
انگلیسی 

اورامانی 

ایانی باستان 
ایتالیایی 

بازرگانی 

بانکداری 


ی ۱ 
بیان (علم) جد. جلوس (پادشاه) 


بناثی ۱ چاپخانه 
و حال 

پارسی باستان ۰ حاصل مصدر 
پزشکی ۱ حدیث 
و 


‌ 


پیشوند 


پهلوی 





اختصارات و نشانه‌های اختصاری ۶۲۵ 


۰ ۳ ۱ 
کتاب. مولف مصحح. ناشر شماره مذکور در نصل ماخ 


آنندراج (فرهنگ) 


ادیب پیشاوری 

اساس اشتقاق لغت فارسی 
اساس فقه‌اللغة فارسی (۱) 
اساس فقه‌اللغهة ایرانی (۲) 
اقبال آشتیانی 

امیرکبیر (موسسه) 

بروخیم (موسسه) 

تاریخ بیهقی 

تفسیر قرآن متعلق بدانشگاه کمبریج 
تفضلی (دکتر تفی) 

جو آمع الحکابات 








۱ برای دیدن نمونه‌های بیشتر به‌فرهنگ فارسی نگاه کنید. 


۶.۶ دستور مفصّل امروز 
دانشنامه علائی 
کلیات مولوی 


۱- سجادی (دکتر ضیاءالدین) 
1 ۲- سجادی (دکتر سید جعفر) 


شاهنامه 





و 

نشانه‌های اختصارئی که در کتابهای نگارنده بکار رفته است براساس دلالت هرچه 
بیشتر بر معنای کلمات و عباراتست و در نتیجه از اختصارات دیگران واضحتر ولی 
بلندتر است. 

اینک نمونه‌ای از این علائم که درکتاب «گفتارهائی دربارهٌ دستور زبان فارسی» چاپ 
امیرکبیر آمده است. 

ابوالفتوح. تفسیر ابوالفتوح رازی» بکوشش مهدی الهی قمشه‌ای, تهران ۱۳۳۰ 

ب: هجای بلند 

بلعمی: تاریخ بلعمی» ترجمه تاریخ طبری»ج ۱ و ۲ تصحیح محمدتقی بهار بکوشش 
محمدپروین گنابادی, کتابفروشی زوا ۱۳۵۳ تهران؛ چاپ دوم. 

بهار: دیوان بهار» از محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)؛ دو جلد. امیرکییر» ۱۳۴۳. 

یغمی: دارابنامة بیغمی از مولانا شیخ محمدین شیخ احمدین مولانا علی‌بن حاج عمر 
المشتهر به‌بیغمی ج ۱ و ۰۲ تصحیح دکتر ذبیح‌الله صفاء چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
تهران ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴. 

تاریخ یمینی: ترجمه تاریخ یمینی از ابوالشرف ناصح‌بن ظفر جرفاذقانی» بکوشش دکتر 
جعفر شعار, چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۵. 

تضیر کمبريج: تفسیر قرآن مجید. تصحیح دکتر جلال متینی» چاپ بنیاد فرهنگ ایران 
۵۹ از روی نسخه کمبریج. 

التفهیم. التفهیم لاوائل صناعة‌التنجیم. از ابوریحان بیرونی؛ تصحیح استاد جلال‌الدین 
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همائی: ۰۱۳۱۸ تهران. 


ج: جلد 
جهانگشا با جهانگشای جوینی؛ تاریخ جهانگشای جوینی از عطاملک جوبنی» تصحیح 


حافظ : دیوان حافظ تصحیح محمد فزوینی و دکتر غنی» ۰ ش۰ تهراد. 

خاقانی: دیوان خاقانی» تصحیح دکتر ضیاء‌الدین سجادی» چاپ زوا تهران ۱۳۳۸. 

دستور پنج استاد: دستور زبان فارسی از پنج استاد (قریب» فروزانفر» بهار همائی. 
رشید یاسمی) چاپ ۱۳۲۹ تهران. 

یمینی: ترجمه تاریخ یمینی» از ابوالشرف ناصحبن ظفر جرفاذقانی» بکوشش دکتر 
جعفر شعار» چاپب بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۵ 

یمینی چاپ قوبم: ترجمه تاریخ یمینی» بکوشش علی قویم. 

و 

2 زبان آلمانی 

6 زبان انگلیسی 

1: زبان فرانسوی 

->: نگاه کنید به 

سه: بقیه در حاشیه صفحه بعد 


مساله درست و غلط 
و سخنان نارسا در زبان فارسی 


مسألاٌ درست و غلط و نارسائیهای کلام یکی از مسائل مهّم زبان و ادبیاتست که در 
کشور ما مانند بسیاری از رشته‌های ادبی متخصص ندارد و در نتیجه درست هم حل 
نشده است. ولی همه ادبا و زبانشناسان ما میپندارند که کارشناس منحصر بفرد آن هستند 
و دیگر نیازی بتحقیق تازه در آن زمینه نیست.! 

باین سبب نگارنده برای حلْ این مشکل در طول چند دهه مقدار فراوانی از وقت 
خود را صرف این مبحث نموده و درواقع برخلاف جریانهای ادبی روز شنا کرده است و 
مثل هميشه بمباحث غریب و مظلومی پرداخته که داوطلبی نداشته است. 

از آنجا که موضوع درست و غلط سخت مورد نیاز اهل قلم و بیان و گویندگان صدا و 
سیما بوده. در سی و پنج سال پیش مقاله‌ای در این زمینه نوشتم و چاپ کردم و علاوه 
بر تحقیقات زبانشناسی و دستوری خود از جمله در کتاب «عربی در فارسی» و «کتاب 
حاضر» قضیه را پیگیری نمودم و حالا هم گوشه‌ای از پژوهشهای یاد شده را اینجا میآورم 
باشد که سودمند افتد. 

مهمترین مشکل درست و غلط آنست که در کشور ما نظریات علمی و دقیقی درباره 


ما در بسیاری از رشته‌های زبانشناسی و ادبیات متخضّص زبردست نداریم؛ یعنی همان رشته‌هائی که 
بیشتر مورد نیاز جامعه است از قبیل: زبان معیار املاء فارسی» تعلیم زبان فارسی بخارجیان و اهل زبان, 
مسألة درست و غلط» سبک‌شناسی, برنامه‌ریزی برای زبان و ادبیات» ویرایش زبان و ادبیات معاصر 
لغت‌سازی و جز اینها. ولی عجب اینجاست که خیلی از ما که در جهل مرگبیم» میپنداریم که همة این 
مسائل را میدانیم و در آنها تخسّص کافی داریم و باين سبب وارد همة این مباحث هم میشویم. 
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آن بوجود نیامده حتی تعریف شسته رفته‌ای هم از آن بدست داده نشده است. در نتیجه 
نظریات ادبا و زبانشناسان در این زمینه غیردقیق وگاهی نادرست و ضل و نقیض است و 
موجب سردرگمی مردم شده است؛ مثلاً یکی میگوید «تلفنا» و «تلگرافا» و «گزارشات» 
و «نظرات» و «در رابطه با» و «نقطه‌نظر» درست است درحالیکه دیگری میگوید نه 
غلطست. بنابراین لازمست شماری از پژوهشگران طبق اصول علمی در این زمینه 
تحقیق کنند بلکه اين مسألهٌ مهم نیز حل شود و تکلیف خبرافزارها و صدا و سیما و مردم 
دیگر و نگارش و تلفظ آنان روشن گردد. 

حل مسألهٌ درست و غلطء یکی از عوامل عمده دفاع از زبان و ادب فارسی وگسترش 
آن و یکی از وسایل پیشرفت لغت‌سازی و تقوبت و تثبیت زبان و خط ماو دورکردن 
آفات مختلفی است که دامنگیر آنها شده است. 

باری قضيهٌ درست و غلط و نارسائیهای سخن با مسائل مختلفی سر و کار دارد که 
عبارتند از: 

۱ صورتهای مختلف درست و غلط ۲-مسألهً نسبیت زبان ۳ سبکها و گونه‌های 
مختلف زبان. ۴-فصاحت پا پیچیدگی سخن ۵ نظریات غیردقیق و نادرست درباره زبان 
۶ غلطهای مشهور ۷-اقسام غلط و نارسائی در زبان ۸ تعریف درست و غلط ٩4‏ 
ساختمانها و عناصر فعال ترکیبی و اشتقاقی. ۱۰-نظریات غیردقیق درباره درست و غلط 
۱-سبک نازل و مسأل درست و غلط. ۱۲-مسألةٌ استعمال عناصر مرده و منسوخ قدیم 
در امروز. ۱۳-مسألةٌ تصحیف. ۱۴-مسأهةُ اختصارات. ۱۵-مسأةُ ترجمه و لغت‌سازی 
بد. ۱۶-هوس پالایش زبان ۱۷- استعمال لغات و عبارات نارسا و غلط بجای کلمات 
فصیح و زیبای خارجی تبار ۱۸-مهمتر از همه پیچیده‌گوثی و غرابت و دشوارنویسی که 
از قدیم تاکنون رایجترین عامل نارسائی کلام بوده است. ما اینک به‌پاره‌ای از انها اشاره 
کنیع 

۱- صورتهای مختلف درست و غلط در زبان: یکی از مسائل مهم درست و غلط آنست که 
بسیاری از ادبا و مردم برای درست با غلط نع سور قاتا رش شتا 
می‌گویند: «میرود» غلط و «می‌رود» درست است. اینان اکثر نمیدانند که در زبان و خط 
بعضی از عناصر دارای دو یا سه شکل صحیحند؛ مانند: «میرود» و «خوبست» و 
«دهسال» که هم میتوان آنها را پیوسته نوشت مانند آنچه دیدیم و هم جدا؛ مثل: 
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«می‌رود» و «خوب است» و «ده سأل». همچنین است تلفظ کلماتی مثل «علاقه» و 
«علاوه» که «عین» آنها را هم میتوان با فتحه خواند و هم با کسره (البته در فارسی بهتر 
است مفتوح خوانده شوند). بهمین ترتیب است: اهریمن و فرشته و غیره که شکلهای 
درست دیگری نیز دارند که عبارتند از اهرمن و آهزمن» فريشته و افريشته و فرسته و 
فشک 

بنابراین هیچکدام از گونه‌های یاد شده را نمیتوان غلط شمرد و قبول همین مسأله 
یکی از مشکلات اساسی این مبحث و مردم و صدا و سیما را حل میکند. 

وجود چند صورت درست در زبان و خط امریست طبیعی و این موضوع را در 
جامعه‌شناسی زبان و زبانشتاسی جدید «تنوعات" زبانی» مینامند که طبق آن نظریه در 
زبان گاهی شکلهای متعددی وجود دارد که ما آنرا گونه ها یا جلوه‌ها یا صورتهای 
مختلف زبان یا کلمات مینامیم. این تنوعات تنها در فارسی نیست بلکه در عربی و فرانسه 
و انگلیسی هم بچشم میخورد. اینک نمونه‌ای از لغات عربی مستعمل در فارسی که پیش 
از یک گونه یا صورت درست دارند: 


صورت رایج در فارسی صورت رایج در عربی 
زراعتی» زراعی زراعی 

تجارتی» تجاری تجاری 

یمنی» یمانی یمانی 

جزاثری جزری 

مرتضائی مرتضوی مرتضوی 

مجتبای» مجتبوی مجتبوی 

دیشق مشق 

همان (دریای عمَان) عمان 


از این میان تلفظ فارسی شده دمشق 


کنار گذاشته و تلفظ فارسی را بکار برده است: ز دریای عَمَانْ برآمد کسی 


2. ۱۸ 


که یاران فراموش کردند عشق 


1. ۷2668 
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که اگر سعدی این کلمه‌ها را بشیوةٌ عربی تلفظ میکرد وزن یا قافیه شعرش بهم 
میخورد. 

برخی از کلمات عربی در همان زبان هم دو یا چند تلفظ دارند که یکی از آنها در 
فارسی متداول شده است از اين قبیلند: جَهاز و جهان حذاقت و جذاقت خفیه و خفیه 
ره وربقه» رساله و َساله زضاع و رضاع ژهبان و بان طلّق و طلق نا و عناء قفدان 
و فقدان فلاحت و فلاحت. مَحْمدت و مَحْمّدت. مَسکن و مَشکن؛ مسقط و مَشقّط 
مستقبل و مُستَقبّل تقاوه و نقاو جَلوه و جُلوه و جلوه شوه و رشوه و شوه سقایت و 
سَقایت و شقایت. سکاری و شکاری. 

بعضی از کلمات عربی بیش از یک تلفظ دارند ولی در فارسی هیچیک از آنها بکار 
نمی‌رود مانند: 

لخد و لخد کید و کید و کبد وضلت و وصلت. رواق و ژواق» زرافه و ژرافه که در 
فارسی لخد و کبّد و وضلّت و زرافه گفته میشوند. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید بهمین 
کتاب ص ۵٩۵‏ 

در املاء هم گاهی دو یا چند صورت درست دیده میشود؛ مانند «می‌رود» و «میرود)» 
(پاک است» و «پاکست» که هیچکدام غلط نیستند. 

۲- تعریف درست و غلط: یکی از مشکلات زبانشناسی و دستور و نقد ادبی تعریف و 
توصیف درست و غلط در خط و ادییات و زبانست. بیگمان چنین تعریف و توصیفی 
آسان نیست؛ بخصوص با پیدایش زباتشناسی جدید و تحقیقات تازه‌ای که دربارهُ زبان و 
ادبیات شده است. این کار دشوارتر گردیده است. بنابراین درست و غلط یک تعریف 
واحد ندارد. با اینحال ما آن را چنین تعریف میکنیم: 

درستی و استواری سخن یعنی مطابقت آن با قواعد زبان و ادبیات رسمی یعنی 
مطابقت با قواعد صرفی و نحوی و آوائی و املائی و ادبی زبان و ادبیات رسمی که سبب 
آسانی فهم کلام و روشنی آن میشود و غلط مغایرت کلمه یا کلامست با قواعد زبان و خط 
و ادبیات رسمی که سبب نامفهومی و پیچیدگی و دشواری بیان میگردد. 

۳ نظریات غیردقیق: دیگر داشتن نظریات غیردقیق و نادرست است درباره مسأله 
درست و غلط. بخصوص عقایدی که پیشینیان در این زمینه داشته‌اند؛ از جمله آنها که 
عناصر عامیانه را در زبان غلط میبنداشته‌اند و پاره‌ای دیگر دستور را تنها ملاک درست و 
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غلط میدانسته‌اند» آنهم دستورهائی و کسانی که لغات عربی و خارجی را عیبی برای زبان 
فادسی میدانند که پر و پایه علمم درستی نداشته است و لبریز بوده است از مطالب 


نادرست درباره زبال. 
اقسام غلط 


غلط در زبان بر دو قسم است: یکی غلط واقعی و دیگر غلطهای ذهنی و اغلاط 
مشهور یا درستهای غلط‌نما. غلطهای واقعی خود اقسامی دارند از قبیل: غلطهای املائی» 
اغلاط آوائی, غلطهای دستوری, اغلاط معنائی» غلطهای لغوی» عناصر مرده و ناآشنای 
زبان و تصحیف که در اینجا به‌پاره‌ای از اینها اشاره‌ای میکنیم: 
غلطهای املائی 

برای دیدن اینگونه غلطها نگاه کنید بکتاب «املاء نشانه گذاری» ویرایش» از نگارنده 
این سطور. 

برای آگاهی از تصحیف نیز رجوع کنید به‌صفحه ۶۱۰ همین کتاب و برای اطلاع از 
زیان کاربرد کلمات مرده نگاه کنید به‌کتاب «لغت‌سازی و وضع و ترجمهٌ اصطلاحات 
علمی و فنی». ص ۰۱٩‏ ۰۴۴ ۱۴۹. 
غلطها و نارسائیهای دستوری 

غلطهای دستوری شامل اغلاط صرفی و نحوی و آوائی است و از آن جمله‌اند: ۱- 
فیاسی کردن عناصر سماعی ۲- تبدیل ناروای عناصر دستوری به‌لغوی ۳ عیب‌تراشی 
برای دستور فارسی ۴-نحت و ابدال و تخفیف خلاف قاعده که برای هر یک از آنها نگاه 
کنید بکتاب «لغت‌سازی و وضع و ترجمه اصطلاحات علمی و فنی» زیر عنوانهائی که 
نوشتیم و در فهرست کتاب یاد شده ثبت است. 
غلطها و نارسائیهای معنائی 

غلط معنائی بکار بردن کلمه یا کلام است بگونه‌ای نامناسب که معنی را نرساند مثل 
(جیغ بنفشا و «خنده آبی» و «باور» بمعنی نظر و «تیمسار» بمعنی حضرت. 

در جیغ بنفش تو اگر بود تأمل آن خندهٌ آبی تواز نشثه بنگ است 
(غلامرضا روحانی شاعر طنزپرداز معاصر) 

غلطهای معنائی بدترین و در عين حال رایجترین غلطهاست در زبان که دربارهٌ آن 

تحقیق زیادی هم نشده است. 
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اقسام غلط و نارسائی معنانی: غلط معنائی خود اقسامی دارد از قبیل: ۱-غلط صرفی - 

نائی ۲ غلط نحوی - معنائی ۳ غلط لغوی -معنائی که ما در اینجا تنها بغلطهای 
لغوی -معنائی میپردازيم: 

از اقسام لغات و عبارات غلط آنهائیست که دارای معنائی نارسا و مفلوطند؛ یعنی 
مثلاً از روی تعصب سره‌نویسی و کژپوئیهای دیگر معنی آنها را برخلاف قواعد 
معنی‌شناسی تغییر داده‌اند مانند: «دانش آموخته» بجای «فارخالتحصیل»» چه «دانش» 
بمعنی تحصیل و «آموخته) بمعنی (فارغ» نیست يا «کارانه» بجای «حق تحقیق» با 
«پژوهش مزد» که «کار» بمعنی «تحقیق» نمیباشد؛ یا «تنش» بجای «تشنج) پا «فروزه» 
(کلمهٌ دساتیری) بجای «صفت» یا «سود جستن» بجای «بهره گرفتن» یا «استفاده کردن». 
پا «آمیغ» بجای «حقیقت» (کلمه دساتیری) با «همگانی» بجای «عمومی» و «کلی». یا 
«کاربسته» بجای «عملی» در «زبانشناسی کاربسته»؛ زیرا کاربسته صفت گذشته است 
ولی عملی صفت بدون زمانست. یا «تکاور» بجای «سوار» و «کماندو» (چابک‌پوی 
عیّار)؛ یا «تک» بجای «حمله». یا «نهاد» بجای «مسندالیه» و «فاعل» يا «خله‌بان» بمعنی 
«راننده هواپیما» و «طیاره‌بان» و «هواییماران» يا «نشست» که مصدر کوتاهست و بمعنی 
جلوس و نشستن است بمعنی جلسه. همچنین است «باور» که بمعنی قبول است. ولی 
پاره‌ای آن را بمعنی عقیده و نظر استعمال میکنند که نادرست است. با «درآشام» بمعنی 
«جذب» (20501021108) که چندین اشکال دارد: جذب کوتاهست و معنی‌دار و دقیق» 
ولی «دّرآشام» هم بلند است و هم غلط معنائی؛ زیرا آشامیدن بمعنی جذب نیست. 
ناصرخسرو که هم استاد عربی بوده است و هم استاد فارسی وفتی بدام سره‌نویسی 
افتاده است. بجای «جذب» گذاشته است «اندرکشیدن» نه «درآشامیدن». بنابراین 
فارسی جذب کردن» «کشیدن» و «اندرکشیدن» است نه «آشامیدن» و «درآشامیدن» ‏ 

از مادء نامناسب «درآشام» چند کلمه نامناسبتر و بدتر هم ساخته‌اند از قبیل: 

«درآشام‌پذیری» (بمعنی قابلیت جذب). «درآشامیدگی» (یمعنی جدذب شدگی)۰ 
«درآشامیده» (بجای جذب شده)؛ «درآشامی» (بجای جذبی) و دهها کلمه نامناسب و 
غلط دیگر. نگاه کنید به کتاب «واژگان فیزیک» از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 


۱ مقدمة لغتنامه» مقالة «وضع لغات» نوشته دکتر محمد معین. 
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ستیز معنائی: یعتی همنشین کردن کلمات با هم بطوریکه معتی عبارت مختل شود مانند 
«صدای زرد). 

ذوق سلیم و تسلط بر زبان مهمترین عامل درست بکار بردن کلماتست بطوریکه ستیز 
آوائی و معنائی ایجاد نکند و بی‌ذوقی و عدم تسلط بر زبان و تعصب سره‌نویسی و تغییر 
بیجای لغات و کژرویهای دیگر از علل نارسانویسی و غلط نگاریست؛ زیراگاهی 
ساختمان دستوری سخن درست است امّا عبارت معنای درستی ندارد. مثلا اگر کسی 
بگوید «صدای سبز) از لحاظ دستوری درست است و نباید آن را غلط دستوری شمرد؛ 
زیرا این تعبیر گروهیست اسمی که از صفت و موصوف بوجود آمده است. گروهیست 
مانند «صدای بلند» منتها بین «صد» و «سبز» ستیز معنائی وجود دارده بی‌آنکه این 
مجموعه غلطی دستوری باشد و بعبارت دیگر «صدای سبز» فاقد معنی صحیح است 
زیرا چنین مفهومی در عالم واقع و در جهان خارج مصداق ندارد و بعبارت ساده‌تر باید 
گفت که «صدا». سبز نمیشود؛ بنابراین عبارت یادشده غلط معنائیست نه دستوری. 

یاد آوری: دستوردانان گاهی غلطهای معنائی و غیردستوری و سایر نارسائیهای زبان را 
هم به‌حساب غلط دستوری میگذارند و اصولاً هر نوشته‌ای که عیبی داشته باشد 
میگویند دارای غلط دستوریست اگرچه نارسائی نوشته بواسطه اختلال معنائی و خوب 
بکار تبردن لغات باشد. مثلاً اگر کسی بگوید: (من با میز نوشتم» این غلط دستوری 
نیست بلکه غلط معنائیست با وقتی کسی عبارت پیچیده‌ای می‌نوبسد که نارسائی آن 
بهیچوجه دستوری نیست. بلکه معنائیست؛ در صورتیکه باز بعضی از معلمان ادبیات و 
دیگران که درست به‌معنی دستور و غلط دستوری پی نبرده‌اند میگویند این غلط 
جمتو رتست 

پس در زبان هر نارسائی و غلطی را نباید به‌عنوان غلط دستوری اعلام کرد بلکه 
بسیاری از غلطها و بی‌تناسبی‌ها و ناسازیهای معنائی است که حاصل بی‌ذوقی در کاربرد 
لغات و کلماتست. 

از این بحث میتوان نتیجه گرفت که ساختمان دستوری دو نوعست؛ یکی آنکه واقعاً 
غلط است مانند «فرهاد فریدون از پرسید» و دیگر آنکه درست است مثل «فرهاد از 
فریدون پرسید» و ساختمان دستوری درست نیز دو قسم است یکی آنکه بين عناصر 
جمله و گروه و لغت تناسب و همنشینی معنائی موجود است مانند: «من هوشنگ را 
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دیدم» و «فرهاد لباس پوشید» و یا اينکه چنین تناسبی در کلام دستوری درست وجود 
ندارد و به‌جای تناسب معنوی ناهماهنگی و ستیز معنائی دیده ميشود. مانند: «بهار سوار 
تانک شده است» يا «ابراز خورشید زغال می‌خرد» یا «صدای آبی). 

بیشتر سخنان نامفهوم از این دسته‌اند یعتی از نوعی هستند که اختلال ساختمان 
دستوری سبب گنگی آنها نیست بلکه ستیز و نارسائی معنائی موجب چنین ابهامیست. 

گاهی شاعر در شعر و نثر بخصوص اگر شعر نو و رمان نو باشد جمله‌ها و سخنانی 
بکار میبرد که در ابتدای امر در آن ستیز دستوری یا معنائی دیده میشود ولی چون ارزش 
هنری دارد مردم بآن عادت میکنند و ساختمان تازه دستوری و معنائی بزودی وارد زبان 
روزانه می‌شود و جامعه آنرا می‌پذیرد. اين نوع نوآوری در زبان فارسی بسیار کم بوده 
است یعنی نوآورئی که بر پایهُ غرابت و تعقید و پیچیدگی و ستیز دستوری و معنائی 
باشد. برعکس شاعران خوب ما همواره سخن خود را با فصاحت و شیوائی که درست 
مغایر با ناسازی دستوری و ستیز معنائی است توأم کرده‌اند. مثلاً در شعر فردوسی و 
سعدی و حافظ نوآوری لغوی و دستوری یا نیست يا اندکست. 

نارسائیهای معنائی در کتایهای معانی و ببان سنتی: در اینگونه آثار نارسائیهای معنائی در زیر 
عنوان «تنافر معنوی» و «تعقید معنوی» و «اطناب ملال‌انگیز» و «تتأبع اضافات» و 
«غرابت» آمده است که بعنوان عوامل مخل فصاحت ذکر شده‌اند که اشاره به‌پاره‌ای از 
آنها در اینجا مفید است. 

تنافر معنوی: علاوه بر تنافر حروف و کلمات. تنافر معنوی یا ستیز معنائی هم داریم که 
عبارتست از ناسازگاری معنوی بین چند جمله يا بین دو مصراع از یک بیت. مثال: 

خانهٌ ملک و دین شود آباد باده پیش آر هر چه باداباد 

ناآشنائی يا غرابت: غرابت یا ناآشنائی یا نامأنوسی یعنی آنکه عبارت یا کلمه‌ای نامأنوس 
یا دور از ذهن یا سنگین يا بدآهنگ یا مرده را بکار ببرند در آنصورت آن سخن را 
(غریب» و وحشی مینامند؛ مانند هنیز (هنوز) و کرنجو (بختک) و «پادتن» بجای ضد 
3 

پیچیدگی یا تعقید: تعقید عبارتست از پیچیدگی و دشواری معنی کلمه یا گروه یا جمله که 
خود بر دو قسم است: 

تعقید لفظی که ناشی از تقدیم و تأخیر اجزاء جمله است مانند: 
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من آن سپهر که دایم چنانکه مهر به‌ماه به‌مهر نور دهد نیّر منور من 
(منسوب به‌غالب دهلوی) 


یعنی من آن سپهرم که ستاره پرفروغ من به آفتاب تور میدهد همانطور که خورشید 
به‌ماه نور می‌بخشد. 
تعقید معنوی: یعنی سخنی که بر اثر کاربرد مجازات و استعارات و کنایات و 
خیالپردازیهای دور از ذهن نامفهوم و دشوار شده باشد مانند خیلی از اشعار خاقانی و 
نظامی و شاعران سبک هندی و مثل بسیاری از شعرهای مبهم آزاد امروز؛ مثال: 
طبال نفیر آهنین کوس ‏ رهبان کلیسیای افسوس 
(نظامی) 
سنکینی معنائی: گاهی معنی کلمه و جمله و گروه بسختی فهمیده میشود که دلیل وجود 
عیب و نارسائی در کلامست؛ از جمله این موارد جمله‌ها و گروههای طولانی و 
آشفته گوئی و اطتاب ملال‌انگیز و ستیز معنائی و بی‌نظمی مطالب و تکرار دلگزا و تتابع 
اضافات است که ما به‌یکی از آنها پعنی به‌تتابع اضافات اشاره میکنیم: 
تتابع اضافات پعنی پشت سر هم آمدن مضاف‌الیه‌ها مانند قابل عرض جناب مستطاب 
کامیاب پا: 
اثر وصف غم عشق خطت ندهد حظّ کسی جز به‌ضلال 
(لطف‌الّه نیشابوری) 
نارواترین انواع تتابع اضافات آنهائی هستند که از پی‌آوری اضافات تشبیهی و 
استعاری و اقترانی بوجود می آیند مانند اضافات پشت سرهمی که در آثار نثر فنی دیده 
میشود» یعنی در آثاری از قبیل عتبه‌الکتبه و تاریخ جهانگشا و تاریخ وصاف و دره نادره. 
بیشک یکی از عوامل پیچیدگی نثر اين کتابها همین تتابع اضافات تشبیهی و استعاری 
آنهاست. مقدمه بسیاری از کتب قدیم نیز پر است از اين گونه اضافه‌ها. 
مّا برخلاف نظر نویسندگان کتب معانی و بیانی تتابع صفتهای کسره‌دار سبب تعقید 
نميشود. مثلاً عبارت «کتاب سفید مفید زیبا» بهیچوجه پیچیده نیست بلکه دارای صنعت 
پی‌آوری و تنسیق صفات نیز هست همانطور که این بیت معروف سعدی هم پیچیده 


ننسنتت : 


‌ 


خداوند بخشنده دستگیر کریم خطابخش پوزش‌پذیر 
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در عباراتی که مضاف دارای صفات و مضاف‌الیه‌های مکرر است. صفتها را نباید جزء 
زنجیره تتابع اضافات آورد مثلاً در بیت: 

خواب نوشین بامداد رحیل بباز دارد پسیاده را ز سسبیل 
«نوشین» که صفت است کلام را سنگین نمیکند و باید از مجموعةٌ مضاف‌الیه‌ها حذف 
شود و تتابع اضافات درواقع منحصر است به«خواب بامداد رحیل». 


اقسام سخنان نارسا و غیر فصیح 

سخنان نارسا و غیرفصیح اقسامی دارند که ممکنست دارای این ویژگیها باشند: ۱ 
ناخوشآهنگی ۲-سستی و ابتذال ۳-یکنواختی ۴-تکرار نامناسب ۵-پیچیدگی و تعقید 
لفظی و معنوی ۶ ایجاز مخل ۷.پرگوثی و اطناب ملال‌انگیز ۸ خرابت و نامأنوسی -٩‏ 
تارسای سان شایا تارساف لقوی ی موی وا ها سا و :303 
پراکنده گوئی و عدم تناسب مطالب و بی‌نظمی در گفتار ۱۲-سنگینی جمله‌ها و عبارتها و 
گروهها که از آن جمله است تتابع اضافات ۱۳-سبک ضعیف سخن. در این باره در 
نوشته‌های دیگرم سخن خواهم گفت ۴ نبودن عنوان‌بندی یا آشفتگی در آن از جمله 
گذاشتن شماره و کد بجای عنوان که اخیرا مد شده است. بعضی از شیوانویسان اصلا 
عنوانی برای نوشته‌های خود نمیگذارند و فهم آن را دشوار میسازند برای آگاهی بیشتر 
از تناسب سخن و تنظیم مطالب (5705111071) نگاه کنید به کتاب «درباره ادییات و نقد 
ادبی ص ۳۷۶ و ۵۵۵. 


درستهای غلط معرفی شده 

در زبان فارسی درستهائی هستند که در نتیجهٌ تحقیق نارسا بعنوان فلط معرفی 
شده‌اند؛ از آن جمله‌اند اینها: 

۱-«هست» را بعنوان فعل ربطی بجای «است» نمیتوان بکار برد در حالیکه میتوان 
چنین کرد؛ مثال: «او پزشک هم هست» که نمیتوان گفت «او پزشک هم است». 

۲-فعل فاعل غیرذیشعور جمع؛ مفرد میأید. در صورتیکه اینگونه فعلها گاهی مفرد 
میآیند مانند «قلمها شکست» و گاهی جمع؛ مثل: «قلمها شکستند». در زبان امروز تحت 


تانتو ترجمه این قسم مطابقه‌ها بیشتر شده است؛ مانند «ارقام سخن میگویند). 
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۳ فعل همنشین افعال وصفی باید ماضی باشد؛ درصورتیکه اینگونه فعلها هم 
میتوانند مضارع باشند هم ماضی و هم امر؛ مثال: «من بخانه رفته. غذا میخورم». «او 
بخانه رفته غذا خورد»» «بخانه رفته, غذا بخور». نگاه کنید به‌مقالهٌ «فعل وصفی و تحول 
آن» از نگارنده در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی» شماره چهارم؛ شماره مسلسل 
۸ سال ۲۱ زمستان ۰۱۳۵۲ 

۴-بین فعل وصفی و فعل همنشین آن «وه نمیاید؛ در حالیکه در اين موارد میتوان هم 
واو آورد و هم نیاورد؛ مانند: «من بخانه رفته و غذا خوردم» یا «من بخانه رفته» غذا 
خوردم». نگاه کنید بمقاله باد شده. 

۵-«میباشد» را نمیتوان بجای «است» بکار برد. در صورتیکه میتوان: 

کتاشوانی دلن بندشت. آوز دل شکستن هنر نمیباشد 
(سعدی) 

«هتر نمیباشد» یعنی «هنر نیست». 

۶-فعل «نمودن» هميشه به معنی «نشان دادن» است و بنابراین بمعنی «کردن» درست 
نیست و بنظر بعضی استادان و دبیران «اظهار نمودن» و «ابراز نمودن» بمعتی اظهار کردن 
و ابراز کردن غلطست و حتماً باید گفت اظهار کردن و ابراز کردن. در حالیکه این کاربرد 
هیچ عیبی ندارد و «نمودن» بمعنی «کردن» در زیباترین اشعار فارسی هم آمده است؛ از 
آن جمله است در این شعرهای حافظ: 

دیدار پار در نظرم جلوه مینمود از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم 
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو پار ناز نماید شما نیاز کنید 

یعنی «جلوه میکرد» و «ناز کند». 

در اين مورد در نوشته‌های دیگرم که زیر چاپست بیشتر سخن خواهم گفت. 

برای اطلاع بیشتر «از درستهای غلط معرفی شده» نگاه کنید به‌صفحه ۶۷ و ۶۸ همین 
کات 


مساأله درست و غلط و سخنان نارسا در زبان فارسی ۶۰۳۹ 
و 


سیاهه‌ای ا زکلمه‌ها و ترکیبهای نادرست يا جعلی با نامناسب با غیر فصیح 


در این جدول پاره‌ای از کلمه‌ها و ترکیبهای نادرست یا جعلی یا غیرفصیح را آورده‌ایم 
که در کتب درسی و جراید و صدا و سیما هم نفوذ کرده‌اند. امید که از رواج بیشتر این 


عناصر نامطلوب جلوگیری شود و از اين راه خدمتی بزبان فارسی صورت گیرد. 


آرایه‌هایادبی 


معادل درست و مناسب 


آب نورد 

کفش آب نوردی 
آب نوردی 
هیدرولیز 
هیدرولیز کردن 
هیدرولیز شده 
آذربایجان 
آرایشهایادبی؛ صناعات ادبی 
هشدار 

آسمان 

3 

آفرینش 
آفریقائیان 

حمله 

آلمانیان 
آمریکائیان 


اموزگار 


اکسیدسازی کردن 
اکسیدسازی 

انگلیسیان 

جزئی 

مجموعه ایرنی 

سل 

کهن‌گرائی () ۵۲00215106 
اعتقاد. نظر 

انجمن» جمعیت 

ناساز, ناسازگار بدعاقبت؛ 
بدپایان 


۳ 





۶۰ 
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ابیراهی 
(ده‌تاده‌ناج) 
پرف سره 
برف سّری 


و 


9( 
برقیدن 
برون ذأتی 
پاتک 
پادتن 
پارسیک 
پارک‌سوار 


پدافند 


پرورذگار 


پرونده 
پژوهانه 
و 


بیراپزشکی 


پیشوند 





معادل درست و مناسب 


کفش اسکی 

برف‌نوردی» اسکی‌بازی 
برق‌زنی» برق‌دهی 

برق زدن, برق دادن 

عینی 

خا تا 
ضد بدن 

پهلوی جنوبی 
مبداًحرکت پایانه شهری 
دفاع 

پروردگار 

دوسیه 
پساویز» پی‌افزود 

پزشکی جنبی» در حول و 
حوش پزشکی 

سرافزود 

حمل و نقل 


حمله 


کماندی جابک‌پوی 





تکواژ 


تنش‌زدائی 


ما 


توز 
توژبرداری 


تیمسار 


3 


( کلم‌جعلی‌دساتیری) 


جمالشناسی 


حسب الخواه* 
یت ار 
چها رگزینه‌ای 


حس آمیزی 


خودکفائی 
خوش خیم 
درا آشام 


درآشام‌پذیری 


در آشامی 


درآشامیده 


درون ذاتی 


ذهنی درونی 


عناصر غلط معادل درست و مناسب 


تشنج‌زدائی 

فیلم 

فیلمبرداری 

حضرت. سپهدار» 
گردنفراز: امیر 

زیباشناسی 

زیباشناختی 

حسب خواهش 

حسب فرموده. حسب فرمايش 
چهار جوابی 

تداخل محسوسات» 
محسوس آمیزی 
هواپیماران طیاره‌بان 
آواشناسی 

خودبسندگی» خودگردانی 
سازگار»سازوار خوش‌پایان 
جذب 

قابلیت جذب 

یی 


جذب شلده 


مساأله درست و غلط و سخنان نارسا در زبان فارسی 


ديالیزش 
ديالیزیدن 
راست گوشه 
ناه 
روزگار 


روسها؛ررسیها 


زایش و بالش 


معادل درست و مناسب 


زا یسی ۲0061۵0۷۶ ر 


(دستور تولبدی) 


زبانشناسی عملی 
زبانشناسی عمومیء کلیات 
زبانشناسی. زبانشناسی کلی 
زنجان 

ارکان حرب 


نایب 


سلطان, سردسته, سرکرده؛ 
جنگاور 

بهره‌گرفتن» استفاده کردن 
2 


ضمیر متصل فاعلی 


قطبیدن (۳0[۵2156۳ 


کارانه 


کاربسته» کاربردی 


کارمایه 


۶:۳۱ 


معادل درست و مناسب 


تبعه, پیرو» کشورنشین 

اهالی تهران 

افر اد جامعه 

اتباع فرانسه 

تصویر تشبیه 

محصول. حاصل 

روال» روند. جریان 
فراخوانی» دعوت درخواست 
درخواست مقاله 

جمله‌واره. نیمه جمله 

تحول 

و 

رئیس» مدیر 

صفت 

مجمع عالی, انجمن عالی 
فعل متعدی 

فعل لازم 

فعل یاور» فنعل کمکی 
قطبی شدن 


کارمزد. پژوهش مزده حق 
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معادل درست و مناسب عناصر غلط معادل درست و مناسب 


واژه‌ها؛ اصطلاحات. لغتها: 
لغات, کلمات 

کلمه لغت اصطلاح 
معادل‌یابی 


گفت وگو گفت‌وشنود والاسازی, برترسازی 


مان‌روی 
مهاد («معده) 


بزرگداشت, گرامیداشت 

اسم باخته 

جلسه یاذگار یادگار 
نظریات. نظر ها یادواره. یادمان | یادکرد یادبود 


تجدید حیات» نوروئی پارانه کمک دولت سوبسید 





مسأله درست و غلط و سخنان نارسا در زیان فارسی 


عناصر غلط معادل درست و مناسب 


بو نیدن (1021567)] بو نیزا اسیو ن 





۶۳۳ 


فهرستها 


۱-فهرست اصطلاحات فارسی به‌فرنگی 


آوا ۸۲ 

آوائی ۸۶ 

آوای زنجیری ۸۱ 
آوای زبرزنجیری ۸۱ 
آواشناسی ۰۲۷ ۰۳۰ ۱۱۰۱ 
آواشناسی ابزاری ۲۸ 
آواشناسی تاریخی ۲۸ 
آواشناسی تجربی ۲۸ 
آواشناسی تحلیلی ۲۸ 
آواشناسی تولیدی ۲۸ 
آواشناسی سمعی ۲۸ 
آواشناسی فیزیکی ۲۸ 


اواشناسی نقش پرداز: آواشناسی نقش‌گرا ۲۸ 


آهنگ ۴ع ۸۳ ۱۳۲۷ 
آهنگ افتان ٩۳‏ ۱۱۳ 
آهنگ‌خیزان ۸٩۳‏ ۱۱۴ 


12016, 0 

۷ 01060 )6(,5000۲6)4( 

(۹00۵0)6 لهاطعصوع5 

۱ 0۲886262261)21 50۱220)6( 

(۵۵6)109)6ظ ,)۲۱۵۵6۲0۵ 

(0000۵6168)6 185)۳0۵۳۴26۵۲۱)۵16)](,1126)۲۱۷۵۲۲160۵)۵1 ۱۵۳6)10۲6ظ 
(6۵)6ز۳۵۵۵۵۱ آهمزءمافنا ,)ناو ۲هاعنط ۲6ونا6و۵صم م12 
(ه)ممناعم0صن اهامههزز۲۳۱۵6 .)61و عباونتا0۳026 م1[ 
2081701006 ۵0۸6)1006ظ 

(8)0زا۳۱۱0۵۵ اهاهانهااته رر)۲6نهانه)2۲ ۲۵۵0۵6۲00۵۶ 
(ع)0۵۵0۵68 زر0اال ناه )200101۷6 عباوت۵۵۵60ظ 

(013006108)6 »)دتاممه )2609 ۵۵۸6)10۲۵۵ظ 
(۲۵۵۵۵۲۱6۵)/۵ 668۵6۲۵1 ر()606۲2۷۵16 0۴0۵۵60096 12 
ر(0۵610۵۵616)1 ۲۵۵۸6۲۱۲۶ 
(۳۵۵۸6۲۱0۵)6ظ ۲۱۵۵)۱08۵۵ 


او ۱۱۱۱۹۵۱۱۳۵ 


(098)100)6)ع1 عمنالع۳ ,(0۲01898016)6ع0 00۵ 068681027016 0۵608861018[ 


(۵)م0ناوماها عفن ررگءاممعوزه۳ه باه ۵۸)۵846 ممناهص20 


فهرست اصطلاحات 


ابدال (دگرشوی دگرسازی) ۵۷۲ 


ابدال (همانندشوی همانندسازی) ۵۷۲ 


اتمیسم منطقی ۶۱۹ 


۶:۳۵ 


0 یز[ 
0 


نوماه امعم ] 


اتیمولوژی (ریشه‌شناسی تاریخی. اشتقاق تاریخی) ۱۳۵ (8)رو10هصر۱ظ ر(6)عنومامصوظ 


اجزای کلام ۱۲۴ 

اخباری 

احساس (عواطف. هیجان) ۱۱۵ 
اختصارات (نشانه‌های اختصاری) ۶۱۹ 
ادات 

اسم جمع ۱۸۹ 

اسم ذات 

اسم خاص (اسم علم) ۱۸۲ 

اسم شمارشی ۱۸۲ 

اسم صوت ۱۸۳ 

اسم عام ۰۱۸۲ 

اسم عمل و کار ۲۴۱ 

اسم غیرشمارشی ۱۸۲ 

اسم مبهم ۱۳۴۱ 

اسم معنا ۰۱۸۳ ۳۳۸ 

اسمینه ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۴۱۰ 
اشتقاق ۰۱۲۳۴ ۱۳۴ 


٩06600)6(‏ 0۶ 02:6 1126 ر)0۲5ه)کز0 0۲ 027۲165 عم[ 


تداالتت ۱۱۱۵ 

(1 

فان رت :۲۰۱ 

)00۷ 0۷6۵۲ آنایا0 

(6)ذا»ع۱ه6 جوم( 

(0000)6 086۲6۲6 )0086۳6 حور۱۱0 
(00۵۵)۵ 3۲۵۵6۲ ر(0۲006۲6)6 ۱010[ 
(۵۸)۵016)6 م۲ 

080۳2006601 

(00۱۲)8 012۳0201) ر(گ)نا۵00ه حو0( 
2010008 0 ۱۱۵8 

۱۵2۲ 16002۵016) 

)تمه ۱۱02 

(۳0۲)6 ۲20ادطا۸ ,)اندتاعطاه عه۲ 
(۶,0)اقصنصمم زا 

(۰۲۷0۵ 


()بومامصوظ ر)عاع0امصهزا 


اصل اقتصاد زبان» اصل کمکوشی, اصل زحمت کمتر ۵۸۲ (6110706 اعهع! 0۶ عامن‌ونت0 1۳6 


اصل زحمت کمتر (قانون کمکوشی) ۳ ۵۸۲ 


۷ ۱629۶ ۶ه وامزمونتم 16 
()2عتاحصه‌طاههه دوم‌طزعظ 


جمنامعز1«)6۶ 
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التزامی (۵)ع۷) تا ژمانای _ررگ‌اناده‌زماناه 
امر ات۱۱۱۱ 
انسان‌شناسی 0۳۹ ۳۹ (۵۲0۵0۱0۵)6)هظ ر(گ)ءزع۲000(0طاه۸۵ 
اول شخص ۲۴۵ (06۲500)6 )و۳۲ ر()06۲۹0006 ۳۲6۲۵۱۵۲6 
بت 
بدل ۲۰۹ 0( 
برخورد مصوتها ۴۱۷ ۴۱۸ 9 
برون مرکزی» برون هسته‌ای ۲۸۲ (۳۱:006۳۲۱0)6 
بن ۱۳۷ 1۹۵01621601 
بن درجه اول» بن نخستین ۱۳۸ (0۳1۵1۴6)6 ۲۱۵0:6216 
بن درجه دوم» بن دومین ۱۳۸ (5600۴8021۲6)6 ۲۱۵010216 
بن نخستین» بن درجه اول ۱۳۸ 0۲1۳3۵1۲6018 ۲۱۵۸0:0216 
بنیاد ۶۴ ۰۱۲۵ ۱۳۴ (286)0ظ ,256 
بی‌آو ۸۶۱ (6۵۱685)6ز۷۵ ,)50۲06 
تب 
پاره کلمه (ضمیمه. پیوست) ۰۱۲۹٩‏ ۰۱۳۱ ۴۲۹ (ع)۸ ,(6)عنه 
پایانی ۵۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۵٩‏ (ع)ععنصظ ر)عمعاممنمع 1 
پش گرا (مفتق) ۱۳۵ (؟)نادیه :و16 
پسوند ماده‌ساز ۴۱۱ )6 توناعص6طا عن6 
پوزیتیویسم منطقی (تحققی منطقی) ۰۲۹ ۶۱۹ (6)حطهذهنازدهم امعنوما ,ط)ءدونع10 عصصوزبنازو۳ 
یی گرا ۱۳۵ ۳۲0۵۲695168 
پیوست (ضمیمه. پاره کلمه) ۶۸ ۰۱۲۹ ۱۳۱ (۸)0 رن 


پیوسته (متصل) ۱۶۰ (م)منانلم ,ه)6بونانزم 


فهرست اصطلاحات ۷« 


تاکید (6)کذ8هام ۳ 
تا کیک ارت ۱۱:۲۱ 
3 یلی ۵۳ ۱0 )1( 


۳( پوزیتیویسم منطقی) ۰۲۹ ۶۱۹ (ع)صعنء‌ناندهم انعم ر8)هنونوم1 عصعنبنزو۳ 


تحلیل تا گممیک ۱۰۰ (ه)کندزاهمد عتصمعصموو[ 
ترجمه ۲۷ (00۵)6)ه81ظ۰1۲2 )۰۲۲۵0002 
ترکیب ۱۲۴ ممزازدهم‌حومی 
تشریح» کالبد شکافی ۲٩‏ (۵) ماه رک نحهاحمض۸ 
تعلیم زبان ۲۷ (620۵)6) 1228۲286 
تفضیلی 0 
تکیه ۶۴ ٩0۳699)60( ۱۵۷ ۰۱۲۷ ۰٩۰‏ رق)امه بل احهعع۸ ررگ‌اجهععم۸ 
تمایز دهنده ۸۳ (۵)ع۷ناعوتاجمی 

تولیدی - تبد "۳ ۶۳ 6 1081 ۲۵826]0۲۳0۵ ]1 

ح 

جامعه‌شناسی زبان» زبانشناسی اجتماعی ۲۹ (0)وعذاکنممناه 500 
جمع ۱۸۶ (۱۵۲۵۱)6ظ ,)0۲۱6۲( 
جمله ۰۹۷ ۱۱۱ (۹68/6066)6 ,(۳۵۲۵56)6 
جملهٌ کوچک (جمله‌واره» نیمه جمله) ۱۱۱ (012056)0 ر)همنانو۲۵0ظ 
جملة مادر ۱۱۹ ۵ 166۲۱۵۱ 
جمله‌واره نیمه جمله جملهً کوچک ۱۱۱ ۱۲۱ (012056)0 ,۲۵۳۴0۹()108)6ظ 
جمله‌وارء اصلی جمله‌وار؛ پایه ۱۲۰ (م)1256ه عن۱۷62 رق)عاهم‌زممندم ممتازه۲0۲0ظ 
جمله‌وار؛پایه» جمله‌واره‌اصلی ۱۲۰ (م)6وناهاه عنع۱6 ره)6لهم‌زممننم حمناز۳۲000 


جمله‌وار؛ پیرو (جمله‌وارة تبعی» جمله‌وارة فرعی) ۱۲۰ 
(012056)6 عاعمنکتمهاناگ ر)66مهنقعمطاند ممت)نو۲۵0ظ 


جمله‌وار* تبعی» جمله‌وار؛ فرعی» جمله‌وارة پیرو ۱۳۰ 


۶۴۸ دستور مفصل امروز 





(6)0 هه عوونلهانک ر۵۲012066)8حاتاو جومناتو۶۲۵۴0ظ 


ح‌ 
حالت ۲۰٩‏ (0296)8 ,)029 
حالتی ۵۳ 026 
حدّ (نمود) ۳۷۹ ۳۵۲۳8 ,)ومع 
حرف اضافه ۱٩۲‏ (۲۵۵۵5()1008)6ظ ,()108) ۳۳6۵۵9 
حرا ف ریط» پیوند (00۵000)8 |5۵00 ر)0ام0 زوم ر(ع)ممتامصازوم 
حشو. تفویت ۳۴ (6) ۳۴60۵02۸0 ,)۲600802006 
ح 
خحط اونه6 
۵ 
درنگ ۶۴ ٩۱‏ ۰۱۲۷ ۱۵۷ (10112600۲6)6[ 
درنگ پایانی ۶۳ ٩۲‏ (۲6)0 اهنا اقطز9ط۳ع 1 
درون مرکزی (درون هسته‌ای) ۲۸۲ (8006601۲16)0ظ۳ 
دستور» دستور زبان ۲۷ (0۳۵8۲)8) رق)۲6نقصوهت0 
دستور پرروایال ۶۳ اه۴0 ۴0۵۲۲ 06 028821۲6 
دستور تاریخی ۰۲۲ ۰۳۱ ۳۳ (۲28080۲)6ع آهماعهاکذل۲ ررگ)ءبوزءماونط عتتقحصحصصعتع م2[ 
دستور تا گممیک ۳۱ (۲)8مصصعتع عنصع‌صطوع[" 
دستور تبد یلی ۳۳ (6) 8۳2100021 ۲۲۵۵۵]0۲۳8۵۵)10881. ر(۲۵۴۵۵810۲۴۳۵۵)108۵86116)۶) 01۵82۲181۲6 


دستور نجویزی. دستور دستوری» دستور سنتی 
(8۲2۳01۳818۲)6 ۳۲۵۵0۲۱۵۸۱۷۶ ر (0۳650۲۱۵۷6)6 21۵1020221۳6 12 
دستور تطبیقی» دستور مقایسه‌ای ۰۳۱ ۳۳ 
(6۲2000081)6 0۵08۵8۲2)1۷۶ ر()6۵820۵۳66 ۲2۴200۵1۲6ع م2[ 


دستور تطو ری ۳۱ (8۲2001081)6 ۲1۵00۲۵8۵16 )01200100100۵6 ۲۵۵280۵1۲6م 1۸ 


فهرست اصطلاحات ۶۹ 





دستور تعل ۳۱ (۶6 060282080 1۲6قصصحصهع م1[ 
دستور توصیقی» دستور سکونی» دستور همزمانی ۳۱ 


(8۲21۳00081)0 1۳۵50۲1۵۲۷6 ,0690۲1۵۱1۷6 ۲2921221۲6ع مر[ 


دستور تو للم ۳۳ (260610101۷66 ۵۲2۳00021۲6 م1 ر(ع) ]ههام و تاوتموع0 
دستور جهانی ۳۱ 6ب وا بیا یر ۱0:۰ 
دوز حالتی ۳۱ (۳200۳08۲)8ع عومن) 


دستور دستوری» دستور تجویزی» دستور سنتی ۳۱ 
(8۲201۳0181)6 ۱۱۵۲۲۵۵۸1۷6 ر() 76تاقتهم ع۲تقصحصصهع 12 
دستور روانشناختی» دستور روانشناسی ۳۱ 

(۵۳20018])6 اههنع۵۵0۱0٩۲‏ رری)ءداونعهامده رو ۴6لهحهو۲م م1 
دستور ساختمانی» دستور ساختگرا ۳۳ (6)تدصصدع امتنته‌اگ ر)6لهتنته‌ناه معتقصصعیی 
دستور سکونی» دستور همزمانی» دستور توصیفی ۳۱ 

(۵۲2100121)6 6/۵6۲۲۵۵6 )5۲۵۵۵۲۵۴۲0۵6 ۲213010281۲6ع 12 
دستور سنتی» دستور دستوری» دستور تجویزی ۳۱ 


(۲2000081)6ع [۲۲۵01)08۵. )۲۵۵1۵0۵۸۵1۱6 ۲6هدصعتم م۸ 


دستور فلسفی ۳۱ (02۲)6ه(هدو۳ع اه)‌تداممومانطظ ر)ءتونطمهومااطم عتتقتصصعتع م12[ 
دستور مقابله‌ای ۰۳۱ ۰۳۲ ۷۱ (6۲280888۲)8 0۵۲2۵)76) 
دستور نقش‌گرا ۳۱ (2۲)6صحصوتع لقهمز)م۲ ر)هالهههمنامم10 ۳200021۲6ع م1 


دستور همز مانی» دستور سکو نی ۱ (۲2۳0809۲)6ق علطه مرگ رگ تونممتطمطرره ۲1۲۵۴۵۳۵۵۲6) 


دگر سازه ۰۱۲۷ ۶۱۳ ۹ 

دگرسازی (دگرشوی). ابدال ۸۷ ۰۵۷۲ ۶۱۴ ۶۱۸ ممناهازممزععز(1 

دگرکلمه ۶۱۳ )همان 

دگر واج ۸۲ ۵۷۱ عومطم ما۸ 

دوم شخص ۲۴۵ (06۲500)8 566000 ,)26۲90006 ۵06نزا1(6 
2 


روانشناسی ۲۹ (ه) رههامطه روط ره نعماده روط 


۶۵۰ دستور مفصّل امروز 





روا تاش زبان» زبانشناسی رواتی ۲۹ (ه)عهزاوز ام ۲5001 
روساخت ۶۳ (۵۲۵۲۵)6 ٩۲۱۵‏ 5۱۲۶۵۵۵ 
ریشه ۶۴ ۰۱۳۶ ۴۱۱ (۵۵)۵ ,(120106)1 
ريشه ۱۳۷ (۲۵0۱6216)1 
ربشه‌شناسی, اشتقاق ۲۸ (۵)رههمامصروظ ,6)*نوها0صرا۳ 
ره ماضی (8) ٩۱621‏ )۴25 
ریشه مضارع (8) ٩610‏ ۲۲۵۹۵۲۲ 
ز 
ز بان (12080286)6 ,)210806 1[ 
زبان بالفعل ۳۰ (8) 06۲10181686 2080886[ 
زبان بالقوه ۳۰ (00800616008)6 121810286 
زبان تحلیلی (۱2۵8۵0۵826)6 »لا رامده )6تون رواقمه عتوصع1 1 
زبان ترکیبی ۱۲۹ (1208002806)6 ت96 ره ۱0۲) اجره عتاومع1 وم [ 
زبانشناسی اجتماعیء جامعه‌شناسی زبان ۲۹ (9)6هزاوزمم‌منامز500 
زبانشناسی انسانی ۳۰ (0)ععناعندعدنا امهزعمامعهتطاتض 
زبانشناسی تاریخی ۰۲۷ ۳۳ (6)ممتاکاممصن! لمهزءماعنل؟ ره باواتمافنط حوا6ندامطن] 


ز‌ بانشناسی تبد ۳ ۳ (5)109)6ز ۱۱۸۵۱ [۲۲۵۱۵۹۶۵۲۳۴۱۵)1022 ر(۲۵۵۹۶0۲۴۲۵)100۵0۵61۱6)۶) هگا تمد 1[ 
زبانشناسی تطبیقی (زبانشناسی مقایسه‌ای) ۲۷ 


(6)ممزاوندام 11۳ ۵۳۱۵2۲۵11۷6 )6۵۳0۱۵21066 9)10026زتام12 


زبانشناسی تطوری ۰۲۷ ۶۵ (8)6اوان مهن منممعدمهزن۱ ره داواهه0 مهن 6اوزاگزنام0] 
زبانشناسی توصیقی ۲۷ (ع)فمناعزداع۱۱۸ ۱۵۹۵۲1۵۲۱۷۵ ر()06560۲1۵1۷6 عباوزاوزنام0] 
زبانشناسی تولیدی - تبدیلی ۰۲۸ ۳۳ (ع)8مزاکندممنا اقطهمناممعمهتا - 06606۲201۷6 
زبانشناسی جد ید ۲۷ (6)همزاوزت ۱۱۳۵۵ ۱۷۲۵06۲۲ ر(2۵06۲86)۶ عباوتاکابام[ 
۲ بانشناسی حیاتی» زبانشناسی زیستی ۲۹ (66)6اگا ناوماله:ظ 


زبانشناسی درزمانی» زبانشناسی تطوری ۲۷ 


(ع)فمااوزام‌دنا 112001096 )تا ونه0 مه 6باون)کزدام2[ 








فهرست اصطلاحات ۶۵۱ 


زبانشناسی روانی» روانشناسی زبان ۲٩‏ (م)عم ادبم منام‌طم روط 
زبانشناسی زیستی. زبانشناسی حیاتی ۲٩‏ (6)مم‌ناکا ماع طناهنظ 


زبانشناسی ساختاری» زبانشناسی ساختمانی ۰۲۸ ۳۳ 

(۵)ممزاززنام دنا اهامناتاگ رگ هاگ عداوناکانام‌من[ م1 
زبانشناسی سکونی (زبانشناسی همزمانی) ۲۷ ۶۵ 

(ع)مم‌تاعزمومنا عنممعطمطرک ر)ءنونههتطمصره عاوتاوزتاموز[ 
زبانشناسی سنتی (زبانشناسی قدیم) ۲۷ 


(6)کمزاعزنعهنا اعممتان۲۲۵۵ ررگ)ءاامجهمتازل۲2 6اوزاوزدام‌دنز 1 


زبانشناسی عملی ۲۷ (م)مهتادزتهصنا 0وناممه رق)هکتوناموه عاوناهزداعمون1 
زبانشناسی عمومی, زبانشناسی نظری ۲۷ 6۵0۲0۵۶6 عداوتا6دامدز] 


زبانشناسی قدیم زبانشناسی سنّْتی ۲۷ 


(م)‌ناعانم‌هنا اهطهن)ز۲۲۵۵ رر)۱6زعمه0)ز۲20 عاونا8اتام2] 


زبانشناسی قومی ۳۰ (8)6مذاکا نام هنامصطا ظ 
زبانشناسی ماقبل تار یخ ۲۸ (م)مم‌ناعزدم‌منا آمهزممافنده:ظ رگ جاوز؟مافند6م عناوتا6ندام0 1 
زبانشناسی مقابله‌ای ۰۲۷ ۳۳ (ع)مم‌ناوزنم‌منا عتاععتاجمن 


زبانشناسی مقایسه‌ای یا دستور مقایسه‌ای ۳۳ 
0۳۵0۵6668 2101021۲6 با0 000002۴20176 10096اهزنام7102] 
زبانشناسی نظری,» زبانشناسی عمومی ۲۷ 
(ع)8مزافاسمصنا امه‌ناه۰۲۵۵۵۲ ره نت6 عبونافزت م12 
زبانشناسی همزمانی (زبانشناسی سکونی) ۲۷ 


(6)معناعنتممنا عنممعطه‌هرک رگ نونجم تطمصره وبوزاکنا1128 


زبان نوازین ٩۴‏ م1 ۲۵2 رق)دم ۸ عسعجع1 م1 
زیر زنجیری ۱۵۷ اداممجوع»8ع2۲ ت5۱ 
زمان (در فعل) (۲6886)6 ,)167005 
زمان مرکب» شکل مرکب ۳256)5ع(۳6۳ 
زمان مرکب ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ ۰۴۳۴ ۴۴۰ [۷۵۲۵۵ ۳6۲۱۵0۲۵86 رگ 6دهم‌جومن وم‌جع ]1 


زیر و بمی ۱۵۷ طمز 


2 دستور مفصل امروز 





انش ای ۲۹ (7)6«ع0۱0ظ رر)ءنعهاهظ 
ژ 
ژذرف ساخت ۶۳ ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۲۱۷ (50۲۵۵۲۵)6 12660 ر)0۲۵]0806 ٩۲۵۵۲۲6‏ 
س‌ 
ساختگرا ۵۳ )هاکزاد هناگ 
ساختگرائی ۳ ۳۸۳ (م)حعناه ماگ رگ)ع ناه نتم‌ناتاق 
ساختمان (ساخت) ۳۲۰ ۵( 
ساخته ۱۱۱ (ع)عاناتامومن 
سازنده ۰۱۱۱ ۱۳۸ (۳۵۲۳۵۵)۱۷6)۵ 
سازه ۰۱۱۱ ۱۲۴ ۷0۳۵۵۵( 
سازه پی‌چسب. سازه متصل پسین ۱۶۱ (6)6زازاعوظ رگ باوناناهظ۴ 
سازه پیش پیوست (سازه پیشین» سازه پیش چسب) ۰۱۶۱ ۱۶۲ (0):اذ[۳:0۵ ,)وزان۳:0۲ 
سازه پیشین سازه پیش پیوست. سازه پیش چسب ۱۶۱ (0)۵زاز۳0ظ رگ باوناناه۳۵ط 
سازه؛ پیوسته. ساز؛ متصل ۱۶۰ (م)عتانن ,)ناوتان 
سازه زبرزنجیری ۱۲۷ (۵۳۵6۴۵6)6 8۵۵۲ )0۲۵862۳2160۵ ٩50‏ 
سازه زنجیری ۱۲۷ (6)0صصعطم؟م.ظ آهاصع‌صوع5 
سازه‌شناسی» صرف ۰۳۰ ۰۴۵ ۱۲۴ (۱۷1۵۲۵۳۵۵۱0۵۲)۵ ر)عزم۱۷]0۲۵۳0۱0 
سازه‌شناسی لغوی ۱۲۴ (1200108۲)۵ ره نعهام ] 
ساز هشنأسی نحوی ۱۲۴ (۵0۲۵۳0۵108۲)8 ۵۵1۵)6)ره رگ ۵۵0۵)10۵) ٩۱۱‏ ءنع۷]۵۲۵۵0۱0[ 
سازه متصل. سازه پیوسته ۱۶۰ (0۲066)8ظ1 عنانلل 
سازه؛ متصل پسین ساز؛ پی چسب ۱۶۱ (0)ععطم:م عنتتاعدظ ر)ءنونانامده عممغط2۵۲2 م1 
ساز؛ متصل پیشین ۱۶۱ (۲۵6۶6)6مه عاز۳۳۵۵ رهدوناناههعم ۳۵۵۶2۵ م1[ 
سازهة واجی ۱۲۶ 6مه‌ط۵۳۵0 ۷۲۵۲[ 
ستاک ۱۳۷ (9)صعاگ ر)۲۵۵۲۵ ر)ععهمخ۸ 


سوم شخص ۲۴۵ (6۲۹0۵0۸)6ظ ۲۳۱۲۵ ر(06۲500086)6 ۲016161716[ 


فهرست اصطلاحات 


تک فتاه (متحخره فسرده) 0۵۸۸ 


شذت افزا ۰۲۶۶ ۲۷۳ 

شکل مرکب. زمان مرکب ۰۴۴۰ ۴۳۷ 
شناخت واجهای سازه‌ای ۱۲۷ 
شناسه 


صامت ۸۳ 

صرف (فعل يا ضمیر)» تصریف 
صرف. سازه‌شناسی 0۳۰ ۴۵ 
صرف تطوری ۱۲۴ 

صرف همزمانی ۱۲۴ 

3 

صفت بیانی ۳۳۴ 

صفت تفضیلی (صفت بیشی و کمی) 
صفت عالی 

صفت عددی (عدد) ۸۳۰ ۳۲۰ 
صفت عددی اصلی (عدد اصلی) 
صفت فعلی گذشته ۲۵۳ 

صوت (اصوات) ۲۳۱ 


صورت. جلوه گونه ۱۲۷ 


تر اشار۱۳۳۱۵ 


۶2۳ 


٩۳۱01۷ ۵60)6(‏ ,(6)6عز۳۲ 


(6۲)6گزعمه2[ 
۷۶۲۵۵۱ ۳6۲۱۵۲286 ر)0۵0۳00۵056 وم‌جوری ]" 
۷۲0۲۵۳0۵۵۳۵0۵6۵5[ 


[1(65106006( 


0۵980906) )2۵00۵800810)6( 

()0فاوو دمن 

(۵۳۵[0۵7)6 ۱۷۲۵۲ ر(۵16)6 ۷۲۵۴۵0۵10[ 
012001۲001006 ۱۷۲۵۲۵۳010816 

[۷۲۵۲۵0۵108۵۶ ۱۱۵0۲0۱0۵۶6 

نات ۱۰۱۰۱ 

(۷6)8ا0عز20 ۱۷۶امءناددان0 ررگ‌انامه‌نلددان گنامعز۸0 
(6001۷76)6ز20 08۵2۲۵)۷۶) 

(20(6001۷76)0 )هه تاو ررگناها۳هم‌داه گ1ا0عزخ 
)ده آناهعز0ض 

)موه ماه عبنا6ع[0خ۸ 

(۱6)0هزنا۲هم ءعوظ ,)02256 ۳۵۲۲۱006 
(۸62[60000)6,6] 


(10۲8۳)0 ,۲۵۲۳66۵ رامهننه ۷ 


ص‌ 
(۳۲۵۶۵۵۱۲۸)6 )۲۲۵۸20۵8۵ 


(۳۲۵8۵۵۵)۵ 1(6۳۵0۵۵۹۵۲)۱۷۶ ررگ)ت1ا۲۵اکطمجوع ص۳۴۵ 


۶2۴ دستور مفصل امروز 





ضمیر شخصی ۲۴۵ (ع)هجنمعمعم اقمم۳8ع۴ظ ,)۵6۲۹۵0۵۳61 ۲۲۵۶۲0۵۲۲ 
ضمیر شخصی متصل (0۲0800۵0۵)6 اقصموعم متازت ره)ءداوتانله ۵6۲۹08۳61 ۳۲۵8۵۶۸۸ 
عم ما۵۰ ۱۳۳ (0۲0000۵)6 560۲2۵66 رظ)۹609۴6 ۲۵۵۵۳۲ 
ضمیمه پیوست. پاره کلمه 6۶۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۲۹۵ (ع)َظ ,)۸6 
طّ 
طبقه باز (زبان) ۱۴۳ (01258)6 0062 
طبقه بسته (زبان) ۱۴۳ (ع)ععع1ه 6۵و00 
‌ 
عالی و 
عبارت. گر وه ۵۰ ٩۷‏ (0۳0۲۵0606 ,(۱۲986)8ظ ,102)6] م1 
عدد (8) ۲۵206۲( 
عواطف. هیجان احساس ۱۱۵ هصصصه۳0 


غیر متصرف ۶۳۴ (120601102016)6 ,)12۷2۶۵016 
ف‌ 
فاعل واقعی ۲۱۶ 6۵ ؛ءزدا5 
فسرده (متحج سنگ‌شده) ۵۸۸ (ع)0عرامزتاگ ,)6عز۳ 
فعل ۳۷۸ (۷۵۲۵۵۵ ,)۱۷6۲06 
فعل باقاعده (فعل طبق قاعده) ۴۱۱ (۷۲۵)۵ 2۲اناع؟ رر6۲ازنا268 ۷۵۲۵۵ 16 
فعل بیقاعده ۴۱۱ (۷6۲۵)۵ 1۲۲6۵۱۵۱۵۲ ,()1۲۲6۵۵1۱6۲ ۷۵۲۵۵ م1 
فعل تأکیدی (وجه تأکیدی) ۳۸۷ نامز[ 
فعل ربطی ۴۱۸ (۷۶۲۵)۵ همندن ررم)هانومت انوم 


فعل شبه معین. فعل وجه‌ساز ۴۱۷ (۷۶۲0)۵ ۷]0021 


فهرست اصطلاحات ۶۵۵ 


فعل طبق قاعده (فعل باقاعده. فعل قاعده‌دار) ۴۱۱ (6۲0)6ظ 36۵127 ,)26۵۷01167 ۷۵۲۵۵ 1.6 
فعل قاعده‌دار (فعل طبق قاعده فعل باقاعده) ۴۱۱ (06۲0)6 2۲ات68 ,)681۶ ۷6۶۲۵6 16 


فعل لازم (فعل ناگذر) ۴۲۸ (۷6۲0)۵ ع۱۷ااعمحع1 ررگ‌کتانعمعتاص ۲06ع۷ 1 
فعل معین ۴۵ (۷6۲۵)۵ رتوناتننه ,)۲6 نهاانساه ۷6۲۵۵ م1 
فعل وجه ساز» فعل شبه معین ۰۳۸۱ 0۳۹۱ ۴۱۷ (۷6۲۵)۵ ۷۲۵021! ,()10021 ۷۵۲۵۵ م1 
فکر کامل ۱۱۰ اطعدمطا عاعام‌ومن 
ی اتمیسم منطقی ۳۹ تماق ههنعهازداممومززم۳ 
0 تحقّقی منطقی ۲۹ (ع)حصفز‌نانوهم تمعتوم1 رق)ءجنونوم۱ مممعزبنازو۳۵ 
ق‌ 
قانون قر یئه ۳9 ۸ ۵۸۲ (۸021087)6 ر))ءنوهادهم۸ 


قانون کم‌کوشی. اصل زحمت کمتر قانون اقتصاد زبان ۰۴۳۳ ۵۸۲ 
(611014)0 )۱625 0۴ 0۲1801016 16 


فرینه‌سازی ۰۱۸۸ ۴۹۸ (2102)8ه۸ ررگ)ءنعهاهمض 
قلب (در نحو) ۶۰۹ 190۳102 
قوم‌شناسی ۲٩‏ (ع)زد082۲۵0حطظ ررگعادامهتومحطاظ 
کت 
کالبد شکافی. تشریح ۲۹ (ع) ماه ,)ءاصهادهظ 
کلمه ۰۱۱۱ ۱۲۴ (۹۷۵۲۵)۵ ,)1201 
کلمه اقتباسی, کلمه قرضی ۱۶۳ (۷۵۲۵)۵ 1027 
کلمةٌ بومی ۱۶۳ (۷۵۲۵)6 2012606005[ 
کلمهٌ پر ۰۱۳۴ ۱۶۶ )دنام 1۷۲0۲ 
کلمهٌ تهی از معنی ۰۱۳۴ ۱۶۶ ۸۱02608 ,۷۵۲۵66 باحرحظ 
کلمهٌ انوی (کلمه غیربسیط. کلمه دومین) ۱۶۶ (۷۵۲۵)۵ 560002 


کلمه دستوری. کلمه نقش‌نماء کلمه ساختمانی ۰۱۶۵ ۴۳۴۷ 


(۵۲۵)۵ جمنامهتا۴ ر(۵۲0)6 اه]تتاه2٩‏ ررع)۵۲۵ اهعتاهوه۲) 


۶۵۶ دستور مفصل امروز 





کلمهٌ دومین. کلمة انوی ۱۶۶ (۷۵۲۵)6۵ 5600002۲ 
کلمه ساختمانی کلمةٌ نقش‌نماء کلمة دستوری ۰۴۶ ۰۱۶۵ ۴۳۷ 


(۷۷۵0۲)۵ ۳۱۸۵۵۲۱۵۵ ر(۷۵۲۵)6 افهاه1ع0۳ ر(رع۵۲0)8/ ا2]نتامع50۲۳ 


کلمه‌ساز ۱۳۸ (۲۵۲۳۵۵۸۷۶)6۵ 
کلمهٌ قرضی. کلمه اقتباسی ۱۶۳ (۷0۲۵)۵ 020 1 
کلمهً مرکب ۱۷۰ (۳۵۲۵)6 0080۵0۲20 )0۵89۵036 ۷۲06[ 
کلمهٌ مشتق انوی ۱۶۷ (۷۵۲۵)۵ 5660802 16۲1۷60 
کلمه نخستین (کلمه بسیط پا یک‌سازه‌ای) ۱۶۶ (۵۲۵)۵ 6۳6ط۷]0۲0[ 


کلمه نقش‌نماء کلمةٌ دستوری» کلمه ساختمانی ۶ ۰۱۶۵ ۴۳۷ 


(۷۵۲۵)۵ 50۲20۲۲۲۵1 ر(ع)۷۵۲۵ آهع1ا061282822 ر(ع) ۳/۵۲۵0 ۳۱22۵1082 


کوچکترین جزء معنائی ۱۲۷ (066)0 5۳2۵ 
کت 
گروه (عبارت) ۰۵۰ ۰4۵ ۷ ۰۱۰۷ ۱۱۱ 56 ر()0۵نانهم ر(۳۳۲۵56)6 
گروه برون هسته‌ای ۱۰۷ (2(۲256)0 ۳0660۲6 
گروه چند مرکزی, گروه چند هسته‌ای» گروه همسانی ۹٩‏ (297286)6 ۵620 عامن6ز۷ 
گروه درون هسته‌ای ۱۰۷ (0۲286)6 ۴006۵0۲۲16 
گروه وابستگی ۹٩‏ (00۲286)0 620 026 
گروه همسانی» گروه چند هسته‌ای» گروه چند مرکزی ٩٩‏ (0۳۲۵9856)0 620 ۷۲۷۱6۱216( 
گروه یک مرکزی» گروه یک هسته‌ای ٩۹٩‏ (0۵۲256)0 ۵620 عو0 
گونه» صورت. جلوه ۱۲۷ اصهم ۷ 
گیرنده (نوعی مفعول) ۲۱۳ (136061۷6۲)6۵ 


لغت‌سازی ۱۲۴ ۵ ۱۷۷0۲0 
لغت‌شناسی ۲۷ (1۵6۵۱0۵)8 ررگ)ءنم100[0 


لغت نویسی ۲۷ (۵۵۵۲۵۵0۲)6 1۲۵2۵ ,)۵۳60۵8۲20 [ 


لهجه‌شناسی ۲۷ (1:216000108)6 رگءزع010ا2160ز(1 

م‌ 
ماه ۶۴ ۴۱۱ (ه)عع5 ه)عصعطع۸ ر۵6)0]. 
مادهٌ دومین ۱۳۹ 260802:۲6)5 عدوخ۳" 
مادهْ سومین ۱۳۹ نها عصوخ[ 
مادهُ صامتی ۱۳۹ )۶ وناهططهجومی ععصومو] 
ماد مصوتی ۱۳۹ 08 وناهع۷0 عحورخ] 
مادهٌ نخستین ۱۳۹ )مهم عمط 
ماضی ساده (ماضی مطلق) ۴۰۳ (۱68۹6)6 6اممطنگ ر)۱6جحطزو 6ععع۳ 
مانندسازی (مانندگردی) ۸۷ ۵۷۲ ۶۱۴ ۶۱۸ دمنادانندعم 
متحجر (فسرده. سنگ‌شده) ۵۸۸ (0)6عرامنتاگ ,)86ز۳ 
متصل, پیوسته ۱۶۰ (ه)متانلی ,ه)عنونانی 
متمم ۲۰۹ 9 
متمم عامل (متمم فاعلی» عامل) ۲۱۷ 

(1200100)68 06 1۵8006 ر(028060)6 )۱60260مجوم) 
متمم فید ۲۳۱ (ع)اممصوهامجومه اد 0020۲۵۵ احممهام‌صومن) 
متمم قیدی ۰۲۱۰ ۴۲۸۰۲۱۳ )هزم صهاکمممه ام۵حهکامجهمن) 
مذکر (نرین) (۵)مناده125 
مرجع ۲۴۴ هاجه64ه6اه۸ 
مردم‌شناسی» انسان‌شناسی ۳۰ )۸0۱0۲۵000۵ 
مرکب ۱۷۰ (0)0وت۵مصومت) ,)6۵82۵096 
مسند ۲۰۹ (ع)عاهمز۳۲۵۵ ,(ع)عاباطنتانه ر)اههزلک۳م رو)ادطانتااه 
مسندالیه ۰۱۱۶ ۲۰۹ (00)6عزا5 ,ره)اءزناک 
مسند فاعلی» مکمل فعل ناقص لازم ۰۲۵۸ ۵۳۶ ه)ءزده دل ادطننش 


مسند مفعولی» مکمل فعل ناقص متعدی ۰۴۷ ۰ ۵۲۳۸ 
(0)عاباطانااه 0عز00 رگهعز۲00 06 ادطزاض۸ 


۶۵۸ دستور مفصّل امروز 





مشتق ۱۳۴ (1(6۲۱۷6۵)6۵ ,(1(6۲۱۷6)۶ 
مصدر ۱۱:۱۱ 
مصدر بلند (مصدر تام) (10110101۷6)0 182 
مصدر کو تاه (مصدر مر خم) (۷6)6انصه1 ٩0۲)‏ 
مصوّت ۸۳ (۷۵۷۵۱)۵ ,)۱۷0/۵116 
مصوت پیوندی ۱۷۵ (۷۵۲۷۵۱)8 ط0ناعجه) 
مضارع اخباری (6)]نامهن۱120 06 ۳۳۲۵56۵۲ 
مضارع التزامی (۵)ع۷نامهنازما ناو ۳۴۵56 
مطابقه ۰۲۰۹ ۲۳۳ (۲66۳060۲60هخ ,۸۵600۲066 
معرفه ۱۸۹ ()نمء(1 
معنی‌شناسی ۲۸ (ع)که‌ناصقصصه5 ر)ءتونامممو56 
معنی‌شناسی تاریخی ۲۸ (0120168)0ع۹ لممزعماعناط ررگءنمتمافنها ع۲اوتاحفصوهه 
معنی‌شناسی تحلیلی ۲۸ (م)ءنامقصصهه عتاراقمه ,)هون راقمه عنونامفوکگ 
معنی‌شناسی توصیفی ۲۸ (682۵0)108)6 12650۲1۵۸1۷6 ر(گ)۷6ا069010 ۹6020410۲6 
معنی‌شناسی فلسفی ۳۸ (6)ک16)ههوعو لهه‌نطمهکهنظظ رگ تاوزدمم0عمازطم عاوتاحفجو56 
معنی‌شناسی منطقی ۲۸ (0)مهنامعصصع انعم ر)ءنونوم1 عسنوتاععصو56 
معنی‌شناسی نظر ی ۲۸ (۹۶0۵۵)108)6 ۲۳2۵۵۲۵۱6 ۱60۵۲10 عماونا968028 
مفرد ۱۸۶ (۵)عفانم‌مند رگ نادند 
مفعول ۰۲۰۹ ۲۱۰ (600۲)8 ]6۵۵ زان ررگاهز000 اممحممام‌جومت) 
مفعول صریح (مفعول مستفیم) (00[604)6 1۱۳66۲ ,)0۱۴6 0عز000 )6ده6ام‌مومت) 
مقدر ۲۶۴ () تالدعاده08ا0٩‏ 
مکتب اصالت ساختمان ۳۸۳ عناق ت5۳ 
مکتب تأو یلی ۶۳ (۲286۲00۵)۱0۳)6 ]۱ 
مکتب تبدیلی تأو پلی ۶۳ (9)ممنامهمعجهت - 0626۲۵16 
مکتب تولیدی - تبدیلی ۶۳ 6 - ۲2۳۵8۲0۲۳۵۵۸10۳8[ 


مکمل فعل ناقص متعدی مسند مفعولی ۷ ۰۵۲ ۰۲۵۸ ۲۶۰ 
(6)0اباطاز۲)ا۵ )زان رق)6ز۱0 16 )داطازتااخر 


فهرست اصطلاحات 


۶-2۹ 





منطق ریاضی ۶۱۹ 

منحنی موسیقیائی ٩۳‏ 

مونث (مادین) 

موضوع - مسندالیه ۸۱۱۶ ۲۰۹ 


نام آوا اسم صوت ۱۸۳ 

نحو ۳۰ ۱۲۴ 

ندا 

ندائی (حالت) ۲۰۹ 

نشانه اختصاری اختصارات ۶۱۹ 
نشانه‌شناسی ۲۹ 

نظریه اطلاع ۱۰۱۳ 

7 

نقش وظیفه ۲۰۹ 

نقش دستوری وظیفه دستوری ۱۰۶ 
نمود (حذ)۳۷۹ 

نواز (لحن» نواخت) ۰۳ ۰۱۲۷ ۱۵۷ 
نواز افتان ٩۴‏ 

نواز افتان و خیزان ٩۴‏ 

نواز بالای خیزان ٩۴‏ 

نواز بالای یکسان ٩۴‏ 

نواز برافراخته ٩۴‏ 

نواز پائین افتان ٩۴‏ 

نواز پائین خیزان ٩۳‏ 

نواز درجه بالا ٩۴‏ 


نواز عادی ٩۴‏ 


متاحصصه‌طاوهه لماع [ 
)۵۱0010۵۶ ع۲9اه6 12 
26( 


(0[60)0انا ررگاهءزداه 


08000210066 

50۵۱2۵:66, ٩۵۲۵)6( 

۸۵ 05۱۲00۳6)( 

۱۷۵0۵۵)1۶06( 

اوفاولت ارت ۲۰۱۰۱ 

)96۱0۵1087 ر(گ)عءنع56]0۱0 
(۳6۲۵۲)۵) 010۲۴۵۵/00[ 
۱۱62۵0000( 

(۲۱60۵)6 ر(۳۵0600)۶ 
(00۵)6ص آههناهصهری0 
(۳0۵۲۳)6 ر()0۶01کظ 
(1006)60 ,(108)1 

۳(188 ۵ 

عم مهنهز 0ص2 ممنلاه۳ 

وم عصنفز طعن3 راحداجمده احاقط 102 
نا )۵۷۵ 102 

۲ عیام 108 

اصولجعععع1 و0 100 
اصحاومو 028 102 

عجرم ۱6۷۵۱ طع۲۱ 


عامجوم 109 
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نوازین (زبان) ٩۴‏ (6)6ع2ناع122 1026 ,(۱۵8)۶ 2 عناعمع1 م1 
نوای گفتار (عروض) ۸٩‏ (۳۶۵۹00()۵ 
نهاد (اجتماعی). بنیاد ۱۱۶ جم ناکم[ 
نهاد اجتماعی (بنیاد اجتماعی) ۲۷ (10)100)6اعطا لعن5۵ ررگعاهنممه جمنابداناومز/[ 
نهی (۳۳۵۱۱۵۱۱00۵)6 
نیمه جمله جمله‌واره. جملهٌ کوچک ۱۱۱ (12056)0) )۳۲۵۵0۹0100 
و 
و اج ۸۰1۳۰۹۲ )۱۱۱۵۵6۵6 ر(۵08۳26)6ظ 
و اج سازه‌ای ۱۲۴ (۵۳۵086۴۸6)6 ۵۲ ر ۷0۳۵۵۵08896 
واجشناسی ۰۸۲۲ ۱۱۰ (۳(۵۸۱۵۵۲)۵ رگ)ءنع۵۵۵0۱0ظ 
واحد ۱۵۷ )۷0۵۵۳6( 
وجه تأکیدی (فعل تأکیدی) ۲ ۳۸۷ آنامدهز] 
وجه تمنائی ۳۸۶ گناهام0 
وظایف الاعضاء ۲٩‏ (6) رومامزدزط۳ ر)ءنعهاهزدیزدط 
وظیفهٌ دستوری نقش دستوری ۱۶۰ (6)ه0نامهظ علمه‌تاموصو:06 
۵ 
هجا ۸۸ (۱۵0۱6)0 ,)هار5 
همپا یگی ۳۹ (2)6م1اح000۳01) 


همزمانی ۲۲ م6 


۳۲-فهرست اصطلاحات فر نگی به‌فارسی 


۸ 
اختصارات (نشانه‌های اختصاری) ۶۱۹ (۲۵1۵)10۳)6حاخ۸ 
اسم معنی ۲۳۸ )205021۲ صوز ر(ع)۵0۲۵ )۲26اوها۸ 
تکیه ۶۴ ٩۰‏ ۱۲۷ (۹688)0 رق)ام تال احعممه رهم۸۵ 
تکیه ۶۴ ۵۰ ۱۲۷ (5۳659)0 رامع رامده ال اوعممم۸ 
ستاک (مادُه) ۶۴ ۰۱۳۷ ۴۱۱ (م)حصفاک ,)1۳۵926 6)0وهمخر 
مطابقه ۲۳۳ (۸2۲66۲60۵)۵ ر0۲06)8عع۸۵ 
آو اشناسی فیزیکی ۲۸ 6 وناونمعه عنوناگ۵08ظ ر(ع)هتاعمهتم عتادتامعخ۸ 
صفت عددی (عدد) ۳۰ میاه گنامعزض ,)ناه ۸060۷6 
صفت عددی اصلی (عدد اصلی) ۳۲۰ ()6اممنتعه عاقتعصبه ع۷ناهوزهخ۸ 
صفت بیانی ۳۳۲ 600۷60۵ز20 عنام‌نلو0 ر‌کنامه‌نلهتن کنامء‌زو۸ 
صفت عالی (20[6001۷6)6 ۷۶ا۵6۲۱۵‌تا9 ررگ)گزاه۵۳۱ه ناد 1۴ا0ع[ خر 
متمم فید ۲۳۱ 020۷6۲۵66 عمجم ر(ع)مصهامهه ماعع0خ 
پیوست (ضمیمه. پاره کلمه) ۶۸ ۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۲۹۵ ۸20 (۲0ک۸ 
متمم عامل ۲۱۷ 20/02/۵ 6 28606[ 
مطابقه ۲۳۳ ۸۵0۲68 ,(۲66۳065۱)6 ۸2 
دگرسازه ۰۱۲۷ ۶۱۳ )۸۱۱00۲26 
دگر کلمه ۶۱۳ ()اههالض 
دگر واج ۸۲ ۸۸ ۵۷۱ ۰۱ 
قرینه‌سازی ۰۱۸۸ ۰۴۹۸ ۵۸۲ (0) و۸2۱0 رق)ءنع۸0۵[0 
معنی‌شناسی تحلیلی ۲۸ 608 نوا امه ۲6وتاصهططکک ر(ع)68تاصفصعد عنا رادم 
کالبد شکافی (تشریح) ۲۹ (8) راهم ر)ءاموهاههظ۸ 


مرجع ۲۳۴ هاجه1 ۸۵۱66 
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زبانشناسی انسانی ۳۰ (م)عهناکادوصنا آمهنع۵۲0۵0۱0ا خر 
انسان‌شناسی (مرد م‌شناسی ) ۰۲۹ ۳۰ (ع)وو۲0۵0۱0طاصه ر(۵۲0۵0۵۱08۵16)6) خر 
نداء منادی ۲۳۴ )005۲0006 خر 
بدل ۲۰۹ اوه فان وره(۱2۹۰ 
ژنانشنامتن عملی ۲۷ 660 ونامه >۲وتاوزبامصن ررم)8هناوم‌داونا 0عنامخ۸ر 
آو اشناسی تولیدی ۲۸ )ات270 ع۲وتا006ظ۲ ررع)وهناعممهم بطفاداده‌زاتم۸ 
نمود (حدذٌ) ۳۷۹ (۲0۲)6 ر()۶0عک 
مانندسازی (مانندگردی» ابدال) ۸۷ ۰۵۷۲ ۶۱۴ ۶۱۸ اه 2۱ 
کت تهی از معنی ۱۶۶ )۸۱006 
مسند ۲۰۹ ()6)اهازتاظ رگا نادار 


(10)6)6اه ]0عز۵۵) رر)اع[۱00 06 ]داطانتااخ 
مسند مفعولی (مکمّل فعل ناقص متعدی) ۲۶۰ 


مسند فاعلی (مکمّل فعل ناقص لازم) ۰۲۵۸ ۵۳۶ (اهزده ال ادطتتاا۸ 
آو اشناسی سمعی ۲۸ )200۷6 عباوتاکممطط ,(ع)عع‌تاعمههم بومانل‌ ۸ 
8 
بنیاد ۶۴ ۰۱۲۵ ۱۳۴ (256)0ظ ,(۳25)8 
زبانشناسی زیستی (زبانشناسی حیاتی) ۲۹ (ع)ممتاکزتم‌وناهزظ 
زیست‌شناسی ۲٩‏ (ع)رومامزظ ,)ءنوماهزظ 
0( 
حالت ۲۰٩‏ (0256)0) ,)025 
حالتی ۵۳ (256)0) 
دستور حالتی ۳۱ (۲2802۲)۵ع عوع) 
نیمه جمله (جمله‌واره» جملهٌ کوچک) ۱۱۱ 102)8)ز۳۳۵۵09 ر(56)6تا012 
سازه متصل (سازه پیوسته) ۱۶۰ ونان ر(م)عنانن 


صمیر شخصی متصل 104 ۵6۲80۵61 ۳۲۵۸۵0۸ مومت تقعمدتعم ملانات 


فهرست اصطلاحات 


«۶۳ 





طبقة بستهٌ زبان ۰۱۴۳ ۳۳۹ 
و 3 
ی ۰ ۲ 


دستور تطبیقی (دستور مقایسه‌ای) ۳۱ 


)66 هه عباوتاعات من ررع)وه‌زاهزتممن! 2۲20۷6مصومن 


010960 012825)6( 

00۳۵۵۵۵6 ۱۱۵82۲ ر(ع)008ظ م«مصصمومت) 
0۱ 

(20[6001۷6)6 ۲201۷6ووموم) 


(۲2000081)6ع ۷۶ اوتومجومن) 


زبانشناسی تطبیقی (زبانشناسی مقایسه‌ای) ۲۷ 


متمم ۲۰۹ 

متمم قیدی ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۴۲۸ 
متمم فید ۲۳۱ 

متمم عامل» متمم فاعلی ۲۱۷ 
مفعول ۲۱۰ ۲۰۹ 

مفعول صریح (مفعول رائی) 
فکر کامل ۱۱۰ 

مرکب ۱۷۰ 

ترکیب ۱۲۴ 

مرکب ۱۷۰ 

کلمهٌ مرکب ۱۷۰ 

اسم ذات ۱۸۳ 

حرف ربط (پیوند) ۴۵۲ 
صرف (فعل یا ضمیر)» تصریف 
حرف ربط (پیوند) ۴۵۲ 
مصوت پیوندی ۱۷۵ 

صامت ۸۳ 

ماد صامتی ۱۳۹ 

سازنده ۱۱۱ 

ساخته ۱۱۱ 


ت09 


(01همافومهته )حممه‌ام‌هومن) 


(660))6 اوه ا۲ع7م0خ ر()0۷0۲06ه 0 احممصهام‌مهمن 


)02822001 )جعصمهام‌ومن 

0۵0۶0۵ 000۶06 اعمعاممومن 

(60)۵ز00 12۱۲60۲ ,0۲60 اعز0ا00 اهعدمهام‌جوهن) 
(ه)اطودا0طا عاعام‌جومت) 

(0۵0۵۵0)8ه0) ر) 02۵2۵056 

(کر6)«هنازدهممومن) 

)۵82۵0080)6(, ۵0۵056) 

0۵0۵009608 ۱۷۲۵۲ ,(۵۲۵)8/ 0صنا0هوه) 
0۵0۲۵۵ جوا ررمصتمه ‏ ۵86۲۵6) 
(ع)ممنامجبا زوم رگ مهناهه زوم 

( عادو بازدم) 

(2)«متاجهزصع ردهنادم‌زومت ر(م)م0ناههبازوم) 
(۷۵۳۵1)۵ 20886609 

(م)احقطمقهم )0۵90086 
0۵8020۵/08 

(0)اجهدااناعوم) 


(م)عاباناد) 


۶۴« دستور مفصل امروز 





تمایزدهنده ۸۳ (00۱۲۵5)1۷6)6) 
دستور مقابله‌ای 0۳۱ ۸۳۳ ۷۱ (0۲2001021)0 1۷6افهتاجم) 
زبانشناسی مقابله‌ای ۰۲۷ ۳۳ (0)عناهزدم‌من( ۲6تافهتاومت) 
همبا یگی ۳۰۹ (00۲0102)1086) 
من ‏ موشیقای ٩۳‏ 00106 60۱۲۵۶ 12 
0 
ژرف ساخت ۶۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۹ ۲۱۷ 0۱۵۲00060 5۳۲۵0۲۲6 ر(۴6)6 ناماد 2662[ 
معرفه ۱۸۹ 8)نمتله<1 
مشتق ۱۳۴ (1(6۲۱۷60)6 ,(1(6۲۱۷6)6 
کلمه مشتق انوی ۱۶۷ (۷۷۵۲۵)۵ ۹600002۳07 6۲1۷60[ 
اشتقاق ۰۱۲۴ ۱۳۴ (1(6۲۱۷۵)۱0۳)۵ ر()1(6۲۱۷۵)108 


()0656۲1001۷6 ۵۲210۳00181۲6 م1 ر(2۲2828881)8 1(690۲[۵6۷6 


دستور توصیفی (دستور سکونی» دستور همزمانی) ۰۲۷ ۳۱ 


معنی‌شناسی توصیفی ۲۸ 062020۷۵ عوتاجمصکک ر(م)6ه‌نامقمصعی عبنامزنمعم([ 
شناسه ۵۱ 1(69[06۳066)8 
دوم شخص ۲۳۴۳۵ (06۲300)6 566020 ر(06۳80116)6 26102161716[ 


دستور تطور ی» دستور تاریخی ۳۱ )6نونمهتطه‌ع عتنقصصعتع ما ,(ع)تعصصعتع عنممتطم2ز(1 
(0120010010۳6)01 عاوناگزت ون ررع)ممزاوندام دنا منممدمع1([ 


زبانشناسی تطوری» زبانشناسی تاریخی 


لهجه‌شناسی ۲۷ (۵)رومامام216ز1۱2 ررق)عنع2160]010ز(۲ 

مفعول صریح» مفعول رائی 160 بعز000 اممام‌دورمن (606)6زه0ا0۵ ر(ع)04ع[00 1۲66۲([ 

دگرشوی, دگرسازی ابدال ۸۷ ۵۷۲ ۶۱۴ ۶۱۸ ممتاازحهزموز 3 
1۳ 

0 کید (6)کزکه‌داح ۴ 


کلمهٌ تهی از معنی ۰۱۳۴ ۱۶۶ (۵۲۵)۵ م۴3 


فهرست اصطلاحات ۶۶۵ 





سازه یی چسب. ساز؛ متصل پسین ۱۶۱ )> سوتاتامصط ررع)»نانام‌وظ 
درون مرکزی (درون هسته‌ای) ۲۸۲ (۲۱۲0066۵۲۱6)۵ 
پایانی ۰۵۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۵۹ ظ)جمکنقصنصع 1 ر(ع)عصنل‌ر 
گروه درون هسته‌ای» گروه درون مرکزی ۱۰۷ (6)6عهطم عزتاهعهم0وظ 
قوم‌شناسی ۲٩‏ (۵)رطم۲۵ومحطظ؟ رگعنطامعتوموطظ۳ 
زبانشناسی قومی ۳۰ ()2هنادندام منآن‌مط ۲ 
اشتقاق (ریشه‌شناسی اشتقاق تاریخی) ۰۲۸ ۰۱۳۵ ۱۷۸ (ه) روهام ررگ)ءنعهامصواظ 
هیجان (عواطف. احساس) ۱۱۵ 2( 
برون هسته‌ای (برون مرکزی) ۲۸۲ ۳00۵۲0 
گروه برون هسته‌ای» گروه برون مرکزی ۱۰۷ (۲296)0ظ0 ع۵71ع۳۳:06 
آو اشناسی تجربی ۲۸ )ماگمه عوناکط0ظ۲ رره)وه‌ناممهطم اه)حعحطاعصرظ 
۲ 
نواز افتان - خیزان ٩۴‏ عم مهطنعن: 0ع2 عمنلاع۳ 


آهنگ افتان ۰4۳ ۱۱۳ )060۳0158206 ۵0۲ 068660026 «من)همماه1 ررع)هملاهممهز همنالع۲ 


نواز افتان ٩۴‏ (۱۵86)۵ وصناله۳ 
نقش (وظیفه) ۲۰۹ (م)همناعن۴ رط)همتا۳۵2 
موّنث (مادین) (0126)6ن۳ع۳ 
فسرده (متحجر سنگ شده) ۵۸۸ (۵0)0م,اوزتاگ ,)6عز۳ 
اول شخص ۲۴۵ 06۳802260 ۵۲6ن۳۴۵0 ,(06۲908)8 )۲5 
نمود (حدٌ) ۳۷۹ ۸606048 ,(۳۵۲0۵)6 
کلمه‌ساز (سازنده) ۱۳۸ (۳0۲۳۵۵)۷6)۵ 
نقش (وظیفه) ۲۰۹ ()دمتا۳0۳ ر(ع)د0ناهرداظ 
دستور نقش‌گرا ۳۱ 6)0اامجممنام00] ۲6اقصصعع م1 ررم)تقصصصوتع آهوهتام‌مد؟ 
آو اشناسی نقشگرا ۲۳۸ (0)عااممممنامعجم؟ عنوناک6حمطط ر(ع)م‌ناعجمطم اهده‌تام‌مداظ 


کلمات نقش‌نما (کلمات دستوری. کلمات ساختمانی) ۰۲۶ ۰۱۶۵ ۴۳۴۷ 5 ۳۱26۱0 


۶۶۶ دستور مفصل امروز 





تِ 
آذ اشناسی عمومی ۰۲۸ ۸۲ 6672160 عوناکه۳۵ ر(ه)8هناعممصام (۵6۲2ع0 
و تولیدی ۳۳ (6) 6۲21۳0008۲ 06۵6۲911۷6 
مکتت تبد پلی ۶۳۵ (ع)1همناهصمعمه۱ 068612۷6 
ژبانشناسیی تولیدی - تبدیلی ۲۸ (ه)مناهانوداا امطمتامط0] ۱۵۵۵ 66۵6۲2۷6 
دستور (دستور زبان) ۲۷ (0۳22۲)۵ رگع۴نعصصوتن0 


12 2۲28020081۳6 0656۲1۵0۷6), (656۲۵1۷6 81۲2۳0۳081)6( 


دستور توصیفی (دستور سکونی» دستور همزمانی) ۳۱ 


دون تطرازی ۱۳۱۳ (۵۲210۳0087)6 121261010116 ر()012010101006 20281۲6م۲2ع 1۸[ 
دستور نقشگ | ۳۱ (۲)6فصصصقتع اقممناممدا؟ ر)6الممممتاعوم عتنقتصصصعتع م1 
دستور تار بخی ۲ ۳۱ ۳۳ (۵۲۵1011121)6 [ه0۲۱6اکذ1؟ ره باوز۲هماکن ۲6نقحصو۲م م1[ 


٩۱0۲۳۸۵)1۷6 8۲200۳08۲)6(‏ ر()۷6ن00۲۴۵ 2۲800081۲6 م12[ 


دستور دستوری (دستور تجویزی دستور سنتی) ۳۱ 


دستور تعلیمی ۳۱ 6022080060 ۲6نقحو‌صصهتع 12 
دستور فلسفی ۳۱ (۳2012۲)6ع اهه‌نداممفمانطط ررگ)عداونداممعمانصام ععاقصصصصوتع م1[ 
دستور روانشناختی ۳۱ (0221)6وع اههنع0ا0طه روط ره تا ونعمامطه روم ععتقصصصهتع م1 


دستور ساختمانی» دستور ساختاری ۳۳ (۲)6قصصصمیع اهتتهگ ره)ء تاه فتنقصووین0 
(8) ۵۲220002۲ 9۲۱۵0۵۲۵816 رکه تا0ز0۵ ۹۳۵0۵۲ 28۲6وم م1 

دستور سکونی (دستور همزمانی) ۳۱ 

دستور تبد تین (۵۲۵۴0۳1۵1)6 [۲۲۵۵۹۲0۵۲۸۵)108۵. ر()6۲۵8۵۵۲0۵۲۳۴۵۵)۱۵۴۵8۵۵1۱6 0۵۲۲۱۲2۵1۲6 
(۲2۴01118۲)6 ۰۲۲۵0)10821 ر()۱۳۵01)008۵8۵۵1۱6 ۲6نقدصصهتع م1[ 

دستور سنتّی (دستور دستوری» دستور تجویزی) ۳۱ 

دستور جهانی ۳۱ (۵۲2808081)6 ۲۵1۷6۵۲8۵1 ,(۱۴۱۷6۲۵۵۱۱6)۶ 21210۳00181۲6 12[ 

(۷۵۲05)6 ۲۱۸۵۲100 ,(۷۵۲۹)6 ]ما۳ ر(۷۵۲۵08)6 آهم01۵11۳0۵)1) 

کلمات دستوری (کلمات ساختمانی. کلمات نقش‌نما) ۰۱۶۵ ۴۴۷ 

وظیفهٌ دستوری (نقش دستوری) ۱۶۰ (ع)طمناممد! امه‌تاهصوعن0 

عبارت (گروه) ٩۷‏ ۱0 


فهر ست اصطلاحات 


برخورد مصوّتها ۰۴۱۷ ۴۱۸ 
نواز درجه بالا ٩۴‏ 

نواز بالای خیزان ۹۳ 

دستور تاریخی ۰۲۲ ۰۲۱ ۳۳ 
زبانشناسی تاریخی ۰۲۷ ۳۳ 
آواشناسی تاریخی ۲۸ 
معنی‌شناسی تاریخی ۲۸ 


غیرمتصرف ۶۳۴ 
کلمهٌ بومی ۱۶۳ 
مصدر 

نظریهٌ اطلاع ۱۰۱۳ 


فعل تأکیدی (وجه تأکیدی) ۳۸۲ ۳۸۷ 


نهاد (اجتماعی) ۱۱۶ 
نهاد اجتماعی ۲۷ 

آواشناسی ابزاری ۲۷ 
شدّت‌افزا ۰۲۶۶ ۲۷۳ 


۶2۷ 


کنااوز1 

6 1۱6۷6 ع۲۱1 

۶6 ۲۱۹۱۸8 طاعمز۲۱ 

0۵۲10۵6) 5 0۲۵10۳81۵1۲6 ر(6) 8۲210۴281 آه6ز0۲اوز]۲[ 

)و ۲هاکنه عباوتاکزت و ررمع)8منافزنممن! آمهزءماکز۲ 
دوااهاکاد ۳0۵۵60۲6 رره)ممزامهمدا لهمزع۵ناوز۲۲ 


و۲۱ هاعنط عباوت)ط96222 ررم)عمزاصمصصع لهمزتهاعز۲۲ 


(1۳۷2۲1۵016)6 ,(م)عاماهوه206] 
)۷0۲۵ 20186136005[ 
ت۱۱ 

[810۲۳۴2۵6100 ۲۳6۵۲۲)۵( 
1۱3109۵ 

یرای ۱۱۱ 


(108)6)تاعط لقتم60 ر)216ز۹00 ومناتاتاعطاً 7[ 


راحامعص داعم متنوتاگدهطظ ررع)ف8هنامممطم تقامه‌صتا تافو 


]016081616۲)6( 


صوت ۲۳۱ (60) جمنامع[1066۴ 
آهنگ ۶۴ ٩۳‏ ۱۲۷ «منه0 1۳1 
آهنگ افتان ٩۳‏ (و)جمتاعممطا ما۲ رگ)عاجهوعزمتعع0 دام عاجهل‌جمعوع0 ممنا12/08۵ 
آهنگ خیزان ٩۳‏ (ع)جمناهطماما تفن ر)عاجمفوزهه باه ماحفتجممر ممناه12)0۵8 
لازم (فعل)» ناگذر ۴۲۸ متنازممهتاح؟ 
غیرمتصرف ۶۳۴ (1۵0601182016)6 ر0۱6هز1۳۷۵7 


قلب (در نحو) 


10۷۵۲۹۱۵۶۵ 


۶۶۸ دستور مفصل امروز 





1 
درنگ (مکث) ۶۴ ۰٩۱‏ ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۱۵۷ ۱ 
‌ 
حمله مادر ۱۱٩‏ ۵ 166161 
ب 
ژبان ۲۳ )1218206 ,(22810886)6 1 
زبان بالفعل (06۲]0۲۳2۵۳866)6 121810886 
زبان بالقوه ۳۰ (۵66808)6 008 27802826 1[ 
تعلیم زیان ۲۷ (0)وهنط20ع۲ 286داع20 1 
زبان ۲۳ (12180886)6 ,(6)6دام128] 
زبان تحلیلی ۱۲۹ )6 دونارادمه عداعمم 1 
زبان نوازین ٩۴‏ (12080886)0 ۰۲۵0 ,)۲۵0۵ 2 6تاعمما 12 
زبانهای تر تن ۱۳۹ (۵65)6 1202202 تا6طاهرو وه نونایداری قعتاع(12 و[ 
لغت شناسی ۲۷ (ه) رومامعنم؟ ر)ءنوهاه»۵0 1 
لغت نویسی ۲۷ (ع)زمهتوم 1۲0 ره ندام‌متوم‌نم ] 
لغت‌شناسی ۲۷ ()ءنعهاه۰نم۲ ,(6) 0060108 1 
زبانشناسی عملی ۲۷ (8)0متامه‌تامدنا 0عنامه رگ)ءکتونامموه 6داوناعنبممن 


(608:02۳66)1 ۲288081۲6 0 ۲۵76هم‌جوهع عتاوناکانامط[ 
زبانشناسی تطبیقی یا دستور مقایسه‌ای ۳۳ 

(8)6ناکا داوم ۵8۵۵2۲۵۷6 رظ)۲)66ههجوهع عساون)8انامط 1[ 
زبانشناسی مقایسه‌ای (زبانشناسی تطبیقی) ۲۷ 
زبانشناسی توصیفی ۲۷ (6)مم‌لاهزدامظ1۱ 1650۲1۵۸۱۷۵ ر()0680۲1۵1۷6 عوباوزاوندام] 

(68)6)٩هتامهن‏ 1۱۱800۲0۵۵16 ره داونوه)طمهنل عباوتاکات م1 

زبانشناسی تطوّری (زبانشناسی در زمانی) ۰۲۷ ۶۵ 
زبانشناسی تاریخی ۰۲۷ ۳۳ (8)6مزاکز تاموتا لممزءماعنط ر)ءناوزتماعنط 6باوناوزت موز[ 


فهرست اصطلاحات ۶۶۹ 
زبانشناسی جد ید ۲۷ (ع)ممزاوزنام 1۵ ۱۷۲۵06۲۲ ر(۵06۲06)۶ده عباوناوزتم‌ونا 12 
(م)6۵زاکزنم‌منا اممز۴هاونطه :۳ رکه باو0ز۲هافنطی۵۳ عباولا8انمونا م2[ 
زبانشناسی ماقبل تاریخ (پیش از تاریخ) ۲۸ 
(م)ومزافمنمدنا اهتنااه‌تاتای رر26تبه بای وتاوتا8ننام‌مز 1[ 
زبانشناسی ساختمانی (زبانشناسی ساختاری) ۰۲۸ ۳۳ 
(6)ومزاوزب مها( منه۲0صمهرگ ررگ)عتاواه۲0طمه ٩‏ 6باون)کزنام درز [ 
زبانشناسی سکونی (زبانشناسی همزمانی) ۰۲۷ ۶۵ 
اس نظر ی (زبانشناسی عمومی) ۲۷ )۱06۵۲0۲6 عباوناکاتا مدز[ 
(ه)وهتاونداع‌دنا اهمهمتان11۵ ر)عالههممتانلع] عاوزاوزدام رز[ 
زبانشناسی سنتی (زبانشناسی قدیم) 
(6)ممزاوندم‌منا امممزاهدهه]8هه؟ 1 رازم هه0)هه ]مه عباوتاوندام دز ] 


زبانشناسی تبدیلی (دستور تبدیلی) ۳۳ 


گروه ۰٩۷‏ ۰۱۰۷ ۱۱۱ (۵۲286)6 ,)02ناتاهم 1 
فلسفه اتمیسم منطقی ۰۲۹٩‏ ۶۱۹ حمعنددهنح اهه‌نوم 1 
منطق ریاضی ۶۱۹ معتامصمه‌طاعده لم‌نعم ] 
پوزیتیویسم منطقی ۶۱۹ حوزنازدهم 10821621 
معنی‌شناسی منطقی ۲۸ ()عدونوم۱ 6ونامفحهک؟ ,(ع)مءتلععصصهه امه‌نعم 1 
مصدر بلند (مصدر تام) (6)۵نانعتطا 1088 

قرضی (کلمهٌ اقتباسی) ۱۶۳ (۷۵۲۵)۵ 10۲2 

۷ 

جمله‌وارة پایه (جمله وار؛ اصلی) ۱۲۰ )6لهوزمهزتم ومنانوه۳۵۵ظ ر(م)ععجاهاه من1۷2 
مذکر (نرین) (6)م1۷]280011 
فعل وجه‌ساز (فعل شبه معین) ۰۳۸۱ ۳۹۱ ۵0210 ۷۵۲06 ع۲ ,(۷۵۲۵)۵ ۷۵021 
فعل شبه معین (فعل وجه‌ساز) ۴۱۷ (۷6۲۵)۵ 1۷۲۵021 


زبانشناسی جدید (زبانشناسی نوین) ۲۷ )۵06206 عجاوناکندوهنآ ,()ومناکندو‌منا ۱۷۲۵۵6۲0 


واحد ۱۵۷ )۷108۵26 


۶۷۰ دستور مفصّل امووز 





سازه ۰۱۱۱ ۱۲۴ ۷0( 
ی 2 (کلمهٌ بک‌سازه‌ای» کلمه بسیط) ۱۶۶ (۷۵۲۳۵)6 ۷0۲۵۳06826[ 
ساره ای (ضرف) ۱۲۲۹۳۵۰۵۱۳۰ ۱۷۲۵۲۵۵۵0۵۲0 رر)هنو۱۷]0۵۵0۱۵ 
صرف تطوّری (صرف در زمانی) ۱۲۴ (6ونجهتط‌عنل 6زم۱۷]0۲۵۳۵0[0 
صرف همزمانی (صرف سکونی) ۱۲۴ داوزهه ههد ۷۲۵۲۵۳۵10216[ 


سازه‌شناسی نحوی ۱۲۴ )۱۱۵۲۵۵0۱08 ۵)۵200۵)66 ٩‏ )ها وتاهومامره ءنعما0طم:۱۷]0 


صرف (سازه‌شناسی) ۰۳۰ ۱۳۴ ۱۷۲۵۲۵۴۵۱0۵16 ر(ع) زم۱۷۲۵۲۵۳0۵۱0 
سازه واجی ۱۲۶ ۱۷۲۵۱۵۵06 
واجهای سازه‌ای ۱۲۴ 61736 ۷0۲۲1201[ 
شناخت واجهای سازه‌ای ۱۲۷ 1۷۲0۲۵۵02۳۵0۲6 
واجهای سازه‌ای ۱۲۴ 6صمصمد تمه رهص۵۵6ظ۷]0۳۵۵۵ 
کلمه ۰۱۱۱ ۱۲۴ (۷۷۵۳۵)6۵ ,)۷0۲ 
کلمهٌ مرکب ۱۷۰ (۷۵۲۵)۵ 20تاممجصومن) ر) 00۵2056 ۷06 
ادات» کلمات دستوری )آناده ۷0۰ 
کلمهٌ پر ۰۱۳۴ ۱۶۶ عنمام 0۰ 
گروه چند هسته‌ای (گروه همسانی گروه چند مرکزی) ٩٩‏ (م)6عوعطم 620 عامنا]۷ 
۷" 
نفی 02( 
اسم معنی ۰۱۸۳ ۲۳۸ (ع)هتمج )20ادطه ررانعتادطاه مزا 
اسم جمع ۱۸۹ هتناهءازم» حمم زا 
اسم عام ۱۸۲ (6)منمه ومصعصمت ر)هتمصومی جممآا 
اسم ذات (0000۵)6 00۵6۲66 008۵6۲6 ۱0۲[ 
اسم شمارشی ۱۸۲ )016هاج0 موز 
اسم عمل (اسم مصدر) ۲۴۱ ه)دمناعج0 حممز 
اسم مبهم؛ اسم نکره ۲۴۱ منمتتعد صمز 


اسمینه ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۴۱۰ (لره)اقمنجصم ۲ 


فهرست اصطلاحات ۶2:۷۱ 
اسم غیرشمارشی ۱۸۲ (02016)6 م1 حوم۲ا 
اسم خاص ۱۸۲ (0010۳)6 ۳۲۵۵6۲ 0۳00۲66 م۱1[ 

()۱۵۲۲۵۵۷6 212701۳01۲6 م1 ر(212108081)6 ۱۱۵۲۵۵۵)1۷6 


دستور دستوری (دستور تجویزی» دستور سنتی) ۳۱ 
عدد (۵0۶۲)6 ۲( 


مفعول ۰۲۰۹ ۲۱۰ (کهزداه 0 اجعصهام‌صوم ررع)هعزان 
(66ز۱0۱ 06 )باطاتتااه ررع)عاداطانتاا2 امعزما0 


گروه وابستگی (گروه یک مرکزی. گروه یک هسته‌ای) ۹٩‏ (6)9ععتطع 20عظ عو0 
اسم صوت (نام آوا) ۱۸۳ 090۲22۲0260 
طبقه باز (زبان) ۱۴۳ (0)وعداه معم0 
وجه تمنائی ۳۸۶ ناهام 
ادات ه(نادصعمهن اننده 
۳ 
صفت فعلی گذشته (صفت مفعولی اسم مفعول) ۲۵۳ (016)6نهذاتهع اع۳9 ,ه)6دهدم ۳۵:26 
اجزای کلام ۱۲۴ (۵0605)8 که فاعوم 1۲6 ررگفتدمه‌عزل بل دناد ومر[ 
صفت فعلی گذشته ۲۵۳ 029860 6منه‌ذا2۲ظ ,(ع)6امتن):هم )عدظ 
ريشه ماضی (0)حط6اد )۳25 
ماضی ساده (ماضی مطلق) ۴۰۲ (6)0اودهزه ۳2896 
زمان مرکب ۴۱۵ ()ععمتطم۳6۶ 
شکل مرکب. زمان مرکب ۰۴۳۷ ۴۴۰ 0۳205608 دوه ] ,(۷۵۲۵۵۱6)6 96هتطوز۲عظ 
ضمیر شخصی ۲۴۵ (اممجموعج حمصمظ ر(م)هنامهميم اقو90ععظ 
دستور فلسفی ۳۱ (6)0ونطومعمانداح ۲6تقصصعاع ما ررم)تمصصوع آمه‌نطممومانطظ 


فلسفه اتمیسم منطقّی ۲۹ صعنصصمات امه‌نومز برطممومانداط 


۶۷۲ 


دستور مفصل امروز 





آوا ۸3 


واج ۸۳4۹۲ 


آواشناسی ۰۲۷ ۵۳۰ ۱۱۰ 


آواشناسی فیزیکی ۲۸ 
آواشناسی تحلیلی ۲۸ 
آواشناسی تولیدی ۲۸ 
آواشناسی سمعی ۲۸ 
آواشناسی تجربی ۲۸ 
آواشناسی نفشگرا ۲۸ 
آواشناسی عمومی ۲۸ 
آواشناسی تاریخی ۲۸ 
آواشناسی ابزاری ۲۸ 

آواشناسی تجربی ۲۸ 
واجشناسی ۰۸۲ ۱۱۰ 


گروه (عبارت) ۸۵۰ ۷ ۱۱۱ 


جمله ۰۷ ۱۱۱ 
وظایف الاعضاء ۲٩‏ 


پوزیتیویسم منطقی (تحققی منطقی, فلسفة تحققی منطقی) ۲۹ 


زبانشناسی ماقبل تاریخ ۲۳۸ 


اول شخص ۲۴۵ 
حرف اضصافه ۱٩۲‏ 


()ءنواداومومانطم عبوناجعصو6ی ررم)8عتاهقع اهم‌زممهدمان۳ 
0 ,۱066 

۳۵۵6226), ۵۵6۵6) 

(۳۳۵۵6)۱0۵6 ر(ع)69زاع9۵ط 

)0000۵68 دامع )6 تاوتادتاممه ۲6وذ ۳۵۵6 

)۱0۲۶ راممد ءوز۳۵۵۶۸6۲ 

(8)8مناعه0ده تفادانهتاته 2۳۱02۵۱۲ ع۲ونا۵۵86ظ 
(0)معزا6ه0ط0 دنله 20016۷606 ۲6و۵۵۵6)1ظ 
(0)فتاممه0طم اهاه۲1و هط ررگعاهاههدهي6مونه عناونا۵۸ظظ 
(0۵۵09)6ظم لقهمزامصباط ررک6امهههنامم۶۵ عساونا۵۵09ظ 
(ه)مها0۵00۵ 06۵6۲۵1 رر6۵61۵16ع ۳۵۵8۸610۲6 م۲[ 
(۵۵۸6۱0۵)6ظ لهمزءم)ونل؟ رگ دوزءمافنط عاوزا ۳۵۵۸۵6 
(۵۵6)۱6۵)6ظ0 اهاهمده۵ا8ه1 رظ)ه6اه)صعصصبماعه عتوتام۵ظ 
)هدام اماممهه موه ررگ6اهامنز؟ موه عاونا ۵۵86ظ 
(۳۵۵۵۵۱۵0۵۲)۵ )۲۱۵۸0۵۱60816 
(10001010)۴ ر(۵۲۵86)6ظ 
(۹62]61106)6 ,(۱۱۲866)۶ظ 
(8)وع0امندبوداط ر)هنوماهزفنود ۲ 
۳0 

۲۱۱۸۲16۲ )۶(, ۲۱۵۲۵1)6( 
۳۵5[)1۷18۴26 1۱0200۶6 


(۲6016۵16)6ظ ,)۲۲۳6۵۱021 


)۲و۲ ماوزط 0۳6 عاوزاعزناعطا م1 ررع)مم‌ناونباه‌منا لمهزءماوزداع:ظ 


(06۲500)6 )۳۲5 06۲508866 ۲۲6۵۵16۲6 
)۳۲6۵0۹100۵ ر(۲6۵۵9()1008)6ظ 


۳6۹0۲۱۵۷66( 2۲2۳018081۲6 م1 ر(۲200۴0018۲6)6ع )۲6۵0۲۵ 


فهرست اصطلاحات ۶۷۳ 





دستور تجویزی (دستور دستوری» دستور سنتی) ۳۱ 


وه یضرا رع (5۱60۵)6 ۴۲686۵۲ 
مضا رع التزامی (۱۷6)۵عجبازداجاد ۳۲۵۵۵۵۲ 
اضر لد ذاضیات ۵ ۳۲۱00122۵ 


6 ۱624/6 0۴ 0۴180116 1۳6 
اصل اقتصاد زبان (قانون کمکوشی. اصل زحمت کمتر) ۰۴۳۳ ۵۸۲ 
)۳۶۵۵1:۲0۵6 ,(0۱6)6ن(۳۶۵۵ 


سازه پیش پیوست (سازه پیشین» سازه متصل پیشین» سازه پیش چسب) ۱ ۱۶۲ 


تبش کر (مشتق) ۱۳۵ (۳۳۵۵۲6551])6 
نهی ()0نازانا۳(0 
صمیر ۲۴۵ (۲۵۵۵۵0۵)6ظ ۳۶۵۵0۵۳۵6 
ضمیر اشاره ۳۳۱ (0۴۵8۵0۵۱0۵۵)۵ 1(۵۵۵0۵06)]2)1۷6 ر(6)]ناهاکوم2ع0 حجمه۵۵عظ 
ضمیر شخصی ۲۴۵ (0۲۵۵0۵۵۵)6 ۴6۲5۵۴8۵1 و()06۲۹00۵۵61 ۳۲۵۸۵۶۲۵ 
ضمیر متصل شخصی )0۲۵0۵0۵۵ عد) )ناوتان 26۲800۵861 ۲۵8۵۸6۵282 
صمیر منفصل ۳۴۵ )0۲01008۵ 560۵۲۵66 ,(۹6۵2۲6)6 ۳۲۵۲۵۵۲۳۲۵ 
ضمیر ۲۴۵ )۳۱۵۵0۵2 ر(۲۵0۵01۲1)6ظ 
اسم خاص ۱۸۲ 0۲0۵۴۲6/5 ۱0۲ ر(0۵۵0)6 ۳۲۵۵۵۲ 
جمله‌واره (نیمه جمله, جملهٌ کوچک) ۰۱۱۱ ۱۲۱ (ع)ععناهان ر)منانده۳۳۵0 
جمله‌وار: پایه» جمله‌وار؛ اصلی ۱۲۰ (م)ععسول من۷2 ر)ءاممتمصنتم ممنازه۳۳۵00 


(12056)0 عاوهز0تههان6 ر)۲00۵066 ۵۵و ممتازک۲۵۵0ظ 
جملهٌ پیرو (جملهٌ فرعی» جمله تبعی) ۱۲۰ 


نوای گفتاره عروض ۸٩‏ ۳۲0۹00 
زبانشناسی روانی (روانشناسی زبان) ۲۹ (6)عمزاعزنم‌مناهطه ۲ 
دستور روانشناختی ۳۱ 0)ونومامد رد 0۲2۴۵۸۵1۲6 ر(ع)۲هصصصوام آه‌نع۵۵۵0/0ظ 
روانشناسی ۲۹٩‏ (0۱0۵۷)۵ظ۵وظ رگ)ءنوهامده روط 


صفت بیانی ۳۳۴ هکنام‌نندین آناهءزه ر(۷6)6نا60زه عنامه‌ناه00 


۴(« دستور مفصل امروز 





1۴ 
ريشه (بن) ۶۴ ۰۱۳۶ ۴۱۱ (00۲)6 ,(1۳۵01۳6)6 
بن (ریشه) ۱۳۷ ۳20۵160 
بن نخستین (بن درجه اول) ۱۳۸ (۲۱۳991۲6)08م اممز۲20 
بن دومین (بن درجه دو مِ( ۱۳۸ (6008021۲6)1 [هعز1۱20 
" گیرنده (نوعی مفعول) ۲۱۳ (16061۷6۲)6 
حشو. تقویت ۳۴ (6001202006)1 ,(6) ۲600802707 
پس‌گرا (مشتق) ۱۳۵ (تزممه:عع۳ 
فعل قاعده‌دار (فعل باقاعده» فعل طبق قاعده) ۴۱۱ )اوه ۷۵۲۵۵ ,(۷۵۲۵)۵ ۲هاتاع۳ 
آهنگ خیزان ۰٩۳‏ ۱۱۴ (6)عاموکوز۲0ع 0۲ 020۵0۵866 ممناهعماض1 ر(ع)عمناقممام1 مهزدن1 
ريشه ۰۳۶ ۶۴ ۴۱۱ 12012601 ,(13001)8 
5 
خط از 
دوم شخص ۲۴۵ (06۲50006)1 1261006116 ر(06۲808)8 560080 
کلمهٌ انوی (کلمهٌ دومین کلمةه غیر بسیط) ۱۶۶ (۷۵۲۵)۵ 56608020 
سازه زنجیری ۱۲۷ (066)0ع0 تهامه‌ططوع5 
آو اهای زنجیری ۸۱ (50008)0 اهامه‌صوع5 
کوچکترین جزءمعنائی ۱۲۷ (66)6اجهجوع5 
معنی‌شناسی ۲۸ )6 وتاحعصک۹ ,(م)عمناحعصهک 
معنی‌شناسی تحلیلی ۳۸ (۹6002۵08)6 ملازندمه )ناو همه ءتاونام6۳ه 
معنی‌شناسی توصیفی ۲۸ (8)0مناهمم6ه 1۳690۲۵0۷ ر)ع/اونتهعع عناوتامحصک5 
معنی‌شناسی تاره یخی ۲۸ (1180)168)6ع٩‏ لممزعماونا رگ داوزءماعنط عباونام56۳2 
معنی‌شناسی منطقی ۲۸ (ع)ههنامقصهه آهه‌نوما ررگهنونوما عنوتاحعصه66 
معنی‌شناسی فلسفی ۳۸ (۹62280)168)6 امه‌زطم۵۱۵80ظ ره داوزدام90مانظ عوتاحه56۳ 
معنی‌شناسی نظری ۲۸ 5 1360۲611021 ر(60۲]0)6) 96108۳110۲۶ 


نشانه‌شناسی ۲٩‏ (ع) بووما0نصصعک رگ)ءزو56010/0 


فهرست اصطلاحات 

جمله ۰۷ ۱۱۱ 

ضمیر منفصل ۲۴۵ 

مصدر کوتاه» مصدر مرحم 
ماضی مطلق (ماضی ساده) 
مفرد ۱۸۶ 

نهاد اجتماعی ۲۷ 
جامعه‌شناسی زبان (زبانشناسی اجتماعی) ۲۹ 
آوائی ۸۶ 

آوا ۸۲ 

بی‌آوا ۸۶ 

مقدر ۲۶۴ 

ماده (ستاک) ۶۴ ۰۱۳۷ ۴۱۱ 
تکیه ۶۴ ۰ ۰۱۲۷ ۱۵۷ 

فسرده (متحجر» سنگ‌شده) ۵۵۸ 
دستور ساختمانی ۳۳ 


۶۷۵ 


٩616066)6(,( ۱۲۵2۹65 

(5602۲6)6 3۲00۸۵۳۴ ر(0۲۵80۵8۵)6 56091۲266 
(10110107۷6)6 50۲۲ 

(۹۱۳00۵16)۶ ۲2896 ,(16086)6 عامجوزق 
(2۲)0ادمطاه ر()۲عناناووزد 

)۹001216 ممابااتاعهان ررع)همنا ناج لقتعمو 
(0)عمااهامم‌مناه‌تم50 

500016), ۷۵۱۵۵0) 

50000, 16 

500۲0668, ۷۵۱6۵1625)6( 

509036006000) 

٩56۳0)8(ر‎ ۰10۵۳6)1(, ۸۶۱66) 


())0 بل همع ()اجعععد ر(5۲699)6 


٩۱۲10ا۳60)6(,‎ 6 


()ه ناه 0۲۵82۵2۵1۲6 ر(6) تقصصصوتع [۲۵عتا۲اک 


ساختگرائی (مکتب اصالت ساختمان. مکتب صورتگرائی) ۶۳ ۳۸۳ 


(6)حصوناه]ته تاتاق ر(گ)6 کال تااهنا۳اک 


)۵1و عوتاکناعمنا ررم)منا8نباومنا اداناک 


زبانشناسی ساختمانی (زبانشناسی ساختاری) ۰۲۸ ۳۳ 


(۷۵۲۵)۵ ۲۵00۲00 ر(۷۵۲0)۵ ه‌تاجهنهه0 ر(۷۵۲0)6 آهتتتام‌ناتاگ 


کلمهٌ ساختمانی (کلمه دستوری کلمة نقش‌نما) ۰۱۶۵ ۴۴۷ 


ساختگرا ۵۳ 

ساخت. ساختمان ۳۲۰ 
تکیه 6۴ ٩۰‏ ۰۱۲۷ ۱۵۷ 
ژرف ساخت ۰۱۷۰ ۲۱۷ 


موضوع مسندالیه, ۲-۶" 


)دنله تتاهتاتاگ 

0 

هام بل اطعععه۸ ر)احههع۸ ,(ع)کدعتاا 
(5۲۵۵۲6)8 12660 ر(02۳۵۲0006)6 0 


)زک ,(0/)6عزداناک 


)عکهوم0مطنه ممنانده۳۳۵۵ ر(ه)عفنها عاههن0]0ناناگ 


۶.۶ دستور مفصل امروز 





جمله پیرو (جملهٌ فرعی» جمله تبعی) ۱۲۰ 


پسو ند ماده‌ساز ۴۱۱ ۱06۵0۵4 عبی٩‏ 
مو ضوع مسندالیه ۰۱۱۶ ۲۰۹ (604)0زهاناک رگ)اهزنه 
فاعل و اقعی ۳۶ 6۶6 ۶زداه 
عالی ۱۱ 
وا عالی )هداد گذاهعزه ر(۷6)6نا60ز20 عناقلتعمی6 
زیرزنجیری ۱۵۷ امامءحطع 0۲286 5 
سازه زبرزنجیری ۱۲۷ (0)ع6طممجر آهاصه‌صعع۳28م 5 
آو اهای زیرزنجیری ۸۱ (۹00۵05)0 اهاهم0۲8862۴2تا5 
روساخت ۶۳ (۲۵)8بااهتاتا5 ٩۲۲26۵‏ 
پسوند ماده‌ساز ۴۱۱ )۲6 وناق6ط) ع۶نا6 
هجا ۸۸ (6)0ا0قاار٩‏ ,)06ع۱زر5 
سکونی (دستور سکونی) ۲۲ »5۵0۲09 


)5۱۱۸۵۵۲۵۵۱0۵6 ۵۲2۴0200281۲6 م1 ر(ع)ته۳20ع ٩20۲016‏ 
دستور سکونی (دستور توصیفی» دستور همزمانی) ۳۱ 
ناونه۲0 ۱0 عباونا6اداموصن ررع)ممزا8ناوما! . مزه0]طممرگ 
زبانشناسی سکونی (زبانشناسی همزمانی) ۲۷ 
(6)تاوااموه) ۵ ۱۷1۵۲۵۳۵۵۱0۵16 رزع) بو0ا0ظ۲۵مع ٩۵/۵۵00۵416‏ 


سازه‌شناسی نحوی ۱۳۴ 


نحو ۰۳۰ ۱۲۴ (ه)تهادرک ر(6)عها زک 
1 

تا گممیک ۱۰۰ »نموهجمع 2[ 

تحلیل تا گممیکی ۱۰۰ (م)فنوراعه عنحمع‌نمع1[2 

دستور تا گممیک ۳۱ (2۲)8حصصصوع عنعصه‌تمع2 ]1 

زمان (16256)6 ,)160209 


زمان مرکب ۴۴۰ (۷۵۲۵۵ ۳۲۱۵۵۲986 ر)096جج9هه ومدع] 


فهر ست اصطلاحات ۶:۷ 


زمان 16۳00508 ,(16086)6" 
پایانی ۵۱ (0)ممن0ظظ ر)ممعاهونجوررع] 
درنگ پایانی (درنگ جمله) ۳ع ٩۲‏ (۲6)0 مدز اقونوو:ع] 
ماد ستاک ۶۴ ۰۱۳۷ ۴۱۱ )۸606۳۶ ,(۹6)6 ۵22668[ 
ماد نخستین ۱۳۹ 0۳۱9۵۱۲۵0۵ 26و1۵ 
مادء دومین ۱۳۹ )600002:۲6 عدوخ]" 
ماده سومین ۱۳۹ (۱۵۲1۱۵۱۲۵06 ۵926[ 


۱06۵۴۱0۵4 ءباوناوه‌دام‌دنا ررع)ههزا8نم‌منا آممز0ع860۵۲] 


معنی‌شناسی نظری ۲۸ 6)8دونده6ط) عدونامعهه6ک ,رم)صهناحعصه له‌تا۲۳60۶6] 
سوم شخص ۲۴۵ (06۲500۳۵6)6 ۲۲015161116 ر(06۲۹08)6 11۳0 
نواز (لحن نواخت) ۳ ۰۱۲۷ ۱۵۷ (۰1086)6 ,10006 
نواز پائین افتان ٩۴‏ 0۲ 9285 102 
نواز بائین خیزان ٩۴‏ احعاومدد 028 102 
نواز (لحن) ۰٩۳‏ ۰۱۲۷ ۱۵۷ 1029 ,(086)6[ 
زبان نوازین ٩۴‏ ۱۵۵۵ ۵ 122806 ما ر(۲2۸8۵۳0۵86)06 1086 
نواز بالای خیزان ٩۴‏ خحهاجمده احاقط 102 
نواز بالای یکسان ٩۴‏ هن )2۷ 1102 
نواز عادی ٩۴‏ لقصومه 1102 
نواز برافراخته ٩۳‏ اتاقط عتام 1108 


()عاامموم‌تانل۲ ۲6نقصصوع م1 ,(ع)۲عصصصدع اقمهمناز1190 
دستور سنتی (دستور دستوری دستور تجویزی) ۳۱ 
()عممممناز۱۲۵0 ءوناهزنو‌منا ررع)ممنافزن وم اهممنان1۲2۵ 
زبانشناسی سنتی (زبانشناسی قدیم) ۲۷ 
ترجمه ۲۷ (02)6ناهاعمع1۳ ره)جمنام1۳۵0۲ 
تبدیلی (مکتب تبدیلی - تأویلی) ۳ ۶۳ 100۳۵0 
مکتب تولیدی تبدیلی ۶۳ ۲2۵8۲0۲۳۱۵۷۱0۵۵۵ [ 
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دستور تبد یلی ۳۳ )6عمع0۵)۱۵)عصعتا ععتقصصوت ر(ع)۲قصصهقع )1۲2۵810۲۴۳۵ 


)ع6۱مهمن۱۱2۵۹]0۲8۵ عاوتاعزت مدوم ررع)ممنا8نتوم1 [۰]۲۵۵۹۶۲0۲۳2۵)10۵۵ 


زبانشناسی تبدیلی (دستور تبدیلی) ۳۳ 


ترجمه ۲۷ )۰۲۲۵0۵0۱0۵ ر(1۲۴2۵۵۱۵)108)6" 
سوم شخص ۲۴۵ (06۲500)6 ۲۵1۲0 ر()06۲۹0006 ۲۲0[616۳06[ 
1 
دستور جهانی ۳۱ 0۵۱۷۵۲۹۵6 219۳001۳181۲6 ما ر(۲2808087)8ع 1781۷6۲621 
۷ 
گونه (صورت. جلوه) ۱۲۷ ۱۷ 
فعل ۳۷۸ (۷۰۲۵)۵ ,)۱۷۵۲06 
فعل بیقاعده ۴۱۱ (۷6۲۵6)۵ 1۳۲6۵۷1۵۲ ,(۱۳۲6۵01۱6۲)۶ ۰۱۷۵۲۵۵ 
فعل وجه‌سان فعل شبه معین ۳٩۹۱‏ (۷6۶۲۵)۵ ۱۷۲۵۵21 ,۵02168 ۷۵۲۵۵ م1 
فعل قاعده‌دار (فعل طبق قاعده فعل باقاعده) ۴۱۱ )۷6۲۵ ۲اناع16 ,)۲68۱016۲ ۷۵۲۵6 12 
ندائی (حالت) ۲۰۹ ۸090۵۵۵ ر‌کنادهن ۱۷ 
ماد مصوتی ۱۳۹ )۲۶ واوع0 ۱۷ 
آوائی ۶ 5000۳60۵9 ,(۷0:060)6 
بی‌آو ۸۶۱ 500۲6)8 ,(061685)6ز۱۷0 
مصوّت ۸۳ ۷۵۶۱۶۵ ,(۱۷۵۷۲/۵1)6 
مصوّت ۸۳ (۷۵۳۷۵۱)۵ ,()۱۷0/۵1۱6 
۷۲ 
کلمه ۰۱۱۱ ۱۲۴ ۷08 ,(۱۷/۵۲۵)6 


لغت‌سازی ۱۲۴ 10۳ ۱۷۷/۵۲۵ 


فهرست ماًخذها 


مقدمه:نوشتن مأخذها و منابع کتابها و نوشته‌ها آنطور که اخیراًرایج شده است فقط یک 
قسم نیست بلکه چند نوعست که از آن جمله است: 
۱- آوردن مأخذها در پی یکدیگر در هر فصل که چند دهه است رواج یافته است. 
۲-ذکر مأخذها در درون نوشته. 
۳ آوردن آنها در حاشیه صفحات. 
۴۲ نوشتن مأخذها پشت سر هم در آخر کتاب. 
شیوةٌ درج منابعی که در آخرکتاب يا پایان هر فصل ذکر می‌شود نیز یک قسم نیست که اخیرً 
ویراستاران آن را بعنوان تنها نوع مأخذنویسی به‌همه نوشته‌ها تحمیل می‌نمایند و مولف را ملزم 
به‌رعایت آن میکنند. باری مأًخذهای پایان فصل و آخر کتاب ممکنست به‌این صورتها بیاید: 
۱-به‌شکل الفبائی بر حسب نام کتاب. 
۲- بصورت الفبائی بر طبق نام موّلف. 
۳-مرتب کردن مأخذها بر حسب موضوع. 
هر کدام از اینها در جای خود فایده‌ای در بر دارد. اما بهر حال مأخذنویسی فقط به‌یک 
صورت نیست ولی متأسفانه کسانی که امروز از تنوع اين کار بی‌اطلاعند تنها یک قسم از این 
اقسام متعدد را فراگرفته‌اند و بهمان چسبیده‌اند و آن مرتب‌کردن منابع است بر حسب نام موّلف 
در آخرکتاب یا فصل که بنظر نگارنده بدترین نوع آنست. عجب اینجاست که این روش ناشیانه را 
به‌نوشتة مولفینی که موی خود را در تألیف و تصنیف سفید کرده‌اند و مأخذنویسی را بهتر از آنان 
میدانند تحمیل میکنند و خود را فرمانروای این کارکشتگان در تألیف و تصنیف می‌پندارند» 
یعنی میخواهند به‌دانشمندان یادشده کتاب‌نویسی یاد بدهند. اینان هر چه در یک دوره در فرنگ 
مد می‌شود بیدرنگ در اینجا هم بکار میبرند غافل از آنکه در آنجا نیز مآخذنویسی بیک صورت 
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متحجر یست و این امر در آنجا هم بشکلهای متنوعتر و پویاتری عملی ميشود. 
باری ما در این کتاب و نوشته‌های دیگر خود بشیوة معمول استادان» مأخذهای فارسی را بر 
حسب نام کتاب و منابع فرنگی را طبق اسم موّلف» بر حسب حروف الفبا مرتب کرده‌ايم. 
جع 
اخیراً ویراستاران سره‌نویس حتی در انشای نویسندگان کارکشته هم دست میبرند و نوشتة 
آنان را بنام اصلاح زبان خراب و غلط می‌کنند. مثلاً لغات ادبی و همنری عربی‌تبار را تبدیل 
به‌فارسی نادرست می‌نمایند؛ برای مثال «جریان» و «تشنج» معنی‌دار را تبدیل به «فرایند» و 
«تنش» بی‌معنی میکنند. با جمعهای مکسر و جموع پایان یافته با «ات» را تبدیل به جمعهای با 
«هاء می‌نمایند. در حالیکه اینگونه کاربردها در شعر حافظ و سعدی هم فراوائست بطوریکه حتی 
بسیاری از قافیه‌ها در غزلیات این بزرگان با «ات» آمده است. برای مثال اینان موضوعات» 
مقامات» خرابات» خرافات و واردات را تبدیل میکنند بموضوعها و صادرها و واردها و 
خرافه‌ها و خرابها که معنی آنها با معنی جمعهای با «ات» متفاوتست. 
لزع 
همچنین است در آئین نگارش و املای فارسی که ویراستاران تنها یک شیوه متحجر و 
یکنواخت را بکار میبرند؛ مثلا «می» و «-ست» و «را» و «ها» را که هم میتوان آنها را سرهم 
نوشت (مثل «میرود» و «کتایست» و «کتابرا» و «کتابهام) و هم جدا؛ (مانند: «می‌رود» و «کتاب 


است» و «کتاب را»)» این بیخبران از خط فارسی همه را جدا مینو بسند. 


|-فهرست مأًخذها بزبانهای فارسی و عربی 

آواشناسی, از دکتر علی‌محمد حقشناس, انتشارات آگا چاپ اول تهران ۱۳۵۶. 

آواشناسی زبان فارسی (آواها و ساخت‌آوائی)» از دکتر یداله ثمره» مرکز نشر دانشگاهی» 
تهران ۱۳۶۴. 

احیاءالملوک از ملک شاه حسین سیستانی» بکوشش دکتر منوچهر ستوده. چاپ بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. تهران» ۰۱۳۴۴ 

ارشادالزراعه» از قاسم‌بن‌یوسف ابونصرهروی» بکوشش محمد مشیری, انتشارات دانشگاه 
تهران چاپ اول ۱۳۴۶. 

اساس الاقتباس. از خواجه‌نصیرالدین طوسی تصحیح مدرس رضوی انتشارات دانشگاه 


فهرست مأخذها ۶-۸۱ 
تهران. 

اسم مرکب غیرفعلی (مقاله» از خسرو فرشیدورد مجله آشنا؛ شمارهٌ ۱۶ و ۰۱۷ سال سوم 
فروردین و آردیبهشت و خرداد و تیر ۰۱۳۷۳ 

اسم مصدر ‏ حاصل مصدر از دکتر محمدمعین» انتشارات امیرکبیر تهران ۰۱۳۳۲ 

اشعار پراکند؛ قدیمترین شعرای فارسی از حنظلهٌ بادغیسی تا دقیقی (بغیر رودکی)» بکوشش 
ژیلبر لازان جلد ۰۱ ۰۱۳۴۱ 

اضافه از دکتر محمد معین» بخش نخست. کتابفروشی زوار تهران» ۰۱۳۳۲ 

املای فارسی. از احمد بهمنیار (مقدمه لغتنامه). 

انوار سهیلی» از ملاحسین کاشفی» چاپ امیرکبیر ۱۳۳۶ 

با کاروان حلّهء از دکتر عبدالحسین زرین کوب انتشارات آریا؛ تهران؛ ۱۳۴۳. 

بحثی دربارهٌ سازه‌شناسی (صرف) فارسی (مقاله)؛ از خسرو فرشیدورد ماهنامةٌ آموزش و 
پرورش» دوره چهل و هشتم (دور: جدید)» سال ۱۳۵۸ و ۰۱۳۵۹ شماره‌های ۱ (مهر ۰۱۳۵۸ 
ص ۲۱-۳۰ و ۴ (دی ۰۱۳۵۸ ص ۲۳۳-۲۴۵ و ۵ (بهمن ۰۱۳۵۸ ص ۵۸-۶۴ و ۶ (اسفند 
۸) ص ۵۸-۶۴ و ۷ (فروردین ۱۳۵۹).ص ۵۸-۶۴. 

بدل و گروه اسمی بدلی در زبان فارسی (مقاله)» از خسرو فرشیدورد مجلهٌ دانشکد؛ ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران. سال ۰۲۳ شماره ۳ پائیز ۰۱۳۵۵ ص ۰۱۲۶-۱۵۱ 

بررسی خصوصیات فونولوژی و تطبیق آن بر لهج قائن (مقاله» از دکتر رضا زمردیان؛ 
مجلٌ دانشکدء ادبیات مشهد. سال اول» شمارةٌ چهارم. 

بعضی از خصوصیات دستوری تاریخ بیهقی (مقاله» از خسرو فرشیدورد در مجموعة 
بزرگداشت ابوالفضل بیهقی» ۱۳۵۰. 

بوستان سعدی» تصحیح دکتر غلامحسین یوسفیء چاپ اول. انجمن استادان زبان و ادبیات 
فارسی تهران» ۱۳۵۹ 

بوستان سعدی تصحیح علی یف. از نشریات کتابخانه پهلوی سابق» چاپ اول» ۰۱۳۴۷ 

بوستان سعدیء بکوشش محمدعلی فروغی تهران» ۰۱۳۱۶ 

پژوهشهای ایرانی از دار مستتر» ج ۱ و ۰۲ بزبان فرانسه» پاریس» چاپ ۰۱۸۸۸ 

پسوند «ی» فعل در زبان فارسی (مقاله» نوشته ژیلبر لازاره ترجمهٌ خسرو فرشیدورد مجلة 
گوه شماره‌های ٩‏ و ۱۱ و ۱۲ مهر و آذر و دی سال ۰۱۳۵۲ 
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پیوند در زبان فارسی (مقاله)» از خسرو فرشیدورد. مجله وحید. ۰۱۳۴۴ 

پیوندهای تخصیص (مقاله» از خسرو فرشیدورد» مجله فرهنگ ایران زمین» ۱۳۴۶. 

تأثیر ترجمه در زبان فارسی (مقاله» از خسرو فرشیدورد» مجلهٌ فرهنگ و زندگی, شماره 
۳ بائیز ۰۱۳۵۵ ص ۳-۴۷. 

تاریخ ادبیات در ایران از دکتر ذبیح له صفاء تهران» ج ۱ و ۰۲ ۰۱۳۴۷ 

تاریخ برامکه بروایت ابوالقاسم‌ین غسان» ترجمةٌ محمدبن حسین‌بن عمرهروی با مقدمة 
میرزاعبد العظیم قریب. تهران» ۰۱۳۱۲ ۱۳۱۳ 

تاریخ بلعمی (ترجمه تاریخ طبری)» از ابوعلی بلعمی. تصحیح ملک‌الشعراء بهاره بکوشش 
محمد پروین گنابادی, انتشارات زوا تهران. چاپ دوم ۰۱۳۵۳ 

تاریخ بیهقی از ابوالفضل بیهقی» تصحیح دکتر فیاض و دکتر غنی» تهران ۰۱۳۲۴ 

تاریخ جهانگشای جوینی» ج ۱ و ۲ و ۳ از عطاملک جوینی چاپ لیدن؛ تصحیح محمد 
قزوینی» از ۱٩۹۱۱‏ تا ۱۹۳۷ میلادی. 

تاریخ زبان فارسی. از دکتر پرویز ناتل خانلری» چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ج ۱ و ۲. 

تاریخ سیستان؛ ملف نامعلوم تصحیح ملک‌الشعراءبهان تهران» ۱۳۱۴. 

تأکید و قصر در زبان و ادب فارسی (مقاله)» از خسرو فرشیدورد. مجلٌ گوهر سال سوم 
شمارءٌ پنجم مرداد ۰۱۳۵۴ ص ۳۸۵-۳۸۹ و شمار؛ ششم. شهریور ۰۱۳۵۴ ص ۴۸۸-۴۹۹ و 
شماره هفتم مهر ۰۱۳۵۴ ص ۵۷۹-۵۸۴ و کتاب ,«دربارة ادپیات و نقد ادیی»» ج ۲ ص ۳۹۷ 
ببعد. 

تحقیق‌القوانین از حاجی محمد محیی‌الدین متخلص بحیران» چاپ هند. ۱۲۶۲ هجری 
قمری. 

تحول فعل در زبان فارسی از خسرو فرشیدورد» چاپ وحید. ۱۳۵۲. 

تحول فعلهای شبه معین» از خسرو فرشیدورد. چاپ وحید. ۰۱۳۵۱ 

تذکرةالاولیاء از فریدالدین عطار نیشابوری» چاپ ادوارد براون. 

ترجمه تاریخ یمینی» از ابوالشرف ناصح‌بن ظفر جرفاذقانی» تصحیح دکتر جعفر شعار چاپ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۴۵ 

ترجمهٌ تفسیر طبری» ج ۱ تصحیح حبیب یغمائی تهران ۰۱۳۳۹ 

ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی. کتاب زير چاپ. از خسرو فرشیدورد. 


اج یس عبت تس ی جع ی ۳۱۱ 

تفسیر قرآن مجید. تصحیح دکتر جلال متینی بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۳۹ 

تفسیر کمبریج» ج ۰۱ تصحیح دکتر جلال متینی. 

التفهیم لاوائل صناعةالتنجيم. از ابوریحان بیرونی» تصحیح استاد جلال‌الدین همائی» تهران, 
۱۳۱۸ 

تنبیه الصَبیان» از محمدحسین مسعودین عبدالرحیم الانصاری» چاپ استانبول» ۱۲۹۸ 
هجری قمری. 

التوسل الی الترسل» تصحیح احمد بهمنیار شرکت سهامی چاپ تهران ۱۳۱۵ 

توصیف ساختمان دستوری زبان فارسیء از دکتر محمدرضا باطنی. تهران»۱۳۴۸. 

جمله و تحول آن در زبان فارسی» از خسرو فرشیدورد؛ امیرکبین ۱۳۷۵. 

جمله‌های تاأٌکیدی در زبان و ادبیات فارسی (مقاله» مجله دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران» شمارٌ ۸۷ سال ۰۲۲ شمار؛ٌ اول» بهار ۰۱۳۵۴ ص ۰۲۹۳-۳۱۰ 

چهار مقاله از نظامی عروضی سمرقندی» تصحیح دکتر محمد معین و محمد قزوینی» چاپ 
زوار تهران» ۰۱۳۳۱ 

حبیب السیر از خواندمیره ج ۳» چاپ خیام؛ ۱۳۳۲ شمسی. 

حدودالعالم من المشرق الی‌المغرب. مولف نامعلوم تصحیح دکتر منوچهر ستوده 
انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۴۰. 

حرف اضافه از دکتر خلیل خطیب رهب صفی علیشاه» تهران» ۱۳۴۷. 

دارابنامه؛ از مولانا شیخ محمدبن شیخ احمدین مولاناعلی‌بن حاج محمد المشتهر به 
بیغمی» تصحیح دکتر صفاء تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ج ۱ و ۰۲ ۱۳۴۴ 

دارابنامهٌ طرسوسی ج ۱ و ۲» تصحیح دکتر ذبیح‌لله صفاء چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
۱۳۴۱ ۱ 

دانش نوین زبانشناسی (مقاله» از خسرو فرشیدورد. مجله کاوش شمارة یازدهم. سال اول» 
ص ۵۴-۶۰ خرداد ۱۳۴۲ (ترجمه واقتباس و تألیف). 

دبستان پارسی» از میرزا حبیب اصفهانی» استانبول» ۱۳۰۸ هجری قمری. 

درآمدی به‌آواشناسی عمومی. از دکتر گیتی ديهیم. انتشارات دانشگاه ملی ایران» چاپ 
نخست» ۰۱۳۵۸ 


دربارة ادبیات و نقد ادبی از خسرو فرشیدورد امیرکبی چاپ دوم ۰۱۳۷۵ 


۶۴ دستور مفصل امروز 





درةالتاج» از قطب‌الدین شیرازی» تصحیح محمد مشکوة تهران ۰۱۳۲۰ 

دستور امروز از خسرو فرشیدورد. چاپ صفی علیشاه تهران» ۰۱۳۳۸ 

دستور جامع زبان فارسی, از عبدالرحیم همایون فرخ تهران» ۰۱۳۳۷ 

دستور زبان دری» از محمد رحیم الهام چاپ کابل عقرب ۰۱۳۴۹ 

دستور زبان فارسی» نوشتهة دکتر خیامپور چاپ کتابفروشی تهران» ۱۳۵۲. 

دستور زبان فارسی. از غلامحسین کاشف. اسلامبول» ۱۳۲۹ هچری قمری. 

دستور زبان فارسیء از جلال‌الدین همائی (مقدمه لغتنامهٌ دهخدا). 

دستور زبان فارسیء از عبدالعظیم قریب. تهران. چاپ سی‌ام. کتابفروشی علمیه. تهران؛ 
۹ هن : 

دستور زبان فارسی ج ۱ و ۲ (دستور پنج استاد) از قریب. بهار فروزانفر» یاسمی همائی» 
تهران ۰۱۳۲۹ 

دستور زبان فارسی از دکتر خانلری» انتشارات طوس» ۱۳۵۱. 

دستور زبان فارسی میانه. از د. س. راستارگویواه ترجمهٌ دکتر ولی‌الله شادان» چاپ بنیاد 
فرهنگ ایران تهران» مهر ۱۳۴۷. 

دستور زبان معاصر دری» از محمد نسیم نگهت سعیدی, کابل» ۱۳۴۸ انتشارات پوهنجی 
ادبیات و علوم بشری» کابل» ۱۳۴۸. 

دستور زبان و زبانشناسی (مقاله» از خسرو فرشیدورد. ماهنامهة فرهنگ» شمارءٌ پنجم و 
ششم سال اول» ص ۰۴۶-۵۰ اردیبهشت ۱۳۴۱ (ترجمه و اقتباس و تألیف). 

دستور زبان و منطق و روانشناسی (مقاله» از خسرو فرشیدورد. مجلهٌ کوش شماره ششم؛ 
سال اول» ص ۲۹-۳۲ مهر ۱۳۴۱ (ترجمه و اقتباس و تألیف). 

دستور سخن,» از میرزاحبیب اصفهاتی اسلامبول» ۱۲۹۸ هجری قمری. 

دستور نوین» از محمد امین ادیب طوسی چاپ اول تهران ۰۱۳۱۲ 

دیوان حافظ, تصحیح محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی تهران» ۱۳۲۰ 

دیوان خاقانی» تصحیح دکتر ضیاءالدین سجادی. چاپ زوار تهران؛ ۰۱۳۳۸ 

دیوان سنائی؛ بکوشش دکتر مظاهر مصفا؛ امیرکبیر» تهران ۱۳۳۶. 

دیوان شمس, تصحیح بدیم‌الزمان فروزانفر چاپ دانشگاه تهران. 

دیوان فرخی سیستانی» تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی. 


فهرست مآأخذها ۶۸۵ 


دیوان لاهوتی چاپ مسکوء ۱۹۳۵ میلادی. 

دیوان ملک‌الشعرابهان چاپ امیرکبین ۰۱۳۴۳ 

دیوان منوچهری تصحیح دکتر محمد دبیر سیاقی» تهران ۱۳۳۸. 

دیوان ناصرخسروء تصحیح مجتبی مینوی و دکتر مهدی محقّق» چاپ دانشگاه تهران, 
۳2۳ 

دیوان ناصرخسرو تصحیح سیدنصرالله تقوی» تهران ۱۳۰۴. 

ذخیر خوارزمشاهی تألیف اسماعیل جرجانی» بکوشش ایرج افشار و محمد تقی 
دانش‌پژوه. انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۰ (دوجلد). 

راحةالصدور و آیةالسرور در تاریخ آل سلجوق از محمدبن علی راوندی؛ به‌تصحیح 
محمداقبال, تهران انتشارات علمی, بدون تاریخ. 

رسالهٌ منطق (از دانشنامةٌ علائی)؛ از ابن‌سیناه تصحیح دکتر محمد معین و محمد مشکوة 
تهران ۱۳۳۱. 

رستم التواریخ؛ از محمدهاشم رستم الحکماء باهتمام محمد مشیری» طهران» ۰۱۳۴۸ 

روانشناسی یا علم‌النفس, از دکتر علیاکبر سیاسی, انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۳۱ 

رودکی از دکتر خطیب رهب چاپ صفی علیشاه. 

ريشه و مادّه فعل (مقاله)» از خسرو فرشیدورد مجلهٌ آشناه شمار؛ٌ پیست و ششم. سال 
پنجم آذر و دی ۱۳۷۴ 

ز بان پاک از احمد کسروی. 

ساخت آوائی زبان» بحثی دربار؟ صداهای زبان فارسی و نظام آن, از دکتر مهدی 
مشکو:‌الدینی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۶۴. 

ساختمان جملهٌ فعلی و تحول آن در زبان فارسی (از قدیمترین ادوار تا کنون)» (مقاله» از 
خسرو فرشیدورد مجله دانشکد؛ ادبیات دانشگاه اصفهان سال هفتم شمارةٌ هشتم ۱۳۵۱. 

ساختمان فعل از دکتر پرویز ناتل خانلری» چاپ بنیاد فرهنگ ایران» تهران ۰۱۳۴۹ 

سبک‌شناسی از محمد تقی بهار ج ۱ و ۲ و ۳ چاپ تهران ۰۱۳۲۶۱۳۳۱ 

سفرنامه» از ناصرخسرو 

سمک عیار از فرامرز بن خداداد پن عبداله الکاتب الارجانی» جزء ۱ و ۲ و ۳و ۴ بکوشش 
دکتر خانلری انتشارات سخن و انتشارات دانشگاه تهران از ۱۳۳۸ تا ۰۱۳۴۵ 


۶۶ دستور مفصل امروز 





سیاستنامه از خواجه نظام الملک. تصحیح عباس اقبال تهران ۱۳۲۰ 

شاهنامه فردوسی. کتابخانه و مطبعةً بروخیم» ج ۱ تا ۸ تهران ۰۱۳۱۴ 

شاهنامه و دستور از دکتر محمود شفیعی» چاپ نخست. تهران انتشارات نیل» ۰۱۳۴۳ 

شرح ابن‌عقیل برالفية ابن مالک ج ۱ و ۲ از قاضی‌القضاة بهاءالاین عبدالله بن عقیل 
العقیلی الهمدانی المصری. مطبعةالسعادةالقاهره» مصرء ۱۳۷۵ هجری قمری. 

شیوءٌ وضع و ترجمهٌ اصطلاحات علمی و فنی (مقاله» از خسرو فرشیدورد. در مجموعة 
رنخستین سمینار نگارش زبان فارسی». مرکز نشر دانشگاهی» ۳۶۳ 

صرف و نحو پارسی از ادیب‌السلطنه سمیعی. 

صرف و نحو فارسی برای سال دوم دبیرستانها» از احمد بهمنیار فاضل تونی» عبدالرحمن 
فرامرزی. 

طربخانه» رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری تصحیح و مقدمه واضافات و تعلیقات از 
استاد جلال‌الدین همائی انتشارات انجمن آثار ملی؛ تهران ۰۱۳۴۲ 

عتبة‌الکتبه از منتجب‌الدین بدیع اتابک جوینی» تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال؛ 
تهران ۰۱۳۲۹ 

عربی در فارسی» از خسرو فرشیدورد. چاپ دوم (طهوری) و چاپ سوم تا ششم انتشارات 
دانشگاه تهران» ۰۱۳۴۴ 0۱۳۴۷ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۷۳ 

عقدالعلی للموقف الاعلی. از افضل‌الدین ابوحامد احمدین حامد کرمانی» بتصحیح علی 
محمد عامری نائینی» چاپ روزبهان تهران» ۱۳۵۶ (چاپ اول ۱۳۱۱ ش). 

غزلیات شمس, از جلال‌الدین محمد بلخی مولوی» تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر. 

فارسنامةٌ این‌البلخی. بتصحیح گای لیسترانج و نیکلسن» مطبعهٌ کمبریج» ۱ میلادی. 

فرهنگ آنندراج» تألیف محمدپادشاه متخلص به‌شادبن غلام محبی‌الدین منشی مهاراجه 
(پایان تالیف ۱۳۰۶ ه.ق). 

فرهنگ اصطلاحات زبان و زبانشناسی» از هارتمن و استرک بزبان انگلیسی: 

۴ 200 ۴۱۵۲)۱۱۵08 :ها رکی‌ناگادام‌دنا 0ص عمهام122 ۵۶ ۲۸۱۵۸10۵8۵۲۲ 

فرهنگ فارسی» از دکتر محمد معین چاپ نخست. امیرکبیر» تهران. 

فعل‌بودن و تحول آن در زبان فارسی (مقاله» از خسرو فرشیدورد مجلّه وحید. شمار؛ هفتم 
سال ۰۱۲ ص ۸۷۸۳ ۰۱۳۵۰ 


فهرست مأخذها ۶۷ 





فعل دعا و تحول آن در زبان فارسی (مقاله)» از خسرو فرشیدورد مجلهٌ ارمغان» شمارٌ ۱۱ و 
۲ بهمن و اسفند ۰۱۳۵۱ ص ۷۷۷-۷۸۳ 

فعل مرکب (مقاله)» از خسرو فرشیدورد. مجلةٌ وحید. دوره دهم شمارهُ دوم» اردیبهشت 
۱ ص ۱۸۳ - ۰۱۹۸ 

فعل مرکب و ساختمان آن (مقاله»از خسرو فرشیدورد» مجلةٌ آشنء شمارءٌ نوزدهم سال 
سوم مهر و آبان ۱۳۷۳. 

فعل و صفی و تحول آن در زبان فارسی (مقاله).از خسرو فرشیدورد. مجلهٌ دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران سال ۰۲۱ شمارهٌ ۸۸. 

فعلهای شبه معین چاپ وحید» ۱۳۵۰. 

فعلهای کوتاه (مقاله)» از خسرو فرشیدورد» مجلهٌ ارمغان, دور چهل و یکم شمارهٌ چهارم 
تیر ۰۱۳۵۱ ص ۰۲۸۲-۲۸۵ 

گروه و اقسام آن در زبان فارسی از خسرو فرشیدورد مجلهٌ گوهر» سال ۴» شماره‌های ۲ و ۳ 
و ۴و ۵و ۶و ٩و‏ ۱۱و ۰۱۲ اردیبهشت و خرداد و تير و مرداد و شهریور و آذر و بهمن و اسفند 
۱۳۵۵ 

فهرست مقالات فارسی» از ایرج افشار ج ۱ تا ۰۴ ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۹. 

فیه مافیه» از جلال‌الدین محمد بلخی» بتصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر» تهران» ۰۱۳۲۰ 

قابوسنامه از عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندرین قابوس» بتصحیح دکتر غلامحسین 
یوسفی» بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران» ۱۳۴۵ 

قواعد زبان و قوانین انديشه (مقاله»از خسرو فرشیدورد» مجلهٌ وحید. سال اول» شماره 
يازدهی آبان ۱۳۴۲. 

قواعد صرف و نحو فارسی از عبدالکریم بن ابی قاسم ایروانی یا تبریزی» معروف 
به‌ملاباشیء ۱۲۶۲ هجری قمری. 

قید در زبان فارسی و مقايسة آن با عربی و فرانسه و انگلیسی از خسرو فرشیدورد رساله 
دکتری (در هزار صفحه)» چاپ نشده ۰۱۳۴۲ 

کتابشناسی دستور فارسی, از ایرج افشار فرهنگ ایران زمین» سال دوم. 

کتابشناسی موضوعی دستور فارسی» از خسرو فرشیدورد (چاپ نشده). 

کشف‌الاسرار و عدةالاپراره ج ۱و ۷ از رشیدالدین میبدی» بکوشش علی‌اصغر حکمت؛ 


۶۸۸ دستور مفصضل امروز 





چاپ دانشگاه تهران ۱۳۳۱ تا ۰۱۳۴۰ 

کلمهٌ مرکب و معیار تشخیص آن در زبان فارسی (مقاله»» از خسرو فرشیدورد. در مجموعةً 
سخنرانیهای دومین کنگره تحقیقات ایرانی» ص ۱۹۲ سال ۰۱۳۸۵۱ 

کلمات تنوین‌دار در زبان فارسی (مقاله)» از خسرو فرشیدورد» مجله دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران» سال پانزدهم شمارهٌ دوم و سوم پائیز ۰۱۳۶۳ 

کلمات و عباراتی که از زبانهای فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده‌اند. از خسرو فرشیدورد؛ 
مجلهٌ وحید. سال دوم. شماره‌های ۲ و ۲ و ۴ و ۵و ۶و ۱۰. 

کلیات سعدی. چاپ محمدعلی علمی» ۰۱۳۴۴ 

کلیله و دمنه تصحیح مجتبی مینوی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۳ 

گرشاسبنامه اسدی طوسی» تصحیح حبیب یغمائی» تهران» ۱۳۱۷. 

گفتارهائی دربارهٌ دستور زبان فارسی» از خسرو فرشیدورد؛ امیرکبیر» ۰۱۳۷۵ 

گلستان سعدی, تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی انتشارات خوارزمی» چاپ اول. تهران؛ 
1۳۶۸ 

گلستان سعدی. تصحیح محمدعلی فروغی. 

لغت فرس اسدی» تصحیح دکتر محمد دبیر سیاقی» کتابخانةٌ طهوری» تهران» ۰۱۳۳۶ 

لغتنامة دهخدا از علی اکبر دهخدا. 

مبادیء العربیة» ج ۴ از المعلم رشیدالشرتونی» بیروت» ۱۹۲۴ میلادی. 

متن کامل دیوان شیخ اجل» سعدی شیرازی» بکوشش مظاهر مصفا. چاپ معرفت. تهران 
۱۳۴۰ 

مثنوی مولوی» چاپ بروخیم. دفتر سوم و چهارم تهران» ۰۱۳۱۵ 

مثنوی مولویء چاپ خاور بدون تاریخ. 

مجمع‌الرسائل ادبی؛ از حاج محمدکريم خان کرمانی» چاپخانهٌ سعادت کرمان؛ ۱۳۵۲. 

مجمل‌التواریخ والقصص موّلف نامعلوم» تصحیح ملک‌الشعرابهان تهران ۱۳۱۸. 

مرزبان‌نامه از مرزبان بن رستم بن شروین (ترجمه از زبان طبری)» ترجمه سعدالدین 
وراوینی» تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی» چاپ لیدن, ۰۱۹۰۹ 

مطوّل از سعدالدین تفتازانی, چاپ سنگی. ۱۳۰۱ هجری قمری. 

المعجم فی معاییراشعارالعجم از شمس قیس رازی» تصحیح مدرس رضوی. تهران ۰۱۳۱۴ 





مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب. از امام ابی‌محمد عبدالله» جمال الدین بن یوسف‌بن 
احمدبن عبدالله بن هشام الانصاری» مطبعهٌ حجازی قاهره» ۱۳۷۲ هجری قمری. 

مفرد و جمع و معرفه و نکره (طرح دستور زبان فارسی) از دکتر محمد معین, انتشارات 
دانشگاه تهران چاپ ۰۱۳۳۷ 

مقدمه‌ای بر صوت‌شناسی (فونتیک) و رفع مشکلات تلفظ در زبان انگلیسی, از دکتر منصور 
اختیار بدون تاریخ. 

مناظرالقواعد. از رورندکیانن سیل» چاپ هند. ۱۹۱۱ میلادی. 

مناقب اوحدالدین کرمانی» تصحیح بدیالزمان فروزانفر بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۷ 

منتخب کلیله و دمنه؛ از نصرالله منشی» بکوشش عبدالعظیم قریب. تهران ۰۱۳۲۰ 

منشأّت قائم مقام از قائم مقام فراهانی گردآورده جهانگیر قائم مقامی» تهران ۱۳۳۷. 

منطق الطیر, از شیخ فریدالدین عطان بتصحیح دکتر محمدجواد مشکور تهران» ۰۱۳۳۷ 

منهاج الطلب. از شندونی الصینی چاپ دکتر محمد جواد شریعت. اصفهان. 

نامه زبانآموز از میرزاعلی اکبرخان ناظم الاطبّاء مطبعة تهران» ۱۳۱۶ قمری. 

نشان شگفت يا نشان عواطف (مقاله» از خسرو فرشیدورد» مجلهً راهنمای کتاب» سال 
پنجم» شمارهُ ششم شهریور ۰۱۳۴۱ 

نصیحةالملوک از امام محمدبن محمدین محمد غزالی طوسی تصحیح استاد جلال‌الدین 

ی انتشارات انجمن آثار ملی» تهران» ۱۳۵۱. 

نظرية واحد صوتهای گفتاری (فونم) (مقاله» از دکتر منصور اختیار مجلهٌ دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران شمارٌ اول» سال دوم. 

نکاتی چند دربار؛ تأثیر زبانهای فرانسوی و انگلیسی در فارسی (مقاله» از خسرو فرشیدورد؛ 
مجله وحید. سال اول» شمارة نهم» شهریور ۰۱۳۴۳ 

نکاتی چند دربارُ ترکیب و اشتقاق در زبان عامیانة مردم تهران (مقاله» از خسرو فرشیدورد» 
مجلهٌ گوهر شماره‌های ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ سال ۰۱۳۵۸ 

نگاهی تازه بدستور زبان از دکتر محمدرضا باطنی» انتشارات آگاه» تهران» ۰۱۳۵۷ 

نوای گفتان از دکتر وحیدیان کامیان انتشارات دانشگاه جندی شاپور آذر ۱۳۵۷ 

نوروزنامه منسوب بخیام تصحیح مجتبی مینوی کتابخانةٌ کاوه ۰۱۳۱۲ 

نهج‌الادب. از نجم الغنی خان رامپوری چاپ لکنهو» مطبعهٌ نول کشون ۱۹۱۹ میلادی. 


۶۹۰ دستور مفصل امروز 





نیمه کلمه در زبان فارسی (مقاله» از خسرو فرشیدورد. فرخنده پیام (مجموعه مقالات 
تحقیقی و علمی دربارهٌ دکتر غلامحسین یوسفی). انتشارات دانشگاه مشهد. شمارءٌ ۰۷۴ ص 
۰۳۱۱-۳۳۵ 

وجه فعل در فارسی معاصر (مقاله)» از خسرو فرشیدورد. مجلهٌ دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران دورهٌ هجدهم. شمارء اول سال ۰۱۳۴۹ ص ۲۱۰-۲۴۴ (شماره پی در یی ۷۵). 

ویس و رامین, از فخرالدین اسعد گرگانی؛ تصحیح مجتبی مینوی» تهران؛ ۱۳۱۴. 

هدایة‌المتعلمین» از ابوبکر اخوینی بخاری» تصحیح دکتر جلال متینی» چاپ دانشگاه 
فردوسی مشهد» ۱۳۴۴. 

هفت پیکر, از نظامی گنجوی» بکوشش وحید دستگردی» چاپ ارمغان تهران» ۱۳۱۵. 

«یت» مصدری (مقاله)» از مجتبی مینوی» ضمیمه مجلهٌ یغماء ۰۱۳۲۹ 


۳۲-فهرست ماأًخذها بزبانهای فرنگی 


۰ ۳۲6۹۹ ۲۵۱۷۵۲۵۹۲ 20۲۱086 رعدم 0 01201۳22۲ 126 :1۷ ات0 ,206۲500 

,ل۸02-)۳0۲ ۲۵1۹00۵0۵66 6 2606۲216 06۲۵۵۵0۵1۲6 ر0ا12 را0اع0م1 اه ,ه‌طا0ادندض ر0اتاه۵ت۸ 
۰ 91161 ,۳۵۲5 

۰ 1۷۲60 رقلانا 6۵06۷6 ,۷6 1۵ 6۱ 1208286 م1 زفعاتعط ررالظ۳ 

0 ۲2۵۲15 ,۷۱6۵-06۲56 تا 021210۳7081۲6 بش و املع( رظ ۳6۳۷60156 

۰ ,۷۷۱۵5۲0 200 ۲۱۵۸۵2۲۲ رال۱0 128۵0286 :۲۸۵۵۵۵۲0 ,۳۱۵008۲1610 


,۳۲۵106 6 ههزه)ز۱۳۵۱۷6۵۵] مععوع:۳ رقزع۲2 هعفصه 1۵ باه عموناعد۱2 ما .ظ 2و0 


.1958 
0 ,1۷0۱0 و2615 ۲8اه مارد .۱ رزاقصمت 


40 ۲وطمم1۱ ۲۱0۱ رکنفراهند عاصم‌صوع1 ما جمنا‌طا۲۵0ا2] .له وال۷۷ ر0هن) 
۰ ,۷۷105100 


۰ ۳2۲ ,۷۵۱ 2 وعممه‌نموتز وع۵تظ .ععصوآ. رتعاه‌اعمم:1(2 


12۱28 ۸96۲1. 212011121۲6 ۲۵1۵۵8۴866 06 1 12۵۵06 ۶۵۵6۵156, 105, ۰ 


فهرست مأخذها ۶۹۱ 





1911-1۰ ,۲2۳16 را۷۵ 7 56ههد ۲6نمدهحصهع عل تحفف رطهطمزظ ۶ رع۵6ع۲تامنورن(][ 

۰ 12۲013۹96 ۲8۲16طان ر6تاهژاعزنعمن! 06 ۲21011008۵1۲6 ر .اه :1628 رکذمطانا(] 

۱ 1686 0۲۵۳۱۳۵21۲6 ر11602۶ را1۲6 

2 ,۷0۲6 ۱۵۲ ردفناع‌۲0 0۴ ٩۱۳۷۵0۵۵۲۵‏ 106 بن) .6 رکعز۲۳ 

۰ 8۲217017181۲6 06 ۳892 ۸ رل ,اعط‌نلع0 

0 )1۱۸6۵۵۲ )۲۱۵۱ ره‌تاعاتمهن 162۵۲۱۵0۷۵ ۵ ومناه‌ت۲00ا1۵ مه مه بلط مطهعوعنن0 
0۰ ,۷0۲6 9 رط0اکوز۱۷۷ 

4 ۲9۲۱5 ,۳۲۵۲68 06 ۲۲۵۱۷۵۲۵1]۵1۲68 ۲۲۵25۵5 ر21010181۲۵]ع صَاً ز ۲16۲۲6 رل‌تاوعند0 

۰ ,1957 ,۳۲۵۵6۵ 06 ۱۵۱۷6۵۵[)۵1۲68] ۳۶65۹68 رقذ۵۶ظ وتاوتاکنازاه . ۲۱6۲۲6 رل‌تاهعنتا0 

۰ 1۳۲۵۵06 06 مع۲نماز۲۵:۷6۵ فعووع۲ظ واه ۹600۵010۲۵ 1 .۳6۲۲6 زا02۲2 

,۲666 0عهم۱) ۵۶ از۵ه۲ز۱۲۵ ۲۳6 رمم‌ناوزدم‌منا اهعام50۲2 مز ۱۷۲6۲۳0۵0 : 5 بعتالع2 رکزع:۳۲۱2 
5۰ ,1:08 566000 

۰ ۱۷۲۵۵۲1121 ومد ۱۷۲006 1۵ ۵0۵۲۵6 هر وط .۵۲68 رنا۲]006 

0۶ 0۲2۵۴۵8۵۲ 1۵۲6۲۵۵0۵ ۴۱۸ ۲۱۵۲۵۵۲۲ ,۵(6۲ظ 220 ثلظ ۵0صدصفط۷]0! ررات222 
.(چاپ نشده) 316 ,1961 ,۲6۳5120 

[ 0105011, ۴1, ۱۲6۵۵6151026 0120105۵) ۲۱6۱06106۲8, 01 

12۷28 ۱۲ م۹ لهاهعز0) همماتمصه . 01210210۵ مه۳۵ع ۳‏ 0۵10 .0 . رالاعظ 
0۰ 010086060 

۰ نان تاکزداع‌طنا عتنقمجهتاهزن1 رععودا0] م1 

رک2۳ ر06۳68 0۲096 12 06 عاجمصتومصر فصمتمهع فطاام ععل عباعجع1 ما ر )ت00 ,1۵2270 
.1963 

۰ ما0۲ ححصعاومی مقويعم بل ۲6تقصحطع0 : ات6طاانت ر122270 

.6۰ ۳2۳۱ ر65تهاز۲۷628] م۳۵۳886 روناوناگم0ظم ها :اناتظ رع6۲حامطل۱۷2 

وناکزومنا عتوماممنصع) 1 ع عنونما زباهممبا۱۷۸۲۵ 

۰ نام 0عفوهه رکنتد۳ رعلت6و6ع عبوناماتهمنا ول ماععحصکاظ بخ راعمنا:۷2 

۰ ,ظ6 کلم ملع رکنعوظ روزمجوظ وه غمصر تال عنع0[مم۳۵ ها ب۸ ,اعطزا1۷]2۴ 


۰ ,۴۲696 ,نت 0۶ ,1۲۵80۲65 رف‌ناعو0ظط اهطمتامه۳ ق2 و۵۵۵0۱0ظ یه راهطذ):۱۷]2 


۶۲ دستور مفصل امروز 





6 همز۲ز1۵۲2 راه2۷ رعله۲ 66ج 6نوناعناوهنا اه 6اونءماونط عباوزاکاداعمن یه راعاان۱۷6 
65۰ رف2۳1ظ راصق 

7 تال 12782۱65 وم ,۱ رعجام ع بظ راعالز۷]6( 

,4 ۵۲۱6 ۲6وزاکنتاع110 12 06 1۲10108۵881۲6 060۲866 رطنصنا۷]0[ 

۰ ,۱۷۲۵۵0011128 ر00عم ۳۶66۵2 220 )۴25 06۲۵۵۵۵۲ طفناهمظ رلاعزرکعا 

۵ 0۶ 0۲۵۴۱۲۵۵۲ 1۱۵۶۲68۵۵6 خر رل ۷0۵۵8205۵0 ررته1222 220 ۲ )۱6۲06۲ ,۳206۲ 
0۰ ,۳61۲5140 

۰ ۳۲۵0۵6 16 ۱/0۵۱۷۵۲۵[)۵1۲68 ۲۲6۵5۵5 ر2۲16 رقنانناکانام۱۱۸ ما رصوعد ر۳۲06ع۲ 

٩۲00۲, ۰‏ ۸۵0 ,۲۵۵۵۱65 ما با رز 

۵ ۵۲۹۱80/16ظ 9000۷5 زک ر821610 

۰ ۱۵۲۱6 ,2606۲216 عاوناکادامطن1 06 ۲5امن و۳ ,5۵1580۲6 16 

۵ ماا8زتون 220 ۲۵۸۵۲۵26 0۶ 1۱(1۵)۱00۵1 یک .خا بخ رتقتصا:ع۳1 200 ب) .۲ ٩5۱0۲6‏ 
4 ۷۵۲۵ ۱۲۵۷ ب00ظ ووع۳۶ ۲۱۵15160 

0:6۵ وع0 م0ناه/00هاا۵۵ 12 2۷6۵ ر۳۳۵۵1۵]۴۱6 16 به ۳۳۵۵۸۵۵۱0۵۱6 46 1۲۵166 رلر۲206200]" 
0۰( 

.0 .( ۵۵۲ فازت۵0 عهنع۵۳۵۵۵0[0 06 فممتم‌مز۳ظ رو .۱ ۲۵۵020[ 

,2006۲16 6 6وا88عه ۶۳۵۵۵56 0۲ 0۲2001۳0۵1۲6 رگ ۲۱0000 به ما نظ ۷۷۵0۵066 
۰ )۲۱۵۵۵6۲ عز۲زه:ط[ 

رگ 200 1۲۵8008 ,م۳۲۱۵ ۵۵0 ۱۷0۲/۵۵ راه‌حاومن از فممهناممها پلوزءت۲ا رطه‌زه۵۲ز۷۷۵ 
.13966 

۰ ,5۱۲0 عا] ۵۶ عاها٩‏ 220 ماکنا! رمتنقجصه0 صهنقتعظ اممتع0 رتطانمل‌هز۱۷۷ 


با همین قلم 


۱ کتابها و رساله‌ها 

۱-قید و تحول آن در زبان فارسی (رسالهٌ دکتری» چاپ نشده» ۱۳۴۲. 

۲ تنظیم یک جلد از لغتنامه دهخدا (حرف واو)» ۰۱۳۴۵ 

۳ عربی در فارسی چاپ دوم طهوری» چاپ سوم تا ششم انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۴ 
۷ ۳ ۱۳۷۳. 

۴ دستور امروز, چاپ بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه تهران ۰۱۳۴۸ 

۵ فعلهای شبه معین» چاپ وحید» ۰۱۳۵۰ 

۶ نقد شعر فارسی» چاپ وحید. ۰۱۳۵۱ 

۷- تحول فعل در زبان فارسی» چاپ وحید. ۰۱۳۵۲ 

۸ -فارسی سال سوم دبيرستانها» چاپ وزارت آموزش و پرورش, از» ۱۳۵۵ تا چند سال بعد. 
٩-دامنی‏ گل (کتاب درسی دانشگاهی)» چاپ طهوری» ۱۳۵۲. 

۰ در گلستان خیال حافظ چاپ بنیاد نیکوکاری نوریانی» ۱۳۵۷. 

۱-ز میهنت دفاع کن» مجموعه شعر ۰۱۳۵۹ 

۲ - درباره ادبیات و نقد ادبی» امیرکبی ۰۱۳۶۳ چاپ دوم ۰۱۳۷۳ 

۳ املای نشانه گذاری» ویرایش» چاپ صفی علیشاه» ۰۱۳۷۲ چاپ دوم ۰۱۳۷۵ 

۴ جمله و تحول آن در زبان فارسی, انتشارات امیرکبین چاپ اول. تهران, ۰۱۳۷۵ چاپ دوم 
۸ چاپ سوم ۰۱۳۸۰ 

۵- گفتارهائی دربارهٌ دستور زبان فارسی» انتشارات امیرکبیر» چاپ اول. تهران؛ ۰۱۳۷۵ چاپ 
دوم ۰۱۳۷۸ 

۶ نق شآفرینیهای حافظ انتشارات صفی علیشاه چاپ نخست تهران ۱۳۷۵. 


۶۴ دستور مفصل امروز 





۷- لغت‌سازی و وضع و ترجمهٌ اصطلاحات علمی و فتّی» پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی» 
چاپ اول. تهران» ۰۱۳۸۰ 

۸-صلای عشق (مجموعه شعر)؛ انتشارات امید مجد. چاپ نخست. تهران» ۰۱۳۸۰ 

و اشعار متعدد دیگر در روزنامه‌ها و جراید و نشریات وحید و سخن و مجله دانشکده ادبیات و 


کتابهای درسی. 


۲ مقاله‌ها 
دربارهُ املاء فارسی و نشانه گذاری 

دربارء علامت تعجب. مجلهٌ یغما؛ شمارهٌ هشتم سال چهاردهم آبان ۱۳۴۰. 

نشان شگفت يا نشان عواطف مجلهٌ راهنمای کتاب» شماره ششم. سال پنجم ص ۵۶٩‏ 
شهرپور ۰۱۳۴۱ 

بحثی دربارء خط فارسی؛ مجلهٌ وحید. دور نهم شمارهٌ ‏ شمار؛ مسلسل ۶ ص 
۱۳۱۸-۱۰ آذرماه ۰۱۳۵۰ 

بحثی دربار رسم‌الخط فارسی» مجله وحید. شمارهٌ ۱۲ دورة دهم اسفند ۱۳۵۱ و شماره 
۱ دور یازدهم فروردین ۰۱۳۵۲ ص ۷۹-۸۲ و شمارءٌ ۳ خرداد ۱۳۵۲. 

بحثی دربار املای فارسی» مجلهّ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بهار و تابستان ۰۱۳۶۸ 
شماره‌های ۱ و ۲» سال ۰۲۷ شماره پیاپی ۰۱۰۹-۱۱۰ 


دربارهُ لغت و لغت‌سازی و اصطلاحات علمی و فنی 

شیوه واژه گزینی و واژه‌سازی فردوسی مجموعه سخنرانیهای سومین جشن طوس 
شاهنامهٌ فردوسی و شکوه پهلوانی از انتشارات سروش» ص ۱۶۵-۱۹۱ ۱۳۵۷. 

شیوهٌ وضع و ترجمهٌ اصطلاحات علمی و فنی» مجموعة مسائل نثر فارسی» مجموعهة 
سخنرانیهای اولین سمینار نگارش فارسی, مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۳ 

اصول و ضوابط دستوری اصطلاحات علمی و فتی, ناموارهة دکتر محمود افشار» ج ششم. 
ص ۳۶۵-۴۰۹ سال ۰۱۳۶۴ 

واژه‌سازی و وضع و ترجمه اصطلاحات علمی, مجلة دانشکده ادپیات دانشگاه تهران؛ 
شمارء ۱ و ۰۲ سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۳۶۹. 


مجح سس سس سها یعس سس هس 

قواعد و ضوابط لغت‌سازی و وضع اصطلاحات علمی. کیهان فرهنگی» سال نهم شمارة 
پیاپی ٩۲‏ دی ماه ۱۳۷۱. 

مشکلات وضع و ترجمهٌ اصطلاحات علمی و فنی مجلةٌ آینده» سال ٩‏ شمارء ۴ تا ی 
تیر و مرداد و شهریور ۰۱۳۷۲ 

ساختمان دستوری و تحلیل معنائی اصطلاحات علمی و فتی» مجموع مقالات سمینار 
زبان فارسی و زبان علم مرکز نشر دانشگاهی» ص ۸۳۶۲-۳۶۸ ۰۱۳۷۲ 

فرهنگ فارسی» تألیف دکتر محمد معین» مجلهٌ وحید. شماره سنو م٩‏ سال دوم» ص ۰۴۲-۳۸ 
اسفند ۰۱۳۴۳ 


دربارهُ زبانشناسی عمومی و مسائل دیگر زبان فارسی 

دستور زبان و زبانشناسی» ماهنامهٌ فرهنگ شمارً پنجم و ششم. سال اول. ص ۰۴۶-۵۰ 
اردیبهشت ۱۳۴۱ (ترجمه و اقتباس و تألیف). 

دستور زبان و منطق و روانشناسی. مجله کاوش شمارةٌ ششم. سال اول» ص ۰۲۹-۳۲ مهر 
۱ (ترجمه و اقتباس و تألیف). 

دانش نوین زبانشناسی» مجلهٌ کاوش. شمارةٌ یازدهم. سال اول» ص ۵۴-۶۰, خرداد ۱۳۴۲ 
(ترجمه و اقتباس و تألیف) 

معرفی کتاب «زبانشناسی عمومی» تألیف دکتر علی اکبر عظیماه مجلةٌ وحید. شمار؛ دهم» 
سال اول مهر ۰۱۳۴۳ 

قواعد زبان و قوانین انديشه مجلهٌ وحید. شماره یازدهم. سال اول» ص ۳۳-۳ آبان ماه 
۳ (ترجمه و اقتباس و تألیف) 

عربی در فارسیء مجلهٌ راهنمای کتاب» شماره ۱ و ۲ و ۰۳ سال چهاردهم. خرداد ۰۱۳۵۰ ص 
۱۵۱-۱ و شمار؛ ۴ و ۵ و ۶ شهربور ۰۱۳۵۰ ص ۴۲۲-۴۲۹ 

وزن کلمه در زبان فارسی» مجلَةٌ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» شمارءٌ ۲ و ۳» سال بیست و 
یکم. ص ۱۷ تا ۰۵٩‏ ۰۱۳۵۳ 

کلمه از نظر هجاهای آن» مجموعه مقالات چهارمین کنگرة تحقیقات ایرانی جلد سوم» ص 
٩٩۹-۱‏ شیراز: مهر ۱۳۵۴. 

زبان رسمی يا زبان معیار» مجلةٌ تماشاء شماره‌های ۳۵۵ و ۳۵۷ و ۳۵۸ اسفند ۵۶ و 


۶.۹۶ دستور مفصل امروز 





فروردین و اردیبهشت ۳۱۳۵۵۷ 
فسباله درست و غلط در زیان فارسی. مجله تهاشاه شماره‌های ۶۲ ۳۶۳ ۳۶-۴ تن 


۰۱ ۷ 

فایده دستور زبان و زبانشناسی مجلهٌ تماشا» شماره‌های ۳۶۸و ۳۶۹ خرداد و تیر ۰۱۳۵۷ 

ادات» دانشنامهٌ ایران و اسلام جلد ۰۱۱ ۱۳۷۰ انتشارات علمی و ترجمه انگلیسی آن در 
معنمو1 ۳0000۵6012 

زبان» گونه‌ها و تحول آن» متون ادب فارسی سال سوم آموزش متوسطهٌ عمومی» رشتة 
فرهنگ و ادب ص ۸۷۴-۸۰ سال ۱۳۶۲ ببعد. 


دربارة ترجمه 

نکاتی چند دربارة تأثیر زبانهای فرانسوی و انگلیسی در زبان فارسی» مجلةٌ وحید شماره 
نهي سال اول» ص ٩-۱۶‏ (شهریور ۱۳۴۳) 

نکاتی چند دربارهٌ خصوصیات دستوری کلماتی که از زبانهای انگلیسی و فرانسوی ترجمه 
شده‌اند. مجلهٌ وحید» شمار؛ٌ دهی سال اول» ص ۳۶-۴۴ (مهرماه ۱۳۴۳). 

کلمات و عباراتیکه از زبانهای فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده‌اند. مجلةٌ وحید. (شماره‌های 
دوم و چهارم پنجم. ششم. هفتم. هشتم و نهم)» سال دوم بهمن ۱۳۴۳ و فروردین و اردیبهشت 
و خرداد و تیر و مرداد و شهریور ۰۱۳۴۴ 

تأثیر ترجمه در زبان فارسی» مجلةٌ فرهنگ و زندگی» شمار؛ٌ ۲۳ پائیز ۱۳۵۵ ص ۳-۴۷ 


دربارةُ تعلیم زبان و ادییات فارسی و برنامه ریزی برای آن 
برنامه عربی دور اول دبیرستانها و انتقادات وارد بر آن» مجلةٌ آموزش و پرورش» شماره 


چهارم؛ سال سی و یکم دیماه (۱۳۳۸). 
تست و فوائد آن در آموزش و پرورش. مجلاٌ آموزش و پرورش» شمارهٌ ششم. سال سی و 
یکم (اسفند ۱۳۳۸). 


معلومات و شرایط لازم برای تدریس زبان فارسی در دبیرستانهاء مجلهٌ آموزش و پرورش؛ 
شمار هفتم و نهم سال سی و یکم (فروردین و آبان ۳۹ و شمار؛ هشتم سال سی و دوم. 
(بهمن ۳۳۹ 


با همین قلم ۶۷ 





چرا جوانان بادبیات کهن علاقه ندارند» مجله راهنمای کتاب» شماره هشتم. سال چهارم» ص‌ 
۷۲۳-۹ آبان ۱۳۴۰. 

مشکلات آموزش زبان فارسی در دانشگاهها و مدارس دیگر, مجلةٌ دانشکده» شماره‌های ۲ و 
۳ بهار و تابستان ۰۱۳۵۳ 

رابطةٌ دستور و معارف زبان با آموزش زبان» مجلً گوهر شمارههای مسلسل ۵۷ و ۵۸ و ۵٩‏ 
و ۶۰ (شمارهٌ ٩‏ تا ۱۳ سال ۵ آذر و دی و بهمن و اسفند ۱۳۵۶. 

شرایط و روش نوشتن دستور تعلیمی» مجلةً رشد آموزش ادب فارسی» سال دوم 
شماره‌های ۴ و ۵ زمستان و بهار ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵. 

تعلیم زبان و ادبیات فارسی و مشکلات آنء مجلةٌ رشد آموزش ادب فارسیء سال چهارم 
شماره ۱۷ و ۱۸ تابستان و پائیز ۱۳۶۸ و شماره ۱٩‏ و ۰۲۰ زمستان ۶۸ و بهار ۶٩‏ 

طرحی برای تقویت زبان فارسی. مجلهٌ نشر دانش» از ششم. سال سوم مهر و آبان 
۲ ص ۱۰-۱۴ و متون ادب فارسی. سال دوم آموزش متوسطهٌ عمومی» رشتهٌ فرهنگ و 
ادب ص ۲۲-۲۸ سال ۱۳۶۲ ببعد. 


درباره ادبیات فارسی و نقد ادبی 

انتقاد بکتاب «سبک شعر پارسی در ادوار مختلف» از دکتر پوران شجیعی؛ مجلهٌ راهنمای 
کتاب شمارة دهم سال پنجم. ص ۸۹۷-۹۰۳ دیماه ۰۱۳۴۱ 

شبهای فردوسی. مجلهً مه شماره پنجم» دورهٌ یازدهم. ص ۲۶۴-۲۶۹ مرداد ۰۱۳۴۴ 

تشبیهات و تعبیرات شاعرانه دربارهٌ شب و تاریکی» مجلهٌ وحیدء شماره نهم» سال سوم ص 
0۷۷۵-۷۶۸ شهریور ۴۵. 

انتقاد بکتاب «تاریخ تطور نثر فنی»» تألیف دکتر حسین خطیبی؛ مجلةٌ راهنمای کتاب» ص 
۵۸-۳ اردیبهشت ۱۳۴۶. 

بحثی درباره شعر بشیوه کهن مجلهٌ وحید» سال هشتم. مرداد ۰۱۳۴۸ ص ۰۶۷۲-۶۸۱ 

نظری انتقادی دربار* فنون بلاغت فارسی و عربی» مجلاً ارسغان» شمار؛ٌ ۱۱ و ۰۱۲ ص 
۰۷۸۱۳ سال ۰۱۳۵۲ 

تأکید و قصر در زبان فارسی, مجلً گوهر» شمارٌ پنجم و ششم و هفتم و نهم سال سوم 
مرداد و شهریور و مهر و آذر ۱۳۵۴. 


۶۹۸ دستور مفصل امروز 





دیدی نو نسبت بفنون بلاغت و معانی و بیان و بدیم عربی و فارسی» مجلهً گوه 
شماره‌های مسلسل ۵۱ و ۵۲ (شماره‌های ۴ و ۵ سال ۵ خرداد و تیر ۰۱۳۵۵ 

نقد ادبی, کتاب فارسی سال سوم ص ۳۰-۵۰ مهر ۱۳۵۵ و سالهای پس از آن. 

مجلةً سخن و شعر معاص مجلةً سخن» شمارهٌ ۲ دورهٌ ۰۲۶ ص ۰۲۰۸-۲۱۴ آذرماه ۱۳۵۶. 

واژگان شع مجلهٌ دانشکده» شماره نهم ٩۷-۱۰۵‏ سال ۰۱۳۵۶ 

نکته‌هائی دربار عروض فارسی» جشن نامه مدرس رضوی» ص ۳۹۴-۴۰۶ سال ۱۳۵۶ و 
۱۳۷+ 

نگاهی باشعار مسعود سعد» مجلهٌ گوهر» شماره‌های ۶۲ و ۶۳ (شماره‌های ۲ و ۳ سال ۶ 
اردیبهشت و خرداد ۰۱۳۵۷ 

انواع ادبی در اروپا و ایران مجموعهٌ سخنرانیهای هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی» چاپ 
دانشگاه مّی» جلد ۴ ص ۰۴۹۸-۵۶۰ سال ۱۳۵۷. 

راه دراز نقد ادبی» مجلهٌ دانشکده شمارهءٌ ۶ سال دوم» ص ۰۱۲۱-۱۲۸ 

فنون بلاغت در اروپا و ايران و کشورهای اسلامی دیگر مجلةٌ دانشکده» شمارءٌ ۰۱۰ سال ۳ 
ص ۶۰-۷۶ تابستان ۰۱۳۵۷ 

شیوهٌ جدید تألیف و تدوین فنون بلاغت» رشد آموزش ادب فارسی سال دوم» شمارةٌ دوم» 
شمارء مسلسل ششم تابستان ۱۳۶۵. 

تحلیل موضوعی ادبیات. درباره ادبیات و نقد ادبی» مقدمه چاپ دوم ۰۱۳۷۳ 

جامعه‌شناسی ادبیات. دربارء ادبیات و نقد ادبی» مقدمهٌ چاپ دوم ۰۱۳۷۳ 

ادبیات داستانی درباره ادییات و نقد ادبی مقدمه چاپ دوم ۰۱۳۷۳ 

نظریة ادبی درباره ادبیات و نقد ادبی» مقدمةٌ چاپ دوم ۱۳۷۳. 

ساختگرائی ادبی» دربارءٌ ادبیات و نقد ادبی» مقدمهٌ چاپ دوم ۰۱۳۷۳ 

صورتگرائی ادبی» دربارة ادبیات و نقد ادبی» مقدمه چاپ دوم ۰۱۳۷۳ 

تقلید و ابداع در تشبیهات حافظ مجموعهٌ مقالات دربارهٌ زندگی حافظ دانشگاه شیرازه ص 
۰۳۸۱-۳۸ شهریور ۰۱۳۵۲ 

تشبیه و استعاره در شعر حافظ مجلهٌ وحید» شمارة ۷ دور يازدهم تهران ۸۷۴-۷۸۰ 
مهر ۰۱۳۵۲ 

عناصر تشبیه در شعر حافظ مجلهٌ وحید» شمارء ٩‏ دورءٌ ۰۱۱ آذر ۱۳۵۲. 


با همین قلم ۶۹۹ 

توآم‌شدن تشبیه با عوامل دیگر زیبائی در شعر حافظ مجلةٌ گوهر شمارٌ ۵» سال دوم مرداد 
۳ و شمارءٌ ۶ و ۷ و سال دوم شهریور و مهر ۰۱۳۵۳ 

ابتکار و تقلید در تشبیهات حافظ, مجله وحید» شمارهٌ ۰۱۸۰ (خرداد ۴ص 
۲۵۶-۸) و شمار؛ ۱۸۱ (شمارءٌ ۴» تیرماه ۰۱۳۵۴ ص ۴۰۷-۴۱۱) و شمار؛ٌ ۱۸۵ (آبان 
۴ص ۷۸۸-۷۹۴). 

تنوع و تکرار در تشبیهات و استعارات حافظ جشن‌نامةٌ محمدپروین گنابادی. ص 
۰۳۳۳-۲۳ ۰۱۳۵۴ 

ساختمان تشبیه و استعاره در شعر حافظ مجلهٌ خرد و کوشش. شمارهٌ ۰۱۸ ص ۳۵-۷۳ 
پائیز ۰۱۳۵۴ شیراز. 

تکامل و انحطاط تشبیه در شعر حافظ مجلهٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 
سال ۰۲۰ شماره ۳ و ۰۴ شمار؛ پی در پی ۸۳ و ۸۴. 

فاید؛ تشییه بر اساس اشعار حافظ مجلة تماشاه شمار:ٌ ٩۰‏ و ٩۱‏ (شمار؛ ۳ و ۴ سال ۲۲ 
ص ۱۶۳-۱۹۲ 

تحلیلی از یک بهارنامهٌ حافظط مجلهٌ تماشاء شمارءٌ ۱۳۶۰ اردیبهشت ۰۱۳۵۷ 

صفات شاعرانه در دیوان حافظ مجل آشناء شمار؛ٌ ۰۳۶ سال هفتم پائیز ۱۳۷۶ 

صفات شاعرانه در دیوان حافظ مجلهٌ آشناء آخرین شماره مجله. 


درباره دستور زبان فارسی 


|-دربارة قید 

مقایسه قیود و عبارات قیدی فارسی با کلمات و عبارات همانند آن در عربی» نشرية 
دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان, شمارهٌ دوم و سوم شهریور ۰۱۳۴۵ ص ۰۱۸۵-۲۰۵ 

قید در زبانهای فارسی پیش از اسلا مجلهٌ دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران سال ۰۲۹ شمارة 
۳و ۴ پائیز و زمستان ۱۳۷۰. 

(ی» نکره و قید» مجلهٌ وحید» شماره هفتم سال اول» ص ۱۰-۲۲ تیرماه ۰۱۳۴۳ 

قیود و عبارات فیدی و پرسشی چگونگی و حالت در زبان فارسی. مجلهٌ وحید» شماره 


۱۷۰۰ دستور مفصل امروز 





هشتم. سال اول. ص ۰۱۰-۱۶ مرداد ماه ۱۳۳۳ 

ضمیر متصل و قید. مجلهٌ وحید. شماره دوازدهم. سا افل آدن ۱۳۴ 

نشانة جمع و قید» مجلةٌ وحید» شمارهٌ اول» سال دوم ص ۵۲-۵۵ تیر ۱۳۴۳. 

کلمات تنوین دار در زبان فارسیء مجلةٌ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» شمارة دوم و سوم 
سال پانزدهم پائیز ۱۳۴۶ ص ۰۲۹۰-۳۳۳ 

قید و گروه قیدی در زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه, مجلةٌ آشنا شمارهٌ بیست و سوم 


خرداد و تير ۰.۱۳۷۴ 


۲ دربارةُ ترکیب و اشتقاق و پیشوندها و پسوندهای فارسی 

نکاتی چند دربارٌ ترکیب و اشتقاق در زبان عامیانة مردم تهران مجله گوهر» شماره‌های ٩‏ و 
۰ و ۱۱ و ۱۲ سال ۰۱۳۵۸ 

کلمه مرکب. مجلهٌ وحید» دوره نهم. شماره دوازدهم اسفندماه ۰۱۳۵۰ ص ۰۱۷۳۶۱۷۵۲ 

فعل مرکب. مجلٌ وحید. دورهٌ دهی شمارءٌ دوم اردیبهشت ۰۱۳۵۱ ص ۰۱۸۳-۱۹۸ 

کلمةٌ مرکب و معیار تشخیص آن در زبان فارسی» مجموعهٌ سخنرانیهای دومین کنگرة 
تحقیقات ایران انتشارات دانشگاه مشهد» ۰۱۳۵۱ ص ۰۱۶۹-۲۱۷ 

دربارة کلمات مرکب فارسی» مجلهً گوهر» سال ۶ شمارهٌ ۶ (مهر ۰۱۳۵۷ ص ۵۱۳-۵۱۸ و 
شمار؛ٌ ۷ (آبان ۱۳۵۷ ص ۶۰۱-۶۰۶ 

بحثی دربارهٌ سازه‌شناسی (صرف) فارسی» ماهنامه آموزش و پرورش, دورهٌ چهل و هشتم 
(دورء جدید)» سال ۱۳۵۸ و ۰۱۳۵۹ شماره‌های ۱ (مهر ۱۳۵۸)ص ۲۱-۳۰ و ۴ (دی ۱۳۵۸) 
ص ۲۳۳-۲۴۵ و ۵ (ب‌همن ۰۱۳۵۸ ص ۵۸-۶۴ و ۶ (اسفند ۰۱۳۵۸ ص ۵۸-۶۴ و ۷ 
(فروردین ۰۱۳۵۹ ص ۵۸-۶۴. 

اسمهای مرکب فعلی کیهان فرهنگی سال دهم بهمن ۰۱۳۷۲ شمار؛ پیاپی ۱۰۶. 

اسم مرکب غیرفعلی؛ مجلةٌ آشنا؛ شمارهٌ ۱۶ و ۰۱۷ سال سوم؛ فروردین و اردیبهشت و 
خرداد و تیر ۰۱۳۷۳ 

فعل مرکب و ساختمان آن, مجلةٌ آشناء شمارهٌ ۱۸ و ۱٩‏ سال سوم مرداد و شهریور و مهر و 
آبان ۱۳۷۳ 

پسوند ندا و فراوانی و تعجب و تحول آن در زبان فارسی» مجلاً گوهی سال اول» شماره ۵ 


با همین قلم شش 





خرداد ۰۱۳۵۲ ص ۴۴۵-۳۴۵۲. 

پسوند الف تأکید» مجلٌ ارمغان دور؛ٌ ۵۵ شمار؛ٌ ۳ تهران» خرداد ۰۱۳۵۲ ص ۰۱۹۴-۲۰۲ 

پیشوند «می» و تحول آن در زبان فارسی» مجلهٌ ارسغان دورهٌ ۰۵۵ شمارءٌ سوم» خرداد 
۲ص ۴۰۸-۳۱۲ و شمارهٌ ششم.» شهریور ۰۱۳۵۲ ص ۴۰۸-۴۱۲ و شمارهٌ هفتم» مهر 
۲ ص ۴۸۳-۴۸۸ و شمارهٌ هشتم. آبان ۰۱۳۵۲ ص ۰۵۴۸-۵۵۱ 

پسوند «ی» فعل در زبان فارسی (ترجمه از کتاب کاجهصنجمد فمعنعمة کتام وع0 عباعمع1 1 
06 2۲098 12 06)؛ از پروفسور ژیلبر لازا مجلهٌ گوهر سال اول» شمارة ٩و‏ ۱۱و ۱۲ مهر 
و آذر و دی ۱۳۵۲. 

تحول سازه‌های نفی و نهی در زبان فارسی. مجلهٌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران» شمار؛ ۱ و ۰۲ سال ۲۰ (شمار؛ پی در پی ۸۱و ۸۲) ص ۷۱-۹۷ 


۳-دربارة فعل 

وجه فعل در فارسی معاصر مجلٌ دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهران دور هجدهم. شمارء اول 
سال ۰۱۳۴۹ ص ۲۱۰-۲۴۴ (شماره پی در پی ۷۵). 

تحول ارزش کاربرد فعل در زبان فارسی» مجله ارمغان؛ دور: چهل و یکم. شمارهٌ سوم 
خرداد ۰۱۳۵۱ 

فعلهای کو تاه مجلهٌ ارمغان» دور چهل و یکم. شماره چهارم تیر ۰۱۳۵۱ ص ۰۲۸۲-۲۸۵ 

حذف فعلهای معین بدون قرینه» مجله ارمغان شمارة پنجم. مرداد ۰۱۳۵۱ ص ۰۳۳۸-۳۴۲ 

تحول فعلهای معین؛ مجلهٌ ارمغان؛ دور چهل و یکم. شهریور ۰۱۳۵۱ ۰۳۸۵-۳۹۲ 

تحول فعلهای معین از لحاظ معنی» مجلاٌ ارمفان» دور چهل و یکم» آذرماه ۰۱۳۵۱ ص 
۲۷-۶۳۵ ۶. 

اشاراتی بتحول فعل در زبان فارسی دریء مجله وحید. دوره دهم شماره دهم و بازدهم دی 
و بهمن ۰۱۳۵۱ 

فعل‌بودن و تحول آن, مجلةٌ وحید» دور دهم شمارهٌ هفتم مهر ۰۱۳۵۱ ص ۰۷۸۱-۷۸۹ 

فعلهائی که با مصدر بکار می‌روند» مجموعة سخنرانیهای دومین کنگرةٌ تحقیقات ایرانی؛ 
نشریهٌ دانشگاه مشهد» ص ۰۲۱۸-۲۴۹ ۰۱۳۵۱ 

کاهش صورتها و اشکال متعدد فعل. مجلهٌ گوه شمارءٌ دوم سال اول. اسفند ۰۵۱ ص 


۷۲ دستور مفصل امروز 





۶۵-۱ شماره ۳ و ۰۴ سال اول اسفند و اردیبهشت ۵۲. ص ۰۳۰۵-۳۱۵ 

فعل دعا و تحول آن در زبان فارسی» مجلةٌ ارمغان» سال ۸۵۴ شمارءٌ ۱۱ و ۰۱۲ بهمن و اسفند 
۱ ص ۰۷۷۷-۷۸۲۳ 

جنبه‌هائی از تحول فعل در فارسی دری» مجلٌ گوه سال اول» شمارٌ ۶ تیر ۰۱۳۵۲ ص 
۸ تا ۰۵۵۴ و شماره هشتم» شهریور ۰۱۳۵۲ ص ۰۷۳۷-۷۵۱ 

چند نکته دربار؛ٌ تحول فعل در فارسی دری» مجلهٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسیء سال دهم شماره سوم پائیز ۱۳۵۳. 

فعل وصفی و تحول آن در زبان فارسیء مجلهٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران سال ۰۲۱ شماره چهارم و شماره ۸۸ زمستان ۰۱۳۵۳ ص ۱-۸۴ ۵. 

فعل وصفی و تحول آن در زبان فارسی» مجلهً گوهر: شمارهٌ دوم سال سوم؛ اردیبهشت 
تزرژ 

ريشه و ماد؛ٌ فعل مجلهٌ آشناء شمارهٌ پیست و ششم سال پنجم آذر و دی ۱۳۷۴ 

فعل متعدی و مفعول و اقسام آن مجلةٌ آشناء شمارهٌ بیست و هشتم. سال پنجم فروردین و 
اردیبهشت ۰۱۳۷۵ 

فعل مجهول و ساختمان آن در زبان فارسیء مجلةٌ آشنا؛ شماره‌های سی و یکم و سی و دوم 
سال ششم مهر و آبان و آذر و دی ۱۳۷۵. 


۲ دربارةُ جمله و موضوعهای دیگر دستوری 

جمله‌وارهُ پیرو فعل یا فعلینه (فعل‌پرداز» مجلهٌ گوهر» سال ۶ شمارهٌ ۰۵ مرداد 0۱۳۵۷ ص 
۳۶۲-۶ و شمار؛ ۶ شهریور ۰۱۳۵۷ ص ۰۴۳۳-۳۴۳۷ 

بحثی دربار؛ جمله مجله ارمغان» شماره ۴ و ۵» دوره ۰۴۷ سال ۶۰ (تیر و مرداد ۰۱۳۵۷ ص 
۲۴۷-۳ وشمار؛ ۶ شهریور ۰۱۳۵۷ ص ۳۲۲-۳۲۸ و شماره ۷ و ۸ مهر و آبان ۰۱۳۵۷ ص 
۳۹۱-۳۸ 

بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی» مجلةٌ دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد. سال ۰۱۳۵۰ 
ص ۱-۳۶۸ ۰۱۵ 

ساختمان جملهٌ فعلی و تحول آن در ادوار مختلف مجلهٌ دانشکدهة ادبیات دانشگاه اصفهان» 
سال هفتم. شمارهُ هشتم. ۰۱۳۵۱ ص ۲۳۵-۲۹۶ 

ساختمان جمله در التفهیم ابوریحان بیرونی» مجموعةٌ سخنرانیهای کنگرهٌ ابوریحان» سال 


با همین قلم 





۲۳ ص ۴۲۵-۵۰۱۹ 

جمله‌های بی‌فعل و اسمی و تحول آن در زبان فارسی؛ مجله دانشکد؛ ادبیات دانشگاه 
مشهد. شماره دهم بهار ۰۱۳۵۳ 

جمله‌های تا کیدی در زبان و ادبیات فارسیء مجلةٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران» شماره ۸۷ سال ۰۲۲ شمار؛ اول. بهار ۰۱۳۵۴ ص ۰۲۹۳-۳۱۰ 

تأکید و قصر در زبان و ادب فارسی؛ مجله گوهر سال سوم شمار؛ٌ پنجم مرداد ۱۳۵۴ ص 
۳۸۵-۹ و شمارهٌ ششم» شهریور ۰۱۳۵۴ ص ۴۸۸-۴۹۹ و شمارهٌ هفتم مهر 0۱۳۵۴ ص 
۵۷۹-۴. 

ساختمان جملهٌ فعلی بسیط در فارسی امروز, مجلٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی مشهد. سال ۱۲ شمارءٌ دوم تابستان ۱۳۵۵ ص ۲۵۱-۲۸۳. 

گروه و اقسام آن در زبان فارسی» مجلةٌ گوهر, سال ۴ شماره‌های ۲ و ۳و ۴ و ۵و ۶و ٩و‏ 
۱ ۰۱۲ اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد و شهریور و آذر و بهمن و اسفند ۱۳۵۵. 

بدل و گروه اسمی بدلی در زبان فارسی» مجلهٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران» سال ۰۲۳ شماره ۳ پائیز ۰۱۳۵۵ ص ۰۱۲۶-۱۵۱ 

تأثیر ترجمه در دستور زبان فارسی, مجلةٌ آشناء مهر و آبان ۴ شماره بیست و پنجم. 


جز اینها 
عکاس بیماری که آثینه سحرآمیز را اختراع کرد (جان لاجی برد)» کتاب فارسی سال سوم 
دبیرستانها؛ مهر ۱۳۵۵ و سالهای بعد. 
نشر کتب صوفیه مفید است یا مضوّگ مجلهٌ راهنمای کتاب سال دهم شماره دوم تیرماه 
۶ (پاسخ نظرآزمائی). 
دربارهٌ تصوف. دربارةٌ ادبیات و نقد ادبی» ص ۰۳۱۸-۳۳۴ 


